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 دکتر سناء الشعلاناهدای 

 تقديم به 

که   اديبی ست  داخل حسن،  صلیب عباس  به  فینیقیها  ستاره  همچون  آسمان  زير 

از گرماست،   انسانی که در دوران اوج يخبندان و سردی، مملوء  کشیده شده است؛ 

ی گیتی ناممکن زندگی میکند، در انتظاری از پس   مردی افسانه ای، که در عرصه

انتظار. او با وجود دردهايش سبکبال است تا تداعی کند. او بر سکوت سرد؛ لبخندی  

گرم را نقاشی میکند و قادر است انسان اندوهگین و دردمند را از لبخند هستی سیراب 

 نمايد. او می تواند خورشید را در چشمانش پنهان کند. 
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 مؤلف اهدای 

 تقديم به 

 مدافعان وطن 

به   زيبايش  اعتقاد  براساس  را  النّسیان«  »أدرَکَهَا  رمان  الشعلان  و  دکترسناء  وطنپرستی 

هايی بیان شده نشینیوطندوستی نوشته است.  در اين رمان داستان ملتها، وطنها، انزوا و گوشه

است که امتهای جهان اسلام و عرب  اسلامی در آن کماکان با پديده استکبار و استعمار در  

افکند  ها سايه ستیز هستند. در شرايطی که ظلم و ستم جامعۀ وحشی، بر انسانیت و حقوق آن 

آن  ناپاکی  و  برهنگی  آبرويی،  بی  داستانی که همۀ شخصیتهايش  در  بود، هستند  و  ها آشکار 

سازد،   روشن  را  ظلمت  که  نوری  همچون  وجودشان،  پاکی  و  اخلاص  با  که  وطنی  مدافعان 

توانستند وطنشان را با جان و مال خود، از خفت و گمراهی نجات دهند و با شهادت و جهاد 

ا در آغوش خود نگاه می دارد و چه زيباست جمله ای که بهاء قهرمان اصلی  مقدس وطن آنها ر

رمان در وصف يکی از شخصیت های مدافع وطن میگويد که »هیچکس مستحق زندگی نیست،  

کنند، حقیر و پست   مگر کسانی که از وطن دفاع میکنند. کسانی که به وطنشان خیانت می

 هستند«. 

وطنی که با جان و شرافت خود توانستند از حقوق، ريشه و سرزمینشان  تقديم به تمامی مدافعان  

تا آخرين توان خود دفاع کنند و زندگی و مرگ را قهرمانانه انتخاب کردند و جانشان را از دست  

پايدار و مستحکم  در اعماق زمین ريشه    که   دادند همچون خوشه ی سربلند درخت زيتون،

 ده است .یدوان

 وطن،  پدر جانباز شهیدم ...  و تقديم به مدافع

 روح بی همانند پدر جانباز شهیدم که همواره مرا با حب به مولايم علی پروراند. تقديم به  



 

 
 

 ام بوده و هست.ی بخش زندگی روشن   همیشه  مهربانیش  آفتاب  تشعشع  که  مهربانم  صبور رماد و

دردمند بر کسی که با درد  کسی که عشق  بورزد، بر کسی که عاشق نشده حجت است و انسان  

 بیگانه است حجت است. 

 هنگامی که وطن به آتش کشیده شود، عشق تحريم می شود. او همه جا عاشق و شیدا است. 
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 دیباچه

کند با يک داستان  بار اين داستان را می خواند، احساس می  ای که برای نخستین خواننده

 و رو است که در آن زنی در طول هفتاد سال زندگی با درد  روحی روبه عاشقانۀ خشک و بی

شده است و به دلیل فراموشی    فراوانی   دچار رذيلتهای اخلاقی  و محنت مورد آسیب قرار گرفته  

 از زندگی شود که هدف داستان فرار  در نگاه اول، اينگونه دريافت می .ندک  از واقعیت فرار می

 از فراموشی ناشی آمده  دست  به  ناکامی است و رضايتی کهدرد، رنج، شکست و   به دلیل

اما همگیتاس از خارج داستان  که  است و سطحی هايی گذرااين موارد، همگی برداشت ، 

اين  دهندۀاز داخل آن. جرم و جنايت در اين داستان، نشان  هايیبرداشت  شود نهمی برداشت

مراحل فروپاشی جهان عرب   که در آن هستیمرو  روبه است که ما با داستان جنايی و خطیری

به خاطر تخريب کامل، ويرانی و کشتار،   و در آن  شده است و سقوط تمدن به تصوير کشیده

می ناله رمان ود.  شسرداده  النّسیان » در  ملت «أدرَکَهَا  وطنداستان  انزواها،  و   ها، 

می يیهانشینیگوشه اسلامی،   که شودبیان  عربی  روبه کماکان امت  مشکلات  اين   روبا 

  های عشاق را حکايت نمی های عشق و عاشقی و کشمکشداستان شعلان، زيبايی.  هستند

اين است که تجربۀ نويسنده  نیّت   و آن را جزو سابقۀ  دادهداستان را تعمیم   کند. قصد و 

 تفسیر و شرح را بشری تجربۀ داند. اين داستان به زمان و مکان مقید نبوده است ومی انسان 

های ظالمان، رنج افراد  دردهای بشری، درگیری آزادگان استبداد، زورگويی، زشتی و کندمی

خواران و منافقان را بیان    گويان، مدعیان، اربابان سلطه، جیرهشده، رسوايی دروغ  خوار و ذلیل

 .کندمی

اسی و لبريز از حقیقت اين است که سناء الشعلان دهۀ هفتاد تاريخ عرب را که داستانی حم

ها و فجايع جهان عرب است را هوشیارانه و آشکارا نگاشته است که اين شیوه  درد، رنج، خرابی

سرايی عربی معاصر بیانگر رنج و زورگويی زمانه است و طرح و ساختار ظاهر داستان  در داستان 

ها در زبان  ويرانیای جديد است. اين داستان تصوير و انعکاسی برای ارائه پیرايش  و زبان، گونه

نوشته   موجود  درد  توصیف  بیان  زيباست که جهت  از  احساسی  داستان حاکی  است.  شده 

شده ناکامی و شکست آرزوی انسان ذلیل و خوار در اجتماع است که حتی از انسانیت هم خارج

 است.  

نفرين    سناء الشعلان در اين داستان به فساد مفسدين اهانت کرده است و خرابکاران را لعن و 

نموده است و خائنان را مجرم قلمداد کرده است. او با بیان احساسات پاک خود، از زشتی،  

و   محرومین  آزادگان،  نشانگر  که  به سمتی  داستان  پیشبرد  برای  است. وی  آفريده  زيبايی 

 ستمديدگان باشد، از تشبیه زمان و مکان استفاده کرده است. 

تجربۀ    داستان که  عادی  وطن هستند نه شهروندان   ی ازدر اين هیاهو، بهاء و ضحاک نماد

وطن  تمام  از  انعکاسی  بلکه  نیست،  سرکوبشده  شهروندان  انعکاس  فقط  نفر،  دو  های  اين 

تباهازدست و  و  شده  رفته  انحطاط  رنج، سختی، سقوط،  درد،  مفسدين هنگام  که  است  ای 



 

 
 

جهت، داستان از مسیر عاشقی جدا و  بدينخیانت، به آنجا صدمه زده و آن را تخريب کردند. 

  های بدبخت و سوخته قرارگرفته است. بهاء و ضحاک دو يتیمی که در يتیم زير سیطرۀ ملت

که هیچ پشتیبانی نداشتند و هدف آماج ظلم، ستم، آزار، اذيت و  خانه بزرگ شدند درحالی

 ها، فرارها و پستیا محرومیتها بزرگتر شدند، بکه آن اقدامات تروريستی قرار گرفتند. هنگامی 

ها  رو شدند و ظلم و ستم جامعۀ وحشی، بر انسانیت و حقوق آن  های بیشتر و بزرگتری روبه

آن  رنج  و  درد  افکند.  و چشمسايه  نگاه  رنجها،  و  عرب  امّت  سختی  و  درد  به  های  اندازی 

خل و چه از  گشتگی جهان عرب، چپاول و غارتگری را چه از داهاست. گويی داستان گمآن 

ای بااستعداد و مبتکر است و    بهاء که نويسنده  همانندکند. افرادی    خارج وطن تجسم می

ها سرکوب شدند؛ تا جايی که بهاء برای  ضحاک که فردی متفکر و نوآور است، در بیشتر زمینه 

به مهاجرت روی   که ضحاک و   کردگذراندن زندگی خود آرزومند کلمه بود و نويسندگی می

تعرض و آزار  مورد  ضحاککرد تا بلکه انسانیتش را در وطنش پیدا کند. بود و فرار می آورده

و بدون ارتکاب جرم دستگیرشده بود و حتی يکی از چشمانش را در زير      و اذيت قرارگرفت

. در اين سرزمین که از درون فروپاشیده شده است، يک هنرپیشۀ  ده بودها از دست دا  شکنجه

بانفوذی برخوردار  طرب را می  طلب مثل يراع  فرصت از جايگاه خوب و محترم و  يابیم که 

صفت است مثل هملان ابوالهیبات فرمانده را    است. از طرفی هم فردی که خائن وطن و زن 

خانۀ بزرگ   شد و با اينکار وطن را به سمت يتیمهايش تهديد می   بینیم که وطن با نقشهمی

خانه،    پرشده بود. از سويی ديگر، فردی همانند معلم يتیمداد که از ظلم، ستم و درد  سوق می

  »أفراح الرملی« را در رمان می بینیم که بدون رحمت و شفقت از کودکان سوءاستفاده می 

کرد و  کرد و آنها را تصاحب میها بدرفتاری میهای پرورشگاه را تنبیه و با آن   کرد و يتیم

و او با گرفتن رضايت از    اذيت او در امان نبودند  ها حتی مسئولان آنجا از شر آزار وهمۀ آن 

   آنها به نیازهای هولناکشان پاسخ می داد.

پذيرند و آرزوهايشان را  ها را می  شوند و محرومیت  فقط افراد ضعیف تسلیم اين جامعه می

له میزير پا می انسان ضعیف در جامعه متلاشی، خرد و  اين شرايط  اين  گذارند، در  شود. 

  شدۀ افرادی که در شرق زندگی می کنند را مجسم می  پرورشگاه زندگی سوخته و تخريب

دهد. در اين  کند و تدبیر و اهداف همۀ کسانی را که در اين امر مشارکت دارند، نشان می

پذيرند که يا کرامتشان از بین برود و در اين  ها میماند؛ آن سرزمین هیچ شهروندی باقی نمی

یرند، يا به سرزمین ديگری مهاجرت کنند تا بلکه در آنجا کرامت، عدالت، وطن انقلابی بم

محبت، مهربانی و آرامش را بیابند. رنج سفر بهاء در اين رمان، روايت زنی است که جامعه  

نتیجه   فايده و بی  های بهاء برای فرار، بیفروشی کشانده است. تمام تلاش  بارها او را به تن

زنی نیست که دچار سرطان شده است تا خودش را از درد و رنج رها  بود. اين داستان آرزوی

های عربی است که درگیری پیوستۀ  کند، بلکه روايتی از کشف، فروپاشی و تخريب در جامعه

ها در اين درگیری و  کند. همۀ آن دو قهرمان داستان را در طول هفتادسال زندگی هويدا می

گروهی تنها  کردند،  سقوط  حماسی  و    تعارض  آزادگان  احرار،  از  که  السردی  ثابت  مانند 
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انقلابیون بودند، توانستند از حقوق، ريشه و سرزمینشان تا آخرين توان خود دفاع کنند. ثابت 

بار، تحت تأثیر مبارزه و شهادت بود و به همین    السردی مبارزی است که در زندگی خفت 

هايش  برخوردار بود. در داستانی که همۀ شخصیتای    خاطر، در اين داستان از احترام ويژه

گمراهی  بی اين خواری، خفت و  از  السردی  ثابت  بود،  ناپاکیشان آشکار  و  برهنگی  آبرويی، 

کنند،   کند که کسانی که به وطنشان خیانت می رو، بهاء بیان می  شده بود. ازاين نجات داده 

ی نیست، مگر کسانی که از مستحق زندگ   در دنیا  افرادی حقیر و پست هستند و هیچکس

می دفاع  زندگیوطن  طول  در  بهاء،  عشق  کنند.  آزادگان  و  انقلابیون  مبارزين،  به  تنها  اش 

  جرمداد. ضحاک در کودکی، به  ها انجام میورزيد، بلکه اعمال خیرخواهانه هم برای آن نمی

زادگان را به طرز در آن جامعه وحشی فريادهای آ  اينکه پسر يکی از فدائیان بود، دستگیر شد.

 ها سود ببرند. های سرزمینها را خفه کردند تا قدرتمندان از ثروتوحشتناکی سرکوب و آن 

به رمان  نويسنده  عقیده  يتیم  به  ما همگی  يتیميقین،  در  خانۀ های مستضعفی هستیم که 

ندارد. اين  کنیم که هیچ شفقت، مهربانی، رحمت و عطوفتی در آن وجود  بزرگی زندگی می

داستان روايت ماجراجويی و تجربۀ انسانی است که طعم درد، رنج و شکست را چشیده است.  

رأفت،   معنای  که  هستیم  ناظرانی  دستان  در  ما  است.  بیچارگی  و  گمنامی  ما  تقدير  قطعاً 

ها توجهی ندارند و فقط خواهان  کنند و به اين درد و رنج  عطوفت و مهربانی را درک نمی

شهوات و غرايض خودشان هستند. اين داستان، روايت هولناک و وحشتناک زمانه   رسیدن به

شود کند؛ گويی خواننده با خواندن اين داستان هوشیار میرا در سطح بالای معنايی بیان می

ای خونین در دست قدرتمندان مزدور، ظالم،  رسد و حماسهو به درک بالايی از آگاهی می

شود. اين رمان، ضعف، ناکامی، شکست و غارت امت ان تداعی می ستمگر و عصیانگر در ذهنش

پردازد. در اين داستان سرزمینهای   کند و به بیان سقوط، انحطاط و نافرجامی می را روايت می

 شده هستند.  های سرکوب شده بیانگر انزوا و طرد انسان  ويران

، بلکه فراموشی، غفلت،  قیدوشرط و تسلیم شدن نیستپیام اين داستان، ترويج فراموشی بی 

دهندۀ تصويری از تجاوزها، صدمات و   کند که درواقع نشان فرار و تغییر عقیده را حکايت می

آيد که هیچ پناهگاه و راه فراری برای رهايی از هايی است که در زندگی به وجود میآسیب

تخ فساد،  ستم،  ظلم،  رسوايی  برای  نويسنده  که  است  فريادی  و  هیاهو  نیست.  ريب، آن 

 دروغگويی، تقلب و تحريف در داستان سر داده است.

اکنون زمان تأيید کردن اين داستان نیست؛ بلکه زمان بیدار کردن انجمنی است که با فجايع، 

ها،   ها، گرسنگی، دزدی، اشغالگری، افراد فاسد، باجگیرهای زورگو، انقلابها، فروپاشی جنگ

 رو هستند.دستگیری افراد آزاده و فداکار روبهعصیان، مجازات، محرومیت، سرکوب آزادی، 

 سمانه موسی پور 

 دکتر یوسف هادی پور 

 

 



 

 
 

 

 

مولف  سخن  

 .است عرب معاصر نويسندگان  نسل از اردنی، مسلمان  اديب شعلان  احمد کامل سناء

 معاصر ادبیات در دکترا اخذ به موفق او .است نتیف بیت روستای اهل و فلسطینی اصالتش

 حکايت، ه،قصّ نويسنده شعلان  د. می باش تخصصیش رشته در اردن  دانشگاه  استاد  و شده

 سال در .است نوجوان  و کودک ات ادبیّ و سناريو نامه،نمايش کوتاه، هایداستان  رمان،

 بانوان  ترينقموفّ از يکی عنوان  به عرب  بانوی ۶0 میان  در  عربی پرسیهمه در م 2008

 پرداخته آن  نشر به انگلیسی و عربی  زبان  به  « سیدتی» مجله که است  شده شناخته  عربی

 صلح ۀ ستار دانمارک در دوستی و صلح المللبین سازمان  سوی از م 2014 سال در.  است

 و عربی اتمجلّ برخی در مجله و روزنامه خبرنگار و منتقد شعلان؛ دکتر  .کرد دريافت  را

 عضو بیشترمحافل. او  است اجتماعی  عدالت  و کودکان  و زنان  بشر، حقوق مسائل  در فعال

 رمان، های زمینه در عربی و  ایمنطقه و المللیبین جايزه ۶0 کسب به  موفق و است ادبی

 منتشر هاینامهنمايش او .شد علمی وآکادمی کودکان  ادبیات  و نامهنمايش کوتاه، هایقصه

 2008 و 2007) متوالی سال دو وی.  است برداشته در  زيادی جوايز که دارد زيادی شده

 دانشجوی رتبه م 2005 سال در اينکهکما شد، نمونه و برجسته استاد اردن  دانشگاه  در (م

 .کرده است کسب را برجسته

نظیر در روايت ادبیات عرب ای بی« نوشته دکتر سناء الشعلان، تجربهادرَکَهاَ النسّیانرمان »

اين رمان در   امواج در عمان   2018صفحه و در سال    358است.  انتشارات  به    -م در  اردن 

 زيورچاپ آراسته شد. 

به جهان ارزش    ، گری و عشق آسمانی منحصر به فرد موجود در اين رمان فضای دينی و صوفی

حقانیت، عشق آسمانی را ترسیم نموده    بهاء  و   ضحاک  داستان  های قهرمان  زندگی می دهد.

هايی آيند. روح اند. دراين رمان فرشتگان؛ جنگنده و مبارز می شوند و روح ها به پرواز در می

هايی که در نهايت خوار  شکنند. روحفرسای زمانه نمیهای طاقترحمی ها و بیکه با تاريکی

نمی ذلیل  دکترسناء میو  است که  چیزی  اين همان  به آن  شوند.  رمان  با خواندن  خواهد 

ورای روايت و حوادث رمان، قضا و قدر الهی است. شعلان درپی آن است که بگويد:   برسیم. در

در کوير اين جهان هستی، فضای سبزی وجود دارد تا خستگان به آن پناه گیرند آن انسانی 

ه ی ساخته نشدچرا که پوسته جهان هستی؛ با بیرحم  ،شودکه به خاطر انسانیتش منکر نمی
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ی سرکوب   ها نیست و کیان و کرامت انسانی که با تجاوز و دشمن. عذاب، تقدير انسان است

تثلیث عشق؛ وطن و   بر  اين رمان را  او  انتظار.  باز خواهد گشت در پستوی  و ضايع گشته 

بخش آنگونه که فراموشی رهايی  ،بخش استيتیمی به نگارش کشید. عشق الهی و امید رهايی

 .تاس

مايه بر اساس افشاگری خطرناک ظلم و بردگی و فساد و تخريب است. هدف  انديشه و درون

فرار به فراموشی گفته نشده  زيبايی  ۀاين رمان مکاشف شناسی و عشق نیست؛ و هرگز برای 

تر از آن است. به طور خلاصه؛ تفکر و عقیده ر و اعتقادی که در آن هست حساساست. تفکّ

کردن در دنیای عصر حاضر است. توجه  داستانی برهنگی حقیقت کذب و ريا و تلفیقدر پروژه  

ها و جغرافیای خاص، اين  ها، مکان و عنايت برای تعمیم کردن تجربه و محدود نکردن در نام

لذا رمان تنها داستان عشق    ؛کند که انگیزه و عقیده شعلان اين گونه باشدموضوع را ثابت نمی

نیست. دلدادگی  درگیری  و  و  بشری  دردهای  و  واقعیت  سلوک  و  سیر  از  روايتی  های  بلکه 

و رنج تحقیر  قلدارها  و قلدری  شدگان است؛ و علناً مدعیان دروغی و  آزادگان و محرومیت 

کند  کند. اين رمان مفسدين را نفرين میهای سلطه و منافقین را رسوا میدروغگو ها و ارباب

خائن   کاران و مجرمین  لعنت میو خراب  نمادوطن هستند. را  دو  بهاء و ضحاک هر  کند. 

پیکر از ت عرب، غارت و چپاول در برابر نظام غولقهرمان داستان »بهاء« نمادی بر نابودی ملّ

زندگینظام در  بهاء و ضحاک  تلخ  است. تجربیات  تجربه    تابلوی  ،های چپاولگر  از  کوچکی 

کاران می  انحطاط و فاسدين و خیانت  های سخت و دشوار و سقوط وها، در زمانسرزمین

های داستانی که دکتر شعلان در رمان خود به نگارش درآورده پیچ و خم  باشد. پیچ و خم

های رئالیسم آمیخته به تخیلّ در حد بالايی است. اين توهم گیرنده است که در روايتی با  

رنج و درد را به  سال    70کنننده روبرو شده است که در حدود  فرسا و خستهسفری طاقت

شود. مخاطب نه در هر  کشد. توهم مکان و زمان بر فضاهای نامحدودی گسترده میدوش می

وقايع را متوجه نمی  نه در هیچ مکانی وقوع  و  اين  زمان  اين که فقط گفته شود  شود مگر 

کنند و افتد. آن جايی که مردم به زبان عربی صحبت میرويدادها در مشرق زمین اتفاق می

شود که شخصیت بهاء به نقطه سرد و يخ زده شمالی منتقل  س اشاره به اين موضوع می سپ

شود. بدون اين که دقیقاً به شهر و مکان و يا کشوری اشاره شود؛ و به همین منظور گیرنده می

يک احساس سطحی دارد و روايت داستان خارج از زمان و مکان خاصی است و به يک داستان  

سال فراق و عذاب.  ۶0کنند بعد از  شده که با صداقت با هم برخورد میعشق و عاشقی مبدل  

اش رنج هايی بسیار  کند که وی در طول زندگیضحاک در حالی معشوقه خود بهاء را پیدا می

را تحمل کرده است و به بیماری سرطان مبتلا شده است. اين يک برداشت سطحی از داستان  



 

 
 

توانیم کند ما میرا برای تحمل رنج بهاء انتخاب میسالگی    70است و از آن جايی که سن  

رنج بزرگ در تاريخ نبرد عربی در عصر جديد را درک کنیم، و آن مبارزه مردم فلسطین در  

به نوعی پافشاری بر اين    70برابر استعمار صهیونیست اشغالگر است. اصرار در عنوان شماره  

شوند و در دستان  از همشهريان خود دور می ديگر آوارگان جنگ،  واژگان است. بهاء و ضحاک و

 . شوندگر بازيچه میهای سرکوبسازمان 

روش کار در ترجمه پیش رو؛ بر اساس رعايت حجم معادل متن اصلی و پرهیز از شرح غیر  

نويسی ترجمه  هاست. هرچند جملاتی به ضرورت سرهها و تصرف ناصواب عبارتضروری جمله 

 از مانده و به مدار تغییر در فارسی راه يافته است.از کانون توجه به واژگان ب

استاديار دانشگاه   خانم دکتر اکرم روشنفکر بسیار شايسته است؛ مراتب قدردانی خود را از 

  ۀیم و سپاسگزاری خود را از نويسندگیلان به دلیل معرفی و پیشنهاد اين رمان اظهار نماي

« دکتر  خانم  سرکار  الشعلانارجمند  ترجمسناء  از  که  النسّیان» ۀ  «  استقبال ادرَکَهاَ   »

 نمودند، ابراز داريم.

 سمانه موسی پور 

 دکتر یوسف هادی پور 
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الشعلان  ءآثار دکتر سنا  





انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد   
 

19 

  

 ی سناء الشعلان در نگاه
 

 دکتر سناء کامل احمد شعلان

 ملیّت: اردنی

 دين: مسلمان

 ( 533۶۶09/009۶279) موبايل:شماره 

  selenapollo@hotmail.com ايمیل:

(، ص. ب  11942آدرس ايمیل: دولت اردن هاشمی، عمان، پسورد و کد ايمیل: ) 

(1318۶ ) 

 .  sanaa shala :بوکسیفآدرس 

 : عربی:آزاددايرۀ معارف  ايپدیکيو  یهاصفحه 

https://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%7
%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D
8%A7%D9%86 

 فرانسه:

 https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shalan 

 انگلیسی:

 https://www.en.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shaalan 

 آلمان:

 https://www.de.wikipedia.org/wiki/Sana_Schalan 

 اسپانیا:  

 https://www.es.wikipedia.org/wiki/Sana_Shalan 

 : لیالتحصفارغسايت ارتباطی با اديبان فلسطینی دانشجويان  

http://www.Adab.alqudsnet.com 

 : کولسايت کش   

http://www.daralkashkol.com/fourms/viewtopic.php?t=17634 
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 : آدرس سايت مجله ومضه

 http://www.wammdh.com 

 :الرّائدات شبکه سايت 

http://www.raedat.com/contact_news.php 

 انجمن ملی اردن امور زنان: سايت با عنوان چه کسی در اردن است؟  

Jordan Who is she in 

http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-  
profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-  
%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-  
%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-  
%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

 سايت وزارت فرهنگ اردن:  

http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view
=article&id=482&Itemid=112&lang=ar 

 اردنی: سايت نويسندگان  

http://www.jo- 
writers.org/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/527
-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%86 

 : سايت رمان نويسان عرب

http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8
%A7%D8%A1-  %D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-  
%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/ 

 سايت مرکز النوّر: 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1949 

 : سايت انجمن نويسندگان عربی

http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.htm 
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 سايت ديوان العرب: 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=
12341 

 سايت داستان سوری: 

http://www.syrianstory.com/s.chaialanne.htm 

 :سايت رشف برای نويسندگان عربی

 http://www.rashf.com 

 (:KutubPdfسايت )

 https://www.goo.gl/8rLHkK 

 :عرار عربی مؤسسه سايت در 

http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&
id=1261 

 سايت نويسندگان عرب:

http://eg-writers.com/elshalan 

 :سايت نويسندگان فلسطینی

https://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%8
6%D9%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%
D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9

%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 سايت ورقه: 

http://www.war2h.com/2018/02/sanaa-  elshalan-  books-  
pdf.html 

 سايت شبکه عبیر:

http://www.al3beer.com/art/l/9 

 عالم:سايت حديث 

http://www.c4wr.com/%D9%82%D8%B3%D9%85/%D8%AF-
%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-



و آثار دکتر سناء الشعلان نامهی به زندگ ینگاه   
  

22 

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%86/ 

 :سايت المصباح دروب أدبی 

http://www.mdoroobadab.blogspot.com/2018/04/blog- 
post_700.html 

 سايت مجله المثقفّ: 

 http://www.almothaqaf.com/b/b2/930513 

 سايت مجله رأی الأمه مصری:  

http://www.sanaaelshalan.blogspot.com/p/blog- page.html 

 :سايت أنطولوجیا السرّد العربی

http://www.alantologia.com/blogs/1884 

 :۶0۶0سايت أخبار 

http://www.6060news.com/eg/Individuals/News/26977 

 سايت التبراه: 

http://www.altibrah.ae/author/7938 

 سايت مجلّه کاردينیا: 

https://www.algardenia.com/2014- 04- 04- 19- 52- 
20/qosqsah/38822- 2019- 01- 28- 18- 35- 34.html 

 :Wikiwandسايت 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8
%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A
7%D9%86 

 سايت ارتباط شیعه: 

https://www.shia.com.au/asgp.php?action=list&cat_id=114 

 :سايت شبکه تبلیغات دانمارک

 https://www.iraqi.dk/user-lists/selenapollo 
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 علمیمدارک 
 م  200۶، سال  زبان عربی، دانشگاه اردنیه، اردن  دکترای 

 م  2003، دانشگاه اردنیه، اردن، سال رشناسی ارشد در رشته ادبیات مدرن کا 

 م  1998، شگاه يرموک، اردن نزبان عربی از داکارشناسی  

 مدارک علمی افتخاری 

 . م 2014سال  روزنامه و مجلات از کامبردج نهیدرزمدارای مدرک دکترای افتخاری 

 .عضويت ادبی و فرهنگی

 عضو لینک نويسندگان اردن.

 نويسندگان عرب.  عضو اتحاديه

 ی لاتین. مريکاعضو اتحاديه نويسندگان آسیا و آفريقا و آ 

 عضويت در کانون اديبان مستقبل / انجمن ادبیات و نقد.

 عضويت در انجمن الکرک فرهنگی.

 اشگاه فرهنگی دانشگاه اردن.عضويت در ب

 ان فرهنگی.عضو افتخاری در خانه ناجی نعم

 عضوی از خانه و انديشه و فرهنگ مشرق.

 انجمن اديبان عرب. عضو

 جهت پژوهش.  فتخاری در مرکز المتوسطیا زیافتخارآمعضو 

 .«اتا»عضو انجمن مترجمین و لغويون عرب و 

 العلیا.عضو هیات تحريره ضفاف الدجّلتین 

 عضو مؤازر در آموزشگاه بین المللی همبستگی زنان.  

 عضو انجمن ناقدان اردن.  

 عضو سازمان عربی تبلیغات فرهنگی الکترونی. 

 عضو انجمن اديبان عرب. 
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 عضو مشاور عالی در آژانس عرار فرهنگی عربی.

 و لغويون مصری. عضو افتخاری در انجمن مترجمین 

 اد. عضو انجمن انوار انسانی آز

 .عضو مجلس جهانی روزنامه

 . عضو مشاور مجله جامعه آموزشی

 عضو انجمن الاخوۀ اردنی فلسطینی. 

 عضو هیات تحريريه در مجله بلسم سلامت و زيبايی.

 .«مرايا من المهجر»عضو هیات تحريريه  

 .عضو هیات مشاور در مجله فرهنگی الجسرۀ

 عضو هیات اداری در خانه مشرق انديشه و فرهنگ.  

آوری و فرهنگی  ها و اعطای جوايز نوگیری در برخی از مسابقهعضو داوری و تصمیم

 محلی و عربی. 

اه  گدبیات عربی، دانشنويسان مغربی، بخش اعضو هیات مشاوره علمی در انجمن رمان  

 ، الجزاير.سکیکده

 مرز. عضو سازمان نويسندگان بدون 

انجمن مقدماتی    برای رئیسان تحصیلات تکمیلی    یالملل نیبعضو  اولین همايش  جهت 

های عربی: دانشگاه اقصی در غزه با همکاری پژوهش و بحث علمی جهت سنديکای دانشگاه

 های عربی. با انجمن عربی جهت تحصیلات تکمیلی و پژوهش علمی برای اتحاديه دانشگاه

 در استرالیا.  عضو لینک نويسندگان عراقی

 . «مجله العربیه للجودۀ وأفضل الممارسات والتمییز»عضو هیات مشاوره در  

 . «المنار»عضو هیات مشاوره علمی و تبلیغاتی برای مجله فرهنگی فضايیه  

همايش فرانکوفونی اردن بین المللی در دانشگاه آل  دومین  عضو انجمن تبلیغاتی جهت   

 .«انسانی یالملل نیبلیله و لیله در زمینه علوم همايش »البیت در اردن با عنوان 

 در انجمن اقلیمی جهت تبلیغات. زیافتخارآمعضو  
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 کننده رسمی در اردن.و هماهنگ CTPJFصلاحیت و آزادی مطبوعات  عضو در مرکز

 مربوط به سازمان نويسندگان بدون مرز.  «بلا حدود»ويراستار مجله  

 عضو خانه قصه عربی عراقی.  

 عضو انجمن فستیوال ققنوس طلايی بین المللی.

لوجیه داستانی سوسیو»  تحت عنوان   یالملل نیبعضو انجمن علمی در دومین گردهمايی   

 . ريالجزا، ، دانشگاه زبان جلفهم 2013سال   «نقادی معاصر یهاروشدر سايه 

 لینک نويسندگان تونس. عضو 

اولین علمی  انجمن  ملی    عضو  روش  ريالجزاداستان  »  ٔ  نهیدرزمهمايش  سايه  های  در 

 .«نقادی معاصر

 ضو لینک النهر الخالد ادبی.  

مجله    در  داوری  علمی  مشاوره  هیات  داوری»عضو  علمی  دانشکده  «قرائات  از  صادره   ،

 . ريالجزاادبیات و زبان، دانشگاه معسکر، 

 من بزرگان ناقدان عرب.عضو انج 

 ، دانمارک. ی الملل نیبر سازمان صلح و دوستی د یالملل نیبعضو و نماينده  

 عضو انجمن نويسندگان و اديبان و فرهنگیان عرب.

دفتر   بخش  بین  /عمان مدير  وجدان  سازمان  جهت  سیدنی، اردن  بشر،  حقوق  المللی 

 استرالیا. 

علمی داوری، صادره از موسسه ملیطان جهت پژوهش و    «وجهات»مدير تحريريه مجله  

 توسعه فرهنگی.

 مدير بخش خانه فرهنگی عربی در هند در مملکت اردنی هاشمی.

 در لینک خالق تبوک. زیافتخارآمعضو 

 Multicultural Echoes Literary عضو هیات تحريريه در مجله جهانی

Magazine آمريکا. متحدهالاتيا، ایفرنیکالاز دانشگاه شیکاگو، ايالت  صادرشده 

 . یالملل نیبعراقی داور  «اطروحه»عضو هیات مشاور در مجله 
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از بخش زبان   «مجمع علمی عربی هند»در مجله    یالملل نیبعضو هیات مشاوره   صادر 

 ، علی جراه، هند.علی جراه، دانشگاه عربی

ها و  انسانی: دستاوردها، چالشعلمی در وطن عربی علوم  »عضو و داور انجمن تبلیغات  

 .م 2017، دانشگاه عبقريه، منصوره، مصر،«اندازهاچشم

 عضو هیات امنا موسسه عرار عربی جهت تبلیغات و رسانه. 

 در دانمارک. یالملل نیبسخنگوی رسمی سازمان صلح و دوستی 

 ضو دبیرخانه عمومی جريان تجديد، لینک نويسندگان اردنی. ع

 در سوئد.  یالملل نیبصلح و دوستی   سخنگوی رسمی سازمان 

انسانی»عضو داوری در مجله    اوت    20از دانشگاه    صادرشدهدادگاه    «بحوث و دراسات 

 .ريالجزا، سکیکده، م 1955

 .هند  ادبیات علمی دادگاه، «نقیب هند»عضو هیات مشاوره در مجله 

 « Thecityecho.ca صّدی کانادا /»عضو هیات تحريريه و مشاوره در مجله 

 « مجله استامبول جهت پژوهش عربی» عضو هیات تحريريه مشاوره در 

To Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS) 

جهت رشد و شکوفايی و آموزش   فارسجیخل عضو کمیته هنری و فرهنگی در سنديکای 

 مصر، قاهره. ،هاو مشاوره

ها و مراکز علمی،  های ملی برای پژوهشگران در دانشگاهعضو در يک پايگاه اطلاعات و داده

 شورای علوم و تکنولوژی، اردن.

، «مقاربات علمی: مجله علوم و معرفت دادگاه»عضو هیات مشاوره و هیات داوری در مجله  

 .ريالجزا

 ، ايران. «آفاق الحضاره الاسلامیه»عضو هیات مشاوره و هیات تحريريه در مجله  

، صادره از بخش زبان «صوت شرق هند»عضو هیات مشاوره در مجله علمی دادگاه 

 عربی، دانشگاه گو هاتی، ولايه آسام شرق هند، هند. 

 عضو دبیرخانه در جريان تجديد فرهنگی. 



انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد   
 

27 

  

ابن جنی: پیشرفت و توسعه علوم    یالملل نیبهمايش  اولین    منظوربهعضو کمیته علمی  

 عربی بین اصالت و مدرن بودن، دانشگاه طبرق، لیبی. 

 ، استرالیا. فرهنگ و تبلیغات در اردن  منظوربهبازيگر موسسه عربی  

در سازمان صلح و دوستی، سازمان صلح و دوستی، دانمارک،   یالملل نیبسفیر صلح  

 سوئد.

 ادبیات در منارۀ العرب جهت فرهنگ و هنر، اردن. مدير بخش 

 . ات مشاوره در مجله تجديد فرهنگی، اردن عضو هی

 المللی علوم اسلامی / هند. عضو هیات مشاوره در مجله بین

 عضويت در گردهمايی ادبیات و نوآوری.

 فرهنگی در اردن/ فنلاند.  «التنور»نماينده مرکز 

 

 مشاغل آکادمی
 دانشگاه اردن، مرکز لغات.دکتر 

  2015آمريکا، آوريل   متحدهالات يا، لوس انجلس، ای فرنیکالهای مدرس مهمان در دانشگاه

 . م

 يیقاي آفرهای عربی و  مدرس مهمان در دانشگاه جواهر آل نهرو، با همکاری با مرکز پژوهش

 .م 201۶های انتقادی و خلاقانه، هند، تلاش منظوربه

 . م 201۶بخش زبان عربی و فارسی، دانشگاه کلکته، هند، مارس مدرس مهمان در 

 . م 201۶ ل يآورمدرس مهمان در بخش زبان عربی در دانشگاه ملی اسلامی، هند، 

مهمان در بخش زبان عربی در دانشگاه اسلامی جهت علوم و تکنولوژی، کشمیر،    مدرس

 . م 201۶، ليآورهند، 

ريس دوره برنامه درسی نقدی معاصر و آموزش  استاد مهمان در مقطع کارشناسی ارشد، تد

دموکراسی    ريالجزازبان عربی، بخش زبان عربی، دانشگاه مصطفی اسطمبولی، جمهوری  

 .م2015مردمی، مه  



و آثار دکتر سناء الشعلان نامهی به زندگ ینگاه   
  

28 

سخنران در دانشگاه استامبول، استامبول، جمهوری ترکیه از ادبیات فلسطینی و اردنی،  

 .م 2015اکتبر 

دانشگاه معسکر، جمهوری   عربی،  زبان  بخش  ارشد،  کارشناسی  در مقطع  استاد مهمان 

 . م 2014جزاير دموکراسی مردمی، مارس  ال

برای دانشجويان   الثانی جهت   عبداللهن  ب  نی رحسیام  فرهنگستان تدريس در زبان عربی 

 . م 2013- م 2012پشتیبانی شهری، اردن، 

تدريس زبان عربی برای کسانی که در دانشگاه اردن به زبان    منظور به  وقتتماممدرس   

 .عربی مسلط نیستند، مرکز لغات

 در دانشگاه اردن، مرکز لغات. وقتمهینمدرس 

 در بخش زبان عربی، دانشگاه اردن.  وقتمهینمدرس 

سال    منظوربه  وقتمهیناستاد   برای  خاورمیانه  دانشکده  در  عالیه  تحصیلات  تدريس 

 . م 2012- م 2011 تحصیلی

 های بالا به مدت هفت سال، در اردن.مدرس زبان عربی در مقاطع پايه 

 به مدت چهار سال، در اردن.  بااستعدادبرای دانشجويان  باهدفمربی درام  

ه پژوهشی لغوی و ادبی دادگاه، صادره از بخش زبان  مشاوره برای مجل   اتهیعضويت در  

 عربی و ادبیات، دانشکده معارف الوحی و علوم انسانی، مالزی.

 

 مشاغل غیر آکادمی
 مکاتبه با مجله الجسره فرهنگی در قطر. 

 وی در روزنامه الدستور اردن ستون هفتگی ثابت دارد.

 هفتگی ثابت دارد.روزنامه ابعاد متوسطیه مغرب ستون  وی در 

 .م 2009دبیر کل جايزه بنیاد الوراق جهت انتشار و توزيع در سال 

 در روزنامه الرّائد سودان ستون ثابت دارد.

 .متحدهدارای ستون ثابت در مجله أصداء الفلکیهّ در امارات عربی 

 دارای ستون ثابت در مجله رؤی عربستان.
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 عراقی. دارای ستون ثابت در مجله الحکمۀ 

 نماينده سازمان زنان جهانی در اردن. 

 و روزنامه انوار و تلگراف سخنگوی زبان عربی در سیدنی، استرالیا.  مکاتبه با مجله نجوم

 دارای ستون ثابت در روزنامه تلگراف در سیدنی، استرالیا.

 دارای ستون ثابت در روزنامه حق العودۀ فلسطینی.

 ات وطن و »مقاول اردنی« اردن.دارای ستون ثابت در دو روزنامه بن

 هلند در خاورمیانه.  Golden desert Foundation «گلدن دزرت»نماينده بنیاد 

 های مطبوعاتسازی و حمايت آزادیرسمی در اردن جهت مرکز آماده  کنندههماهنگ 

CTPJF 

 مدير بخش سازمان نويسندگان بدون مرز در اردن. 

 ردن. مدير بخش خانه قصه عربی عراقی در ا 

 المللی در اردن. مدير بخش کمیته فستیوال سیمرغ طلايی بین

 رياض ادبیات و بوستان شعر( در سايت الناس. فرهنگی ) یهاروزنامهناظر  

در روزنامه الاتّحاد، روزنامه مرکزی   «شمس و نور و مطرعنوان »دارای ستون ثابت با  

 جهت اتحاديه ملی کردستان.

 رئیس بخش فرهنگی در آژانس کرم اخباری.  

 .عمان نماينده در لینک نهر خالد ادبی، مدير دفترش در  

المستقبل »عنوان مجموعه  که بهم    2014در سال    «حیاتک بتهمنا»مشاور در مسابقه   

 نامیده شد. «المزدهر

 .«نور و نار» با عنوان  ريالجزا «النجاح» ن ثابت هفتگی در روزنامهارای ستود 

 ریسردب، رئیس بخش ادبیات و هنر و  «رأی امت مصری»معاون انجمن اداری در مجله  

 همان روزنامه. 

 مصری. «ی امتأر»روزنامه  خبرنگار 

 .م  2017-م  2015اردنی،صادره از لینک نويسندگان  «اوراق»عضو هیات تحريريه در مجله
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 های اسلامی، هند.صادره از مرکز پژوهش «مشاهد»رئیس کمیته علمی در مجله 

 ابداع جهت صلح. رئیس بخش اردن برای موسسه 

 مشاور تبلیغاتی برای موسسه ابداع جهت صلح.  

 مستقل عراقی.  «اضواء»دارای ستون ثابت در روزنامه هفتگی  

 در اردن.  یالملل نیبسخنگوی رسمی سازمان صلح و دوستی  

 رئیس بخش اردن برای سازمان جهانی جهت ابداع و نوآوری جهت صلح. 

 آوری برای صلح. ور تبلیغاتی سازمان جهانی جهت نومشا

 عضويت در مطبوعات دادگستری

 . «مجله عربی جودۀ وافضل الممارسات والتّمیزّدر »عضو هیات مشاوره 

دادگستری   علمی  مجله  در  دادگستری  علمی  مشاوره  هیات  از  «قراءات»عضو  صادره   ،

 . ريالجزادانشکده زبان و ادبیات، دانشکده معسکر، 

، صادر از موسسه ملیطان جهت پژوهش  «وجهات»مدير تحريريه مجله علمی دادگستری 

 و بررسی و ارتقاء فرهنگ، لیبی.

مجله   در  مشاوره  هیات  دانشگاه   «مصدر»عضو  از  صادره  دادگستری،  علمی  الکترونی 

 عبقريه، مصر. 

 عراقی علمی دادگستری. «اطروحه»عضو هیات مشاوره در مجله 

صادره از بخش زبان    ،«مجمع علمی عربی هندی»المللی در مجله  عضو هیات مشاوره بین

 ، علی جراه، هند.ی، دانشگاه علی جراهعرب

 صادره از دانشگاه کالیکوت، کیرالا، هند.« کالیکوت»و هیات مشاوره در مجله عض

دادگستری صادره از   یالملل نیب «مقاربات» در مجله  یالملل نیبعضو هیات مشاوره 

 . ريالجزادانشگاه جلفه، 

 عراقی علمی دادگستری. «اطروحه»در مجله  یالملل نیبعضو هیات مشاوره 

 پردازد. که تلويزيون اردن به تولید آن می يیهابرنامهدادگستری در کمیته داوری متون 

 ، هند. گروه دادگستری «هند»عضو هیات مشاور در مجله 
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 ها کسب جوایز و نوع آوری 
 و نوع آوری هايی که ايشان خلق کردند. زي جواکسب 

مجموع تولیدی نقدی و ابداعی، کنفرانس سران فرهنگی عربی   فرهنگ عربی از  زهيجا-

و سازمان عربی حقوق بشر در    سیمرغ  زهيجامقدماتی اول، وزارت فرهنگ عراقی و بنیاد  

ابن رشد در ه  افکار و دانشگاه  و تجمیع  لند، میسان،  مصر و شبکه عربی جهت تسامح 

 . م 2018، سال عراق

ب- کاتارا  گروهراى  جايزه  عربی،  جايزه،  جوانان   سينورمان   رمان    يی سراداستان از    اولین 

  - رمان عربی، بنیاد عمومی فرهنگی  براى کاتارا   زهيجابرای جوانان، کسب   «اصدقاء ديمه»

 .م 2018کاتارا، دوحه، قطر، 

نوشتن سوژه مونودرام، نمايشنامه، متن منو درام، دومین    منظوربهجايزه هیفاء سنعوسی  -

نمايشنامه   از  قلیلاً»جايزه  جداً  آوری کويت، کويت، «وجه ماطر  نوع  و  انديشه  باشگاه   ،  

 .م 2015

قصه کوتاه، بنیاد زحمه نويسندگان    نهیدرزم  یالملل نیبکسب جايزه کتاب فرهنگ و نشر  -

 . م 2015جهت نشر و اشاعه فرهنگ، قاهره، مصر، 

 .م 2015 نگار در مجله رأی الأمت، قاهره، مصر،کسب جايزه برترين روزنامه-

،  «منامات السهاد»از قصه    14قصه کوتاه در دوره  راى  صلاح هلال ادبی ب  زهيجاکسب  -

 .م 2015قاهره، مصر، 

استغفار  »قصه کوتاه    یوال قلم حر جهت خلاقیت عربی در پنجمین دورهکسب جايزه فست-

 .م 2014، بنیاد قلم حر، الفیوم، مصر،  «در جهنم

حدث فی مکان  »های ومضات  ، قصهقصه ومضه  نهیدرزم  یالملل نیبکسب جايزه ومضه  -

 .م 2014شاعران و خلاقان عرب، قاهره، مصر،    یالملل نیباتحاديه  ،«ما

از نمايشنامه- الشهید: روز شهید(  ادبیات سالیانه، )يوم  الرووف   کسب جايزه شهید عبد 

  2014، انجمن شاعران و روشنفکران و خلاقین، قاهره، مصر،  «وجه واحد لاثنین ماطرين»

 . م

جايزه ناصر صلاح الدّين ايوبی، جايزه اديب مرحوم محمد طملیه در مجموعه  اولین  کسب    -

 .م 2014، شهرداری الکرک، اردن،  «ناسک الصومعه»داستانى 
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،  یالملل نیب، بنیاد سیمرغ  «عشقنی»أترين کتاب از رمان  کسب جايزه تقدير برای زيبا- 

 . م 2013عراق،  -لاهای

يابی به رتبه  و دست  در اردن   رگذاریتأثخصیت  ش  عنوان بهکسب بیش از پنجاه جايزه  - 

 . م 2013  ، عمان، اردن،(Juthroبا اتحاديه سازمان آموزش اردن ) راستاهم، نوزدهم

  -زن برجسته، فستیوال سیمرغ طلايی، لاهای   یالملل نیبکسب جايزه سیمرغ طلايی    -

 .م 2013میسان، عراق، 

از مجموع تولید نقد و خلاقیت،    متأثرکسب جايزه شاخص ابتکار و خلاقیت و آکادمی و   -

 .م 2012، عمان، اردن، یشينواندکنفرانس زنان عربی، مرکز فکر و 

با همکاری با انجمن کار  کسب جايزه سازمان نويسندگان بدون مرز/ خاورمیانه فرهنگی    -

، «ضّیاع فی عینی رجل الجبل» قصه قصه کوتاه، کسب اولین جايزه از نهیدرزمملی عراق 

 . م 2012سازمان بدون مرز، عراق، سوريه، ترکیه، ايران،  

تولیدات خلاقانه، فستیوال کلاويز، مرکز کلاويز فرهنگی و    براىکسب جايزه  -  مجموع 

 . م 2011نوآوری، سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق، 

روايت  -  دوره  در هفتمین  دبی  فرهنگی  جايزه  دبی،  «أعشقنی»کسب  فرهنگی  ، مجله 

 . م 2011 - م 2010امارات متحده عربی، 

انجمن نجم احمر   ،«تقاسیم»قصه کوتاه    در نهمین دورهجايزه احمد بوزفور  اولین  کسب    -

 . م 2011مغرب،  تربیت و فرهنگ و رشد و توسعه اجتماعی در پروژه بلقصیری، منظوربه

، «حیث البحر لا يصلی» چهارمین دوره قصه کوتاه جايزه معبر المضیق در  اولین کسب - 

و فرهنگی  و    بنیاد  قصر حمراء  اداره  با  با همکاری  اسپانیايی  بنیاد  مجمع  و  الیف  خنیر 

 . م 2011الپسین و سازمان يونسکو جهت بیداری و شکوفايی ادبیات، غرناطه، اسپانیا، 

جايزه  - فیلادلفیاکسب  دانشگاه  عربی  دانشگاهی  نمايشنامه  متن  نهمین  بهترين   ،

 . م 2010، اردن،  عمان ، دانشگاه فیلادلفیا، «يحکی أنّ»ای از نمايشنامه نمايشنامه

  در سومین دوره   یالملل نیبحمد صالح باشراحیل جهت خلاقیت فرهنگی  جايزه شیخ م  -

های داستانی، بنیاد شیخ محمد صالح با شراحیل، سعودی،  رمان و قصه کوتاه از خلاقیت

 .م 2010
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بنیاد عبد المحسن قطان، رام  ،«البحث عن فريزه»نمايشنامه از  نهیدرزمجايزه تشويقی -

 . م 2009الله، فلسطین،  

المفصلّ فی تاريخ ابن مهزوم و ما  »قصه    کوتاه از در قصه    «شهداء الثوره»جايزه بصیرا  -

 .م 2019، شهرداری بصیرا، اردن،  «جادّت به العلوم

قصه    - از  کوتاه  قصه  زمینه  ابداعی در  الصّاوی  بنیاد   «جالاتیا مرۀ أخری»جايزه ساقیه 

 . م 2009الصاوی فرهنگی، قاهره، مصر،  

، آژانس سفنکس  «نفس أمّاره بالعشق»شق برای آژانس اسفنکس از قصه  جايزه ادبی ع  -

 . م 2009جهت ترجمه و پخش قاهره، مصر،  

قصه  - موضوع  جايزه،  اولین  ابداعی،  حسنه  به  شرحبیل  از    اطفالجايزه  قصه  اقتباس 

 . م 2008، شهرداری اربد، اردن، «زرياب»

، وزارت  انجمن جده  ،«دعوۀ علی العشاء»نمايشنامه    براىجايزه انجمن جده  اولین  کسب  - 

 .م 2008، فرهنگ، جده، عربستان 

دفتر سلمی    ،«عام النمل»مجموعه قصصی    ٔ  نهیدرزمکسب جايزه مجله ملامح فرهنگی    -

 .م 2008فرهنگی، تطوان، مغرب،  

، مجله سیدتی، «باسم حبی لک »جايزه بهترين نامه عاشقانه تحت عنوان  اولین  کسب  -

 .م 2008سعودی، 

صاحب القلب  »انجال هزاع ال نهیان برای ادبیات اطفال در قصه  دهمین دوره  جايزه    -

 . م 2007، ، امارات عربی متحده«الذهبی

حکايه لکل  »قصه    درجايزه الحارث بن عمیر الأزدی  کسب اولین جايزه در دوره ششم  -

 . م 2007، شهرداری بصیرا، اردن،  «الحکايات 

، دانشگاه هاشمیه،  «يُحکی أنّ»متن نمايشنامه    براى شمی  جايزه دانشگاه هااولین  کسب    -

 . م 2007زرقاء، اردن، 

، بنیاد عبد المحسن «عیناخضر»  یقصصجايزه نويسندگان جوان در مجموعه  اولین  کسب  -

 . م 200۶قطّان، رام الله، فلسطین،  

شهرداری اربد،    «ضیوف المساء»  جايزه ناصر صلاح الدّين أيوبی از نمايشنامهاولین  کسب  - 

 . م 200۶اردن، 
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، عمان، اردن،  «رساله عاجله»جايزه انجمن مبارزه با موشک در قصه کوتاه اولین کسب - 

 .م 200۶

، اولین  «کابوس»خلاقیت و ابداع عربی از مجموعه قصصی    منظوربهکسب جايزه شارجه  - 

 .م 2005، مرکز، اداره فرهنگ و تبلیغات، دولت شارجه، امارات عربی متحده

و شخصیت برای کودکان،    حال شرحفرهنگ از    منظور بهکسب جايزه دار ناجی نعمّان    -

 . م 200۶، لبنان، بیروت، «زريابکودکان »قصهّ 

کسب جايزه دانشگاه اردن در اولین مرکز با لقب نمايشنامه دانشگاهی از بهترين متن  - 

 . م 200۶اردن، ، دانشگاه اردن، عمان، «ستۀ فی سرداب»ای نمايشنامه

، قاهره، بنیاد ساقیۀ الصّاوی  «الغرفۀ الخلفیۀ»کسب جايزه ساقیۀ الصّاوی در قصهّ کوتاه - 

 .م 200۶فرهنگی، قاهره، مصر، 

الکومیديا بین رسالۀ الغفران للمعرّی و  مقاربۀ »کسب جايزه بهترين بحث علمی با عنوان  - 

خت فرهنگ عربی، خرطوم، سودان،  ، انجمن زنان سودانی و خرطوم پايت«الالهیۀ لدانتی

 .م 2005

 «، رض الحکاياأ»ايوبی در دومین دوره از مجموعه قصصی    نيالدصلاحکسب جايزه ناصر   -

 .م 2005شهرداری الکرک، اردن، 

، دار سعاد صّباح  «احک لی حکايۀ»کسب جايزه دکتر سعاد صباح در مجموعه قصصی  -

 .م 2005 به منظور پخش و نشر، کويت،

 .م 2005، دانشگاه اردن، عمان، «حکايت»کسب جايزه لقب قاصه دانشگاه اردن از قصه -

 . م 2005دانشگاه اردن، دانشگاه اردن، عمّان، اردن، سیرئ کسب جايزه مسابقه فرهنگی-

، شهرداری الکرک،  «سقوط فی الشمس»   ايوبی از داستان   نيالدصلاحکسب جايزه ناصر    =

 . م 2005اردن، 

، خانواده اديبان آينده، عمان،  «سداسیۀ الحرمان »کسب جايزه اديبان مستقبل از قصه  - 

 . م 2005اردن، 

کسب جايزه دانشگاه موته در زمینه قصه کوتاه، امور دانشجويان، دانشگاه موته، دانشگاه - 

 . م 2005 - م 2004موته، اردن، 

 .م 200۶ - 2005  کسب جايزه نوشتن نمايشنامه، دانشگاه اردن، عمان، اردن،- 
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،  عمان ، انجمن ادبی اسلامی،  «عینا خضر»کسب جايزه انجمن ادبیات اسلامی قصه کوتاه  - 

 . م 2004اردن، 

 .م  2004،  عمان ، دانشگاه اردن،  «حکايۀ»قصه کوتاه  کسب جايزه و لقب دانشگاه اردن در-

 . م 2004ان، ، دانشگاه اردن، عم«کیل» نويسى درخاطره نهیدرزمکسب جايزه -

 .م 2004 ،عمان ، دانشگاه اردن، «حدث ذات مساء»قصه کوتاه  نهیدرزمکسب جايزه - 

از بخش زبان عربی در قصه کوتاه  - ، بخش زبان عربی،  «کرنفال الأحزان »کسب جايزه 

 . م 2004دانشگاه اردن، عمان، 

آينده  -  اديبان  جايزه  کوتاه    نهیدرزمکسب  حکايۀ»قصه  لی  اديبان  «احک  خانواده   ،

 . م 2001، اردن،  عمان المستقبل 

 

 جوایز ادبی و ابداعی که نپذیرفته

را  م  2013سال  «ترين فرهنگیاردن برترين: جايزه برگزيده»وی رسماً کانديدای جايزه 

 . نپذيرفت

 

 و اکرام هات یصلاح

و سرپرست مدير گردشگری نشست وائل جعنینی و مدير    باتکريم از انجمن فرهنگی مأد-

 . م 13/2/2020، مأدبا، اردن، ا فراس مصری، انجمن جوانان مسیحیفرهنگی نشست مادب

در  «  کتاب و خالق و خواننده»  هایعمومی با عنوان برنامه  یهاکتابخانهتکريم مدير اداره  -

 .م 2020/ 25/1، اردن، عمان ، «سیلفی مع البحر»جشن إشهار 

بزرگداشت و تکريم دانشگاه اردن در جشن سالیانه اولین بزرگداشت محققین شاخص و  -

 . م 2019/ 5/1، اردن،  عمان برجسته، 

، اردن،  عمان فرهنگ و هنر در جنبش ادبی دفتر ملی،    منظوربهتکريم از فانوس عرب  -

 .م 14/12/2019

 . م 27/10/2019، اردن، عمان ، از دانشگاه علوم اسلامی جهانی تکريم-
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از  - قطر،  تکريم  دوحه،  آکادمی،  و  ابداعی  تلاش  اجتماعی،  و  فرهنگی  الجسره  باشگاه 

 .م 14/10/2019

 منظوربه  یشينوانددانشگاه اردن و انجمن    سیرئالقضاۀ    ميعبدالکرتکريم و بزرگداشت از  -

 .م 7/2019/ 7، اردن، عمان، دفتر ملی، یآکادمفرهنگ و تبلیغات، تلاش ابداع و 

  مناره و نظارت بر بخش ادبیات در   یآکادمتکريم و بزرگداشت بر دستاوردهای ابداعی و -

 . م 2019/ 4/7، اردن،  عمان فرهنگ و هنر،  منظوربهالعرب 

جهت تلاش    «علّم معلمّ لغۀکلّ م»بزرگداشت از دومین کنفرانس تربیتی: تحت عنوان    -

اصدقاء »داستان عربی از روايت    منظوربهو کسب دو جايزه کاتارا    نقد  کادمی وآابداعی و  

ادبی و نقدی و م    2018و کسب جايزه فرهنگ عربی سال    «ديمۀ از کل دستاوردهای 

 . م 2019/ 20/4ملی، اردن،   عمان فکری، گروه مدارس، دانشگاه 

  ٔ  نهیدرزمکسب دو جايزه کاتارا  به مناسبتبزرگداشت جريان نو انديشه فرهنگی اردن -

و کسب جايزه فرهنگی   «أصدقاء ديمه »از داستان جوانان  م 2018داستان عربی در سال 

 . م 2019/ 15/2، اردن، عمان عربی، 

اردنی  -  آکادمی  مناسبتبزرگداشت  عربی    به  داستان  در  کاتارا  جايزه    م  2018کسب 

جوانان   داستان  از  ديمۀ»اقتباس  عربی،    « أصدقاء  فرهنگ  جايزه  کسب  ،  عمان و 

 .م 2/2019/ 1۶اردن،

تبلیغات جهت تلاش عربی و ملی و    منظوربه از بنیاد عرار عربی    باافتخارتقدير فراوان و  -

 . م 2019/ 1/1، اردن،  عمان حمايت فرهنگ و ادبیات، 

کسب جايزه کاتارا در داستان عربی سال    و پشتیبانی دانشگاه اردن به مناسبتتکريم  -

دانشگاه    سیرئ  ميعبدالکر، با حمايت استاد دکتر  «اصدقاء ديمۀ»از روايت جوانان  م    2018

 . م 2018/ 3/12 عمان اردن، 

تجربه داستانی و کسب دو جايزه کاتارا در داستان عربی    ۀنیدرزمبزرگداشت انجمن ادبی  -

، شعبه آموزش عربی به کسانی که زبان عربی  «أصدقاء ديمۀ»از داستان    م  2018  سال

 .م 2018 /14/11، اردن، عمان دانند، نمی

العرب فرهنگ و هنر،    ۀمنارکسب جايزه کاتارا از انجمن الفیحاء و    به خاطربزرگداشت  -

 .م 13/11/2018، اردن، عمان 
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داستان    منظوربهبزرگداشت وزارت فرهنگ و جوانان اردنی به مناسبت کسب جايزه کاتارا  -

، با حمايت وزير فرهنگ و جوانان اردن دکتر محمد  «أصدقاء ديمۀ»م    2018عربی سال  

 .م 2018/ 10/ 30، اردن،  عمان ر ملی، رمان، دفت ابو

به کوشش علمی   «شکراً لها التقديريۀ للنّساء الرّيادياّت المتمیزّات» منظوربهبزرگداشت  -

و مرکز   الفینیق هنر  جالیری  علمی،  و  ابداعی  و مشاوره،    منظوربه  یالملل نیبو  آموزش 

دکتر عائشه الخواجا الرّازم و دکتر   از: اندعبارت ، نمايندگانی که مبادرت به اين امر نمودند

 . م 23/9/2017ندی هارون و گروه میس الرّازم، جالیری الفینیق، عمّان، اردن،  

اقدام    - در  نمونه  «  أکرموهم»بزرگداشت  مادران  مناسبتبرای  اقدام   به  مادر،    روز 

 .م 3/2017/ 23، اردن،  عمان با حمايت از بنیاد خیريه،  «وهمأکرم»

  2017، مغرب،  رتيبتا وفرهنگ و ابداع و رشد و توسعه،    منظوربهتکريم از انجمن وادزا  - 

 . م

  ۀنیدرزم  يیقايآفرهای عربی و  تکريم در دانشکده جواهر آل نهرو با همکاری مرکز پژوهش -

 .م 7/4/201۶، نقد و ابداع، نیودلهی، هند

زن هفتگی در برنامه سیدتی، کانال تلويزيونی خلیج روتانا، امارات عربی متحده، اولین -

 . م 2015سال 

واسطه و حمايت امیره آيت دختر فیصل به مناسبت روز مادر، مرکز فرهنگی تکريم به-

 . م 2015، اردن،  عمان زها، 

زيرا    ؛وی از سوی انجمن نويسندگان و اديبان و فرهنگیان عرب لقب مادر نمونه گرفت-

 .م 2015 ،های موفق فعال بود و در پیشرفت وطن نقش داشت، مصر در ايجاد نسل

التاريخ: آسیا جبّار و  و الروايۀ العربیۀ» ادبیات سناء الشعلان با عنوان  کنفرانسی با موضوع-

دموکراسی    ر يالجزا، بخش زبان و ادبیات، دانشگاه معسکر، معسکر جمهوری  «سناء الشعلان 

 .م 2015مردمی، 

  2013ترين شخصیت ادبی اردن در سال شاخص»تکريم از خانواده ستاره عربی با شعار -

 . م 2014، اردن،  عمان ، هتل مطار الملکه علیاء، «م

دکتر  - استاد  از  جمهوری    سیرئخالدی    عبدالقادرتکريم  در  معسکر    ريالجزادانشگاه 

تقدير   مردمی  معسکر،    ی آکادم  منظور بهدموکرات  دانشگاه  و خاص،  برجسته  ابداعی  و 

 .م 2014، ريالجزا
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از دانشگاه معسکر در جمهوری  -  اقدامات جشن    ريالجزاتکريم  دموکرات مردمی جهت 

 . م 2014، ريالجزا، دانشگاه معسکر، 8/3زن  دانشگاه در روز 

حزب  - و  مستقبل  بزرگداشت  خدماتی  کار  جهت  تقدير  و  سالیانه  فستیوال  در  مصر 

 .م 2014دانش سیاسی، قاهره، مصر،   نهیدرزماجتماعی 

در  - جهانی  دوستی  و  صلح  سازمان  از  صلح  ستاره   PEACEدانمارک  کسب 

ANDFRIENDSHIP INTERNATIONAL ORGANIZATION  ،م  2014، دانمارک. 

حسن همکاری با بنیاد عراقی و با مسئولیت    منظور بهبزرگداشت از سفارت عراق در اردن  -

 .م 2013، اردن، عمان گرايش عراق، 

بزرگداشت و تکريم و لوح تشکر از سفیر بلغاری در عمان »الکساندر کوفاچیف« تلاش  -

 .م 2013، اردن، عمان  باهمدر حمايت فرهنگی بلغاری و ارتباط و همکاری 

با مشارکت رسمی    تیوال جهت بزرگداشت و تکريم در دومین فحیص برای دختران فس-

جوايز   تقدير ابداعی و فرهنگی و کسب کثیری از  منظوربهاردن  وپرورشآموزشاز وزارت  

 .م 2013ابداعی، فحیص، اردن، 

،  عمان بزرگداشت الحاقی فرهنگی عراقی تقدير به خاطر حمايت ادبیات عراقی و کردی،    -

 . م 2012ن، ارد

 . م  2012، الفحیص، اردن، 22تکريم فستیوال الفحیص در دوره - 

 .م 2012، اردن،  عمان تکريم المنبر فرهنگی برای خالد شفیق المنیزل، -

 . م 2012عراق،  تمییز دادن و ابداع، بغداد، منظوربهتکريم وزير فرهنگ عراقی -

تمییز دادن در دوره شانزدهم، مرکز کلاويز فرهنگی و    منظوربهتکريم فستیوال کلاويز    -

 .م 2012ابداعی، سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق،  

تکريم فستیوال کلاويز جهت تمییز در دوره پانزدهم، مرکز کلاويز فرهنگی و ابداعی، - 

 .م 2011سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق، عراق، 

-« و   منظوربهنجوم«  تکريم  ابداعی  مجلات: ستاره  تمییز  روزنامه  از گروه  و  تبلیغاتی  ها 

 .م 2010تلگراف و انوار برای مطبوعات، سیدنی، استرالیا، 

الوحده اجتماعی و فرهنگی و ورزشی،  - باشگاه  از  بزرگداشت و امسیه قصصی  فستیوال 

 .م 2010مأدبا، اردن، 



انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد   
 

39 

  

همراه با جشن  ، یآکادمتکريم دانشگاه اردن برای عضو هیات تدريس شاخص ابداعی و - 

 .م 2009، عمان عماده بحث علمی، دانشگاه اردن، 

عربی    یپرسهمهزن عربی از میان شصت زن در راستای    ني ترموفق  منظوربهکسب لقب  - 

»سیدتی« ايجاد کرده بود. اين مجله با دو زبان عربی و انگلیسی منتشر شد،    که مجله 

 .م 2008سعودی، 

، ضمن برگزاری  یآکادمتکريم دانشگاه اردن برای عضو هیات تدريس شاخص ابداعی و - 

 . م 2007،  عمان جشن عماده بحث علمی، دانشگاه اردن، 

ابداعی و   - با شاخص  برای دانشجوی بخش پژوهش  بزرگداشت دانشگاه اردن  تکريم و 

 .م 200۶ ،عمان ، ضمن برپايی جشن حصاد عماده بحث علمی، دانشگاه اردن، یآکادم

دانشجوی شاخص    سیرئتکريم  - برای  اردن  اردن،   یآکادمدانشگاه  دانشگاه  ابداعی،  و 

 . م 2005، عمان 

 

 که در آن مشارکت داشته است  یی ها کنفرانس
  ، عمان روز،    45اجرای قانونی فرهنگی با اديب عراقی عباس داخل حسن در اردن به مدت  -

 . م 15/2/2020الی م  1/2020/ 1اردن، 

در مقطع دبیرستان   با عنوان »اللّغۀ العربیۀّ و مصائرها«کارگاه آموزشی  مهمان مجازی  -

برای مدرسین عربی در ايالت کیرالا هند در شهر کوچی، دانشگاه مهاراجاس ارناکلم، هند،  

 .م 2020/ 8/2تا م  13-14/11/2019

به- عنوان  در  مجازی  صورت  شرکت  با  ملی  الأدب»انجمن  فی  المرأۀ   العربی   ابداعات 

رمز    «الحديث  الأدب»با  مع  بکاسرک«رحلتی  دولتی  دانشگاه  هند،  ،  لا،  کیر  - 13ود، 

 .م 14/11/2019

بنیاد عمومی «أصدقاء ديمۀرمان »و رونمايی    رمان عربیفستیوال کاتارا  دوره پنجم  -  ،

 . م 1۶/10/2019-13کاتارا، قطر،  -للحی الثقّافی

اللغۀ  »، رمز عبور با عنوان  «مؤتمر الترّبویّ الثّانی: کلّ معلمّ معلمّ لغۀ»  کنفرانسی با عنوان -

تواصلیۀّ تفاعلیۀّ  دانشگاه  «عملیۀّ  و  دانشگاه  دانشگاه، مدارس  مدارس  ملی،   عمان ، گروه 

 .م 4/2019/ 20اردن،
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  ۀ نیدرزم، مهمان و کسب اولین جايزه  رمان عربی  منظوربهتیوال کاتارا  فسدوره چهارم  -

 . م 2018/ 10/ 17- 15تارا، قطر، کا -، بنیاد عمومی للحی الثقّافینشدهچاپرمان جوانان  

بخش دوسلدورف( و هلند و يونان  و حقوق در سوئیس و آلمان )  یآکادمتلفیق فرهنگ و  -

 .م 2018در تابستان سال 

 سطح دولتی در مسابقه ابداع و خلاقیت ادبی  در  کارگاه ابداعی برای دانشجويان موفق -

هنر نويسندگی   ۀنیدرزمشعر، قصه، مقاله، خطابه و نامه(، به همراه ارائه برگه و مدرک کار  )

 .م 2017/ 22/5، مدرسه دبیرستان قادسیه، طبربور، اردن،وپرورشآموزشمقاله، وزارت 

، با ارائه گواهی ابداعیۀ، بخش دارويی، «التجربۀ الابداعیۀّ لسناء الشعلان »  انجمنی با عنوان -

 . م ۶/4/2017علوم و تکنولوژی، إربد، اردن،   دانشگاه

تجربتی »  ، به همراه ارائه مدرک با عنوان «الأدب النسویّ فی الاردن »  انجمنی با عنوان -

انموذجاً اعشقنی  روايه  الروايه:  کتابه  دانشگاه  «فی  ادبیات،  دانشکده  عربی،  زبان  بخش   ،

 .م 12/201۶الطفّیله التقّنیۀّ، اردن، 

التقّريب مذاهب و تجلیات در افکار و ادبیات دوران مغول و بريتانیا و » یالملل نیبانجمن -

، بخش زبان عربی و فارسی در دانشگاه کولکتا با همکاری بنیاد  ، مهمان ناظر«هند مستقل

 .م 201۶/ 28/9بورس تحصیلی، کلکته، هند،  منظوربهقطبیه 

الدول  »  یالملل نیبانجمن  - و  الفارسیهنهرو و آزاد  و    با عنوان  مدرکبه همراه    «العربیه 

العربی  ریتأث» الأدب  فی  آزاد  و مولانا  نهرو  در    ،«جواهر لال  فارسی  و  عربی  زبان  بخش 

تحقیق و پژوهش آسیايی،    منظوربهمولانا ابی الکلام آزاد    تویانستدانشگاه کلکته با همکاری  

 . م 201۶مارس   31-30دانشگاه کلکته، هند، 

تجريب  عنوان »با    مدرک، به همراه  «اتجاهات معاصره فی الدب العربی الحديث»  کنفرانس-

الفنتازی مساراً السرد  الروايه الاردنیه:  نهرو و مرکز تحقیقات عربی و «فی  ، دانشگاه لآل 

  ، هند، نویدهل و انجمن اساتید و دانشمندان زبان عربی برای عموم مردم هند،    يیقايآفر

 .م 201۶ لي آور  3تا   م 201۶ مارس  28

ادبیات اسپانیايی:  يیایآسنهمین گردهمايی    یالملل نیبکنفرانس  -  برای اساتید زبان و 

Congreso Internacional de la Asociación "Asiática de Hispanistas  ،

انجمن آسیايی برای اساتید زبان و ادبیات اسپانیايی و بخش زبان اسپانیايی با همکاری 
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  201۶ژانويه    24  -22فرهنگی اسپانیا، دانشگاه جو لا لونکورن، بانکوک، تايلند،    تویانست

 . م

الروايه العربیه و التاريخ: »گردهمايی ملی از سوی دانشگاه مصطفی استامبولی با عنوان  -

ادبیات و زبان «شعلان الار و سناء  آسیا جب الجزاير  ، بخش  ها، دانشگاه معسکر، جمهوری 

 . م 2015مه    18دموکرات مردمی، 

، بخش «الروايه العربیۀ و التّاريخ»دومین گردهمايی ملی از سوی دانشگاه معسکر با عنوان  -

مارس    18  - 17الجزاير،  دموکرات  ها، دانشگاه مصطفی استامبولی، جمهوری  ادبیات و زبان 

 .م 2015

، به همراه اعطای «داب والفنون العالمیهّلآروايه دون کیخوته فی العلوم وا  ر یتأث»کنفرانس  -

المتشائل لامیل حبیبی  ر یتأث»  با عنوان  مدرک ، دانشگاه  «روايه دون کیخوته فی روايه 

 .م 4/2015/ 17/  17-15، امريکا، آنجلسلوس کالیفرنیا، 

برپايی جشن - با  عماره،  عباس  لمیعه  شاعر  نقش  الشعری،  المربد  فستیوال    يازدهمین 

ها و اتحاديه ، عراق، بصره، وزارت فرهنگ عراق و سنديکای عراقی«عشقنیأ»امضای رمان  

 . م 2014/ 10/ 25  -22اديبان بصره، بصره، عراق  

الو المعاصر:    یريالجزامعالم التّجريب فی الأدب  »اولین کنفرانس انجمن ملی با عنوان  -

الاردنیۀ: السرد الفنتازی   التّجريب فی الرّوايۀ »با عنوان    مدرک، به همراه  «والحدود  جود

رمان برای سناء   گواهی  ای برای فنتازی يک داستان علمی:نمونه  «: روايۀ أَعشقَُنیمساراً

آوريل    30  -29الجزاير،  دموکرات  ، مدير فرهنگی برای برج بو عريريج، جمهوری  الشعلان 

 .م 2014

های نقد معاصر، به همراه  شیوه  بارمان الجزاير    ٔ  نهیدرزماولین کنفرانس انجمن ملی  -

گواهی از تجربه نويسندگان خلاق، دانشگاه معسکر، معسکر،    «تقاسیم»با عنوان    مدرک

 .م 2013دسامبر  17- 1۶الجزاير، 

کیف نحققّ روی جلاله الملک فی بناء الأردن الحديث فی مجال »کنفرانس با عنوان -

 . م 3/12/2013، اردن، عمان ، دوره هفتم، «التّنمیۀ المستدامۀ

فرهنگی و ادبی، سلیمانیه، اقلیم کردستان  کنفرانس کلاويز دوره هفدهم، مرکز کلاويز -

 .م 11/2013/ 25-12عراق، عراق، 
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زنان  - روسای  و  کار  زنان  کنفرانس  مقدماتی  همراه  یالملل نیبگردهمايی  به  با    مدرک، 

  11/2013/  17-1۶، اردن،  عمان   ،«المرأۀ المبدعۀ والمعیقات المجتمعیهّ والتّابوات»  عنوان 

 . م

و سخنرانی به همراه هیات عربی    مدرک کنفرانس کلاويز در دوره شانزدهم، به همراه  - 

که در کنفرانس مشارکت دارند، مرکز کلاويز فرهنگی و ادبی، سّلیمانیۀ، اقلیم کردستان  

 . م 2012عراق، عراق، 

 « النجاحتجربتی مع  عنوان »با    مدرکاز رهبری تغییر، به همراه    متأثر کنفرانس زن عربی،  -

 .م 2012،عمان تفکرات ابداعی، اردن، مرکز 

های همکاری و مشارکت در فرهنگ و تاريخ آمريکای لاتین و  زنان نشست »کنفرانس  -

الإنتاج النصّّی والفّنّی للمرأۀ: دراسۀ مقارنۀ  »  با عنوان   مدرک، به همراه  «منطقه کارائیب

: تطبیق بین سیره  «الذّات والآخر والصرّاعبین المبدعۀ فی آمريکا اللاتینیه والمرأۀ العربیهّ:  

اللیندی    «رحلۀ جبلیۀّ رحلۀ صعبۀ»  فدوی طوفان  ايزابل  کازادی لاس  «باولا»و سیره   ،

 . م 2012امريکا، کوبا، فوريه  

  ی الملل نیب، مشارکت در تهیه برنامه برای يک کمپین نگاران روزنامهکنفرانس حمايت از -

،  ، کمیته ملی حقوق بشر، دوحه، قطرکنفرانس  یهاهیتوصبرای جلب حمايت برای تصويب  

 .م 2012ژانويه 

کاخ  - ناظر،  مهمان  طلايی،  هنرهای  و  ادبیات  و  دانش  نشانه  و  مدال  سنتی  فستیوال 

 . م 4/10/2011-1جمهوری سودان، خرطوم، سودان، 

دوره  - همراه  پانزدهمین  به  کلاويز  مرکمدرککنفرانس  ادبی، ،  و  فرهنگی  کلاويز  ز 

 .م 2011اقلیم کردستان عراق، عراق،  سلیمانیه،

  مدرک به همراه  «مدن العصور الوسطی فیالواقع والواقعیۀ » کنفرانس ین پنجاه و هفتم -

يات الجنس فی الف لیلۀ ولیلۀ حکايات الفابیلو تقاطع حکا»  با دکتر وائل ربضی با عنوان 

 .م 2011دانشگاه تريست، شهر تريست، ايتالیا، ، «فی العصور الوسطی

در زمینه علوم انسانی    «ألف لیلۀ ولیلۀ    »فرانکوفونی اردن    یالملل نیبکنفرانس  دومین  - 

الملک هو الملک(  )توظیف ألف لیلۀ ولیلۀ در مسرحیه عنوان »با  مدرکجهانی، به همراه  

 .م 2011، دانشگاه آل البیت، اردن، «برای سعد الله ونوس
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با عنوان   «تربیت و علم نبنی عراقاً موحّداً»ششمین کنفرانس علمی پرورشی با عنوان  -

العراقیّ فرج ياسین» ، دانشگاه تکريت،  «مساحۀ التوّتر بین الانتظار و الخیبۀ عند القاصّ 

 .م 2011 ،دانشکده دختران، تکريت، عراق

اداره جلسه   ینپانزدهم-  با مشارکت  ارائه کد  کنفرانس کلاويز  و  عربی، مرکز    ئتیهها 

 .م 2011کلاويز فرهنگی و ابداعی، سلیمانیه، اقلیم کردستان عراق، عراق، 

گروه أهل البحر فرهنگی ورزشی،   یدهسازمان با مشارکت حضوری،  البحر اهلفستیوال -

 .م 2010لاذقیه، سوريه، 

للتثوير فی التّجربۀ القصصیهّ عند الفنتازيا رداءً  »  کنفرانس کلاويز با عنوان:  ینچهاردهم-

زنکنۀ الدين  عراق،  «محیی  اقلیم کردستان  ابداعی، سلیمانیه،  و  فرهنگی  ، مرکز کلاويز 

 .م 2010عراق، 

، جشن انديشه عربی، فاس،  «المدائن الأولی: أرخبیل مفرد باستعارات شتّی»کنفرانس  -

 . م 2010فاس، مغرب،  ،«لبنسالم حمیش معذبتی( ) الألم بطل فی روايه »مغرب با عنوان 

تجربتی مع کتابۀ القصۀّ عنوان »در کردستان عراق با  سومین کنفرانس فرهنگی دهوک -

  2018، نويسندگان کرد، دهوک، اقلیم کردستان عراق، عراق،  «قصصیۀّ ۀ القصیرۀ ومشارک

 . م

رای کنفرانس  ین کنفرانس برای معلمین زبان عربی در استرالیا، مهمان عمومی ب نخست- 

 .م 2010، سیدنی، استرالیا، «المعلم عرّاب اللّغۀ العربیۀّ الأخیر»با عنوان 

کلاويز  ینسیزدهم- عنوان   کنفرانس  بالعشق»  با  أمّارۀ  کلاويز  « نفس  مرکز  سلیمانیه،   ،

 .م 2009عراق فرهنگی و ابداعی، اقلیم کردستان عراق، 

، اتحاديه نويسندگان تونسی،  «الدوّعاجی ساخراًعلی  »و    «مئويۀ علی الدوّعاجی»کنفرانس  -

 .م 2009تونس، 

الأردن »کنفرانس  -  فی  روايۀ  »  و  «الروايۀ  العلی:  غسّان  روايات  فی  الفنتازيۀّ  العوالم 

 . م 2008، اردن، عمان ، عمان ، خانه هنر «اهرمیان 

المقاومۀ  »کنفرانس  - و  الثالثۀ  فیالبحر  عنوان    «دورته  الماء»با  مولانا  وزارت  «سیرۀ   ،

 .م 2008تبلیغات سوريه با مشارکت فستیوال البحر، بانیاس، لاذقیه، سوريه، 
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،  «البطل الهامشیّ فی قصص زياد أبو لبن  ،القصۀّ القصیرۀ فی الوقت الحاضر»کنفرانس  -

 .م 2008 ، اردن، اگوستعمان اتحاديه نقادان اردنی و وزارت فرهنگ اردن، 

الفنتازيا فی الروّايۀ و  »  با عنوان   «المعاصر فی مشهد العالمیۀّ  السرّد العربی»کنفرانس    -

 . م 200۶، شارجه، امارات عربی متحده، «القصهّ القصیرۀ العربیۀّ

بین دانتی وأبی »با عنوان    اولین ابداع فرهنگی زنان عربی  منظوربهفستیوال البجراويه  -

المعری اتحاديه زن سودانی و خرطوم پايت  «العلاء  خت فرهنگی عربی، خرطوم،  سودان، 

 . م 2005سودان،  

با عنوان    «المشهد الروّائیّ فی الأردن على مشارف القرن الحادی والعشرينکنفرانس »- 

 . م 2004، دانشگاه آل البیت، اردن، «البنیۀ الحکائیۀّ فی روايۀ عبد الناّصر رزق»

 

 سال بزرگتالیف نمایشنامه ها برای افراد 
 سیلفی مع البحر.

 دعوۀ علی شرف اللوّن الأحمر. 

 وجه ومحاکمه الاسم. 

 احد لاثنین ماطرين. 

 السّلطان لا ينام.

 خرُّافیۀّ سعديّۀ أمّ الحظوظ.

، گروه انتخابی نمايشنامه دانشگاهی در دانشگاه هاشمیه،  «يُحکی أنّ»تالیف نمايشنامه 

فستیوال فیلادلفیا عربی نهمین اردن، کارگردان عبد الصمد البصول، اين نمايشنامه در 

 . م 2010اجرا شد و بهترين جايزه متن نمايشنامه را کسب نمود، عمان، اردن، 

 

 ها نامهشی نمابرای جوانان و کودکان و کارگردانی  ها نامهشینمالیف أت
 الیوم يأتی العید. -

 رحلۀ مع المعلّمۀ فرحۀ. -

 . م 2009 ،«يحکُی أنّ»لیف نمايشنامه أت-
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 .م 200۶، «فی سرداب ۶» نمايشنامه  لیفأت-

، نمايشنامه آموزشی،  «المقامۀ المضیريۀ»دوباره و سناريو و کارگردانی نمايشنامه    لیفأت-

 .م 2003

  2002، نمايشنامه آموزشی، «عیسی بن هشام مرۀ أخری»  و کارگردانی نمايشنامه  لیفأت-

 . م

 .م 2002، نمايشنامه کمدی هدفمند، «العروس المثالیۀ»و کارگردان نمايشنامه  لیفأت-

 .م 2000، نمايشنامه کودکان، «امیر السعید»و کارگردانی نمايشنامه  لیفأت-

 .م 2000، نمايشنامه آموزشی هدفمند، «أرض القواعد» و کارگردانی نمايشنامه لیفأت-

 .م 2000، نمايشنامه کمدی هدفمند، «من غیر واسطه» و کارگردانی نمايشنامهلیف أت-

 :است ایفای نقش نموده هاآنهایی که او در نمایشنامه

أنّ»نمايشنامه   که يُحکی  دانشگاه هاشمیه   «  در  دانشگاهی  نمايشنامه  منتخب    به   گروه 

جايزه    که   اجرا کردندنهمین فستیوال فیلادلفیا در اردن    در  عبد الصّمد البصول  ىکارگردان

 . م 2010، اردن،  عمان بهترين متن نمايشنامه شد، 

 

 ها ایفای نقش نموده است هایی که سناء الشعلان در آننمایشنامه
 که او در آن مشارکت داشته است:  يیهاشنامهينما

البحر»نمايشنامه   -1 نگارش و،  «سیلفی مع  الشعلان   با  در   کارگردانی دکتر سناء 

سالن بخش کتابخانه عمومی   دراين نمايشنامه  .فیحاء الأخرس و مثنی الزبیدی

 .م 1/2020/ 25، اردن،  عمان اجرا شد، 

 

 دستاوردهای ادبی و نقدی مطبوعاتی
 

 های نقد تخصصیکتاب
 .معاصر  یهاابداعدر  نقدی یهاپژوهشترنمّ الصوّت وثوره الصّدى: 

So Close, Much Farther: Studies in Criticism  1ط  ،  اکثر: )قريب جدّاً، بعید ،

 (. م 2020، الأردن،  عمان للنّشر والتوّزيع،  امواج
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ونقده،   المعاصر  الأدب  فی  غصون  والغوانی:  والتوّزيع،  ،  1ط  الدوّانی  للنّشر  ،  عمان أمواج 

 . م 2020الأردن، 

المعاصر،   الأدب  فی  نقديۀّ  دراسات  النوّر:  وأهزوجۀ  والتوّزيع،  1ط  السرّاب  للنّشر  أمواج   ،

 .م 2020عمّان، الأردن،  

حنون مجید »فی کتاب بعنوان    «السرّد الجمیل لتأثیث عالم قبیح»المشارکۀ بفصل بعنوان  

، جمع وإعداد وتحرير د.سمیر الخلیل، صادر عن دار أمل الجديدۀ،  «القصصیّفی منجزه  

 .م 2018دمشق، سوريا، 

فی  «لقاء مع العلامۀ علی القاسمی: أبو المعاجم العربیهّ الحديثه»المشارکه بفصل بعنوان  

الدکّتور علی القاسمیّ سیره ومسیره: مجموعۀ بحوث و دراسات مهداه إلیه بمناسبه  »کتاب  

، جمع وإعداد د. منتصر أمین عبد الرحیم، الصّادر عن دار «ید میلاده الخامس والسّبعینع

 .م 2017الوفاء، الإسکندريهّ، مصر، 

فی کتاب   «غرايبۀ العملاق الذی ينیر الدّرب للجمیع  ميعبدالکر»  عنوان بهالمشارکه بفصل   

العلوم الإسلامیهّ العالمیهّ،    ، صادر عن منشورات جامعه «عبد الکريم غرايبه مؤّرخاً عربیّاً»

 .م 2014، الأردن،  عمان 

بفصل    التوّترّ»  عنوان بهالمشارکه  القاص  مساحه  عند  والخیبۀ  الانتظار  فرج    بین  العراقیّ 

فی آفاق النّصّ القصصیّ: مقاربات »فی کتاب    «ياسین فی مجموعته القصصیهّ واجهات برّاقۀ

، صادر عن دار تموز للنّشر والتوّزيع، دمشق،  «فرج ياسینفی الهويهّ والنّصّ والتّشکیل عند 

 .م 2013سوريا، 

القصۀّ القصیرۀ فی »فی کتاب    «البطل فی قصص زياد أبو لبن»  عنوان بهالمشارکۀ بفصل   

الثقّافۀ الأردنیۀّ، الأردن،    ، صادر عن دار أزمنه للنّشر والتوّزيع بدعم من وزارۀ«الوقت الرّاهن

 .م 2011

فی کتاب المبدع الرّاحل محیی الدين زنکنه   «الذين لا يموتون » عنوان بهبفصل  المشارکۀ

 .م 2010بأقلام أصدقائه، صادر عن دار سردم للطّباعه والنّشر، السّلیمانیهّ، العراق، 

الدّين »  عنوانبهالمشارکۀ بفصل   القصصیهّ عند محیی  التّجربه  للتثوير فی  الفنتازيا رداءً 

، صادر عن مؤسّسه  «نظرات نقديۀّ فی عالم محیی الدين زنکنۀ الإبداعیّ» فی کتاب    «زنکنه

الثقّافیّ  کلاويز  مرکز  عشرۀ،  الرّابع  دورته  فی  کلاويز  لمهرجان  منشوراتها  ضمن  کلاويز 

 .م 2010والإبداعیّ، السّلیمانیهّ، إقلیم کردستان العراق، العراق،  



انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد   
 

47 

  

بعنوان    بفصل  للأديبۀ  »المشارکۀ  إبداعیۀّ  سناء  شهادۀ  کتاب    «شعلان الالأردنیۀّ  فی 

الکردیّ» الأدب  عن  نقديهّ  دهوک،  «دراسات  الکرد،  الأدباء  اتّحاد  منشورات  عن  صادر   ،

 . م 2010کردستان العراق، العراق، 

نقدیّ    محفوظ»  عنوان بهکتاب  نجیب  روايات  فی  الجسرۀ «الأسطورۀ  نادی  عن  صادر   ،

 . م 200۶الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 

  2002  - 1970الأردن  السرّد الغرائبیّ والعجائبیّ فی الروّايۀ والقصۀّ القصیرۀ فی  »کتاب   

 .م 200۶، صادر عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 2ط ، «م

الثقّافۀ بالمجّان من دار  »المشارکۀ فی فصل إبداعیّ فی مؤلفّ جماعیّ فی إطار سلسلۀ   

 . م 200۶ان للثقّافۀ، بیروت، لبنان، ، صادر عن دار نعمّ«افۀنعمّان للثقّ

بعنوان    نقدیّ  فی  »کتاب  القصیرۀ  والقصۀّ  الروّايۀ  فی  والعجائبیّ  الغرائبیّ  الأردن  السرّد 

 .م 2004، من إصدارات وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، «م 2002 -1970

 

 ها کتاب

 «الملک فی مکافحۀ الإرهاب: تفجیرات عمّان فی قصصدور جلالۀ »کتاب بعنوان 

 .م 200۶بالشرّاکۀ مع المؤلفّ وائل الفاعوری، صادر عن دار الخلیج، عمّان، الأردن، 

 کتاب های شیوه شناسی و ماخذ: 

الخامس»کتاب   المستوى  بغیرها:  للنّاطقین  العربیهّ  اللّغۀ  مع «تعلیم  مشترک  کتاب   ،

المؤلفّین الأکاديمیین، من منشورات الجامعۀ الأردنیۀّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان،  مجموعۀ من  

 . م 2001الأردن، 

 

 ها و گفتگوها نشست

 . (1الهدهد والخاتم: لقاءات مع مبدعین عراقیین، سلسلۀ حوارات إبداعیۀّ وفکريۀّ ) -1

 . (2إبداعیۀّ وفکريۀّ )العرّافۀ والجبل: لقاءات مع مبدعین عرب، سلسلۀ حوارات   -2

،  1ط (، 3لقاءات حواريۀّ: لقاءات مع مبدعین عالمیین، سلسلۀ حوارات إبداعیهّ وفکريۀّ )-3

 . م 2020دار أمواج للنشر والتوّزيع عمان، الأردن، 
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 دستاوردهای ابداعی

 . م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 1ط الأعمال النّثريۀّ الکاملۀ، -

 . م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 3ط ، «السقّوط فی الشّمس»يۀ روا-

 . م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 2ط  ، «السقّوط فی الشّمس»روايۀ  -

 .م 2020أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ،1ط ، 1الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء -

 . م 2020أمواج للنّشر و التوّزيع، عمّان، الأردن،   ،1ط ، 2الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء -

 .م 2020أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ،1ط ، 3الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء -

 .م  2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط أعمال مسرحیۀّ،    «سیلفی مع البحر»-

 .م 2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  4ط ، «أعشقنی»روايۀ  -

 .م  2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط  ،  «أبی سیّد الکلمات»نصوص نثريّۀ    -

 .م 2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط  ، «الذين لا ينامون »نصوص نثريۀّ -

 . م 2019أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ، 1ط ، «غصون وتخوم»نصوص نثريۀّ  -

 . م 2019 ، ، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن 1ط ، «الدّرب إلیهم»نصوص نثريۀّ  -

 . م 2019أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  ،1ط ، «قالت النّساء»نصوص نثريۀّ -

، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط    ،«أکاذيب النّساء»مجموعه قصصیهّ بعنوان  -

 .م 2019

بعنوان  - معاصرين  عرب  أدباء  مع  مشترکه  قصصیهّ  الشّمس»مجموعه    «سفِْر 

(വെയിലിന്വെ  പുസ്തകംمترجمۀ إلى اللّغۀ الملايا ،)  ،ّلامیه الهنديۀ -

و ا- وترجمۀ  الوافختیار  علی  محمد  الکلیۀّ تحرير  فی  العربیۀّ  اللّغۀ  قسم  عن  صادرۀ  ی، 

 . م2019/  1/3السنسکرتیه الحکومیّۀ فی مدينه فاتامبی، فالاکاد، کیرلا، الهند، 

، ترجمه محمد  «Je m'adore»، مترجمۀ إلى الفرنسیۀّ، تحت عنوان «أعشقنی» روايه- 

 .م 2019طاهری، صادرۀ عن دار سبارطیل للنّشر، طنجۀ، المغرب، 

 . م 2018، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 1ط ، «سیان ا النّهَکَأدرَ»روايۀ -
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اختیار ،  «أزهار متفتحۀ»مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مترجمۀ مع أديبات أردنیات بعنوان  -

Blossoming flowers  مترجمۀ إلى الإنکلیزيۀّ، ترجمۀ سعید سلیمان الخواجۀ، دار ،

 .م 2017الأردن،  الیازوری، عمّان، 

مع  - مشترکۀ  قصصیۀّ  وطن   40مجموعۀ  اسمها  وحشۀ  بعنوان:  فلسطینیۀّ    أديبۀ 

Самота, наречена отечество"  /Loneliness named homeland  ، ---

مولتیبرينت  م- دار  عن  صادرۀ  تسینوفا،  مايا  وترجمۀ  اختیار  البلغاريۀّ،  إلى  ترجمۀ 

MULTIPRINTLD LTD  / Мултипринт ،م 201۶بلغاريا،  ، صوفیا. 

، صادره عن جائزۀ صلاح  «مبدعون »مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مع قاصّین عرب بعنوان  -

 .م 2015، القاهرۀ، مصر، 2۶العدد هلال ضمن سلسله مجلهّ مبدعون، 

 The Convoy of"  ، مترجمۀ إلى الإنجلیزيۀ تحت عنوان:«قافله العطش»مجموعه    -

Thirst" ،م 201۶أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، ، ترجمۀ عدنان قصیر . 

 .م 201۶، عمّان، الأردن، 3ط  «أعشقنی»بعنوان  روايۀ -

، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط ،  «حدث ذات جدار»مجموعه قصصیۀّ بعنوان    -

 .م 2015

والتوّزيع، عمّان، الأردن،  ، أمواج للنّشر  1ط  ،  «الذی سرق نجمه»مجموعه قصصیۀّ بعنوان    -

 .م 2015

بعنوان  -  قصصیۀّ  الفلسطینیّ»مجموعه  عمّان،  1ط  ،  «تقاسیم  والتوّزيع،  للنّشر  أمواج   ،

 . م 2015الأردن، 

،  «نجوم القلم الحرّ فی سماء الإبداع»مجموعه قصصیۀّ مشترکه مع قاصّین عرب بعنوان  -

 . م 2015والنّشر، القاهره مصر، صادره عن مؤسّسه القلم الحرّ للصّحافه والطّباعه 

(  35الإصدار )، مکتبه سلمى الثقّافیهّ للنّشر، 1ط  ، «عام النّمل»مجموعه قصصیهّ بعنوان -

 .م 2014من سلسله إبداعات، تطوان، المغرب، 

 . م 2014، عمّان، الأردن، 2ط ، «أعشقنی»روايه بعنوان -

العطش»مجموعه  - إلى  «قافله  مترجمه  عنوان ،  تحت   "Керванът на البلغاريهّ 

"жаждата ترجمه خیری حمدان، صادره عن مطبعه الفنار بالشرّاکۀ مع الدکّتور حیدر ،

 .م 2013إبراهیم مصطفى رئیس نادی خريجی الجامعات البلغاريهّ، عمّان، الأردن، 
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أردنیات  - أديبات  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  »مجموعه    From the speakingبعنوان 

Womb of the Desert:SHORT STORIES FROM JORDAN"»    مترجمه إلى

  2013الإنجلیزيهّ، اختیار وترجمه أ. د رلى قوّاس، دار أزمنه للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 

 . م

بعنوان  - أردنیین  قاصّین  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  و »مجموعه  نصوص  الأردن:  فی  القصۀّ 

 .م 2013دنیین، عمّان، الأردن، ، صادره عن رابطه الکتّاب الأر«دراسات

، صادره عن منظّمه کتّاب بلا «الضّیاع فی عینی رجل الجبل»مجموعه قصصیهّ بعنوان  -

 .م 2012حدود بدعم من مجلس الأعمال الوطنیّ العراقیّ، بغداد، العراق،  

  2012، صادرۀ عن مؤسّسه الورّاق للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  «أعشقنی»روايۀ بعنوان  -

 . م

، صادرۀ عن مؤسّسۀ الورّاق للنّشر والتوّزيع بدعم  «تراتیل الماء»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  -

 .م 2010من وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ عمّان، الأردن، 

بعنوان  - عرب  قاصّین  مع  مشترکه  قصصیّه  العشق»مجموعه  وکاله  «فی  عن  صادره   ،

 . م 2009سفنکس للترّجمه والنّشر، القاهره، مصر،  

بعنوان  - أردنیین  قاصین  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  الأردنیۀّ»مجموعۀ  القصۀّ  ، «مختارات من 

 .م 2008صادرۀ عن وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 

بعنوان  - قصصیۀّ  الإله»مجموعه  إلى  من  «رسالۀ  بدعم  اللّبنانیۀّ  الآداب  دار  عن  صادرۀ   ،

 . م 2009لبنان، مؤسّسۀ عبد المحسن قطّان، بیروت، 

، صادره عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، «أرض الحکايا»مجموعه قصصیۀّ بعنوان  -

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

بعنوان  - قصصیۀّ  الاحتراق»مجموعه  الثقّافیّ  «مقامات  الجسرۀ  نادی  عن  صادرۀ   ،

 . م 200۶والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر،  

والاجتماعیّ،  ، صادرۀ عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ  «ومعۀناسک الص»مجموعه قصصیۀّ بعنوان  -

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

، صادرۀ عن مؤسّسۀ الوراق للنّشر والتوّزيع بدعم  «قافلۀ العطش»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  -

 .م 200۶من أمانۀ عمّان الکبرى، عمّان، الأردن، 
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جائزۀ الشّارقۀ للإبداع العربیّ، دائره ، صادرۀ عن أمانۀ  «الکابوس»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان -

 .م 200۶الثقّافه والإعلام، حکومۀ الشّارقۀ، الشّارقۀ، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، 

بعنوان  - قصصیۀّ  الدنیا»مجموعۀ  آخر  إلى  الثقّافیّ «الهروب  الجسرۀ  نادی  عن  صادرۀ   ،

 . م 200۶والاجتماعیّ، الدوّحه، قطر،  

، ادی الجسرۀ الثقّافی والاجتماعی، صادرۀ عن ن«ذکرات رضیعۀمبعنوان »مجموعه قصصیۀّ  -

 .م 200۶الدوّحه، قطر، 

الشّمس»روايه  - فی  عمّان، 2ط  ،  «السقّوط  والتوّزيع،  للنّشر  الوراق  عن مؤسّسۀ  ، صادرۀ 

 .م 200۶الأردن، 

بعنوان  - قصصیۀّ  الزجّاجیّ»مجموعۀ  العلمی«  الجدار  البحث  عمادۀ  عن  الجامعه صادرۀ   ،

 .م 2005ردنیۀّ، عمّان، الأردن،  الأ

للنّشر والتوّزيع، بدعم من  1ط  ،  «السقّوط فی الشّمس»روايۀ  - ، صادرۀ عن دار الیازوریّ 

 .م 2004أمانۀ عمّان الکبرى، عمّان، الأردن، 

الصّحافۀ  - فی  المنشورۀ  النّثريهّ  والنصّوص  والمقالات  والدّراسات  القصص  من  مجموعه 

 والعربیۀّ والمحلّیۀّ بشکل ورقیّ والکترونیّ. الأردنیۀّ 

 

 دستاوردهای ابداعی برای کودکان 

، صادرۀ عن إدارۀ جائزه کتارا للروّايۀ العربیۀّ،  1ط ، «أصدقاء ديمۀ»روايۀ للفتیان بعنوان  -

 .م 2019دار کتارا للنّشر والتوّزيع، الدوحۀ، قطر، 

، بصوت  «مشوار و روايۀ»وتیّ ضمن مشروع  ، بشکل ص «أصدقاء ديمۀ»روايۀ للفتیان بعنوان  -

 . «مشوار و روايۀ»إيمان أبو زيد، تطبیق 

بعنوان  - للأطفال  والمروءۀ»قصۀّ  الناس  معلمّ  الثقّافۀ  2ط  ،  «زرياب:  وزارۀ  عن  صادرۀ   ،

 .م 2009الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

، صادرۀ عن نادی الجسرۀ «المجاهد هارون الرّشید: الخلیفۀ العابد »قصۀّ للأطفال بعنوان  -

 . م 2008، الدوّحه، قطر، والاجتماعی الثقّافیّ

، صادرۀ «الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ: أبو العروض والنّحو العربیّ»قصۀّ للأطفال بعنوان    -

 .م 2008عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحه، قطر، 
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صادرۀ عن نادی الجسرۀ    «،خ الإسلام و محیی السّنۀّابن تیمیۀ: شی»قصۀّ للأطفال بعنوان    -

 . م 2008، الدوّحه، قطر، الثقّافی والاجتماعی

  ، صادرۀ عن نادی الجسرۀ الثقّافی «اللّیث بن سعد: الإمام المتصدّق»قصۀّ للأطفال بعنوان  - 

 . م 2008، الدوّحه، قطر،  والاجتماعی

بعنوان    - السّلام:»قصۀّ للأطفال  بن عبد  الملوک  العزِّ  العلماء وبائع  ، صادرۀ عن «سلطان 

 .م 2007، الدوّحه، قطر، نادی الجسرۀ الثقّافی والاجتماعی

بعنوان    - للأطفال  فرناس:»قصۀّ  بن  الجسرۀ  «الأندلس  حکیم  عبّاس  نادی  عن  صادرۀ   ،

 . م 2007، الدوّحه، قطر، والاجتماعی الثقّافی

بعنوان  - الثقّافی «الناس والمروءۀزرياب: معلّم  »قصۀّ للأطفال  الجسرۀ  نادی    ، صادرۀ عن 

 . م 2007، الدوّحه، قطر،  والاجتماعی

، صادرۀ عن مؤسّسۀ جائزۀ أنجال هزّاع بن  «صاحب القلب الذهبی»قصۀّ للأطفال بعنوان  -

 .م 2007زايد آل نهیان لأدب الطفّل، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، 

فی  - المنشوره  للأطفال  القصص  والمجلات    عشرات  الأطفال  ومجلات  الثقّافیهّ  الملاحق 

 المتخصصّۀ والصفّحات المتخصصّۀ. 

 

 ها اب و تقدیم کت ارائه
أنا أيضاً  »لمجدولاين الدحیات بمقالۀ بعنوان    «کنتُ هناک»تقديم المجموعۀ القصصیۀّ    -

 .«کنتُ هناک يامجدولاين

 « من منهما الأجمل؟»  لألبیر وهبۀ بمقالۀ بعنوان   «خوابی العبیر»  تقديم الدّيوان الشّعری  -

 « لقاءات تحت أشعۀ الحروف المشرقۀ لسردار زنکنۀ بعنوان رأی...قالوا»تقديم کتاب -

 لساسی حمام. «البطاقۀ»تقديم للمجموعۀ القصصیۀّ  -

 السّادس لکلیۀّ البنات فی جامعۀ تکريت.  تقديم کتاب أبحاث المؤتمر العلمی الترّبوی -

 . لعلی السّباعی «بنات الخائبات» تقديم المجموعۀ القصصیّۀ -

 لعثمان بن حمد أبا الخیل.  «نساء برائحۀ الیاسمین»تقديم المجموعۀ القصصیّۀ  -

 لمصطفى راشد. «العربیّ الحرّ» تقديم الدّيوان الشّعری -
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 لعبد الله الزّعبی.  «آدم» تقديم الدّيوان الشّعری -

 لعباس داخل حسن. «مزامیر يومیۀّ»تقديم المجموعۀ القصصیّۀ  -

 لأحمد الهادی رشراش.  «براح الحلم»تقديم الدّيوان الشّعری -

 لنضال البزم. «بیت من قماش»تقديم المجموعۀ القصصیّۀ  -

 لزين العابدين الشیخ. «سنون التّیه الأربعون والسّبع نون » تقديم روايه -

، لنبیل  «ما لم يسمع به شهريار: حکايات احتفظت بها شهرزاد»تقديم المجموعۀ القصصیۀّ  -

 بن دحو. 

 لسمیر أيّوب. «فی حوار معها» تقديم الکتاب الحواری-

 لعدنان عبد الکريم الظاهر. «حواريّات مع المتنبی»تقديم کتاب -

 لزين العابدين الشّیخ. «عوض»تقديم کتاب -

 ها وانتشارات إبداعی: وضیحات در مقدمه کتابمشارکت در نوشتن ت-

 للدکّتور علی المومنی. «قناديل الشوّارع»توضیحات در مقدمه ديوان  -

 لسعید يعقوب. «رنیم الروح»توضیحات در مقدمه ديوان -

 در مقدمه ديوان لشاکر سیفو.  توضیحات -

 شیخ.للدکّتور زين العابدين ال «مصر تتحدّث»توضیحات در مقدمه ديوان - 

 لنعمۀ عیاد. «مخالب مخفیۀّ»توضیحات در مقدمه روايه - 

 نقد و تجديد نظر لغوی نشريات زير: -

، 1ط  ، أ.د.عبد الرزاق عبد الجلیل العیسى،  «رحلتی مع جامعۀ الکوفۀ»تجديد نظر کتاب    -

 .م 2015عمّان، الأردن،  

، لبنان، 3ط  ، ملا بخیتار،  « ثورۀ کردستان ومتغیرّات العصر»  ی سيوبازنوتجديد نظر لغوی    -

 .م 2015بیروت، 
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 شعلان السناء  ی کتاب های تخصص 
، بقلم عبّاس داخل حسن،  «شعلان السناء    شمس الأدب العربی  حوارات مع»کتاب بعنوان  -

 .م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط ،  1جزء 

ط ، محمود أبو عوّاد،  «النوّاسۀ»فصل نقدیّ عن روايات سناء الشّعلان بعنوان، فی کتاب  -

 . م 2020عمان، الأردن،  ، دار ناشرون وموزعون،1

بعنوان  - الدکتورۀ سناء  »کتاب  الحکايا الظواهر بلاغیۀّ فی قصص  شعلان مجموعۀ أرض 

، دار الرّنیم للنّشر والتوّزيع، عمّان،  1ط  ،  أ. م. د إدريس عبد الله الکوردی  ، بقلم«نموذجاً

 . م 2020الأردن، 

محمد  - بقلم  الأردنیین،  والروّائیین  القاصّین  معجم  فی  الشّعلان  بسناء  تعريفی  فصل 

 . م 2019، عمّان، الأردن، 1ط  المشايخ،

ۀ بین سرد المحکی وسرد  تشکیل القصّ »فصل نقدیّ عن قصص سناء الشّعلان بعنوان    -

،  1ط  ، د. محمد صابر عبید،  «التّشکیل السرّدیّ: المصطلح والإجراء»، فی کتاب  «الصّمت

 .م 2011دار نینوى للدّراسات والنّشر والتوّزيع، دمشق، سوريا، 

، بقلم تماره رياض ذنون محمد،  «شعريۀّ الوصف فی قصص سناء الشعلان »کتاب بعنوان  -

 .م 2018، دار غیداء للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط 

بعنوان  - القصصیّالالجسد والعنونۀ فی عالم سناء  »کتاب  بقلم أ. د ضیاء غنی  «شعلان   ،

 .م 2017، دار الحامد للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط العبودی، 

فصل نقدیّ عن تجربۀ سناء الشّعلان القصصیهّ فی کتاب ثقافه المقاومه القصهّ القصیره  - 

، دار غیداء للنّشر والتوّزيع  1ط  کتور شوکت علی درويش،  فی الأردن وفلسطین أنموذجاً، الد

 . م 201۶بدعم من وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 

الشّعلان الإ- النقّّاد والأدباء ملف کامل عن تجربۀ سناء  بداعیۀّ شارک فیه عدد کبیر من 

، مجلهّ الجسره،  «سناء شعلان حالۀ إبداعیۀّ شبابیۀّ تشکلّ ظاهرۀ استثنائیۀّ»العرب بعنوان:  

 . م 2007الثقّافیّ الاجتماعی فی قطر، الدوّحۀ، قطر،  ، نادی الجسرۀ19العدد 

، «قاءات تحت أشعۀ الحروف المشرقۀل»فصل عن تجربۀ سناء الشّعلان الإبداعیۀّ فی کتاب  -

 .م 2011سردار زنکنۀ، منشورات اتّحاد أدباء کورد، فرع کرکوک، العراق،  للإعلامی
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فضاءات التّخییل مقاربات فی التشکیل والرؤى والدّلاله والرؤّى والدّلاله فی  بعنوان »کتاب  -

القصصیّ الشّعلان  د.غنّام    «إبداع سناء  وتقديم ومشارکۀ  إعداد  النقّاد،  من  مجموعۀ  بقلم 

 .م 2011محمد خضر، مؤسّسۀ الوراق للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 

،  1ط  فصل تعريفی بسناء الشّعلان فی معجم أدببات الأردن وکاتباته، محمد المشايخ،  -

 .م 2012عمّان، الأردن،  

الشّعلا- نقديّان عن تجربۀ سناء  القصصیۀّ  فصلان  الماء»ن  ،  «أعشقنی»والروّائیۀّ    «تراتیل 

، الأستاذ الدکّتور ضیاء غنی  «شواغل سرديۀّ دراسات نقديۀّ فی القصّۀ والرّوايۀ»فی کتاب  

 . م  2012، دار تموز للنّشر والتوّزيع، دمشق، سوريه، 1ط العبودی، 

،  1ط  د المشايخ،  ، محم«دلیل الکاتب الأردنیّ »فصل تعريفی بسناء الشّعلان فی کتاب  -

 عمّان، الأردن. 

الأردنیهّ،  - الثقّافه  وزارۀ  الأردنیّین،  الأدباء  فی معجم  الشّعلان  بسناء  تعريفی  ،  1ط  فصل 

 .م 2014عمّان، الأردن،  

الواقع فی روايۀ »بعنوان    «أعشقنی»فصل نقدی عن روايۀ  - الواقعیۀّ الافتراضیۀّ وضبابیۀّ 

  « السرّد الروّائیّ: دراسات فی تقنیات سرديۀّ لنصوص روائیۀّمقتربات »فی کتاب  «أعشقنی

 . م 201۶الأستاذ الدکّتور سمیر خلیل، دار المحجۀّ البیضاء، بیروت، لبنان، 

 

 های سناء الشّعلان نامهپایان
فی روايۀ أدرکها النّسیان   الرؤيۀ والتّشکیل السرّدی»پايان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  - 

الشعلا بولرباح عثمانی، «ن أنموذجاًلسناء  الدکّتور  بإشراف  الباحثۀ فضیله قريب،  ، أعدتّها 

دانشکده زبان و ادبیات، بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه عمار ثلیجی، الأغواط، الجزائر،  

 .م 2020/ 7/7

با- دکترا  نامه  الشعلان »عنوان    پايان  سناء  روايات  فی  الأسری  العنف  أعدهّا «مواجهۀ   ،

انگلیسی،   بإشراف د. روزی سولیزا هاشم، بخش زبان  الغمّاز،  الدّين لطفی  الباحث سیف 

 . م 2020دولت مالزی، بانغی، مالزی،  UKM دانشگاه

،  «دکتر سناء الشعلان وروايتها أعشقنی دراسۀ تحلیلیۀّ» با عنوان کارشناسی ارشد  ۀرسال-

خش زبان و ادبیات، دانشکده دولتی  أعدتّها الباحثۀ نور النّساء، بإشراف د. سهیل ب ک، ب

 . م 2020کاسرکوت، دانشگاه کانور، الهند، 
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ارشد    ۀرسال- عنوان کارشناسی  تقاسیم  »  با  القصصیۀّ  المجموعۀ  فی  الصّهیونیّ  صورۀ 

شعلان   الفلسطینیّ بإشراف    «لسناء  بوزيدی،  ونعیمۀ  معنصری  أمانی  الباحثان  أعدتّها 

دبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه عربیّ الدکّتورۀ لمیاء عیطو، بخش زبان و ا

 . م 2019بن مهیدی، أمّ البواقی، الجزائر، 

البنیۀ الزمّنیۀّ فی روايۀ السّقوط فی الشّمس فی لسناء  » با عنوان کارشناسی ارشد  ۀرسال-

، أعدهّا الباحث عمور إبراهیم وطیب الشرّيف عادل، بإشراف الدکّتور خالد وهاب، «شعلان ال

، پنجم  ريالجزابخش زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه محمد بوضیاف،  

 .م 2019ماه سال 

تمظهرات المکان ودلالته فی روايۀ السقّوط فی الشّمس  »  با عنوانکارشناسی ارشد    ۀرسال-

، أعدتّها الباحثه مبارکه رايسی، بإشراف الدکّتور بولرباح عثمانی، بخش  «ناء کامل شعلان لس

 . م 2019زبان و ادبیات عربی، دانشگاه عمّار ثلیجی، الأغواط، الجزائر، پنجم ماه سال  

دراسۀ تحلیلیۀّ لعملیۀّ الترّجمۀ لنصوص مختارۀ )الذی »کارشناسی ارشد باعنوان    ۀرسال-

الله، بإشراف الدکّتورۀ لبنى فرح، بخش زبان و    أعدتّها الباحثۀ حبیبۀ عبد،  «سرق نجمۀ(

 . م 2019/ 2/ 25ادبیات عربی، دانشگاه ملی زبان جديد، إسلام آباد، پاکستان، 

شعريۀّ المکان فی المجموعۀ القصصیۀّ حدث ذات جدار »کارشناسی ارشد باعنوان  ۀرسال-

، أعدتّها الباحثۀ سعاد عريوۀ، بإشراف الدکّتور عمار بن «، لشعلان أنموذجاً«شعلان اللسناء  

زبان  دانشکده  عربی،  ادبیات  و  عربی  زبان  بخش  محمد لقريشی،  دانشگاه  ادبیات،  و  ها 

 .م 2018/ 7/  8بوضیاف، المسیله، الجزائر،  

 حدث ذات جدار تجلیّات البطل فی المجموعۀ القصصیۀ»کارشناسی ارشد باعنوان    ۀرسال-

الفلسطینیۀّ سناء   الدکّتور هشام  «شعلان الللکاتبۀ  بإشراف  الباحثۀ نجلاء کبويۀ،  ، أعدتّها 

/  9، سکیکده، الجزائر، م  1955ها، بخش زبان و ادبیات عربی،  لعور، دانشکده ادبیات و زبان 

 .م 2018/ ۶

باعنوان    ۀرسال- ارشد  سناء  »کارشناسی  قصص  در  مختارۀال العجائبیۀّ  نماذج  ،  «شعلان: 

أعدتّها الباحثتان خولۀ قاسمی ومديحه دمان، بإشراف الدکّتور زاوی لعموری، بخش زبان  

: أبو القاسم 2الجزائر  عربی وادبیات وزبان های شرقی، دانشکده ادبیات و زبان ها دانشگاه  

 .م 2018/  3/  30سعد الله، الجزائر،  
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، أعدتّها الباحثۀ  «شعلان الصورۀ الآخر در قصص سناء  »عنوان    کارشناسی ارشد با  ۀرسال-

سناء جبار حیاوی العبودی، بإشراف الدکّتور علی حسین جلود الزّيدی، بخش زبان عربی، 

 . م 2018دانشکده آموزش علوم انسانی، دانشگاه ذی قار، عراق، 

، أعدتّها الباحثۀ «شعلان الشعريّۀ الوصف در قصص سناء »کارشناسی ارشد باعنوان ۀرسال-

تمارۀ رياض ذنون محمد، بإشراف الدکّتور صالح محمد عبد الله العبیدی، بخش زبان عربی، 

 .م 2017موصل، عراق،   دانشگاه دانشکده آموزش علوم انسانی،

ابداعی- باعنوان    خلاقیت  ارشد  کارشناسی  رساله  فی »در  القصیرۀ  القصۀّ  فی  الرّاوی 

شبانۀ، «الأردن  ناصر  الدکّتور  بإشراف  الخزاعلۀ،  فرحان  محمود  صالح  الباحث  أعدهّا   ،

 . م 2015دانشکده ادبیات، دانشگاه هاشمیه، زرقاء، اردن، 

مساهمۀ المرأۀ العربیۀّ فی الروّايۀ العربیۀّ الحديثۀ »در رساله دکترا باعنوان    خلاقیت ابداعی-

أعدهّا الباحث معراج أحمد، بإشراف الدکّتور فیضان الله الفاروقی،    ،م«  2000  -1950از  

مرکز تحقیقات عربی وافريقايی، مدرسه تحقیقات زبان و ادبیات و فرهنگ، دانشگاه جواهر  

 . م 2010نو، هند،  یدهل  لآل نهرو،

شعريۀّ المکان فی المجموعۀ القصصیۀّ حدث ذات جدار »رساله کارشناسی ارشد باعنوان -

، أعدتّها الباحثه سهیلۀ بلعريبی، بإشراف الدکّتور مفتاح مخلوف، دانشکده  «ناء الشّعلان لس

 . م 201۶الجزائر  ادبیات، دانشگاه محمد بوضیاف، مسیله، 

التّخديیل السرّدیّ فی المجموعه القصصیهّ تراتیل الماء  »عنوان    رساله کارشناسی ارشد با-

الشّعلان  هاله«لسناء  الباحثه  أعدتّها  بوغنوط،   ،  روفیا  الدکّتوره  الأستاذه  بإشراف  دوادی، 

 .م 2012بن مهیدی، أمّ البواقی، الجزائر،  ها، دانشگاه عربیزبان  دانشکده ادبیات و

،  «المتخیلّ السرّدیّ فی روايۀ أعشقنی لسناء الشّعلان »عنوان    کارشناسی ارشد با  ۀرسال-

الأستاذه الدکّتوره روفیا بوغنوط، دانشکده ادبیات و أعدتّها الباحثه کريمه بعلول، بإشراف  

 .م 2015بن مهیدی، أمّ البواقی، الجزائر،  ها، دانشگاه عربیزبان 

الآنا والآخر فی مسرحیّات سناء الشّعلان: مسرحیۀّ وجه  »کارشناسی ارشد باعنوان  ۀرسال-

أنموذجاً ماطرين  ب«واحد لاثنین  بريزۀ سواعديه،  الباحثه  أعدتّها  الدکّتور محمد  ،  إشراف 

 . م 2015زعیتری، دانشکده ادبیات، دانشگاه محمد بوضیاف، مسیله، الجزائر، 
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با  ۀرسال- ارشد  روايۀ  »عنوان    کارشناسی  فی  والآخر  الذّات  بین  السرّدی  الفضاء  تشکیل 

، أعدتّها الباحثۀ فاطمه الزهّراء بن عزوز، بإشراف الدکّتور محمد  «شعلان الأعشقنی لسناء  

 . م 2015ری، دانشکده ادبیات، دانشگاه محمد بوضیاف، مسیله، الجزائر، زعیت

باعنوان    ۀرسال- ارشد  روايۀ  »کارشناسی  فی  والآخر  الذّات  بین  السرّدی  الفضاء  تشکیل 

، أعدتّها الباحثه فاطمه الزهّراء بن عزوز، بإشراف الدکّتور محمد  «شعلان الأعشقنی لسناء  

 . م 2015اه محمد بوضیاف، مسیله، الجزائر، زعیتری، دانشکده ادبیات، دانشگ

التّشخیص فی مسرحیّات سناء شعلان مسرحیۀّ دعوۀ  »کارشناسی ارشد باعنوان    ۀرسال-

أنموذجاً الأحمر  اللون  الدکّتور محمد    «،على شرف  بإشراف  أسماء مزوز،  الباحثۀ  أعدتّها 

 .م 2015زعیتری، دانشکده ادبیات، دانشگاه محمد بوضیاف، المسیله، الجزائر، 

باعنوان    ۀرسال- ارشد  سناء  »کارشناسی  تجربۀ  فی  ومکوّناتها  السّرديۀّ  شعلان  الالرؤيۀ 

الأست «القصصیۀّ بإشراف  مشاعلۀ،  صالح  محمد  الباحث  أعدهّا  قطوس، ،  بسّام  الدکّتور  اذ 

 .م 2014دانشکده ادبیات، دانشگاه خاورمیانه تحقیقات و پژوهش، اردن،  

با  ۀرسال- الباحث «علان شّالالشخصیۀّ فی قصص سناء  »عنوان    کارشناسی ارشد  ، أعدهّا 

میزر علی الجبوری، بإشراف الدکّتور غنام محمد خضر، دانشکده آموزشی، دانشگاه تکريت،  

 .م 2013العراق، 

النزّوع الأسطوریّ فی قصص سناء الشّعلان: دراسۀ نقديۀّ  »عنوان    کارشناسی ارشد با  ۀرسال-

، أعدتّها الباحثه وناسه مسعود علی کحیلی، بإشراف الدّکتور ولید بوعديله، بخش  «أسطوريۀ

 .م 2010زبان عربی، بخش تخصصی ادبیات تطبیقی، دانشگاه سکیکده، عراق، 

 

 شعلان الهای سناء گردهمایی و تحقیقات آکادمی و مقالهها و  کنفرانس
در باشگاه قرائه للمکتبه وسائطیهّ،   «روايۀ أعشقنی»  برپايی کارگاه تخصصی در رابطه با  -

 . م 2017/  5/ 17طنجه، مغرب،  

از تجربیات داستانی شب  - با عنوان  رپايی نشست  علان در دانشگاه مصطفى استامبولی، 

العربیۀّ  » الشّعلان الروّايۀ  وسناء  جبّار  آسیا  زبان «والتّاريخ:  و  ادبیات  بخش  دانشگاه  ،  ها، 

 .م 2015مه  15مصطفى استامبولی، جمهوريهّ الجزائريهّ الدّيمقراطیهّ الشّعبیهّ، 

استاد دکتر    و   ارائه استاد دکتر إشارت علی ملا رئیس بخش زبان عربی در دانشگاه کلکته   -

ربط الحاضر بالماضی فی  »عنوان    سخنرانی مشترک با  هندسعید الرحمن از دانشگاه عالیه  
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در دانشگاه گور بنگا، مالدوه، بنگال غربی، «  قصص الأطفال للدکّتورۀ سناء کامل الشعلان -

 .م 2018/ ۶/  20هند، 

ها در دانشگاه معسکر  زبان   ارائه استاد دکتر نور الدّين صدّار رئیس دانشکده ادبیات و  -

با بحثاً  لسناء  »عنوان    الجزائريهّ  أَعْشقَُنی  روايه  السرّدیّ:  الخطاب  شعلان السیمیائیۀّ 

تأّويل  أفق الخطابات بین التّحلیل اللّسانیّ وال»با مشارکت کنفرانس بین المللی    و  «أنموذجاً

 . م 2014/ 11/ 13+12+11، دانشگاه أحمد بن بله بوهران، بوهران، «السّیمیائی 

باعنوان  - از دانشگاه محمد بن عبد الله، فاس موضوع  الیعبودیّ    ارائه استاد دکتر خالد 

الخیال  »و با مشارکت در انجمنی با عنوان    «أبعاد الکون فی روايۀ أعشقنی: لسناء الشّعلان »

العربیهّ الروّايۀ  فی  ابن رمان  بررسیمحل    «العلمیّ  انسانی  ادبیات وعلوم  دانشکده  در  ها 

 . م 2012/ 11/ 23امسیک، الدّار البیضاء، المغرب، 

های طرف  بحران   أعشقنی: و»عنوان    ارائه ناقد مصری فرج مجاهد عبد الوهاب دراس با-

المللی قاهره رمان های  در ششمین کنفرانس بین«  های عشقینامه  فنتازيا و  معادله بین

 . م 2015عربی در قاهره، مصر، مارس  

المشاهد الجنسیۀّ والرسّائل فی »ارائه تحقیق ناقد عربی دکترحسین غازی لطیف باعنوان  -

، در انجمن خصوصی در بخش روانشناسی در دانشگاه مستنصريهّ، بغداد  «روايۀ أعشقنی

 .م2015عراق، می 

المرأۀ المقهورۀ فی روايۀ  »عنوان    ارائه پژوهش ناقد عراقی دکتر حسین غازی لطیف با  -

  در نشست خصوصی در کانال تلويزيونی المسار العراقی،  «أعشقنی للدکّتورۀ سناء الشّعلان 

 .م 2015بغداد، عراق، شهريور 

سرديۀّ البطولۀ والمقاومۀ فی  »ان  ارائه پژوهش ناقد عراقی دکتر حسین غازی لطیف باعنو-

در انجمن خصوصی در دانشکده   «مجموعۀ تقاسیم الفلسطینی للروّائیه د. سناء الشّعلان 

 . م 201۶/ 4/ 4دانشگاه مستنصريه، بغداد، العراق  آموزشی،

باعنوان  - خضر  محمد  غنام  دکتر  استاد  عراقی  نقاد  توسط  نقد  جلسه  التحوّل  »برپايی 

، برگزاری کنفرانس  «شعلان القصصیۀّالوالتعرفّ وجمالیّات التّلقی: قرائه فی نصوص سناء  

، «أثر اللّغۀ والادب على التکّوين الفکریّ والمداومۀ العلمیّۀ»توسط دانشگاه رابرين با عنوان  

 . م 2017/  4/  25  -24وزشی، دانشگاه رابرين، اقلیم کردستان عراق، العراق، دانشکده آم
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العنف ضدّ المرأۀ فی أعمال »برپايی سخنرانی پژوهشگر اردنی سیف الدّين غماز باعنوان    -

، يازدهمین کنفرانس تحقیقات دانشجويان، دانشگاه  «شعلان: روايۀ أعشقنی أنموذجاًالسناء  

 . م 2017، مه (، مالزیUKMدولتی مالزی )

السرّد الغرائبی »ارائه سخنرانی پژوهشگر الجزائری صبرينه جعفر موضوع بحث باعنوان    -

، «شعلان نموذجاًالفی القصهّ القصیرۀ النّسائیۀّ بین الجمالیۀّ والتأّويل: أرض الحکايا لسناء  

، دانشگاه  «هدۀالتّلقی والتأّويل بین سلطۀ القراءۀ وفضاء المشا»برپايی انجمن ملی با عنوان  

 . م 2018/ 10/  23محمد بوضیاف، مسیله، الجزائر،  

باعنوان    - بحث  موضوع  جعفر  صبرينه  الجزائری  پژوهشگر  الجامعۀ:  »ارائه  فی  المسرح 

گردهمايی ملی    ، در اولین«مسرحیۀّ دعوۀ على شرف اللوّن الأحمر لسناء الشعلان أنموذجاً

، دانشگاه  «المسرح فی الجامعۀ بین المتعۀ والمنفعۀ وصناعۀ الوعی»نمايشنامه با عنوان  

 . م 2019/  1/  15محمد بوضیاف، مسیلۀ، الجزائر،  

باعنوان    - بحثیۀّ  ورقه  الأعظمیّ  زيب  أورنک  هندی  دکتر  أدرَ»ارائه  النّهَکَروايۀ  سیان ا 

م، بخش   1950، در کنفرانس رمان عربی  «ۀ تحلیلیۀشعلان: دراسالللکاتبۀالأردنیۀّ سناء  

 . م  2019/ 1/  14 -13 زبان عربی، دانشگاه مومبای، مومبای، هند،

باعنوان    - بحثیهّ  ورقه  غنام محمد خضر  دکتر  العلمیّ »ارائه  الخیال  بین  الطفّل  مسرح 

الشعلان  لسناء  العید  يأتی  الیوم  فی مسرحیهّ  قرائه  الفنیّ:  فس«والتّخییل  در  بین ،  تیوال 

 .م 2019/   9/4  -5  المللی نمايش کودک، أم العرائس، تونس، تونس،

باعنوان    - الغزی ورقه بحثیهّ  العتبات  »ارائه دکتر عواد  بین فلسفۀ  العلمیّ  الخیال  روايۀ 

مثالاً الشعلان  د.سناء  للأديبه  أعشقنی  روايۀ  الاجتماعیۀّ:  والتوّاصلیۀّ  هفتمین  «النصّّیه   ،

 . م 2019المللی قاهره ابداع داستانی، قاهره، مصر،بین  انجمن

پژ   - باوارائه  بحثیۀّ  ورقۀ  جعفر  صبرينه  الروائیّ »عنوان    هشگر  للنص  الجمالیۀّ  المغامرۀ 

لسناء  وأعشقنی  الشّمس/  فی  السقّوط  والخصوصیۀ:  الإبداع  بین  النسویّ  السیرذاتی 

دانشگاه محمد بوضیاف و  ،«داستان الجزائر ونوشتن شخصیت شناسی»انجمن  ،«الشعلان 

د، مسیله،  مخبر الشّعريهّ الجزائریّ را با هماهنگی با دانشکده ادبیات و زبان ها اضافه نمو

 .م 2019/ 11/ 5الجزائر، 

با- بحث  موضوع  عباس  پژوهشگر  د.سناء  »عنوان    ارائه  اردن  ادبیات  المسرحیهّ  التّجربه 

با  «شعلان ال ملی  انجمن  المرأ»عنوان    در  عربی معاصرإبداعات  ادبیات  در  دانشکده «ۀ   ،

 . م 2019/ 11/  14- 13دولتی بکاسرکود، کیرلا، هند، 
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مسرح الطفّل بین الخیال العلمیّ  »عنوان    غنام محمد خضر موضوع بحث با  ارائه دکتر  -

الشعلان  لسناء  العید  يأتی  الیوم  نمايش  سالن  در  اجرا  الفنیّ:  در  «والتّخییل  اولین »، 

بین علمی  پژوهش اکنفرانس  إنسانیلمللی  طیف «های  )دانشگاه  الحمدانیهّ  دانشگاه   ،

 .م 2020/ 11/ 21-20عراقیّ(، أربیل، العراق، 

تجربیات ابداعی  های اينترنتی در مورد  تعداد زيادی از مقالات در روزنامه مجلات و سايت-

 شعلان.   و آکادمی

 های آکادمیک: إبداع سناء الشعلان فی شیوه

های آکادمیک در دانشگاه عالیه، کلکته،  های سناء شعلان در شیوهداستان  ها وثبت قصه-

 .م 2019هند، 

عام »ثبت داستان انند م ؛های آکادمیکهای سناء شعلان در شیوهثبت متن ها و نوشته-

دانشگاه   در   ، منتشر شده«101مستوى  مهارات الاتصّال باللّغۀ العربیۀّ  »در کتاب  «  النّمل

 . م 2015، عقبه، اردن،  صنعت عقبه

در فصل ششم در دانشکده ادبیات در دانشگاه ابن زهر،    شدهثبتداستان »أعشقنی«    -

 أکادير، مغرب. 

زبان عربی  به  شنیداری جهت آموزش عربی برای کسانی که    درروشهای متفرقه  قصه  -

 .م 2011، اردن، عمان ، ، دانشگاه اردن هازبان ، مرکز 1ط مسلط نیستند، سطح پنجم، 

 «حلیمۀ المجنونۀ»ثبت قصه    مانند؛ آکادمیک هایشعلان در شیوهالسناء   ىهاثبت متن-

 . م 2011، اردن،  عمان از دانشگاه اردن،  منتشرشده، 100سطح در کتاب زبان عربی 

های  فصل   ها در بیشترتحقیقات و پژوهش  ها و نمايشنامه  ها ومقاله   متون و   ها ودرج قصه - 

 های داخلی و خارجی عربی. در دانشگاه کیآکادمهای درسی و برنامه  هایدرسی و شیوه 

 

 تخصصی یها دوره  
بنیاد م  2008سال    ،Windows,Word,Excel.Powerpoint,Interentدوره  -  ،

 مهندسی الزّاجل، اردن. 

 اردن. ، ، بنیاد مهندسی زاجلم 2008، سال Arabic and English Typingدوره -

 اردن. ،، بنیاد مهندسی زاجلم 2009سال   Internet and emailدوره -
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اينترنتی  نهیدرزمدوره هنری    - تعلیمج  (Moodle)  آموزشی  و  آموزش  دانشگاه هت   ،

 . م 2017اردن، دانشکده ملک عبد الثّانی تکنولوژی اطلاعات، 

 

 هازبان
 زبان انگلیسی: خیلی خوب.-

 معمول. زبان عبری: خوب در حد -

 زبان اسپانیايی: خوب.-

 زبان فارسی: خوب در حد معمول. -

 

 «  سیانا النّهَ کَأدرَ رمان » مهندسی و طراحی 
النّهَکَأدرَرمان »  نخستین چاپ التذکر«  سیان ا  النسیان من  انذقها  امرأۀ    دکتر اثر: حکايۀ 

. اين باشدیمايتخت اردن در انتشارات امواج  در عمان پ  م  2018در سال    ،سناء الشعلان 

و چهارمین رمان    صفحه به سامان رسیده است  358در    بوده کهرمان دارای »سی نسیان«  

  شناخته شده است.  بعد از رمان »سقوط فی الشمس«  که  باشدیمشعلان  ال  ءدکتر سنااز  

جديد سبک  با  خاص  رمانی  دنیای  به  داشتهى  که  روايتتجرب  از  دوربهو    تعلق   ،هایات 

الگوها،   ،های منطبقحکايت به  التزام  و  يا    ،استانداردهای محدود و دست و پاگیر  تعهد 

 است. ای های کلیشهها و قالبباسلو

رمان   ساختاری  اين  تحولات  با  خاص  عنوانبه  و   بودهمطابق  جديد   ىنوع  رمان  از 

 هاآن   هايی است که رمان بر پايهتفاوت،  ات ساختاری. منظور از تحولّاست  شدهشناخته

با    که  های واقعیت عینی زيستی هستندرادوکسپا  تحولات  ني ا  ،درواقعگرفته که    شکل 

 است.  بوده انتقال تجربه در نوع خود نوعی ،واقعیت رمان جديد زبان حکايت بر  برتری

 با داشتن زندگی سخت  که  کندحکايت میرا  »بهاء«  قهرمان داستان؛ يعنى  اين رمان رنج  

-حافظه  و  بود  شدهبه بیماری سرطان مغز مبتلا    بهاء.  است  گذراندهدر سايه فقر زندگی می

.  گردداو دچار فراموشى مىرود و  زمان با ملاقات با معشوقش »ضحاک« از بین میهم  اش

همان زمان که بیماری سرطان به   درست ،لحظات سختگیرد در اين ضحاک تصمیم می

او    در کناراست    فرورفته و تا عمق مغزش    ود رسیده و جسم بهاء را از پا درآوردهاوج خ

برای    وشده است    دهیتندرهمنگری  نگری و گذشتهزمان آيندهداستان هم  تيحکا  در  ،باشد
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ها  هرمان و سرگذشت زندگی آن دهد و شامل دو قداستانی را ارائه می  ىما بافت و ساختار

 .کشدیمری دو قطب دنیای عربی و اروپايی را به تصوير  بش جمعیِ  ىتجربه درواقع ،است

نويسنده  حاکى از    «سیان ا النّهَکَأدرَ»انتخاب عنوان    آغازىکه    استهوشیاری و ذکاوت 

بر پايه پارادوکس به مخاطب مى  زيبا  راه    براىن ورودی  نخستی  ،. عنوان رمان نماياندرا 

لذا   ؛ گری و طنازی بهترين موضوع برای متن رمان استيافتن به رمان است. تابلوی عشوه

دارد که    همراه   به  را   نوعی سردرگمی واژگان «  سیان ا النّهَکَأدرَ»انتخاب عنوان پارادوکس  

 شده است. دهیتندرهمظاهری  یبامعنامرتبط با متن رمان است و کاملاً 

درون    گرچه بر قهرمان است؛  مستولی  نشانگر درد و رنج  «  سیان ا النّهَکَأدرَ»نمايه بیرونی  

اين موضوع را در قالب  مخاطب کشد؛ و درد و رنج را به تصوير میاين رها شدن از  ، رمان 

خود را از فراموشی نجات   ،. حکايت زنی که با خاطرات گذشتهدشوخود رمان متوجه می

 دارد.در خود ديگری  ۀنهفتی دهد و اين معنامی

بلندمدت و   ۀحافظ: شودمی یبندمیتقس دودسته حافظه به  ،در علم روانشناسی و تربیتی

 کارآمد بوده است. نزد قهرمانان رمان    بیشتر  حافظه بلندمدتدر حقیقت  ت.مدکوتاه  ۀحافظ

کلمه    یجابه  «انزياح»گرانه در کلمه  تضاد و پارادوکس پنهانی يا تناقض و تمثیل عشوه

سازد  میبرايمان  مفاهیم را    به همین دلیل است که نويسنده نخستاست.    « نهفتهاهَکَدرَأَ»

 .کندرمان بیان میفصل  30در را  ىفراموش امور مربوط بهگری و طنازی و و بعد عشوه

ادغام متجانس و متداخل میان داستان    وزمانی زمان و مکان  هم«  سیان ا النّهَکَأدرَ»  رمان 

  ، با عنوانرمان ابتدای هر فصل از    و متون نثری و شخصیت شناسی و متون احساسی است.

ای از انواع  . شروع ستاره )اوريگامی( نمونهاست  شدهشروعهای کاغذی )اوريگامی(  ستاره

  ىو جذابیت ساختاری منطبق بر رمان با اسلوب بوده زيبايی واژگانخطابه است که دارای 

يک پیام جديد    ويک حکايت  با  های رمان  از فصل  ىاست. هر فصل   شدهمطرح  جداگانه

عواطف    ی و روحی است و اصطلاحی نیست و باهمراه است. رمان مذکور رمان روانشناس

 . استقهرمانان داستان مرتبط 

های  قربانی جنگ  ، محرومیت  ،بیگانگی  ، درگیری  ، استان حکايت عشقد«  سیان ا النّهَکَأدرَ»

همان  است.  اشغالی  فلسطین  مشکلات  و  آشکار  و  پنهان  که ملعون    را   هانياتمام    طور 

 کند.نقل می )بهاء(قهرمان داستان  

، فنی بودن  تیّبااهمدر اين داستان همه عوامل ذاتی و موضوعی وجود دارد؛ و موضوع 

 خوانده شود.چندين مرتبه  رمان  تاشود می موجب رمان است و اين  
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  قصه  ساخت  برايش در است ودر برابر گیرنده آخر داستان، گشايش بابی برداشت آزاد در 

ها  افکار خواننده ،شعلان الهای ابداعی سناء  رمان به اين باب  .گشايدمی را  جديدای پنجره

 .اختصاص داردو نقد داستان 

 

 داستانی یها تیشخص
راوی  و  نويسنده  اثر،  عناصر    یامجموعهبه    برای خلق يک  رمان    دهندهلیتشکاز  متن 

،  کنندیمقابل دارد و به نقشی که عناصر رويداد خلق  و شخصیتی که اثر مکاراکتر    ازجمله

. نصر بسیار مهمی درآفرينش رمان هستند، عداستان   تیشخص و  کاراکتر.  کنندیماعتماد  

داستان و حکايت خلق   زمانِ باعنصر بعدی مکان يا همان فضای داستان است که مطابق 

. شودیممفاهیم متعددی از کاراکتر استنتاج    ،ت. با احتساب نقطه نظرات شخصیّشودیم

، فرد موجود در داستان همان شخصی است که داستان از مخیّله او تراوش  مثالعنوان به

اين درست برخلاف   اين  »موجود در حقیقت است.    تیشخصشده و  بنکراد« در  سعید 

 تیشخص» اين موضوع است که    و مؤکد بر   هستند  دهیعقهمفیلیپ هامون«  »راستا با نظر  

و در کل، تمامی تصوراتی   ردیگیمشکل   تنها و فقط در چارچوب متن داستان  ،و کاراکتر

و   مترادف  و  شود  متصور  داستان  محتوای  از  غیر  ساختار  در  است  ممکن  کاراکتر  که 

 . «1شود یمکنار گذاشته  برای موجود زنده باشد در خارج از چارچوب بوده و یمعنهم

و    که کاراکتر چیزی جز وجود خلق بر کاغذ نیست  شودیمين طرز تفکر استنباط  از ا 

از خارج از داستان برای اين رمان وجود    کاراکترهاموجود زنده  هیچ معنی مترادفی برای  

اما در توضیح فهم و درک اين ديدگاه بايد اذعان داشت زمانی که خواننده متن    ؛ندارد

  ل يتأوبه دنبال آن زمان    رسد ی مو زمانی که خلق اثر و ابداع به انتها    خواندیمداستان را  

اتمام   به  خواننده  برای  نیز  تفسیر  بنکراد«».رسدیمو  بود  سعید  و    معتقد  کاراکتر  که 

.  کندیمخواننده متن را چگونه تفسیر   کهنياداستان است و  شخصیت فقط در خود متنِ

از تخیلات راوی و نويسنده    شدهساختهکاغذی و  چیزی جز وجود  کاراکتر  به اعتقاد وی  

ۀ« الرواي  فی نظريۀ»  با عنوان   مالک مرتاض« در کتابش»  میابيیدرمنیست. در تعريف ديگر  

و مناجات   کندیمو از محاوره و مکالمه استقبال    سازد یم»شخصیت، زبان و لغت را    نوشت:
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رويدادها و    درواقعو    کشدیممناظر را به تصوير    نيتریعالو    دهدیمدل را شکل  و درد

 «1.ردیگیمبر عهده  در داستان را شدهانجام و نقش اقدامات   دهدیمحوادث را تشکیل 

کاراکتر و شخصیت در » :داردیمو اذعان  کندیممعرفی  یاده یچیپاو شخصیت را عنصر  

و مذاهب و    داستانی به تعدد امیال  یهاتیشخصاست و تعدد    یادهیچیپاين دنیا عنصر  

 . «2... بستگی دارد هایدئولوژيا

موجود    یهاتیشخصقیه  هنری با ب   تیشخصکه هر    م يشویمما در تعريف اول متوجه   

به دنبال    که  ردیگیمشکل    دارندعهدهوظايفی که از جانب نويسنده بر    واسطهبه  در داستان 

و هويت،    تیشخص  علاوه بر آن کاراکتر،  .ديآیمانگیزه و تشويق در متن رمان به وجود    آن 

آينده( را بهبود   ،حالگذشته،  ). ظرف زمان  کنندیمرا ايجاد  ره  و محاو  زبان را تشکیل داده

يعنی مفهوم    ؛شودیمصفت پیچیده و بغرنج اضافه    تیشخصاما در تعريف دوم    ،بخشندیم

و اين عنصر هیچ    تیشخصلذا    ،شودیم، بیان  و دشواری تفسیر  شودیمبیشتر    تیشخص

هوم و انواع آن پی  مفطرز خاص به    تعريف خاصی ندارد که بتواند ما را قادر سازد تا به

برای  ببريم د  کهنيا.  را  داستان  کاراکتر  النّهَکَأدرَ»ر  بايد  «سیان ا  دهیم  جهت   و  تطبیق 

 محور را واکاوی نمايیم: چند بیشتر بررسی

و کاراکتر   تیشخصرابطه  -4دلايل اسم   -3 تیشخصابعاد  -2 تیشخص یبندطبقه-1

 با مکان. 

 

 ها داستان و طبقه بندی ی کاراکترها 
ند.  ت ها و کاراکتر ها در رمان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی می شوشخصیّ 

مورد بررسی قرار  در زير   را  بیان می کنیم «سیان ا النّهَکَأدرَ » رماندر مورد مسائلی که 

 :می دهیم

 های اصلیشخصیت -الف

و محور  رمان   ت های اصلی به مثابه اساس در مضمونِت های اصلی: شخصیّشخصیّ -ا

مکان و زمان قوت می گیرند تا   در راستای آن رويدادها،داستان به حساب می آيند و 

 
ادبیات کويت، )دط(،  عبد المالک مرتاض، فی نظريه الروايه ) بحث فی تقنیات السرد(، انجمن ملی فرهنگی هنر و 1
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ت ت های اصلی نشأاز شخصیّ ای داستان جايی که اغلب بهره برداری از ساير کاراکتر ه

 از میان کاراکتر های اصلی فقط به ذکر چند مورد زير می پردازيم: .می گیرند

 

 بهاء
  بر پايه و رمان نويس    تمهم تر اس   رمان   ت های ديگربهاء: اين کاراکتر از ساير شخصیّ 

ر  و تفکّ  را بر پايه کاراکتر اصلی نوشته»رمانش  مان را پیش می برد. لذا اوت بهاء رشخصیّ

به خواننده منتقل می  اين گونه    و   ؛ن خود را عنوان می کندو نظر مضمو را  ايده خود 

روايتی که وی با کار داستانی خود معرفی می کند. کل رويدادهای داستان و نیز    «1کند. 

 اصلی داستان مرتبط هستند.  تیباشخصقهرمان داستان  تیشخص  ژهيوبه اکترهاکارساير 

دو    ون، گندمگخانواده است. او پوست  و گمنام و بی  هي الهومجهول»بهاء« دختر جوان و  

به    .است  بدنش همچون بوی گل بنفشه خوشبو  و رايحه  داشته   به رنگ چمن  سبز چشم

خوش   ،ختبلند و نرم و لَ دارد موهايش قرمز رنگ،گون زيبايی  »سیمای گل   :قول نويسنده

يتیم   که همه ناظران در پاکدامنی  دختر  ،«2چهره ای گلگون و چشمانی افسونگر  ،پوست

نسبت  آن ها اين لقب را به او    .«نامیدندمی  «لعنت قرمز»او را    خانه به او چشم داشتندو

بهاء است    نامش  که  ؛فیلم کارتونی و انیمیشن استدادند. بهاء استعاره از اسم يک قهرمان  

 ی برا 3است.   پرشوردر کلام  و    محکم و حماسی ،. او دارای شخصیت قویشودینمو تسلیم  

در   طولانی  زندگی    خانه میتيمدت  پرورشگاه  بکردیمو  جوانی  با  او  در    ه .  نام ضحاک 

مهربانی و    سرچشمۀ  ۀمنزلبه. ضحاک برای بهاء  کندیم  برقراررابطه احساسی    خانهمیتي

ناظران    باشد قبل از آن   شي هااشکمی برای  تا مره  بردیمبهاء به او پناه  عطوفت بوده و  

 هاآن ند.  نسبت به بهاء عقده داشت  ندو مدير پرورشگاه که ازدواج هم نکرده بود  خانهمیتي

. ضحاک  او تهمت دزدی زدنداخراج کردند و به    خانهمیتيو از    ختهرا در خیابان اندا  ضحاک

لعنتی را ترک    خانهمیتيجوانی آن    را ترک کرد؛ اما بهاء در  خانه میتيبرای مدت طولانی  

 کرد.
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اطرافش    مردان   ،منتقل شد  ممکن  به بدترين حالت  از وضعیت بد موجود  او  اما متاسفانه 

ريز می کردند.  بودند که بدون هیچ رحمت و مهربانی گوشت بدنش را ريز  یهمچون جذام

بود که   یگناهپاک و بی کاما در اعماق وجودش هنوز همان دختر  ؛اش عوض شدزندگی

  ها و مکان ها ايجاد فضا  ،رويدادها  ها،اين کاراکتر در پويش اتفاقضحاک او را می شناخت.  

ايفا می کند فعالی  به.  نقش  کاراکتر  پايه  بر  انتها  تا  ابتدا  از  نهادينه میداستان  شود. اء 

رمان   عنوان  النّهَکَأدرَ»انتخاب  حالت  «  سیان ا  ف  است  زنیبنابر  از جهت  که  را  راموشی 

  ها در عرصۀ خانه و بعدمر در يتیمکه بهاء در ابتدای ا  معنا  اين  به  ،کنديادآوری رها می

بود که دستخوش را پشت سر    بسیاری  سختی  ،زندگی بانوی مجردی  او  گذاشته است. 

می    پیشرفتهمردان و نااهلان قرار گرفته بود تا اين که دچار بیماری سرطان  تعرضات نا

با وسعت  اتفاق  آنگاه  ،و دچار فراموشی می شود  کردهو مغزش را درگیرشود   های رمان 

 رود. پیش می تریگسترده

 

 ضحاک سلیم 
در    او  »يتیمضحاک سلیم:  به  نَخانه مشهور  بود.  بود. بَسَسلیم«  پدربزرگش  نام  ش هم 

اين پاراگراف می نام  نامش در يتیم»:  نويسدنويسنده در  بود نسبش  خانه ضحاک سلیم 

اک را  « اما نام ضح1ّکردند. افتخار عنوان میبزرگ را بااش نام پدربزرگش بود. خانوادهپدر

او ح بود.  انتخاب کرده  برايش  از خارجبهاء  بعد  از يتیمتی  را    خانه هم همان اسم شدن 

-آور قشنگزيرا ياد ؛اک سلیم ثبت شده بوداحوال و کارت ملی ضحّدر ثبت ،نامشداشت

قريب    خواندگی قبول کرد.اک را به فرزند بود. عمويش ضحّ  «بهاء»ش در زندگی  ترين چیز

اسکند  »در    او  .وجود نداشت  بین آنها  ایرابطههیچ  به پنج دهه از بهاء جدا شده بود و  

کرد و آموزش داد   و بزرگ رد و عمويش به بهترين شکل او را تربیتکنافیه« زندگی میي

ش مبلغی را برای او اختصاص  التحصیل شد. عمويتا اين که از دانشگاه با رتبه عالی فارغ

به    او   با بخشی از دارايی  و   و خودکفا باشد  در زندگی مشکل مادی نداشته  ضحاک  داد تا

ادامه تحصیل پرداخت و موفق به کسب درجه دکترا در رشته ادبیات تطبیقی و میراث 

ای کوچک  . خانهرا داشتای خريد که آرزوی آنش خانهارائیمردمی شد و با بخش دوم دا

قديمی در شهر و بخش سوم دارائیش را به چاپ اولین رمانش اختصاص    در محله فرهنگیِ

به معشوقه او به سراش عشق میداد.  با  را  بود در ورزيد. کسی که مدتی از سنش  برده 
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اما در   ،را پیدا کند  گشت شايد که بهاء گلگون هاء میشمائل او به دنبال محبوب خود ب

گذراند اما ناگهان  . با درد زندگی میافت نکردها اوصاف معشوقه اش را ي هیچ کدام از زن

اش روبرو کرد. اين کاراکتر نقش قهرمان  او را در مکان پزشکی درمانی با معشوقه  قضا و قدر

ها حضور  بودن را با شخصیت بهاء تقسیم کرده بود. اين دو نفر نسبت به ساير شخصیت

اهمیت ود اختصاص داده بودند.تا حدی که بخش اعظمی از داستان را به خ  دارند،  تریقوی

راز و نیاز و    قهرمان اصلی داستان در ايفای نقش،  که  ،ز میان نقش اساسیا  اين کاراکتر

برگشت به گذشته و داستان قصه با بهاء کاملاً مشهود بود. درد و   ،درد دل با اين معشوقه

در اقصی نقاط متحمل شده بود تا معشوقه اش را ملاقات کند   اهرنجی که در طول سال 

شود که در طول داستان اين  بگذراند ملموس بود. ملاحظه میبا او  اش را  زندگی  و ادامه

اما  کرده بود هايی که کسب ها و موفقیتوزی علارغم شهرت و آوازه ضحاک و پیر، کاراکتر

تفکرش اصلاً تغییر نکرده است به    ؛ايدئولوژی و طرز  بلکه بیشتر پافشاری می کند که 

کنارش   عمرش در  دنبال معشوقه اش بگردد و زمانی که او را پیدا کرد تا آخرين لحظه

کنیم که  اکتفا می  های اصلی به اين موضوعماند. در راستای تحلیل ما در مورد کاراکتر

نويسنده در بخش اعظم داستانش به وجود دو شخصیت اصلی ضحاک و بهاء متمرکز شده  

 ورزيد. بود و شاخصاً به وجود اين دو کاراکتر اهتمام می

 

 کاراکترهای فرعی -ب

با  اصلی هستند و در تف  یهاتیشخصت های فرعی داستان تکمیل کننده  شخصیّ  اعل 

عناصر   اين    یهاتیشخصبر    داستان ساير  با  بايد  ماهر  نويسنده  استوارند.  اصلی 

ما    هاتیشخصاصلی رفتار نمايد. از میان اين    یهاتیشخصفرعی همچون    یهاتیشخص

 :ميپردازیممهم از قبیل موارد زير   یکاراکترهافقط به ذکر 

 

 باربارا  -1

: سدي نویمند. نويسنده در اين پاراگراف  بود  جداشدهدر سنین کودکی پدر و مادرش از هم   

را بشنود و احساس و عواطفش   شيهاحرفنیست که به کمک او بیايد و  کسچیه آنجا»

  ازلحاظ  «1را درک نمايد. زمانی که پدر و مادرش از هم جدا شدند او فقط نه سال داشت. 

 
 2۶0. ادرَکهََا النسّیان ، همان، ص 1



انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد   
 

۶9 

  

هنگامی   گاهی با مادر.و  بود. گاهی با پدرش زندگی می کرد    گرادرون و    سردمزاجشخصیتی  

د. آرام  جا منشی بواک آشنا شد او در آن درس می خواند با ضحّکه در دانشگاه پاريس  

به باربارا خواهانه داشت. ضحاک  وارد زندگی ضحاک شد. ضحاک نسبت به او نیت خیر 

دکتر    است و اعتقاد داردکه يک  يک دکتر همیشه خیر خواهانه   زيرا نیات  ؛کردکمک می

خواست حتی اک و از ضحّ  ه بوداما باربارا يتیم شد ؛ت خیر داردهمیشه برای همه افراد نیّ

خبر بود و  و به او توجه کند. ضحاک به خوبی از احساس باربارا بابیايد بار به سمت او يک

او حتی برای رسیدن به ضحاک پرستار بهاء شد. اين کاراکتر   .کردتمايلات او را درک می

  نقش فرعی و مهمی دارد. او از منظر سلوک و روح و روان متغییر است و شخصیتی پاک 

ک کند و بذر غیرت را در قلبش  نست احساسات بهاء را دوباره تحريو مثبت دارد زيرا توا

با روشبکارد اين که  علارغم  درآمد  بیهوشی  از  زمانی که  گوناگون سعی کرد که  .  های 

اش دور کند اما در اين کار شکست خورد و موفق نشد. کاراکتر باربارا اک را از معشوقهضحّ

 داشت. باربارا زنی بور بود که عطر   ا بهاء فرقات ظاهری او ببود حتی خصوصیّ  ءبرعکس بها

 ، پاک  ،اما بهاء  ؛اک نمايدکرد خودش را وارد قلب ضحّتنش متعفن و بدبو بود ولی سعی می

روشن   قرمز  موهايش  گل  ورنگ  بنفشه خوشهمچون  موارد    بو های  اين  بر  علاوه  بود. 

 ضحاک او را دوست داشت و به او علاقمند بود.

 

 الرملیافراح  -2

در داخل   ،صفت خوک یعرب  ی شیطانی بود و در نمای يک معلمروحدارای افراح الرملی  

های يتیم  برای بچه  یعرب  زبانآموزش    ۀ، به بهاننجیبخانه با اهدافی ناجوانمردانه و نايتیم

او شهوت  »  :سدينویمرمانش    . نويسنده درباره او دربردیمخود را پیش    اهداف شیطانی

  که یدرحال،  بود  خانهتیمي  در   مؤنثداشت و صیدش جنس   اشیجسماندر نیروی صیادی  

 « 1.کردندیماو را مخفی  جنايت  ناظران يکی پس از ديگری

  در   ءبهاباعث شد تا    افراح الرملی«»  رايز  ؛اين شخصیت نقش بزرگی در زندگی بهاء داشت 

ین مرحلۀ از بین  اول  ۀمنزلبهين شخصیت رمان  ا  .قرار بگیردمورد خشم و ظلم او    یکودک

در حق بهاء بود. تا حدی    ی وحشیانه و ويرانگرو تبديل آن به تجاوز  ،ترفتن شرف و هويّ

 
 

 98-99همان، ص   .1

 



و آثار دکتر سناء الشعلان نامهی به زندگ ینگاه   
  

70 

را   او  صدای  بهاء  وقتی  از    کردیم  آرزو  وحشت  با   دیشنیمکه  زودتر  چه    خانه میتيهر 

 برود. ی دنیاو لعین به دورترين جا شدهنينفر

 

 وفا الذیب  -3

در واقع بعد ضحاک وفاء عشق    فا آشنا شد چهل و چهار ساله بود.هنگامی که بهاء با و 

دوم بهاء بود. او رئیس بخش فیلسوفان زيبايی زنان بود. او با شخصیتی روبرو شده بود که  

  عنوانبهبهاء را    . اوخواستینمی جسمش  فقط برا  بود. او تنها مردی بود که بهاء را  رینظیب

او  »  :ديگویمنويسنده    .بزرگ منش و آرزومند شناخته بود  ، با روحیه    ،يک انسان بزرگ

در   کرد.ام طلب نمیخلاف میل باطنیاز من چیزی بردوست دارد و در روز    واروانهيدمرا  

می    نشان   .«1پنداشتمیطراوت  همچون شکوفه گل با  مراديدم و  میچشمانش عشق را  

از طینت پاکی برخوردار است. تا  »عکس شخصیت  دهد اين شخصیت بر الرملی«  افراح 

آخرين لحظه عمرش در کنارش ماند و به او تکیه کرد. حال بهاء را خوب کرد و مبلغی را  

الريه  انجام دهد. او به بیماری ذاتبه بهاء داد تا بعد مرگش بهاء کارهای نیمه تمام او را  

بهاء از دنیا رفت و بهاء را با دنیايی از غم و ناراحتی    دادن در کناردچار شد و هنگام جان 

 و تاسف تنها گذاشت. 

 

 عیسی اقبالی-4

و کارهايش    آوردبه جا میمرد با اخلاقی بود که مدام ذکر می گفت و حمد و ثنای خدا را   

و چهره ديگر  و معصوم  يک چهره پاک ،دو چهره بوداو فردی را با نام خدا انجام می داد. 

برای اقبالی    کامل  بهاء به عنوان منشی با پوشش  حقیر، پست و رذل. بهاء او را شناخته بود

قرار گیرد. بعد از مدتی به    او  در معرض ديد  کرد و اذعان داشت که نمی خواهدکار می

يش محیا باشد و خانه ای برا  ازدواج کردند بهاء می خواست همسراوشکل عرفی با هم  

مراقبش باشد و به او فرصتی بدهد تا زندگی کثیفش را از نجسی    کند و با او ازدواج کند

ء تغییر عقیده داد و خواست  عیسی اقبالی در معامله خود با بها  ناگهان کند.    و فساد پاک

 ترک کند.بهاء تصمیم گرفت او را   ،امابهاء تجارت کند با

 
 12۶ص –همان   -. ادرَکهََا النسّیان 1
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 گیريم که شخصیت او در طول رمان متغییر است و ثابت نیست.از اين مباحث نتیجه می 

او با  »اتش خوب بود.  او نقش خود را به عنوان يک شخصیت قهرمان آغاز کرد و خصوصی

 « 1های دينی و قصبی حرير آراسته شده بود... لباس

قول  طینت و بدگفت ناگهان عوض شد و به کاراکتر شرور و بدالله میاو که بارها ذکر ماشاء 

وس و پرهیزگاران ساختگی گو و متملق و چاپل من را در معرض افراد دروغ»تبديل شد.  

 « 2داد.قرار می

چهره است و  کاملاً واضح است که درمدت تعاملی که با بهاء داشت، مشخص شد که دو 

 تلاش کرده بود تا با بهاء به تجارت بپردازد و بهاء را به دوستانش بفروشد.

به    اًاسلامی است. نهايتدينی  ی و بدور از مکارم اخلاقی ونهايت حقارت دين  ،اين تصرف 

های فرعی بیشتر  کنیم که نويسنده در زمینه ارائه و طرح کاراکترهمین اندازه اکتفا می

های اصلی به  پیشرفت کرده و صفات متغیری عنوان کرده که همین اوصاف در شخصیت

 گذار بوده است. طور ملموسی تاثیر

 

 ابعاد شخصیتی
 کند.، روحی و فکری مطرح میها را طبق ابعاد جسمانی، اجتماعیکاراکتر ،نويسنده رمان 

بینیم لذا پژوهشمان را به بعد خارجی و داخلی متمرکز  ما ابعاد زيادی در داستانمان می

 کنیم.می

 

 فیزیولوژی( ) ابعاد خارجی  -1

: گويدمی  «تطور البنیۀ الفنیۀ فی قصه الجزائريۀ»  با عنوان   شربیط احمد شربیط در کتابش 

های خاص  پوست و ويژگیرنگ بودن، لاغری و چاقی،بلند لحاظ کوتاه و نويس ازداستان »

 «3کند.ت را ترسیم میديگر کاراکتر و شخصیّ

ما کاراکتر قهرمان ملاحظه می  برای  نويسنده  ناحیه خارجی توصیف کرده    کنیم که  از 

در سن شصت سالگی کودک می  »    :گويدمی  شود.است و آن در الفاظ رمان ملموس می

 
 151ص  -. همان 1
 154ص  -. همان 2
 35م، ص 2018. الجزائر، 1. شربیط احمد شربیط، تطور البنیه الفنیه فی القصه الجزائريه، اتحاد الکتاب العرب، ط.3
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به تن می کند.  شود و با »  گويد:نیز میو  «  1لباس سیاه نجیب و ظريفی  سرخ آتشین 

همچون رائحه   های بلند و عطریدنیا و با مو  هایچشمانی سبز رنگ به سبزی تمام چمن

 « 2.ندهای بنفشه که يک سرزمین مات و مبهوت او بودگل

مشکی    مینیبی م  نجايادر    لباس  از  دقیقی  لباس   کهیطوربه  است  شدهانجام وصف  به 

اين مورد    است  شدهداده  ت و وجود خارجیشخصیّ اندوه دارد. در  و  بر حزن  که دلالت 

  ش يهاشانهر و موهای بلندش که بو قرمزی رنگ پوست  سبزرنگچشمان  آخری در مورد  

  خانه میتي ی هابچهوجود خارجی گرفته و با اين اوصاف بهاء از ساير ،  شريخته و بوی خو

  مانيبرا  ،خانهمیتيافراح الرملی و خانم مدير    تیشخصاين پاراگراف دو    است.  شدهدادهتمیز  

بود و مدير لاغر    رنگیبهمچون خوک که  افراح الرملی  »:  ديگویمو   توصیف خارجی شده

او را    خانهمیتي   ،کردیم  و جسم نحیفش را ستايش  کردیم  یمالتفکه همچون پوشال 

 . «3کرد یموارد   اشهي رهای آب را از داخل  قطرهقطرهروی جاده  ی کههمچون کلاغ

و    خانه میتيکه راوی چگونه به جسم نحیف مدير    ميشو یماز اين گزيده داستان متوجه   

  ، پرداخته است. در بخش ديگر رمان   ها آن عد داده و به توصیف  الرملی« بُ»رنگ پوست  

در    فرورفتهو دو چشم    شکستهدرهمسلیم با يک چهره  »  ؛اشاره به اين موضوع دارد که

 .«4زدیم  لقلقجمجمه که گويی گردنش 

صورت  »  ؛کندیم  خاطرنشاندر وصف بهاء زمانی که اطباء از بهبودی بهاء ناامید شدند   

  ش يهاگونه  ی هااستخوان بود به حدی که    شدهآببهاء آتروفی شده بود و گوشت صورتش 

چشمش   حدقه  و  کاسه  در  چشمش  دو  و  بود  شده  و    فرورفتهنمايان   اشینیببود 

و    شدهکوچک امیدی  شدتبه  شيهالببود  ديگر  تا حدی که  بود  زنده   نازک شده  به 

همچون    ؛بهاء دوباره برگشت»:  ديگویمدر جای ديگر رمان در وصف بهاء    .«5نبود   ماندنش

درد و رنج وجود ندارد   و هیچ جايی برای خاطره و  است  متولدشدهکودکی که با ذهن پاک  

 با   بود  و فخر پوشیدهبا شادی  که    یگلبهيک لباس    ،است  سالهشصتيک کودک    آلان او  

 « ۶قرمز کوتاه.  یوهام

 
 30. ادرَکهََا النسّیان ، همان، ص1
 22. همان، ص 2
 103همان، ص 3
 13۶ص  -همان 4
 315ص  -همان 5
 340همان، ص ۶
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هايش و رنگ  که از کما درآمد در رنگ قرمز و کوتاهی مو نيبعدازا ،در اين بعد برای بهاء 

 است.  شدهان یب یاژهيولباسش توصیفات 

 

 (یشناختروان) ی داخلابعاد  -2

مورد    اين  دست    گوقصهدر  مهم  اين  تصوير»:  ابديیمبه    ازلحاظ   تیشخصکشیدن  به 

 « 1.شودی مو حوادثی که در رابطه با آن ايجاد  هاگاهيجاو  هاشيگرااحساسات و عواطف و 

رمان   النّهَکَأدرَ»در  عشقی    «سیان ا  داستان  وپراحساسکه  غم  است  ،  عشق  و  ،  اندوه 

که    کشاندیم . بهاء را به تصويرکندیمديگر را آشنا    ی کاراکترهااصلی و ساير    ی هاقهرمان 

يأ اين قسمتاحساس  در  نويسنده  دارد.  ناامیدی  و  نسیان چهارم    س  بیان    گونهنيادر 

 :کندیم

تو نسبت به خودت مغرور    .غرق نشو  م يهاحرفنگران نباش و در    ،ای بیماری خبیث» 

را از    هاحرفمن اين    .بر من مستولی شدی به من ظلم کردی  کهنيانیستی و به خاطر  

تو ممنونم زيرا بالاخره    از  . یرحمیب  تو چقدر کشنده و   دانمیم  ،تمروی عصبانیت به تو نگف

از اين مطالب متوجه    .«2ی داریبرمو سنگینی اين غم را از روح من    ديآیمدلت به رحم  

سرطان شده کاراکتری محزون و غمگین است و    مبتلابه  کاراکتر بهاء که اخیراً  م يشویم

  و بیماری غمخوار و همدم اوست. نويسنده در پاراگراف ديگر رمان برای ما حزن  فقط اين

باربارا    کهیهنگام»:  ديگویم و    کندیمتوصیف    را  دارد  حاک نسبت به بهاءکه ض  یاندوه

از پشت شیشه   ضحاکصورت   از    ضحاککه    دانستیم  یخوببهديد    را  مراحل سختی 

او    گذراندیمرا    اشیزندگ نگران و    الآن و  امیدوار است  ،نیست  دینااميک عاشق  و    زيرا 

  به خنده و حرف زدن و نوشیدنو ناراحتی در وجودش عجین شده و با پناه بردن    انتظار

  دهدیمبرايمان توضیح    یخوب بهاين پاراگراف    .«3.کندیمخوردن از غم و ناراحتی فرار  و غذا

به خاطر عشقش چقدر و سعی دارد حالش را جور    ناراحت و غمگین است  که ضحاک 

 ،بردیمپناه    خوردن و نوشیدنیغذا  گفتگو، خنده،  به خاطر فراموشی به  ديگری نشان دهد و

  اشمعشوقه  افهیقخوشن  آن قهرما »  :ديگویمنويسنده    حساس عشق و عواطف را خوداما ا

. خورشید در افق دريای خونین  بردیمو به سمت خانه زيبايش    حک کردهقلبش    در  را

 
 . 35تطور البنیه الفنیه فی القصه الجزائريه، المرجع السابق، ص1
 59ادرَکهََا النسّیان ، همان، ص2
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کردن همديگر  غرق در نگاهو به مدت طولانی   بردیمسیاه   یبه رويا دوراآن و    رودیمفرو  

ما عشق را بر روی  »  :ديگو یمنويسنده    وپنجست یببخش ديگر از نسیان  . در  «1.شوندیم

فقط آن   و  ؛رسدیمبه گوش  هادوردستنرم و سرد تجربه کرديم. آوازه معبد در  یهابرف

 .«2آوازه مونس ماست.

ا   بخش  اين  عشقشدر  با  بهاء  که  لحظاتی  داستان  الجزيری«  »ز  الله  را    گذراندیمتیم 

. شخصیتی که سرشار از سعادت و شادی است و گويی که اصلاً مريض و بیمار  میخوانیم

. نسیان بیست و پنجم بیانگر سعادت و خوشبختی بردیمنیست و در سلامت کامل به سر  

احساس کردم آزاد و خوشبخت و قوی هستم و ديگر    امیزندگبرای اولین بار در    .بهاء است

  3است.  شده دگرگون رم و ناگهان دنیای من با جادوگری  فقر و تنهايی اعتقادی ندا  ،به مرگ  

و از مرگ    رسدیمنترس و شجاع به نظر    ، پرشور  ، شخصیت و قهرمان داستان قوی  نجايا

ندارد و احساس خوشبختی دائمی دارد بیماری هراسی  زيباترين روزهای    کهیدرحال  ،و 

 .گذراندیمرا با تیم الله الجزيری   اشیزندگ

 

 اجتماعیابعاد 

اجتماعی: شخصیّ  در  بعد  برای  اجتماعی  کار  سبک  آموزش،  نوع  طبقاتی،  وضعیت  ت، 

مان اثر دارند سیاسی و هويتی دوره ر  یهاان يجر،  خانوادگی و مالی، والدين و نژاد  یوزندگ

 4هستند. مؤثر  تیّشخصو در تکوين  

. ما فقط به برخی از آن  شودیمآشکار  هات یّشخصاين بعد در برخی از  میکنیمملاحظه   

 : میکنیمموارد در زير اشاره 

  واسطه بههرت او  و ش  هاتیّ موفقضحاک«: بعد اجتماعی به نسبت خود قهرمان در  »  قهرمان 

مشخص    ،هامقالهنوشتن   داستان  و  شهر  شودیمهنر  در  که  است  چیزی  همان  اين   .

نويسنده در نسیان اول اذعان  شودیماسکندنافیه مشخص   به    ضحاک»:  داردیم .  سلیم 

و بزرگ  عوض    اشخانه.  شودیم  یزيادصاحب پول    ی سينوقصهنويسندگی و    ، دلیل پژوهش

 
 58همان، ص 1

 285همان، ص 2

 287همان، ص 3
بک« لاحلام مستغانمی، مذکره لنیل شماده صباح زيان و فائزه غربی، سمیا ئیه الشخصیه فی روايه» الاسود يلیق  4

 . 2۶م، ص2014/2015ماستر، دراسات نقديه، جامعه اکلی محند البويره، 
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« اين مطالب حاکی از آن است که قهرمان داستان مشکل مادی ندارد 1.گرددیم  تربزرگو  

 شدنش از دانشگاه و مشغول شدن به هنر نويسندگی.  لیالتحصفارغبعد از  الخصوصیعل 

زنِ در    قهرمان  سال  هجده  حدود  بهاء:  که    ن يا  از  بعد  کرد،زندگی    خانهمیتيداستان 

. بهاء از اين لحاظ خیلی صدمه  کردند  رها  خانه میتيدر  ناراحتی او را    چ یهبدون    اشخانواده

و   یلسردافقط زمانی که از سوی ثابت  ،خانهم یتياز ناحیه مادی بعد از اخراجش از و ديد 

 .کردندیمبه او خیلی کمک    هاآن مشکلی نداشت.    شدیمتیم الله الجزيری حمايت مالی  

بهاء تصمیم گرفت در »  .بود  زیانگشگفتنويسندگی و تحلیل    ۀنیدرزمعلمی    ازلحاظ  او

 ت یّبااهم  کار. آن دو  توجهی به مسئله ديگری نکند  نيترکوچکدو کار فکر کند و    مورد

موضوع  اولی    ؛بودند  هانيا بر  الرملی  افراح  ديگری کمک  و  بود  نويسندگی  هنر  آموزش 

در آموزش    شدتبهبهاء    م يشویممتوجه    . در اينجابود«  2خانهمیتيآينده ادبیات خارج از  

 نويسندگی عزمش را جزم کرده و تقريباً در اين زمینه موفق هم شد.

. او بسیار در حرفه  بود  تیم الله الجزيری: مشهورترين پزشک متخصص در بیماری سرطان  

. دهدیمماعی او را شرح  خود ماهر بود. در اين بخش از داستان نويسنده کاملاً بعد اجت 

اذق و مشهور در درمان سرطان نیست بلکه او  تنها پزشک ح جزيری التیم الله  »:  سدينویم

او  3بود.  زیانگشگفتپويا و کهکشان    ،انسانی  المعارفدائرۀهمچون   از  «  توده سرطانی را 

بهاء او را    مرد بزرگخارج کرد.    جسم  بود و خواب  بهاء  به فکر   یبالباسگندمگون هنوز 

را به ياد    ضحاک. تیم الله الجزيری  ديدیم  دیرسیمکه با آن دلربا و فريبنده به نظر    سفید

با  آوردیماو   بهاء تصمیم گرفت همراه  با    یمندعلاقه.  بُ  ضحاکتیم الله  عد زندگی کند. 

نمايان   داستان  بخش  اين  در  معرفی  »  ،شودیماجتماعی  مذهبی  چند  را  خودش  او 

عربی    بن   نيالدیمحابیاتی از اشعار شاعر    ،پرسدیم  سؤال يک    کهیهنگاماما    ،«کندیم

آخر دينم با دين او يکی نبود و    گفتم/. قبل از امروز عشق را بد میشودیمبرايش تداعی 

سراپرده صورت آهوان وحشی شده/صومعه  ها شده/حالا/قلبم  چراگاه  راهبان  و  برای  ای 

الواح    /وصال حاجیان و هم کعبه    پرستان شدههم معبد بت  ترسا شده/ از  قلبم صورتی 

  من عشق شده/  نيد .کشدمقدس تورات شده و بازتاب کتاب قرآن شده/مرا به هر سو می

آخر    تا  .«4اندشدهها ايمان و مذهب من  اين صورت  کشاند/مرکب عشق مرا به هر سو می

است خدا يکی و عشق   دهی عقهمتیم الله الجزيری« با شاعر »؛ که  ميشویمقصیده متوجه 
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م  مهم اين است که ايمان با عشق توأ  اما  ،دين و مذاهب مختلف است  اگرچههم يکی.  

بُ  ؛باشد   ی هایسرگرمتیم الله الجزيری« که او  »  یهایسرگرمعد اجتماعی مربوط به  اما 

ادی دارد و  لیفات زيبود. او تأ  مندعلاقهو رقص و آواز    زيادی داشت و بسیار به موسیقی

شعر، هنر،  ادبی،  اجناس  به  مبادرت    یهاداستان   بسیار  جديد  و  . ديورزیمقديم 

علوم طبیعی و تطبیقی   به  او»:  خوردیمخش رمان به چشم  او در اين ب  یهایمندعلاقه

در  .  اشتیاق دارد«   یشگیهنرپ   است. علاوه بر آن به موسیقی، آواز، رقص، هنر و  مندعلاقه

و    مختلف علوم  یهانهیزم درزيادی    شدهچاپ  یهامقالهلیفات و  او تأ  ،جای ديگر داستان 

های  شعر و رمان  ازجملهبر آن بر صنعت جناس ادبی در سطوح بالا    علاوه  ،ادبیات دارد

الله    تیمدو شخصیت بهاء و    میکنیم. ملاحظه  1پرداخته است   نقدبه  قديم و جديد و معاصر

 در يک راستا هستند. باهمتعهدات الجزيری از جهت مطالعه و نويسندگی و 

 

 ضحاک:  یعمو .4

که خانم مدير    درست زمانیجمع کرد  از خیابان  است که ضحاک را    یبانفوذاو شخص   

مختلف از قبیل   یهاجرمو او را از او را متهم به دزدی کرد و به خیابان انداخت    خانهمیتي

کردن او پرداخت و کنیه سلیم را برايش  و به بزرگ  کرددور دزدی، قتل و آوارگی و غیره  

  را بر رويش نهاد.  بود و به او وابسته بود  اشمعشوقهکه يادآور  را    ضحاککرد و اسم  انتخاب

گويی او فرشته با احترامی  »،  خوب بود  اشیاجتماععموی ضحاک موقعیت    ،طبق متن

  ی انگشترها  مزيّن به که    پرنعمتگرم و    ،بخشندهو دست بزرگ،    شدهنازلبود که از آسمان  

عموی ضحاک   میکنیمملاحظه    .«2بود را برای او باز کرد  نشان الماسو    سفید برلیان   طلایِ

از   را  موضوع  اين  و  بود  ثروتمندی  به دست    یانگشترهامرد  متوجه    کردیمطلايی که 

شدن ضحاک را از نابود  هک   دستان گرمش را دراز کرد  ،شديم و نسبت به قهرمان داستان 

 نجات داد. 
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 اسامی و دلیل انتخاب آن در رمان  
.  ردیگیمبر وظائف اجتماعی و يا ايدئولوژی است شکل    یکه دلیل   یایاساماز    تیشخص 

. انتخاب نام اهالی گرددیم فکری منطبق    ت اجتماعی و يا طبقا  تیباشخص  کاراکترهانام  

. اغلب  میکنیمشهری را در داخل رمان ملاحظه    معین و خاصِ روستايی و  یهااسما  شهر ب

تاريخی    هاینامه بر آن اسامی  اسامی اجدادشان است مانند خیره، زينب، فاطمه و علاو

آن اسم جنسیت افراد  علاوه بر    و ... .  قيصد  ابوبکر، محمد، عايشه،  معروف مثل عبدالله

از قبیل عربی    بودنمواطن    کنندهمشخص. از طرفی اسم  شودیممشخص    مؤنث مذکر و  

انتخاب   هايی رانام کندیم . راوی سعی  کندیمو موارد ديگر را هم مشخص   یرعربیغو يا 

است و نقش هوشمندانه    رگذاریتأثزيرا خیلی    ؛محکم است  یتیشخص  گرنشان کند که  

اين دو    رگذاریتأث  تیشخصبرای    وداشته   و  دارند و در طول داستان  ارت  باهماست  باط 

فهم، نقش    وظايف،  و  و  شودیممشخص    تیشخصشعور  به شرح  ما  به همین منظور   .

 :ميپردازی م«  سیان ا النّهَکَأدرَ   »موجود در رمان   یهاتیشخصتحلیل برخی از اسامی مهم و  

 معنی اسم بهاء:

بهاء  و اسماست که    شدهشناختهاسم علم    ،نام  برای مذکر و هم   یعربی    است که هم 

برای جنس مذکر به کار    رودیمبه کار    مؤنث و به معنی حسن و زيبايی است و بیشتر 

يهود است.    یهانيداز  بهايیت    که  دهندیم  نسبت  تيیبهابهاء را به    برخی اسم .  رودیم

  ازجمله بهاء از اسامی است که ممکن است مرکب ادا شود و با کلمه دين ترکیب شود  

ويژه اين اسم متوجه    یهاشاخصهبرخی    از1مرکب زيبا است.  یهااسمکه يکی از    نيبهاءالد

جديد است مهم است. علاوه بر آن    آنچهکه اسم در خواندن و آشنايی برای هر    ميشویم

سعی و تلاش مدام   است و با آرزو،در ارتباط    با درصد هوش و تواضع و عشق مردم  اسم

به   رسیدن  جهت  رمان  2. شودیم  بارز  آرزوهابه  النّ هَکَأدرَ»در    م يشویممتوجه  «  سیان ا 

انتخاب کرده و کل معانی   خصیت و کاراکتر زن قهرمان داستان نويسنده اين اسم را برای ش

در   موجود  اسم  دارد.    تیشخصبر  دلالت  داستان  را    کهیهنگامقهرمان  اسم  اين  راوی 

چند خط    حاکی از اين است که او دارای صفت زيبايی و پاکی است. اين  کندیمانتخاب  

زيبای گلگون و موهای بلند و نرم و پوست  »:  ديگویماز داستان گواه اين موضوع است که  

ين قسمت  . در ادهدیمصفات به خاطر زيبايی امتیاز  به    « در اين متن 3قرمز و چشمان سبز 
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شرف، ايمان،  پانزدهم  نسیان  واکاوی    از  پاکی  و  نويسنده    شودیمعفت    :سدينویمو 

ديگر  یزی که بخواهم اعم از خانه و پول  شوم هر چ  یحاج  همسر که آشکارا    نيبعدازا»

اگر از او فرزندی هم داشته باشم. با   الخصوصیعل .  کشمینمآوردنش رنج    دست  بهبرای  

 «1که فقط صیغه هم باشیم. کندیماما او تلاش   ؛رسم یمختی باو به خوش

  بااخلاقزنی پاک و    کهیدرحال اين بخش از داستان بر پاکی و عفت بهاء دلالت دارد و  

او زنو  بدکاره    یزن  خواهدینم  ،است باشد.  آوازه  او    هرچندزيبا است    یبد  به  که زمانه 

 بود. شدهتنگبرايش   ،به خاطر يک تیکه لقمه نان  یزندگ وخیانت کرده 

 :  معنی اسم ضحاک

است و گزينش نويسنده از    شدهگرفتهخنديدن    یعني  ،ضحک«»  مبالغهاين نام از صیغه  

 ،کاراکتر  تیباشخصنیست بلکه نويسنده متناسب    یگذاراسممعیار  و  اين اسم فقط انتخاب  

است که  تنها فردی    ،که با بهاء داشته  یارابطه  تناسببه  ضحاک  اسم انتخاب کرده است.

که بهاء غمگین است    کردیمحزن و اندوه برهاند. هر وقت احساس    درد،توانسته او را از  

موهای    ردو کو او را آرام می  بردیمبین  که او را شاد کند و غم و اندوه او را از    کردیمکاری  

نوازش   را  بهاء  کردیمقرمزش  ترتیب  بدين  فراموش    زیچهمه  و  احساس    کندیمرا  و 

  ضحاک با اسم جديد  »اين متن از رمان گواه اين موضوع است.    کندیمخوشبختی و شادی  

زيرا صیغه   ؛نام ضحاک يادآور شادی و لبخند است  .«2که بهاء برای او انتخاب کرده است

 که روح بهاء از ته دل بخندد.  شودیمو باعث   ؛مبالغه از ضحک است

 هدی:  معنی اسم

به معنی  به معنی هدايت و ارشاد و  ،  عربی است و در زبان عربی فصیح  مؤنثهدی اسم   

اين کاراکتر    ،توصیف  نيترمهمبین    از  .و برعکس گمراهی استراه درست و مسیر خیر  

و    اشیزندگدائماً    کندیمسعی   او دختر مهربان  باشد.  به همه    پاکدلخوب  است که 

که هدی يکی از بهترين دوستان    مي شویمان متوجه  با خواندن متن رم 3.کندیمکمک  

شد.   خانهمیتياست. هدی به علت اشتباه بزرگی که انجام داده بود وارد  خانهم یتيبهاء در 

وقتی   بود.  قرارگرفته  سوءاستفادهتنها گناهش اين بود که از طرف يکی از عموهايش مورد 
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و او وارد    افتاد  زندان   تحويل دادند و عمو بها به پلیس  ر  هاآن   شدندمتوجه    اشخانواده

و    کردی مدوستان بهاء بود و مدام بهاء را راهنمايی    ني ترک ينزدشد. او يکی از    خانهمیتي

او نصیحت   از    کردیمبه  بگیرد»که  الرملی« معلم زبان عربی فاصله  او معلم    رايز  ؛افراح 

از   بود و  به  کردیم  سوءاستفادهيتیم    یهابچه فاسدی  بود و  او نشده  . ولی هدی تسلیم 

اخراج شد اراده کرد راه مستقیم    خانهمیتياز    کهیوقتحرفش گوش نداده بود و واضح است  

  دوراز بهبا مرد درستکاری روبرو شد و با او ازدواج کرد و    که ني اتا    و راه هدايت را پیش ببرد 

از »:  سدينویمدر اين خصوص زندگی جديدی را آغاز کرد. نويسنده    خانهمیتيخاطرات بد  

همراه شود و به شهر اسکندنافیه بیايد ولی او نپذيرفت  هاآن دوستش هدی خواست که با  

و   زندگی خاص  و    یاژهي وزيرا  فرزندان  و  همسر  که  بود. شهری  انتظارش    ش يهانوهدر 

 است که هدی زندگی سالمی را انتخاب کرده است. مشخص .«1منتظرش بودند. 

 معنی اسم تیم الله الجزیری:  

فلانی متیم به    شود یم  گفته  است و از »حب تیم« گرفته شده است،  نام او اصل عربی

  شده ذوب يعنی آن شخص شديداً شخص ديگر را دوست دارد و در عشقش  فلان است،  

 2است.

تیم الله الجزيری  »؛  شودیم اين معنی در اين بخش از داستان که نويسنده نوشته مشخص   

محتاطی بود و مردی    زيرا پزشک حاذق و  ،آورمینممن در برابر سرطان طاقت    کردیمفکر  

زاهد و صالح بود. اگر اولین دلیلم را از دست بدهم خواهم مرد و ديگر    عاشق و حساس،

زندگی و عشق است و به همین خاطر من را عاشق خودش کرد    آن مقاومت همان   کهنيا

  کنندهکاملو    کنندهان یباسم    میکنیم« ملاحظه  3تا حدی که سرطان و درد را از ياد بردم.

الله الجزيری است.   تیمجمیع معانی برای عشق و دوست داشتن زياد زن قهرمان از سوی 

او   از  بود تا  اين رمان موظف  و    وان عنبهنويسنده در  ياد کند. شغل    بااخلاقمرد شريف 

و در اين زمینه مراعات حال او  ؛  ديورزیمکی و »تیم« به کارش عشق شريف او حرفه پزش

و چیزی به آخر عمرش    گذراندیمرا    اشیزندگروزهای    ن يباتريز. زمانی که بهاء  کردیمرا  

 اشی معنالله بگذارند و    باقی نمانده بود. ممکن است که پدر و مادر نام پسرانشان را تیم

در اين معنی اسم »تیم« به معنی  شدهگفتهبنده خدا و دوستدار خدا باشد و  عاشق خدا،

 
 37، همان، صادرکها النسیان 1
 38:13م علی الساعه  2020//31/5معنی اسم تیم و صفاته، معلومه ثقافیه، اطلع علیه يوم: 2

www.thaqfya.com/tims-name- means 
 283، همان، صادرکها النسیان 3



و آثار دکتر سناء الشعلان نامهی به زندگ ینگاه   
  

80 

  نام نوزاد تیم الله   دهندیم و به اين معنی که ترجیح    است  عابد يا شخص فروتن  یفرد

باشد. متوجه   برابر خداوند    ، ميشویمباشد تا همچون معنی اسم، عابد خدا و فروتن در 

افسر و نماينده و وکیل موفق    عنوان بهفرد موفقی است. او خودش را    اشیزندگتیم« در  »

در تمام    یريالجزشخصیت داستانی تیم الله   میکنیمملاحظه  1. داندیمو مشهور و طبیب 

موفق است. علاوه بر اين او انسانی است که به علم و دانش علاقه دارد و در اين   هانهیزم

 زمینه شور و اشتیاق دارد. 

 اسم ثابت السردی:معنی  

معنی مختصری   برخوردماز میان مطالبی که در نسیان چهاردهم در مورد ثابت السردی   

تحمل درد و رنجی که   رغمیل عاست. او  قدمثابتبرای اين نام يافتم. ثابت به معنی انسان 

 قدم ثابت   بود  شدهیبسترافتاده و مدتی در بیمارستان    که برايش  يیهااتفاقدر رابطه با  

 یاساده. انسان  شدیم باخبر هاآن و از حال   رفتیماست. او به ملاقات دوستان مريضش 

  طور همان بود    قدمثابت. او در برابر وطنش  داشتیمبود و کمک کردن به ديگران را دوست  

بهاء    نکهيباااست.    شدهاشارهو در روزنامه و مجلات هم به اين قضیه    که در داستان آمده

  نيبنابراديدگاهش را در برابر قانون شهرش عوض کند.    توانست ینمرا دوست داشت اما  

  ن ي ترمهمو منظم است. از    صفت ثابت  منزلهبهمعنی اين اسم در زمان خود    ميشو یممتوجه  

  گ، . اين صفت برای قلب بزرهاستآن اين اسم عشق به مردم و کمک کردن به    یهاصفت

از قول نويسنده  اين ويژگی را در اين قسمت از رمان    . عقده و کینه است  پاک و خالی از

و اعمال  مديريت    یخوببهنفرتش را    عشق وثابت قلب بزرگی دارد،  »:  ميینمایمواکاوی  

با هر قضیه و    یخوببهخلاقیت و ابتکار است.    ،عقل    ،شعور    ،. ثابت صاحب درک  کندیم

  م يشویم. لذا متوجه  زندیمسردی« صدا »فقط بهاء او را  «  2تعامل کند.  تواندیمموضوعی  

شعلان به نوشتن اين رمان اقدام نموده نام قهرمانان داستان را اتفاقی الزمانی که سناء  

حساب روی  از  و  عمداً  بلکه  است.  نکرده  اسامی    ،انتخاب  او  برگزيده؛  را  قهرمانان  نام 

انتخاب نموده است و هدف اين بوده که    هاآن و جايگاه    تیّباشخصرا متناسب    کاراکترها

 ه مقصود داستان ابداعی دست يابد. خواننده رمان را بخواند و در ماورای مطالب ب

رويداد    خودآم»داستان ثانیاً:  کتاب  در  يوسف«  عنوان   نه  و  »با  نظريه  بین  السرد  تقنیه 

متون    دهندهنشان و    نديآیم   حساببهمهره داستان    نيتریاصل وقايع،  »:  ديگویمالتطبیق«  

 
 معنی اسم  تیم و صفاته، معاومه ثقافیه، الموقع السابق 1
 142، همان، صادرکها النسیان 2
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برای   فنی    يی گویکل اصلی  مکان،    ازجملهعناصر  رويدادهای    ،کاراکترهازمان،  و  زبان 

 1.شودینماين موارد فقط به رويدادهای روزمره زندگی خلاصه  داستانی است.

 زنندیمهستند که حول محور قصه دور    يیهاموضوع  هااتفاقدر اين صورت رويدادها و   

اصلی   عنصر  الهام   یهااتفاقاز    گوقصه.  نديآیم  حساببهو  خود  اطراف  و  دور  زندگی 

سعی    ردیگیم شود  کندیمو  نزديک  واقعیت  از  ،  به  که  است  مجبور  منظور  همین  به 

. لذا هاستاتفاقروزمره الهام بگیرد و جزئیات را مطرح نمايد و هماهنگ با آن    یهااتفاق

عنصری که بايد در اتفاق   ني ترمهم 2.رساندیمشروع و قصه را به پايان    داستان را  بازمان 

هیجان  عنصر  باشد  بیشتر  قصه  رويدادهای  کامل   3است.   و  داستان  حوادث  که  زمانی 

فنی    یهاوهیش.  رسدیمناقص به نظر    نه گرو    بايد معنی و مفهوم نیز کامل باشد  شود یم

بازگو    وارخلاصهموارد را  ني ترمهمدر جهت ايجاد رويداد قصه و ابراز غرض وجود دارد که  

 :میکنیم

 

 راه ایجاد رویداد داستانی
شده    روز به  و  رمان استوار است. رويدادها يا سنتی و يا جديد  یدادهايروداستان بر پايه   

 هنری و فنی است.  سبک بازخورد و سبک برگشت به عقب؛ و يا 

روش سنتی است و منطق در آن وجود    هاروش  ني تریميقدالف: روش سنتی: يکی از   

 دارد. 

 یهالحظهداستان خود را از    تواند  می  کندیمب: روش جديد: راوی در اين روش احساس  

زيرا   ؛و سردرگمی تعبیر کردند  یدگی چیپ  ، عقده«»برخی آن را به نام    .بحرانی شروع کند

 ما  .کندیمو بعد قصه را آغاز  پردازدیمحوادث گذشته   مروربهو  گرددیبرمراوی به عقب 

و مرور    ازهاینرازو    دل،  و  درد،  هااحساسجريان    ازجمله  متدها  و  هافن  ،هنرهااز برخی از  

 . ميریگیمخاطرات کمک  

  آنگاه  ؛کندیمرا واکاوی   هااتفاقو    داديرو  ،اين روش نويسنده  درج: سبک شیوه بازگشت:   

تا قصه کاملاً روايت شود. اين روش قبل از انتقال به ادبیات قصه    گرددیبرمبه گذشته  

 
 3تقنیه السرد بین النظريه و التطبیق، مرجع سابق، ص 1
 22تطور البنیه الفنیه فی القصه الجزائريه، المرجع السابق، ص2
لنیل شهاده ربیع3 مذکره  میهوبی،  الدين  لعز  اسکرام«  »اعترافات  روايه،  فی  الشخصیات  و  الحدث  بنیه  ه سرايش، 

 21م،ص 2014/2015الماستر، تخصص ادب جزائری، جامعه محمد بوضیاف، المسیله،
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سینما    هایهنیدرزم همچون  در    شدیم  کاربردهبهتفسیری  بیشتر  امروزه    ی هاتيرواو 

  الشعلان ساختارشاثر سناء    «سیان ا النّهَکَأدرَ»رمان   م یکنیمملاحظه   1دارد.  کاربرد پلیسی  

.  شودیمضحاک سلیم« شروع  »نسیان اول با عنوان است. رمان از  معاصر و جديد    یروش

:  ديگویمو    کندیمسال بیان    ۶7بعد از گذشت    را  در اين نسیان راوی حکايت ضحاک

 بردی مما را به عقب    .«2بود  شدهگرفته  ششادابی و نشاطسال از زندگی که جوانی،    ۶7»

و    خانهمیتيعاشقانه که با بهاء گذرانده و لحظه اخراجش از    یهالحظهو    خانهمیتيو جو  

و داستان    کشدیمرا به تصوير    خانه میتيناروا و دروغین از سوی خانم مدير    یهاتهمت

آن متحمل شده را بازگو   واسطه بهکردن در کوچه و خیابان و عذابی که  یزندگ وآوارگی  

و    ،کندیم عمو  داستان  تعريف    یفرزندخواندگسپس  برايمان  را  دانشگاه  در  تحصیل  و 

  نه یزم درو   شودیم لیالتحصفارغ. او سپس دهدیمو ما را در آن حال و هوا قرار  کندیم

لین رمانش  خاطر نشر اوّ به و ؛شودیمادبیات تطبیقی و میراث ملی موفق به کسب دکترا  

 کندیمرا يادآوری    شایکودکو دوران    گرددیبرمعقب    . سپس به رسدیمبه شهرتی بزرگ  

از    کهنياو   با عشقش  آرزو داشته تا  با عنوان    خانه میتيچقدر  فرار کند. در نسیان دوم 

که بهاء را در مرکز پزشکی پیدا    گرددیبرمقرمز محسور کننده و دلربا« به آخر داستان  »

:  ديگویم. در اين قسمت رمان  است  اين ديدار برايش سخت بوده  چقدر  :ديگویمو    کندیم

بهاء را در آن    خواستیمآن زمان که    کندیممتعددی از ذهن ضحاک خطور    یزهایچ»

که در شهر    یاخانهکه بهاء را به    آنجاتا    شودیمکامل    قصه«  3مرکز درمانی ملاقات کند. 

و    گرداندیبرمراوی ما را به عقب    ،المرض«»اسکندنافیه خريده بود برد. در نسیان سوم  

و در همین نسیان    کندیم لحظه بیماری بهاء و مقاومت او در برابر اين بیماری را عنوان  

بر روی   یاخانهبیت علی النهر«  »  عنوان . در نسیان سوم با  ديگویماز رسیدن به ضحاک  

. زمانی که قهرمان داستان ضحاک با بهاء در خانه  کندیمنه از زندگی واقعی حکايت  رودخا

او را بغل   ضحاک  کهیدرحالشد    ضحاکبهاء وارد خانه  ».  کنندی مچوبی ضحاک زندگی  

و شاهزادگان که    هاهیشوالکرده بود و بهاء دستش را دور گردن او انداخته بود همچون  

  .و پزشکان بود  ضحاکبهاء تحت مراقبت    .«4برند یمودشان را به داخل اتاقشان  معشوقه خ

بهاء    اشی زندگاز چگونگی    ضحاک او را    نيبعدازابا  و   کندیمبود حکايت    داکردهیپکه 

بهاء شروع کند. در نسیان    بانامبنويسد و    صمیم گرفته بود داستان خودشان را ت   که نيا

 
 23و   22بنیه الحدث و الشخصیات فی روايه، »اعترافات اسکرام« لعز الدين میهوبی،المرجع السابق، ص 1
 9، المصدر السابق، ص ادرکها النسیان 2
 27المصدر نفسه، ص  3
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و زمان طفولیت بهاء را به تصوير   1گرددیبرمافراح الرملی« راوی به عقب  »دهم با عنوان  

؛ کسی که  است  الرملی« داشته  حافرا»  معلمشه غمگینی با  زمانی که بهاء قصّ  .کشاندیم

برايش به    ینديناخوشاحس    دیشنیمصدايش را    کهیهنگامو    بردیماو را از بین    شرف 

که دو عاشق    يیاهايرؤو    رود یمرمان بین گذشته و حال پیش    نیچننيا.  آوردیموجود  

ه به شیوه معاصر و جديد با اين  . روايت قصّ شودیمدر رابطه با آينده داشتند دنبال    باهم

ده تشويق شود و تلاش کند و بیشتر به ذهنش فشار بیاورد و  روش استوار است تا خوانن

 .کندیم ی نیبشیپ خواننده ،برايش اتفاق خواهد افتاد رادر آينده  ازآنچه

 

 انواع رویدادهای داستانی
«  سیان ا النّهَکَأدرَ»از رمان    ،شوندیماصلی و فرعی تقسیم    دودستهدر رمان به    هااتفاق 

از   اين    .میکنیماصلی و مهم را نقل    یهااتفاقفقط ما برخی  بر  فرعی    یهااتفاقعلاوه 

 .شودیماصلی کمک گرفته   یهااتفاقتوسعه و پیشرفت از  ۀنیدرزم

 

 اصلی داستان  یهااتفاق -الف

و انداختن او در خیابان با سگ و    خانهمیتياخراج قهرمان مرد داستان، ضحاک سلیم از   

از سوی خانم مدير    ،هاگربه اتهام به سرقت    باخانمبه علت همکاری نکردن    خانهمیتيو 

و اوامر مدير    ارهاکبهتر از اين بود که تسلیم    رفتیمضحاک اگر زندان    کهني امدير و  

  که ني اضحاک از سوی عمويش و تربیت کردن او به نحو احسن و    یفرزندخواندگشود.  

.  ديآیم  داستان به حساب  رمجموعهيزهمه و همه    ،تغییر داد  کاملاً   را   اشیزندگ  مسئله 

داستان را تغییر داده است. نويسنده   مرد قهرمان  یزندگ  ،هااين رويداد  میکنیمملاحظه  

به کوچه    خانهمیتيضحاک از    که یهنگام»:  ديگویمو  دهدیمدر اين بخش بیشتر توضیح  

قبول   یفرزندخواندگزمانی که عموی مهربانش او را به    بود،  دفاعی بخیابان رانده شد و    و

  لحظه   .«2پ شدموفق شد و به شهرت رسید و کتاب و داستانش چا  کهیهنگامو  ...  کرد

مکانی که اصلاً   ،دوری در مرکز پزشکی درمانی هاسالبعد از  اشمعشوقهديدار ضحاک با 

  یهالحظهدر داستان    هااتفاق  ني ترمهماز  همديگررا ملاقات کنند.  آنجا  کردندینمفکرش را  

 
 98المصدر نفسه، ص 1
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به    ،خوشی اوقات  خوشبختی و شادی است که قهرمان مرد داستان داشته است. گاهی 

قهرم در  ان نظر  متوقف    رخدادها  داستان  زمان  حس    شودیمگويی  ش  قلب  کندیمو 

  برای او حکم روح،   اشمعشوقه.  رودیمضربان قلبش بالا    دوباره   ،کندینمو کار    ازکارافتاده

. نويسنده  شودیمبخش از رمان بیشتر مشخص  جان و عشق را دارد. اين موضوع در اين  

روبروی بهاء ايستاد »:  ديگویمدر جای ديگر    ،«ديگو ینمچشمان ضحاک دروغ  »  :سدينویم

  خواهدیمبه خاطر شدت شیفتگی و دلدادگی گويی    ضحاکو پرستار لبش را گزيد و قلب  

 .«1از سینه بیرون بپرد.

که گويی    شنودیم: »بهاء صدای جنگل را  سدينویماز داستان   نويسنده در بخش ديگری  

. آيا دادیمسر را  کلیهیقوواحد است و با خوشحالی ندای يک زن  یصداکي اندازنیطن

م.  هست  من عاشقت  ؟ امکان ندارد تو را فراموش کنم!سلیم هستی؟ تو ضحاک  تو هستی

 « 2بله او خودش است. 

بهاء-1 آمدن  هوش  به  فکر    نيبعدازا  ،لحظه  پزشکان  تنفس   کردندیمکه  دستگاه  اگر 

لايتناهی او را برگرداند. در اين   باقدرتاما خداوند  ؛ردیمیممصنوعی را از او جدا کنند او 

از رمان   بهاء    یادماندنيبهآن لحظه  »میخوانیمبخش  به بدنش دستگاه   کهی وقتبود که 

بعد   بود و  لبخند همچون   آنکه  ازوصل  با شادی و  نگاه کرد و  به هوش آمد به ضحاک 

تو ضحاک   :ديگویمبه ضحاک    کندیمکه چشمش را بروی مادرش باز    یگناهیبکودک  

توهستی من  لحظه   «3. شناسمیمرا    ،  کاملاً  و  بود  معجزه  به  شبیه  چیزی  اتفاق  اين 

 . ديآیم حساببهين اتفاق رمان رمانتیکی است و بهتر

 

 فرعی در داستان  ی هااتفاق - ب 

سل -1 با  بهاء  ملاقات  دیلحظه  درمان  م  او  که  بیمارستانی  در    شدیمر  که  بیماری  و 

 . 4کسی بستری بود 48ه به سلیم داد. شماره اتاق سرنوشت من را ناخواست بیمارستان بود

 یهاگاهيجااصلی و ملاقات بهاء با ثابت السردی شد. يکی از    اتفاقبهرويداد مهم منجر    نيا

 
 29المصدر نفسه، ص1
 31المصدر نفسه، ص2
             341، المصدر السابق،ص  ادرکها النسیان 3
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کاشتند اما قضا و    اشیزندگمردانی بودند که بذر خوشبختی و شادی را در    اشیزندگ

 قدر در جريان دفاع از وطنش او را از بهاء گرفت. 

بهاء    نيبعدازاپزشکان  -2 حیات  برای  امیدی  هرگز  درمانی  مرکز  در  مطمئن شدند  که 

به خانه ضحاک منتقل شد. اين اتفاق باعث   بهاء  نورددیدرماو را    هرلحظهو مرگ    نیست

بگذراند و اين اتفاق باعث شد حال  را با رفیقش    اشی زندگوزهای  شد ضحاک بیشترين ر

پزشکان موافقت  »المستشفی« بیمارستان آمده:  »  بانامبهاء تغییر کند. در نسیان سیزدهم  

بهاء چه در خانه باشد   معتقد بودند  هاآن زيرا    ؛شودیم منتقل  ضحاککردند که او به خانه  

« در فواصل اين فصل ما به  1نیست.  او  و چه در بیمارستان ديگر امیدی به ادامه حیات

انفعال  بررسی شخصیت پرداختیم و ملاحظه کرديم که ک در    اتفاقاراکترهای فرعی در 

اصلی نقش بسزايی دارند. همچنین ما اسامی موجود در رمان را بررسی کرديم    یکاراکترها

  ها آن نده از انتخاب  هدف نويس  که نياعی کرديم معانی اين اسامی را عنوان کنیم و  و س

. علاوه بر اين موارد ابعاد شخصیتی موجود در رمان و رويدادهای موجود  چه بوده است

مرور آن در اماکن مختلف  و   هاتیشخصاين موارد دلیلی بر پیشرفت و توسعه    بررسی شد.

.بوده است
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نشینی و انزوا،  ها، گوشهحماسۀ مردمی، وطن «سیانا النّهَ کَأدرَ» داستان

 تخریب و ویرانی

 د. عطاالله الحجایا 
 

سال زندگی  را با زنی روبرو خواهد کرد که در طول هفتاد    در نگاه اول خواندن رمان ما 

و رنج  و محنت و آسیب های فراوان قرار گرفته است و به دلیل  درد  خود همواره هدف  

نتیجه را به اين    او   نخستین رويارويی خواننده با رمان   کند .فراموشی از واقعیت فرار می

درد، رنج، شکست و ناکامی است و   لیبه دل از زندگی فرارهدف اين رمان می رساند که، 

هايی گذرا و سطحی است که اينها همه برداشت  یاز فراموش  حاصل  آمدهدسترضايت به

جرم و جنايتی  که در    .است نه داخل رمان   برداشت شده  است که از محیط خارج از رمان 

ی جهان عرب و سقوط  بیانگر جنايی بودن رمان است که نابود  ،کنیمرمان مشاهده می

  انزوا ها،  ها، وطنداستان ملت  «ا النّسیان هَکَأدرَ»رمان   در  .تتمدن را به تصوير کشیده اس

اين مشکلات روبه  هنوز همت عربی اسلامی،  امّکه    شودبیان می  هاینینشو گوشه   رو با 

که داستان حماسی است  به تصوير کشیدن تاريخ عرب  ن در حقیقت سناء الشعلا هستند.

داستان، هوشیارانه و آشکارا به   در نويسنده امعه عرب را بیان کرده است.ظلم و ستم جو 

را بیان می   و رنج و زورگويی ها و فجايع جهان عربجنگ صهیونیستی، درد، رنج، خرابی

طرح و ساختار ظاهر داستان و  در    و  سرايی عربی معاصر  اين مسئله، در داستان   کند و  

در    هایراني پیرايش و  و تصوير و انعکاسی برای ارائه  رودبه شمار می  جديدی  ۀ تجربزبان  

و حاکی از ناکامی    شده استنوشته  موجود  دردتوصیف  زبان احساسی زيباست که جهت  

ت خارج شده است.  و شکست آرزوی انسان ذلیل و خوار در اجتماعی است که از انسانیّ

هیچ پشتیبانی در  که    ءهای ضحاک و بهاقهرمانان رمان دو کودک يتیمی هستند با نام

ها و پستی  تشدند، با وجود محرومیّ  هنگامی که وارد جامعه بزرگتر  زندگی خود نداشتند و

و ظلم و   ت و اقدامات تروريستی قرار گرفتندماج ظلم، ستم، آزار، اذيّآهر سو هدف   از ها،

 .  ه استنها سايه گستراندت و حقوق آبر انسانیّ ستم

ما   ۀمی رسد که هم باورهوشیار و ماهر اين مطالب را می خواند به اين    یهنگامی که فرد

يتیميتیم در  زندگی    ۀ خانهای مستضعفی هستیم که  شفقّمیبزرگی  ت،  کنیم که هیچ 

و ما در دستان افرادی هستیم که معنايی   وجود ندارددر آن  مهربانی، رحمت و عطوفتی  



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
89 

فقط کنند  و هی نمیهای ما توجّو رنج هاکنند و به درداز مهربانی و عطوفت را درک نمی

 .خودشان هستند ضيبه شهوات و غرا خواستار رسیدن 

بیان سقوط، انحطاط و نافرجامی  به  ت  ناکامی، شکست و غارت امّ، ضعف،  با روايت  اين رمان 

فراموشی، غفلت،    و تسلیم نیست، بلکه  دوشرطیقیبترويج فراموشی    پیامپرداخته و بیانگر  

ات  تصويری از تجاوزها، صدم  ۀدهندنشان   درواقع  که  کندفرار و تغییر عقیده را حکايت می

رهايی    آيد که هیچ پناهگاه و راه فراری برایوجود میهايی است که در زندگی به  و آسیب

های عشق و عاشقی و کشمکش  بیان زيبايی  ،ت شعلان در اين رمان قصد و نیّآن نیست.  از  

  داستان  بشری در  ۀبلکه تعمیم تجرب  ،و به مکان و زمان مقید نبوده است  های عشاق نیست

های ظالمان، رنج افراد يی، زشتیدردهای بشری، درگیری آزادگان استبداد، زورگوو بیان 

 است.  خواران و منافقان ، مدعیان، اربابان سلطه، جیرهانيگوشده، رسوايی دروغخوار و ذلیل

برای تلاش  در  جنگ  افرادی  کردنداریب  نويسنده  فجايع،  با  که  فروپاشیاست  ها،  ها، 

باج افراد فاسد،  ها، عصیان، مجازات،  انقلابگیرهای زورگو،  گرسنگی، دزدی، اشغالگری، 

 رو هستند.محرومیت، سرکوب آزادی، دستگیری افراد آزاده و فداکار روبه

و خائنان   ،خرابکاران را لعن و نفرين وبه فساد مفسدين اهانت  رمان شعلان در اين السناء 

 زيبايی آفريده است.  ،احساسات پاک خود، از زشتی ان یبابرا مجرم قلمداد کرده است. او 

که نشانگر آزادگان،  داستان را به سمتی    ، مکان   ون با به کار بردن از تشبیه ،زمان  شعلا

وطن    ی از، بهاء و ضحاک، نمادرمان در اين  برد .جلو می  محرومین و ستمديدگان باشد

  رفته ازدستهای تمام وطن  ی از انعکاس شخصیّت،   اين دو زندگی  و  شهروندان هستند نه 

انحطاط و خیانت، به شدهو تباه ای است که مفسدين هنگام درد، رنج، سختی، سقوط، 

و قرار  مسیر عاشقی  با خارج شدن از  داستان . اين تخريب کردندآن را  آنجا صدمه زدند و 

اندازی  چشم  نگاه وو    هاآن درد و رنج  بیان  ،  با  های بدبخت و سوختهملت  ۀسیطرگرفتن زير  

ای بااستعداد ويسنده. افرادی مثل بهاء که نهاستآن  هایرنجت عرب و  به درد و سختی امّ

سرکوب شدند؛   در زندگیشان   هادر بیشتر زمینه  بودند  ر و نوآورمتفکّ  که   ضحاکو    و مبتکر

 ضحاک  و  کرديسندگی میزندگی، آرزومند کلمه بود و نو  دن تا جايی که بهاء برای گذران

بود و بتواند  کرد تافرار می  از سرزمینش  به مهاجرت روی آورده  تش را در  انسانیّ  شايد 

و بدون ارتکاب جرم    قرارگرفتهت  ض و آزار و اذيّمورد تعرّ  در حالی که  وطنش پیدا کند

 چنین در. ه بوداز دست داددر زير شکنجه  بود و حتی يکی از چشمانش را  رشدهیدستگ

  راعي  مانندطلب  فرصت   ۀاست، يک هنرپیش   فروپاشیدهاز درون  متزلزل و  که    یسرزمین
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فردی   . از طرفی، يابیمرا می  که از جايگاه خوب و محترم و بانفوذی برخوردار است طرب

ابوالهیبات  مانندصفتی  خائن وطن و زن  با  را می  بود  فرماندهکه    هملان  بینیم که وطن 

که    یبزرگ  ۀخانيتیم  به سمتوطن را    شده بود و با اين کار  تهديدعات  او به دف  هاینقشه

بود  از ظلم، ستم و درد از آنو  دادسوق می  لبريز  استفاده  سوء  هابدون رحمت و شفقت، 

  ها آن های پرورشگاه را تنبیه و با  يتیم  «فراح الرملی»أخانهکه معلم يتیم  گونههمان   ،کردمی

از آنها به نیازهای هولناک آنها رضايت وبا گرفتن  کردتصاحب می کرده وآنها را بدرفتاری

در چنین    .امان نبودند  او درت  آزار و اذيّ  از شرّ ی مسئولان آنجا  حتّ  ههم   و   دادپاسخ می

و  پذيرفته  ها را  تو محرومیّشود  شده و خرد و له مید ضعیف تسلیم  افرافقط    محیطی

-می  هاآن ماند؛  . در اين سرزمین هیچ شهروندی باقی نمیگذاردیمرا زير پا    آرزوهايش

کرامت،    برای پیدا کردن   در اين وطن انقلابی بمیرند يا  و پذيرند که کرامتشان از بین برود

آرامش و  مهاجرت کنند  عدالت، محبت، مهربانی  ديگری  سرزمین  اين به  در  بهاء  رنج   .

فروشی  به تننیازهايش    ن د ورده کربرای برآاو را    ارهابه  ، روايت زنی است که جامعرمان 

 .نتیجه بودفايده و بی، بیاز اين موقعیترهايی    برای ش  يهاتلاشتمام    سوق داده است و

 ،داستان آرزوی زنی نیست که دچار سرطان شد تا خودش را از درد و رنج رها کند  نيا

  دو   ۀپیوست   درگیری و  ،  های عربی استفروپاشی و تخريب در جامعه  ، بلکه روايتی از کشف

در اين درگیری و تعارض   افراد  ۀکند. هممی  بیان   هفتادسالدر طول    را  داستان   قهرمان 

بیون  که از احرار، آزادگان و انقلا  یلسردامانند ثابت    افرادی  تنهاحماسی سقوط کردند،  

مبارزی   او ند. نتا آخرين توان خود دفاع ک از حقوق، ريشه و سرزمینشان توانستند ،بودند

مبارزه و شهادت بود و به همین خاطر، در    ر یتحت تأث،  خود  باراست که در زندگی خفت

آبرويی،  هايش بیشخصیت  ۀدر داستانی که هم  است.ای برخوردار  از احترام ويژه  روايتاين  

ناپاکی   نامبرهنگی و  به  و    یلسرد ا ثابت    آشکار داشتند شخصیتی  اين خواری، خفت  از 

بود،گمراهی   يافته  از داستان   بهاء  روازاين  رهايی  کس  کند که هیچن میبیا  در قسمتی 

کسانی که به وطنشان  و    کننددفاع می  خود   مستحق زندگی نیست، مگر کسانی که از وطن 

می هستند.  خیانت  پست  و  حقیر  زندگیکنند،  طول  در  مبارزين،    تنها  خود  بهاء،  به 

  . دادانجام می هاآن برای  ورزيد، بلکه اعمال خیرخواهانه همانقلابیون و آزادگان عشق نمی

داستان  ضحاک به    قهرمان  کودکی،  اينکهدر  دستگیر    جرم  بود،  فدائیان  از  يکی  پسر 

کردند تا    را خفه  هاآن و  کرده  وحشتناکی سرکوب    به طرز فريادهای آزادگان را    هاآن شد.

ثروت از  ببرند.سرزمیناين    های  قدرتمندان  سود  حقیقت  ها  روايت  در  داستان    یاين 

 . عم درد، رنج و شکست را چشیده استکه ط است انسانی ۀ و تجرب انهماجراجوي



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
91 

 

 «نسیاا النّهَ کَ أدرَ » رمان داستانی« در   یهاگفتهیتِ » روا ۀ شیو

 اثر سناء الشعلان 

 سمانه موسی پور 

 یوسف هادی پور دکتر

 

، شرح، گزارش،  داستان   مانندمتعدد  در معانی    ،های مختلف واژگانیواژه روايت در فرهنگ

پايۀ اساسی  عنوان به»روايت«  .است شدهان ی برويدادهای واقعی و خیالی توصیف حادثه و 

های ديگر  حکايت مرکزی و حکايت  دهندهلیتشک، »ريختی« است که  جنس ادبی برترو  

انتقو    داستان است بر عهده دارد و کانال   شالوده ال  ارتباط و تسلسل میان رويدادها را 

به    با توجه   .باشدمى  «فاعلِ خوانا»  کنندهافتيدر  « به فاعلِ نويسا»  س ينوداستان رمان از  

از اهمیت بسزايی برخوردار است،   هيمادرون ت، در قیاس با يااينکه شکل و شیوه انتقال رو

از طريق نقد روايی مبتنی بر    ...ديد و  زاويۀ  ها، فضا،  ، انگیزهکاربردها  ،در نقدِ نو، وظايف

شود و مرجعیت فکری و اجتماعی آن در  تحلیل متن و وصف ساختارهای رمان، کشف می 

های داستانی در »روايت شناسی«، پايه و اساس کاوش .اين نوع نقد جايگاه چندانی ندارد

  ه يمادرون بیان آن است و    ۀادبی، زبان رمان و نیز شکل و شیوو معیار ارزيابی يک متن  

نمی  ،داستان  واقع  ارزيابی  زيملاک  بیان   سي نورمان   کيهنررا  گردد؛  نهفته    در شکل  او 

 است.

موظف به بیان    ، های متفاوت و متنوعبا بر عهده گرفتن نقش  ،اصلی داستان   عنصر  ،راوی

است مردم  روزگار  حیاتی  و  مهم  مسائل  و  مشاهدات خويش  عنصر  بناءلا).  واضح  سه   )

اساسی: »گفته«، »انديشه« و »حادثه« در يک روايت داستانی توسط راویِ داستان با زبان  

يابند. »گفته« از عناصر داستانی، به خواننده انتقال می  دهیتندرهمای  روايی، به شکل شبکه

نقش  یهابخش  ني تربزرگاز  يکی   ايفای  با  زبان شخصیتداستان  از  اساسی  های  های 

  افتهيانتقالگويی، های مختلفی از قبیل مستقیم يا غیرمستقیم و يا وايهداستانی، به شکل

 رغمیعل « سیان ا النّهَکَأدرَ رمان رئالیستی »   ازآنجاکهگذار است.  و در پیشبرد روايت تأثیر

مهری پژوهشگران روايت شناسی  مورد بی  ،بازتاب بسیار مهم مسائل سیاسی و اجتماعی

نمايان ساخته   شیازپشیب واقع گشته، ضرورت انجام چنین پژوهشی توسط نگارندگان را 

 .است
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 «سیانا النّهَکَأدرَ داستانی« در رمان »  یهاگفتههای روایت »شیوه

که اين    است  مختلفهای  با شیوه  يتگروار توسط    مخاطب،ال داستان به  روايت، ابزار انتق

بیانگر برتری يک رمان بر  که  بودهتفکر و تأمل و تفاوت اهداف داستانی  جهینت ،گوناگونی

ه  ویشاست. تحلیلگر، بايد    حائز اهمیتف راوی  اهداديگری نیست؛ بلکه هماهنگی آن با  

نوآوری و زيبايی اثر ادبی   های تفکر،جنبهروايت رمان را بشناسد تا به خوانشی صحیح از 

های انسانی در دست يابد؛ زيرا رمان، ظرف بازتاب فرهنگ و جامعه و گويای تجربه روايت

 قالب زبان ادبی روان و متعالی است.

  ی روايت هویشکه در اين میان   استها و حوادث ها، انديشهروايی، شامل روايت گفته هویش

و همین امر   گیرددر برمی  دارد؛ زيرا انديشه و حادثه رازايی داستانی اهمیت بسهای گفته

-ها و انديشه بیان گفته  وهیشروايتی را منحصر در    وه یش  شناسان، برخی روايت  تاباعث شده  

 ها در داستان بنمايند. 

های داستانی را »عبدالرحیم کردی« روايت شناس مصری  های گوناگون روايتی گفتهشیوه

برای تحلیل    اساسی تقسیم کرده که  گونهدر کتاب »السرد فی الروايۀ المعاصرۀ« به سه  

  بر اساسها  . اين شیوهشودیمناسبی محسوب  داستانی، روش م  هایهای روايتی گفتهشیوه

موقعیت    در داستان،  ازآنجاکهکند.  تغییر می  اثرروايتگر )راوی( و شخصیت صاحب  نقش  

ها به سه شکل اساسی زير  ، گفته تگريروا  طره یسروايتگر است، لذا به ترتیب    اصلی از آنِ

 دهد:در داستان روی می

گفته،  گروايت  -1 بیان  در  به شخصیت  ۀطریسر  و  دارد  داستان  کامل  سخن    اجازههای 

 ند. اها« نامیدهدهد که آن را »گزارش روايتی گفته نمی

ها نقش دارند و به کمی دارد؛ راوی و شخصیت، هردو، در بیان گفته   ۀسیطر  روايتگر  2-

سه صورت: گفتۀ غیرمستقیم، گفتۀ آزاد غیرمستقیم و گفتۀ مستقیم، در داستان نمود 

 د. نيابمی

کنند که  ها آزادانه سخن و گفتۀ خود را بیان میتای ندارد و شخصیّسیطره تگر يروا 3-

 .است ادشدهياز آن به »گفتۀ آزاد مستقیم« 

، به پنج هاتیشخص  باروايتگر و نسبت آن    طرهیسهای داستانی برحسب  ، گفته درمجموع

گفته 1:  اندشدهمیتقسشیوه   روايتی  گزارش  غیرمستقیم  2ها  .  گفتۀ  آزاد   گفتۀ  .3. 

 . گفتۀ آزاد مستقیم. 5مستقیم  گفتۀ .4غیرمستقیم 
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النّهَکَأدرَ»رمان   رمانی  «سیان ا  و موضوعی    یهاباتجربه  انهيگراواقع،    objectiveفردی 

ا و  عواطف  بینش،  با منش،  واقعیت  در آن  دراست که  است.  حساسات شخصی  آمیخته 

و در   بودهطرف  اما بی  ؛روايتگر با »زوايۀ ديد بیرونی« بر همۀ امور آگاهی و اشراف دارد

بیند يا از  که می  طور همان ،  یدارجانببدون    آن رابلکه    ؛کندايجاد حوادث، دخالت نمی

کند و ، بیان میفهمقابلفهمد، در بافتی ساده، زيبا، جذاب، محکم و می هاتذهن شخصیّ

 برد.می به کارعربی را  انهیعام لهجهها، حفظ اصالت و سنت بهانهگاهی به 

شیوه  از  گفتهشعلان  روايت  موقعیّهای  با  متناسب  شد،  اشاره  که  داستانی  های تهای 

 اند عبارتها به ترتیب فراوانی  کند. اين شیوهاستفاده می«  سیان ا النّهَکَأدرَ  »روايی، در رمان  

روش گفتۀ آزاد غیرمستقیم روش گفتۀ    ها، روش گفتۀ مستقیم، از: گزارش روايتی گفته 

 و روش گفتۀ غیرمستقیم.   د مستقیمآزا

 free direct speech: المباشر  الحر  الکلام مستقیم آزاد ۀگفت وهیش. 1

ها در اين شیوه، بدون هیچ مقدمۀ روايتی يا توضیحی از جانب روايتگر در  گفتۀ شخصیت

دهد  ای است که روايتگر خود را نشان نمیآيد و شبیه به گفتگوی نمايشنامهداستان می

  رو نيازاسازد.  می  روروبههای آنان  داستانی و گفته  یهاتیباشخصواسطه  خواننده را بیو  

-های داستان زندگی کند. چنین شیوه ل بیشتری نیاز دارد تا بین شخصیتگیرنده به تخیّ

های امروزی عرب هم اندک  ای در متون کهن ادبی عرب رايج نبوده و کاربرد آن در رمان

  ی هاگفتهداستان است تا  یهاتیباشخصآشکار خواننده  يی رودرروت آن است و تنها مزيّ

 .نمايدقضاوت  ها آن  دربارهآنان را بدون هیچ واسطه يا توضیحی دريافت کند و 

سوف علیه من  ألا القلیل غیر الم إ»سبعه وستون عاماً لم تسرق من شبابه ونشاطه وابتسامه  

والمعیه تفوق هذه السنین الطويله المزحومه  ذلک کله فی حین اعطته هناء وخبره وتجربه  

 . بالعمل والانجاز والتطواف فی دنیا الله وازمان الانتظار وسهوب الکتابه ...«

سال زندگی، جز    ۶7.  شودیمآغاز  اى  هیچ مقدمهبی«  سیان ا النّهَکَأدرَ»داستان    ،در ابتدا

  در حالی  و اين   نزده استدست برد    اشيیروخندهنشاط و  به  اندکی از جوانی،  دزديدن  

او خوشی، تخصّ  چراکه،  بودهن  زیانگغم  برايش   هاکه همه آن سال  است ص، تجربه و  به 

  ی هایهموارهای انتظار و  خداوند، زمان   ت، سیاحت در دنیایموفقیّبا    هوشی داده که  

 . ه استهای طولانی و سخت چیره گشتبر اين سال  توانسته است نوشتن
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 direct speech المباشر  الکلام مستقیم ۀشیوة گفت. 2

از  اين شیوه قديم و جديد    یهاداستان های روايتی است که در  مشهورترين شیوه  يکى 

که در آن    کندیماست بیان  شامل چند کلمه يا عبارت   را که  ایراوی، مقدمه.  کاربرد دارد

  صورت نيبدهای قرآنی د. بیشتر گفتهنمايبه آغاز سخن يا نحوۀ حرکات گوينده اشاره می

تر از  در اين شیوه، هم راوی و هم شخصیت حضور دارند؛ اما حضور راوی کمرنگ  است.

اينجا   در  راوی  است.  رعايت می  یدارامانت شخصیت  در نقل کامل سخن  اين نمايرا  د. 

با سخن راوی درنیامیزد. »و  : ]مانند  ؛ئمیشیوه همراه با علا «[ است تا سخن شخصیت 

دريافت    براىدر بیان چگونگی ادای سخن، کمک بسیاری به خواننده  اوى  ر  یهامقدمه

  رسد یمکند و در انتقال فضای سخن به وی نقش بسزايی دارد. به نظر  ها میبهتر گفته

هايی است. در ذيل به نمونه  نموده خود استفادهشعلان کمتر از اين شیوه در رمان  ال سناء

 : شوداز اين نوع اشاره می

ضحاک از مخاطب را که در جستجوی های مکرر از بندهای رمان، پرسش   يکیدرنويسنده  

 کند.بیان می تر تمامهرچهبه زيبايی  ،معشوقه خود است

ۀ، وسکبه فی أذنها الیمنی بتضرعّ مهزوم، وعندما لم يسمع  من مرّ  کرّر السؤال علیها أکثر »

وهو يحدّق فیهما وسألها من جديد: هل تعرفین    منها بنت شفه، تحول بناظريه إلی عینیها

 « أين هی حبیبتی بهاء؟

از   بیش  را  سؤال  با    بار يکترجمه:  راستش  گوش  در  و  کرد  تکرار  او    التماسىبرای 

  که یدرحالو    نگريستبه چشمانش    ،ای از او نشنیدلمهک   کهیهنگامو   گفت  خوردهشکست

 ام کجاست؟ دانی معشوقهدوباره از او پرسید: آيا می ه بود،به چشمانش زل زد

 ای مانند( و وجود ضماير متکلم در واژه:)  دونقطهمذکور وجود علامت سجاوندی    دربند

 ها است. مستقیم بودن گفته  دهندهنشان )حبیبتی( 

رمان  از  ديگری  جای  در  گفتهگفتگوی    ،نويسنده  اساس  بر  را  مجسمه  با  های  ضحاک 

 مستقیم ترسیم نموده است: 

وهروباً من وضعه هذا طبع قبلۀ سريعۀ علی الوجنۀ الباردۀ للمرأۀ التثمال، وخلع علیها  »

ا بترنحّ  علیک أن تتدفّئی فی هذا البرد القارص، وترکها میمّم  رداءه الشّتوی الجوخ وقال لها:

 . «نحو بهو المنتجع جع قبل أن يسقط فی أرض السّاحۀ تحت المطر
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بر گونه سرد مجسمه زن بر جای    نوازشی گرم  اش،کنونىترجمه: و برای فرار از وضعیت  

لباس   اين سرمای گزنده   اشیزمستانگذاشت و  بايد در  او گفت:  به  او کرد و  بر تن  را 

  رفت، مى  استراحتگاه  یسوبهکنان    تلوتلوکه  ؛ درحالىکرد  رهاو او را    یکنگرمخودت را  

 افتد.بیزمین   روىپیش از آنکه زير باران 

ها با ديگری  حاکی از گفتگوی يکی از شخصیت ذکرشده  دربندوجود ضمیرهای مخاطب 

 ئی( گواه وجود گفتگوی مستقیم است.)علیک أن تتدفّ است. وجود عبارتی مانند

به پژواک  نمايد که در آن بهاء ای را ترسیم میجای ديگری از رمان صحنه نويسنده در

 سپارد:یده است، گوش می چصدای خود که در جنگل پی

  الغابۀ تردّد صوتاً واحداً يقول بفرح أنثوی ّعملاق: إنهّ أنت. إنّک الضحّاک سلیم.وهی تسمع  »

 .«نعم، إنه أنت أنا أعشقتک. لايمکن أن أنساک.

:  شودمی  شادی زنانه تکرارانبوهى از  شنود که با  جنگل صدای يکسانی را میدر  ترجمه: و او  

 او همان تو هستی.

)أنا(    ( و نیز کاربرد ضماير متکلم منفصل): ونقطهدمذکور وجود علامت سجاوندی  دربند

 است. هاگفتهمستقیم بودن  حاکى از و متصل در واژه )عشقتک( 

 free indirect speech: غیرالمباشر الحر الکلام غیرمستقیم آزاد ۀگفت وهیش. 3

  تگر يرواهای صدای شخصیت و  د. نشانهنآمیزو شخصیت در هم می  راوی  ،در اين شیوه کلام

توان از بین ضماير، اسم اشاره، لهجه و ... تشخیص داد. اين شیوه، حد وسط بین  را می

به زبان عامیانه است،    هاقولنقلهايی که  گزارش روايی و آزاد مستقیم است و در رمان 

ت. تمییز  نمود بیشتری دارد؛ زيرا زبان راوی، رسمی و متفاوت از زبان عامیانه شخصیت اس

اما توجه به مضمون    ؛آيدبین دو روش گزارشی روايت و آزاد غیرمستقیم سخت به نظر می

»لا يزعم  :  خوانیمدر نسیان شانزدهم رمان می  .داردیبازمگزارش روايی، محقق را از اشتباه  

ويتحاشی  انه ينفر منها، او انه يحتقرها، او يشعر بانها مدنسه قذره، بل يخفض عینیه ارضاً

بعد   المحزون  وجهها  فی  وهی أالنظر  عینیها  من  تتنزی  التی  الدموع  تلک  لغز  فهم  ن 

 . «...نائمه

کثیف و آلوده   کند يا احساس کند که اوکند که از بهاء بیزار است يا تحقیرش میادعا نمی

  در اين پاراگراف   موجود  گويی  واقع  .  ...  دوزدیمبلکه چشمانش را بیشتر به زمین    ؛ستا

نسیان    183شده است. در صفحه    ختهیآمدرهم  ،شیوه کلام روايتگر و شخصیت  همراه با
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»يشعر انه للتو قد هرب معها من المیتم وانهما ما يزالان طفلین    خوانیم:شانزدهم رمان می

صغیرين حالمین، وان حبیبته قد نامت فی سريرها کی ترتاح من ارهاق الجری بعیداً عن  

با او از پرورشگاه فرار کرده است و هنوز کودکانی   یتازگبهکه    کندیمساس  او اح  «...  المیاتم

اش در تختش خوابیده تا اينکه خستگی فرار  و همانا معشوقه  بینندهستند که خواب می

  شده ان یب  ، رسد غالب رمان مذکور با اين شیوهبین برود. به نظر میتنش  از پرورشگاه از  

 است.

 indirect speech: غیرالمباشر کلام غیرمستقیم  ۀگفت وهیش. 4

شود و خود به نمايندگی از شخصیت، کلام او را  در اين شیوه بیشتر می   تگر يرواسیطره   

راوی در داستان است؛    غلبهگر  ، بیان روايتی  وهیشاين    .کندبه شکل غیرمستقیم روايت می

تر از روايتگر است. در اين شیوه، ضمیر  خود، کمرنگ  هگفت زيرا حضور شخصیت در بیان  

روايتی گزارشی   وهیشيابد و به مستقیم به ضمیر سوم شخص تغییر می قولنقلمتکلم در  

تحدث انه« به جای »قال:  »هايی مانند: »قال انه«، »همس انه« و  شود و عبارتنزديک می

 د.نروبه کار می ... انی«، »همس: انی« و

  ى های روايتی براحضور درخشانی در داستان دارد؛ زيرا نويسنده از همه شیوه  اين شیوه

 برد.تنوع دادن به اثر خويش بهره می

های  به گزارش روايتی نزديک است که در ذيل به برخی از نمونه ،گفتۀ غیرمستقیم وهیش

 شود:آن اشاره می

يکاد يقترب القارب من ضفۀّ المرسی الخشبیّ الصغیر حتّی يسارع الوسیم إلی المرأۀ  وما »

نحوه   الممدودۀ  يدها  من  إلیه  فیشدهّا  إلیها،  يده  ويمدّ  وقفتها،  فی  تترنحّ  التی  الشقّراء 

باحتیاج وثقۀ وترجّ وانکسار، ويأخذها إلی حضنه، ويهمس فی أذنیها: لا تخافی، سأرعاک،  

 . «وأعتنی بک

وسیم برای رسیدن به زن بور    .جمه: قايق نزديک بود که به لنگرگاه کوچک چوبی برسدتر

را    او د و  نکمىد و دست خود را به سويش دراز نکمىخورد، شتاب  می  تلوتلو بلوندی که   و

برد و در  مىآغوشش    یسوبهو اطمینان و خواهش و سرخوردگی    نیاز  ش از روىبا دست

 س، هوايت را خواهم داشت و به تو توجه خواهم کرد. د: نترنکمىگوش او نجوا  

با صیغه مفرد مذکر غائبمذکور بسامد فعل  دربند )يقترب، يسارع، تترنّح،    های مضارع 

ها  بودن گفته  یرمستقیمغيمدّ، يشدّ، يأخذ ويهمس( فراوان است و اين امر نشان دهنده  

 است.
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 گويد:نويسنده در جای ديگری از رمان می

طلب من صديقتها هدی أن ترافقهما إلی بیتهما الوطن فی مدينته الإسکندنافیۀّ، لقد  »

لکنّها رفضت ذلک؛ لأنّ لها حیاتها الخاصۀ التی تنتظرها فی مدينتها حیث ينتظرها زوجها  

 .«وأولادها وحفدتها، وعلیها أن تعود إلیهم

 اشيناویاسکاندهر شان در شرا تا خانه  هاآن ترجمه: از دوستش هدی درخواست کرد که 

خود   زندگی خاص  زيرا  نپذيرفت؛  امّا  کند،  او  همراهی  انتظار  در شهرش  که  داشت  را 

 .بازگردد هاآن هايش منتظر بودند و بايد نزد ، آنجا که همسر و فرزندان و نوه کشیدیرام

غايب  ذکرشده  دربند و مؤنث  با صیغه مفرد مذکر  افعال ماضی  کاربست  )طلب،    بسامد 

  یرمستقیم غنیز افعال مضارع )ترافقهما و تنتظرهما وينتظرها وتعود( حاکی از  رفضت( و  

 يعنی هدی است.  ؛مرجع ضمیر دوست بهاء  ،ذکرشدههای  ها است. در همه فعل بودن گفته

در اين رمان    یرمستقیمغهای  صحنه گفتگوی پزشکان با ضحاک نیز نمونه ديگری از گفته

 :دهدرا تشکیل می

الأطبّاء المعالجون لها بأنّ الإصرار علی القراءۀ لها، والتکلمّ معها، والحديث معها  فقد أخبره  »

قد يساهم فی انتشالها من الإنزلاق المستمر فی النسیان ويساعد فی تجمیده عند المستوی 

 «...الذی وصل إلیه دون الضّیاع والتّیه الکامل فی النسیان المطلق

که پافشاری بر مطالعه و حرف زدن با وی و    کردند  آگاهترجمه: پزشکان معالجش او را  

او در   داشتننگاهثابت  در خارج ساختن او از لغزشگاه همیشگی فراموشی و    اوگفتگو با  

 بدون سرگردانی در فراموشی مطلق مفید است. ،سطحی که به آن رسیده

اعد ووصل(  )أخبره، يساهم، يس  های غايبمذکور وجود افعال ماضی و مضارع با صیغه  دربند

 ها است. بودن گفته یرمستقیمغو عدم وجود أفعالی با صیغه متکلمّ بیانگر 

بهاء در زندگی ش به هر  ادر قسمت ديگری از رمان صحنه راضی بودن ضحاک از بودن 

 را بازتاب داده است. یرمستقیم غهای نمونه ديگری از گفته ، قیمت ممکن

عینیه بملء عینیها، وتبتسم له بابتسامتها المديدۀ ويکفیه ثروۀ فی الحیاۀ أن تنظر فی  »

التی لم يستطع مرض السرطان أن يسرقها، وتهمس له بیقین وفرح النجاۀ. أنت الضحاّک 

 .«سلیم. أنا أعرفک. أنا أعشقک
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ترجمه: و اين ثروت برای او بس است که به چشمانش نگاه کند و با لبخند ممتدش که 

حاصل   د و با يقین و شادمانینزباز او بربايد، به او لبخند بیماری سرطان نتوانست آن را 

 شناسم. من عاشقت هستم.د. تو ضحاک سلیم هستی. من تو را مینکنجات با او نجوا  از

)يکفیه، تنظر، تبتسم، لم يستطع،    های غايبوجود افعال مضارع با صیغه  ذکرشده  دربند

های  ها در گفتهسخن شخصیت درواقعها دلالت دارد. بودن گفته یرمستقیمغبر  وتهمس(

 شود.از زبان راوی به صیغه سوم شخص نقل می  یرمستقیمغ

در بخش ديگری از رمان لحظه مونولوگ ضحاک در تجسمّ عشق خود به بهاء نمود و جلوه  

 است.  یرمستقیمغهای ديگری از انعکاس گفته 

يفکرّ فی هذه اللحظۀ إلّا فی أنهّ يعشق بهاء،  حدّث الضحاّک نفسه قائلا: هو لا يستطیع أن  »

 .«وأنهّ أسعد البشر فی الکون لوجودها إلی جانبه، حتی و لو کانت دون ذاکرۀ أو کلام

مگر اينکه عاشق    ؛تواند به اين لحظه فکر کندترجمه: ضحاک با خويشتن گفت: او نمی

سان است، حتی اگر بدون  ترين انخوشبخت ،بهاء در کنارشوجود  به خاطربهاء باشد و او 

 حافظه و کلام باشد.

غايب  دربند با صیغه  افعال مضارع  ذکر  بیانگر    مذکور  يعشق(  يستطیع،    یرمستقیمغ)لا 

-ها است. وجود حرف مشبهۀ بالفعل )أنّ( که خود جانشین مناسبی برای بیان بودن گفته

 های مستقیم است، گواه اين ادعا است. 

 the narrative report of speech acts هاروايتی گفتهی گزارش . شیوه5

ها به زبان و با  شخصیت هگفت اين شیوه، جوهر روايت و اساس آن است که در آن سخن و 

ها را گزارش  »عمل گفتن« شخصیت  تگريروا،  درواقعشود.  وی بیان می  لهجهصدای راوی و  

-ربه روايتگر به شمار میهای داستانی جزئی از تج کند؛ حتی مضمون سخن شخصیتمی

ها باقی نمانده و اثری از آواها و  مجالی برای گفتگوی شخصیت  ،ایدر چنین شیوه  .رود

دترين  م« از پربساسیان ا النّهَکَأدرَ»  . اين شیوه در رمانه استهای آنان بر جای نماندانديشه

 :شوداشاره می هايی از آن رود که در ذيل به نمونههای روايتگری به شمار میشیوه

بان تعیش معه فی بیت خشبی انیق باذخ الجمال يطل » لابد ان بهاء کانت تحلم دائماً 

 «...علی النهر، فلطالما تمنی ذلک منذ ان وصل الی هذه المدينه



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
99 

خواب می همیشه  بهاء  ناگزير  خانهترجمه:  در  او  همراه  که  مجلل  ديد  و  زيبا  چوبی  ی 

اين آرزو را فراوان    ،از زمانی که به اين شهر رسیده بودکند؛  رودخانه زندگی می  بهمشرف

 داشت.

همراه   یوزندگ عاطفیبهاء در ارتباط با مسائل  مذکور نويسنده تصويرگر رؤياهای دربند

 و تفريح و آرامش است.   شورونشاطبا 

لحظات آغاز به کار ضحاک برای تدوين و نگارش رمانی با  ،ديگری از اين رمان  دربندوی 

ا  هَکَأدرَلقد بدا الضحاک يضع الخطوط العريضه لروايه  »  :نمايدترسیم میرا  محوريت بهاء  

 و سوف يبدا بالتحديد من اسم بطله مخطوطه بهاء و هو اسم العاشقه«.سیان النّ

 نوشت. پیرامون قهرمان آن،  را «ا النّسیان هَکَأدرَ» ضحاک اولین سطرهای روايتش

نمايد؛ آنجا که  ترسیم می  یخوببهرا  اش ضحاک به معشوقه حدوحصر یببند مذکور عشق 

 دهد.رمان خود را قرار می عشوقه خود را قهرمان اصلیضحاک م

ضحاک در مکانی که برايش    عدم پذيرش اسم توسط  ،نويسنده در جای ديگری از رمان 

کما رفض الضحّاک باصرار کامل أن يتخلّی »  .کندتوصیف میرا    وقوع پیوست   امر به اين  

قلیلۀ   التی تصغره بسنوات  الفاتنۀ  الناريۀ  الحمراء  الفتاۀ  له تلک  الذی اختارته  عن اسمه 

قضی   الذی  الشؤم  میتم  فی  قابلها  الکئیبۀحیث  الکسیرۀ  طفولته  معظم  :  ترجمه  «.فیه 

آتشین دلربا که تنها   یروسرخکه ضحاک با اصرار کامل از اسمی که آن دختر  گونههمان 

را   اشیکوچکبود و در پرورشگاه نحسی که قسمت اعظم دوران  ترکوچکچند سال از او 

 نپذيرفت. را در آن گذراند، برای او برگزيده بود

از اسم    ذکرشدهبند   از آن است که ضحاک  بیزار  توسط معشوقه  شدهانتخاب حاکی  اش 

اش  های معشوقهها و سلیقهاست؛ زيرا اين اولین باری بود که وی چیزی برخلاف خواسته

جای ديگری از اين رمان روايتگری نويسنده به اوج کمال و دقّت خويش    در  کرد.طلب می

اش را به نحو ممکن  شود؛ زيرا صحنه تلاش ضحاک برای فراری دادن معشوقهمی  نزديک

 د. نمايمی بیان 

لقد حاول کثیرا أن يهرّبها من المیتم، لکنهّ فشل فی ذلک مرّۀ بعد أخری بعد أن علمت  »

 «مديرته العانس بخطّته تلک

در اين زمینه شکست    ارهابترجمه: بسیار تلاش کرد تا او را از پرورشگاه فراری دهد، اما  

 .اش آگاهی يافتمدير سالخورده و مجرد آن از نقشه  ازآنکهپسخورد، 
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اش از  ضحاک برای خارج ساختن معشوقه  حدوحصریببند مذکور بیانگر تلاش و تقلّای  

تواند جريان زندگی اين دو نفر را تغییر ای بسیار حائز اهمیت که میپرورشگاه است، صحنه

 دهد.

روايت چگونگی   به  نويسنده  رمان  از  ديگری    اشبهاء توسط خانواده  یگذارنامدر جای 

لها »يد:  گوپردازد و میمی المجهولون  الذی وهبه الأهل  الحقیقی  ما هو اسمها  لا يعرف 

اسم کان  التخلّص منها لیهبوها أیّ  لعجلتهم فی  لهم ولعلّهم  نام   .«عندما ولدت  ترجمه: 

با شتاب برای رهايی از او برايش    ،اش در هنگام تولداش را که خانواده ناشناختهحقیقی

گر  ر ترسیموذکم  بند  دانست.نمی  را  ايش برگزيده باشندانتخاب کرده بودند تا فقط اسمی بر

  شاوضاع اسفناک خانواده بهاء است، آنجا که قصد دارند از او خلاصی يابند و اسمی که براي

  های رنجتوانسته    یخوببهنويسنده    درواقعندارد.    شان براياهمیتی    گونهیچه  ،گزينندیبرم

 ترسیم نمايد. را در شخصیت بهاء برای مخاطب  محبتاز کمبود ناشى 

 کلام آخر 

است،    فهمقابلمحکم و    ،دارای زبانی فصیح و بافتی ساده  «سیان ا النّهَکَأدرَ»روايت داستان  

شیوه از  آن  در  موقعیتنويسنده  با  متناسب  روايتی  سازوکارهای  و  و    تگر يرواهای  ها 

در اين رمان دارای ديد بیرونی و دانای کل است و   تگر يرواد. نمايها استفاده میشخصیت

های: گزارش روايتی،  های داستانی به خواننده، به ترتیب فراوانی، از شیوهدر انتقال گفته

.  بردیمگفتۀ مستقیم، گفتۀ آزاد غیرمستقیم، گفتۀ آزاد مستقیم و گفتۀ غیرمستقیم، بهره  

در خاطرات    فرورفتنيث نفس و  شخصیت اول، فرصت زيادی برای حد  عنوان به ضحاک  

 ،پردازندمی  باهم شوند و به گفتگو  های ديگری وارد میشخصیت  ،بعدی  یدربندهادارد؛ اما  

می  وهیش  جهیدرنت غالب  مستقیم  بین  گفتۀ  جدال  دادن  نشان  برای  نويسنده  شود. 

گزارش   ازآنجاکهکند. ها از اين شیوه و گاهی هم گفتۀ آزاد مستقیم استفاده میشخصیت

است، نويسنده از شیوۀ گفتۀ غیرمستقیم    بسامدهای داستانی دارای بیشترين  روايتی گفته 

 .نمايدکه به گزارش روايتی نزديک است، استفاده می

 کرج-ايران-سمانه موسی پور، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی 

- ايران-زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی  یعلمئتی هو  استادياردکتر يوسف هادی پور،  

 کرج 
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 سناءالشعلان اثر «سیانا النّهَکَأدرَ»در رمان قرآنی  بینامتنیت هایجلوه 

 ژرار ژنت«»  بر اساس نظریه

 سمانه موسی پور 

                        

پردازد.  بینامتنیت، يکی از مباحث نوين در نقد جديد است که به ارتباط و تعامل بین متون می   

ها از يکديگر متأثر هستند؛ و آگاهانه و يا ناخودآگاه بر اساس اين نظريه، متون و گويندگان آن 

قرآنی از   اند. استفاده از مفاهیم و تعلیماتمند شدههای ادبی و فکری يکديگر بهرهاز سرچشمه

ديرباز در بین شاعران و نويسندگان فارسی و عربیزبان برای اعتبار و غنای سخن خويش مرسوم  

های اخلاقی آن، باعث اين  های ادبی و بلاغی قرآن همراه با مفاهیم و آموزهبوده است. جنبه

به    ن«سناءالشعلايکی از آثار نثر عربی است که»  «سیانا النّ هَکَأدرَتوجه شده است. رمان»

توصیفی از روش  استفاده  با  مقاله،  اين  است.  پرداخته  بررسی  -نگارش آن  با هدف  و  تحلیلی 

« در پی ژرارژنت« از نظر بینامتنیت قرآنی بر مبنای نظريه بینامتنیت»أدرکها النسیانرمان»

 دهد، نويسندهيافتن میزان اثرپذيری نويسنده از قرآن است. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می

ای معارف  های زيادی داشته است. نويسنده به گونهگیریدر رمان خود از اين کتاب الهی وام 

دينی، قرآنی، عرفانی، مذهبی و نکات اخلاقی الهام گرفته از آيات قرآنی را در اين رمان به رشته  

اوقاف، مساجد از: نماز، حج، حجاب،  اين مفاهیم عبارتند  از  ،  تحرير درآورده است؛ که برخی 

بسم ايمان،  باشند. سجده، سجاده، کعبه،  و... می  بهشت، جهنم  توبه،  قرآن،  قرآن، حفظ  الله، 

شعلان در سراسر رمان خود از مفاهیم دينی همچون؛ صبر، استقامت، پاکی و... بهره برده و  

ها به اصلاح محرماتی همچون؛ زنا، رياکاری،  های دينی، به ذم غیر ارزشعلاوه بر مدح اين ارزش

طور مستقیم به آيه يا روايتی اشاره  نويس بهدروغ و... نیز اشاره کرده است. در اينجا گرچه رمان 

 ها، نشان از تعامل آنها با مفاهیم دينی دارد. نکرده است، اما مفهوم عبارت 
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از اشعار و متون گذشتگان  در دوره نويسندگان  و  اثرپذيری شاعران  ادبی مختلف، شاهد  های 

اثرپذيری نوع  اين  به  ادبی،  نقد  اصطلاح  در  و  ها»بینامتنیت« گفته میهستیم.  شود. شاعران 

کنند. سناء کامل احمد شعلان از جمله  نويسندگان با اغراض متعدد از متون گذشته استفاده می

نويسندگان مسلمان معاصر عرب بوده است، که در آثار خود به متون دينی خصوصاً قرآن ارجاع  

م در محله    1977های مختلف در آثار خود از آن استفاده کرده است. وی در سال  و با شیوهداده  

صويلح، در شهر عمان متولد شد. اصالت خانوادگی وی به روستای بیت نتیف در استان الخلیل 

م لیسانس زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه يرموک   1998گردد. وی در سال  فلسطین باز می

م و دکترای زبان عربی را از    2003ارشد ادبیات مدرن را از دانشگاه اردن در سال  وکارشناسی  

علمی دانشگاه م با درجه ممتاز دريافت کرد و به عنوان عضو هیئت  200۶همین دانشگاه در سال  

نگاری و رسانه را ازدانشگاه  م دکترای افتخاری روزنامه  2014اردن منصوب شد. وی در آوريل  

 ( 280- 272م: 2012ت نموده است. )خضر،کمبريج درياف

های رمان، داستان کوتاه،  المللی، عربی و محلی در زمینهجايزه بین  ۶3وی موفق به کسب حدود

های وی در  نامهادبیات کودکان و نوجوانان و تئاتر شده است. علاوه بر اين، بسیاری از نمايش

ای بسیاری همچون انگلیسی، فرانسه،  هتئاترهای محلی و عربی اجرا شده است. آثارش به زبان 

ای برای بسیاری  ی خلاقانه ی او زمینهشده است. آثار و پروژه هاهندی و بريتانیايی و... ترجمه  

های دکتری و کارشناسی ارشد در اردن و جهان عرب  نامهپژوهشی و پايان -از مطالعات علمی

 ( 101م:  2019است. )المشايخ،

ترين نظريات ادبی و فلسفی قرن بیستم است که  (، از مهمintertextualityنظريه بینامتنیت)

با نام »ژولیا کريستوا« گره خوره است. اين اصطلاح، نخستین بار توسط»ژولیا کريستوا« از دهه  

به اصلاح و گسترش اين    ژرارژنتو    رولان بارتم  مطرح شد و سپس کسانی چون  19۶0

( در اين گرايش به بررسی و تحلیل متون ادبی از منظر  129ش:  1385نظريه پرداختند. )آلن، 

تر آن متن ادبی پردازند، تا بتوان به درک بالاتر و تحلیل سادهديگر متون تشکیل دهنده آن می

سوی خود جلب کرده است. بر  دست يابند. گرايش بینامتنیت اکنون نظر منتقدان زيادی را به

آيد، از آثار  ثری که در زمینه ادبیات به رشته تحرير در میاساس باور بسیاری از دانشمندان هر ا

گذشته الهام گرفته است و ايده اصلی را بايد در آثار زمان دور يافت. در نتیجه، نگاه زبان شناسانه  

به وجود آمده است و می ادبی  نوين، مورد  به آثار  اين گرايش  بر اساس  تمامی متون را  توان 

پرداز و منتقد برجسته فرانسوی، بینامتنیت به از نظر ژرارژنت نظريهتحلیل و بررسی قرار داد.  

پردازد و با اين روش تأثیری را که  خوانش يک متن يا يک اثر هنری در راستای متون ديگر می
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میمتن جديد  آثار  خلق  در  جديد  میهای  قرار  توجه  مورد  را  محور    ژرارژنتدهد.  گذراند 

داند يا چند متن و نیز حضور بالفعل يک متن در متن ديگر میزمان دو  بینامتنیت را حضور هم

 ( 320ش: 138۶پردازد. )احمدی،  ها میو به روابط تأثیر و اثر متن

 بینامتنیت ژنتی 

در اواخردهه شصت میلادی، اصطلاح بینامتنیت توسط»کريستوا« وارد عرصه ادبیات و نقد     

باختین، با عناوين ديگری در مورد اين علم  ادبی شد. با اين حال، پیش از وی نیز میخائیل  

ش:  1385عنوان مبدع اين علم مشهور شد. )مکاريک،بحث کرده بود، ولی در پايان، کريستوا به  

توان در  های متعددی برخوردار است که میعنوان يک علم جديد از تعريف ( بینامتنیت، به72

کر مشاهده  را  آثار  بین  اثرپذيری  تعاريف،  اين  از تمامی  جالبی  تعريف  د.»ژولیاکريستوا« 

اند و هر اثر ادبی، هايی هستند که از يکديگر الگو گرفتهبینامتنیت دارد، از نظر وی، متون کاشی

( بنابراين، هر متن در رابطه با ساير متون  44ش: 1381بازخوانی از آثار گذشته دارد. )کريستوا، 

توان گفت که، متن جديد  کن بیان کنیم میترين شکل ممقابل درک است. اگر بخواهیم به ساده

ای به خودی خود، مبدع اثری نبوده است که  از متن پیشین الهام گرفته است و هیچ نويسنده

آن را به رشته تحرير درآورده باشد، بلکه آن اثر در بازخوانی آثار پیشین به وجود آمده است.  

 ( 302ش: 1388)میرزايی و واحدی،  

هايش  ترين کتابم يکی از مهم1978م به دنیا آمد و در سال  1930سال    فرانسوی، در  ژرارژنت

« بازنوشتی را منتشر کرد. او در ابتدای اين کتاب، ارتباط متون با يکديگر را  »الواحيعنی کتاب

بندی تقريباً کند که يکی از اين اقسام بینامتنی است. همین تقسیمبه پنج دسته تقسیم می

ک از اين اقسام، از جمله بارزترين وجه تمايز بینامتنیت ژنتی نسبت دقیق و نیز تعريف هر ي

 کند.به مجموع اين پنج قسم»ترامتنیت« اطلاق می  ژنت« است. کریستوا و بارتبه»

از نظر ژنت، ترامتنیت همه آن چیزهايی است که به صورت آشکار يا نهان يک متن را در ارتباط  

عنوان موضوع شعرپژوهی مطرح  و ژنت، ترامتنیت را بهدهد. از همین ر با متون ديگر قرار می

يک از ای است که نزد هیچ(ترامتنیت، دستگاه تازه و پیچیده genetteم،  1997:  2-1کند.)می

اين دستگاه تازه مینظريه بینامتنیت سابقه نداشته است.  کوشد که همه روابط میان  پردازان 

( بیش از هر  tra( پیشوند ترا)21ش:  1395ق،  )نامورمطل   متنی را زير پوشش خود قرار دهد.

تری از  تر است و دايره وسیعچیز به نقل و انتقال و ارتباط اشاره دارد. ترا نسبت به بینا گسترده

دهد. ژنت با طرح ترامتنیت قصد داشت تا هرگونه  موضوعات و روابط را زير پوشش خود قرار می

بندی و مطالعه کند را شناسايی، دستهرقرار میای که يک متن با متنی غیر از خودش برابطه
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ها که يکی از  نمايد، بنابراين ترامتنیت خود چیزی نیست مگر مجموعۀ انواع روابط میان متن

 ( 24-23ش: 1395)نامورمطلق،   ها بینامتنیت است.آن 

نیت، همان  نويسد: اولین نوع ترامتدهد و میژنت، بینامتنیت را اولین نوع از ترامتنیت قرار می 

شده بود. من نیز به سهم  چیزی است که قبلاً توسط کريستوا تحت عنوان بینامتنیت، مطرح  

کنم. بینامتنیت به عنوان رابطه همحضوری بین دو يا خود با عبارتی مختصر آن را تعريف می

  تر، بینامتنیت حضور بالفعل يک متن درونِ شود. به عبارت بهتر و روشنچندين متن تعريف می

 ( genetteم، 1997:  2متن ديگر است. )

از نظر آلن، بینامتنیت ژنت با مفهومی که از آن در پساساختارگرايی به کار رفته يکسان نیست؛   

زمان دو متن يا چندين متن و حضور بالفعل يک متن  چراکه از نظر ژنت، »بینامتنیت حضور هم

  در متنی ديگر است«. از همین رو بینامتنیت ژنتی به نقل، انتحال و تلمیح فروکاسته شده خللی

 ( 148ش:  1385)آلن،  به فرآيندهای نشانه شناختی دلالت فرهنگی و متنی ندارد. 

توان گفت که، شايد منظور از رابطه هم حضوری اين باشد که زمانی که قسمتی از يک متن  می

شده در هر دو متن استقلال و حضور دارد. به طور  به متن ديگری منتقل شد، اين متن منتقل

شود، اين آيه در هر دو متن استقلال و  ای از قرآن اقتباس میالبلاغه آيهنهجمثال؛ وقتی در  

حضور دارد. به عبارت بهتر، در بینامتنیت شاکله و ساختار متن اول حفظ شده و در عین حال  

متن دوم نیز شاکله و ساختار ويژه خود را دارا است. اين برداشت از مقايسه مفهوم بینامتنیت 

 رامتنیت نیز قابل دريافت است.و ساير اقسام ت 

نامور مطلق معتقد است که، منظور از رابطه هم حضوری در تعريف ژنت اين است که هرگاه از   

يک متن ادبی يا هنری عنصر يا عناصری در متن دوم حضور بیابد و به طور يقین معلوم گردد  

ته است، رابطه اين دو  که متن دوم به طور مستقیم يا غیر مستقیم از متن نخست تأثیر پذيرف

متن»بینامتنی« است. تأثیرپذيری متن دوم از متن نخست در بینامتنیت، بخشی است نه جزئی. 

در مقايسه میان بینامتنیت ژنتی با ساير بینامتنتها بايد گفت که بینامتنیت ژنت محدودتر است،  

نت اين است که او  تر است. دلیل محدود بودن بینامتنیت ژتر و معیناما در عین حال مشخص

آن را فقط به روابط هم حضوری تقلیل داده و ديگر اقسام روابط میان متنی را در انواع ديگر  

 ( 31ش: 1395)نامورمطلق،  ترامتنی مانند بیشمتنیت توزيع کرده است.

احمدی در برداشت از تعريف ژنت از بینامتنیت باور دارد که، بینامتنیت ژنتی کاربرد آگاهانه  

هايی باشد.  ای کامل باشد، يا همچون پارهمتنگونهر متن ديگر است؛ خواه اين کاربرد بهمتنی د

 ( 320ش:  1378)احمدی، 
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توان  کند. می هايی اقدام میبندی آن و ذکر شاهد مثال ژنت بعد از تعريف بینامتنیت، به دسته 

نهان)غیرلفظی( تق به دو دسته آشکار)لفظی( و  بینامتنیت را  سیم کرده است. گفت که، ژنت 

نقل قول، اولین گونه از بینامتنیت آشکار)لفظی( ژنت است. از نظر ژنت، نقل قول)چه با گیومه  

صريح گیومه(  بدون  چه  تحتو  و  و  اللفظیترين  ادبی  »سرقت  است.  بینامتنیت  شکل  ترين 

نهانیترين و   ادبی  از نظر ژنت، سرقت  نهانی ژنت هستند.  بینامتنیت  از  غیر  تلمیح« دو گونه 

اللفظی  متعارفترين نوع بینامتنیت است که يک عمل اعلام نشده، اما هنوز نیز يک وامگیری تحت

لفظی  و ضمنیترين]غیر  نهانیترين  ادبی[  به سرقت  نسبت  ]حتی  تلمیح،  و  قالب است  ترين[ 

است،   کامل  دارای معنای  عبارات و جملات که  بیان  ديگر، طرز  عبارت  به  است؛  بینامتنیت 

شود، به طوری که ضرورتاً توسط برخی  رابطه بین آن و متن ديگر را شامل می  دريافت يک

 گردد.تغییرات صرفی، که به طور ديگری غیر قابل فهم باقی خواهند ماند، برمی

کند. به دلیل  در اينجا سرقت ادبی را از يک منظر نهانی اعلام می »ژنت«لازم به ذکر است که

و از طرف ديگر، چون عین عبارات سرقت شده است آن را    اينکه مرجع متن اشاره نشده است

می نیز  مثال   ژنت،دانند.  لفظی  عبارات  اين  از  میبعد  ذکر  قوی  هايی  احتمال  به  که  کند 

ای که اينجا لازم به ذکر است اين است که، منظور از ابزارهای  هايی از تلمیح می باشد. نکتهنمونه

برای تبديل شد اين است که،  بینامتن، میبینامتنی  به  ابزارها و فنونی  ن يک متن  از  بايست 

ها چنین کاری ممکن نیست. نقل قول، سرقت ادبی و تلمیح ابزارهای  استفاده شود که بدون اين

می تبديل  بینامتن  به  را  متن  يک  که  هستند  نمیادبی  که  کنند.  کرد  تصور   ژنتبايست 

بینامتنیت  ژنت  یح تقسیم کرده است، بلکه؛  بینامتنیت را به سه قسم نقل قول، سرقت ادبی و تلم

 را به»آشکار، نهان، لفظی و غیرلفظی« تقسیم کرده است. 

نام  با  عربی  معاصر  شناسی  زبان  در  »التناصیه«،  بینامتنیت  »التناص«،  همچون؛  هايی 

ای که قابل توجه است،  گیرد؛ اما نکته»النصوصیۀ« و »تداخل النصوص« مورد بررسی قرار می

»تناص« است که بیش از اصطلاحات ذکر شده مورد استفاده قرار گرفته است. اين علم  یواژه

؛ جمعه،  41م:  2002کنند. )عزام،را، داد و ستد متون گوناگون در کم وکیف گوناگون معرفی می

 ( 158م: 2003

 بینامتنیت قرآنی در رمان»أدرکهاالنسیان« 

گیرد و  دينی در جايگاه متن غايب بهره می شعلان در جريان روايت داستان، از قرآن و تعالیم 

انجام میگیریاين وام به متن غايب  بیان  ها، غیر مستقیم و بدون اشاره  ادامه  دهد. آنچه در 
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های اين نويسنده از قرآن کريم و مفاهیم دينی است که ضمن  ای از تأثیرپذيریشود، گوشهمی

 ان دو متن نیز بدان افزوده شده است.شرح کوتاهی درباره متون، تبیین و تحلیل روابط می

 بینامتنیت واژگانی قرآنی 

کند. به اين  های ويژه دينی در اثر خود استفاده میويسنده در اين شیوه، از کلمات و يا ترکیبن 

ترکیب و  لغات  از  که  میصورت  استفاده  اثرش  در  شاعر  هايی  و  داشته  دينی  ريشه  که  کند 

( شعلان  18ش:  137۶کند. )راستگو،ن را در اثرش استفاده می صورت ارادی و يا غیرارادی آبه

های رمان استفاده کرده است.  در موارد متعدد از مفاهیم دينی در توصیف وقايع و يا شخصیت

عبارت اين مفاهیم  از  مساجد، سجده، سجاده، کعبه،  برخی  اوقاف،  نماز، حج، حجاب،  از:  اند 

 ، بهشت، جهنم و... الله، قرآن، حفظ قرآن، توبهايمان، بسم

نويسد: »لطالما  ، زمانی که به توصیف آرزوهای ضحاک میپردازد چنین می  22شعلان در نسیان   

تمنّی الضّحّاک؛ و تملأ بیته صلاۀ و خشوعاً و تعبّداً و تراقب التزامه بالصّلاۀ علی أوقاتها ... و تعلّم  

وقظه لصلاۀ الفجر و تترک له عند سفرها  صغاره الصّلاۀ و الصّوم و تحجّب ابنته الصّغیرۀ ... و ت

العمرۀ«   من  أو  الحجّ  من  معها  أحضرتها  مزرکشۀ  جمیلۀ  سجادۀ  و  سريره  علی  مصحفاً 

کند که ... و خانهاش (؛ ضحاک همواره آرزو می22،نسیان    254ـ  253م:  2018)سناءالشعلان،  

های کوچک  تش باشد. ... به بچه را با نماز و دعا و عبادت پر کند و مراقب التزام او بر نماز سروق

نماز و روزه ياد بدهد و به دختر کوچکش حجاب بپوشاند  و برای نماز صبح بیدارش کند. هنگام 

 سفرش بر بالینش، قرآن و سجاده ای زربافت و زيبا که از حج آورده، بگذارد. 

. نماز از  هايی همچون نماز، روزه و حجاب از جمله آرزوهای ضحاک در اين زمینه استعبادت 

مسائل مهم عبادی است که در آيات فراوان قرآن و روايات به آن توجه زيادی شده است. نماز  

بار در آيات قرآن تکرار شده است. از جمله آرزوهای ضحاک راجع به   90و مشتقات آن حدود  

ى الصَّلوَاتِ فرمايد: »حافِظوُا عَلَنماز، مراقبت نسبت به نماز اول وقت است. خداوند در اين باره می

اى از  خصوص نماز میانه]که بر اساس پاره(؛ بر تمام نمازها و به238...« )بقره: وَ الصَّلاۀِ الوْسُْطى

 [ محافظت و مراقبت کنید. روايات، نماز ظهر است

از آنجا که نماز مؤثرترين رابطه انسان با خداوند است، در صورتى که با شرايط صحیح انجام  

تواند خود را از  لبريز از عشق و محبت خدا مىکند و در پرتو آن انسان بهتر مىگیرد، دل را  

است.   آلودگى به گناه پاک سازد، به همین خاطر در آيات قرآن تأکید فراوانى در مورد آن شده

 ( 20۶: 2ش، ج 1374)مکارم شیرازی، 
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شید اهل زمین،  قرين، بهترين يار و معین، خورنماز عشق سالکین، عبادتى آتشین، کارى بى

ارحم حضرت  واسعه  رحمت  و  غمین  جان  امنیت  دين،  اصحاب  نماز  مونس  است.  الراحمین 

حقیقتى روحانى، فرمان واجب حضرت سبحانى، نفخه رحمانى، جان انسانى و نور يزدانى است.  

به بهشت و رضوان   و راه ورود  انسان  ايمان، حقیقت جهان، طريقت جان، قدرت  نماز هويت 

الفتوح، توبه نصوح، ذکرى ممدوح و در  چشمه زمزم روح، ساغر معنوى صبوح، فتحاست. نماز  

طوفان حوادث کشتىنوح است. بدون نماز خود را اهل حقیقت و حق مدان و رسیدن فیض 

خبران از نماز  سود است، بىسوی خود توقع مدار. اکسیر وجود، بدون نماز بىخاص الهى را به

 ( 330: 2تا، جاند. )انصاريان، بیاين مقام، گرفتار دام شیطان اند و فراريان از خردان بی

واسطه آن  نماز و روزه در فرهنگ قرآن دو عبادتی است که خداوند دستور داده تا بندگان به 

ها لکََبیرَۀٌ إِلاَّ عَلَى  فرمايد: »وَ اسْتَعینوُا بِالصَّبرِْ وَ الصَّلاۀِ وَ آن دو خواستار صبر شوند. خداوند می

 (. 153و   45الْخاشِعینَ« )بقره: 

؛  4۶ش، :13۶3؛ قمی،31ق،  1423اند. )تستری،مفسران، در اين آيه صبر را به روزه تفسیر کرده

 ( 217ش: 1372طبرسی، 

براى پیشرفت و پیروزى بر مشکلات دو رکن اساسى لازم است، يکى پايگاه نیرومند درونى و  

به اين دو رکن اساسى با تعبیر»صبر« و»صلوۀ« اشاره گاه محکم بیرونى. در آيهی فوق  ديگر تکیه

شده است: صبر، آن حالت استقامت و شکیبايى و ايستادگى در جبههی مشکلات است و نماز،  

گاه محکم. گرچه کلمهی »صبر« در پیوندى است با خدا و وسیلهی ارتباطى است با اين تکیه

 منحصر به روزه نیست، بلکه ذکر روزه  « تفسیر شده است، ولى مسلماًروزهروايات فراوانى به»

اى عنوان يک مصداق بارز و روشن از آن است، زيرا انسان در پرتو اين عبادت بزرگ، ارادهبه

گردد. )مکارم  هايش مسلم مىکند و حاکمیت عقلش بر هوسنیرومند و ايمانى استوار پیدا مى

 ( 218ش:  1374شیرازی،

اين دو عبا  به  از اشاره  بیدار کردن روح صبر و استقامت در چهرهی  هدف شعلان  دت مهم، 

بر   چیره شدن  راه  که  کند  گوشزد  خواننده  به  بدينوسیله  تا  میباشد،  داستان»بهاء«  قهرمان 

عنوان مبدأ هستی و عشق و محبت بیکران است، در  ها و مشکلات ارتباط با خداوند بهسختی

   ممکن می باشد. روزه«ق»حقیقت؛ تمرين برای چیره شدن با قوای نفسانی از طري

حج، عبادت ديگری است که شعلان به آن اشاره کرده است. حج، نماد ارتباط انسان با خداوند   

و طی طريق کردن و رنج سفر کشیدن جهت رسیدن به منزل معشوق است. در حج علاوه بر 

شعلان با اشاره به اين  بايست هزينه کند و مستطیع باشد.  اين موارد، از نظر مالی نیز فرد می
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آنجا که  عبادت می از  واقع  در  بايد هزينه کرد.  راه عشق  در  بفهماند که،  خواننده  به  خواهد 

خواهد به خواننده نشان دهد که  ها است، شعلان میوطنش»فلسطین« در اشغال صهیونیست

 بايست هزينه پرداخت کرد.برای نجات و رهايی وطن می

ترين نماد جلوه و  شعلان به آن اشاره کرده است. حجاب مهم  حجاب، عبادت ديگری است که

کند که به دختر کوچکش حجاب حضور زنمسلمان در اجتماع است. ضحاک در اينجا آرزو می

می  واقع  در  آموزهبپوشاند.  که،  کند  اشاره  موضوع  اين  به  با خواهد  مبارزه  و  دينی  های 

 ش داده شود.ها آموزبايست از کودکی به بچهها میصهیونیست

بهشت و جهنم، دو مفهوم قرآنی و دينی میباشند که شعلان به آنها اشاره کرده است. شعلان   

نويسد: »الجحیم و الفردوس هما فی شیء واحد لا غیر و هو الحبّ« )شعلان،  می 28در نسیان 

 (؛ جهنم و بهشت هر دو يک چیز هستند و لاغیر و آن عشق است. 31۶م:2018

(؛ بهشت من همان  49م:  2018نويسد: »فردوسی هو عشقکَ لی« )شعلان، می  در نسیان سوم 

 عشق تو]ضحاک[ نسبت به من است. 

، نماد وضع مورد انتظار بهشتتواند نماد وضع موجود فلسطین و  در رمان شعلان، می  جهنم

بايست برای آن تلاش کرد. در اينجا شعلان، بهشت و جهنم را با  و مطلوب می باشد که می

(  80ق: 1407« )کلینی،  پیوند زده است. اين پیوند اشاره به روايت؛ »هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُب  عشق

دارد. کسى که در زندگى خود عشق خدائى را بر تخت سلطنت بنشاند، حسّ مسئولیت، وظیفه  

 گردد.يا وجدان اخلاقى که همان فرمان درونى است، براى او خادم با وفا و بنده حلقهبگوش می

سازد، عشق  حس وظیفه همانند ستاره ای است که راه تاريک زندگى را چند قدم روشن می

نمايد. توانائى، های تاريک هستى ما را مبدل به روز روشن میخدائى مانند آفتابى است که شب

عشق خدائى قابل مقايسه با قدرت حس وظیفه نیست، توانائى، عشق خدائى برتر و بالاتر و فوق  

کران به نفس ناطقه انسانى عطا شده است، حسوظیفه از  است که از منبع فیض بی  هر قدرتى

تواند کس از روى حسوظیفه يا وجدان اخلاقى نمیعشق زائیده شده است و نه برعکس. هیچ

چیز را به خاطر  شود که همهعاشق شود و عشق بورزد، لکن از روى عشق، هرکس موظف می

 ( 189تا: نصاريان، بیعشق تحمل کرده و فدا سازد. )ا

 استفاده از مفاهیم قرآنی

شعلان در سراسر رمان خود از مفاهیم دينی همچون صبر، استقامت، پاکی و... بهره برده است.    

ها و به اصلاح محرماتی همچون؛  های دينی به ذم غیر ارزششعلان علاوه بر مدح اين ارزش

طور مستقیم به  نويس بهست. در اينجا گرچه رمان قبح زنا، رياکاری، دروغ و... نیز اشاره کرده ا
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قرآن  به    ها نشان از ارتباط آن با مفاهیم دينی دارد.آيه يا روايتی اشاره نکرده، اما مفهوم عبارت 

دنبال صبر و استقامت ، نويد به بشارت و گشايش بعد از سختی ها را می دهد. شعلان هم می  

هی فلسطین زنده کند، تا برخیزند و سايهی غاصبان را خواهد امید را در وجودِ مردم ستم ديد

از سرزمینشان دورکنند و با ايمان به خدا تلاش کنند از وضعیت موجود رهايی يابند و بدانند 

  بعد از هر سختی، آسانی است؛ همانطور که خداوند در آيات قرآن نیز بدان اشاره نموده است.

شرح میباشد» فَإِنَّ مَعَ الْعُسرِْ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسرِْ  اين مضامین به خوبی گويای مفاهیم سورهی  

 ( ۶- 5يُسرًْا«. )شرح:  

سورهی فصّلت، به پیامبرش فرمود: »اگر وسوسه    3۶سورهی اعراف و    200خداوند در آيات     

ای شیطانی تو را شديداً وسوسه کرد، در آن صورت به خدا پناه ببر؛ زيرا او شنوای داناست.  

ند میفرمايد: اگر وسوسهای از شیطان به فکرشان آسیب برساند، خدا را يادکنند، پس فوراً  خداو

ملاک تقوا و جهاد در راه حق است. مهمترين هدف   دعوت به جهاد و انفاق،  بصیرت مییابند.

شعلان در اين رمان نیز، بیان مضمونی در راستای دعوت به سوی جهاد است و به نوعی دعوت 

شعلان واقعیت   ردم برای انقلاب بر ضد ظلم های حکومت غاصب فلسطین است.به هوشیاری م

با واقعیت های موجود و   آمیخت وحوادث گذشته را  با رويکردی فلسفی در هم  و داستان را 

وضعیت بحران زدهی فلسطین تطبیق داد. وی اولويت جهاد را، در رأس مضمون رمان قرار داده 

از   السردی«  است تا مهم بودن آن را بیش  با وجود کاراکتر»ثابت  به نوعی  پیش جلوه دهد. 

در اين رمان به چشم می خورد. عدهای   برتری و اولویت جهاد در راه خدا بر امور فردی،

خالصانه به دنبال جهاد در راه خدا میباشند و از مال و جانِ خويش میگذرند؛ اما عدهای ديگر  

برای بهدستآوردن زر و زور، خیانتهايی به اطرافیان میکنند و جان و مال خويش و خانواديشان  

وجود منافقان از صدر اسلام تا زمان    اند.را برتر از ديگران میدانند و در راه جهاد، سست اراده

حاضر، چالشی خطرناک پیش روی اسلام و مسلمانان بوده است؛ آنان فتنهجويانی هستند که  

را که   کفار  از  بدتر  اين شیادهای  و  باشند  آگاه  بايد  تباهی مسلمانانند و مسلمانان  دنبال  به 

(  شعلان نیز از طريق  23۶ش:  ۶113جايگاهشان در اسفلالسافلین است خوب بشناسند.)کلینی ،

 قهرمانان داستانش خواستار اين است که، همگان را از حضور منافقان و غاصبان برحذر دارد . 

 کسب حرام 

بحث کسب حرام يکی از مباحثی است که شعلان در رمان خود به آن پرداخته است. شخصیتها،  

ريم وهدانی همان بود که بهاء  در پشت دين پنهان شدند تا به زناکاری بپردازند. شخصیت ک

سالگی او را ملاقات کرد. »آن پیرمرد او را در يکی از بازديدهای هنگام ترک يتیمخانه در هجده
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بیمارستانها و  بود، هنگامی که در آن يتیمخانه و ديگر يتیمخانهها و  از پرورشگاه ديده  خود 

ا که سخاوتمندانه خرج مىکرد،  خانههاى سالمندان رفت و آمد مىکرد تا مقداری از پول خود ر

ها اهدا کند تا در پسِ آن، منابع حرامش را در کسب درآمد و گنجینهاش مديريت نمايد«. به آن 

( او فقط يک پسر داشت که مىکوشید او را با معلولیتش که نتیجه پول  114م:  2018)شعلان،  

 حرام بود به جامعه بفرستد .

ز هر چیز اهمیت دارد حلال بودن کسب وکار است؛ يعنی  آنچه در نظام اقتصادی اسلام، بیش ا 

نگرانی از  از همین رو يکی  ندارد.  از راهی که ممنوعیت شرعی  های که  به دست آوردن مال 

فرمايند: »إِنَّ أخَوَْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أمَُّتِی  پیامبر)ص( ابراز کرده، بحث کسب حرام است. ايشان می

الْمکََ هَذِهِ  بَعْدِی  )کلینی،  منِْ  الرِّبَا«  وَ  الْخفَِیۀَِّ  الشَّهْوَۀُ  وَ  الْحرََامُ  بیشترين  124ق:  1407اسِبُ   )

ها و درآمدهای حرام و شهوت ناپیدا چیزی که پس از مرگم، از آن بر امّتم بیم دارم، اين کسب

 و رباخواری است. 

نمايد؛ مانند  ای  خواهد تا در آن جلب منفعت و تحصیل بهره، چیزى است که انسان مىکسب

کند منفعتى را جلب  کسب مال. واژه کسب بیشتر برای چیزى بکار میرود که انسان گمان مى

شود. همچنین کَسْب در مورد چیزی که انسان براى  کند و سپس مضرّت و زيانى عايدش میمى

 ( 709ق، 1412شود. )راغب اصفهانی، گیرد نیز اطلاق میخودش و ديگرى می

ها و  عنوان»مکاسب محرمه« وجود دارد. در اين باب به شغلديثی، بابی بهدر کتب فقهی و ح 

تجارت است.  شده  پرداخته  حرام  يا  درآمدهای  مکاسب  مبحث  از  بزرگی  بخش  حرام،  های 

شود. يکی  ها را در فقه در برگرفته است. اين بخش با نام»مکاسب محرمه« شناخته میتجارت

دغدغه  دستآاز  به  انسان مسلمان  برای های  تنها  روزی حلال  است. کسب  روزی حلال  وردن 

بلکه وسیله نیست،  دنیوی و سیرکردن شکم  تمتعات  به  نیز  دستیابی  به خدا  تقرّب  برای  ای 

خواهد بود. تا انسان از روزی حلال برخوردار نباشد، موفق به پرداخت وجوهات شرعی و اعمال  

لال سفارش شده است که در زير به  مستحبی نخواهد شد. در روايات زيادی به کسب و طلب ح

شود. از پیامبر)ص( نقل شده که ايشان فرمودند: »الْعِبَادَۀُ سَبْعوُنَ جزُْءاً  ها اشاره میبرخی از آن 

ها درخواست  (؛ عبادت هفتاد جزء دارد که برترين آن 78ق:  1407أَفضَْلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ«)کلینی،  

 حلال است. 

 ریاکاری -

ءاستفاده از شرايط مادی بد افراد، يکی از مفاهیم مذموم دينی است که شعلان  رياکاری و سو

به آن پرداخته است. او برای نجاتش از درماندگى با يک روحانی ديگر از طريق خانم دکتر آشنا  
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ساله که در فضای خیريه او را ديده بودم آشنا شدم. او زنی  وسیله زنى پنجاه   شد. »من با او به

امانت  بود که دوست برآورده نمايد.  نیازهايشان را  به ديگران کمک کند و  دار، صادق، داشت 

خوشقلب، مهربان و میزبانى سخاوتمند بود، با وجود داشتن صورتى زشت، زيبا بود. با اين حال 

طور کامل  (. از جسم به105دستان و نیازمندان بود«)همان:  او عاشق سرقت از بینوايان، تهی

يرا رابطه میان جسم و جهان، رابطه مهار، تصرف، گفتگو، هماهنگی و وحدت استفاده کردم؛ ز

است، به اين شخصیت با پسر بزرگش لقب حاجى دادند تا دروغین بودن اين القاب نشان داده  

ای برای انجام سرقت بدون سوءظن تبديل شده است.    شود که در بسیاری از نقاط به گذرنامه

ها، مشروعیت مالک برای انجام هر کاری که دوست دارد است تا »عیسی  گذارینامگويی چنین  

محض اينکه چشمش به  اقبالی پیش از استخدام من، آنچه را که دوست دارد انجام می دهد، به

ويرانشده سلامتی  شبیه  که سرخىاش  افتاد  من  لباس  سرخى جسم  در  که  است  هاى    اى 

بار تکرار کرد: »ماشاءالله، تبارک الله فیما خلق«؛  یش از يکابريشمی و مذهبی فرو رفته است، ب

او کلام خداوند را به نیکويى مىدانست. با اين حال از خشم خدا به خود نمیترسید و همچنین 

 ( 151م: 2018در هرکاری که انجام مىداد او را حاضر نمىديد. )شعلان، 

نداشتند و دارای شخصیتی اسلامی بودند. تناقض فرزندان عیسی اقبالی هیچ تفاوتی با پدرشان   

اينجاست که او با همه اين خصوصیات، يک دزد و سارق است. او نسب شريفش را دزديد و  

ترکیبی از تبار مشکوک شد و ثروتش عبارت بود از سرقتها، و گواهش سرقتهاى متعددش بود 

نتقال پول از»يتیمان، بیوگان،  و اموالش، حاصل ورشکستگی شرکتهای ديگران بود، که در واقع ا

های مختلف و ترفندهايی    موقوفات، مساجد، انجمنهای خیريه و امور خیريه بود که به بهانه

اى که پس از    ( زندگی153ها مىدزديد«. )همان:  داری، نیکی و خوبی از آن تحت عنوان دين

طور رسمی  خواست که به  ازدواج مخفی به بهاء بازگشت و به او لقب حاجیه خانم داده شد، از او

ای که سنت و شرافت را مقدس   حجاب بپوشد. بنابراين؛ او امور ثابت مذهبی و انحطاط جامعه

و   با قدرت تمام، بدون رحمت  افراد را  او  از طرف ديگر  انتقاد قرار میدهد.  میشمارد را مورد 

اى    رنوشت ناشناختهها با سها را به اعماق تاريکی بیندازد و آن کند تا آن عطوفت تحقیر می

روبرو شوند. از آنجا دسترسی به زنان در همه شرايط مهیّاست، حتی اگر شیوه متفاوت باشد.  

ها و افتراهای قوانین و حقايقش را به من  ها، دروغ»ازدواج قلابى را قبول کردم که ناهنجاری

است که زنان اين    پیشنهاد مىداد، به اين امید که براى يک مرد باشم. اگر او هنوز هم معتقد

دنیا مال او هستند، پس بايد قانون آنچه را که خودش خلق کرده را داشته باشد، او بر اساس 

هستند تجاوز کند؛ اما هنگامی که او   ضعیفمنطق اراذل و اوباش، حق دارد به بدن کسانی که  
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يد، تصمیم  میخواست مرا معامله کند و مرا به اشراف دروغین و نیکوکاران ساختگی عرضه نما

های    گرفتم برای خودم کار کنم و مشتريان ويژه خود را از میان دوستانش که همگی نشانه

 (. 154کنم« )همان:  انتخابسیاه سجده بر پیشانیهاى بلندشان دارند را 

کند، اين است که او دور از کار خیر، در هر جهتى کار کرد.  آنچه اعتبار ديدگاه وی را تأيید می 

افزايش يافت و در پروژه»تجارتش گست های مشکوکی مانند: قتل، تجاوز، رش يافت، ثروتش 

اسلحه، مواد مخدر و انواع مکر و حیله شرکت جُست و يک سهم هم از خیر و خوبى و صلاح  

های تجارت با دين، نیازمندان، بیگناهان،    نداشت«. اين شرايط دنبال شد تا»زن در زندگی شبکه

 (. زن عامل اصلی اين وقايع بود.155ان نفوذ کند«)همان: يتیمان، بیوهها و مستضعف

رسول    ریا،  است.  کرده  نگرانی  اظهار  آن  به  نسبت  )ص(  پیامبر  که  اخلاقی  رذايل  از  يکی 

ور شدن جامعه اسلامی به  به شرک خفی تعبیر کرده و از غوطه ریاالله علیه و آله( از  خدا)صلی

فرمايد: »إِنَّ أَخوَْفَ مَا أَخَافُ عَلَیکمُُ الشرِّْکُ الأَْصْغرَُ قَالوُا وَ مَا الشرِّْکُ  آن اظهار نگرانی کرده و می

هُ تَعَالَى يوْمَ القِْیامۀَِ إِذَا جَازَى الْعِبَادَ الأَْصْغرَُ قَالَ رَسوُلُ اللهَِّ )صلی الله علیه و آله( هوَُ الرِّياءُ يقوُلُ اللَّ 

الْجزََاء«   عِنْدهَمُُ  تَجِدوُنَ  فَانْظرُوُا هلَْ  الدُّنْیا  فِی  ترَُاءُونَ  الَّذِينَ کُنْتمُْ  إِلَى  اذهَْبوُا  )ورام،  بأَِعْمَالِهمِْ 

اصغر است،    (؛از چیزى که بیشتر بر شما ترسانم شرک317ق:  1409؛شهید ثانی،  187ق:  1410

عرض کردند: شرک اصغر چیست؟ فرمود: ريا است، خداوند با عزت و جلال هنگامى که بندگان  

فرمايد: نزد کسانى که در اعمال خود براى دهد، به رياکاران میرا به کردارهای ايشان پاداش می

 يابید؟ها جزا و پاداش اعمال خود را مىکرديد برويد و ببینید آيا نزد آن ايشان ريا می

کار خوب در مقابل مردم است، تا    ریا معنای   بر اظهار  در اصطلاح علم اخلاق يعنى، حرص 

ها برسد و در دلشان منزلت والايى از دوستى و احترام کسب نمايد؛  رياکار به تعجّب و تمجید آن 

 ( 2۶4ش: 1380صورت ذکرى رايج و مکرّر جارى گردد. )عضیمه، و بر زبانشان، به

ها است. بررسی آيات و روايات  ی از ابزارهای مهم شیطان برای گمراه ساختن انسان رياکاری، يک

کننده فضايل اخلاقی و عاملی برای پاشیدن بذر رذايل  حکايت از آن دارد که رياکاری، تخريب

ها است. رياکاری اعمال را توخالی و انسان را از پرداختن به محتوا و حقیقت  در روح و جان انسان 

باز جامعهمی  عمل  که  هنگامی  همهدارد.  کند،  عادت  تظاهر  و  رياکاری  به  از  ای  اعم  او  چیز 

شود و همه مردم فرهنگ، اقتصاد، سیاست، بهداشت، نظم و نیروهای دفاعی از محتوا تهی می

روند که ظاهر  جای خیر و سعادت جامعه، به سراغ چیزهايی میبه ظاهرسازی قناعت کرده، و به

باش بر جامعه وارد مید. بهجالبی داشته  و کار، ضربات مهلکی  اين طرز فکر  بر  يقین  کند که 

 ( 3۶4ش: 1374هوشمندان مخفی و پنهان نیست. )مکارم شیرازی،  
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عنوان يکی از العادهای به مسئله ريا داده شده و رياکاری بهدر احاديث اسلامی، اهمیت فوق   

 شود: ای از آن در ذيل اشاره میترين گناهان معرفی شده است که به گوشهخطرناک

شرِْک• الرِّيَاءِ  أَدْنَى  »إِنَّ  آمده:  )ص(  پیامبر  از  حديثی  (؛  141ش:  137۶«)لیثی،  در 

 ترين ريا ]در کار انسان[، شرک است«.کوچک

لَا يقَْبلَُ عَمَلًا فِیهِ مِثقَْالُ ذَرَّۀٍ منِْ رِيَ• اللَّهَ  اء«  باز از همان حضرت آمده است که فرمود: »إِنَّ 

 کند!«. ای از ريا در آن باشد قبول نمی(؛ خداوند عملی را که ذره187ق: 1410)ورام، 

الْمرَُائِیَ يُنَادَى يوَْمَ القِْیَامۀَِ يَا فَاجرُِ يَا   • در حديث ديگری از همان بزرگوار آمده است: »إِنَّ 

(؛  187« )همان: ذْ أجَرَْکَ مِمنَّْ کُنْتَ تَعْملَُ لهَغَادِرُ يَا مرَُائِی ضلََّ عَمَلُکَ وَ حَبِطَ أجَْرُکَ اذهَْبْ فَخُ

شکن! و ای  گر پیمان گويند ای فاجر! ای حیلهکنند و میروز قیامت شخص رياکار را صدا می

رياکار! اعمال تو گم شد و اجر تو نابود گشت. برو و پاداش خود را از کسی که برای او عمل  

 کردی بگیر!«.

کند. ريا آن است که انسان کارى  زرگی است که افراد مؤمن را تهديد مى، خطر و آفت ب  ریا   

هاى نفاق است. چنانکه قرآن درباره منافقان را براى ديدن مردم انجام دهد، اين کار از نشانه

کُسالى مى قاموُا  الصَّلاۀِ  إِلَى  قاموُا  »إِذا  )نساء:    فرمايد:  النَّاسَ«.  نماز  142يرُاؤُنَ  به  چون   )

 ( ۶04ش: 1383ستند، نمازشان با کسالت و رياکارى است. )قرائتی، ايمى

 مشیت و تدبیر الهی

داند. از اين امر  نويسنده داستان، رسیدن مجدد عاشق به معشوق را مشیّت و تدبیر الهی می

های گوناگون استفاده کرده است.  درستی از قرآن و روايتشود که نويسنده داستان، بهنمايان می

 ( 32م: 2018جاء الی هذالمکان بتدبیر الهیّ«. )شعلان، »قد 

توان برای نشان دادن مشیّت و خواست الهی استفاده کرد. »ومََا تَشَاءوُنَ إِلَّا  از آيات زيادی می

اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حکَِیمًا«. )انسان:   مگر اينکه    خواهیدنمی  را  چیز  هیچ   شما (30أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ إِنَّ 

ا بخواهد، خداوند دانا و حکیم بوده و هست. در اين آيه، بیان شده است که تمام اتفاقات خد

(؛ و  29مربوط به تقدير و مشیّت الهی است. »ومََا تَشَاءوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالَمِینَ«)تکوير: 

کند و بخواهد. اين آيه نشانگر   کنید مگر اينکه خداوند )پروردگار جهانیان( ارادهشما اراده نمی 

ها است. بنابر مفهوم اين آيه، هرگاه وصل و جدايی  برتری اراده و مشیت الهی بر مشیت انسان 

 گیرد، از جانب پروردگار و مشیت اوست.در میان افراد صورت می
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 ها و سایر خدایان اسطوره ای شکست دادن بت 

می ضحاک سلیم را همانند فائق آمدن يک  در قسمتی از داستان نويسنده، پیروزی و شادکا 

محض قرائت اين قسمت از داستان، صحنه الهه بر ساير خدايان تشبیه کرده است. مخاطب به

پردازی و ايده ای عالی کند و يک صحنهها به دست ابراهیم پیامبر را تداعی میشکستن بت

می جود  به  خرافی هزمبرای وی  أسطوری  إله  بأنّه  يشعر  الآلهۀ جمیعها« )شعلان،    آيد.»کان 

می45م:  2018 احساس  روز  اين  در  را  (؛  خدايان  همه  که  اسطورهای شده  خدايی  که  کرد 

 ها جدا کرده است.شکست داده و زيباترين پری جاودانگی را از آن 

بَعْدَ أَنْ   لأَکَِیدَنَّ أَصْنَامکَمُْ  توَُلوُّا مُدْبرِِينَ  در اين قسمت از داستان به آيه زير اشاره دارد: »وتََاللهَِّ 

(؛ و به خدا سوگند، در غیاب  58-57* فَجَعَلَهمُْ جُذَاذًا إِلَّا کبَِیرًا لَهمُْ لَعَلَّهمُْ إِلَیهِْ يرَجِْعوُنَ« )انبیاء:  

کشم سرانجام)با استفاده از يک فرصت مناسب(، همه  ای برای نابودی بتهايتان میشما، نقشه

 قطعه کرد؛ شايد سراغ او بیايند)و او حقايق را بازگو کند(.  را قطعه -جز بت بزرگشان -ها  آن 

شويم،  کنیم و با شکست خدايان اسطورهای مواجه میهنگامی که به قسمت داستان مراجعه می 

ها« را آيد که اين پیامبر با تبر، خدايان دروغین»بتفوراً داستان حضرت ابراهیم به ذهنمان می

 کرد. تکه میتکهها را برد و آن از بین می

شکست دادن بت، در واقع نمادی از مبارزه با خرافات و ناتوانايیهايی است که افراد هر جامعه   

کند اگر کسی بخواهد در راه عشق به وطن و آزادی  دارند. شعلان به مخاطب خود يادآوری می

 مبارزه کند، می بايست بتهای درون و بیرونی را از بین ببرد. 

 هجرت مقدس 

استفاده در    مقدس  هجرت  واژه  از  ،نويسنده  عشر«  الثانی  قسمت»النسیان  ابتدای 

 ( 121م: 2018کند.»الرحیل المقدّس هو ما يکون صوب دواخلنا«.)شعلان، می

در قرآن، مفهوم هجرت بسیار ذکر شده است و انواع گوناگونی دارد. هجرت گاه برای کسب  

دس از  گاه هجرت  اموال،  برای کسب  گاه  است،  بهعلم  ظالمان  گاه ت  ماندن،  امان  در  منظور 

های گوناگون، از  هجرت برای حفظ دين و گاهی برای دوری از گناهان است. در آيات و روايت

از گناهان به برای دوری  از  عنوان»هجرت مقدس« ذکر کردههجرت  فرار  اند. هجرت مقدس، 

طاعت، در احاديث گوناگون  های گناه به نور ايمان است، هجرت از گناه و عصیان به اتاريکی

ايم، مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده است اما روح و نفس آنان هجرت نداشته است،  خوانده

در صف مهاجران نیستند؛ و اما برعکس آن نیز امکان وقوع دارد، يعنی کسی که هجرت مکانی  

 ند.نداشته، اما دست به هجرت روحی و نفسانی زده باشد نیز در گروه مهاجران هست
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الْحکَِیمُ«.)عنکبوت:   الْعزَِيزُ  إِنهَُّ هُوَ  رَبِّی  إِلَى  إِنِّی مُهَاجرٌِ  )ابراهیم(گفت: من به2۶»وَقَالَ  سوی  ( 

 کنم که او صاحب قدرت و حکیم است.  پروردگارم هجرت می

 قرار دادن ایمان در وجود انسان 

مخاطب را به خود جلب    يکی ديگر از مواردی که در اين صفحه از رمان سناءالشعلان توجه 

های نیکوکار و اطمینان از ايمان است که موجب آرامش  کند، قرار دادن ايمان در وجود انسان می

توان به اطمینان و آسودگی رسید. »الايمان العمیق  شود؛ و با داشتن اين ايمان میها میجان 

 ( 12۶م:  2018بأنّ الله لا يتخلی عن عباده الطیبین«. )شعلان، 

شود: »الّذينَ آمَنوا وَ لمَ يَلبَسوا ايمانَهمُ بِظُلمٍ اولئِکَ لَهمُُ  امر در آيات متعدد قرآن ديده میاين  

ها که ايمان آوردند و ايمان خود را با شرک و ستم  (. )آری(، آن 82الأمنُ وَ همُ مُهتَدون«؛ )انعام:  

 ند. ايافتگان ها هدايت هاست؛ و آن نیالودند، ايمنی تنها از آن آن 

گردد که شرط آرامش و هدايت، ايمانی است که دور از شرک و ستم  در آيه بالا روشن می   

 باشد.

بهِِ وَإِنْ أَصَابَتهُْ فِتْنۀٌَ انقَْ    لَبَ عَلَى  »ومَِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرفٍْ فَإِنْ أَصَابهَُ خَیرٌْ اطْمأََنَّ 

(؛ بعضی از مردم خدا را تنها با 11وجَْههِِ خَسرَِ الدُّنْیَا وَالْآخرَِۀَ ذَلِکَ هُوَ الْخُسرَْانُ الْمُبِینُ« )حج:  

ها رو کند و نفع (  شان بسیار ضعیف است(؛ همین که)دنیا به آن پرستند )و ايمان قلبیان میزب

ها برسد،  کنند؛ اما اگر مصیبتی برای امتحان به آن خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می

آخرت    اند و همآورند( !)به اين ترتیب( هم دنیا را از دست دادهشوند)و به کفر رومیدگرگون می

 را؛ و اين همان خسران و زيان آشکار است .

گردد که عدم ايمان عمیق و نفسانی»عملی« به خداوند و  درستی روشن میدر آيه فوق، به   

 دارد.دين اسلام، موجب برهمزدن آرامش شده و انسان را از انجام امور زندگی باز می

 استفاده از قصص قرآنی 

های قرآنی اشاره کرده است. يکی از اين  رمان خود به داستان های  شعلان در برخی از قسمت   

عنوان آغاز آفرينش انسان و قدم گذاشتن او روی زمین  « است. آدم بهآدمداستان ها، داستان»

 است.

نويسد: زن عاشق نوشت: »حبیبتی تیم الله الجزيری، لعل الله يحب الکلمۀ و لذلک شعلان می   

و لذلک وضعها الله فی قلبی و قلبک و لذلک أهديها الیک مرۀ    يهديها لمن يصطفی من البشر

( شايد خداوند کلمات  303م:  2018تلو الاخری لأنها أقدس ما نثف الله فی روحی«. )شعلان،  

ها را در قلب  ها را به انسان برگزيدهاش هديه میدهد و آن را دوست دارد و به همین خاطر آن 
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يکی پس از ديگری به تو میبخشم؛ چراکه مقدسترين چیزی    ها رامن و تو قرار میدهد و من آن 

 هستند که خداوند در روحم دمیده است.

لَّها« )بقره:  اين عبارت اشاره به آيهی»وَ عَلَّمَ  (دارد.31آدَمَ الأْسَْماءَ کُ

نويسد:»کم هی  در جای ديگر نیز، شعلان به ماجرای اخراج آدم از بهشت اشاره کرده و می   

فاکهۀ المحرمّۀ! ماأشدّ حق الإنسان الذی طرُد من الجنۀّ لأجل معدته، لیته طُرد منها لذيذۀ ال

لأجل قلبه. وحده الله من يثمنّ الحبّ عندما يحشر فی الاخرۀ کلّ امری مع من أحبّ« )شعلان،  

خاطر  321م:  2018 به  که  انسانی  است  احمق  چه  است،  خوشمزه  قدر  چه  ممنوعه  (میوه 

نده شد؛ کاش به خاطر قلبش از آن رانده میشد. فقط خداوند بهای عشق  معدهاش از بهشت را

 را میدهد، هنگامی که در آخرت، هر فردی با کسی که دوستش دارد محشور میشود. 

اين عبارات اشاره به آيات زير دارد: »وَ قُلْنَا يَادَمُ اسکْنُْ أَنتَ وَ زوَجُْکَ الجْنۀََّ وَ کُلاَ مِنْهَا رَغَدًا    

جَهُمَا مِمَّا  ثُ شِئْتُمَا وَ لَا تقَرَْبَا هَاذِهِ الشَّجرََۀَ فتَکَوُنَا منَِ الظَّالِمِینَ* فأََزَلَّهُمَا الشَّیْطاَنُ عَنهْا فأَخَرَْحَیْ

- 3۶ینٍ«)بقره:  حِ  کاَنَا فِیهِ وَ قُلْنَا اهْبِطوُاْ بَعضُْکمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ وَ لکَمْ فىِ الأَْرْضِ مُسْتقََرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ

35  ) 

و گفتیم: اى آدم! تو و همسرت در اين بهشت سکونت گیريد و از هر جاى آنکه خواستید فراوان  

و گوارا بخوريد و به اين درخت نزديک نشويد که]اگر نزديک شويد[ از ستمکاران خواهید شد.  

بودند]چه مقام و  [ آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن  پس شیطان، هر دو را از]طريق

بیرون کرد؛ و ما گفتیم: ]اى آدم و حوا و اى  مرتبه معنوى و چه منزلت و جايگاه ظاهرى  ]

ابلیس[در حالى که دشمن يکديگريد]و تا ابد، بین شما آدمیان و ابلیسیان صلح و صفايى نخواهد  

[ و تا مدتى معین،  [ فرود آيید و براى شما در زمین، قرارگاهى ]براى زندگىبود، از اين جايگاه

 ورى اندکى خواهد بود.وسیله بهره

الشعلان، در صفحه     از ماجرای عدم سجده شیطان در مقابل آدم صحبت   233سناء  رمان، 

کند. بینامتنیت مورد استفاده در اين  صورت بسیار ماهرانه و ادبی بیان میکند ولی آن را بهمی

ن الکبری انهّ عشق اکثر مما يجب أن يکون العشق«. نمونه، از نوع انتزاعی است. »مشکلۀ الشیطا

 ( 233م: 2018)شعلان، 

پروردگار      به  از حد  بیش  عشق  را  انسان  برابر  در  نکردن شیطان  اينجا سجده  در  نويسنده 

لَائکِۀَِ اسْجُدوُا لِآدَمَداند. نمونه اين داستان را میمی  توان در آيه زير مشاهده کرد:»وإَِذْ قُلْنَا لِلْمَ

( ؛ و به يادآور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: برای آدم 11۶فَسَجَدوُا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى« )طه:  

 سجده کنید! همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سرباز زد)و سجده نکرد(!
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دهد که ابلیس در مقابل انسان سجده نکرد و دلیل عدم سجده  وضوح نشان میدر اين آيه به   

توان در آيات ديگری مشاهده کرد: »قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أمََرتُْکَ قَالَ أَنَا خَیْرٌ  وی را می

(؛ )خداوند به او( فرمود: در آن هنگام که به  12مِنهُْ خَلقَْتَنِی منِْ نَارٍ وخََلقَْتهَُ مِنْ طِینٍ« )اعراف: 

کن مانع شد که سجده  را  تو  دادم، چه چیز  فرمان  از آتش  تو  مرا  بهترم؛  او  از  ی؟ گفت: من 

 ای و او را از گل. آفريده

داند که از گل  اش را بالاتر از آدمی میدر اين آيه، شیطان به خود غرّه شده و جنس وجودی   

به وجود آمده است و برای همین امر از سجده کردن سر باز زد. در اين قسمت، شاهد حسن  

 از سوی نويسنده هستیم. تعلیل بسیار اديبانه و ماهرانه 

 کلام آخر 

سناء الشعلان، يکی از نويسندگان مسلمان معاصر عرب است که سعی دارد با الهام گیری از     

قرآن، متن رمان خودش را پربارتر و اثرگذارتر به مخاطب اهدا کند. شعلان در موارد متعدد از 

های رمان استفاده کرده است. برخی از اين مفاهیم  مفاهیم دينی در توصیف وقايع و يا شخصیت

بسمارت عب ايمان،  اوقاف، مساجد، سجده، سجاده، کعبه،  نماز، حج، حجاب،  از:  قرآن،  اند  الله، 

حفظ قرآن، توبه، بهشت، جهنم و... شعلان در سراسر رمان خود از مفاهیم دينی همچون: صبر،  

نويسنده با استفاده از مضامین داستانی و با تکیه بر آيات استقامت، پاکی و... بهره برده است.  

الهی، به دنبال معادل موضوعی می گردد تا علاوه بر تفهیم مبانی اسلامی، خطرات عصر کنونی 

و حوادث خطیری که ملتش را در عصر حاضر تهديد میکند. به همگان گوشزد کند؛ تا از ورای  

آن به دنبال حل مشکلات جامعه اش باشد. از اين رو در پی انطباق گذشته و حال، با تکیه بر  

متعهد موازين   و  باشد که ملت مسلمان  می  مدعاست؛ خواهان آن  اين  بر  دينی که شاهدی 

سرزمینش را ضمن آشنايی مجدد با اصول و مبانی دينی برای قیام پرشور علیه غاصبان فرا  

ارزشخواند.   اين  مدح  بر  علاوه  غیرارزششعلان  ذم  به  دينی  محرماتی  های  اصلاح  به  و  ها 

طور  نويس بهروغ و... نیز اشاره کرده است. در اينجا گرچه رمان همچون: قبح، زنا، رياکاری، د

ها نشان از ارتباط آن با مفاهیم  مستقیم به آيه يا روايتی اشاره نکرده است، اما مفهوم عبارت

رويکرد» اساس  بر  پژوهش  اين  در  دارد.  و  ژرارژنتدينی  قرآن  ارتباط   ،  »

غیر  ،  صریحژرارژنت« ،سه نوع بینامتنیت  تبین شد. بر اساس نظريه »  «»أدرکهاالنسیانرمان 

وجود دارد. از نظر ژنت، ترامتنیت همه آن چیزهايی است که به صورت آشکار    ضمنیو   صریح

بازنوشتی الواح«  دهد. او در مقدمه کتاب»يا نهان يک متن را در ارتباط با متون ديگر قرار می

ای محدود به وسیله يک  شک شیوهنويسد: »من به نوبه خودم آن را بیدرباره بینامتنیت می
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کنم؛ يعنی به طور اساسی و اغلب با حضور  رابطه هم حضوری میان دو يا چندين متن تعريف می

عنوان موضوع شعر پژوهی  واقعی يک متن در متن ديگری. از همین رو، ژنت ترامتنیت را به

نويسد: اولین نوع  د و میده، بینامتنیت را اولین نوع از ترامتنیت قرار میژنت  کند.مطرح می

شده بود.   ترامتنیت، همان چیزی است که قبلاً توسط کريستوا تحت عنوان بینامتنیت، مطرح

سرقت ادبی، نهانیترين   ژنت،کنم. از نظر  من نیز به سهم خود با عبارتی مختصر آن را تعريف می

تی با ساير بینامتنتها بايد  و غیر متعارفترين نوع بینامتنیت است. در مقايسه میان بینامتنیت ژن

تر است. دلیل محدود  تر و معینگفت: بینامتنیت ژنت محدودتر است، اما در عین حال مشخص

اين است که، او آن را فقط به روابط هم حضوری تقلیل داده و ديگر    بینامتنیت ژنتبودن  

 ژرارژنتکرده است.    اقسام روابط میان متنی را در انواع ديگر ترامتنی مانند بیش متنیت توزيع 

زمان دو يا چند متن و نیز حضور بالفعل يک متن در متن ديگر  محور بینامتنیت را، حضور هم

 پردازد. ها میداند و به روابط تأثیر و اثر متنمی

 

 کرج-ايران-سمانه موسی پور، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی 
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سناء الشعلان بر  اثر «سیانا النّهَکَ أدرَ »  رمانکاربست امپرسیونیسم در 

 اساس نظریه سوزان فرگوسن 

 سمانه موسی پور 

 یوسف هادی پور دکتر

  

  نقاشی جنبش نخستین و  نوزدهم  سده  در اروپايی هنر پديده ترين مهم 1»امپرسیونیسم«

  تشکل   بلکه   نبود،  معین   اصول   و  برنامه  با  امپرسیونیسم، مکتبی.  آيدمی  شمار  به  مدرن 

  آثارشان  مستقل عرضه  منظوربه  مشترک،  نظرات  برخی  سبب  به   که  بود  هنرمندانی  آزادانه

از ريشه »امپرسیون« به معنای »تأثر« برگرفته    «امپرسیونیسم»  .اندقرارگرفته  هم  کنار  در

 (. 303  :ش 1390)پاينده، است.ای يا برداشـت آنـی و لحظه

  و   فورد  چون   کسانی  آثار  با  1910  دهه  در  است،   مدرنیسم  زيرمجموعه   که  امپرسیونیسم 

 پرطرفدار  اول  جهانی  جنگ  زمان  تا  تقريباً  و  يافت  راه  آمريکا  و  اروپا  داستانی  ادبیات  به  کنراد

 کردند  سفر  پاريس  به  جويس  جیمز  و  وايلد  اسکار  چخوف،  چون   کسانی  زمان   همان   در.  بود

) شوند  آشنا  هاامپرسیونیست  هاینقاشی  با  تا   نويسنده  هدف   . (274-275  همان: . 

 زندگی  درباره  آنی  حس  يا  ذهنی  تصوير  يک  ثبت  مکتب  اين  نقاش  مانند  نیز  امپرسیونیست

اصـطلاح ادبـی    .دهدمی  نمايش  بندد،می  نقش  ذهنش  در  که   طورهمان   را  دنیا  او .  است

دادن تأثیر ذهنـی   برنشان پیروان آن بیشتر  ، امپرسیونیسم يا تأثر گرايی مکتبی است که

  ازنظر(.  4۶  :م  1984مجـدی،  )  .تا بازآفرينی واقعیـت عینـی  ددارندیتأکخود از واقعیت  

ها و منـاظر را بر روی بـوم  تنها، نقاش بايد برداشت خود از اشیاء و انسان   مامپرسیونیس

دهد. انجام دادن اين کار ها را انعکاس نمینقاشی بیاورد، ولی تصويری کاملاً شبیه به آن 

به  مو، استنباط بلا واسطه و آنی خويش از اشیاء را  طلبد که نقاش با چند ضرب قلممی

 (. 3۶8 :ش 1389)پاينـده،  تصوير بکشد

 امپرسیونیسم )تأثر گرایی( 

)مونه    یگروه  م،  1874در سال    فرانسوی  و مستقل  نقاشان جوان  رونوار    Monetاز 

Reneir  پیسارو  ،Pissarro  سیسلی ،sisley  سزان  ،Ceznne   انجمنی يک  که  و...( 

بر پا کرد و  نامیب بر پا داشتند که غوغايی  ، در محلی سوای سالن رسمی، نمايشگاهی 

 
1 - IMPRESSIONISM  
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طلوع آفتاب، در   ریتأثبه نام    یتابلوااز مشاهده    پس  (،Leroyبه نام لورو )  ینگارروزنامه

(  impressionints)   ان يتاثرگرا  را،  دهندگان شينما  طعنه بههیاهو،    سينو  هجو مجلۀ  

اين نام که خود نقّاشان هم آن را پذيرفته بودند بسیار (.  32۶ش:  13۶4خواند )گودن،  

امپرسیونیسم نظری منتقدان،    مورداستفادهمتداول شد و در سراسر جهان   قرار گرفت. 

بنابراين   به اصولی ثابت مبدل گشت؛  انديشه  اين  و  نقّاشان شد  امپرسیونیسم  جايگزين 

پیدا کرد و سپس وارد حوزۀ  امپرسیونیسم يک مکتب هنری بود که ابتدا در نقاشی بروز  

نقد ادبی و ادبیات شد. اين مکتب دارای اصول و مبانی است که در هر دو حوزۀ ادبی و  

 (. 2۶8ش:  1389هنری مشترک است. )پاينده، 

 مبانی و اصول مکتب امپرسیونیسم 

رنگ است.   ثابت  ناو درخشش    هاهيسا، تقسیم  ینقّاش  درامپرسیونیسم    تکنیکیاصول   

و   ريتکرارناپذطرح   . اين احساس که هر پديده يک احساس واستمرار وتفوّق لحظه بر بقا 

 توان در آن شنا کرد«.نمی بار دوای که »و رودخانه لغزدیمموجی است که بر شطّ زمان  

می  ن يترساده است که  داد.فرمولی  ارائه  امپرسیونیسم  از  امپرسیونیسم    کل   توان  روش 

از بلکه    بیشتر  »بودن«  نه  واقعیت  ورزد؛  تأکید  است که  امر  اين  به  هر چیزی معطوف 

امپرسیونیستی   تصوير  هر  است.  و    درحرکت   لحظهکي  نشست ته»شدن«  زمان  دائم 

و   موقت  تعادل  نیروهای    ثباتیببازنمايی  بازی  ديد    مخالفدر   یستیونیامپرساست. 

های   اتهیبه    باثباتکند. هر چیز منسجم و  طبیعت را به فراگشت رشد و زوال تبديل می

  ی هادهيپد. جهانی که  ردی گیمو خصلت ناتمام و جزئی به خود    شود یمتجزيه   افتهيرییتغ

که در    آوردیميک تسلسل را پديد    ریتأثآن در يک حالت سیلان و گذار دائمی هستند  

جز    تهوسیپهمبهچیز    همهآن  ديگری  تمايز  و  متفاوت    یهادگاه يدو    هابرداشتاست 

حقیقت لحظه را، مبطل هر    و  تماشاگر وجود ندارد. چنین هنری پیشامد را اصل وجود

 (. 207: ش 13۶2)هاوزر، انگاردیمحقیقت ديگری  

 امپرسیونیسم ادبی

معین نیست. آغازش در   قاًیدق یادهيپدعنوان يک سبک ادبی در اساس امپرسیونیسم به 

با پديده نمادگرايی   یکل بهو اشکال بعدی تکاملش    شودینمبازشناخته    يیگراعتیطبمیان  

میان    ازلحاظاست.    ختهیدرآم)سمبلیسم(   را  مشخصی  اختلاف  نیز  تاريخی  تسلسل 

نقاشی و  ادبیات  در  اسلوبی   یهایژگيو  کهیهنگام توان مشاهده کرد.  می   امپرسیونیسم 
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کند، در نقاشی پربارترين دوره امپرسیونیسم  امپرسیونیسم در ادبیات تازه نمود آغاز می 

 . (strinberg,1953:290)  است شدهگذاشتهپشت سر 

تفاوت امپرسیونیسم ادبی با نقاشی در اين است که در ادبیات، امپرسیونیسم   نيتری ادیبن 

از    باًيتقردهد و  و ماديگری را خیلی زود از دست می  يیگرااثبات،  يیگراعت یطبرابطه با  

که در نقاشی پس از زوال امپرسیونیسم    شودیمهمان آغاز پیشتاز واکنش پندار گرايانه ای  

می پیدا  بیانی  )همان:کنصورت  امپرسیونیسم سبک  217ند  که  نوزده  قرن  حوالی  در   )

حال   کنندهان یبتوان از شعری سخن گفت که می جا همه، در شودیممسلط سراسر اروپا 

را    یتغزلانروز است. مردم    یزپايگرو هوا، تأثرّات محیط، افول رو به زوال سال و ساعات  

حسی نامعین و تعريف ناپذير    یهازهیانگکه بیانگر احساسات زودگذر ناملموس،    خوانندیم

شوندو  یم  محو. اينان، شاعران حال و هوايی هستند که در لحظه  زندیانگدل  یهارنگو  

. گذارندینمچیزی باقی    هافرصترفتن  و از دست   ی محوشدگدر پشت سر جز احساس  

چیزها و    نيترکينزدمحتوای پنهان هر نوع امپرسیونیسم انطباق دور با نزديک، غرابت  

 (.254احساس جدا شدن از جهان برای همیشه است )همان: 

 های داستان امپرسیونیستی و نظریه سوزان فرگوسن ویژگی

 هايی بدين شرح هستند:های امپرسیونیستی دارای ويژگیداستان 

های رئالیستی محدود است. نويسنده با روايت  در اين مکتب برخلاف داستان   زاویۀ دید: 

بخشد؛ يعنی هرچه  گرا به آن میهای آن، رنگی ذهنیتداستان از نگاه يکی از شخصیت

ها و احساسات فردی شخصیت بازگوکننده دارد، يا شود نشانی از نگرشدر آن ذکر می

گیرد.  ه از ابداعات هنری جیمز است بهره میاينکه نويسنده از شیوۀ »ذهنیت مرکزی« ک

شخصیت از  يکی  ذهن  که  صورت  اين  آينهبه  مانند  میها  عمل  با  ای  خواننده  که  کند 

وقايع داستان آگاه می از  به آن  اين راوی صرفاً مشاهدهنگريستن  به  شود.  گر نیست که 

است    سنجنکتهاو  کند.  کند بلکه ذهنیت خود را هم در روايت دخیل می  خودبسندهروايت  

 و ذهنی حساس و ظريف دارد.

رويدادها همان    و  بیرونی تأکید چندانی ندارد  برکنشدر داستان امپرسیونیستی    پیرنگ: 

شود؛ بنابراين  ارائه می  میرمستق یغافکار و احساسات شخصیت اصلی هستند که صورت  

اينده،  پ)  کردرتبط  های امپرسیونیستی را با منطق علی معلولی به هم متوان داستان نمی

 حذف پیرنگ سنتی نیز به دو صورت است: .(283- 300ش:  1391

 کند. الف: پیرنگ حذفی: نويسنده برخی رويدادها را ذکر نمی
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رويدادهای   استعاری:  پیرنگ  همخوانی   رمنتظرهیغب:  داستان  بقیه  با  که  ناهماهنگ  و 

 شوند. پیرنگ می شدهحذفندارند، جايگزين عناصر 

 نقش استعاری مکان در داستان امپرسیونیستی  

داستان  نوع  اين  باعث میدر  داستان  روايت  در  مجاز  و  استعاره  بر  بیشتر  تکیه  شود  ها، 

ها بیش از آنکه محلی  داستان کارکرد عنصر مکان هم با قبل متفاوت باشد. مکان در اين  

های آن است؛ يعنی دلالت  برای روی دادن حوادث باشد، حاکی از حالات ذهنی شخصیت

 مکان در آن با حوزه رئالیسم متفاوت است و کارکردی استعاری دارد. 

شیوه بازگويی رخدادها از ذهن    درواقعهای امپرسیونیستی خطی نیست.  روايت داستان  

ای برای بازگويی اپیزودهای جدا و نامرتبط  های ذهن او شالوده. تداعی کندراوی تبعیت می

افتد و  ای میشنود و ياد خاطرهاست. مثلاً راوی در حین روايت خود ناگاه بوی عطری می

 کند. پردازی میشود و شروع به خیالدر اينجا سیلان ذهنش آغاز می

گیرند و واژگانی  سازی دارند، از نثری موزون بهره مینويسندگان اين سبک سعی در سبک 

استفاده می  ننديگزیبرمرسا   و تشبیه(  استعاره  )بیشتر  ادبی  از صناعات  بسیار  کنند؛ و 

کند.  ها سبکی خاص و مشخص است و خواننده را به خود جلب میيعنی سبک نگارش آن 

 ( 342: ش 1383)التفتازانی، 

)وفرگ  زاويه  1  ههفت مشخص   (Suzanne fergusonسـن  برجسته شدن  و  محدود   .

. حذف يا تغییر عناصر متعددی از  3. نشان دادن شور و هیجان و تجربـه درونـی، 2ديد،  

  توصیف   و   وقايع   بیان   در  مجـاز   و   اسـتعاره  بـر   بیشتر   تکیه.  4سنتی،  یهارنگیپ

. ايجـاز در شکل داستان و سبک روايت  ۶نامتوالی روايت کردن رويـدادها، -5.هاتشخصی

 .داندیممشخصات جنبش ادبی امپرسیونیسم    را بخشی از . برجسته ساختن سـبک7آن،

 (.2۶7:  همان )

 «سیانا النّهَکَأدرَ»تصاویر امپرسیونیستی در رمان 

شود. بسیاری از متون مانند و منطق درک نمی  باعقلآفرينش هنری نوعی الهام است که   

جوشد و جريان  ای میهای شاعرانه مثل چشمهشود؛ يعنی انديشهنامه نوشتن، سروده می

القا میمی به شاعر  الهام، واژگان  واژه را  يابد. در هر  نیروی  او  . تصاوير  ابديیدرمشود و 

شود و پذيرش نوشتار  ت مجسم که شعر و يا نثر شعرگونه با آن بیان میخیالی و يا کلما

آن به با  زيبايی  گرفتن  میواسطه شکل  صورت  پديدهها  اينکه  ضمن  هر  گیرد،  به  را  ها 

تر جلوه داده و ادراک و احساس منتج از تعاملات شاعر يا هنرمند ممزوج  صورتی مقبول



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
123 

موجود نبوده است را تمام و    درواقعويری که شود که گاه ممکن است تصتصوير اولیه می

 داندیمکمال برآمده از خیال گوينده دانست. نويسنده رنگ سفید را نماد آرامش و امنیت  

بسلام« الاخر  العالم  الی  ترحل  کی  عنها  الانعاش  التنفس  اجهزۀ  بفضل  لهم  يسبح   .»و 

اللون  احمد  (.323:  م  2018شعلان، ) »اللغۀ و  الکفن  »  :سدينویم  «مختار در کتاب  لون 

 (. 70م:  1982)مختار، ايانه يحمل رمزيۀ الموت و الفنا الی جانب الاستسلام«

 نماد در عنوان جلد و تصاویر گرافیکی آن

بالا هستند که در    روايی  و  ادبی شامل کدهايی است که دارای ارزش ساختارى  متون 

دايت قرائت به سمت درک عمیق ماهیت ساختار در رمان نقش  ترسیم تصوير روايت و ه

کند. جلد اثر به محتوا اشاره دارد و برای تسريع دارند و رمان را به متنی هنری تبديل می

بکار می انديشه  به  نمادين و معنايی دارد. عنوان،   اثر  هررود. جلد  ورود  ساختار بصری، 

جلد    نينماد  و؛ ساختار معنايی  کنیل  ری هستند.تصوير، نام مؤلفّ، اسم انتشاراتى و ...بص

بیابانی    بارنگدر برف و يخبندان است و    در کنار رودخانه   یاخانه  «سیان ا النّهَکَأدرَ»رمان  

زرد   به  شخصیت  شده اشباعمايل  گذشته  )تا  که  ضحاکها  کند  يادآوری  را  )بهاء(  و   )

بر    گاه  رنگ سفید برف،   و ؛کردندنخستین کودکی خود را در صحرای يتیمى و فقر سپری  

بلافاصله در زير عنوان رمان، عبارت   و   داردو پاکی و گاه بر کفن و مرگ دلالت    تیمعصوم

النّ اندوه و مرگ دارد.    بارنگسیان«  »أدرکَها  از  آمده که نشان  اندازه بزرگ    بر سیاه در 

يتیم در کشورهای متخاصم را    کودکان، رمان که جنگ و فقر و آوارگی  هيمادرون   اساس

معصومیت   نماد پاکی و  گفت رنگ سفید برف در جلد رمان  توان یمبه تصوير کشیده:  

 ( 70:م  1982)عمر،   در معنای مرگ و نیستی فراخوان شده است.  نیچنهمکودکان يتیم و  

 ابهام و حیرت در اهدا در رمان

...»الی    الفنیقین  کنجمه  القب  السما  تحت  المصلوب  حسن  داخل  عباس  « الاديب 

عنوان ستاره (»به اديب عباس داخل حسن که در زير آسمان قطب به5م:  2009)اشبحون،  

ای  افسانه  مردی  يخبندان است.  گرم در سرزمینی سرد و  یفرد. او  «فنیقیان مصلوب شد

  و   آيدآن چیزى است که پس از او میکند و منتظر  زندگی می  رممکنیغکه در فضای  

 کند.و گرما را بر سکوت سرد نقاشی می  کندیماز يادآوری آسوده    درد خويشتن را  باوجود

معاصرمبارز    سندهينو  «ابتدای رمان براى »عباس داخل حسنشعلان در  الاهدايى که سناء   

« در مقدمه کار تحقیقاتی  ضحاکتبعیدی عراقی آورده، شبیه همان تقديمی است که »

«، به »بهاء« محبوب  هایتنگدلعاشقان در جهان    ر یم  مزا، »با عنوان  خود  یقسمتهفت
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ها در زير آسمان قطب مصلوب شده، نوشت. يک فرد  چون ستاره فنیقی خود نوشته است.

زندگی    رممکنیغای که در فضای  ين سرمازدگی و يک زن افسانهترگرم در زمان بزرگ

درد خود از يادآوری راحت    باوجودآيد و  کند و منتظر آن چیزى است که پس از او میمی

العشاق فی دنیا الاشواق الی بها    ر یم  مزا »کند.  شود و گرما را بر سکوت سرد نقاشی میمی

 (.14 - 13: م 2020)اورانک، «...المصلوبه تحت سما القطب کنجمه الفینیقین 

»عباس   آيا  در رمزگونه بودن اهدا نويسنده به دنبال اين است که خواننده با ابهام و تحیر 

»بهاء« در دنیای   داخل حسن« در رمان حضور دارد و يکی از قهرمانان اصلی آن است؟ يا

آمیختن دنیای   از طريق درهم  نويسنده است؟ سنا  به    ها زمان آن  با قلمروهای حقیقت 

شکل و به چندين روش هنری سردرگمی، اضطراب را در بافتی مبهم و عمیق  بیش از يک

 به تصوير کشیده است.

 ستاره اوریگامی

نسیان   سی  دارای  با    ( فراموشی)  رمان  نسیان  هر  که  شروع    یهاستاره است  اوريگامی 

 . شودیم

. عناوين فراموشی مربوط به هفت ستاره اوريگامی بود که  اوريگامی هنر تاشو کاغذ است  

آن رمان  با  مینويس  آغاز  را  فراموشی  هر  فلسفی،  ها  سخنان  حاوی  ستارگان  کند. 

 و  ؛  اندهای هستند که توسط بهاء نوشته شدهای معنوی يا روحانى و زبان شاعرانهديدگاه 

 سی صورت فلکی نسیان را تشکیل دادند.

ها  ها، پويانمايی ها و ستارگان اوريگامی، نقاشینويس از آغاز عنوان تا تمام فراموشیرمان 

است که چیز جديدى در خاطره ضحاک سلیم و يار    ختهیآمهمهای ويدئويی را به  و کلیپ

 درپی وجود دارد.قرمز جذابش بهاء زنده کند. بین دو آغاز و دو ديدگاه، سی فراموشی پی

متن ستارگان درخشان اوريگامی در طلوع    اصى براى فراموشی است و دومیعنوان خ  یاول

 فراموشی است. 

  أفراح رملى،  ،ءبها  سلیم،  ضحاکرمان همچون؛    یهاتیشخصسی فراموشی از    یهاعنوان  

ها،  ها، مکان است و سپس عناوين بین زمان  بوده ذيب، ثابت سردى و تیم الله جزيرى  وفا

 توصیف و حالات قرار گرفتند.

است، بین دوگانگی يادآوری و   نامهاعترافيادآوری و  یاگونهبهاوريگامی  یهاستارهمتن   

نويس  رذيلت، زندگی و مرگ. داستان صال و جدايی، وطن و میهن، فضیلت و فراموشی، ات 

د. ضحاک سوار بر آسمان علم، دانش، فرهنگ، خلاقیت  کشتقابل بزرگی را به تصوير می
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های میهن گمشده  معشوقش در خیابان   کهیدرحال،  ه استو دنیای دارايی و تجارت شد

 گیرد. قرار می موردتوجه اش کلمهماند و بدن و باقی می

درهم  و  دگرگون  ديگری  از  پس  يکی  فراموشی  میصفحات  درحالیپیچیده  که  شوند؛ 

فروش شريف  شوند و فراموشی برای يک تنريگامی يکی پس از ديگری باز میهای اوستاره

  2019)عباس داخل حسن،شود.  می  غصب بدن و کلامش، درگاه رحمت و بخشش  باوجود

 .(م

 ثبت لحظه

نگاه    در  ثبت    ستیونیامپرسشعلان  و  برداشت  فرازهای  می  یالحظهدر  که  اکتفا  کند 

  درون رنگارنگ و موسیقی انديشه، حرکتی از ابژه به سوژه است. بیان تصاويری از طبیعت

می متلاطم  را  او  دلروح  نگاه  وی  کودکی  کند.  از  را  خود  با    همراهتنگ  ذهن  سیال 

نثر  ، زرد و سبز در جاییآب  های قرمز،رنگ  ختنیدرآم و در تابلوی  جای رمان توصیف 

 زند.انش نقش میشعرگونه رم

به تصوير کشیده شده است    کنمهای فراموشت نمیدر نسیان پانزدهم گوش کردن سروده 

فتنه را در ذهنم حاضر کرد. صدای    لحظهکي»يراع طرب« آن صدای اندوهناک و زيبا در    .

مرا به رقص بیاورد    اي  مرا رها کند،  لحظهکيدارم، او قادر است در    »يراع طرب« را دوست

خشن و لغزنده و    لحظهکي گرم و سرد است. در    واحددرآن   مرا بگرياند،  لحظهکيو در  

 (. 148-149م:  2018)شعلان،  ناممکن  لحظهکيدريک لحظه ممکن و 

العهودۀ،  الرمَلی.  لها مما کتبت مع معلمها أفرح  يرَ فی    لم  »لیلتها کانت تسمع ما يقرأ 

تبدو له کمن تتابع بعینیها سطوراً قد   کانت أو الفرح أو دهشۀ السّماع،عینیها بريق الحیاۀ 

صمتاً لا    و  ير فی عینیها سوی جلیداً لا ينتهی  لم  عاشتها لحظۀ بلحظۀ قبل أن تکتبها،

 (. 111)همان:«يعرف

اش، خواند و او بدون لبخند همیشگیهايش را برايش مینوشته»آن شب، ضحاک دست 

شد. به نظر چشمانش برق زندگی يا شادی يا ترس از شنیدن، ديده نمیداد. در گوش می

کند و قبل از نوشتن  هايش سطرها را دنبال میرسید همچون کسی است که با چشم می

ناپذير و  هايش جز صبر و مقاومتی پايان کند. در چشملحظه با آن زندگی میبهآن، لحظه

 سکوت چیزی ديده نشد.« 
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 ت یاقعول آمیخته با تخیّ

فکری   تیخلاقحاکی از   که  ل است؛شناختی، همراه عنصر تخیّرمان مملو از تصاوير روان 

معشوقه دنبال  به  ضحاک  که  زمان  آن  بهااوست.  مجسمه  ءاش  مقابل  میدر  ايستد،  ای 

کان لامراه فاتنه عاريه الجس الا من قطه  »  دهد.شناختی رمان را نشان میهای روان رگه

 (. 25)همان:  «قماش شاف تواری بها زهرتی ثديها ومنبع ان ثتها الدفافه

اش به نظر  عنوان راهنمايی برای يافتن معشوقهمجسمه به از  کردن  شناختیاستفاده روان 

اش برسانند. توانستند سلیم ضحاک را به محبوبههای انسانی نمیچهره  کهیدرحالبرسد؛  

اما هیچ  کردهازدواجروی ديگر  با سه زن سرخقبلاً  او   بهااست،  با  نتوانستند  برابر   ءکدام 

 را بدون اينکه فرزندی داشته باشند با دادن تمامی حقوقشان رها کرد.  نان زباشند و او اين  

و گفتگوی ضحاک   ءبها اشمعشوقهشعلان در فراموشی دوم از تلاش ضحاک برای يافتن  

بهاء   مانند مو،روی و سرخنويسد: آن مجسمه گرانیتی زيبا و سرخمی نیچننيابا مجسمه 

های جنگل سبز از  تونی مرمری ايستاده که خزهماندگار بالای س  یباشکوهفريب بود.  دل

ام کجاست؟ مجسمه در سکوت  دانی که معشوقه: میپرسدیمروند. ضحاک از او  آن بالا می

بود و ضحاک تنها لبخند  یسنگابدی   به    فرورفته  نقاشی شده در چشمانش را ديد که 

بهاء روی  ديد کهیهنگامسمت نیمکت چوبی در سمت راست جنگل اشاره داشت. صبح،  

بود و سمت    ، نیمکت چوبی جلوی مجسمه زن نشسته انبوه  جايی که درختان جنگلی 

ن نشسته بود، فهمید که ديروز در  ای سرخ مايل به زرد و جوا راست آن پرستاری با چهره

به  حال خودش   نبوده و هیچ خستگی بر او چیره نشده بود و قطعاً مجسمه زن حقیقتاً 

اش در اين مکان است و او روی  دقانه به او گفت که معشوقهزد و صاروی او لبخند می

تغمر    الا انه رای ابتساه ترتسم فی عینیها و کاد يراها»  .نیمکت چوبی قديمی نشسته است

بحرکه  له  اومات  ان  بعد  راسها  له  الساحه حیث    تجاه مقعد  من  يی  الی  قبالتها  خشبی 

 (. 27- 28م:  2018)شعلان  «الغصون تشاک  عظیمه اشجار بريه وارفه الاوراق تنتصب

 

 «سیانا النّهَکَأدرَ»پیرنگ در رمان 

بديهی است که يکی از وجوه تمايز داستانی مدرن نسبت به ادبیات داستانی گذشـته در 

 آمده است کـه: رنگیپترين تعريف از « نهفته شده است؛ چراکه در سادهرنگیپعنصر »
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؛  82م:    19۶3کننده رخـدادهای داسـتان اسـت )فورسـتر،روابط علل و معلولی و منظم  

شريف، 71ش:    138۶وات،   أبو  و  128م:    2000،  وقايع  که  مدرن  داستانی  بنابراين   .)

نمی تبعیت  سیر خطی منظم  از يک  آن  علیّرخدادهای  قانون  تقريباً  و  نقض  کند  را  ت 

ادبیات داستانی    از  آن   رايج و معمول  «، به معنایرنگیپتواند دارای عنصر »کند نمیمی

سن قرارگرفته است و وی از آن  وکلاسیک باشـد؛ و از همین روست که مورد تأکید فرگ

خصیصه  عنوان به از  میيکـی  ياد  امپرسیونیستی  داستانی  واژه  های  به  توجه  با  کند. 

امپرسیونیسـم و هـدف اين مکتب که بیشتر بر بیان دنیای درونی فرد تأکید دارد تا دنیای 

کند که قهرمانانه  میداستان  ثابت السردی را وارد    کاراکتر  14یرونی، شعلان در نسیان  ب

. »لقد عاش ثابت السردی بطلاً و اختار ان  و درآخر نیز قهرمانانه مرَد  زندگی کرد و جنگید

 .(145م:   2018يموت بطلاً...« )شعلان، 

هیچ گاه    . بهاءه بودبسیاری کشیدهای  در پرورشگاه رنج  داشت   سال  18زمانی که  بهاء  

. »لقد عانت بهاء کثیراً فی المیتم و عندما بلغت الثامنه عشر من  نتوانست به دانشگاه برود

 .(70:عمرها وجدت نفسها فی الشارع وحیده...« )همان 

در افکـار و احساسـات    درواقع  ،ادها و حـوادث ايـن نـوع داسـتان توان گفـت که رويـدمی 

احساسات و عواطـف درونـی    ازآنجاکهکند و  نمايی میهای داستان جلوهصیتدرونـی شخ

توان  باشند، وقايع اين نوع داستان را نمیها مبهم و دائماً در نوسان و تغییر میشخصیت

هـای  ها و خوانش داستانی کلاسیک به يکديگر مرتبط کرد و حتی در برداشت  یِراحتبه

یمای منظم و يکپارچه رايج در داستانی کلاسـیک بـه  نخست، روايت داستان فاقد آن س

 رسد.نظر می

متعارف    عناصر  امپرسیونیستی  داستان  در  کنار گذاشته    رنگ یپبنابراين  دو روش  بـه 

)پاينـده،  می فرگ  درروش(:  285ش:    1389شود  را  واول کـه  حـذفی    رنگیپسـن آن 

نمی می ذکر  را  رويدادها  برخی  نويسنده  بـه    درروشکند.  نامد،  موسـوم    رنگ یپدوم 

 د،استعاری، رويدادهای نا منتظر يا ناساز کـه بـا بقیـه وقـايع در داسـتان همخـوانی نـدار

 گردند.می رنگیپ شدهحذفجايگزين عناصر 

 حذفی رنگ یپ

النّهَکَأدرَ»  رمان   داستان نمونه  «سیان ا  از  دارای  ای  است کـه  عربی    رنگیپهای معاصر 

همان  است.  تعريف  حـذفی  در  که  آمد  رنگیپگونه  استحذفی  برخـی    ه  »نويسـنده 

اين رمان به سبک داستان رويـدادها را ذکر نمی به  کند.« در  های مدرن عنصر معروف 



رمان »أدرَکَهاَ النّسیان« اثر دکتر سناء الشعلان  یلینقد تحل   
 

128 

داستان   درواقعاست؛    شدهحذف»زمینه«   در  برخلاف  راوی  سـنتی  ايـن های  ابتـدای 

بـدون هـیچ مقدمه نامی از شخصـیت مـورد روايـت خـود    آنکهیبای و حتی  داسـتان 

تنها و بر اساس علم و بینش خود    ،ببـرد و يـا اينکه موقعیت او را در داستان تبیین کند

کند. در نسیان اول های او اشاره میها و يا ناتوانايی توانايی  به  ،نسـبت بـه ايـن شخصیت

وارد  ن و  رمان می  کاراکترسالگی    ۶7ويسنده مستقیم  از رويدادها را    لان ع ششود  برخی 

و ستون عالماً لم تسرق من شبابه و نشاطه و ابتسامته الا القلیل    سبعه».کندعنوان نمی

غیر الماسوف علیه من ذلک کله فی حین اعته هناء و خبره و تجربه و المعیه تفوق هذه  

  ۶7  «السنین الطويله المزحومه بالعمل و الانجاز و التطوف فی دنیا الله و ازمان الانتظار ...؛  

از    کهیدرحالاش را ندزديده است  رويینی، نشاط و خندهسال زندگی، جز اندکی از جوا

انگیز نیست، چراکه به او خوشی، تخصص، تجربه و هوشی داده غم برايش هاهمه آن سال

های نوشتن بر  های انتظار و همواریکه با عمل، موفقیت، سیاحت در دنیای خداوند، زمان 

 (.9م:  2018های طولانی و سخت چیره گشت. )شعلان، اين سال

و نويسنده مطالبی را   است  همچنین در اين رمان از گذشته باربارا مطالبی عنوان نشده 

و    است  منشی ضحاک وارد صحنه داستان شده  عنوان   حذف نموده و فقط اين کاراکتر با

باربارا را وارد    گونه. شعلان در نسیان هشتم اينمی باشد  روح ضحاکاو به دنبال تسخیر  

»اختار ان تکون هذه الجوله لهما دون شريک حتی ولو کان هذا الشريک   کند:داستان می

هو سکرتیرته باربرا التی کانت تعرض علیه دون ملل ان تساعده فی رعايه بهاء رغبه ...«  

چنین تصمیم گرفت که اين گردششان بدون همراهی باشد حتی   ضحاک  (؛82  :)همان 

پیشنهاد داده بود بدون خستگی در مراقبت   اش باربارا باشد که به اواگر آن همراه منشی

  باربارا به ضحاک نزديک شد  :میخوانیمنسیان بیست و هشتم   در از بهاء به او کمک کند.

باربرا   اقتربت»  ...کردیم  دور  او  از  را  سرخود  داشت  او  کهیدرحالو از پشت او را بغل کرد  

 (.315)همان:   «...من الضحاک و حصته من جهه ظهره و هو يشبح براسه عنها

 پیرنگ استعاری 

روش  از  ديگر  متعارف  يکی  عناصر  حذف  داستان   رنگیپهای  امپرسیونیستی در  های 

چیز بـه چیز ديگری  يک »  ،استعاری« است. صنعت ادبی استعاره يعنی  نگیرپاستفاده از »

يا   شود،  )التفتازانی،يکشبیه  ديگری شود«  چیز  جايگزين  اما  342:  ش  1383چیز،  (؛ 

پیش خواننـده  که  رويدادهايی  که  است  اين  فن  اين  از  نمی مقصود  يـا بینی  کند، 

 رنگیپ  شدهحذفرويدادهايی که با روند وقايع داستان همسو نیستند جايگزين عناصر  

 گردند.می
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گونه تشريح کرد کـه. »لقد عاش ثابت السردی  اينتوان  استعاری اين داستان را می  نگیرپ 

بطلاً و اختار ان يموت بطلاً مات مثل سنبله رافعه الراس کما عاش زيتونه شامخه ضاربه  

)شعلان، الارض...«  عبارت    در  .(145:  م  2018  فی  نیز   ینوعبه اين  تشبیه  و  جناس 

است. استقامت و استواری ثابت سردی به درخت زيتون تشبیه شده است. ثابت    کاررفتهبه

مرُد همچون خوشه انتخاب کرد،  قهرمانانه  را  مرگ  زندگی کرد و  قهرمانانه  ای  السردی 

زندگگونه که درخت زيتون  همان   ،سربلند ام . شعلان در نسیان سیکندمی  یدر زمین 

ست. »قد انتفشت تیهاً کطاووس عندما غادرت داستان بهاء را به طاووس تشبیه کرده ا 

لحظات   در آن   »... الصراع  استمانند طاووسهغريمتها حلبه  از میدان    ی  را  که دشمن 

 ( 343 :کند. )همان درگیری خارج می

شعلان در نسیان اول زندگی ضحاک و شرايط او را به زندگی حیواناتی همچون سگ،   

سد: »لقد عاش فی الشارع حیاۀ الکلاب و القطط  نويگرچه و موش تشبیه کرده است. او می

ها ها، موشها، گربهسان سگو الجرذان و الکائنات الظلامیه المجهولۀ...«؛ او در خیابان به

 ( 11  :کرد. )همان و موجودات ناشناخته فضايی زندگی می

بقۀ کند. »أما رائحتها الع های بنفشه تشبیه میهمچنین شعلان بوی بهاء را به بوی گل 

التی تشبه رائحۀ زهور البنفسج المزروعۀ فی أصص شرفۀ مديرۀ المیتم فهی رائحۀ لا بشر 

فی الکون يملک رائحۀ عبقۀ مثلها و هی تزيدها غربۀ عن المکان المزکوم برائحۀ العفن و  

های بنفشه کاشته  (؛ اما بوی عطرآگین او که مانند بوی گل15 :الصديد و الرطوبۀ« )همان 

گلد در  رايحهان شده  بود،  پرورشگاه  مدير  بالکن  در هستی های  بشری  هیچ  که  بود  ای 

تواند بوی عطرآگینی مانند آن داشته باشد و اين رايحه بر دوری او از مکانی بیمار نمی

و    ی خردورز  شعلان در القای انديشه،  افزايد.زدگی و نمناکی میواسطه بوی تعفن، کپکبه

است   صنايع ادبی همچون استعاره و تشبیه به نگارش کشیده یشگردهارا با   رمان  عشق،

ی  و حماسه را متجلّ  عرفان   متناسب با عشق،  نیمضام  و با آفرينش بافتی مبهم و ژرف، 

 نموده است.

شعلان خیلی ماهرانه در نسیان بیست و چهارم درد ناشی از بیماری سرطان را به درد  

به فکرش هم خطور  مادر داغدار تشبیه کرده است. خواننده در   و    کندینموسط رمان 

مادر داغدار    همچون  را بخواند. از شدت درد،  یااستعارهکه همچنین    کندی نم  ینیبشیپ

»بات من المتعدر    ؛اندشده  من  ديجد  یهادوستناله سر دهم. زخم و چرک و خونريزی  

القیح و النزيف  علی ان المس ثديی او بطنی دون ان انوح کثکلی من شده الالم و بات  

 (. 2۶7همان: )صديقی الجديدين...«
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 « سیانا النّهَکَأدرَ»نقش استعاری مکان در رمان  

ويژگی  از  ديگر  امپرسیونیستی میيکی  رنگ  داسـتان  اين  به  کـارکرد هايی که  بخشد، 

سن معتقد است کارکرد عنصر مکـان  و استعاری و مجاز مکان در روايت اين رمان است. فرگ

داستان در   به  نسبت  امپرسیونیستی  اسـت؛  داستان  متفـاوت  کـاملاً  رئالیسـتی  های 

های امپرسیونیستی کارکردی ( به اين معنی که مکان در داستان 291  :ش  1389)پاينـده،  

دارد،   می  بیترتنيابهاسـتعاری  رويدادها  جايگزين  يا  شخصیتکه  يا  و  را  شود  پردازی 

 کند.تقويت می

نويسد: »فی افق يجری ما کان  کند و میرمان به افق ساحلی اشاره میشعلان در آخر   

احلی، هیچ  هناک ظلان يرکضان نحو الرحب فرحین بالعشق الذی يموت...« در يک افق س

 . (351 م: 2018)شعلان،   ای وجود ندارددو سايه

ديگر  در جای  يخی می  ، شعلان  و  برفی  سرزمین  کشور  از  يا  و  نام شهر  واضح  و  گويد 

کند. »هذا ما کتبته باربرا فی روايتها الشهیره الاکثر مبیعاً فی بلاد اروپايی را عنوان نمی

چیزی بود که باربارا در روايت مشهور و پرفروشش    ني ا  .(349  :الثلج و الصقیع...« )همان 

»فراموشی   عنوان  يخی که  و  برفی  با خود حمل    را  دو  آن در سرزمین  را  دربر گرفت« 

 کرد، نوشته بود.می

خانه است.  « نقش پررنگ استعاری دارد، يتیم سیان ا النّهَکَأدرَ»ترين مکانی که در رمان مهم 

کرده است.  خانه و شرايط آن اشارهر به واژه يتیمبا  50شعلان در کل رمان چیزی حدود  

از شرايطی است که ملتيتیم اين رمان استعاره  اند. خصوصاً ها در آن گیرکردهخانه در 

خانه  توصیف يتیم  در که سرزمین اصلی شعلان است. شعلان در ابتدای رمان    ملت فلسطین

 نويسد: چنین می

عتمۀ دفعن به الی قارعۀ الطريق لتخلصن منه و  »فی لیلۀ باردۀ مظلمۀ مثل أرواحهن الم 

کی يضمن أنه لن يعود الی میتهن العفن، زعمت مديرۀ المیتم العانس و مساعدتها الشمطاء 

العاقر أنه سرق المال من خزانه المیتم و فرّ خارجه و بذلک غدا لصاً فی نظر الجمیع و  

لتز مکان  کل  فی  عنه  تبحث  التی  الاحداث  شرطۀ  طريد  سجنها أمسی  فی  به  ج 

به(؛ »در يک11  :المدفن.«)همان  و تاريک  به کنار شب سرد  او را  ارواح تاريکشان،  سان 

به پرورشگاه    ديگر هرگز  مطمئن شوند که او و  جاده انداختند تا از شرش خلاص شوند  

سال و نازايش گمان کردند گردد؛ مدير ترشیده پرورشگاه و معاون میان ها برنمیمتعفن آن 

و به همین خاطر    است   که او چیزی از خزانه پرورشگاه دزديده و به بیرون آن فرار کرده
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  گشتند تا او را در به پلیس نوجوانان دنبال او می.  دزد شناخته شد  عنوان بهدر نگاه همه  

ابهام در مکان   ن یچنهم «فراری بود  ضحاک به همین خاطر  زندان محل دفنش بیندازند،

بیماری سرطان حکمرانی کند و   کهیهنگام  وچهارست یبدر نسیان    را بر  تصمیم گرفت 

  يی هانیسرزمو به    بود نقض  پیمانش را با او که در مورد تعريف داستان و آرام کردنش

پزشکی در درمان بیماری سرطان وجود دارد؛ برای اينکه    پیشرفت  آنجاپرواز کند که در  

بدقلق،    آنجادکترهای   و  بیماری وحشی  اين  با  ان  »باشند.    نظرهمدر جنگ من  قررت 

اعامل السرطان بمنطق الساده الحکام فی دول السقوط و الانهیار و انا خبیره باولئک الساده 

اتامر علی مرض السرطان و ان انقض اتفاقیتی معه  ارباب الخیانه و التامر و لذلک قررت ان  

السرطان   معالجه  فی  تقدم طبی کبیر  فیها  بلاد  الی  اطیر  ان  و  به  و تسلیه  السرد  حول 

م:   2018)شعلان،    لیکون اطباوه حلفائی فی حربی مع هذا المرض الشرس المتوحش«.

2۶7-2۶8 .) 

 گسستگی زمان و روایت در داستان

سـن  ويی که در خصوص امپرسیونیسـم مـورد تأکید سـوزان فرگ هايکی ديگر از ويژگی 

مهم از  يکی  رويدادهاست.  کردن  روايت  نامتوالی  داستان است  در  که  عواملی  های  ترين 

چـالش می بـه  را  داسـتان  روايـت  والی  سـیرت  تداعی مدرن  و  کشد،  راوی  ذهـن  های 

  و بر اساس اصل مشـابه  ،های داستان است. به اين معنی که ذهن راوی داستانشخصیت

(؛  4۶ م: 1984کند )همفـری، يا تضاد پیوسته اموری مرتبط و يا غیر مرتبط را تداعی می

هیچ نظم و منطقی نیست بنـابراين خـود باعـث تشـويش و    تابع  ،تداعی آزاد  ازآنجاکهو  

رد  سالگی وا  ۶0ام بهاء را در سن  شود. شعلان در نسیان سیگسستگی روايت داستان می

های رنگی به تن  گرداند و لباسکند و دوباره به عقب برمیسالگی میسن بچگی و شش

کند. »لقد عادت بهاء طفله من جديد يذاکره نقیه لا مکان فیها لای ذکری او وجع  بهاء می

 به   انها الان طفله فی الستین من عمرها، تلبس ثوبها الوردی بفرح و فخر...«؛ بهاء دوباره

تبديل شده    دردی نبود  و  چ يادای پاک که هیچ مکانی در آن برای هیفظهکودکی با حا

او کودکیبه  بود،  استشش  سان  افتخار  لباس  که  ساله  و  شادی  با  را  رنگارنگش  های 

 (. 340م:  2018پوشد. )شعلان، می

مصداق بـارزی اسـت از آن نوع    «سیان ا النّهَکَأدرَ»رمان توان گفت  ر آنچه گذشت، میببنا

فرگ سوزان  نظريه  اساس  بر  که  داستانی  نامیده  وادبیات  امپرسیونیستی«  »داستان  سن 

 شود. می
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  من   :ديگویمو از مادرش  افتاد گذشته    ديری بدون مقدمه به يادر گفتگو با تیم الجز  ءبها

 بارانی  سال  يک  در   من  و  هستند  خود  قوم  اشراف   از  من   مادر  و   پدر  که  کردم  ادعا  حتی

خواب ديد که آتشی فروزان  او  مادرم متولد شدم.    پیشگويی  توسط   شدهمشخصپربرکت  

زعمت ان ابی و امی من نبلاء قومهما و اننی  ...»آوردیمقرمز به دنیا    سیب  يک  قلب  در

ولدت فی راس عام مطیر مبارک ممهوره بنبوءه امی التی رات نفسها تلد ناراً مشتعله فی 

 (.292م:   2018)شعلان، « ...حمراءقلب تفاحه  

در نسیان بیست و نهم رمان صحبت از باربارا و بهاء و ضحاک است ولی ناگهان در سطور  

پرورشگاه و خانم و    .شودیمو گذشته مرور    خوردیمبعدی داستان توالی داستان به هم  

پرورشگاه او را متهم به  ترشیده  بهاء کودکی معصوم بود که خانم مدير    .  ...مدير و اتهام و

»لم يکن اکثر من صبی ...کرده بود تا از دست او خلاص شود  گاوصندوقسرقت اموال از  

منه...« تتخلص  کی  الخزنه  من  اموال  بسرقه  العانس  المیتم  مديره  اتهمته  همان:  )بریء 

330 ) 

 شور و هیجان و تجربه درونی 

و در    هاستگفتهروايتی    یهاوهیشکه از مشهورترين    مستقیم  یوهیشدر نسیان دوم با   

  باهم در ملاقات    و ضحاک  قديم و جديد کاربرد بیشتری دارد شور و شعف بهاء  یهاداستان 

که با    شنودیم  شودیمکه در جنگل پیچیده  را  حالی طنین صدايی    او در»مشهود است.  

 : اين تو هستی.« ديگویمشادی عظیم زنانه 

  2018)شعلان،  «...واحداً يقول بفرح انثوی عملاق انه انتهی تسمع الغابه تردد صوتاً  »

 (. 31م: 

 تداخل روایت و ترکیب متون: 

پنج روايت دارد که در    درواقعاما    ،دارد  وسته یپهمبهاين رمان بیش از يک بدنه داستانی  

« است که در آن سناء سیان ا النّهَکَأدرَ»  رمان   اولین رمان،  .ردیگیمقرار يک رمان    یکرهیپ

 بانام . اين داستان شامل سی فصل  گذاردیمنويسنده روی جلد    عنوان بهشعلان نام خود را  

اين رمان درکی ساختاری برای روايتی کامل    یهاصفحهسی است. همه    تا  کيفراموشی از  

و با چهار روايت ديگر که در آن   ابديیمکه از صفحه نخست تا صفحه آخر گسترش  است

درهم   دارد  از آن    زدیآمیمجريان  بخشی  بدنه  شودیمو  در  دوم؛  رمان  ا هَکَأدرَ»  رمان . 

دارد که ضحاک آن را نگاشته است تا زندگی جديدی برای معشوقش که   وجود« سیان النّ

بهاء« در رمانش نوشته  »را که  یآور رنجاو تمام خاطرات »زند. برقم  بردیمدر کما به سر  
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را پاره کرد و خاطرات جديدی را از او نگاشت که درخشش زيبای   هاآن بود خواند. سپس 

 « نامید.« سیان ا النّهَکَأدرَ»سرخ گونی داشت و آن را 

وجود    رغمیعل   حوادث خوشايند    یهاتيرواعدم  رمان،  اواخر  در  رمان  متن  در  وقايع 

  2019)اورانک؛  .شودیمروبرو   یرینظیبو با موفقیت  و انتشار آن کامل  کندیمپیشتازی 

به دست آورد    یاالعاده فوق« بسیار مشهور شد و فروش  سیان ا النّهَکَأدرَ»  رمان   .(14-13:م

از   به بیش  آن را  ناشر را وسوسه کرد تا  برای    و  ؛ترجمه کند  زبانکيو  پیشنهادی هم 

 عنوان بهبهاء«  »سومین رمان را در رمان مادر    سینمايی دريافت کرد.  ی هالمیفتبديل آن به  

خود    یانامهاعتراف معشوق  دست  در  را  آن  و  نوشت  خود  خط  رمان    نيا  .قراردادبه 

،  کندیم. وقايع آن را معرفی  دهدیمبدنه رمان را تشکیل    درواقعبزرگی است و    سينودست

دو قهرمان    هفتادسالهو خواننده را در سفر زمان    کندیمآن را فاش    یهابحران و    هاتیواقع

 .کندیمداستان همراهی 

  ازجمله احتمالی زيادی وجود دارد.    یهاان يپا  امیسدر پايان رمان يعنی در فراموشی   

که    کندیمزيرا فرض  ؛کندیمگذشته اتفاق افتاده است تخريب  یهافصلآنچه در   کهآن 

وقايع    س ينودستنسخه   در  ديگری  روند  و  است  نشده  سوزانده    که   است  دادهرخبهاء 

پیدا    دستلعنت شده در حادثه سوزاندن ضحاک از بین نرفت. بهاء به ضحاک    سينودست

  شيهاداستان او و    بانامبنابراين ضحاک جديدی را در رويای خود ابداع کرد و خود را    ؛نکرد

لیست   بر  سرانجام  تا  کرد  پايتخت سرگرم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  مردگان سردخانه 

تمايل نداشت جسد وی را از بیمارستان ببرد و دفن کند.   کسچیهزيرا    ؛نامش ثبت شد

اين رمان است. در   ختهیآمدرهم یهاتيرواچهارمین داستان  باربتیمصاين پايان فرضی  

است. رمان فرضی پنجم تنها  نسوخته شدهنينفراين داستان آمده است که نسخه خطی 

از وقايع رمان اتفاق نیفتاده    کدامچیهکه    کندیمو فرض    شودیمدر يک پاراگراف روايت  

کشته و در زيرزمین به خاک سپرده   خانه میتيکودکی در  همان است و بهاء و ضحاک در

ردارد در قسمت اصلی رمان که حوادث داستان را در ب  هاآن   جهی درنتشدند و بزرگ نشدند.  

 زندگی نکردند. 

شده است که برای ما    دهی تندرهمنگری  نگری و گذشتهزمان با آيندهحکايت داستان هم 

ها  دهد و شامل دو قهرمان و سرگذشت زندگی آن يک بافت و ساختار داستانی را ارائه می

ی و  کشد. تجربه جمعی بشری دو قطب دنیای عربها را به تصوير میاست؛ و تجربیات آن 

و ذکاوت نويسنده را  یاریهوش «سیان ا النّهَکَأدرَ»انتخاب عنوان کند.روپايی را معرفی میا

ها است؛ و بر اساس  آورد که بر پايه پارادوکسرساند که شروع زيبايی را به وجود میمی
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ورودی    ن یلاوّ  ،کند. اين عنوان رمانيک نظر و ايدئولوژيکی است که کاملاً آن را مجسم می

ن رمان  بهترين موضوع برای مت گری و طنازیراه يافتن به رمان است. تابلوی عشوه برای

  را به   سردرگمی واژگان   ینوعبه   «سیان ا النّهَکَأدرَ»لذا با انتخاب عنوان پارادوکس    ،است

 دهیتندرهمظاهری    یبامعناهمراه دارد که کاملاً با متن رمان مرتبط است. عبارتی که  

نشانگر اين است که گويی درد و رنج بر   «سیان ا النّهَکَأدرَ» رمان شده است. نمايه بیرونی 

کشد؛ و  قهرمان مستولی شده است؛ اما درون رمان رها شدن از درد و رنج را به تصوير می

خاطرات    فراموشی   شويم. حکايت زنی که بااين موضوع را در قالب خود رمان متوجه می

دست   از  را  خود  می  يادآوریگذشته  داردنجات  ديگری  معنای  اين  و  علم  دهد؛  در   .

شود. حافظه بلندمدت و حافظه  می  یبندمیتقس  دودستهروانشناسی و تربیتی حافظه به  

آيد  مدت؛ و متوجه شديم که حافظه بلندمدت چگونه در نزد قهرمانان رمان به کار میکوتاه

شده است هر آنچه روی کاغذ گذرانديد و برای حافظه قهرمان داستان دور و نزديک  و ثبت

نه در )کلمه انزياح(  گرا. اين تضاد و پارادوکس پنهانی و يا تناقض و تمثیل عشوهاست  بوده

گری و  سازد و بعداً عشوها( است. برای اين اول برای ما مفاهیم را میهَکَدرَأبه جای کلمه ) 

اش در متن رمان در طول  طنازی و چیزهايی در رابطه با فراموش کردن و موضوع رابطه

 .شودفصل که در رمان بیان می 30

زمان و مکان است. اين رمان ادغام متجانس و متداخل  زمانی  هم  «سیان ا النّهَکَأدرَ»  رمان 

های کاغذی میان داستان و متون نثری و شخصیت شناسی و متون احساسی است. ستاره

فصل برای  نمونه)اوريگامی(  )اوريگامی(  ستاره  شروع  است.  آمده  رمان  انواع  های  از  ای 

منطبق   ساختاری  جذابیت  و  واژگان  زيبايی  دارای  که  است  اسلوب  خطابه  با  رمان  بر 

های رمان يک حکايت با يک پیام جديد همراه است.  جداگانه است. برای هر فصل از فصل

به عواطف قهرمانان   و اصطلاحی نیست؛ و  رمان مذکور رمان روانشناسی و روحی است 

داستان حکايت عشق و درگیری و بیگانگی و    «سیان ا النّهَکَأدرَ  ».شودداستان مرتبط می

های ملعون پنهان و آشکار و مشکلات فلسطین اشغالی است.  قربانی جنگ  محرومیت و

کند. در اين داستان همه عوامل ذاتی و موضوعی  طور که بهاء قهرمان داستان نقل میهمان 

باعث می اين  با اهمیت، فنی بودن رمان است و  شود که چندين  وجود دارد؛ و موضوع 

ها، گشايش بابی است در برابر داشت آزاد در رمان مرتبه رمان خوانده شود. آخر داستان؛ بر

پنجره و  میگیرنده  قصهای  ايجاد  در  رمان  برای  مورد  گشايد  در  باب  اين  و  جديد؛  ای 

ها و نقد  شعلان که ارائه دادن؛ کار جديدی نیست و افکار خوانندهالهای ابداعی سناء  رمان 

 م(.  2018شود. )شعلان،  یشود مشغول مو می  شدهارائهبر داستان نسبت به آنچه 
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 کلام آخر 

حـذفی«   رنگی پ»  سـاختاریبهره گـرفتن از صـناعت    با   «سیان ا النّهَکَأدرَ»  رمان نويسنده   

دهد که جايگزين  استعاری« روايت پر ابهامی را در لايه مشهود داستان ارائه می  رنگیپو »

تر داستان گرديـده اسـت. کـارکرد مکـان در ايـن نـوع  های عمیقروايتی ناگفته در لايه

کـه در برخی    شدهیکانونای است از حال و هوای درونی شخصـیت  داستانی بیشتر استعاره 

واژه حتی  ا موارد  و  میها  کار  به  راوی  را که  قرار  صطلاحاتی  امر  تأثیر همین  برد تحت 

 گیرد.می

النّهَکَأدرَ»  داستانروايت    بافتی ساده  «سیان ا  و  فصیح  زبانی  و    ،دارای    فهم قابلمحکم 

شده است که برای    دهیتندرهمنگری  نگری و گذشتهزمان با آيندهاست، حکايت داستان هم

دهد و شامل دو قهرمان و سرگذشت زندگی  ما يک بافت و ساختار داستانی را ارائه می

کشد. تجربه جمعی بشری دو قطب دنیای  ها را به تصوير میها است؛ و تجربیات آن آن 

شعلان در رمان خود به  ال سناهای داستانی که  وخمکند. پیچعربی و اروپايی را معرفی می

های خیالی در حد بالايی است. اين توهم گیرنده است که  وخمپیچاست  درآورده    نگارش

سال رنج    70کننده روبرو شده است که در حدود  فرسا و خستهدر روايتی با سفری طاقت

فضاهای نامحدودی گسترده   برزمان که مکان و    کشد. اين توهم زمانیو درد را به دوش می

يابد؛ و ما نیز نه در هر زمان و نه در هیچ مکانی وقوع وقايع را متوجه  شود افزايش میمی

اتفاق مینمی در شرق  رويدادها  اين  فقط گفته شود  اينکه  آنجايی که شويم، مگر  افتد. 

به نقطه    شود که بهاءکنند و سپس اشاره به اين موضوع میمردم به زبان عربی صحبت می

شود. بدون اينکه دقیقاً به شهر و مکان و يا کشوری اشاره  زده شمالی منتقل میسرد و يخ

کند و به همین منظور گیرنده يک احساس سطحی دارد و روايت داستان خارج از زمان  

برخورد  باهم  باصداقت  که  مبدل شده  عاشقی  و  عشق  داستان  يک  به  و  است  مکان  و 

از  می بعد  در حالی معشوقه    (ضحاک)ل فراق و عذاب؛ مرد عاشق داستان  سا  ۶0کنند. 

را تحمل کرده است و به    ها جرناش خیلی  کند که وی در طول زندگیخود بهاء را پیدا می

است.   مبتلا شده  است  کينيابیماری سرطان  داستان  از    که یدرحال  ، برداشت سطحی 

از داستان و پیش   70سن    کهيی ازآنجاد دارد.  های هوشمندانه وجوبینینمادهای اصلی 

توانیم رنج بزرگ در تاريخ نبرد عربی  کند، ما میسالگی را برای تحمل رنج بهاء انتخاب می

در عصر جديد را درک کنیم؛ و آن مبارزه مردم فلسطین در برابر استعمار صهیونیست  

در    لان عش  ...پافشاری بر اين واژگان است  ینوعبه  70اشغالگر است. اصرار در عنوان شماره  

و حوادث عواطف و احساسات خواننده   هاصحنهو توصیف    یرسازيتصو« با  سیان ا النّهَکَأدرَ»
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تفکر    متأثررا   پذيرش  برای  را  او  و  بیداری  سازدیممحیا    یمدارانسان نموده  فرياد   و 

والای انسانی سر    یهاارزشو عشق به تمام    های ناراستدردمندی و ستیز را در برابر تمام  

با  دهدیم را  رمان  انديشه خردورزی و عشق  القای  در  ادبی   ی شگردها. شعلان  صنايع 

مضامین   و ژرف  بافتی مبهم  آفرينش  با  و  نگارش کشیده  به  تشبیه  و  استعاره  همچون 

 متناسب با عشق و عرفان و حماسه را متجلی نموده است. 

 

 کرج-ايران-ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی سمانه موسی پور، دانشجوی دکتری زبان و  

-ايران-ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامیزبان و  یعلمئتی هو  دکتر يوسف هادی پور، استاديار

 کرج 
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 شعلان السناء ثراسیان« ا النّهَکَأدرَ» دررمانمعضلات اجتماعی جوامع 

 معصومه مرعى                                                                            
 

است.در    م  1977مه    20متولد    شعلان السناء   الشدکتر    فلسطین  نويسنده،   علان سناء 

او دارای مدرک دکترای    .باشدیمدانشگاه اردن    ادبیات معاصر  رشته  استاد  و   نگارروزنامه

أعشقنی،   از: روايات است عبارت شعلان  است. آثار  ممتاز  ۀادبیات حديث و نقد آن، با نمر

 سیان، روايات الفتیان، أصدقا ديمۀ.ا النّهَکَالسقوط فی الشمس، أدرّ

الزجاجی، حدث    ویهای  داستان  مجموعه الجدار  الماء،  تراتیل  قافلۀالعطش،  از:  عبارتند 

ذات جدار، الذی سرق نجمه، تقاسیم الفلسطینی، عام النّمل، رسالۀ إلی الاله، أرض الحکايا،  

رضیعۀ،  مذکرات  الدنیا،  أخر  إلی  الهروب  الکابوس،  الصومعۀ،  ناسک  الإحتراق،  مقامات 

ای روى ديوار اتفاق ای، حادثهای آب، ديوار شیشهأکاذيب النساء. )کاروان تشنگی، سروده

ستار که  کسى  نامه  ۀافتاد،  مورچه،  سال  فلسطین،  تقسیم  شد،  دزديده  خدا،  آن  به  اى 

ها، جايگاه سوزاندن، زاهد صومعه، کاروان تشنگی، کابوس، فرار به انتهای  سرزمین داستان 

 (. هاى زنان جهان، خاطرات شیرخوار، دروغ

 : است شدهان یب هاى مشترک او با اديبان دنیای عرب و جهان داستان  مجموعه در ذيل

داستان - داستان   یهامجموعه  با  او  الأردن:  مشترک  فی  القصۀّ  عنوان:  با  اردنى  نويسان 

 دراسات.  نصوص و

 داستان او با عنوان الضیّاع فی عینی رجل الجبل. مجموعه-

 نويسان عرب به نام »فی العشق«. هاى مشترک او با داستان داستان مجموعه-

نويسان اردنى با عنوان: »مختارات من القصۀّ  هاى مشترک او با داستان داستان   عه مجمو-

 الأردنیۀّ«. 

نجوم القلم الحر فی    مجموعههاى مشترک او با ادباى مصـرى به نام:  داستان   مجموعه-

 (. سماء الإبداع )گروهی از ستارگان قلم آزاد در آسمان خلاقیت

: دعوۀ علی شرف اللوّن الأحمر، صورۀ )سیلفی( مع البحر، محاکمۀ  سالان بزرگ  ۀنمايشنام-

، وجه واحد لإثنین ماطرين، خرّافیۀ سعديّۀ أم الحظوظ. )دعوت به افتخار رنگ  xالإسم  
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مادر  سعديه    ۀ، يک چهره با دو بارانی، افسانxقرمز، يک عکس )سلفی( با دريا، محاکمه نام  

 (. هاشانسخوش

مع    ۀويژ  ۀنمايشنام- رحلۀ  العید،  يأتی  الیوم  لاينام،  السلطان  جوان:  پسـران  و  دختران 

 المعلّمۀ فرحۀ، قصص أطفال. 

العابد   مخصوصداستان  - الخلیفۀ  الرشید:  الناس والمروءۀ، هارون  کودکان: زرياب: معلمّ 

عربیّ، إبن تیمیۀ: شیخ الإسلام  المجاهد، الخلیل بن أحمد الفراهیدی: أبو العروض والنّحو ال

 ومحیی السّنۀّ، العزّ بن عبدالسلام: سلطان العلماء وبائع الملو.

خوابند(، قالت  مقالات و متون نثر: أبی سیّد الکلمات، الذين لا ينامون )کسانى که نمى-

 ل.ها و مرزها(، الدّرب إلیهم، لقائات حواريۀّ، العرّافۀ والجبالنساء، غصون وتخوم )شاخه 

: الأسطورۀ فی روايات نجیب محفوظ، السـرد الغرائبی  نقد  ۀهاى تخصصى در حوزکتاب-

 . م  2002-م 1970ۀ القصیرۀ فی الأردن  والعجائبی فی روايۀ والقص

 طلاق

گام کند. اين جدايی يا در ابتدای جاده و هنطلاق و جدايی بنای خانواده را تخريب می

. حقیقت اين است که  دهدیمرخ    بعد از تولد فرزندانيا ديرتر و    بنای زندگی زناشويی

  لم س و  واله علیه    اللهیصل   -را از خود دور کرده است. پیامبر   اسلام از طلاق کراهت دارد و آن 

باشد، حلال نکرده است«. وی    - او منفورتر از طلاق  نزد  فرمود: »خداوند چیزى را که 

د محترم واقع شود و تخريب آن  بايداند که  س و خاص میزندگی زناشويی را امرى مقدّ

به  یآسان  کار نبايد  است که  بزرگی  و میثاق  عهد  اين  زيرا  راحتی شکسته شود.  نیست؛ 

اين عهد    ی کيدرخداوند متعال   همسران تأيید کرده است: »وَإِنْ    نیراباز آيات شريفه، 

نهَُ بُهْتَانًا أَرَدتْمُُ اسْتِبْدَالَ زوَْجٍ مکََانَ زَوْجٍ وَآتَیْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تأَخُْذوُا مِنهُْ شَیْئًا أتَأَْخُذوُ

خَذْنَ مِنکْمُْ مِیثَاقًا غَلِیظًا«؛ و اگر  وإَثِْمًا مُبِینًاوکََیفَْ تأَْخُذوُنهَُ وَقَدْ أَفضَْى بَعضْکُمُْ إِلَى بَعْضٍ وأََ

ايد، نبايد خواستید زنی را رها کرده و زنی ديگر اختیار نمايید و مال بسیار مهر او کرده

به آيا  بازگیريد،  او  مهر  از  را    ن زد تهمتوسیله  چیزی  او  مهر  آشکار  گناهی  و  زن  به 

ايد هرکدام به حقّ خود رسیده کهیدرحال؛  گیريد؟! و چگونه مهر آنان را خواهید گرفتمی

 اند.و آن زنان )مَهر را در مقابل عقد زوجیّت و( عهد محکم از شما گرفته

های گسیختگی جهان، در خانوادهشرايط موجود جوامع و ازهم  لیبه دل،  اخیراًاين پديده  

  نانز است و تأثیرات حقوقی، روانی، اجتماعی، تربیتى و اقتصادی بر افتهيشيافزااسلامی 

 شوند:و مردان داشته است. اين تأثیرات در چهار دسته نمايان مى



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
139 

در وهل است که  احساس می  ۀاول: زن مطلقه کسی  را  درد طلاق  بهاول  اگر  کند،  ويژه 

نان  اين چیزی است که در رمان  خودش  باشد.  يا منبع تأمین معاش نداشته  نباشد  آور 

است. »داستان   دادهرخسلیم    ضحاک   ۀباربارا، مدير خان« برای شخصیت  سیان ا النّهَکَأدرَ»

اک بود و خسارت  زندگی او بود، برايش دردن  همدرد ها همراه و  طلاق از همسرش که سال

 «.وارد کردزيادی را به وی  

دوم: مرد با توجه به عواقب و پیامدهای فراوان طلاق، از مهريه و صداق، نفقه، حضانت و  

ضحاک سلیم از زنان، ناقص، مکدّر، خشن،    ۀافتد، مانند »بهرا میساير امور مالی به تنگن

  ها آن وگذار در دورترين مناطق برفى، با روح و بدون کامیابى بود. ضحاک پس از گشتبی

به  کردیمازدواج   ناامیدی،  و  درد،  بسیارن دادازدست جز  و  و ، کوچ  از خسارات مادی  ی 

  نصف  واگذاری  با  –با احکام فوری دادگاه    -را    ها آن او    برای او نداشت،  ی اثمرهمعنوی  

 «. دادیم س از ديگرى طلاقپ يکى ،اشيیدارا

؛  کندیممراقبت  نگهداری و هاآن چه پدر از  گرشوند؛ ان از مهر مادرى دور میسوم: فرزند

مانند ؛  بردندیمو از مهر و محبت مادری بهره    کردندیمزندگی  ، با مادر  نيازاشیپ  هاآن   اما

باربارا با جدايی والدينش متحمل شد. » بود،    کهیهنگامرنجى که   باوجودباربارا کودک 

زمانی که  کرد. پدر و مادرش سات و عواطفش توجه نمىکس به احساداشتن والدين، هیچ

يی دور از هم زندگی طلاق گرفتند، هرکدام در شهرهااز يکديگر    داشت  نه سال   او فقط 

بنابراين، در  ؛ اندازه از دخترشان نگهداری کنند ک يدوبهکردند و قرار گذاشتند که هر می

ای با معشوق خود  مادرش در خانهدر حالیکه  داشت.  ايام مدرسه، مادرش او را نگاه می

نزد خود در روزهای تعطیل سال، پدرش او را    و  کرد و بعدها با او ازدواج کردزندگی می

 کردند«.وآمد میعاشقان يکی پس از ديگری، رفت  او، ۀدر خان کهیدرحال برد.می

را به    هاآن اين موارد ممکن است باعث درد روانی و جسمی فرزندان طلاق شود و    ۀ هم

و مواد مخدر    شیطانی  گر با اهدافو افراد حیله  تفاوتی به آينده سوق دهدانزوا، سکوت و بی

 را بفريبند. هاآن 

پاشد. طلاق نفرت و چهارم: اگر تعهدات و آداب اجتماعی رعايت نشود، جامعه از هم می

های  جرمنکردن والدين،  دهد و با آوارگی کودکان و مراقبتدشمنی را در جامعه افزايش می

 رود.یيابد و امنیت و ثبات در جامعه از بین منوجوانان افزايش می
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 کودکان یتیم 

نباشد. امروزه تعداد يتیمان   اتیحشود که مادر يا پدرش در قید  يتیم به فردی گفته می

دارد. در بسیاری   بسزايیشدن کودکان نقش  ان، در يتیمهای فراواست. جنگ  افتهيشيافزا

امنیتی ترين مشکل اجتماعی و  ترين و پیچیدهاز کشورهای جهان، کودکان يتیم بزرگ

خانمان و کشورهای ديگر، آن را مشکل  هستند. برخی از کشورها آن را مشکل کودکان بی

»محیط ويژه برای جرم،    ۀدهندنامند؛ زيرا اين کودکان يتیم، نشان کودکان خیابانی می

 نظمى و نفرت اجتماعی هستند«. انحطاط روانی و اخلاقی، بى

تعرض به    ازجمله يابیم؛  مشکلات اين کودکان را درمیسیان« ما برخی از  ا النّهَکَ»أدرَ  در

خود، از يتیمان    تیانسانها. افرادی را ديديم که با  و توهین از سوی اقوام و غريبه  هاآن پول  

 يم، به شرح زير است:دريافت کرد کردند. آنچه از روايتمراقبت می

 تجاوز به مال یتیم -

از طرف   و پول يتیم که  نزد بستگانش  گاهی مواقع، حقوق  است،    ماندهی باقوالدينشان 

از  سرقت می اين    جرائمشود. تعرض به حقوق خويشاوندان، يکی  اجتماعی است. هرکه 

ترين گناهان را مرتکب شده و بر آنچه خداوند متعال  تجاوز را مرتکب شود، يکی از بزرگ 

:  است  آمده  يمهکر  ۀبر عدم نزديکى به مال يتیم امر کرده است، تجاوز کرده است. در آي

 بِالقْسِْطِ  »وَلَا تقَرَْبوُا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأوَْفُوا الکَْیلَْ وَالْمِیزَانَ

اللهَِّ أَوْفوُا ذَلکِمُْ وَصَّاکمُْ بهِِ    لَا نکَُلفُِّ نفَْسًا إِلَّا وسُْعَهَا وإَِذَا قُلْتمُْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ کَانَ ذَا قرُْبَى وَبِعَهْدِ

لَعَلکَّمُْ تَذکَرَُّونَ«؛ و هرگز به مال يتیم نزديک نشويد جز به آن وجه که نیکوتر است تا آنکه  

کس را و عدالت، کیل و وزن را تمام بدهید. ما هیچ  یراستبه  ؛ وبه حدّ رشد و کمال رسد

نکرده  قدربهجز   تکلیف  او  وايمتوانايی  گرايید هرچند   ؛  عدالت  به  هرگاه سخنی گويید 

و به عهد خود وفا کنید. اين است سفارش خدا به شما، باشد که  خويشاوندان باشد ۀدربار

 پند گیريد.

يابیم، تعرض بستگان ضحاک سلیم به پول وی  يکی از اين تعرضاتی که در رمان درمی

گاز شومینه    بات و والدين خود را در اثر خفگی کی يتیم و تنهاساو کود که یدرحالاست؛ 

او چشم  کهیهنگاماست. »او در پرورشگاه زندگی کرد؛    دادهازدست از  پوشی  بستگانش 

الله جزيری« به مال بهاء تجاوز  همچنین نزديکان »تیم  کردند و به ارثش تجاوز کردند«.

اين داستان، متخصص سرطان است   او در  را در کودکی  کردند.   دادهازدستکه پدرش 

بودند.   تربزرگاو را فريفتند؛ زيرا از او    ها آن است. »عموهايش ارث پدرش را غارت کردند.  
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از  هاآن  برادرهاى تنى  و  او در زندگی مشترک جديد مادرش،   خواهر  بودند و  يک مادر 

درگذشت،   پدرشان  بود. وقتی  تنها  و  ماد  هاآن ضعیف  و  ناتنی  به خیابان  برادر  را  رشان 

ها طعم عذاب و نیاز را  . مادر و پسر سالرا از دستش گرفتندسهم او در زمین انداختند و 

جوان شد و توانست زندگی خود و مادرش را تأمین کند؛ مادرى  یچشیدند تا اينکه پسر

که غم و اندوه، شادى قلبش را خاموش کرد و کمرش را شکست و او را مجبور کرد در  

 نها و غمگین باشد«.خانه ت

-نمی مندکند، از نعمت بهشت بهرهخورد و به مال او تجاوز میکسی که پول يتیم را می

از پولش نگهداری کند، پولش را می  یجابهشود؛ زيرا   و  او رحم  به  لباس اينکه  بلعد و 

از    و سلم(، انسان را  آلِعلیه و    اللهیصل دارد. حضرت محمد )انسانیت را از تن خود برمی

کند که اين متجاوز، در بهشت جايی  کند. وی بیان میبه مال يتیم منع می شدن  کينزد

هايش را به  پذيرد و نعمتنمیدهد: »خداوند چهار گروه را در بهشت  ندارد و هشدار می

يتیم بدون حق و کسى که والدين او را    مال ۀ، رباخوار، خورندالخمردائمچشاند:  نمی  ها آن 

 کند«. عاق می

گیريم که کسی که مال يتیم را با اهداف  با توجه به آنچه در اين مبحث آورديم، نتیجه می

آيد. به اين صورت که  خورد، در زندگی دنیوی و اخروی مشکلاتی به وجود میشخصی می

شود و فرد متجاوز، بر اساس  می  مالی، فقیر و محروم  ازنظر فرد يتیم در زندگی دنیوی،  

 بهره خواهد شد. نعمت بهشت بی آيات قرآن و روايات، از

 درازى )اهانت( به یتیمان دست -

شود. او  اخلاقی و عاطفی دچار پوچی می  ازنظر دهد و  يتیم حمايت خانواده را از دست می

فرمايد: ، مىمیت يابى رفتار  چگونگ  ۀبه مهربانى و رحمت احتیاج دارد. خداوند متعال دربار

فَإخِوَْانکُُ تُخَالِطوُهمُْ  وإَِنْ  خَیرٌْ  لَهمُْ  إِصْلَاحٌ  قلُْ  الْیَتَامَى  عنَِ  وَيَسأَْلوُنَکَ  وَالْآخرَِۀِ  الدُّنْیَا  مْ  »فِی 

يتیمان    ۀو دربار  وَاللهُ يَعْلمَُ الْمفُْسِدَ منَِ الْمصُْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللهُ لأََعْنَتکَمُْ إِنَّ اللهَ عزَِيزٌ حکَِیمٌ«؛

زيستى کنید، و اگر با آنان هم  پرسند، بگو: »به صلاح آنان کارکردن بهتر استاز تو مى

]دينى هستندبرادران  شما  و[  بازمى  کارتباهخدا    ؛  درستکار  از  خدا    شناسد«را  اگر  و 

 انداخت. آرى، خداوند توانا و حکیم است. مى  یدشواربه شمارا[ بارهخواست ]دراينمى

برای    نکهيباوجودااما   سرپرست سفارش  با کودکان بی  ی همدردپروردگار عالم در قرآن 

است، افرادی هستند که    شدهوضعالمللی حقوق کودکان، قوانینی  کند و در منشور بینمی

د. کننهای گوناگون غیرانسانی شکنجه میگناه و بدون پشتیبان را به روشاين کودکان بی
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المللی  است و ما اکنون به آنچه در کنوانسیون بین  ذکرشدهبرخی از اين مسائل در رمان  

کنیم. اشاره میجنايات آمده است،    پشتیبانی از کودک در برابر اين  ۀحقوق کودک دربار

سه کنوانسیون حقوق کودک آمده است: »کشورهای عضو بايد مطمئن شوند که   ۀدر ماد

ز مسئول مراقبت يا حفاظت کودکان از استانداردهايی که مقامات  مؤسسات، ادارات و مراک 

ايمنیويژه در زمینهکنند؛ بهصلاح تعیین کردند، پیروی میذی تعداد   های  و بهداشت، 

، آنچه در  حالن يباا.  نظارت«  يیآکار  ازنظربرای کار و همچنین    هاآن   تناسبکارکنان و  

می است:  رمان  مخالف  ماده  اين  با  او  بینیم،  روح  شادی  و  کودکی  دوران  »معصومیت 

رحمانه رفتار  کرد؛ جايى که با او بیشد. او در آن پرورشگاه بینوا زندگى مى شکستهدرهم

صدايش بلند و   کهیهنگامکرد. شد و با تنش، ترس، محرومیت و بدرفتاری زندگی میمی

تند و خشم خود را  گرفشد، سرپرستان پرورشگاه او را هدف مىخواستار کمی مهربانى مى

 کردند«.بدون مهربانى به او تحمیل مى

به زندگی خصوصی  است: »تعرض خشونت  شدهگفتهشانزدهم    ۀدر ماد يا غیرقانونی  بار 

کودک، خانواده، خانه، مکاتبات وی يا هرگونه تجاوز غیرقانونی به ناموس يا اعتبار وی،  

 مجاز نیست«. 

  عاطفی   ازنظرکند،  را رذل می  هاآن   افراد پست که شهوتشويم که  در اين رمان، متوجه می

جز   کمکی حتی با کودکی که هیچ هاآن کنند.  و جسمی، از دختران يتیم سوءاستفاده می

شرافتش را در زندگی از دست داد. او    بهاءمهربان نیستند. به همین دلیل، »  خدا ندارد،

و جذابیت او را   هويت  ،جسمتند  خواسرو شد که میسنه روبه های گردر زندگی، با گرگ

 شد«.ببلعند. در اين صورت، او به نابودى و فراموشی سپرده می 

ماد شود:    ۀدر  تأمین  بايد  يتیم،  کودک  نیازهای  از  برخی  که  است  شده  تأکید  بیست 

موقت يا دائمی از محیط خانوادگی خود محروم باشد يا به او اجازه   صورتبه»کودکی که 

 برخوردار شود«. دولت ۀحیط بماند، بايد از حمايت و کمک ويژداده نشود در آن م

گیرند، مانند پرورشگاهی  سرگرمی را از کودکان می   نيتر کوچکها  اما برخی از پرورشگاه

حقوق   از  بسیاری  از  کودکان  ديگر  و  ضحاک  بهاء،  آنجا  که  در  بودند.  خود  محروم 

گوش  لذت    ازجملهها محروم بودند،  لذت  ۀ در پرورشگاه بودند، از هم  هاآن   که ی هنگام»

 به موسیقی و نواختن آن غیرممکن بود«. دادن 
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کنند که »هیچ کودکی نبايد زير شکنجه وهفت، کشورهاى اطراف تضمین میسی  ۀدر ماد

رتکب  غیرانسانی يا تحقیرآمیز قرار گیرد. اگر افراد زير هجده سال م  ۀ رحمانبی مجازاتيا 

 شود«. نمی  نیست، مجازات اعدام يا حبس ابد، وضع  هاآن شوند که احتمال آزادی    یجرائم

، بر »ضحاک سلیم« رخ داد. جسمانیده آمده، مانند تحقیر و آزار  برعکس آنچه در اين ما

برابر   بود. ضحاک در  او خسته شده  از  و  برابر دروغ مدير پرورشگاه سکوت کرد  »او در 

انگیخت«. مدير به  آموزان را برای نافرمانی از او برمیکرد و دانشمى  دستورات او عصیان 

شب از پرورشگاه بیرون انداخت تا او به کسی  او اتهام سرقت زد: »او را سیلی زد و نیمه

چه اتفاقی افتاده است. سپس صبح ادعا کرد که او پس از سرقت   هاآن نگويد که شب بین  

اه فرار کرده است. علیه او به پلیس شهر شکايت کرد و  پول از صندوق امانات، از پرورشگ

 بود«.  سرهمکار پست او، شاهد افترائات و ادعاهای جعلی او علیه پ

آزار  وسوسه کرد تا با تحقیر و  او بازداشت و شکنجه شد. »جوانی و سکوتش، زندانیان را

ضربات زيادی که   لیبه دلشکنجه کردند و  او را  هاآن شتر شکنجه کنند. ، او را بیو اذيت

 به چشمان او زدند، يکى از چشمانش نابینا شد«. 

  ها آن رو هستند، مشکلات روحی و روانی برای  اين رنجی که يتیمان در کشورها با آن روبه

دهند. گروه بزرگی را در کشورها تشکیل می  هاآن آورد و اين در حالى است که  می  به وجود

شوند  ديل می رود، آنگاه در جهان به شکاف بزرگی تبببه اين شکل پیش  هاآن اگر شرايط 

 که برطرف نخواهد شد. 

 تکفلّ یتیم  -

ويژه  به  شوند، نیکوکاران به نیازمندان وهای بد و خوب تشکیل میجوامع از دو گروه انسان

تا  کار درپی کسب رضايت الهی هستند  کنند و برای اين  سرپرست کمک میکودکان بی

علیه و آله    اللهیصل ها و مشکلات فرزندان نجات دهند. حضرت محمد )جامعه را از لغزش

 و سلم( در پشتیبانی از يتیم فرمود: »من و کفیل يتیم يا مانند اين دو، در بهشت هستیم«.

حمايت    هاآن شوند و از  میدار  ن را عهدهل يتیماهاى پاک، تکفّبنابراين، بسیاری از انسان 

، پشتیبان در و مادرکنند؛ زيرا آن کودکان علاوه بر محرومیت از محبت پمراقبت می  مالی و

. اين کار بشردوستانه، دو مزيت بسیار خوب دارد: انددادهازدستآور خانواده را نیز  ن و نا

کنند و رشد مىدرستى  شوند و بهاول اينکه اين کودکان از گمراهى و انحراف حفظ مى

گى زند  در  زيبا  ۀ شود. اين مسئل های نادرست حفظ مى دوم اينکه جوامع از تربیت نسل 

ها با سگ، گربه، موش و موجودات ناشناخته زندگی ضحاک سلیم پیش آمد. »او در خیابان 
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شد. تا اينکه  ها درگیر مىای از سطل زبالهها و حیوانات برای گرفتن لقمهکرد و با انسانمی

بخت و اقبال، پس از سختى و تیرگى بسیار به وى لبخند زد و پسرعموی پدرش چون  

خود را  گرم    ای سخاوتمند از آسمان پديدار شد. او را از خیابان برداشت و دستِ فرشته

  نکه يازاپسهای يخى ببرد. سرانجام،  او را با خود به کشور درياچه  تادراز کرد و پیشنهاد داد  

و  کنار جورج سلیم، پسر دوم او شد  پسرعموی پدرش او را پذيرفت، او رها و آزاد شد. او در

  او را بزرگ کرد، به او آموخت، عشق و توجه خود را به او هديه و مالی حمايت   ازنظراو را 

درج با  دانشگاه  از  تا  گذاشت  وقت  برايش  عاشقانه  و  فارغ  ۀکرد، سخاوتمندانه  -ممتاز 

 التحصیل شد«. 

دربار چند سطر  اين  خواندن  پی میضحاکزندگی    ۀبا  کودکان ،  از  پشتیبانی   بريم که 

ها  بنابراين، کودک يتیم از خیابان ؛  سرپرست، برای کودک و جامعه اهمیت فراوانی داردبی

و    شودیمو در آنجا بزرگ    رودیمايمن  ها، گرسنگی و ترس به يک مکان گرم و  و کوچه 

 است.  شدهليتبدجامعه ترين افراد به يکی از به

 بحران انسان  -

ناخوشايندی در جوامع    اتتأثیر  شود کههايی میغزشگاهی اوقات فرد دچار اشتباهات و ل

  هاآن حل مناسبی برای  ها در جوامع گسترش نیابد، بايد راهدارد. برای اينکه اين بحران

غیرقانونی است که غالباً به تولد های نامتعارف    ۀهاى انسانی، رابطيافت. يکی از اين بحران 

گونه که آن  روند. همان می به شمارزاده گناه، حرامشود. اين کودکان بیکودکان منجر می 

مرد مشهور و ثروتمند به بهاء قول داد که برای او از پرورشگاه کودکی بیاورد و او را فرزند  

اش است و او را در پرورشگاه  زادهر حرامخود کند. آن مرد به بهاء نگفت که آن کودک پس

 . سی بداند، او را به بهاء بسپارد اى بیابد و بدون اينکه کانداخته است تا حیله

 شود.تماعی اين کودکان آشکار میاج یهاجرنبر اساس اين رمان، 

 زنازادگان  -

می دنیا  به  زنا  اثر  در  که  مجهولفرزندانی  جاآيند،  متأسفانه  و  هستند  اين  النسب  معه 

هیچ گناهی ندارند و    هاآن گناه است.  فرزند زنا بى کهیدرحالداند؛ کودکان را گناهکار می

شرعی مقصر نیستند؛ زيرا او جرمی مرتکب نشده است و اين عاملان هستند که    ازنظر

فرمايد: »قلُْ أَغَیرَْ الله أَبْغِی رَبًّا  روند. خداوند سبحان و بلندمرتبه مىگناهکار به شمار می

وَازِرَ تزَِرُ  وَلَا  عَلَیْهَا  إِلَّا  نفَْسٍ  کُلُّ  تکَْسِبُ  وَلَا  شَیْءٍ  کلُِّ  رَبُّ  رَبکِّمُْ  وهَوَُ  إِلَى  ثمَُّ  أخُْرَى  وِزْرَ  ۀٌ 

مرَجِْعُکمُْ فَیُنَبِّئکُمُْ بِمَا کُنْتمُْ فِیهِ تَخْتَلفِوُنَ«؛ بگو: آيا جز خدا پروردگارى بجويم؟ با اينکه او  
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چیزى است ]گناهىو هیچ  پروردگار هر  خود  زيان  بر  نمى کس جز  انجام  و هیچ   دهد[ 

سوى پروردگارتان خواهد  دارد، آنگاه بازگشت شما بهبرنمى [ ديگرى را باربردارى بار ]گناه 

مى اختلاف  آن  در  آنچه  به  را  ما  پس  جامعبود،  »بنابراين،  کرد.  خواهد  آگاه    ۀ کرديد 

مسلمانان بايد با کودک زنا منصفانه، باوقار و عادلانه رفتار کنند. نبايد بر اساس عملکرد  

او ارتباط دارد، نبايد به تاريخ و شرايطی که   بنابراين، هرکه با؛ پدر و مادرش قضاوت شود

اخلاق و وفاداری او نگاه کند، با احساسات بلکه بايد به دين،  ؛در آن بزرگ شده، نگاه کند

والای انسانی و پیوندهای برادرانه با او برخورد و از او حمايت کند؛ زيرا در بسیاری از موارد  

 شود«.به او ستم می 

اش نبود. نام او و رسوايى گرفتن دهيناددر رمان اتفاق افتاد، چیزی جز  اما آنچه برای بهاء

، حتی رهايی يابندبرای آنکه زودتر از او    شم تولد مشخص نبود، شايد والدينواقعی او هنگا

  بود.   ناشناخته  کوچک،   دختر  اين  ۀبرايش نامی انتخاب نکردند. پدر، مادر، تاريخ و خانواد

اش »خود را وقف يک عاشق،  و نگاهى منفى داشتند و در زندگىهمین دلیل، مردم به ا   به

رفت می  به شمارانسان بدنام    زيرا او در جامعه، يک؛  کردوفادار، عاشق راستین يا همسر ن

د که  خواست شريک زندگی او باشد يا او مادر فرزندانش باشد. او کسى بونمی کس و هیچ

 .دانست«ونسب خود را نمیاصل

در   هاآن ای نیاز دارند. در غیر اين صورت،  کودکان طردشده به مراقبت و توجه ويژهاين  

کودکان زنا  ۀبنابراين بايد برای مسئل ؛ ، عوارض و مشکلات خواهند شدجرائمجامعه دچار 

 تر به آن نگاه کنیم.بینانهواقعحلی بیابیم و راه

 تبعیض طبقاتی -

شود، تبعیض طبقاتی بین اعضای جوامع  يده میدومین بحران انسانی که در اين رمان د

  ۀاست. تبعیض طبقاتی يکی از معضلات جوامع امروزی است که بین فقیر و ثروتمند فاصل 

و    »وضعیت اجتماعی، مالی، نسب   ازنظرکنند  کرده است. مردم تلاش می  ايجاد  زيادی

های اين  اين رمان، يکی از علل و پايه  در  ديگر موارد، بر يکديگر برتری داشته باشند«.

  ها آن اختلاف طبقاتی بین افراد جامعه، نسب و اوضاع مادی افرادی است که عدالت بین  

آورند و دست برخی از  می  به دست بنابراين برخی افراد ثروت قانونی  ؛  است  نشدهمیتقس

خورند و خود  میخالی مانده است. به همین دلیل، ثروتمندان فريب ثروت خود را    هاآن 

با  به فقیر ترجیح می  باافتخاررا   اين در صورتى  رحمانه رفتار میبی  هاآن دهند و  کنند. 

ذکَرٍَ وأَُنْثَى وَجَعَلْنَاکمُْ  متعال مى  خداونداست که   إِنَّا خَلقَْنَاکمُْ منِْ  فرمايد: »يَا أَيُّهَا النَّاسُ 
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  شمارا مردم، ما    یارمَکَُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَاکمُْ إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ«؛  شُعوُبًا وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُا إِنَّ أکَْ 

گردانیديم تا يکديگر را بشناسید.   لهیقب  لهیقبو    ملّت ملّت  شماراو    آفريديم  از مرد و زن 

ترديد، خداوند داناى آگاه در حقیقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهیزگارترين شماست. بى

 است.

  که  یکسانرحمانه در رمان، تجاوز ثروتمندان به دختری جوان است.  رفتارهای بیز ايکی 

خود از    کهیدرحال،  شود  شکنجه او را از بین بردند و اجازه دادند تا حدّ مرگ    کودکی»

در   روستا  زادهاشراففرزندان    از  هاآن امان هستند  مجازات  ثروتمندان  و  و  يقین    بودند 

 «. شوندنمی دختری فقیر مجازات آزار لیبه دلکه  شتنددا

غم و  وحشیانه  برخوردهای  چگونگى  رمان،  از  ديگر  جای  فقرا  در  با  را  ثروتمندان  انگیز 

حقى    هاآن پول و ثروتشان، برای   به خاطرکنند که خداوند متعال،  ها ادعا میبینیم. آن یم

کنند؛ ان را قطع مىايش  اعضای بدن جای رعايت حقوق ضعیفان،  هب  ها آن قرار داده است.  

-را نجس کرده است. اين کار نفرت هاآن زده، کنند که دست فقرای مصیبتمىزيرا تصور

تیم الله جزمی  انگیز را در داستانى بهاء تعريف کرده است:  خوانیم که خواهر  براى  يرى 

»ثروتمندان انگشتان دست يک دختر فقیر را با ساطور قطع کردند؛ زيرا او جرئت کرد  

 .يکی از فرزندان آنها را لمس کند«دست 

اولین آن احساس به عواقب تبعیض طبقاتی در کشورها اشاره کنیم،  -بی  اگر بخواهیم 

نارضايتی    ينه شدن اين احساس در جامعه،هادعدالتی و نابرابری در بین مردم است. با ن

ثباتی در جوامع خواهیم بود. امنیت بنابراين شاهد آشفتگی و بی؛  آيداجتماعی پیش می

از بین می به رفتارهای ضداجتماعی روی میملی  تبعیض رود و حتی مردم  آورند؛ زيرا 

انتقام می ايجاد نفرت و احساس  باعث  به  شود. هنگامی کطبقاتی شديد،  تبعیض  اين  ه 

آمیز از  زيستی مسالمتپاشد، وحدت و همشکاف طبقاتی تبديل شود، جامعه از هم مى

های ما در اين زمینه،  رود و شايد به شورش اجتماعی منجر شود. با توجه به يافتهبین مى

اداره کنددرمی امور خود را عادلانه و شايسته  نیاز دارد که  به دولتی  ؛  يابیم که جامعه 

عدالتی و تعرض قرار دارد، مگر اينکه حکومتی عادل ای در معرض بیابراين، هر جامعهبن

و حاکمانی متدين وجود داشته باشند که از اين پیشامد جلوگیری کنند؛ همان گونه که  

و دسترسی همه به حقوقشان، موضوعی است که منوط است به    فاضله  ۀ»تأسیس مدين

ع برابر ثروت عمومی در بین مردم، رفع تمايز طبقاتی  وجود دولتى مبتنی بر عدالت، توزي

دهد و  را آزار میعدالتی که جامعه  بین آنها، اِعمال قانون الهی و پیشگیری از شر و بی

 . کند«تهديد می
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 فقر و بیچارگى -

از قديمی تقريباً هم  ترين معضلاتيکی   هستند؛  دچار  آن   به  کشورها  ۀبشر فقر است و 

ها و بازارهايش غنی باشند. فقر را به اين صورت  از نظر مواد معدنی، مزارع، کارخانه   هرچند

توان تعريف کرد: »وضعیتی است که در آن کسی منابع کافی برای حفظ يا رسیدن به  می

ندارد«. عادی  زندگی  اشاره    در  يک  فقر  اجتماعی  معضلات  به  رمان،  به  توجه  با  اينجا 

 کنیم.می

نمیشايان ذکر است ک  با سطح درآمد سنجیده  با توانايی  ه »فقر ديگر فقط  بلکه  شود، 

شود؛ مانند شرايط مسکن،  مندی از خدمات اجتماعی و اقتصادی لازم سنجیده میبهره

نشینی اجتماعی و اقتصادی های پزشکی و محیط سالم، سطح محرومیت، حاشیهمراقبت

تواند به بسیاری از قتصادی است که میترين عوامل او غیره«. از اين رو، فقر يکی از مهم

گويد: »فقر و نیاز به هر  انحرافات اجتماعی منجر شود. شهید مطهری در اين راستا مى

 . يکی از عوامل گناه و انحراف است«خود خودیعلتی، به

يابد. در  زنان فقیر است که با افزايش فقر مالی، افزايش می انحراف اين انحرافات، هاز جمل

با  اين رم بهاء را  پیامدهای بد آن مشهود است؛ هنگامى که پرورشگاه  اين معضل و  ان، 

-شکست  وجوی زندگی صادقانه، دچارر جستکند، »او دسالگی بیرون مىرسیدن به هجده

شود. او با انجام کارهای سخت و دشوار، دستمزد ناچیز دريافت های فراوان و ناامیدی می

هدانى الفل با او کردند. . همان کارى که کريم و«انحراف کشیده شد  به کرد تا در نهايت  می

  سرگرمی   ۀخريد و هزينای را داشت که با پول خود، او را می»او آرزوی وفاداری معشوقه

پرداخت. او مدتی از اين کار خودداری کرد؛ اما وقتی دوباره تنها و فقیر به  از او را می  خود

تا شايد از امنیت، آسايش، مراقبت و امید    بار ديگر به انحراف کشیده شدازگشت،  خیابان ب

 به آينده برخوردار شود«.

اين   عاقبت وخیم ترين را بر جامعه ناديده گرفت. بزرگ انحرافاتالبته نبايد عواقب وخیم 

تی  ای از آن، اتفاقاشود. نمونهای دور میاست که سلامت روحی و جسمی از چنین جامعه

لقم کرد  او صادقانه سعی  »هنگامی که  افتاد.  بهاء  برای    آورد،  دست   به  حلال   ۀبود که 

به پستى سوق دهند را  او  او را بستند تا  بارها راه  او را داشتند،  به  مردانی که آرزوی  و 

ها در برابر آن  سرطان به او حمله کرد و او مدت از مدتیسپس    .خواسته خود می رسیدند

ری کنند و در  او را برداشتند تا از نفوذ سرطان به روده جلوگی غدهمقاومت کرد. پزشکان 

 . اين کار موفق شدند«
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توانند آسوده، بدون  کند. اين افراد هرگز نمیهمچنین فقر گروهی از افراد را بدبخت می

غر، با پاهای بريده روی  منّت و با امیدواری امرار معاش کنند. »آن مرد فقیر، ضعیف و لا

  ديده گرفته ابدون دلسوزى ن و  ده و پاهايش لگدمال شده بودخزيد، پوستش بريزمین می

 شد«.می

در حوزه  فقر  تأثیرات  به  بايد  مبحث،  اين  پايان  ديدگاه در  از  اجتماعی،  و  های شخصی 

 نادانى  انحراف اخلاقى،حضـرت علی )علیه السلام( اشاره کنیم. اين آثار عبارتند از: دزدى،  

برای جلوگیری    مصلحان   فکری و نزول وضعیت اجتماعی و فساد ادارى.  انحراف  عقلى،و کم

از ظهور و گسترش اين تأثیرات ناگوار در میان افراد و جامعه، بايد تلاش کنند علل آن را  

دايابی کنند. در هر جامعهريشه قرار  افراد سالم  فراوانی در دسترس    رد ولی ای کارهای 

جامعه هر  در  افراد  اين  تعداد  هستند.  محروم  کار  از  معلول  دولت  افراد  و  است  کم  ای 

 اه و سخاوتمند، به آنها کمک کند.خود و افراد خیرخو ۀ تواند با خزانمی

 دوستى  -

 فرمايد:امام على )علیه السّلام( مى

 پشتیبان تو هستند. گاه و که آنها تکیه  بر تو باد به برادران و دوستان باصفا

زياد نیست. ولی يک دشمن حتماً زياد  برای تو  اگر به دستشان آوری، هزار دوست و رفیق  

 است.

تواند جدا از محیط اجتماعی خود زندگی کند؛  انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است، او نمی

اين همان چی نیاز ضروری است و  از بدو تولد تا زمان مرگ،  با مردم،  زی  زيرا معاشرت 

کند روابط اجتماعی داشته باشد. او پس از شناخت مردم، به آنها است که او را وادار می

شود که تا پايان  قوی تبديل می  ایشود. پس از مدتی، اين آشنايی به دوستیمی  نزديک

  ۀ . هدى از زندگی معشوقبهاء  و  هدى  میان   دوستى  ۀيابد؛ مانند رابطزندگی او ادامه می

دانست. »او به ضحاک گفت که در زندگی همراه او بوده است و  را می  چیز  مهه  ؛ضحاک

  بود او اطلاع دارد. او را از زمانی که در پرورشگاه مربوط به یز کوچک و بزرگچ هر ۀدربار

 . «ه بودادامه يافت نیز آمدن از آنجابیرون شناخت و دوستی آنها پس از مى

»انسان قطعاً با اين گروه ارتباط دارد؛ بنابراين    شناسان معتقدند کهدر اين راستا، جامعه

گذارد«. رفتار گروه بر او تأثیر میگذارد، همان گونه که  تمام اقدامات او بر گروه تأثیر می

هاى  اين روابط بین افراد، »بسته به شرايط و نیاز فرد، درجات مختلفی دارد« و تنها پايه

مانند دوستى ضحّاک با پنج    ؛و دوستی هستندهای صمیمیت، اتحاد، مودّت  تقويت ستون 
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بیگانگی، درد،  هاآن های مشترک  ساله است. ويژگیدوستش، »اين دوستی ده ، تنهايی، 

کارگیرى آن در نهان و آشکار  گیجی، عشق به زندگی، شیرينی گروه، عشق به ادبیات و به

يد: »انسان در خوشى  گواست«. بنابراين، انسان در زندگی به دوست نیاز دارد. ارسطو مى

 .«دلىشرايط خوب، به همو ناخوشى به دوست خود نیاز دارد؛ در شرايط بد به کمک و در  

مهم در اين زمینه، تأثیر روابط دوستانه بر افراد است که بر جوامع نیز    ۀ ، نکتحالنيباا

  ۀ علیه و آله و سلم( دربار الله یصل گذارد، خواه خوب يا بد باشند. حضرت محمد )تأثیر می

بود؛ پس    ۀروش آدمی، طبق مذهب و سیر»:  ندتأثیرات دوستی فرمود دوستش خواهد 

 . «کنینگاه کن با چه کسى دوستى مى

میآن ارزشگاه  بر  دوستی  و  ارتباط  اگر  که  حاصلش  فهمیم  باشد،  مبتنی  انسانی  های 

اخلاق دوست شود، اين دوستی انسان است؛ اما اگر شخصی با انسانى بی  ی وبرترپیشرفت  

 هیچ اثری جز ضرر ندارد.
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 سناء الشعلان اثر «نسیاا النّهَ کَأدرَ»  رماناز  اولیه یها برداشت

 عباس داخل حسن 

 

زير    شرم مانند دختر جوانی است که بدون    ؛نوشتن رمان آيینی )شبیه نمايش استربتیز(

و تمام    به تصوير کشیدن زيبايی خود است  در حالزيبا    يیهابالباس سايه چوب و الوار  

  کوشد مى  نويس رمان   گذارد.مىمعرض نمايش    درهايش را يکی پس از ديگری  جذابیت

  مفتون های  که خبری از جذابیتاست    در حالیاين    کند وبیان  های مختلفی را  گرايش

را    یتوزنهیو کگناه    چون هم  های شیطانیخصلت  ،آن   یجابهدختر جوان نیست. نويسنده  

 .سازدیمنمايان   کرده را رشیگ بان يگرکه 

الشعلان در عمان پايتخت اردن در انتشارات امواج منتشر  سناء  اثر    «سیان ا النّهَکَأدرَ»رمان  

«  سقوط فی الشمس»  رمان از  بعد    است که میلادی    2005شد. اين چهارمین رمان در سال  

را کسب  دبی    م(   2011  -م  2010) جايزه سال  نیز    «عشقنی»أ. رمان  شناخته شده است

  ، شدهنوشته  برای جوانان   و   خرين رمان هم نیستدر حقیقت آ. آخرين رمان وی که  نمود

میلادی    2018دوره جايزه کاتارا در سال    ین؛ موفق به کسب چهارم«صدقاء ديمه»أ  بانام 

 شد.

رمانی با سبک جديد است که به دنیای خاصی تعلق دارد و از تجربیات   «سیان ا النّهَکَأدرَ»

های  ها و قالبتعهد و التزام به الگوها و استانداردهای محدود يا اسلوب،  هاحکايت  ،هاروايت

 معمول به دور است. 

از رمان جديد   ،خاص  ینوع   و  است  نگاشته شده  تحولات ساختاری  بر اساساين رمان  

اما با برتری    شود؛در آن مشاهده مىهای واقعیت عینی زيستی  پارادوکسشود.  شناخته می

. دارای گرددمحسوب مىحکايت بر پايه واقعیت رمان در نوع خودش انتقال تجربه    زبانِ

  از چیزهای موضوعی تعبیر  حالنیدرعاما  باشد؛مىشاخص ذاتی از منظر جوهر و هستی 

 نمايد.می

  ده يبردهيبرای به روش داستان  نوشته  از آن روى است کهاين رمان    انگیزموفقیت شگفت

منطقی  و   بنابراينمىبدون تسلسل  از  ،راوی  باشد؛  را  قصه    داستان  و  می  آغازآخر  کند 

 در خلق حکايت  وى  از نبوغ و استعداد  ناشىو اين    استز داستان، انتهاى آن  اآغگويی  

 .باشدمى
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فصولشدن  جا  جابه  با رمان  ،  ترتیب  حکايت  ساختار  شد.    گسستهازهمهرگز  نخواهد 

که خواننده موضوع را رها کند و در ترکیب عمل داستان دوباره وارد  برای ايننويسنده  

هويت داستان    که  نجاستيا. در  نمايدمتن رمان را با عنوان توصیف خواننده خلق می  ،شود

يک حکايت و    داشت که   بايد اين نکته را در نظر   .شودیم  مشخصو چارچوب داستان  

در  را هرگز تمام قواعد و قوانین داستانی و مجموعه ترفندهای هنری و سبک ادبی   ،رمان 

 .ردیگیبرنم

  وپادستو مطالب  شده  خواننده با مشکل روبرو    ،بازگو نشود  کنونى   صورتبهداستان  اگر  

 د.گرداز درون موجوديت خودش تعیین می سينورمان د. هويت نشوگیر می

فقر زندگی    سايه زندگی سختی داشته و در  که   کندحکايت می  «بهاء»اين رمان از رنج  

  اشحافظهبا ملاقات معشوقش    زمان هم  وبیماری سرطان مغز شد   مبتلابه. او  استرده  کمی

بهاء  استخوان  مغزتا عمق سرطان  کهلحظاتى گیرد در مىرود. ضحاک تصمیم  از بین می

و  ینگرندهيآبا  زمان همداستان  تيحکا .او باشد رسیده، در کنار به اوج خودکرده و  نفوذ

د و شامل دو  نمايداستانی ارائه می ىما بافت و ساختار هب وشده  دهیتندرهم ینگرگذشته

کشد. گويی رمان  آنها را به تصوير می  اتیو تجرببوده    هاآن گی  قهرمان و سرگذشت زند

 . باشدمىکوزوموبولیتان در انجمن داستانی با دو گرايش منفی و مثبت 

نويسنده است که آغازى   «سیان ا النّهَکَأدرَ»انتخاب عنوان   حاکى از هوشیاری و ذکاوت 

بر پايه پارادوکس به مخاطب مى  زيبا  براى راه  را  نماياند. عنوان رمان، نخستین ورودی 

گری و طنازی بهترين موضوع برای متن رمان است؛ لذا يافتن به رمان است. تابلوی عشوه

همراه دارد که    به  را   درگمی واژگان نوعی سر  «سیان ا النّهَکَأدرَ»انتخاب عنوان پارادوکس  

 شده است.  دهیتندرهمظاهری  یبامعناتی که اکاملاً با متن رمان مرتبط است. عبار

نشانگر درد و رنج مستولی بر قهرمان است؛ گرچه درون    «سیان ا النّهَکَأدرَ»نمايه بیرونی  

کشد؛ و مخاطب اين موضوع را در قالب رمان، رها شدن از اين درد و رنج را به تصوير می

شود. حکايت زنی که با خاطرات گذشته، خود را از فراموشی نجات خود رمان متوجه می

روانشناسی و تربیتی، حافظه به   دهد و اين معنای نهفته ديگری در خود دارد. در علم می

بلندمدت و حافظه کوتاهمی  یبندمیتقس  دودسته دريافتیم که  شود: حافظه  ما  و  مدت؛ 

بوده است. تضاد و پارادوکس پنهانی  ترچگونه حافظه بلندمدت نزد قهرمانان رمان کارآمد

ه است. به  درکها« نهفتأکلمه »  یجابهگرانه در کلمه »انزياح«  يا تناقض و تمثیل عشوه
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می برايمان  را  مفاهیم  نخست  نويسنده  که  است  دلیل  عشوههمین  بعد  و  و  سازد  گری 

 کند. فصل رمان بیان می  30طنازی و امور مربوط به فراموشى را در 

علامت و    ،اين انتخاب  داريم.  نیازتری  جذاب  عنوانبه  «سیان ا النّهَکَأدرَ»عنوان    یجابهما  

  آغاز تمثیل و واسطه است. نويسنده در    هو نوعی انتقال از تجسم گرايی ب   اى بودهنشانه

  رمان هويدا   متندرون طنازی از  است که    نیچنني او    کرده  درک مطلب را رها  داستان،

 شود. می

دارد ی تجسمی  ايمعن  «نسیان واژه »  يابیم که ، درمىرجوع کنیمزمانی که به کتاب لغت  

به کار می  طوربه  که قالب تمثیل وارد می  واژهاما زمانی که  ؛  رودرايج  ابتدا   ،شوددر  در 

  دوراز به  که  شودیمشود و ذهنیت جديدی ظاهر  مشخص نمی  واژه اين    استعمال  منظور از

 دارد.در داخل متن را  گیرى از آنآن بوده و نويسنده قصد بهره اصلى معانی

زمانی که کلمه    .داردی ديگری  ادارای ايهام است و معن  «ريکوربول  »  ازنظر  «سیان النّ»  واژه

و اين    کنیمک مىجمعی را در  ىیتذهن  ،بريمرا همراه ياد و خاطره به کار می  «سیان النّ»

 . دهدیمانجام  «بهاء»که قهرمان رمان درست همان کارى است.  قانهعمل ابداعی و خلا

النّهَکَأدرَ» مدون  مجموعه  «سیان ا  و    ازای  علیه  ».  هاستنوشتهدستخاطرات  مکتوباتی 

  ضعیف   لی اين مطالب را نوشته که بدنشخواند. بهاء در حاکه ضحاک آن را می  «فراموشی

هر نژادی نثار وی    باشد که مردم    و کلماتی  اه. او دستخوش برچسب است  شدهو نحیف  

 .کردندمى

که    ترسناک و وحشتناک پرورشگاه را  فضای   و  کنداجتماع را بازگو می  نهفته در  رمان رنج

همان مکانی که بهاء و ضحاک در    کشد.تصوير می  است به  یمسلخ گاهچون  برای زنان  

نگران و  يفضا ذلت روزگار مینردکمحرومیت زندگی میدر  ی  با خواری و  ند.  دگذراند و 

پرورشگاه   مدير  و    وحشیانه  خویخانم  مى دارد  را  بهاءآزاردهمه  و    ،.  خصمانه  شیوه 

 د. نکبقاء و ادامه زندگی تحمل می به خاطر مدير را جنگی  یوخوخلق

پاي بر  ذات  ۀداستان  میان  داخل    ،تصور  ،موضوع  ،درگیری  و  خارج  در  تخیل  و  واقعیت 

ای  مجموعه  ،هاپشت سر هم بودن فصل وکردن رمان  بخش رسدیماست. به نظر  بناشده

واقعیت روابط اجتماعی انسانی بر پايه    ه است کهها را به وجود آورداز تضادها و پارادوکس

 آن استوار است. 

و شبهه و ترديد قرار   موردشک  ،کیدأ شود و برای اطمینان و ترمان به فضاحت کشیده می 

کايت در سايه آگاهی و شناخت زيبايی  تا واقعیت ح  بازخوانى شودگیرد. بايد داستان  می
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واژه  ،متن از  گرفتن  کمک  درک  هابا  احساسی  خطابهگردی  اين  که  اىد.  است   ادبی 

دور از   ،معنا و مفهوم احساسی با گرايش و دنمايای از توابع و علائم را مجسم میمجموعه

ترکیب الفاظ و واژگان است و قرار  به  نیاز    ،کار  آغازشود. در  می  آغازهای انحرافی  گزارش

برای ،  در نظام و سیستم معین  ىترکیب واژگاناين  دادن   ايجاد جنبش فکری  به  منجر 

 .يابدانتقال مىشود و زبان واژه از عملکرد ارسالی به رمز و ايحاء اديب می

  ،تان استفاده شد. داس  معیاری و استاندارد  بیشتر از واژگان  ،شعلان سناء ال  در مقاله قبلی

در دانشگاه اردن در   شعلان تمسک جستن به واژگان و توجه خاص به ساختار متن است. 

  تخصص  واژگان مهارت  یر یکارگبهتواصل و    ۀنیدرزمو    کندمىرشته ادبیات معاصر تدريس  

شان مشهود اي آثار و ذکاوت دربینش  و آشکار، رسا ،احساس بلیغ ،درايت و اشتهدخاصى 

 .است

ادغام متجانس و متداخل میان داستان و    زمانی زمان، مکان، « همسیان ا النّهَکَأدرَ»رمان  

های های رمان ستارهمتون نثری و شخصیت شناسی و متون احساسی است. برای فصل

ای از انواع خطابه  نمونه ،ستاره )اوريگامی(رمان با  آغاز است.  ذکرشدهکاغذی )اوريگامی( 

  و جذابیت ساختاری منطبق بر رمان با اسلوبى جداگانه است که دارای زيبايی واژگان بوده  

های رمان با يک حکايت و يک پیام جديد  . هر فصلى از فصلسازدیمرا به زيبايی مطرح  

همراه است. رمان مذکور رمان روانشناسی و روحی است و اصطلاحی نیست و به عواطف  

حکايت عشق، درگیری، بیگانگی، « داستان  سیان ا النّهَکَأدرَقهرمانان داستان مرتبط است. »

که  مشکلات فلسطین اشغالی است    های ملعون پنهان و آشکار وجنگ  ان محرومیت، قربانی

 کند.را بهاء نقل می هانياتمام 

، فنی بودن  تیبااهمدر اين داستان همه عوامل ذاتی و موضوعی وجود دارد؛ و موضوع 

 ه خوانده شود.شود تا رمان چندين مرتبرمان است و اين موجب می

-سبک  ،است و ايدئولوژی  «بولولیفونیه»  داستانی است که دارای اصوات«  سیان ا النّهَکَأدرَ»

داستان    و درايت،  بافهمخورد. راوی اين رمان  در آن به چشم می  يی گوداستان ها و اهداف  

 .نمايدهدايت می  ،را به حکايت فرعی که باربارا است

به ذکر شیطنت کند. می  آشکارچه در ذهن است را  آنپردازد و هر  می  خیالیهای  رمان 

بخشیدن و  به قدرت  در آن تنها  نمونه يک انقلاب و دگرگونی شهرزادی است و جامعه  

زمان و مکان    درتجربه انسانی    براى عمومیت دادن کند. راوی داستان  مرد اکتفا نمیتسلط  

 گیسال ۶0که    «ضحاک و بهاء؛ »داستان   ان قهرمان  مرور دوران زندگیبا  و آن را    ردهنفوذ ک
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ه شامل ضرورت به  تمام تصوير و نمای نمايشنام». به قول بول ريکور نمايداست، رصد می

 .«ما است  ۀعقب برگشتن تجرب

منطبق بر  و  مرتبط استعواطف قهرمانان داستان  باو  بودهرمان روانشناسی و روحی  اين

تشکیل ساختار متن را    ،باشد. ساختار زمان در متن داستانمی  «جیرار جینیت»تئوری  

  عنی تبلور ساختار متن ؛ يداستان   بازمان تان ارتباط محکمی  کند و شکل متن داسمی  برملا

 .دينمایمبرقرار 

 .آوردمى به وجودافراد  یهاتیفعالاشکال متعددی بر ايجاد اثر و  اين داستان،زمان در 

روابط  گیرد و ارزش بزرگ  به خود می  اهمیت تاريخی و سیاسینیز در اين رمان،  مکان  

ت  أنش  است و. فضای رمان اغلب در مکان و زمان محدود  کنداشخاص را بیان مىمیان  

ديدگاه از  با  گرفته  رمان  خواننده  است.  متعدد  ديدگاهش  نظرنقطه های  را    ،و  رمان 

فراق   ، دهد که منحصر به حکايت عشقرا ارائه میکتری  اکند. اين رمان کارمی  یبنددرجه

بر پايه سکانس  تمامو جدايی است.   کابوس  و   شدهعنوان های سینمايی  رمان  ،  در سايه 

 است. زیانگاعجاب  بسیار

های ملعون  محرومیت و قربانی جنگ  ،بیگانگی  ، درگیری  ،حکايت عشق  «سیان ا النّهَکَأدرَ»

همه عوامل ذاتی و    .کندیم بیان  بهاء    و اين همان چیزى است که  پنهان و آشکار است

  که موجب   بودهفنی بودن رمان    ،استه حائز اهمیت  و آنچ  وجود دارددر آن  موضوعی  

 چندين مرتبه خوانده شود.رمان  شود می

 به رمان عربی به خلاقیت خواهیم رسید.  مندان علاقهخوانندگان و  بامن مطمئنم که 
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 کشمكش آن با جامعه  شعلان وسناء الثر»أَدْرکََهاَ النّسیان« ا  تروای

 وب سمیر أی

 

حال  زمان  بر  روزگار  مى  بزرگان  کند؛    و  کنندحاکمیت  حال حکومت  زمان  بر  هرکس 

  هرکس گذشته را کنترل کند، حتماً آينده را مهندسی  و  نمايدکنترل مینیز  گذشته را  

را تحولات  کنتداعی    در ذهن مردم  خواهدد تا آنچه را که مینمايمی زندگی معاصر  د. 

سنگ    ، ها و رواج دروغاست. عدم وجود واقعیت  ختهیدرآم  باهم  ز یچهمه  و فراگرفتهکاملى  

مشکوک است. با تزريق مداوم دروغ   ز یچهمهد. هستنهای جايگزين  واقعیتو بنای اصلی 

عمیق ساختارهای  توهم،  جواب    رهاشدهزندگی    حامى  و  بدون  سؤالات  براى  منبعى  و 

 گردند.مى

  ، و روايت داستان   شده در تدوين کتاب نمايان    همه موارد مذکور هاى  طبیعی است که نشانه

روايت  در حقیقت . است شدهواقعکه تحت تأثیر اين امر  باشدیمشکل ادبیات   نيترعيسر

نويسنده در پرتو آن    که  شده ليتبد  ىاى باز برای سؤالات مختلف مبهمبه پروژهداستان  

 .استبر روند روايت مسلط 

عام و   طور بههای زندگی در شیوه  مؤثر کند که تحولات های اخیر شعلان تأکید مینسخه

خودش توانسته  او  ،  مراحل تحوّل  طىو    دارد  زايی خاص، تأثیر بس  طوربهو هنرها  در ادبیات  

؛ بنابراين آن را با توجه به سبک  استرا مدرن کند و وارد مباحثی شود که قبلاً ذکر نشده  

ديدگاه با  نبود.  سلیس  و  روان  ديگر  که  کرد، سبکى  انتخاب  ناقدانه های  زندگی جديد 

بود، رها گرديد و وارد    شدهشروعآگاهی سنتی که با آن    و   و اشکال نوشتاریاجتماعی  

و پسامدرنیسم ارائه    مدرن پستهای رمان مدرنیست غربی،  آگاهی جديدى شد و با ويژگی

 د.ديرگ

از تسلیم    رمان   نايبا    نويسندهقانه شعلان است.  تجربه خلاّ ۀسیان« توسعا النّهَکَرمان »أدرَ

در ساختار محتوا و حاشیه    مسئلهو اين   ورزيدامتناع    سمیمدرنپستشدن در برابر الزامات  

به زيباترين  را فرآيندهای ساختارشکنی ترکیب مخاطب مشهود است. کاملاً متن داستان 

انبوه افکار و افشاگری متن؛ يعنى اسطوره، جادو،  گیرى نويسنده از  بهرهند.  کمىوجه درک  

و با انواع متن تعامل    کردهتا مرزهاى بین انواع ]ادبى[ تغییر    شودموجب مىخرافه و تخیلّ  
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در   یکاردسترا بدون  تواند جزئیات دقیقکه می  شودد. براى بهاء، زبانی اختیار مىننماي

 سازد.  محقق هاى زيبا و جالب ارزشتشکیلاتش حفظ کند و رسالت هنر را در ادغام 

ديدار   اتفاقی در بیمارستان اردن  طوربهم  2007سال  تشرينگاه با سناء الشعلان در عصر

بسترى بودم. وقتی روی   وپاشکسته دست. در اثر حادثه مرگبار رانندگی در عمان،  کردم

انده بودم، به هايش را که هنوز نخوهايی از مجموعه داستان تخت بیمارستان بودم، نسخه

و    من اهدا کرد. در طول نه ماه بستری در بیمارستان، ديدارها و گفتگوهای ما تکرار شد

-داستان بینش مرا نسبت به تمام    . اين ديدارها،ادامه يافتنیز  در خارج از بیمارستان    حتى

اش  پرستانههای وطنتر کرد تا با اطمینان بگويم که شعلان در نوشتهعمیق  هاى شعلان 

اجتماعیات، به نجیب محفوظ نزديک است، ظرافت زبانش مرا به    ازنظربه غسان کنفانی و  

 ياد منفلوطی انداخت و شیرينی سبکش يادآور مازنی بود.

بردم  ، به او پناه مىآزردهو روحم    خسته بودمد. هرگاه  بواصلاح و تقويت    رو به  روابطمان 

که بسیار ملول و  . چند روز پیش آرامش يابمهايش تا با سخنان شنیدنی و خواندن نوشته

ا  هَکَاى از رمان جديد »أدرَ، نسخهگپمان شعلان ديدار کردم و او در پايان   بودم، با  تنگدل

دو بار، بلکه سه بار خواندم. اولی براى رمان را  آن سیان« را به من اهدا کرد. کُپ کردم. النّ

فهمیدن داستان کشف   براى  دومی  ب  ،  برای  اکتشافی،  و سوم  با خواندن  درک.  و  صیرت 

ش را در  اهجسم قهرمانان  -که دارد   یتوجهقابلبا جسارت    -دريافتم که الشعلان   سرعتبه

کهيتیم  فضای گرفته  دولتى  فقیر  در    خانه  سخت،  اخلاقی  قوانین  آن  از   یسرزمیندر 

آن،    باشود. کانونی که  مى  شکستهدرهمهای شرقى که از استبداد متنفر است،  سرزمین

می آشکار  آن  مضامین  و  متن  آتشین دنیای  يتیم سرخ  زناى    :شوند:  قربانى  يتیم  بهاء، 

الرملىيتیم  ران شهوتهدى، مدير پیر    :محارم ها، آواره  شکارچى بدن   :خانه، معلم أفراح 

يتیم استاد  سلیم ضحاک که    :خانهسرکش  و  اديب مشهور  اسکانديناوى،  برفى  در شهر 

 است.  ضحاکبرجسته دانشگاه است و باربارا که منشى عاشق 

  و  وقايع  حرکت داستانی، مضامین  بازتولید آغاز نقطه  ،نفسانی های خواسته  شعلان به نظر 

  داستان  تخیّلى  و  گرايانهواقع  مضامین.  است  روايت  مفاهیم  رشد  برای  دلیلی  و  آن   هایداده

 ند.شومی  بیان  سوءظن و اتهام تمسخر،  اندازهایچشم  طريق از غالباً

دريافتم که   استفهامى  بازخوانی  داستان متن  اين  در  با ساير  بسیار    هاىداستان  شعلان 

و  باشد  مىهای روايی و مضامین داستانی نزديک به هم  دربردارنده سبک  وبوده  متفاوت  

مسائل مربوط به حقیقت    که  نه تاريخی  آساستمعجزهتر رفته است. متنى  از تکَینگی فرا

 نمايد.و تخیلّ را مطرح می
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-بهره  اش برای رهايى انسان باوقفهتلاش بی ،آگاهی شعلان از میزان توسعه جهان معاصر

محرّک نوشتن    ،های دروغین و ساختگیاز ظلم و ستم زندان   شدن   خلاص  و  عقل  مندى از

 . باشدمى سیان«ا النّهَکَ»أدرَ داستان 

عمیقاً عاشق    ،در واقعیت را کشف نمايد  شدهپنهان کوشید تا حقايق    شعلان   کهیهنگام

انگیزی به سؤالات  شگفت  به طرز و    شکسته درهمهايش را  قالب  بود، بنابراينهای قدرت  پايه

آفريننده  تا رنج    دش، نزديک  ردندکزندگی می  آن   لی جهانی که قهرمانانش در گرداباص

درهم تنیدگی ناشی از    ،زوالروبهو    اى متلاشیکه در جامعه  طور همان را افزايش دهد؛    اثر

عدالتی اجتماعی، عشق، شهوت و ديگر برخوردهای روزمره و احساسات متفاوت  ظلم، بی

 . ه استفزونى يافت

از هدفی که    نظرصرفشود.  آغاز مى  داستان   متن  ،محض ديدن عنوان توسط خوانندهبه

  متن د. خواندن دقیق  شوبراى مخاطب مشخص می   نیز، مسیر خواندن  شدهداده  عنوان به

می با متن  مرتبط  مهم  به مفاهیم  زود منجر  »أَدرَْکَهَا  خیلى  فعلیه  بنابراين جمله  شود؛ 

ن براى ساختار عمیق فضای درونی قهرمانانش اهمیت قائل ين معناست که مت دالنّسیان« ب 

 نشان  ا« هَکَهمراهى واژه »نسیان« با فعل »أدرَ هاى حافظه را جستجو کند.است تا پنهانى

که  می داستان  دهد  هرگز  به قهرمان  قبلاً  که  گويی  است،  شده  فراموشی  دچار  تازگى 

کند که در آستانه از بین بردن حافظه  فراموشى نداشته است. متن از همان آغاز اعلام مى

شود؟ و زواياى پنهانى حافظه می  شدن فراموشاما چه چیزی مانع از  ؛  پنهانى است تا بمیرد

ها از نخستین است؟ پاسخ  اکىو آيا هدف آن پلیدى و ناپ  ؟متن در ساختار غالب چیست

آنچه در متن نیامده بار خواندن متن، به    هشوند. بعد از سمى  دريافتصحنه موجود در متن  

احاطه به آن تاحدى    و  ای استیوهجکنم که روند نوشتن اين رمان،  پرداختم. اضافه می

در   انسانى عربى .به معنای ظاهری متن اطمینان کنیم کند تا یوادارمما را  ودشوار است 

که  کند  د. او در ترکیبى زندگی میدارسازش ن  ز یچچیهکند که با زندگی می  بطن داستان 

در جستجوى ذات واقعی ديگری جز وجود    . انسانى کهکندحمل میرا  های مرگش  دانه

مرا  و اين  تا نشان دهد حضورش در زندگی به مرگش وابسته است  دروغین خودش است 

 اندازد. مىم   19۶7فاجعه ياد 

، تشیمالکبا استفاده از تمام حقوق    خوانندهشود،  وقتی متن از دست نويسنده خارج می 

کنم تحريکى آگاهانه انجام دهد.  شود؛ جز اينکه من به مخاطب توصیه میدشاه آينده میپا

چیدمان متن مملو    فرسا، در جستجوی پاسخ است.هاى متن طاقتدر پس ناپاکى  مخاطب

افزايش  ش  است. ظاهر  دهیتندرهمو    از جزئیات مبهم عجیب و تهاجمى است و موجب 
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ده و میان تعبیر ناسازگار با امر عادی متزلزل  دچار سردرگمی ش  مخاطب  شود.تنش می

 .است

خرسندى  خواهم با  شعلان، میهاى  ر اين رمان و بیشتر خلاقیتبعد از تعمقّى طولانی د

خواهید، به او بگويید: می شعلان  نويسندگی و شیوهبراى اکرام روند که بگويم: هر عنوانی 

« يا  العربی«  الأدب  العربأ»شمس  الأدب  است  که   «؛یيقونۀ  افتخارات  تمام    و   او سزاوار 

  زده رقمدر صحنه فرهنگی معاصر عرب برای خود    ى را هايش، دوره عمیقتاکنون با نوآوری 

فاضل   العظمۀ،  نذير  زيدان، حبیبی،  يوسف  الغیطانی،  الطّیب،  منیف،  مانند جبرا،  است؛ 

 و ديگر بزرگان.  العزاوی
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  ها در رمانشناسى و دیدگاه خاطرسپردن، نشانهکردن، بهبازی فراموش

 شعلان السناء  ثرا  سیان«ا النّهَکَ»أدرَ

 د.أورانك زیب الأعظمی 

 

ای، میان دنیای يادآوری و فراموشی است؛ زيرا تداخل  روايتی حرفه یسردرگماين رمان،  

میزمان  نشان  را  نزديک  هايی  در مرزهای مکانی   ازنظر،  هفتادسالدهد که  جغرافیايی، 

  هاآن ای هستند که از است. مکان و زمان در اين رمان، دو ويژگی افتهيامتداد یرشخصیغ

جدال يادآورى    ۀاست. اين بازی داستانی، ضمن ارائ   شدهاستفادهبرای تلفیق رويداد داستان  

در میان    حقايق،   به دست آوردنو فراموشى و گسترش آن در داستان، خواننده را در  

  فريبد. اين کار با افشای آن دو، مى  ۀکنندو گیج  وستهیپهمبهآور در دنیاى  های دلهرهانتقال

رمان  شخصیت اصلی  خاطراتشان    خاطراتشان   یریگیپايشان،    یوزندگهای  در  آنچه  و 

تا  شود اند، کامل مىدانستن آن را داده ۀنوشتند، يا آنچه برای ما فاش کردند يا به ما اجاز

های اجباری و اختیارى های رمان را کشف کنیم و به میزان دوگانگى و دروغابهام شخصیت

های خود را به ما نشان  دوگانگی و دروغ  هاآن ببريم.    کردند، پیزندگی می  هاآن که در  

  حقايق   ۀ دادند و در لحظات حساس عاطفى، از اصرار بر آن دست برداشتند تا سرانجام، هم

 هاى خود بگريزند.کار کردند. به اين شیوه توانستند از تمام دردها و رنجشآ  برايمان  را

کامل گذشته    فراموش کردن شود و آن، انتخابِ  سرانجام، رمان با يک انتخاب مهم تمام می

 کدام از دردهای گذشته در آن وجود ندارد.و انکار آن و شروع زندگی جديد است که هیچ

از  قهرمان  دو  بعد  گیهفتادسال  سناين  میبه  آغاز  را  شادی  زندگی  که  ،    ی بازندگکنند 

اى که سرشار از غم، اندوه و ناکامی بود. اين تصمیم،  شان در تضاد است؛ زندگىگذشته

می  بازمانجای سازش  به زمان گذشته خلاصه  فراموشی  در  فقط    بازمانشود،  حال که 

از طريق فراموشی    هاآن کار  کند. همچنین حقايق آن را فقط با انگذشته و حال مبارزه می

«، ضحاک»  سپسکند و  توان تغییر داد که »بهاء«، با بیماری و سپس کما آن را آغاز مىمی

گیرد دوستش را در بازی بیماری/فراموشی خود همگام و گذشته را فراموش  تصمیم مى

رام را در  ای برساند که زندگی لوکس، زيبا و آ را به آينده  هاآن تواند  حال نمى  زمان  کند.

موشی را اجرا کند تا از زندگی يا  فرايعنی    هاآن تواند بازی انتخابی  . همچنین نمیبردارد

 گذشته تفاوت دارد. ۀناعادلان یبازندگای بهره ببرند که فرصت جديد و عادلانه
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گیرد از کما خارج شود که آن معادل مرگ، شکست و  قهرمان داستان »بهاء« تصمیم می

زندگی کند و از خواب غفلت بیدار شود و برای    تا  گیرداست. او تصمیم میزيان و ضرر  

گذشته است.    فراموش کردن پیروز شود، البته با يک شرط ضمنی که آن،  کردن  زندگی  

های رازآلود و دردناک او را پاره  نويس« هنگامی گذاشت که دستضحاکاين شرط را »

کشید، رمانی که جايگزين  ان را يدک میکرد و برای او رمانی نوشت که عنوان همان رم

زندگی گذشته بود. قهرمان داستان، آن را با اختیار کامل و آگاهی نوشت تا با اين کار، هر  

اثری از گذشته را پاک کند و با کلمات خود، تصوير جديدی از زندگی آينده ترسیم کند. 

 دهد.گی جديد را میاگر قهرمان زندگی از کما بیدار شود، ضحاک به او نويد يک زند

افتد. قهرمان بدون هیچ توجیه پزشکی، با  اين همان چیزی است که در رمان اتفاق می

شود. زمانی که تصمیم گرفته بود در برابر بیماری، درماندگی، بیدار می  خواب ای از  معجزه

 گیرد.شکستگی تسلیم شود و فرار کند، حضور فعالش را در زندگی از سر میغم و دل

بینی پیش  ، فراموشى را انتخاب کرد. در اين مدت، پزشکان در کما بودن پس از دو سال  او  

یرى او با کرده بودند که با توجه به شرايط پاتولوژيک و مبهم او، مرگش حتمی است. درگ

با درگیرى  سرطان  شناختی، فکری، اجتماعی و سرنوشت  هاى روان آغاز شد و سرانجام 

شود، شگفتی همگان را  قهرمان داستان از کما بیدار می  که یمهنگا  اما؛  نامعلوم تمام شد

سوی دنیای شاد و انگیزد. ممکن است فکر کنیم او برای فرار از درد کنونی خود بهبرمی

درمی زمانى که  برگزيد.  را  کار  اين  مانند حوادث، مهربان،  را  تمام گذشته  »بهاء«  يابیم 

شود. او نام  فراموش کرده است، روايت بسیار پیچیده میها را  ها، مردم و رنجها، مکان زمان 

به داشت،  دوست  که  را  مردی  نام  و  خاطرخود  به  قضیه  اين  نیاورد.  اى  دختربچه  ۀياد 

خانه زندانی بود و مورد آزار و  او در يتیم که یدرحالگردد که دوستش او را رها کرد، برمی

دردآلود، تصويری از يک    انی غمگین وما برای انسدر حقیقت  ؛  اذيت وحشتناک قرار داشت

 است! هفتادسالهای بینیم؛ زيرا او دختربچهمیهیولا 

آور  گیرد زمان حال خود را انکار و آن را رها کند، داستان روند شگفتتصمیم می  بهاءوقتی  

فرضی وارد شود که همان زمان کودکی و بازگشت    زمان کيگیرد تا به  می به خودديگری  

کنند، انکار هر دو، دنیای واقعی را که در آن زندگی می  هاآن با اين کار،  معشوق است.  

لذت،    ۀگیرند رؤيای کودکی خود را در پیری برآورده کنند تا همکنند و تصمیم میمی

با چرخش    رمان  آورند.  به دستخوشبختی، سرخوشی، معصومیت و پاکی دوران کودکی را  

  د؛ زيرا فصل آخر رمان، با عنوان »الماضی« شروع شوفرسا و غافلگیرکننده میسوم، طاقت

، در بیماری و کما است،  یبازندگدانیم که آيا »بهاء« در مبارزه  بنابراين، ما نمی؛  شودمی
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« در مبارزه با بیماری و کماست، يا يک داستان فرضی است  ضحاکيا قهرمان داستان »

ثر از يک داستان عاشقانه شرقی است  که »باربارا« با الهام از تخیل خود نوشته است؟ يا متأ

که معشوقش او را دوست ندارد؛   کندیمنقش عشقی را بازی   که آن را ديده است و در آن 

تنها چیزی    اما؛ اما او به وى ارادت دارد و صمیمانه منتظر است عشقش را به او ابراز کند

کشاند، اين است  بیشتر می ۀ که در پايان اين رمان قطعی است و ما را به اضطراب و دلهر

«، پس از شصت سال جدايی، رنج، محرومیت و درد،  ضحاککه قهرمانان آن »بهاء« و »

يابند  اى برای زندگی مشترک میکنند و شیوهبرای دستیابى به شادی و عشق زندگی می

  آنها . است گذشته ۀرحمانها، درد، تاريکی، جهل و تجارب بی یات، شکستکه فراتر از جزئ

رحمانه شود، يا رنج تا  عشق و امید دست يافتند؛ مهم نیست که جهان چقدر بی  ۀبه ايد

 پیروز باشند.  هاآن عدالتی و سازندگان کی ادامه يابد، يا تاريکی، بی

 داستان و روایت آن

که از سرطان  چرخد  ساله به نام »بهاء« میزنی شصت موضوع اين رمان بزرگ، پیرامون  

کند شود که او را به بیماری نادری مبتلا میقدر شديد میبرد. بیمارى او آن مغز رنج می

باعث می بدهدشود حافظهو  از دست  را  آنجا    اش  بهتا  را  نمیکه حتی خود  و    آوردياد 

 شود. فلج می  شده وولیت جسمی  دچار معل نیهمچن

مرحل  اين  زندگی،    ۀدر  سن،  باوجودتلخ  کهولت  و  جسمی  دوستش    ناتوانی  ناگهان  او 

بیند. در اين زمان بهاء بیماری درمانده، غمگین، می  دوری  قرن « را پس از نیمضحاک»

او در دنیای فراموشی گرفتار شد، با همراهی دوست وفادار   کهیهنگامتنها و فقیر است.  

.  خودپرداختهای اسکانديناوی، به شفا و درمان  جنگلهای  از آبگرم  یکيدرخود »هدی«،  

توان   او  زمان  اين  نیز    حرکت کردن و    حرف زدن در  بود. همچنین هیچ   دادهازدسترا 

پولی و سرپناهى   نداشتکمکی،  را می  کهیهنگاماما  ؛  هم  ياد  »ضحاک«  به  را  او  بیند، 

شناسم، من عاشق  ی. من تو را میزند: »تو ضحاک سلیم هستآورد و با شادی فرياد میمی

هم  حرکت،  اين  هستم«.  شگفت  ۀتو  را  میپزشکان  »زده  هنگام،  آن  در    « ضحاککند. 

يکديگر  از شهرهای اسکانديناوی ببرد تا با    یکيدرخودش    ۀگیرد او را به خانتصمیم می

 زندگی شاد، آرام و مرفهّ را تجربه کنند. 

از   يکی  دارد.  نزد خود  داستان، چیزهای کمی  قهرمان  بیمار    ی نسخه خط  هاآن دوست 

شود و وقايع  چیز افشا میها همه نويسرمانی است که بهاء برای او نوشته بود. در اين دست

پوشانی دارند. ما ماجرای زندگی اين دو قهرمان را  هم  باهمشوند و  می   ها تشديدو بحران 
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بر  «،ضحاک »  انیم.دمی  هفتادسالدر طول   شده    نويس مشهور جهانیاينکه رمان   علاوه 

نیز است. اگرچه زندگی    دانشگاه  ۀ ادبیات تطبیقی و میراث عامه استاد برجست  ۀ در رشت  بود،

امید که بتواند عشق و خوشبختی مطلوب را پیدا کند، شخصی او ناخوشايند بود، او با اين  

و ثروتش را غارت کردند، گرفته او را رها کردند، طلاق    هاآن اما  ؛  با سه زن زيبا ازدواج کرد

 آنکه فرزندی برايش بیاورند.بی

توانست رنج دوران کودکی و نوجوانی خود را در سرزمین  ضحاک با بردن بهاء نزد خود، می

کند. او دوران کودکی خود را در پرورشگاه سپری کرد و در آنجا فراموش    یاتااندازه  مادری

جرم دزدی از پرورشگاه بیرون  پرورشگاه او را بهبا »بهاء« آشنا شد. پس از چند سال، مدير  

های فراوان،  شکنجه  لیبه دلدر زندان  ها آواره و دستگیر شد. او  ، ضحاک در خیابان   کرد و

توانست او را از زندان نجات ینايی خود را از دست داد. سرانجام پسرعموی پدرش  نیمی از ب

همچنین او    ؛دهد و با خود به مهجر ببرد تا در کنار همسر مهربانش و پسرش زندگی کند

ضحاک را به فرزندی پذيرفت و خوشبختی، آزادی، تحصیلات، ثروت، شهرت، امنیت و  

اما او همچنان در آرزوی رسیدن به اولین و آخرين  ؛  کردانسانی را برای او فراهم  کرامت  

 بودند.  جداشدهخانه از هم  از يتیم رفتن  رون یببود که پس از عشق خود يعنی »بهاء« 

بارى داشت. او بسیار عذاب کشید و در زندگی خود سرگردان بود.  اما »بهاء« زندگی اندوه

ا فروخت و سرانجام سرطان و تومور مغزی او  ، بدن و قلم خود ربودن زندهبرای ناچار او به

 مرگ کشاند.را به کام 

. بهاء برگرفتشد و سرطان تمام مغزش را در  تر میضعیف  هرروز، جسم بهاء  درهرحال

« مطمئن بود که او به احترام عشقشان  ضحاک فراموشى دچار شد و به کما رفت. »به    کاملاً

دستگاه   جدا کردن همراه »بهاء« بود و قاطعانه از    شد. او در اين مدتاز خواب بیدار خواهد  

-نوشتهدست  در اين مدتکرد. ضحاک  جلوگیرى میهای تغذيه  تنفس مصنوعی و دستگاه

او می برای  بهاء را  اما  های  به پايان    کهیهنگامخواند؛  برگه آن را  ها را در آتش  رساند، 

آن، ضحاک جای  بیدارشدن به ياد نیاورد. بهبخارى سوزاند تا او زندگی قبلی خود را هنگام  

رمان مشترکی نگاشت و در آن زندگی ديگری برای بهاء خلق کرد. او اين رمان مشترک  

شان سخن  »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« نامید و در آن از داستان عشقشان در دوران سخت کودکیرا  

 گفت.

شان را برای  کند دوران کودکی تلاش میبهاء دو سال در کما بود. در اين زمان، ضحاک 

  شادی و عشق را به بهاء بازگرداند و او را از کما خارج کند.کند تا بتواند  یادآورياو 
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اوکم بیماری و مرگ پیروز و  بر  اش  از خواب دوسالهرا    کم عشق »بهاء« به »ضحاک«، 

زده  يابد و همه را شگفتىدرمانی، از سرطان بهبود م . او پس از چند جلسه شیمیکردبیدار  

ای  حالی به زندگی بازگشت که مانند دختری کوچک، هیچ خاطره و گذشتهکند. او در  می

آورد، جز اينکه اسمش »بهاء« و نام معشوقش  به ياد نمینداشت. او از زندگی چیزی را  

کودکی   ۀباتجربگیرد داستان ضحاک، تصمیم می. قهرمان عاشق اوست»ضحاک« است و 

شهرت، کار دانشگاه، سفر، کار داوطلبانه و    ازجملها او زندگی کند و تمام زندگی خود،  ب

دوستش کرد. بهاء در آن زمان  تحقیق را رها کند. او خودش را تنها وقف زندگی در کنار 

ضحاک با او ازدواج کرد کرد.  با ذهن يک کودک و بدن زنی تقريباً هفتادساله زندگی می

مشترکشان  رمان  موردتوجه    و  کتاب  اين  کرد.  منتشر  را  النّسیانُ«   خوانندگان »أَدرَْکَهَا 

 .بسیاری را کسب نمود تی و موفقالمللی ترجمه بینبه چندين زبان  و رار گرفتق زيادی

شود که »بهاء« رؤياى آن را در کودکی در يک فیلم  ای عاشقانه تمام می اين رمان با صحنه

دوند که  عشقی می به سمتکنان افق ساحلی، دو سايه شادیبیند: »در يک سینمايى می

نمی تاريخ  هاآن نام  کس  میرد. هیچهرگز  يا  نمی  هاآن ، خاطرات  اين صحنه،  را  در  داند. 

به دو فانتوم  هم بودند،  کنار  را که در    هاآن ود تا  ش خورشید در افق دريای خونین غرق می

 سیاه تبديل کند«. 

 ددعنوان و ارجاعات متع

وخم روايی  های پرپیچرشته  اول،  ۀشود. در صفحعنوان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« آغاز می  باروايت  

شوند که در يک سفر داستانی جالب، ماهرانه به وجود آمده است. سپس نويسنده درک می

کند. با خواندن عنوان بر جلد رمان،  وپرداخته میموضوع يادآوری و فراموشی را ساخته 

يابیم که فراموشی بر آن چیره شده است؛ به اين معنی که دچار فراموشی  معنايی را درمی

 شده و در آن فرورفته است.

دربار العرب  لسان  الدَّرَک: ملحق  ۀدر  است که  آمده  به آن چیز رسید،    شدن »درک«  و 

ال« از گاهی بر وزن »فَعَّ  ؛ و کننده بسیار باشدورجل دَرَّاک: مردى که داراى نیروى درک

دوگانگى  يا و اين لهجه گويند: »حَسَّاس دَرّاک«آيد؛ جز آنکه برخى مى»أَفْعلََ يفُْعلِ« مى

جَبّار« از »أجَبره و »  آيد و فقط »دَرَّاک« از »أَدْرَک«است. وزن »فَعَّال« از »أَفْعلََ« نمى

اء«، به معنی »سريع  گويد: »رجل مُدْرکِۀٌ«، با »هعلى الحکم أکَرهه« آمده است. لحیانى مى

و »مُدْرکِۀُ«: اسم مردى است که از آن مشتق    فهمد« است الإدْراکِ: کسى که سريع مى

 شود. مى
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آ يعنى  القومُ«:  آخر»تَدَارکَ  يعنى  پیوستند؛  هم  به  قوم  و ي ن  هم   ها آن نخستین    ن    به 

همگى در   کهی وقت. در قرآن کريم آمده است: »حتى إذا ادّارکَوُا فیها جمیعاً«: تا  ندپیوست

پیوندند. اصل آن »تَدَارکوا« است که »تاء« در »دال« ادغام شده و »الف« را  بآن به هم  

 ؛ وآورد تا با سکون آرام شود. »تَدَارک الثرََّيان«؛ يعنى ريزش باران در خاک ادامه يافت

 شود: سحرخیز باش تا به آن برسى. »اللّیث«: به آن چیز و خواسته و مطلب رسید. گفته مى

و »ضمان الدَّرَکِ« در حضانت فروش است و »الدَّرَک«: اسم    و »الدَّرَک«: پیوستن به تابعان 

مى پناه  تو  به  »خدايا  است:  آمده  در حديث  »اللَّحقَ«.  مثل  است؛  »الإدْراک«  از  از  برم 

به شقاوت«. »الدَّرْک«: پیوستن و رسیدن به چیزى، »أدرکته إدْراکاً ودرکاً« و    دچارشدن 

 رسید«. شد و به حاجتش مى، منحرف نمیشاءاللهان گفت در حديث آمده است: »اگر می

شود: »بايد شود. گفته مىو »الدَّرَک«: پیوستن و اين واژه با سکون و حرکت خوانده می 

شود: »رفتم تا »الإدْراکُ«: پیوستن. گفته می  ؛ و«بخشميی رهاده  اتفاق افتا  ازآنچه  شمارا

»أَدْرکَْتهُ ببصری«؛ يعنى  ؛ و کردم تا اينکه زمان آن را درک کردم« یوزندگآن را فهمیدم 

  بسا چهاو را ديدم و »أَدْرَکَ الغلامُ وأَدْرَکَ الثمرُ«؛ يعنى هرگاه به بلوغ برسد و به ثمر برسد.  

»أَ  شدهگفته بهکه  الدقیق«  تمامدْرَکَ  استمعناى  وشدن  و    ؛  فات«  ما  »استَدْرَکْت 

سخن ايشان »دَرَاکِ« يعنى    ؛ و»تدارکته« يعنى »به هم پیوستند« به يک معنى هستند

اجتماع دو ساکن    به خاطر و أن اسم فعل امر است که »کاف«    »أَدْرِکْ: بپیوند، درک کن«

گويد: »جاء دَرَاک ودَرَّاک« است. ابن برى مى  مکسور شده است؛ زيرا حق آن در امر ساکن

فعل ثلاثى   هاآن و از  اندشدهگرفتهاز فعل ثلاثى  هاآن که بر وزن »فَعَال وفَعَّال« هستند و 

 است.  کاررفته بهرود و »الدَّرْکُ« استثناء از آن به کار نمى

هد که آن فعل به  داما اسناد فعل »أدرک« به ضمیر مؤنّث غايب، ما را به اين سوق مى

برد ضمیر غايب، برای ما ناشناخته است و ما از موضوع او  رکا  به خاطرزنى تعلقّ دارد که  

که    گونههمان نامعلومی، دچار فراموشى شده است؛    لیبه دلاطلاعی نداريم؛ جز اينکه او  

 دانیم.از سرنوشت و بیماری وی چیزى نمی

صفح به  ورود  با  می،  جلد  از  بعد  ۀاما  ما  متعجب  رمان  زيرا  بهشويم؛  نجات   را    معنای 

میرساندیم اصلی  عنوان  زير  نويسنده  بیماری.  معنای  نه  با ،  که  زنی  »داستان  نويسد: 

ديالکتیک در رمان ارجاع   ۀاست«. اين عنوان ما را به رابط  افتهينجاتفراموشی از يادآوری  

-يادآورى باعث می دهد؛نجات مى از درد يادآوری»بهاء« را  دهد، جايی که فراموشی،می

کند؛ بنابراين او با سرطان تبانی مى؛  او را خفه کند  ن دادازدستشود که درد، حسرت و  

دهد. به همین دلیل، او در دفتر خاطرات  گويا او دوستی است که او را از يادآوری نجات می
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ن از ابتلا به سرطان  نويسد که برای فرار از درد گذشته به فراموشی نیاز دارد: »مخود می

ناراحت نیستم؛ من زنی هستم که برای فراموشی درد و غم خود، به فراموشی نیاز دارم.  

ام؛  ام ديدهای است که در زندگیترين بیماریکنم اين بیماری، بخشندهاکنون احساس می

م  کند. وقت آن است که استراحت کناى است که مرا از يادآوری دور میاين تنها بیماری

  که ی هنگامعمر خود راضى باشم. اى بیمارى! بايد    ۀو فراموشى را درک کنم تا بتوانم از ادام

خودم را ناديده گرفتم، مرا بشناسى؛ وقتى به خودم کافر شدم، به من اعتقاد داشته باشى 

 بسپارى، مگر اينکه ديگر به خاطر بیاورم«. به خاطرو مرا 

  رد ودرم  -کنید  مانند آنچه شما فکر می  -شود.  و با او مهربان می   بهاء است  فراموشی ناجی

غصه نخور و غرق در سخنان من نباش. من  ظلم بشريت در حق او: »ای بیماری شرور!  

درمورد تو مغرور نیستم، يا با ستم تو بالا نرفتم، يا از تو متنفر نیستم. من اين سخنان را 

تی؛  رحم هسبینم که تو قاتلی خشن و بیمن میگويم تا تو را خشمگین کنم؛  به تو نمی

و مرا از خاطرات    کنیمیتو اولین کسی هستی که مرا همراهی    اما من از تو سپاسگزارم؛

کشد و تو اصرار داری که مرا از آن  او از عذاب من دست نمی  کنی؛می  رهاسنگین روحم  

 ام«؟ديده و شناختهترين کسی نیستی که من  و مهربانبنابراين آيا ت؛ رهايى بخشى

توان گفت که فراموشی در اين رمان، معادل عینی رهايی، محبوبیت، تطهیر و نجات می

فکر کرد  »بهاء  نکهيازاپس  است. را    اشمعشوقه«  است،  درگذشتهاو  نظر»  رها کرده   به 

اينکه آزادی    ی جابهترسد که پلیس دستگیرش کند؛ بنابراين ترجیح داد که  رسد او میمی

خانه فرار کند و مرا رها و فراموش کند«. پس فراموشی  خود را به خطر بیندازد، از يتیم

او شد و فراموشی بهاء را به معنايی خاص دوست دارد، بدون جدايی از او،    ۀدهندنجات 

دهد تا خود را از گذشته پاک کند و از فروش  کند و به او فرصت میوى را همراهی می

خودش و سخنانش دست بردارد. »من به تصفیه فقط به روش خودم فکر کردم و بدنم را  

بود و آلودگی کسانی که به آن دست    رکردهیگآن  به    ازآنچهو گلاب شستم تا آن را    بانمک

ها حرام کنم تا آن را  انسان   ۀ. سپس تصمیم گرفتم آن را برای همکنمپاک برده بودند،  

برای معشوق   »بهاء«  کهیهنگام  «.نمايمثیفی يا آلودگی، به مرگ تقديم  پاک از هر غده، ک

ادعا میمی  خود بیمارى فراموشی، پاکی  نويسد،  دردها، اشتباهات و گناهان کند که در 

کند تا  خود را ديده است: »اين بیماری نیست که مرا کشته است و اکنون مرا وادار می

فرسايم،  اى است که در سفر طاقتشدن از ناپاکیبرای آن بنويسم، بلکه تمايل من به پاک

 را فروپاشید«. امیوزندگنابرابر با منِ تنها و بیچاره درگیر شد  یادرصحنه
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های گذشته نجات »بهاء« از اين فراموشی خوشحال بود؛ زيرا او را از درد خاطرات و آسیب 

خود در آن درگیر شده بود: »ای فراموشی! تو در زمان مناسب    ۀرغم میل و ارادداد که علی

به من پی بردی؛ ديگر نیازی به يادآوری ندارم. اکنون چقدر خوشحالم که زنی هستم که  

های يادآوری، از درد گذشته و از  از عذاببنابراين او را  ؛  فراموشی بر او چیره شده است

با تعمق و ورود به بازی انکارى که نويسنده    یو  .«دهمنجات میهای حال و آينده  ناامیدی

کند، عبارت »داستان زنی که با فراموشی از يادآوری نجات يافت« را در رمان خود ايفا می

النّسیانُ«  می »أَدرَْکَهَا  نام  به  با آن، عنوان رمان را  ناشر آن است، تکمیل  سازد و  از  که 

آن زن: »او اسم خود و اسم او را روی   کند نه« انتخاب میضحاککند. اين عنوان را »مى

گیرد اين رمان را  جلد رمان نوشت؛ زيرا نويسندگان اين رمان هستند. ضحاک تصمیم می

ترين ناشر  که خود عنوانش را انتخاب کرده بود، منتشر کند. وی اين کتاب را به معروف

ر عنوان اصلی  خواهم که عنوان کوچکى زي در کشورهای اسکانديناوی داد و من از او می

 است«. افته ينجاترمان بنويسد: داستان زنی که با فراموشی از يادآوری 

از عاقبت تفسیر و تأويل عنوان فرار می    عنوانبهکند و در ظاهر،  بنابراين، سناء شعلان 

کند؛  مى  تمسکرمان    ۀشدانتخاب بیان  را  زن  يک  سرطان  تا  عنوان    کهیدرحالجويد 

فراموشی از يادآورى نجات يافت«، عنوانی است که تفسیرهای    کوچک »داستان زنی که با

کند و  ها باز میبینیای برای پیشدارد، دريچه به همراه واقعی از وقايع، نمادها و مردم را 

دهد که فراتر از داستان رنج زنی است که جامعه او  ارزش نمادين واقعی رمان را نشان می

 شود. و مبارزات کل مردم تبديل میکامل  است و به داستان يک ملت خردکردهرا 

 اهدا و ارجاع داخل 

است. حتی در جلد شومیز چاپ اول    شدهساختهاين رمان در تمام جزئیاتش با پارادوکس 

آورد. بنابراين اهدا در خارج از متن رمان  می  به وجودخود، تناقض دارد و تفسیرهايی را  

که معمولاً اهدائات ادبی،   گونه همان وجود دارد و به درون آن اشاره دارد و اصل اين است؛ 

شود. رسم است که اهدا، متنی خارج از متن پژوهشی و هنری نیز به خارج آن ارجاع مى 

کند؛ جايی که در آن افرادی    يا کار خلاقانه يا پژوهشی باشد و به قسمت بیرونی آن اشاره 

به آفرينندگان، هنرمندان، محققان و    هاآن کنند و  هستند که در زندگی واقعی زندگی می

 کنند.کنندگان کمک میمشارکت

معاصر    ۀ، اوضاع متفاوت است. مثلاً اهدايى که براى عباس داخل حسن نويسندحالنيباا

  ۀعنوان ستارر زير آسمان قطب بهعراقی آورده شد: »به اديب عباس داخل حسن که د
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ای که در  و مردی افسانه  بندان ترين يخفنیقیان مصلوب شد. فردی گرم در زمان بزرگ

  باوجودو    آيدکند و منتظر آن چیزی است که بعد از او میفضای غیرممکن زندگی می

تقديم  کند«. اين شود و گرما را بر سکوت سرد نقاشی میدرد خود، از يادآوری راحت می

-تحقیقات هفت  ۀ« در مقدم ضحاکتقديمی که »  مانند؛  مستقیم به درون رمان اشاره دارد

«، به محبوب خود »بهاء« نوشت هایتنگدلعاشقان در جهان    ریمزا مقسمتی خود يعنی »

ترين  ها، در زير آسمان قطب مصلوب شد. فردی گرم در زمان بزرگفنیقی  ۀکه چون ستار

و منتظر آن چیزى    کندای که در فضای غیرممکن زندگی میافسانهو زنی    سرمازدگی

و گرما را بر سکوت   شودیم درد خود، از يادآوری راحت    باوجودو    آيداست که پس از او می

 کند.سرد نقاشی می

آيا نويسنده عباس داخل حسن در رمان حضور دارد و يکی از قهرمانان اصلی آن است؟  

دنیای   ختنیدرهم آمآن نويسنده چطور؟ يا اينکه نويسندگان با  »بهاء« در دنیای    درمکرد

های هنری، خواننده را دچار سردرگمی،  کارگیری روشها با قلمروهای حقیقت و به رمان 

است بیشتری کرده  بدگمانی  و  براى    ؟اضطراب  معمايی، جهتى معکوس  تقديم  اين  آيا 

 ترکیب اين عوالم است؟ 

محدود نکرده است،    ر رمان، خود را به ارجاعات خاصد  شعلان الکنم سناء  من فکر می

خواهد بنويسد،  خواهد و هرگونه که مىبلکه به خودش اجازه داده است تا هرچه را که می 

لذتبی او وضعیتى    هاآن بخش  آنکه به چیزی جز »بهاء«، »ضحاک« و عشقِ  بینديشد. 

چه درموردش سکوت کرده بود، بحرانی را که احترامى برايش قائل نبود، آشکار کرد و به آن

 بینم«. می شمارابرملا کرد و با جسارت گفت: »من   آن رااهمیت نداد و 

او تماشاگران را برای مدت طولانی به فکر واداشت: آيا او واقعیت را به داستانش کشانده  

 است؟ يا داستانش را به واقعیت آورده است؟ 

پژوهشی  بینیم »ضحاک« کتاب  دهد. وقتی میپاسخ هرچه باشد، حیرت ما را تغییر نمی

شعلان را  الشکند. سپس سناء  اهدا کرد، افق انتظار ما می  حماسى خود را به عزيزش  -

، به اديب به کاربرديابیم که روايت »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« را با همان عباراتى که »ضحاک«  مى

ان را در اين دو  قیقت و داستآنکه بتواند مرزهای بین ح عباس داخل حسن اهدا کرد؛ بی

 تقديم مشخص کند.
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 تداخل روایت و ترکیب متون

 ۀدر پیکر  پنج روايت  که در حقیقتپیوسته دارد؛  همبه  داستانی  ۀاين رمان بیش از يک بدن

شعلان الگیرد. اولین رمان، رمان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« است که در آن سناء  يک رمان قرار می

  با نام فراموشی سی فصل    رمان حاوی گذارد. اين  نده روی جلد میعنوان نويسنام خود را به

های اين رمان، درکى ساختارى برای روايتى کامل  صفحه  ۀهم  را در بر دارد.يک تا سی  

و با چهار روايت ديگر که در آن    نخست تا صفحه آخر گسترش می يابد  ۀاست که از صفح

 می باشد.آمیزد و بخشی از آن  هم میجريان دارد، در

رمان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« وجود دارد که »ضحاک« آن را نگاشته است تا   ۀرمان دوم در بدن

به کما  در  که  معشوقش  برای  مىزندگی جديدی  رقم  سر  »اببرد،  خاطراتزند.  تمام    و 

ها را پاره کرد و خاطرات  آوری را که »بهاء« در رمانش نوشته بود، خواند. سپس آن رنج

گونی داشت و آن را »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«  جديدی را از او نگاشت که درخشش زيبای سرخ

یم؛ اما  دانجزئیات يا وقايع اين رمان را نمی  ما  نامید و اين دنیا را بدون بازگشت رها کرد«.

من  »قصد ساخت تاريخ جديدی برای محبوب خود نوشت:  آن را به  ضحاکدانیم که  می

خود  من اسم   ؛ ونامما النّسیانُ« مینويسم و آن را »أَدرَْکَهَها را برايت میزيباترين داستان 

بر  و را  به همین دلیل، فقط آنچه دوست دارى در زندگی  رویتو  ات آن خواهم نوشت. 

  ۀخواهى جز برای من فاش کنی، در سینهر حقیقتی را که نمینويسم و می باشی، در آن 

خوانم و آنها را در  های تو را با احترام میبرم. من گناهان، اشتباهات و لغزشخود فرو می

افزايد. من  ات را در چشم من میهايت عظمت، تقدس و پاکیبرم. لغزش ام فرومیسینه

برايت میجای آن زيباترين فضیلت،  به برای ما و  نجابت و تعالی را  اين داستان  نويسم. 

کنم، هرگز به يادآوری آنچه  عشقمان خواهد بود. من رهگذران را از روايت خود بیرون می

دوست داريم، نیاز نخواهد شد. تو ديگر زنی نخواهی بود که از فراموشی غافل شده است؛  

وجود بیماری، فراموشی و درد، بر پیشانی ابديت کنم و با  قلبم می  ۀ بلکه من تو را ملک

 کنم«.گذاری میتاج

اينکه ضحاک از  تغییر دهد،    روز در نوشتن آن تلاش کرد تا شبانه  پس  سرنوشتشان را 

زيرا  نوشته بود، پیدا کند؛   شرمانی را که براي محبوبش بود تا از خواب بیدار شود و  منتظر

اش را فراموش  آن تمام خاطرات دردناک گذشتهبهاء در  او زندگی جديدی را نوشت تا  

 کند. 



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
1۶9 

از   را  او  اتاق  و  چاپ کرد  را  رمان  اين  بیدار شود،  را مجبور کند  او  اينکه  برای  ضحاک 

ها را در مهمانی امضای رمان،  هايش پر کرد و منتظر بود تا از کما خارج شود و کتابنسخه

اى محزون به صورت د و با چهرهامضا کنند. »دو دوستش در سمت راست او ايستاده بودن

جای اتاقش  کردند که در همههای رمان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« نگاه می»بهاء« و انبوه نسخه

 منتشر کرده بود و منتظر بیدارشدن او بودند تا با او انتشار اولین نسخه را جشن بگیرند«.

روايتعلی وجود  عدم  ررغم  اواخر  در  رمان،  متن  در  وقايع  حوادث خوشايند های  مان، 

شود و بدون دانستن  نظیری روبرو می کند و انتشار آن کامل و با موفقیت بیپیشتازی می

شود. رمان  آنچه در آن نوشته شده است، با دقت بسیار زيادی به چندين زبان ترجمه می

را وسوسه  دست آورد و ناشر ای بهالعاده»أَدرَْکَهَا النّسیانُ« بسیار مشهور شد و فروش فوق

کرد تا آن را به بیش از يک زبان ترجمه کند. در بیش از يک رسانه، نهاد دانشگاهی و 

انگیز برای  وگو و بحث درمورد آن برگزار شد و يک پیشنهاد وسوسهفرهنگی، جلسات گفت

به  دنیا داستان دو عاشق را شناختند:   ۀ های سینمايی دريافت کرد. همفیلم  تبديل آن 

 « که با قدرت عشق ابدی خود بر مرگ، فراموشی و جدايی پیروز شدند.»ضحاک« و »بهاء

ای به خط خود نوشت و آن را  نامهعنوان اعترافسومین رمان را در رمان مادر، »بهاء« به

ای، در درمان سرطان  در دست معشوق خود »ضحاک« قرار داد که او را با وجود فراموشی

و    دهد رمان را تشکیل می ۀاست و در واقع بدن  نويس بزرگىهمراهى کرد. اين رمان دست

و خواننده را در    کرده  های آن را فاشها و بحران ت، واقعیبه تصوير می کشدوقايع آن را  

هفتادسال زمانی  می  ۀسفر  همراهی  داستان  قهرمان  حقايق،  دو  داستان،  اين  در  کند. 

نامد و در آن  را عاشق می  نوشته، خوداعترافات، شرم و درد وجود دارد. بهاء در اين دست

بیان می سوزاند. اش میآن را در بخارى خانه  ضحاککند. سپس  وقايع زندگی خود را 

های آتش،  شد، او در حال تماشای شعلهور تبخیر مىهای او از آتش شعله هنگامی که اشک

برد،  زيباى سرخ خوابیده را کامل کرد. او ايستاده بود و از يک درمان لذت می ۀنوشتدست

خورند و آن را در چند دقیقه به  های آتش با هوس آتشین اين نسخه را می وقتی که زبانه

 کنند.خاکستر تبديل می

»بهاء« را پاره کرد تا گذشته را در آن دفن کند و بازی   ۀنوشتبنابراين »ضحاک« دست

افتاده است، خواهد آنچه با »بهاء« اتفاق  فراموشی اختیاری را انجام دهد. او همچنین می

رمانی است که تو نوشتى و    ۀياد نیاورد. بدون شک، »اين نسخه خلاصفراموش کند و به

های آن را ترسیم کردی، همان گونه که شخصیت قهرمان او را کشیدی و من او  شخصیت

شک رمانی زيباست؛ امّا شما با آن کاری نداريد؛ زيرا زندگی  را »عاشق« نامیدم. اين بی
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مقابل زندگی ناخوشايند و غمگین قهرمانی باشد  است و شايد نقطه  هتفاوت بودشما کاملاً م

 که به بیماری نادر مبتلا و باعث فراموشی او شده است«.

های احتمالی زيادی وجود دارد، از جمله  ام، پايان در پايان رمان، يعنی در فراموشی سی

کند که  کند؛ زيرا فرض میتخريب میهای گذشته اتفاق افتاده است،  آنکه آنچه در فصل

و روند ديگری در وقايع رخ داده است که    نويس »بهاء« سوزانده نشده استدست  ۀنسخ

« به »ضحاک«  سوزاندن »ضحاک« از بین نرفت. »بهاء   ۀشده، در حادث نويس لعنتدست

-داستان   و   »ضحاک« جديدی را در رؤيای خود ابداع کرد و خود را با نام او  و  راه پیدا نکرد

سردخان مردگان  لیست  در  سرانجام،  تا  کرد  دانشگاه   ۀدانشکد  ۀ هايش سرگرم  پزشکی 

و   هردنداشت جسد وی را از بیمارستان ب  کس تمايلپايتخت، نامش ثبت شد؛ زيرا هیچ

اين رمان    ۀآمیختهای درهمبار، چهارمین داستان روايتدفن کند. اين پايان فرضی مصیبت

اين داستان آ نفرينۀ مده است که نسخاست. در  شده نسوخته است. رمان فرضی  خطی 

از وقايع رمان  کند که هیچشود و فرض میپنجم تنها در يک پاراگراف روايت می کدام 

خانه کشته و در زيرزمین به  اتفاق نیفتاده است و »بهاء« و »ضحاک« در کودکى، در يتیم

ق در  آنها  نتیجه،  در  نشدند.  بزرگ  و  سپرده شدند  حوادث خاک  که  رمان  اصلی  سمت 

داستان را در بر دارد، زندگی نکردند. »در يک رمان ترسناک، کودکان يتیم از دو شبحی 

کنند که يک دختر قرمز  دهند. آنها اشاره میکنند، گزارش میکه در زيرزمین زندگی می

انه آنها  خاند. پس از اينکه مدير يتیمشده و يک پسر عاشق او، در زيرزمین دفن شدهنفرين 

پنجم در داخل رمان،    ۀشدروايی فرض  متن  را در زيرزمین حبس کرد، از گرسنگی مردند«.

آور و شکست کامل  و متنی بسیار شگفت  يابدمتنى است که در يک پاراگراف گسترش می

کند رمان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« رمانی است که »باربارا«  انتظارات است. اين متن فرض می

-است. داستان »باربارا« با عنوان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«، پرفروش  وشته عاشق شرقی ن  دو  ۀدربار

 بندان بود. هاى برف و يخسرزمین  ترين رمان معروف او در

 یادآوردنروایت، ترکیب ساختار و کابوس به ةشیو

اين  اين رمان شامل سی فصل است که هريک از آنها عنوان فراموشی را به همراه دارد.  

شود در آخر،  دهد که باعث میوخم داستانی خسته و ناامیدکننده را نشان میها، پیچفصل

داشته باشیم    احساس ترس، وحشت، اضطراب و استرسها،  خاطر جزئیات، حوادث و رنجبه

برهنگى که  توتی  برگ  از  را  رسوايی که جامعه  و  است  عارى کرده  بپوشاند،  را  و  اش  ها 

های آن با داستان زندگی »بهاء« و »ضحاک« فاش دهد. واقعیتینقايص آن را نشان م

را هممى عرب  واقع ملت  در  و  عربی  جوامع  داستان  آنها  میشود.  توانند کنند و میسو 
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توانیم به يک بنابراين، ما می؛  بینی کنندجای زمین پیشديده را در همهزندگی مردم ستم

-ما در پرورشگاه بزرگ زندگی می  ۀه، هم و آن اينک  وحشتناک و ترسناک برسیم   ۀنتیج

جا يتیم است« و چنین  کنیم، جايی که درد، رنج و محرومیت وجود دارد. »او در همه

ها  کند، »وقتی میهنترين حقوق خود در زندگی محروم میوضعیتی انسان را از کوچک

او    ۀو تجرببنابراين، درد به استدلال، تاريخچه  ؛  شودشوند و عشق ممنوع میسوزانده می 

که عاشق نیست  شود. هرکه عاشق باشد، دلیل و حجّتى است برای آن در زندگی تبديل می

  ۀ خلاص نيا کشد«.کشد، دلیل و برهانى است براى کسى که درد نمىو کسى که درد می

کتاب حماسی »مزامیر عاشقان در جهان    ۀکابوس، همان چیزی است که آن را در مقدم 

شعلان در آغاز داستانش ما را ال»ضحاک« آن را نوشته است. سناء  خوانیم کهآرزوها« می

طور  فريبد. در حقیقت، اين کلیدهای ورود به رمان است، نه حقیقت و محتوای آن. به مى

کنیم که در بزرگى به نام وطن زندگی می  ۀخانما در يتیم  ۀگويد که همخلاصه به ما می

دارد؛ زيرا اين کابوسی است که در زندگی  آن، چیزی جز درد، محرومیت و رنج وجود ن

اين اساس، اين رمان در بسیاری از جزئیات خود، جزو ادبیات کابوس  بر  همه وجود دارد.

ادبیات را بهگیرد تا ويژگیقرار می اين  تصادفی يا يک    ۀدست آورد که »يک فاجعهای 

 «....رويداد استثنايی نیست؛ بلکه آن 
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 / بخش دوم «سیانا النّهَکَأدرَ»چشم اندازی در رمان 

 های بحث بر انگیزفراموشی از بند رها شده و جدال 

 د.أورانك زیب الأعظمی 
 

از رنج و    برخىاين رمان به نوعی مسئولیت جانبداری از فراموشی و مروری بر گذشته و  

  که ی درحال.  دهدی م  ندهياز آ خبری  زند و  درد را بر عهده دارد. به وقايع کنونی گريز می

پردازد.  جويی میو به عیب  فتهفراموشی را به سخره گر  ،برعکس است و رمان   املاًحقیقت ک

 رده است. ضحاکدر واقعیت زندگی ک  کاملاً  زيرا  رهايى يابد؛از اين فراموشی    تواندی بهاء نم

اى  گونهبهاش را  فراموش کند و گذشته  رادر سرزمینش    دادهرخ  رويدادهای  کوشد تامىهم  

  ها آن خواهد مىکه   طور آن و   هدرهايش را تکمیل کدروغ ، به همین دلیلنشان دهد ديگر

 . ددهجلوه میرا 

  ؛از عجايب خلقت بودهم  چاه نفت داشت. پدرش   ، در بازی قمار  باختنپدربزرگش قبل از  

او   بودهايش را  دروغ  تمامزيرا هنگام تولد دندان داشت.  انعکاس داده  کاغذ  تا تمام   در 

کند فراموش  را  هم شد  در  ،دردهايش  موفق  کار  دردردهای    یخوببهزيرا  ؛  اين   نهفته 

خواهد فقط  ب نمیش: »رمان مشهوری شد  ،کلامشو  اش را روی کاغذ منتقل نمود سینه

خاطرات و تصاحب افرادی در پرورشگاه و خیابان.   بانامهايی  هايش بگويد. غمغم  از حزن و

اغواگر و طناز  از  پردازی  ياؤردر دنیاى  فقط  خواهد  نمی بور و  بگويدزن   پیر  زنى.  سخن 

 . «است آرام گرفتهدر آغوش وی  که چروکیده   سست و پوست یهابااستخوان 

خاطرات  با مرور  شود. ضحاک  تمايل ضحاک و برگشت دوباره حافظه بهاء شروع میرمان با  

بهاء    برگرداندن   درصدد بازگو مکافات و سختیضحاک    که  یزمان.  استحافظه  هايش را 

سوزاند و برای بهاء را می  شيهادستخطگیرد از بهاء طرفداری کند.  تصمیم می  ،کندمی

به درجه    مانند بهاء  نويسد. ضحاکمی  «سیان ا النّهَکَرَأد»با عنوان    یدررمانجديد    ى خاطرات

 درک خواهد کرد و از خاطراتاو را    کاملاً  معتقد است که ضحاک  بهاء  .رسدافول خیال می

 .سازدیم  يشرها، از درد و رنجمملو 

رمان  ب  ،نکته ظريف  بهاء  است.  بیهوشی  و  از کما  بهاء  آمدن  سال    هبیرون  دو  در  مدت 

جديدى از   حالشرحسوزاند و  را می  اششدهنوشتهکه ضحاک خاطرات  زمانیکماست؛ تا

را   وى آورد و دنیای بچگیمی  یروبه دوران بچگی بهاء  ضحاکنويسد. زندگی بهاء را می
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اش را به دست آورد.  و روحیه بازگرددبه حالت اول ، بدان امید که بهاء کشدبه تصوير می

لطیف همچون    ىاما روحاست؛    هفتادسالهبهاء    کهی درحال ؛کندضحاک با بهاء زندگی می

رهايى بخشد  در پرورشگاه به وجود آمده  زندان   ازبهاء را  کوشدضحاک مى.  کودکان دارد

خوشبختی و آزادی را تجربه کند. با او زير    ،ين زندگیها ببرد تا با او بهتردستبه دور  و

های خانه  زنگ باهمراهروهای کوچک زندگی کند.   باای قديمی و در خانه باران قدم بزند

کنند و غرق در شادی و  ی باز یبازرا به صدا درآورند و نوشیدنی خنک بنوشند و در شهرِ

کنند خرج می  ىزيادگذارند. هر دو پول  بدر آغوش هم باشند و سر بر سینه هم    حالیخوش

و   یشگیهنرپهای سکلاخرند و در  می وهیمآبشکلات و   ،بستنی  ،شیرينی  ،یبازاسبابو  

در پرورشگاه    ها آن رقصند.  نوازند و میپیانو می  ،کنندیمهنرهای نمايشی به هم کمک  

انجام  نمی اين کارها را  به همین  توانستند  آرزوهايشان برسند؛  به  باشند و  دهند و شاد 

فراموش کنند و فقط اسمشان را به ياد داشته  کامل  خاطر تصمیم گرفتند که گذشته را  

داشتند. ضحاک از    به همراه تنها ارثی بود که از گذشته خودشان    اسمشانباشند. چون  

؛ نمايدبا گذشته خداحافظی  کاملاًدش انتخاب کند تا جديد برای خو ى بهاء خواست اسم

 خوانده شوند.  شان یقبل هر دو تصمیم گرفتند با همان اسامی  تيدرنهااما 

نمیگزينه هرگز    س ينورمان   اما تسهیل  را  يادآوری  و  فراموشی  دلهرهاکند.  های  به    ، و 

النسیان الثلاثون  »پردازد و اين موضوع در فصل آخر به نام  شک و سردرگمی می  ،ناراحتی

هايی است که خواننده ای از فرضیهکند. اين فصل مجموعهبیشتر خودنمايی می« الماضی

خواننده را در    ،رماناين  نمايد.  مىانتخاب    ،را که بخواهد  هرکدامبه اختیار و میل خود  

  گذارد تا فراموشی را ا به حال خود میر  ترديد کرده، سپس او شک و    دچار  خواندن متن 

اين رويدادبا  تناسب  م انتخاب کند.  به    ارتباطی میان آغاز و پايان رمان است  ،میلش  و 

که   باشدتنها امید برای انسانی    ،همین منظور فرض بر اين است که پايان پیروزی عشق

  شوندمى به دو اسب سیاه تبديل  هاآن  است.در افق دريايی از درد و رنجهايش شفا يافته 

 د.ان هعمیق به هم پیوند خورد عشقیطولانی همچون   ىکه به مدت

 نمادها وخمچیپروایت/ تاویل/ 

درآورده  لان عش  سناءداستانی که    یهاوخمچیپ نگارش  به  خود  رمان  تخیّدر  بسیار   لى، 

  70حدود    وروبرو شده    فرساطاقتاست. اين توهم گیرنده است که در روايتی با سفری  

زمان و    یچدر ه  طباخو م  افتهيشيافزاکم  کمکشد. توهم  سال رنج و درد را به دوش می

روى  که گفته شود اين رويدادها در شرق  مگر اين  د؛شومکانی وقوع وقايع را متوجه نمی

داستان  خارج از زمان و مکان    روايتِ.  کنندجايی که مردم به عربی صحبت می  دهد،مى
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سال فراق و   ۶0بعد از را معشوقه خود  ؛مرد عاشق داستان بدل شده که  انهاشقع رمانى به

اين برداشت  که    را تحمل کرده  ى بسیارىهااش رنجدر طول زندگی. بهاء  کندیمعذاب پیدا  

است داستان  از  بهاء    70سن    نويسنده  که   يیآنجا  .سطحی  رنج  تحمل  برای  را  سالگی 

در تاريخ نبرد عربی در عصر جديد  را    ى رنج بزرگ  طباخم شود، موجب مىکندانتخاب می

 . دندرک ک

نمادی   عربی  ازبهاء  است.    ،نابودی  نظام چپاولگر  برابر  در  بازيچه    هاآن غارت و چپاول 

سازمان هنرمند    هشد  سرکوبگرهای  دستان  يک  به  »طلبفرصتو  مانند  طرب؛   «يراع 

  شسلب شده است که در شخصیت  يیعرب گرابرای    . بهاء نماد و اسطورهاندشدهليتبد

زندگی در  و تمجید کسانی که  بودنداتسلیم  اگر آن شخص  است.    نشدهثبت  ،ش  حتى 

-متوجه مى  یسادگبهکند.  از وطنش دفاع میو  يک مبارز است  که  باشد    «ثابت سردی»

ها  شويم. زندگی در نظر آن می  آگاهاش  خانواده  حالشرحاو يک فلسطینی است و از   شويم

و شب و    هستند  ستيزساده  هاآن شود.  پاکی خلاصه میدر اخلاص و  و تنها  ساده است  

ها و احترام  کمک به همسايه  ، تربیت فرزندان   ،آرامش  ،راحتی  ،ند. در شادیروز مشغول کار

 رو اشغالگگرسنه    از سوی شیاطین  آورعذاب ناگهان روزهای    ؛ امابه اقارب مشارکت دارند

المللی  های بینهای اعزامی و شبکه ارتش  ،با اسلحهکه    کسانىد.  شومی   وارد سرزمینشان 

ترين  در بزرگ  هاآن   .کر است  یالملل نیبهايشان از مبادی عدالت  گوش   و   شوندحمايت می 

کامل دزديده   طوربهشهر   يک ن بار است که نخستیهمدست هستند. اين  ىسرقت تاريخ

رود  شود. داستان به سمت کابوسی میاما در برابر ذلت و اشغالگری تسلیم نمی  ؛شودمی

  تيدرنها  شد تاصرف    يیبهاگران عمر    داستان،که عذاب و انتظار به همراه دارد. برای تغییر  

های داستان  ساير شخصیت  از او را    «ثابت سردی»  ويژگی شخصیتی  د.گرديبه آزادی ختم  

السردیمتمايز می  ،ندبرمی  که در گمراهی به سر و  زندگی کرده    انهقهرمان  سازد. ثابت 

 نداشتبمیرد. در لحظه مرگ چیزی اسم شهید ثابت السردی    ان چون قهرمانهم  خواهدمى

د.  ونام ثابت السردی براى همین هم سزاوار  ای قرائت شود و بتا برای شادی روحش فاتحه

د. گويی بهاء با اين کار عجیب و  رک از او تقدير    ،نامه و پیام ثابت به بهاء رسید  که   یزمان

بیان کند کهمى  یباورنکردن که  آنمگر    ؛نیست  یوزندگمستحق حیات    کسچیه  خواهد 

 آورند.صلح و آرامش حقیقی را به وجود می ،حقیقی مزدان . باشدمدافع وطن 

يعنی    ؛د. هملان نکمىبهاء او را تحقیر  مردى به نام »هملان« در داستان حضور دارد که  

  ،تر چه تمامخواری هرذلت و  بهاء را مجبور کرد تا با  او  نامرد و بزدل است.    ،فردی که خنثی

خوار و خفیف    چقدر بهاء با اين کار،  .را تمیز کند و لباس زنانه بپوشد  ی کثیفهاکاشی
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  گويد: »هملان« مىزد و مطالبش پر از دروغ و اکاذيب بود.  زياد حرف می  »هملان«د.  ش

های حمامم  خواستم تا کاشی  بهاءرا فراموش کردم. از    دردی که از سینه چپم شروع شد

 ،ضحاک  ى لباس زنانه بپوشد. پسر عمو،  گرددوقتی به آپارتمان من بر میو  را تمیز کند  

رزم،  با پسر عمويش، همرا از در بند بودن رها کرد و به دنیای ديگری برد. پدر ضحاک    وى

به    در و مادر ضحاکند. پبرداز شکست ملت رنج می  ند وفدايی و جان بر کف بود  ،مبارز

به شهر برفی و يخی مهاجرت    ضحاک  ش با. پسر عموی پدرندعلت گاز گرفتگی از دنیا رفت

 بیابد.  راخواری و خفت  ،در کوير آشفتگیگم کرده زهای  شايد بتواند چی تا کرد

به فدائیان جان بر کف و مبارزين علاقه داشت. آن فدائی که  تنها  ش  ابهاء در مسیر زندگی

ش  بهاء تصمیم گرفت که عضو و پیکر  آرى؛به شهادت رسید.    عشقش  رسیدن بهقبل از  

 بود.  ان حمايت بهاء از جهاد مبارز  د. اين کار به نوعی تعبیر ازمايرا نثار جان بر کفان ن

و تبديل    در دوران طفولیت دستگیر  است  گناهیکوچک و بیۀ  بچکه  ضحاک را  داستان  

زيرا    قرار گرفت؛ها  و در معرض انواع مختلفی از آزار و اذيت  دگرديمجرم سیاسی    به يک

او بايد بهای اتهامات شرمسارانه  ،  نبودپدرش در زمان کهن مبارز بود. زمانی که ضحاک  

به   ،ضحاک در بازداشتگاه  روح و جسمکرد. که روزی برای پدرش افتخار بود؛ پرداخت می

کاملاً آن  او کند دستخوش تعرض بود. انسان فکر می، کرامت و شرف انسانی ،آزادیجای 

خفت و خواری    ،درد  سراسراما او شبی را به خاطر آورد که    ؛موش کرده استرويدادها را فرا

انقلابی و  فردی . او هرگز ختشناها را نمی ند که او آن ستخوامیاو   ازی هايها اسمبود. آن

در برابر آزار و اذيت وحشیانه مجبور  ضحاک نتوانست طاقت بیاورد و  اصلاح طلب نبود.  

عذاب و    تواند ازکرد با اين کار میمی  گناه و آزاده را لو دهد. او خیال  شد مبارزين بی

ها بسیاری از بازداشتیهمراه  که    را سپرى کرد  روزهايی  ؛ امارهايی يابدمجازات و مرگ  

 .قرار گرفتو آزار و اذيت  شکنجهمورد   در دخمه

صريحيتیم نماد  روشن   ، خانه  و  بی  از  واضح  قساوت  و  انهرحمزندگی  سوء  مکان  و  و  ها 

آنها   از اطفال و کشتن  وامی داشت  و  ؛بوداستفاده    ها ترين تجربهبا سخت  تا  کودکان را 

در پرورشگاه  ياها و شادی  ؤحتی ر؛  هر چیز زيبايیکه    دشومتوجه میمخاطب  .  ندزندگی کن

او   شود.بر اثر گرسنگی کشته می و خوردجا شلاق میدر آن بی گناه کودک ممنوع است.

،  شکنجه سرپرستان   باوجودورزد و امتناع می ،از تسلیم هر چیزی که باعث تحقیر او شود

  است میرد. او در پرورشگاه حبس  برجايگاهش مصمم است تا اين که بر اثر گرسنگی می 

 الرملى«  فراح »أخانه توسط معلم  در اين يتیميتیمان  .  يى بخشداو را رها  دتوانو کسی نمی

ر پیکر يتیمان يکی پس  گرفتند. وی بقرار میشکنجه  وافقت و رضايت مديريت مورد  با م
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زيرا به   ؛پوشاندندمی جرائم او را  ، ناظران و سرپرستان  و متأسفانهمی کرد   ستم   از ديگری

سالی بانوی نظافتچی میان   به  داشت. حتیها را سیر و راضی نگه میداد و آن ها سهام میآن 

مورد ظلم و ستم  در آشپزخانه يتیم خانه    ،داد و در اتاقش منزوی بودکه بوی زباله می

اين پرورشگاه نمونه و تابلوی کوچکی از زندگی سوخته شده در مشرق زمین   قرار گرفت.

آزادی يا عدالت    ، بدون اين که جرقه آرزو است،شرق منهدم  و  ه . همه جا خراب شداست

شوند. هیچ چیزی جز مرگ و هیاهو  و بیدار  ها با آن جرقه امیدوار  زده شود و میهن و ملت

آزادی و دموکراسی سلاخی می به اسم  ندارد. مردم را  مردم مشرق زمین    ...ندنک وجود 

کنند. فرار می  ،است  شان کنند و از جهنم خونباری که در میهنمی  مهاجرت،  خاطر زندگیبه

. وطن  بودها پیش در آنجا مستقر شده  سوزد. قیامت از سالافتد و میق در آتش میشر

د  شودر ذهنم ايجاد می ه  کای  کنندهال نگران ؤو س   در داستان غرق در عذاب و درد است 

بینید. در  های شرقی میاکنون در شهرکه  است  همان چیزی  ،  خراشدمىو ذهنم را با درد  

و فتنه  بلا    ، ها درگیر آتشمیرند و شهر افراد نیکوکار و صالح می  ،قهرمانان   ،گناهان جا بیآن 

آسوده و شاد هستند.   ،زنند و قاتلین با خیال راحتمی  و دزدان در آن پرسه  می شوند

وطن سرکوب   اين  در  آزادی  حاکم    شدهصداهای  در وطن  شرارت  ذينفعان  از سوی  و 

 .کنندوط میهای لعنتی سقدر اين سرزمین ردمشود. م می

 خاتمه و بازی سمبلیک

، چیزهای زيادی برای  رودبشمار مى نظیر در روايت عرب ای بیاين رمان که تجربه بارهدر

در  است که  های عربی  ترين رمان رمان يکی از جديدويژه آنکه  گفتن باقی مانده است. به 

شعلان است. هنوز ال  سناءبرای    ىاين رمان تجربه نوين  منتشر شده است.م    2018سال  

  است فراموش کردن است يا پیروزی؟ افشاگری    داستانيک سوال در ذهن است که آيا  

من تقريباً مطمئنم که   ؟يا فرار کردن به سمت عشق و پیروزی است  که قبلاً سابقه داشته

اين موارد نبوده    ، خانم شعلان در اين رمان منظورو    وجود ندارد  هايک از اين گزينههیچ

و هرگز برای فرار به فراموشی  شناسی و عشق نیست ف اين رمان مکاشفه زيبايیاست. هد

  ،در پروژه داستانی  که اين تفکر و عقیدهحساس  بسیار  نشده است. تفکر و اعتقادی    مطرح

و عنايت  برهنگی حقیقت کذب و ريا و تلفیق کردن در دنیای عصر حاضر است. توجه 

انگیزه و عقیده شعلان  ،  ها و جغرافیای خاصها، مکان محدود نکردن نام  ،برای تعمیم تجربه

نمیرا   دلدادگی   ينارببنا.  کندثابت  و  داستان عشق  رمان؛  عنوان شود که  است  ممکن 

سیر    ؛نیست از  روايتی  واقعیتبلکه  سلوک  بشری  ،و  آزادگان درگیری  ،دردهای    ، های 

شدگان    ،محرومیت تحقیر  رنج  و  قلدارها  دروغی  باشدمىقلدری  مدعیان  علناً  و    نو 
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و   هدرمفسدين را نفرين ک   ،کند. اين رمان را رسوا می سلطه و منافقین  ان ها و اربابدروغگو

 د.نمايو مجرمین خائن را لعنت می  کاران خراب

و شهروندان  ساکنین  نه    ؛ندهستممکن است گفته شود که بهاء و ضحاک هر دو نماد وطن  

همچنان وطن دو    که.  اين  تلخ  زندگی  قهرمان تجربیات  تجربه    ،در  از  کوچکی  تابلوی 

  که   باشدمىهای سخت و دشوار و سقوط فاسدين و خیانتکاران  ملت در زمان  و  هاسرزمین

  ى ردازيم. حکايت زنمی پبه شرح رمان و رويدادهای آن    هاها و نماددر سايه اين شاخصه 

کند و پناهگاهی در آغوش  تحقیر شده و مبتلا شده به سرطان که خاطراتش را فراموش می 

 يابد.عشق پاک و مهربانش می
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 «سیانا النّهَکَدرَأَ»  رمانشعلان در الپیرامتنیت سناء 

 أ. د فاضل عبود التمیمی

 

شعلان است  السناء   ۀنوشت  «ا النّسیان هَکَأدرَ»دنبال آگاهى از پیرامتنى رمان  اين )مقاله( به

. نويسنده اين  است  شدهعي توزچاپ و منتشر و در عمان    امواج در دار  م    2018که در سال 

با تمام جزئیات   ۀداستان را پیروزی حافظ از دانش بشرى  انسان توصیف کرد؛ آنجا که 

هم   هرچقدر ،اندمان یپهماما پیروزی و بقا، با حقیقت  ؛ زشت و زيبا در زندگی پنهان است

قرار دهد. اين رمان، شامل انتقادات سیاسی، اجتماعی و  ریتحت تأثجزئیاتش را   که دروغ

( شامل کدهايی است که ارزش ساختارى و  اخلاقی است؛ علاوه بر آنکه روايت )پیرامتن 

قرائت   و هدايت  روايت  ترسیم تصوير  در  دارند که  بالايی  عمیق    به سمتروايتی  درک 

 ماهیت ساختار رمان نقش دارند.

 اول: پیرامتنیت روایت:

  به کار »جلد« که يک »نماد« است، به محتوا اشاره دارد و برای تسريع ورود به مطالعه   

هاى زبانى تمام متن،  تواند خواننده را به نشانهساختار بصری دارد که مى کيجلد  رود.  می

از: عنوان، تصوير، نام مؤلفّ و انتشارات. جلد    اندعبارتها  هدايت و راهنمايى کند؛ و آن 

  دورانکه    کندرا يادآوری    ؛هاشخصیت  ۀ رنگ بیابانی مايل به زرد است تا گذشترمان به

  ۀدر بالای سمت راست آن، کلم   صحرای يتیمى و فقر سپری کردند.کودکی خود را در  

اهى  که امروزه در نوشتن و دريافت روايت جايگعاطفی    وايت« آمده است که به مرجعی»ر

 شود. دارد، ارجاع داده مى

اندوه و مرگ    ۀبا رنگ سیاه و بزرگ نوشته شده که نشان  «ا النّسیان هَکَأدرَ»عنوان رمان  

به »هاء« مقدم شده است و به کند که مفعولدستوری را بیان می است. همچنین ساختار

-گردد که نقش فاعل را در جمله دارد که درک فراموشى را شگفتقهرمان »البطلۀ« بازمى

 کند!انگیز مى

کند و عبارت است را مهیّا مىشناسى آن قد نشانهاين عنوان دارای چهار عملکرد است که ن

 از:

 . م کتابى که با آن مشهور خواهد شدتعیین: تعیین اس-
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 .کردن مضمون کتابوصف: مشخص-

 .ابتشويق: تشويق خواننده به داشتن کت-

 و پیشنهاد: هرگونه اشاره به ارزش پیشنهادی کتاب که به پذيرش آن کمک کند.

معنايی به فقدان حافظه   ازنظررمان کاملاً آشکار است، عنوانى که  اين عملکردها در عنوان  

-ازدست  ۀ دهد در ورطورزد و اجازه میتعلق دارد و از يادآوری خاطره يا مناسبت غفلت می

يابد که ضمیر  اگر خواننده فراموشی را بشناسد، درمی  دادن، فقدان و بدبختی قرار گیرد.

است. او جزئیات   شدهحذفايجاز    به خاطرگردد که نامش  »هاء« در عنوان، به زنى بازمى

برد و زمان آن رسیده که  می  گويد »بهاء« از سرطان رنجدهد و میرا در متن توضیح می

پايانى زندگی خود استراحت کند و در حضور محبوب، گذشته را فراموش    ۀاو در مرحل 

شود تا  دوباره تکرار می  دوم جلد داخلی، عنوان   ۀکند. در انتهای سمت چپ پايین صفح

  خالی  ۀکند تا رمان را در صفحدر تمام صفحه خودنمايی کند و روزگار نويسنده را رها مى

 خواهد تقديم کند.به هرکه می گسترده، و

در آخر جلد رمان، تصوير نويسنده آمده که بیانگر اين است که او نیز در موضوع داستان  

نوان رمان و نام نويسنده آمده است. اين تصوير،  اما تصوير جلد، در بین ع؛  شريک است

است. خواننده  برگرفتهاروپايی است که برف و درختانى انبوه آن را در  ۀخانکيعکسی از 

اين خانبعدها درمی بین   ۀيابد که  ضحاک در تبعیدگاه زيبايش است. همچنین تناقض 

 کند.بیابانى و صحرايى و برفى را درک می دورنگ

شود. اين اطلاعات اطلاعات با دقت نشان داده می  ۀ صلی و عنوان دوم، صفحبین عنوان ا 

پرونده جواز،    ۀچاپ، تاريخ آن، نام نويسنده، انتشارات، شمار  ۀشناسی، شمارشامل کتاب

المللی و مشخصات جنسیتی نويسندگان است. همچنین مسئولیت  استاندارد بین  ۀشمار

عنوان    است.  شدهدرجبا تصوير و آرم انتشاراتى  ، حقوق ناشر و ايمیل انتشارات  نويسنده

طور موازی، عنوان ديگری  رمان در بالای جلد داخلی سوم قرار دارد و زير آن عنوان به

قرار دارد: »داستان زنی که با فراموشی از يادآوری نجات يافت«. اين عنوان موازی، عنوان  

ک عنوان رمان در ابتدا مبهم است؛  کند. دراصلی را تفسیر و به نوع نثر آن نیز اشاره می

اما عنوان موازی متن، به يک داستان    ؛زيرا عنوان اول فقط به درک فراموشی اشاره دارد

  ۀ شود و با کلمصورت کلامی منتقل میکند که بهسنتی يا يک روايت معروف مراجعه می

پیش مى اداستان  عنوانی  يافت،  نجات  يادآوری  از  فراموشی  با  زنی که  به  رود.  ست که 

قول و اقتباس، بینامتنى کوتاهی  نقل ۀصفح توجیه فراموشی و خوشحالی بهاء اشاره دارد.

-دهد. نويسنده آن را از سه متن حماسی »نغمهخارج از متن است و هدف آن را نشان مى

ها و تمايلات« برداشت کرده که عبارت است از: »هرکه  هاى عاشقان در دنیاى خواسته
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بر کسى است که عاشق نیست و هرکه درد بکشد، دلیل بر کسى است   عاشق شود، دلیل

 میتيجاهمهشود« و »او  سوزند، عشق ممنوع میها میکشد« و »وقتی وطنکه درد نمى

 بندى کرد: صورت زير تقسیمتوان بهها را میقولاست«. اين نقل

به »نغمه201  ۀمتن روايت در صفح ...« اشاره دارد که  ،  کتابى حماسى و هاى عاشقان 

نويس  است و اين بدين معناست که مقتبسات از ابداعات رمان   ضحاک  ۀ، نوشتیجلدهفت

های اوريگامی« توصیف کرده و آن را از هنر  را »ستارهاست و استعارى نیست. راوی آن 

 ژاپن وام گرفته است که با تاکردن کاغذ رنگی و نوشتن بر پشت آن، شادی ايجاد کند.

اين »اوريگامی« آغاز مینويسنده فصل با  از متن قرار  های رمان را  کند و آن را بخشی 

کند. دهد. او با اين کار، درد و بدبختی شخصیت داستان را در زندگی، به ما يادآوری میمی

نويسند به  را  خود  کتاب  تقديم    ۀنويسنده  داخل حسن«  »عباس  يعنی  تبعیدی  عراقی 

ای برای اين استعاره  ؛ وققنوس  ۀمانند ستار  ؛دکند که در زير آسمان قطب مصلوب شمی

-بدبختی  باوجودای  بندان، افسانهتبعید اوست. متن تقديم به اين صورت است: گرم در يخ

هايش، وفادار به يادآوری و گرم در سکوتى سرد است. ترديدی نیست که ظاهر اين تقديم،  

رای برقراری ارتباط با خواننده و  شناختی، دارای تضاد است؛ زيرا نويسنده باز بُعد زيبايی

، اين  حالنيبااکند؛ اما  نشان دادن اهمیت اين ارتباط، کتابش را به فرد ديگر تقديم می

کند و اين  کند که ضحاک کتابش را به محبوبش تقديم میتغییر می  201  ۀکار در صفح

 با روايت مدرن پارادوکس دارد.

شود که در وسط آن، عبارت »إننی رو میسفیدی روبه   ۀبعد از تقديم، مخاطب با صفح

است. اين سیاهی در میان انبوه سفیدی، سخنی خاموش از وضعیت   شدهنوشتهأراکَ«  

 را در عنوان   هاآن آيد که نويسنده شرح  های رمان مى فصل  ضحاک است. سپس مجموعه

هاى متن رمان  فصل  ۀزلمنهای بعدی بیان نکرده است. بنابراين، شروع اقتباسى آن به فصل

بر فراموشى دلالت میاست. عنوان تمام فصل  اين کتاب سى فصل )هر نسیان  ها،  کند. 

کند که پايان سنتی شود و تأکید مىالنهايۀ« تمام می  مابعدن »ا( دارد و با عنوفصلکي

ايت، پايانى رو  ۀکند. آمدن »البدايۀ« در صفحندارد و راه را برای تفسیرهای مختلف باز می

دهد که در ابتدای کتاب آمده بود و اين بار، به سخنی  لزوم تکرار »إننی أراک« را نشان می

چرخش متن پیرامون خودش، به اين   ۀکند. اين ايدمی اشاره بهاء وضعیت ۀخاموش دربار

گردند و توجه و  وار بازمیشوند، سپس دايره صورت است که وقايع در يک نقطه تمام می

 کنند.لب میاستقبال را ج
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 شعلانالنویس سناء رمانثر»أَدْرکََهاَ النّسیانُ« ا  رمانگرایی در تجربه

 سلیم نجار
 

مشخص کرده    آن راره داشته و  نويسی که نقد بدان اشاکشف اصول فنی داستان   باوجود

وگو، طرح، اقدام، درگیری، تعادل و سبک ارائه  ها، گفتشخصیت در مقدمه، موضوع  است

فاقد تعر  -شود  می اينکه  دلیل آن واضح است  که  يف خاصی استرمان هنوز  بر    هاآن : 

 .اندشدهنوشتهگرايى که مبتنی بر قانون نیستند، اساس ساختارهای مختلف تجربه 

جستتجربه در  است.  پژوهشگر  هنرى  دستاورد  مخالف  چشمگرايى  اندازهای  وجوی 

خواهند آن را به شکلی فراتر  شکل هنری هستند و مى آشکار کردن  به دنبالجديدی که 

روند.  اند، مىهايی که قبلاً کاوش نشدهافق  به سمتاز حد معمول در رمان ارائه دهند،  

نويسنده سناء   اين اصطلاح را فهمیده و آن را در کارهای خلاقانالپس چگونه    ۀ شعلان 

ي  کاربردهبهخود   اساس  بر  اعتقاد من،  به  خوانشاست؟  رمان خ   ک    ودانتقادی تجربی، 

شناختی است،  های روانتحلیل  ر کند. اين رمان خواستار اتکا بخودش صحبت می  ۀدربار

 کارگیری رويکردهای مهم ديگر باشد.حتی اگر اين امر مستلزم به

آن را    ۀبندی داستان به روش سنتی شروع خواهیم کرد تا تصوير اولیما در ابتدا، با جمع

روايت زندگی دو کودک يتیم با   ساده به خواننده ارائه دهیم. اين رمان به روشی روشن و 

  افتاده است .اتفاق است که در يک  ضحاک سلیم و بهاءنام های  

. اولی ساختارى و دومى درونى است.  شودیمروايت، اين متن به دو قسمت تقسیم   ازنظر

 است: اولی ساختارى، دومى عرفانی و سومى شدهمیتقسبه سه بخش اين روايت در ظاهر 

باطنی  رونيازا  .شناختیروان به   ازنظر  ، روايت    بعد  که    شوددو قسمت تقسیم می   کمی 

قرار    مورد دوم پس از خروج از روايت باطنیو    آمده است    در ابتدای رمان  مورداولین  

کند تا برزخى پر از علامت  تقسیم می میدونکشاند و به  خود می  به سمت و آن را    ردیگیم

 باقی بماند.  سؤال

 شود: شناسی به اين صورت آغاز میروان  ازنظراين رمان 

جز چند مورد ناخوشايند نرَِبوُد. سال سن، جوانی، نشاط و لبخندش را به  وهفتشصت»

نست  های طولانی توالذت، تجربه و درخششی را به او هديه داد که در اين سال  کهی درحال

 به کار، موفقیت و سفر در جهان خدا و نويسندگی دست يابد«. 
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، بیترتنيابهو    کردهمتن را از حالت عادی خارج    شود کهای شروع میتعمیق مسئله  نجايازا

 کند:می  بخشد و ما را به اين نوع زبان روايی واردبه راوی )قهرمان( مکان مشخصی را مى

تواند از کنار آپارتمان محبوبش  رسد که آيا می پ »ضحاک در حال بستن نسخه خطی مى

بگذرد، بدون اينکه از نزديک بودن او آگاه شود؟ آيا او را در بالکن آپارتمان خود نشسته  

 زند، بدون اينکه بداند در پى اوست«. بیند؟ او در خیابان در مقابلش قدم میمى

تغییر روايت درونی   به شکل –شناختی موجود را سوزاند های روانراوی، روش  ازآنکهپس

اختلالی رفت که شبیه به کابوس نامشخص بود که باعث شد او ساختار وقايع   به سراغ  –

، او ديد خود را در حالنيباا معروف را برايمان تعريف کند؛ اتفاقی که در خیابان روى داد. 

نده منتقل  اش به خوانخواست با تصوير يار گمشدهپیامی که می  ۀسطح ناخودآگاه، دربار

او که فقط درد و پريشانی   ۀگرايی ندارند و خاطردهد: »و مسیرهايی که همکند، ادامه می

 دارد«.به همراه  هاآن برای 

خواهد در برخی جزئیات کوچک، از اين وقايع خیالی استفاده کند؛  می  ، نويسندهحالنيباا

به جذب آن در حالت   -  مورد خیال يا کابوس   مانند مشکل انتقال برگرداندن حافظه؛ در

بینانه ابراز کرد؛  هايی مشکوک واقعاش را از ضحاک، با پرسشواقعیت. او حیرت و شگفتى

برداشتی که وی مسئولیت آگاهی خود را به آن سپرده است. پرسش درمورد آنچه در عالم 

 .ضحاک برسد  و  اشتراک واقعی و عینی  نسبت دادن غیب اتفاق افتاده است تا با آن به  

زيباترين  .  بگويد  سخن  بهاء  محبوبش  ۀدربار  -با اندکی درد و اندوه  -راوی تصمیم گرفت  

اش را  شکستگىشکار مقدس او هنگام ديدار با بهاء بود. او را دوست داشت و لحظات دل

 .غنیمت شمرد

و  باطنی، فعال    ۀ که نیم  يیتا جا  شود به کنش واقعی وارد می  ی راودر اينجا بعد درونی  

 .آن، غیب را سنگسار و لگدمال کنددر  و  اق خیالی خود را در دست گرفتهانگیز اتشگفت

 نوعی کاوش باطنی در رويداد واقعی است.  کهکند آن را به واقعیت ملموس تبديل مى او

»او حیرتراوى مى آماده  گويد:  و  ديد  در چشمانش  و    شد  را  دنیای حیرت  به  او  با  تا 

 فراموشی وارد شود«.

صورت  به را هاآن کند؛ بلکه صحبت نمی راموشی و حیرت به معنای سنتیف بارهن درشعلا

 شود. باعث باروری قلب می ابرها که بارش اين کندجسم مىباران طبیعی ت

انتقادی   به قرائت  به بعدی درونى  صوريۀ« نشانهکلمۀ »توجه شعلان  ای است که ما را 

ای  حرکت کلیشه  يک  جای صحبت ازبه  یراو  است.  کند که فراتر از روايت مندعوت می
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فراتر از روايت بودن براى اين است  و    کندی ميک حرکت باطنی صحبت    ۀفیزيکی، دربار

نوشتن روايت خلاق صحبت کند.   ۀ مسئل   ۀکه راوی قصد دارد با »کتبت العاشقۀ«، دربار

به  خوبی ق به ساختار متن خلا  در مورد ست که شعلان در ديدگاه خوداين همان چیزی ا

مانند خیانت،  انديشیم،  می  آن   به  که  هولناکی  وقايع  او،  ۀاساس نوشت  بر  ه است.گرفت  کار

فرصت شراربودن   یکولطلبی،  سرقت،  و  در حقیقت همان تصاوير    هانيا  که   ت ؛ پستی 

 .اندشده  کاربردهبهواقعیت هستند که در نوشتن 

میبهاء    کهیهنگام را توصیف  درمورد    به شکل کند،  زندگی خود  محسوس،  ملموس و 

حوادث   گرددیمرمان به راوی منتقل    کهیهنگامگويد.  سخن می  پاکی اش دادن  ازدست

من است    برای  ام و فهمیدم که آخرين فرصتسالگی رسیدهمن به چهل »  .شوندیمصوری  

 ر کنم«.ام بگذرد، خلاقیت داستانی و روايی خود را منتشزندگی ۀکه قبل از اينکه ادام 

اوی به  حتی وقتی ر است  شدهليتبدموضوعی موردعلاقه   رسد که اين موارد بهمی به نظر

-خواسته ، از طريق درواقعکند. محور حرکت می  به سمت کاملاً، ددنیای واقعی منتقل ش

نويسم تا او درد و رنجی را که  می  ضحاکخود را براى    ۀنامگويد: »من زندگیمى  اوهای  

 گم کردم«.   را که در اين راه چه آرزوهايی بداند ؛ وام، دريابدکشیدهن م

شود. راوی از طريق آنچه  می به نظارت بر واژگان    منجر  ناخودآگاه است کهاين ضرورتی   

وقتی سرطان  »دهد:  مرگ در اين متن ادامه می  ۀ، جزئیات سخن را درباره استعاشق نوشت

 شوخى و جدی گرفتم«. به پستان چپ من حمله کرد، من آن را 

ک فیلم هالیوودی  شود احساس کنیم که در يچنین پوششی از روايت باطنی، باعث می 

قرار    مرموزو    شناختی که در مملکت تاريکی روان دنیا  .بیرون در دنیای    نه   قرار داريم؛

  ۀ بسا برای گرفتن آن، استفاده از دستگاه اشعچه  شودینم  با چشم غیرمسلح ديدهدارد که  

 ايکس مناسب ضروری باشد.

کوهی اجتماعی   ۀقل   اند،که مديترانه را فراگرفته  يیهاا النّسیانُ«، مانند کوهرمان »أَدرَْکَهَ 

توانیم ببینیم می  ازآنجااست. فقط    لنگرانداختهما    جهان  از نقاط  یکيدرتاريخی است که    -

 خواست چه چیزی را تماشا کند.شعلان میالکه سناء 
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 شعلان:  السناء ثرسیان« ا ا النّهَکَسان در روایت »أدرَ ان

 از ورود تا شگفتى نتیجه 

 د. منى محیلان 

 

خواندن رمان  مشغول که  هنگامی  یلادیم 2018اين رمان در سال  چند ماه بعد از انتشار   

-شگفت   را تماشاگران   ۀهم که  ديدمرا  علیه کودکان    خشونت  ۀزمان فیلمی دربار، همبودم

بودکردزده   همراهيتیم  کودک    يک  تيروا  .ه  بر    روزروزبهکه    یاشدهگمکودکان    به 

 .است. ما  ۀالگويی برای جامعکه در حقیقت  دشتعدادشان افزوده می

و بیماری را تشخیص   کردهها و دردهای افراد را لمس  مبدع و نوآور کسی است که نگرانی

از متخصصان خواهان درمان و دارو هستند. اين رمان، الگويی از زندگی  هاآن دهد؛ اما می

 رود. می به شمارکودکان سرراهی در میان ماست که موقعیتی اجتماعی 

نويسد: »داستان زنی که فراموشی او را از يادآوری نجات داد«. اين عبارت  می  راویدر ابتدا  

در جهان عرب   بودن   یسرراهاست. يتیم يا  ای برای بیان موضوع اصلی داستان  کوتاه، ايده

 به چه معناست؟ 

عاشقان در   ر یمزا م» ۀقول است: راوى آن را به حماسبعدی عنوان، شامل سه نقل ۀصفح

د، دلیل بر کسى است که  ودهد: هرکه عاشق ش ها« نسبت میجهان تمايلات و خواسته

وقتی    ؛ ودردمند نشده استعاشق نیست و هرکه دردمند شود، دلیلى بر کسى است که  

حرام می ها سوزانده  سرزمین بیان مى  ؛ وشودشوند، عشق  پايان  در  در  او  »آن  کند که 

 جا پرورشگاهى است«. همه 

 است. بناشده تثلیث عشق، وطن و يتیمیپیوسته هممحورهای به   ۀرمان بر پاي

نانه که شوق و  ز  ۀخالی با صدای ضعیف و فرسود  ۀصفح  پايان   تقديم و در  ۀبعد از صفح

 »إننی أراکَ«. :است شدهنوشته آرزو او را خسته کرده

را می غمگینی  عاشق  پژواک  رمان،  انتهای  در جستدر  محبوب خود  شنويم که  وجوی 

  ۀ بود: »إننی أراکَ« که پیش از آن، کلم  شدهنوشتهای خالی  و در میان صفحه  حیرت کرده

 .اشت»آغاز« وجود د
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ها، دو  درپی وجود دارد که هرکدام از فراموشى، سی فراموشی پیبین دو آغاز و دو ديدگاه

اولی عنوان  در حقیقت    ؛ کهاندازندکه بر محتوای فراموشی سايه می  ردیگیبرمنور را در  

 خاصى براى فراموشی است و دومی ستارگان درخشان اوريگامی در طلوع فراموشی است. 

پرده درمیاگر  بزنید،  کنار  را  عنوان  که شخصیتهای  از يابید  زيادى  فضای  رمان،  های 

ضحاک سلیم تا بهاء، أفراح    با:بنابراين، نويسنده کلید هر فراموشى را  ؛  اندداستان را گرفته

ها،  . سپس عنوان بین زمان به ما داده است ذيب، ثابت سردى و تیم الله جزيرى وفا ،رملى

اوريگامی مربوط    ۀی به هفت ستارها، توصیف و حالات قرار گرفتند. عناوين فراموشمکان 

با   را  فراموشی  نويسنده هر  فلسفی،  کند. ستارگان شامل  آغاز می  هاآن بود که  سخنان 

بود و سی  روحانى و زبان شاعرانه  و  های معنویديدگاه نگاشته  بهاء آن را  بودند که  ای 

 دادند.صورت فلکی نسیان را تشکیل می

-کلیپ  ها وها، انیمیشنها و ستارگان اوريگامی، نقاشیفراموشی   انتهایتا    ابتداه از  نويسند

ضحاک سلیم و يار قرمز    ۀ ای را در خاطراست تا چیز تازه  ختهیآمبه همهای ويدئويی را  

 جذابش بهاء، زنده کند. 

 دندگذراندشواری در آن روزگار میکند که بهاو داستان را از پرورشگاه کوچکی آغاز می

است. اين سرزمین ديگر   شانیمادرد که سرزمین  نرسين پرورشگاه میترسپس به بزرگ

و    دختر سرراهى و يک پسر يتیم نداردرؤياى يک    ۀ اندازای بهجايی برای تأسیس خانه

 را خوانده بودند. «ا النّسیان هَکَأدرَ»رمان ر حال اين کودکان گريستند که  تنها کسانی ب

فرد عرب وقتی   .کنیماست که درمورد آن بحث می  هايیاز چیز   اىکلیّات رمان، مجموعه

پذيرد، از او  می  يابد که فکر او رااو کسی را می  کند؛خود دور شود، نوآوری میاز وطن  

  است   میتياودهد؛ اما در کشورهای عربی ستمگر،  خلاقیت می  ۀو به او اجاز  کردهحمايت  

 .باشدیمبهترين زندگی محروم   و و از حق عشق 

جدا اتصال و  فراموشی،  و  يادآوری  دوگانگی  بین  و  نويسنده  فضیلت  میهن،  و  يی، وطن 

کند. در  دادن پدر و مادر و عشق بزرگ، تقابل ايجاد میزندگی و مرگ، ازدست  رذيلت،

و گاهی اجبار و عصبانیت،   دهد، گاهی غم و دردنور و آرامش را به هم پیوند می  ۀآغاز، کلم 

های  خیابان   به سمت  هاآن .  ابديجريان می  هاآن ر کم و سرنوشت  لذت بسیابا عشق بسیار و  

شود. او با عشق، رحمت و  پس از مدتی کارها براى ضحاک آسان می ومیهن کشانده شدند

و بر آسمان علم، دانش، فرهنگ، خلاقیت و   گذراندانسانیت آزمون زندگی را با برتری می
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و تجارت سوار   دارايی  در خیابان   کهیدرحال؛  شودیمدنیای  آواره  معشوقش  های میهن 

 قرار گرفت.  موردتوجه  مشکلاو تنها بدن و   هماند

و   دگرگون  ديگری  از  پس  يکی  فراموشی   کهیدرحالشوند؛  مى  دهیچیپدرهمصفحات 

شريف    کنندهتوبهبرای يک    یو فراموش  بازشدهمی يکی پس از ديگری  های اوريگاستاره

 کند.خشونت با واقعیت سیاه و تلخ مبارزه می  همراهگاهی  وشوددرگاه رحمت می 

 ضحاککند. اين سخن کسی است که گفت  های گوناگون متحیر مینويسنده ما را با پايان

شادی را آغاز کردند. اين دو عاشق توانستند   ی وزندگو محبوبش بهاء دوباره متولد شدند  

در رؤيای عشق ابدی خود    هاآن ديدار کنند.    باهمدر جهانی دور از اين دنیای شیطانی  

تا به اين سخن ترسناک رسیدند که کودکان، دو شبحی شدند که در   کردندزندگی می

شده و يک کودک  ين کنند که يک دختر قرمز نفراشاره می  هاآن کردند.  زيرزمین زندگی می

را در زيرزمین حبس کرد، از گرسنگی مردند و    ها آن مدير پرورشگاه   نکهيازاپسعاشق او،  

در زيرزمین به خاک سپرده شدند. پايان بعدی اين است که دو سايه در افق دريا در حال  

ويد: گ. داستان از ابتدا تا انتهايش به ما میاندخوشحالپايان  دويدن هستند و از عشق بی

اين داستان ايتام و کودکان سرراهى است که در سرزمین مادری خود به حاشیه رانده 

ها و احتمالات در سفر زندگی ايشان نوسان يابد، عنوانش همچنان شوند و هرچه جنبهمی

 ظلم و سرشکستگى است. 
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 شعلانالسناء  ثرا النّسیان« اهَکَأدرَ» داستانكاوى روان

 صائب معاضیدى سفیان 

 

و اغلب در شخصیت   گرفتهل پربار راوی شکل  ا و تخیّههای روايی همیشه از ايدهداستان 

 نويسنده و خلاقیت فکری او نقش دارند.

  به همراه   خاصی راشود و شور و هیجان  شروع میاين عنوان  با    «ا النّسیان هَکَأدرَ»داستان   

از يادآوری  دارد.   با فراموشی،  به  افتهينجات»داستان زنی که    خود تصاوير خودیاست«، 

را  روان بسیاری  روان  به همراهشناختی  علم  اساس  بر  قدرت   ۀحافظ  شناسی،دارد.  زنان 

 کند.و چیزی را فراموش نمى شتهدادر يادآوری زيادی 

کند و  می شناختی آغاز روان شعلان، رمان خود را با تعريف جامع ادبی و ال سناء نويسنده 

آهنگین عاشقان در دنیای آرزوها، اين است که هرکه عاشق شود، دلیلى   ۀگويد: »حماس می

کشد.  بر کسى است که عاشق نیست و هرکه درد بکشد، دلیلى بر کسى است که درد نمى

پرورشگاهى    ی دنیا يک جا  شود. او در همهشوند، عشق حرام میها سوزانده  وقتی سرزمین

 است«.

گرداند،  عراق بازمی  ۀچندروزهای  جنگدوران  شناختی، اين خاطرات ما را به  روان   ازنظر 

 اينکه چگونه از عشق و جنگ در زندگی ترسیديم.

-غم  سلیم، قهرمان اصلى روايت و بهاء سرخ آتشین، زندگی يتیمان و بیگانگی  ضحاک

ز پرورشگاه به خیابان رانده شد و پس از  ا  ازآنکه پسدهند. ضحاک  انگیزشان را نشان می

اش را با عمويش گذراند. همچنین نويسنده  زندگی ۀ، ادامزندگی سختسپری کردن يک 

؟ يا  داشته است نقصی  او و اينکه آيا حافظه کندرفتن آن سؤال میحافظه و ازبین ردودرم

ا قهرمان،  آيا  دو  زندگی  در  اختلال  ازين  غم  نشات گرفته  در  زندگى  انگیزوضعیت  شان 

 پرورشگاه است؟ 

نگی و  ، گرسیبا سخترشد و بلوغ    ۀ، گذراندن مرحلبه کودکیتعرض  ،  سوءاستفاده  ،رنج

 بود. شان یکودک از دورانهمه و همه سهم اين دو  احساس بیگانگی در پرورشگاه

در    شان ياد صمیمیتبهو  محبوبش بود  در پی   زندگی همچنان   پس از پنجاه سال  ضحاک

کند. در شکايت می  ه بود. او از اتفاقات ناگواری که بر سرش آمد افتادیمدوران کودکی  
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  ۀ در برابر مجسم  ضحاک  که   جاهمان   شناختی وجود داردز نیازهای روان رمان، ردی ااين  

  ۀو دربار  شودمیکند، در زيبايی او غرق  دختری ايستاده و از درد و رنجش شکايت می

با    ۀشدمعشوق گم برابر  مشورت می  اوخود  در  را  محبوبش  در مجسمه،  ناگهان  و  کند 

 يابد. ديدگانش مى

 حقیقت در ن را »کارگردانی« بنامد.تواند آ دهد که محقق می در داستان انتقالاتی رخ می

انتقال سینمايی را در خاطرات قهرمان می او تا بزرگما يک  سالى بینیم که در زندگی 

و يافتن   وجو ده در داستان گیلگمش، جست های تاريخی گستره انتقالوجود دارد. ارجاع ب

انگیزى  شناختی شگفتبه محبوبش، انتخاب روان   ضحاکگیاه جاودانگی و رسیدن سلیم  

خواننده از جزئیات   شودیم سبب  و    دادهتر نشان  ان داستان را بزرگاست. اين کار قهرم

 زندگی او آگاه شود.

های  پنهان و لطافت سلیم ضحاک و دفتر يادداشت او، شخصیتبیماری عاشق، شخصیت 

( در بیمارستان و  48سلیم، مهمان اتاق )  هاآن ترين  دهد که مهمزياد رمان را نشان می

 »ثابت« شخصیت جسور و قهرمان مقاومت بود. 

داستان قهرم در قلب خودايجاد  با    ان  قبر  اندوه    دو  و  غم  به  ثابت،  و  وفادارى محکم  با 

کند؛ مانند عیسی اقبالی، او را از فکر و کردار بدش بیزار میه  یتیباشخصد. کار  رسمی

 ندهمان درست  شکندیمراحتی  خواهد موهايش را بپوشاند؛ اما ناموس او را به می زيرا از او

مام معیارهای شرافت را  تنگهداری از پرورشگاه  زمان  رملی« در    رفتاری است که »افراح

 .ه بود شدمکانی ظالمانه   پرورشگاه، شبیهرش در کا کردیمنقض 

های ديگر، به شکست روانی و بیماری جسمی و روحی  »هملان ابوالهیبات« و شخصیت

شناختی  روان   ۀ شعلان، جنبالبرند. نويسنده دکتر سناء  اشاره دارند که برخی از آن رنج می

 گويد: آن را به ما می

 اند.تجربه کرده. اضطراب روانی که قهرمانان رمان  1

 روانکاوی فرويد. ۀ . جنسیت و نقش آن در ناخودآگاه قهرمانان رمان، طبق نظري2

شناختی، شروع با نیازهای فیزيولوژيکی  . مراحل رشد در »هرم مازلو« براى نیازهای روان3

خواهد دست  تا قهرمان با مهاجرت به خارج، به آنچه مى  باشدیم  نیاز به امنیت  به خاطر

 يابد. 
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که »توريه« در داستان و »باربارا« اشغالگری که   گونههمان . تأکید بر اهمیت »وطن«؛  4

 اش فاصله بگیرد.را اغوا کند تا از سرزمین و عشق واقعی ضحاککند سلیم سعی می

بیماری5 از  های روان.  به آن دچار ه  ی هاتیشخصشناختی که برخی  به  رمان  ستند و 

دارند.  نیاز  بیماریشعلاالسناء    درمان  اين  درمان  ذهن خوانندن،  به  را  القا   ۀها  خردمند 

 کند.مى

آوردن محبوبش   به دست. هوشمندی سلیم ضحاک در استفاده از وسايل مناسب، برای  ۶

  ی خودروهای اجتماعی و انتشار تصاوير  و پیدا کردن وی، مانند اشتراک تصاوير در شبکه

 ها. کتاب

استفاد7 اين  روان   ۀ.  از  زيرا شناختی  بیابد؛  راهنمايی  معشوقش  يافتن  برای  تا  مجسمه 

 توانستند او را به محبوبش برسانند. های انسانی نمیچهره

مدت وجود دارد. برای بلندمدت و کوتاه  ۀشناسی و تربیتی، دو نوع حافظ. در علوم روان 8

ود  دارد. بهاء سرگذشت خ  بالاتری کارايی بلندمدت ۀهای اصلی اين رمان، حافظشخصیت

 آورد.  اديبه مدت، وقايع را بلندمدت و کوتاه  ۀبا حافظ وروی کاغذ ثبت کرد  را 

با   گونههمان است.    کارکردهشناختی روايی  شعلان با تصويرگرى روانالسناء  .  9 که قبلاً 

بین   ۀرابط  ردودرمانتقال بین تصاوير تخیّلى از رمان به کارگردان خلاق اشاره کرديم، او  

بهاء و  رابطه  يا    و  ضحاکباربارا و   به همین ترتیب، تخیّصحبت مى  ضحاکبین  ل  کند. 

او با مدير پرورشگاه    ۀتصويرکشیدن روابط ساکنین پرورشگاه و حتی رابطخواننده را با به

  ايجاد کرده   کند و اين تنها يک جذابیت روانی در رمان های متمايز، درگیر میبا انتقال

 است.

  کند تا ورودی ديگری می  مخاطب باز  روايت و  یبه روها، درى را  . انتهای باز در رمان 10

کند. ايجاد  جديد  داستانى  را    باکارشعلان  السناء    به  منتقدان  و  خوانندگان  نظر  خود، 

 برانگیخت که چیز جديدی نیست.
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 شعلان السناء اثر  «سیانا النّهَکَ أدرَ» رمانانعكاس و تبلور وطن در 

 منذر اللالا

 

  شودمی  قلمبهدستاق و آزاده است که جسورانه  شعلان، اديب، نويسنده، مبتکر، خلّالسناء  

 تا   داد،گسترش    را  مسائل فرهنگی  تاد  کنبه زبانی آراسته بیان می  را  اشیذهنتفکرات    و

  است   ی فکر  یآن ادبیات و جنبش ۀنتیج  عبور کند کهمرزها    ۀ آن، انسانیت از هم  ۀ واسطبه

نويسنده همچون مِلکی برای    ۀکند. انديشو فوران می  جوشیده  که ذوق و احساسات از آن

که هیچ راه    است  قوی  مفسریآورد.  ی کاغذ نمیاوست. شعلان چیزی جز افکارش را رو 

نمی ناامیدی  به  برای ورود  زشتی، جنگ، سرکوب،    یحکمران  باوجودشناسد.  و مسیری 

 بینی است.خوش ۀکشورهای عربی جهان، او نويسندحرمتی و رنج در بی

و با تمام وجود، درد و رنج مردم را  چوبی تئاتر زندگی ايستاده    ۀ سناء همچنان بر صحن

  و پردازد، قلمی که سکوت کرده  یکند. وی با قلم و نويسندگی، به انقلاب ممی  اسحسا

ای سیاسی، اجتماعی و  بخشد. قلم قیدوبندهانقلاب به اشیاء ارزش حقیقی و واقعی می

بلند فرهنگی را رها می تهديد، تغییر شايسته و رسیدن به هدف  کند. شعلان به خطر، 

همچون   بدرخشد. شعلان  خورشید  همچون  تا  است  کرده  و    یفشانآتشعادت  آرزو  از 

نويسندگی را  مسیر طولانی  کند و  را در خود ذوب میآبشاری است که چنگال ناامیدی  

ای است که  نويسنده  سناء  توزانه چیره شود.نه و کینهظالما  کلماتو    هاژهواپیموده تا بر  

نمی تباه  و  را ضايع  و  کلمه  عود  با  را  مکان  و  زمان  است که  مانند عطری  و کلمه  کند 

او شفاف میبو میهای شکسته، خوشچوب القا میکند.  و مطالب را  از نويسد  اگر  کند. 

دهد و  کند و مطلقاً ترسی به دل راه نمیکار ادا میديپلماسی سخن بگويد، کلماتش را آش

شود ای میها و مناطق ناشناختهترسد. او وارد صحنههايش نمینوشته  از توبیخ و سرزنش

که کمتر کسی جرئت کرده اين مسیر را بپیمايد و به اين موضوع بپردازد. مطالب را قاطعانه 

نیست    زيبنده او که  دش را پشت نقابی  کند و خوای برملا میو بدون هیچ ترس و واهمه

شود، خواه هنری  اده میکند؛ گويی مواد خامی است که برای هر امری استف پنهان نمی

 فانتزی.  اي باشد،

، با آخرين داستان سناء لاتیتخها و  پردازیها، خیالامروزه در جهان عرب، اغلب سريال

و بررسی درد و    به بحث. نويسنده در اين رمان،  راستاستهم  «ا النّسیان هَکَأدرَ»  شعلان،ال
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معا دنیای  انسان  اجتماعی  رنج  سیاسی،  بحران  نیز  و  عرب  پیرامون  فکری    وصر  دنیای 

اين    ویپردازد.  می ابداعیامبرای  زبان  از  می  ،ر،  استفاده  ماجراجويی  و  کند. ساختاری 

کند و در زيبا بیان می  یبااحساس  آلامها و  ناله  در  نويسنده در اينجا ژرفای ديدگاهش را

دينی،    ازنظرخورده را  دارد. او ناامیدی انسان ناکام و شکستبسیاری    اين زمینه مهارت

فرناندا پیسوا »ادبیات دلیلی بر اين موضوع    ۀدهد. به گفتسیاسی و اجتماعی انعکاس می

-شخصیتها و  اتفاق  به خاطررمان    نيا  بسنده نیست«.  زیچکيط بر  است که زندگی فق

های عشق  حیات، تکاپويی و ستاره اهیمی همچونو از مف  بوده سیاه و درام  یهايش، رمان

. اندشدهگرفتهالهام    هاهايش از اسطورههايی که کلمات و حرف اوريگامی آکنده است؛ ستاره

اريم،  ه دوستشان دهايی هستند که از زندگی کسانی کها روح اعتقاد بر اين است که ستاره

ما هموار    ایها آسمان ما را روشن و راه را بر. ستارهنمايان هستنددر اوج    و  رخت بربسته

های فلسفی و سرشار از افق فکری، عمق تفکر، ديدگاه روحی و روحانی مقوله   هانياکردند.  

کند که به تقويت و تربیت خیال بپردازد رومزه، نويسنده را وادار می  یتنگدلاست. زجر و  

آوريم، مگر اينکه    به دستها را  توانیم ستارهای باشد. ما نمیوجوی لغات ويژهدر جست  و

اول رمان    ۀدرصحندر همان ابتدا خواننده را جذب کنیم و اين همان موضوعی است که  

 شود.میهويدا 

دهد و تصويری  هولناک و واقعیت انسان آشفته قرار می  اوير نده خواننده را در برابر تصنويس

رنج    شيهاتیباشخصو  کرده  داستان زندگی    همراهد. ما  دهدهنده ارائه میجسورانه و تکان 

قصمی اينجا  در  ما  قصد  دگرگونی  ۀکشیم.  است.  بهاء و ضحاک  رمان،  عشق میان  های 

های  . برای آفرينش شخصیتدسازان میمايتغییرات، مهارت عالی شعلان را ن  اتفاقات و

واق را  داستان،  میقالب  و    کردهتلفیق    باهمعیت و خیال  را شکل    درواقع  دهد.داستان 

های داستان،  او از زمان، مکان، شخصیت  است که  گرفتهشکلقت حاضر به اين صورت  حقی

آورد.  می  به دستبالايی را    و رضايت  کردهطور مناسب استفاده  ث آن، بهرويدادها و حواد

شايد راز    گذارد.باقی نمی  ل،ابرای جد  جايی را  استفاده از ابزارهای هنری  بر  دیتأکا  او ب

از خیال و    اين داستان  پیروزی بوده   یپردازالیخحقیقی بودن رويدادها و عاری بودن 

سوزند، عشق  ها در آتش میسرزمین  کهی هنگامکند بدين ترتیب، خواننده درک میباشد 

-خانه، همگی گفت. مثلث عشق، وطن و يتیمشودیم  میتيجاهمهو او در  شود  م میحرا

که از داشتن والدين    یوکس  است  بناشده  آن   يۀبر پاای هستند که رمان  وگوی يکپارچه

 شود.شود، از وطن و عشق هم محروم میمحروم می 
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دهد. به همین  تصاوير وطن جهنمی را در قالب دو فرزند نشان می  «ا النّسیان هَکَأدرَ»رمان  

به  در وطن  بهاء  و  دو شخصیت ضحاک  گوناگون مورد صورت  منظور،  قرار    های  تعرض 

زندگی میمی يخی  در آن حرارت گرمای  گیرند. ضحاک در کشورهای  کند؛ مکانی که 

ها، به  های گوناگون و با بدترين صفت کند. او در مناسبتداخل وطن، او را حمايت نمی

می وطن  ضحاوصف  سرزمینپردازد.  در  گمشده،  ک  فردی  خود،  پناهگاه  و  گرم  های 

بنابراين، به سرزمین غربت  ؛  گرفتسرگردان، فقیر و يتیم بود که مورد آزار و اذيت قرار می

نفوذ کرده   هايشاستخوان  تا عمق کرد و غربت رفت. او در آنجا احساس ترس و غربت می

رود، هیچ ترسی  می  راهکي بارها در سرزمین غربت، در مسیر تنگ و  شب  کهیهنگام  بود.

آورد می  اديبه  خانه، خیابان و بازداشتگاه را  اما او همواره خاطرات يتیم؛  کنداحساس نمی

  نکه يباوجودا  ،ضحاک، عشق و پناه است  ازنظر  وطن .  کندمیو بر حقوق خود در وطن تأکید  

او را دوست   و پنداردمی ولی آنجا را وطن خود ؛دهبندان متولد نشضحاک در سرزمین يخ

دزدان و  که  ها در شرقآن خرابه به  نهد بردهد و به او پناه میش قرار میدارد و در آغوش

 پردازند.می  آن  تجاوزگران به تعرض

به  در قلبش  را ، تصويری از سرزمین شدضحاک از خواب بیدار  کهیهنگاميک روز صبح، 

خود را نفرين کرد که    ارهابآورد. او    اديبه  آورد سپس سرزمین قديمی خودش را  می  ادي

بود. اين   کردهپاکخود  ۀها از حافظآورد که از آن نفرت داشت و مدت اديبه ای را خاطره

. کندیمک تمثال وطن را در روحش ويران  اما ضحا  ؛شودکار چندين بار در رمان تکرار می

چیزی، خواه مرگ و خواه هیاهو، بدون  آيد، اين است که هیچ ی م  به دستآنچه از رمان  

کنیم که بهاء  رحمی را به همان اندازه حس میسود و فايده نیست. ما خود، غربت و بی

او در سختعنوان می به رحمی، خفقان و دردناکترين شرايط، بیکند.  سر  ترين مسائل 

ماند؛ در حالی که ضحاک  ش می برد. بهاء برعکس ضحاک، چندين دهه در وطن خويمی

کند. زمانی که بهاء معلم زبان عربی يعنی افراح الرملی را در وطن را در کودکی ترک می

لقم يتیم شناخت،  سرزمین   ۀخانه  شد.  الرملی  سرنوشت  دهان  و  اتفاقات  شهروندان،  ها، 

  است   یچه کسهم اهمیت ندارد که او  ديگران، به او مربوط نیست؛ بلکه حتی اين موضوع  

بندان مستقر  يا به کجا تعلق دارد. زمانی که برای درمان به سفر رفت و در سرزمین يخ

شهرهای   ۀشرق سوخت. هم  کلبهاش  و علاقه  از هرگونه نوستالژی خالی  ششد، وطن براي

کشیدند. آن سرزمین تاريخی   دستهمشرق در آتش فرورفت و شهروندان آن از خودشان  

آن  هداشتکهن   از  کاملاً  او  اما  نبود.  ،  آن او  بیزار  کرده  از  کوچ    علاقه، یچ  هو    سرزمین 

کشورهای شرق    ۀ متوجه شد که هم  زود  یل یخ  او   شت.آرزو و محبتی به آن ندا  ،احساس
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و   بودهکشورها پاک و دلربا ن  ۀکرامت، امید و افتخاری وجود ندارد. هم  گونهچیهو    مرده

اما فرزندان بايد  ؛  کنندگرمی استقبال نمیبهان پناهگاه امن نیستند و از آنهابرای فرزندانش

گردند، حتی ازبه وطنشان بتاها دوام بیاورند  در آن سرزمینانديش باشند تا بتوانند مثبت

هرگز  ؛ اما  ميمندعلاقهن  ما به وطنماهمه    باشند.بوده  دور  خود  اگر زمان طولانی از وطن  

 توانیم بگويیم که وطن ما را دوست دارد يا نه؟ نمی

که   شدهاين باعث    و ويسد تا خواننده درگیر کلمات شودنشعلان با کلمات و بیان آماده می

در   سازند  لحظهکيخواننده  هم  و  درگیر  مسئول    ۀهم  را  خود  همچنین  شود.  رويداد 

می النّهَکَأدرَ»رمان  لذا  ؛  داندسرنوشتش  نامه  «سیان ا  و  دربارپیام  که شعلان  است    ۀ ای 

 کند.بیان می معاصر راهای ، قربانیان، فشار، درد و رنج انسانجهنم زمین
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 شعلان السناء ثرا  «ا النّسیانهَکَأدرَ »تابوها در رمان                 

 ا.د. ضیاء غنی العبودی                                                                        

 

به    تنهانهاست؛ اما روايتی وجود دارد که    بر گفتگو  یمتک  هر ساختار روايیآمدن    پديد

  ها نیز   روايت در    دهندهتوسعه، بلکه به توصیف حرکتی  وابسته بوده گفتگو  باارتباط لفظى  

  جسم  ساختار و به دلیل  اهمیتها به حرکت جسم اعتماد دارندمتکّى است. برخی روايت

،  جسمگويى  .  به حساب می آيد    رمان ، موضوعی برجسته در«ا النّسیان هَکَأدرَ»در رمان  

ر اين رمان از  ؛ بنابراين کوشیدم تابوها را داست  نجات  مناسب   تنها راه   نیاز عاطفیعشق و  

 قرار دهم.  یموردبررسو مذهبی    سمیسیاسی، جسه بعد 

صحبت کردن درباره   که مطرح است  ىموضوع عنوان بهجسم در فرهنگ عربی و اسلامی، 

خطرات   در معرضگردد،  تلقی می  نیاز عاطفی   پتانسیل  عنوانبهای که  امعهآن با توجه به ج

خداوند میل و گرايش    و  است ى زندگی  راز ادامه  ،جسم  به اين دلیل که  و هشدارهاست.

ل سرکش به  توانسته با تخیّنیز هنرمند  است.قرار داده در نهاد انسان به جنس مخالف را 

در نظر هنرمند  عبور نمايد. جسم    اعتقاد خويشهای  اين مانع نفوذ کند و بر ممنوعیت

- بوده و هست. هنرمند    موردبحثاست که همواره    و ديدگاهى  برای بیان بینش  ىابزار

  واقعیت  افشای برای زیآمو محبتعاطفی  رابطه به  مربوط عملکرد و جسم   از - نويسرمان 

  استفاده  از آن  بالاتر   درجات  به   صعود  و  سلطه  فريب،  براى   عرب  کهبرد  مى  بهره  ی زیانگحزن 

و  جذابی  با  زن   ؛کندیم مىزيبايیت  مرد تحمیل  به  را  از  اش، خود  بنابراين    جسم کرد؛ 

  استفاده  (طرفِ قدرت و ثروت و تسلط بر ديگران)   مقابل طرفبه  نفوذعنوان ابزاری برای  به

 .شدمى

مفهومى سیاسی،    ، در متنباشد ظاهراً عملکردى بیولوژيکی  ز یآممحبتنیاز عاطفی و اگر 

د تا  وش مىبنابراين نويسنده به اين مضمون متوسل   گیرد؛مى به خوداجتماعی و اقتصادی  

 . پرده بردارد دردناک  یاز واقعیت آنچه در معرض ديد خواننده قرار دارد را افشا کند و

به ادبی    هایکارو بايد در    موضوع مهمی است  جسمم بگويم که استفاده از  خواهمن نمی

شود تا و مهارت بالا استفاده    باهنرمفتضح و آشفته به کار گرفته شود؛ اما بايد    یصورت

  آثار در  و عاطفی زیآممحبتارتباط ند. بدن و کو او را جذب  نمايدتوجه خواننده را جلب 

  را بر مردم  مسلط  هایلايه، بلکه  روندبکار نمى عاطفیهای برانگیختن پتانسیلادبی براى 



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
195 

 ضعیف و شکننده   حقیقتشوند؛ اما در  . در لباس منجی و واعظ ظاهر مىندکنمىآشکار  

هدايت    یشناختروان های  ی از گرهاهمجموعو با    برندیمرنج    بود مکو از فقدان و    است

  سلاحی   ،عاطفینیاز    بنابراينند.  کنو پول جبران    باقدرتد که سعی دارند آن را  شومی

به  های اقتدارگرايى است که در جامعه، فساد  مدل  ۀبراى آشکار کردن دروغ و فريب هم

هايی جعلی  خانمانی و ترس، ماسکآوردند و پس از چشیدن طعم محرومیت، بی  وجود

راندن   بیرون  و  مردم  سرنوشت  کنترل  وطن    هاآن برای  مرزهای  گرفتند.از  هیچ    قرار 

ندارندعشق و علاقه   باوجودوابستگی به سرزمین مادری خود   به آن کشورها  اين    .شان 

تا به سؤالات    کندمىبررسى  شعلان  السناء    «ا النّسیان هَکَأدرَ»در رمان  را  جسم    ، پژوهش

  ی ریکارگبهتوانايی جسم در بیان نمادين چیست؟ توانايی متن روايی در    زير پاسخ دهد: 

 قادر به کشف امور پنهانى است؟  سينوداستان جسم چیست؟ آيا 

  زن و مرد  فیزيکیحضور  وضوح بهکنیم، را بررسى مى «ا النّسیان هَکَأدرَ»که رمان هنگامی

مى  ار بازنمايیملاحظه  در  نويسنده  کلی  کنیم.  ديدگاه  و  انديشه  خود،  در   هدادرخهای 

به  خاطر  تعلق  هويت و  ،کند، اين حاکى از دروغ بودن واقعیتجوامع عربی را منعکس می

 ونددهندهیپسیاست، دين و عشق در نوسان است و   در  جسماست. موارد استفاده از  وطن  

  قهرمانتابع اقتدار جامعه و دين است.    جسم فیزيکی  باشد؛ زيرامىجنسیت    ،مضامین  تمام

تا بین مفاهیم پاکی و    است  سينورمان ، ابزارى برای آشکار کردن فلسفه  (بهاء)  داستان 

وضعیت  بی تصويرگرى  به  نويسنده  کند.  سیر  خود  شخصیت  یشناختروان اخلاقی  های 

،  )بهاء(قهرمان رمان   ...در تعارض است  یوزندگکه اغلب با ابعاد مذهبی    ه است شدمتوسل 

-ماسک  و    ى سرکوبگر نفوذ کندتا به سکوت در جامعه  بردیمشورشی را علیه قدرت بکار  

 تا ديگران را بفريبد.  ،جعلی هايى 

 های نخستین انتخاب

ز جوانی، قدرت و  سال ا  وهفت شصتشود.  اين رمان با اولین نسیان )فراموشی( آغاز می 

های داد که او را از سال اىتجربه و به او لذت، مهارت حالن یدرع رفت؛ غارت لبخند او به

کار در  کردن   طولانی  زدن و گشتن  دور  موفقیت،  و،  انتظار  برد    جهان،  فراتر    و نوشتن 

ک را    شدهیسپر  یهامهروموم تعیین  رمان  حوادث  سالداستان های  د. شخصیتربا  ها  ، 

و نیاز به بررسی دقیق   ندزندگى کردند و حوادثی را نشان دادند که نمادهايی پنهان بود

به جلو پیش    را تا سی فصلکند و داستان    را کشف   ها آن داشتند تا خواننده بتواند معنای  

رمان  ببرد اين  اساس.  می  آنچه   بر  شناخته  رمان  شود،  فراداستان  ترتیب  وقايع  بدون 

  ی آورجمعبرای    که   باشدیم  هااى از رمان مجموعههمپوشانی    درواقع و    است   شده نوشته
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شعلان،  السناء  که    شودآنجا نمايان مى  مسئلهو اين    متن نیاز دارد  جز  یبه چیز  شيهاسرنخ

را  اشیزندگو شرايط  »بهاء«دارد تا وارد دنیايش شود. اين رمان داستان ا وامىرخواننده 

شی  فرامو  به  که  ىاحافظه  سپس  و  شروع  اندوه و سرطان   ،باغم  آغاز داستان کند.  بیان مى

  ى اخانه  به  با خود  او راجدايى صورت گیرد و    قرنمینتا ديدار با معشوق بعد از    شدهسپرده

  زمانی که د ديگری وارد شود،  تا رمان به دنیای جدي  برده  یناوياسکانداز شهرهای    یکيدر

اموال معشوق  «ضحاک» از د  نکمىپیدا    یانوشتهدست  ش در  در آن  در    حوادثی که  که 

 .شودآگاه مى غیاب او پشت سر گذاشته،

تصمیم به نوشتن رمانى  يتیمى که با بهاء گذرانده بود، دور بود تا اينکه  دوران  از    »ضحاک«

لی محقق نمود  کرد و آرزويش را برای نوشتن متنی تخیّ  »بهاء«هاى  نوشتهدست  جايگزين

  داريم اى از رمان ها قرار  مجموعه  در برابر. ما  منتشر کند  آن رااز کما    شتا بعد از برگشت

  هدف ضحاک از .  ه استنوشت  «ا النّسیان هَکَأدرَ»در سی فصل  را    هاآن شعلان  الکه سناء  

النّسیان هَکَأدرَ»رمان  نوشتن   اا  برای    بود  ني«  جديدی  زندگی  ک  بهاءتا    و رده  ترسیم 

ها  سومین رمان، يادداشت.  نمايدرا جبران    بود  اش متحمل شدهکه در زندگی  ىمظلومیت

. ه بودنوشت  اش معشوقه  برای  یدرپی پ  اعترافات  قالب  در  »بهاء«  که  است  –يیهادستخط  –

روايت شايد   اين  تأيید میآنچه  را  نهای متعدد  در  که  باشد  اين  )فراموشی(  کند،  سیان 

نمايد و روايات جديدی می  وخمچیپشويم که ما را وارد  چندگانه می  پايانیام متوجه  سی

کند هايى مىمارپیچ  واردرا    داستان   ،نويسندهنهد.  کوتاه و سريع ديگری را پیش روی ما می

شود تا به ما بگويد  ه میپیچید  خاتمهداستان در  بندی ترکیب  .بیافريندتا متن ديگرى را  

دو عاشق شرقی را در يک ساختار  سرگذشت)باربارا( نوشته تا  پرورشگاهمدير   را که رمان 

تکنیک بر اساس  بازيابی،  متناوب زمانی و مکانی  ، حذف، خلاصه،  ینیبشیپهای زمان، 

 .نمايدهای مختلف تعريف گفتگو و مکان حافظه، وصف، 

 سیاست 

رهايى نیافته است. با اين خشونت بايد    ستم و خشونت مقامات حاکم  جامعه عرب هنوز از

و   است  ين نمادى هاهاى مختلف مقابله کرد. متن ادبی/داستانی يکی از اين روشبه شیوه 

 يکی از نمادهای رهايى از قطعى سانسور است. هم بدن 

هايی که دارند،  کنند و ايدهها بازی میهايی که شخصیتبا نقششعلان  السناء  بنابراين؛  

  قدرتمندهای  اقدامات سرکوبگرانه شخصیت  و  صحنهپشتارتباط نزديک دارد. به وقايع  

  جنبهبرند، نزديک است. همانطورکه مشخص است،  که از عملکرد روانی عمیقى رنج می
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  ازآنجاکه و    دی جدا نیست؛ زيرا سیاست بر زندگی مسلط استسیاسی از اجتماعی و اقتصا

هاست، در کنار مخالفان ايستاده تا مبارزه پنهان  رمان، نقدی از واقعیت و کاوشى از پوشیده

های مختلف به آن دست يابد و آن  قدرت را به نمايش بگذارد و با استفاده از شیوه کسب 

در زندان    ها،مبارزه ايدئولوژيک شخصیت  و   سازد   یغنرا به قیمت نابودى طبقات جامعه  

در   زندگىفیزيکی، سرقت از ثروت مردم، استبداد، عدم دموکراسی و عدم    سوءاستفاده  و

 ها را انعکاس دهد. تاريکی زندان 

برای    ها راآن کند و اقتدار و سیاست  به اين تابوهای حاکم در جامعه نفوذ می  سينورمان 

نشان   اهدافش  به  ان  دهدیمرسیدن  رنج  و  »درد  سرکوب تا  و  مستضعف  در  سان  شده 

  خود و ظلم و تجاوز به ديگران  یهایدیناامدر برابر    با مبارزه  را،   از جهان سوم  جايیهر

 انعکاس دهد«. 

تمام    کهیطوربهن شخصیت است،  رفتشود که بیانگر از دست  روايت با اهدايی آغاز می

که در آن فرد،   باشدیم  شود تا نمادی از يک جامعه قبیحىخانه تبديل میاجتماع به يتیم

پناهگاه، عشق   شخصى يک   امنیت مى  را بدون هیچ  سوزانده ها  ملت  که   یزمان»،  يابدو 

  محتويات خانه است«. او با اهدا و يتیم آن سرزمین، ر جای. هشودشوند، عشق ممنوع می

  نقش اش  اما خاطراتی در حافظه  کندیمپیدا  ا برای زندگی خوب در غرب  اش رگمشده  آن،

، مالک هاآن زنان و عشق    جز به. »اکنون او  بوداش  سرزمین مادریزيان  به    فقطکه  بندد  یم

است که آرزو داشت؛ او ثروت، سلامتی، ظاهرى زيبا، قناعت، احساس امنیت   يیزهایچهمه

نويسندگان وطن    نکهيازاپسدارد.    به همراه  با خود  را  و آرامش از مشهورترين  به يکی 

وطنش او    نکه يبعدازاداشت.    بسیارىبرفی، سرد، راحت و صمیمى تبديل شد، شکوه ادبی  

گوشت قرمز يتیمى بود که در    تکهکيزيرا او    شد،  بستهدلرا وحشى خطاب کرد، به آن  

قديمی کثیف پیچیده شده بود تا او را به مسیرهای گمراهى و سرگردانی پیش    یيک پتو

،  میتي  بود،  شدهیزنداناش در آن  اى که تمام دوران کودکیخانهيتیماو را از  زمانى  و    ببرد

 «. کندبیرون  بضاعت فقیر و بی

تری را به  ست؛ بلکه ابعاد عمیقیيتیم نديگر تنها يک  خود    جسمانیاين يتیم با وضعیت  

اما   گرفتهان خود را در آغوش که فرزند استکامل  ینماد کشور و در حقیقت ردهمراه دا

همدستى مردى    باخانه  نازاى يتیم  ر يمد  . یستدلسوز ن  وطنانهمساير    مانند  ها آن به  نسبت  

و تحت تعقیب پلیس    قرارگرفتهد تا سرنوشتش در حاشیه  کربه سرقت متهم    ، او راپیر

براى زن نازا و مرد پیر برای مديريت پرورشگاه، اندک بود و اشاره روشنی  اتشد. توصیفبا

  ها آن   و  نداشتهمراه  به    به عقیم بودن وطنى داشت که چیزی جز ناامیدی برای ساکنانش



رمان »أدرَکَهاَ النّسیان« اثر دکتر سناء الشعلان  یلینقد تحل   
 

198 

کودکی    در مراحل اولیه  الخصوصیعل   .داددشوار زندگی قرار میهای  ينهرا در مقابل گز

هستند که فراموش کردنشان دشوار    تیخاطرا   و دربردارنده  گرفتهشکلکه شخصیت فرد  

 است.

متعفّن،  نهيگز  ،نسیان  پرورشگاه  به  بازگشت  جاده  های  کنار  تعقیب  در  تحت  و  ماندن 

شبیه به قبرستان   زندان آن  خواهد داشت،  در پى  خانه /وطن را  قرار گرفتن، يتیم  ان ديگر

زمانی که    مگر  آن رهايی يابد  از چنگال  توانستینم  شدمىوارد  در آن    د؛ زيرا هر کسبو

-. اين بیبودکامل    یرحمیبظلم و    از   یانشانه  که در حقیقت   آمدیممرگ به سراغش  

اى که او را رها کرد، ترک کند. خانهيتیمو    را در سرزمین  زیچهمهرحمی موجب شد تا  

را خائنانه    آن   والدينش  که  یزمانبه وطنش را رها کرد؛    وابسته  یزهایچهمه»در اين کشور،  

هايش ارث  عموها و عمه   بعدازآنرها نمودند،    بضاعتیبو او را يتیمی تنها و    خفه کردند

 و او را گرسنه، فقیر، بیچاره و يتیم رها کردند«.   ها به سرقت بردکوچکش ر

 یگفته، کما اينکه به  خوددارندبه سرزمین    یبسیارهايی عشق  ، چنین شخصیتحالنيباا

که کشورم برايم عزيز است. او وطنش را دوست دارد و اين را از طريق    اعتقاددارندشاعر  

که او را برهنه و تنها رها    شمیهن  دهد، زيرا باشرقی نشان می  یهای فنّاوراش به  نگرانی

تنبور، سازهای موسیقی شرقی    یآورجمعغذای شرقی و    وپزپخت کند. »کرد، مقابله مى

به ديوار  اتاق نشیمن و راهروها آويزان و مصنوعات شرقی که  با  و قفسه  های    هاآن ها را 

  یهایازنهاى پر  در گوشه و کنار خانه در کنار پشتى  هاآن . بسیاری از  بود  کرده  تزئین

های خوشنويسی  قاب کهیدرحال بافت شرقی هستند، های دستو بالای فرش ی براقيطلا

تا خوشنويسی عربی    اندشدههاى طولی آويزان  عربی در ديوارهای اصلی خانه مقابل آينه

غربت  . به راست ديده شوند« ديگر در آينه از چپ بارکياز سمت راست به چپ و   بارکي

بیگانگی، خانه مانند خانهو  واقعی شد؛  ازای که  اى  با   . شايداستخوشبختی    پر  )بهاء( 

درگیری بین شرق و  اينکه بخواهد  شکل و چهره تا    ازنظر  ژهي وبهوطنش متفاوت باشد،  

اش ناشناخته بود، گرم  ای بود که نسب، تاريخ و خانوادهغرب را منعکس کند. »او زنازاده

زيبا،   تنهايیچشمان سبز چمنى  کهو  و  غربت  بر  از اش مىاش  فريبنده  ترکیبی  افزود. 

د. بوی معطرش شبیه بوی گل  یرسدار بودن به نظر میهای زيبايی، جذابیت و ريشهآمیزه

  نداردهیچ انسانی در جهان    ی که عطر  بوی مطبوع ،  فشه در بالکن مدير پرورشگاه بودبن

 کند«.د و آن را پر از بوی کپک، چرک و رطوبت میايافزمى انسان  بر غربت که

کردند که عشق و  ها در وضعیت درگیری نابرابر داخلی، میان افرادی زندگی میشخصیت

سخت   یوزندگ  های ديگران خواسته  ها وشناختند. صلحی که به آزادی، گرايشصلح را مى 
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بگذارددر واقعیت احت برام  ...  بیماری»  ود که:.او معتقد  مرا    نبود که مرا کشت  و اکنون 

سفر   در  مرا  که  بود  ناپاکی  از  شدن  پاک  به  تمايلم  بلکه  بنويسم؛  او  برای  تا  واداشت 

،  سرسختوحشی    یوزندگمبارزه شديد نابرابر بین زن بیچاره تنها    درصحنه   ميفرساطاقت

شود تا آنچه را  مستقیم به بهاء بگويد که عمل با کلمه شروع می   طوربهتا    کرد«  بستهدل

 که امکان دارد، تغییر دهد. 

نوشتن را موهبت، ناز   هاآن نامم،  اين حلقه خونین را زندگی و من آن را عذاب می هاآن »

نعمت ابزاری    و  و  و  و    دانسته  یدامنپاکبرای خلاقیت  اعتراف  برای  راهی  را  و من آن 

به  او    هستیم«.  زدهبتیمصدانم. ما گروهى ضعیف و  می  عدالتیندگی و بیبه ز  اعتراض

  باعث شده بود تا او   که در زندگی نصیب او شده بود  رحمی جامعه و ناامیدیبی  خاطر 

. »ای فراموشی، زمانى مرا درک کردى که من نیاز به يادآوری  باشد  حوادث را فراموش کرده

فراموشی شدمانند  که    داشتم، چقدر خوشحالم دچار  عذاب و    هزنی هستم که  از  را  او 

 . «یادادههای حال و آينده نجات اامیدیدردهای گذشته و ن يادآوری

باشند.   طلايىو بهاء، گرمابخش است؛ حتی اگر در غربت و دور از شرق    ضحاکوطن برای  

وطن به    نیستند  غارت مطیع قانون ديگرى  و  جايی که قاتلان و راهزنان غیر از قانون زور

. مبارزه در اينجا میان نیروهاى غالبى است که  شودیمسب غنائم تبديل  براى ک  یجنگل 

گاهی   مختلف،  توجیهات  با  و  دارند  کنترل  قدرت  و  پول  گاهی   باحجاب بر  و  دين 

به ه  یپرستوطن اخلاق  و سلب حقوق  و  مظلومین  را  هاآن زينه    سکونت رقابلیغ، وطن 

به زندگی   شبیه کنند. او از وطنش بیزار است؛ زيرا آن را در رويارويی زندگى سخت  مى

ام درباره جهان پیرامونم  از کودکی درکقابلکوشم تا تصويری مى» . ه استبهاء ترک کرد

آموزش ملی    و و  د، تهیه  ننام»شهروندان کشور بزرگ ما« میرا  افرادی که معلم تاريخ 

  ی زیچچیهتبديل شدم، به    شادى گذرا  در دهان   یزیانگهوسبه لقمه    ازآنجاکهکنم، اما  

حتى ديگر چیزى مرا    دهم،ها اهمیت نمیو سرنوشت   پیرامون وطن، شهروندان، حوادث

تنها   من  و   ه ید کردسی هستم. همه مرا ناامعلق به چه کدهد که کیستم يا متآزار نمی

 . است  باقی نماندههای اجباری  جز نفساز من چیزی    و از زندگی بیزار و متنفر،  هستم

ضحاک دوباره   که یزمانا ت از دست دادمرا مادر و پدرم و يا امیدم به وطن  نفساعتمادبه 

زند، مانند گوسفندی مرا صدا می هرگاه .نجات دهد مرا از اين جهنم وحشتناکو برگردد 

 وم«.رمىرود، دنبال او  کشتارگاه می ی سوبهکه به دنبال قصابی 

که    لوهدانی که پیرمردی بوداکريم    ازجملهحرکت کرد،    دان رمن  ایم  ش، جسم ازآن پس

خود را از دست داد و زهد پیشه کرد. »وی بیش از بیست  هويت جسمانیدر بازداشتگاه، 
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او زندان   .بود  قرارگرفتهشکنجه  انواع  شديدترين  زير    سال پیش در بازداشتگاه خشک صحرا

هايش را پنهان کند«. اين سفر در زندگی  تقوايی و خیانترا مملو از حق و زهد کرد تا بی

؛ زيرا در بیمارستان با سلیم مناضل آشنا  ستايابد و جسم تنها ابزار اين آشنايی مىادامه 

اى که گردنش قادر به  در کاسه  فرورفته اى شکسته داشت، چشمان  شدم. »سلیم چهره

  ،دزدبه  شلیک  به سرقت رفت،   لحظهکيو انسانیت کامل او در    هويت آن نبود،   داشتننگه

ای در ادبی گستاخانهاو را گرفت، نخاعش را با گناهی عمدی قطع کرد و با بی یخوشبخت

ماستخوان  ر  . دسپری کردبیداری و کما    نیراب  های طولانیاههای پشتش جاى گرفت. 

شدند تا او را در سرزمین ارواح، جايی که  شهدا را ديد که به او نزديک می  هاکاروان  میان 

 هاآن در انتظار است، ديدار کنند. او با تمام وجود سعی کرد به   هاو نگاه  هاقيتشوشعارها،  

 «.توانست حرکت کندىنم وقتچیه  گريدنزديک شود، اما 

ثابتى آشنا شد که   با حقیقت  بیمارستان،  بود. »اين    به خاطر در  دچار آن شده  دشمن 

ترور کندحادثه او را  ترتیب داده شد تا  بود که توسط اطلاعات دشمن  از    اى  او  و اسم 

  مقاومت و حقوق   فردمنحصربهتواند شخصیت  شود، دشمن نمی   خوردهخطصحنه مقاومت  

اين حادثه بمیرد و    شخصیتی سرسخت او در  بود که  اين  مقاومت را تحمل کند. نقشه 

از خرد شد او پس  اما  يابد،  پیدا نجات    یسختبههايش  ن استخوان اسطوره مبارزه پايان 

تا در يک جلسه عمومی در مورد حق آوارگان    شدبسترى  رستان شهر ها در بیما، ماه کرد

طور خلاصه، او  . »بهداشتوافری   شرکت کند«. به روايت علاقه  وطنشان برای بازگشت به 

از   او ؛ست داشته باشندتوانند او را دومی تنها مردممردی است که مردم را دوست دارد و 

بیرو  ینشدنتمامروايتی    کیفش فردیافراد    از  آوردیمن  و جالب  به  که معنای    منحصر 

 داند؛ زمان، سخن او را با تمام معنی کلمه در اختیار داشت«.زمان را نمی نيیپاسرعت

»شايد به اين دلیل ايده میهنى که بدان اعتقاد دارد، به او نزديک شدم.    و  من برای زيبايی

روشنايی چشمانش با سکوت    که ني امانند سنبل، زيبا و مانند شمشیر برازنده بود، يا    که

 شدهمنعکسيک شمايل مقدس اوگاريتی    باعظمتنور عصر در چهره او    کرد، يامعاشقه می

به او نزديک شوم، من در وطن خود غريبه    که   بود. ايده مبارزه برای وطن مرا وسوسه کرد 

مقاومت  فراخواند؛ بنابراين به    فهیوظانجام کند«. مقاومت او را برای  هستم و او مرا انکار می

خواست، به شهادت رسید. »اين داستان، روايتى که مى  طورهمان میهن،    درراه و    پیوست

فقط يک کابوس دارند    هاآن اش چنین است که  ثابت و داستانى مردمى است که خلاصه

اش را پرداخت تا پايان اين داستان  زندگی  که اسمش عذاب، کوچ و انتظار است. او بهای

«. پراکندگى سیاسی در رمان مشهود است؛ حتی به آزادی برسد ت يدرنهاتا  را تغییر دهد
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باشد؛   پنهان  متن  پسِ  در  انتخاب   سينوداستان اگر  را  با   کندیم  پايانی  متناسب  که 

به اين    تيدرنها  نامه قبیحى داشته باشد،باشد. هرکس زندگی  هاآن   یوزندگقهرمانانش  

از آن    نیت داشته باشد، عاقبت پرافتخارىانسا  شود و هرکس کهزشتی بدل می  سطح از

اين   شنماد مقاومت و ايستادگى است و بدن کهپايانی ثابت دارد   ،بنابراين داستان ؛ اوست

 شدهشناختهخواهید، بدن  می   آن را د. قطعاً جسمی که شما  ناسشبه رسمیت مى  را  پايداری

 بخشد. مادى نیست؛ بلکه بدنى اخلاقی است که به ديگری حیات و دوام می

  مقاومت و سیاست برای اهداف شخصی خود  زشتیدر آن    که  شايد شکل ديگر مقاومت

باشد  کندمی  سوءاستفاده  از آن  م  ،را فراموش نکرده    آن را   وعرفى نکردحتی اسمش را 

او را مورد آزار و اذيت    رزمانشهم  ازآنکهپسد. »تکذيب کرد تا اشکال دسترسى فاش نشون

و از    هورش بیرون کرديک پناهنده سیاسی به کشور آمد، او را از کش  عنوان به،  قراردادند

در خارج   شموقعیت سیاسی محروم قطب مخالف کشورش  به مردِ  او  بنابراين  نمودند، 

از کشورش به شهر آمد و بر مردم کشور و    شدهدهيدزدبا دو کامیون مال    ؛ و تبديل شد

های سرقت شده خود تشکیل داده بود، مسلط  ها که با پولها و قارهاحزاب سیاسی از ايالت

یدن به اهدافش بود، »مرا و دوستانش و  گرفت«. بهاء ابزارى برای رس  امپراتورشد و لقب  

های ديدار کند را به حزبش کشاند، من در پیام  هاآن که دوست داشت با    ىمیهمانان و مردان

شدم، کشف کردم که همه    تر کينزدرسانش بودم و به سیاستمداران  حزبی او بهترين پیام

ست که پس از يک  سیاست در شهر من اين ا  ني تربزرگورزند.  سیاست می  هرروزافراد  

از صبح تا غروب، زندگی خود را مديريت کنم. دوباره کشف   یفرساطاقتسفر   پوشالى 

مشارکت دارند،   زیانگشگفتکردم که زنان مخفی کسانی هستند که در مديريت اين جهان  

 ند ينمایمناراحت هستند را تقسیم    هاآن مشکلات کسانی که از  که  کسانی هستند    هاآن 

 فرستند«.گناهان را به بازداشت يا مرگ میبی و

سرنوشت مردم را    باوجودشعه پايین بود. او کسی بود که  زن عامل اصلی وقايع در جام

به دنیای مواد مخدر انتقال  موسوم به عاشق و هديه    یتیباشخص  را   او  د و کرکنترل می

دنیای او بروم؛ زيرا  . »تجارت مواد مخدر، اسلحه و بردگان سفید؛ دوست داشت به اددمى

افرادى است   نيتررامآ از و  او رفاقت و دوستى کردم اپرافتخارترين کسانی است که باز  او

است که    يی گودروغترين شخص  و صادق  بگیرد  تصمیم به انتقام  تاود  ش که عصبانی نمى

است، او   زنان   وکرد که فروشنده اسلحه، مواد مخدر  در میان مردان ديدم. او افتخار می

دلال    ني تربزرگ  : منفتگ و می  ردک شناسند چنین معرفی میخود را به کسانی او را می

بات انتقال يابد.  ی. تا به شخصیت جديد مخنثى به نام هملان ابوالهعشق و هديه هستم«
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کند که زندگی می  انسانیتاس  در لب  وجودنيبااجسمانى و رفتاری مخنّث است،    ازنظر»او  

و    کرد که مرد استپدرش از کودکی به او تحمیل کرده است، بنابراين او مرتباً اعلام می

زن   یریگشکل نه  و  مرد  )نه  دنیای  خنثى  به  را  خود  گرايش  و  مخالف(  پنهان    جنس 

لباسمی اتاق  نمود،  کشوهای  در  عطرهايش  تزئینات و  ابريشمی،  لباس  زيبا،  زنانه  های 

باشکوه عکس    هاآن و با    پوشیدبود، لباس زنانه خود را مخفیانه مى  شدهقفلخصوصی او  

در خیابان   گرفتمی ساعات آخر شب مخفیانه  در  شهر و  تامى  هاى    ی هاهوس  از  رفت 

در اعماق  آن راپدرش مصمم بود    کههمان يد، سوءاستفاده نما  که در وجود او بود یازنانه

توانست روزى از روزها  بود که هرگز نمی  انۀ او دفن نمايد و آن به نفع زندگی مردوجودش  

 مرد باشد«.

که پدرش برای مخفى کردن کار او تشکیل داده   ای خود»او برای نمايندگی از حزب قبیله

قاچاق اسلحه از طريق روستاهای   ٔ  نهیدرزماش را در شهر گذراند و کارش را بود، زندگی

  در برابر اما با مرد بزرگى که نامش اثبات بود، همراه شد. او ؛ در پسِ آن پنهان کرد مرزی

قبیله مردان  و  پدر  تا  بود  نکند«مردم  شرمنده  را  زنى    . اش  مانند  خود  آپارتمان  در  او 

از طريق    شد تاشود. به تمسخر متوسل میدوست    او تا با    در بدن يک مرد بود  شدهخفه

با دشمن زندگی کند. »پیگیری اظهارات سیاسی خطرناک وی درباره   آمیزش   صلح  سخنان 

-های دوست نابودى او، يکی از سرگرمی  یجابهآمیز با دشمن  ضرورت همزيستی مسالمت

و او خودش را    شودصلح واقعی توسط مردان واقعی انجام می  ازآنجاکهداشتنى من شد.  

و شهادت باشکوه    زنان ناپاکبیند، بنابراين او با شهادت لیست بزرگی از  يک مرد واقعی می

داند. سخنان طولانی می  هاآن من، خواستار صلح مردان شجاعی است که خود را يکى از  

ينکه درد رويیده در سینه چپم را فراموش کردم، خنداند تا امی  او که مملو از دروغ بود، مرا

م به آپارتمان  او بخواهم وقتی  از  بازگشت،  مرا تشويق کرد تا  را تمیز    کف  یهایکاشن 

سازش    «کند به  که  دارد  کسانی  به  مىصلح  یوزندگاشاره  تن  دشمن  با  دهند؛  آمیز 

زندگی  کهی درحال مردانگی  از  دور  و  خودگردانی  ايشان،  تا موقعی  کنندمی  در  ت سخت 

ای  را افشا کرده و گرايش خائنین به آرمان خود و کسانى که مبارزه را وسیله  هاآن رسوايی  

او سرنوشت اين شخصیت را    ینیبش یپ  دهد.برند را نشان مىبرای رهايى آزادى بکار مى

کند يک ديپلمات به اروپا رفته و با يک همجنسگرا ازدواج می  عنوان بهدهد که  نشان می

به اسم   با مخنّثى  تفاوتی  نتیجه برسد که خانواده و شايد همه سیاستمداران  اين  به  تا 

وی به پسر ديگر خانواده   جانشینی  اينگونه ارند. »او حزب پدرش را ترک کرد وهملان ند



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
203 

-که من همچنان اسم هملان را بزدل میحالی  در  انتقال يافت. اسم او هم هملان بود.  

 خواندم«. 

های  « با نظر »بهاء« در شرق عربى تفاوت ندارد، جايی که خطبهضحاکروايت »  دگاهيد

ن در حقیقت مرگى  گیرد. آپوشالى بدون نتیجه است و دشمن به نام آزادی سرزمین را می

  شده فیتضعرقى که لابیون در ش»امروز اين بحث توسط انق اوستهمراه  جاهمهاست که  

  ی زیچچ یهمردم، روزنه امید، آزادی يا عدالت را ببینند،   ردد، بدون اينکهگ مطرح مىاست  

 خود  که جهان را با پرچم شیطانی  است  یدشمنوجود ندارد. آن  جز مرگ، درد و سروصدا  

هر  شوند. مرگ به  و مردم به نام آزادی، دموکراسی و برادری قربانى می  است   برگرفتهدر  

  هرروز خزد« تا سرنوشت مردم، مهاجرتى دائمى باشد. »پناهندگان و مهاجران  مکانی مى

از   ،با آوارگی، ترسکه باشند    یداز هر ملیت و نژا  هاآن ،  آورندیمبیشتر به شهر هجوم  

کند«. را از هم جدا می هاآن ها و قضا و قَدَر شوند و سرنوشتمی دست دادن و درد متحد

زندگی کرد،   جاتوان در آننمی  آن وی، وطن، حمايت و پشتیبانى است و برخلاف    ازنظر

 شود که تفاوتی با سارقان ندارد.می یکارانتیخزيرا 

قلم    عامقتلبه    درواقعمیل باطنی خود بود    برخلافمجبور به کارهايی  بهاء    کهیهنگام

شغلى به شخصی    یدرازارا  کمتر نبود، بنابراين رمانش  جسمش  تأثیرش از    که  پرداخته بود

کشور يک  رمان    بارکيفروخت.    ديگر   در  يا    شدهفروختهقیمت  تصور  از  بیش  من، 

اى که برای او نوشتم،  و آن زمانی بود که آن خريدار در عوض کار خلاقانه درخواستم بود

  ازآنپسدر دولت کینه و نفرت، شغلى دولتی در بخش رسانه به من پیشنهاد داد، من  

خواستم، دستمزد فروتنانه رمانی بود که  علّت بخشندگی بسیار او را درک نکردم، آنچه می

برايش نوشتم، من انتظار نداشتم با دستمزد معقول و حقوق بازنشستگی، شغل مناسبی  

ولت داشته باشم تا زندگی آرامى را برايم فراهم کند. در آغاز تقريباً عجله داشتم که  در د

  مشت کي، دزدى است که س ينورمان کنم آن اشتباهم پاسخ دهم؛ زيرا گمان می سؤالبه 

 کند.افتخار را به يک صورت يا صورتى ديگر بیان مى

نگذارند    یزودبهاما   تا  کردند  مداخله  را    دهناکریخداجزيیات  نمايم.   افتخاربهاو  متهم 

به من پرداخت خواهد شد؛  می از جیب خودم  به من دستمزدی داده که  او  دانستم که 

بنابراين تصمیم گرفت دستمزدم را از جیب دولت و میهن بپردازد. او بهترين کسی بود  

در  برداریکه به منفعت و بهره طورهمان ، کردیمصحبت  یپرستهنیمکه درباره کشور و 

میهن را مال    هاآن اشکال موجود به دلیل موقعیت حساس اداری در شهر توجهّ داشت.  

برای   یپرستهنیماهدا نمايند.  خواهندمىکه   یهرکسبه  آن را توانند دانند و میخود می
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مستضعفان افسردهفقرا،   نه    ،شرافتمندان   و  ها،  که  است  پاکى  و  زنده  وجدان  دارندگان 

 شود.شود و نه فروخته میخريداری می 

با اموال وطن در اختی اى  ، من مقالهاشدو منافقان ب  جعل کنندگان ار اين  شايد سخاوتِ 

را بدون تلاش بسیاری  مدارک    کرد، نوشتم، زنی کهار میرياکارانه برای زنی که در ايالت ک

با پول کسب کرد بودو  دخترى    به خاطرآمیز فروش وطن  تا پارادوکس ماهیت کنايه  ه 

را   سخاوتم  که  گرفتم  تصمیم  »بنابراين  دهد.  انجام  را  او    یباسخاوتفرومايه  به  مشابه 

برگردانم؛ بنابراين مقاله رياکارانه سطح بالايى را برايش نوشتم تا آن را به يکی از مقامات 

ا بسیاری  بر  تا علاوه  دهد  انتقال  کار ايالتی  در آن  عظیم  دستمزدهای  با  ز مشاغلی که 

 شتاو مدارک عالی علمی بسیاری دا  .آورد  به دستت شغلی جديدی نیز  کند، امتیازامی

را با پول والدينش که کارمند مشهور در رده قضائی اين کشور به مدت يک  هاآن که همه 

ا برای دخترش چندين  . او پول مردم را به سرقت برد ته بودآورد به دستربع قرن بودند، 

-پندارند او خدمت مىمدرک دانشگاهی و موقعیت معتبر بخرد تا از سرقت ملتى که مى

فروش وطن    شد؛انب پدر دلسوزش تأمین مى هدف شريفش از ج  کهیمادامکند، ارث ببرد.  

 رفت!«اش بکار مىبرای خريد نیازهای دختر بدون استعداد و وجدان کارى

سیاسی و اجتماعی پايمال   ازنظررخدادها،  کنندهکنترلجامعه رمان با يک نیروی نامرئی 

يگری وجود  خورد و در پس آن قدرت داين قدرت در داخل شکست می   درواقعشود،  می

باشند؛ بنابراين او ابزاری برای اين کنترل مى  و جسمزن  غالباً  نمايد و    دارد که آن را کنترل

رحمی  کند. اين جامعه از بیجامعه را کنترل   تاچک است ر فاسدى کوجامعه تحت اختیا

های بزرگ و داغ  از تحصن  ی کيدربرد. »او  و سلطه خارجی و اقتدارگرايی داخلی رنج می

ها اعتراض نمايد. اين  شهر شرکت کرد تا به گرانی، فقر، مالیات زياد، فساد و خفقان آزادی

رگیری خونین با پلیس ضد شورش تبديل شدند به د  سرعتبه  زیآممسالمتهای  تحصن

استنکاف ]خوددارى و ممانعت[،    هاآن را زير پا گذاشتند،    کنندگان تحصنرحمانه  که بى

 عدالتی و رنج نابود کردند«. ها و امیدهای خود را برای رهايی از بیخواسته 

که در    شدهليتبدم  آورد که به نمادی براى وطنی محروای را به ياد  خانهبنابراين او يتیم

ها و کنترل بر سرنوشت ساکنانش متفاوت ها، ويرانیدر آن، آزادی دادهرختصاوير و وقايع 

  نابودشده را مانند وطن    خانه در آن بود، رفت. او آن نیست. »او به خیابان بدبختی که يتیم

ديد، وی از کسی درباره دلیل خرابى اين ساختمان نپرسید«. او خودش بهاء را ديد »من  

حرامزاده   يتیم  افتهيپرورشيک  همه  در  که  فهمیدم  زود  خیلى  و  نیستم  بیش  خانه 

 گونه عزت، لطافت و امیدوارى هستند«.بزرگی بدون هیچ خانهمیتيکشورهای شرق 
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جامعه ايستادند، تأثیر نهاد؛ بنابراين با توجه   ضد  بر  روى دانشمندانی که  بر  اين بیگانگی 

به روابط چندگانه هماهنگ و متناقض بدن، بدن را پاک و تصفیه کردند. »به اين اکتفا  

ای عرب را که از کشورش فرار کرده  کرد که عصر آن روز داستان دانشمند مشهور هسته

مورد   جنايت  عامل  از  اطلاع  بدون  خود  آپارتمان  در  بشنود،    قرارگرفته  ءقصدسوو  را 

دانند چه کسی  همه می  کهیدرحالشد؛   عنوان   تحقیقات پلیس  که در گزارشات طورهمان 

و    ه بودمخالفتش را با سیستم فاسد شرقی ابراز نمودکه  بود  کسی  . او  ندچرا او را کشتو  

ارند، بیش از يک مقاله درباره آن نوشت، بنابراين به سراغ کسانى که سرنوشتى چون او د

 واقعیت کينيا .نمايد«پرداخت میگی خود را با نظرات و قلم ايشان رود و هزينه زندمی

از دختران است »بازگشتش    درراه  دهندهتکان  او مراجعه    ر هنگامد  که بسیاری  به  شب 

  شد یم ها آن  حیرت و تعجّب سببداد و  مى  هاآن یبش داشت به کردند، او آنچه در جمى

اين شهر در ياد و   .ترين هستید«، پاکفاسد: شما در اين شهر  گفتیمزمانی که به آنان  

و   های تاريکش هاى خشک و آسمانخاطره او چیزی جز درد و غم و اندوه نبود »از زمین

به هم نمی به همراه  رسند و حافظهمسیرهايی که  برايشان  تنها درد و پريشانی  اش که 

رمان سعی دارد میان جنسیت    نيا  سیستم نمادين عمومی است.  دارد«؛ بنابراين بدن يک

یوند دهد.  را پ  نابودشدهو شرايط پیرامونیِ اجتماعی و اقتصادی و قلدران جامعه و اکثريت  

 تخريب و زوال بود.  همهنيا ۀجسم نتیج

و    شده اصلی مستقیماً وارد اين جهان    شايد اين انحطاط در جامعه باعث شده تا قهرمان 

اين تنها براى آشکار   ؛ ودنرا انجام ده  خود به اهداف  دنیرس ،دزدیحتی   اىبا هر وسیله

  که وی سفرى پزشکی را به زن  طورهمان  .ايقی است که در جامعه وجود نداردکردن حق

ادبی    جز  یزیچچیهو    داداختصاص    یفقیر جعلی  متون  نوشتن  و  نداد.  قلم  انجام 

پزشکی من از زن اندوهگین و فقیرتر از من دزديده شد، او چیزی برای ارائه    نهيهزکمک»

از زنی    شدهدهيدزد  نهيهزکمکآورد. من    به دست به آن دزد ندارد تا لطف و مهربانى او را  

يک پیروزی برای خودم قبول کردم و به   عنوان بهشد را   شکستهدرهمکه با فقر و بیماری 

ديرهنگام من در    عفتو    یدامنپاکناه بردم؛  پیرامونم است، پ  ز یچهمهنطق سارقانی که م

های فقیر و رزق و روزی مطلوب به  وطن  را مانند  ز یچهمههای دزد که  ادهدنیای حرامز

فايده هیچ  بردند،  نداشت«.  سرقت  وطن    ز یچهمهای  که    ی هرکسبرای    پاشدیفروم در 

ناامیدی از  بسیارى  سرشکستگیپیرامونش،  و  مختلف  دارد، های  وجود  متفاوت  های 

هست؛ محیطی   طورنیهمهم    ورسومآدابدر محیط کوچک خانواده، دوستان و    طورنیهم

شود. در سرزمینی که »آتش، نزاع،  می  ار قهرمانانهآمدن رفت  به وجودوجود دارد که موجب  
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بیداد میمصیبت امنیت و شادها و بلايا  آنجا در  قاتلان در  زندگى   یکنند و سارقان و 

  کهیدرحالمیرند،  گناهان، قهرمانان، صالحان، دانشمندان و مبتکران در آن می کنند، بىمى

گردند«. در اين  شوند و با چربی خود خفه مىها چاق میها و موشها، گاوها، خوکسگ

ديگرى هم    خوردهشکست  ی هاتیشخصفضای پیچیده که بهاء و ضحاک بزرگ شدند،  

است که منجر به شکستن روح و وقوع شکاف    ی زیآمخشونتهاى  هستند. در آن انتقال

و  بزرگی مى  با،  نیست  م یترمقابلشود  و ضحاک  آمد  بهاء  اين شرايط،  های  شکست   در 

عشق وجود    درراهچیزی جز پايداری    ها آن متعدد از همه جهت او را همراهى کرد؛ در برابر  

عشق ابدی خود بر مرگ،    باقدرتکه  دانندو عاشق را میداشت »همه دنیا داستان اين دن

 . فراموشی و جدايی پیروز شدند«

 جنس

ابزاری برای ابراز حالت نیستى، سیاسی، اجتماعی و مذهبی بود، هر زمان که بهاء جسم  

روانی بود، اما  ای برای فرار از تنش  وسیله  جسمکرد،  ک از بحرانى خاص عبور میيا ضحا

در اولین    سينورمان ها و بدون عشق، بُعد پنجمی که  بسیار از آن دور بود. با اين تلاش

تر  تر و دردناکشد؛ بنابراين شکست عمیقنمى  محققرمان خود )أعشقنی( شناخت، هرگز  

بود.   دادن شخصیت    ازنظرکه    گونههمان خواهد  به سوق  سیاسی متوجه شدند، جامعه 

شود. جسم در رمان  جسم، ابزارى براى معیشت مى رو ني ازاکند و کمک می زوال  ی سوبه

های طولانی  طور خلاصه، او شکست . »بهدهدیمسیان( ابعاد ايدئولوژيکی را ارائه  ا النّهَکَ)أدرَ

  به دست   یسختبهشرافتمندانه    یامرارمعاشمداوم خود را در جستجوی    یهایدیناامو  

او، دستمزد ناچیزى به او بدهد،   یکوشسخت   یدرازانبود    آورد، در جهانی که راضیمى

 انگیزش را اهدا نمايد«.مگر اينکه بدن قرمز تحريک

 ازآنجاکهو    در اين فضای پیچیده و درهم، بهاء پرورش يافت، تنها بود و کسى کنارش نبود

گندمگون داشت، او را در معرض ديد   و پوستترکیبات زيبای متفاوت از زيبايی عربی  

بود و او از اين    هاآن داد. او سرخى زيبايى داشت. جسمش مکان حرص و آز  عموم قرار مى

واقعیت اجتماعی، سیاسی  ازآنجاکرد. جسم برای رسیدن به اهداف مختلفش استفاده می

؛ اما مردانی اى حلال داشته باشدو مذهبی افشا شد و »صمیمانه کوشید فرصتی برای لقمه

اينکه او را به   تا  ها مسیرهای او را مسدود کردند«که به او چشم طمع داشتند بارها و بار

ها اسیر روح و جسم شیاطین انسانی بود تا اينکه  انواع مختلف رذيلت کشاندند. او سال 

بود،    شدوستترين  نزديکد. او به جز هدی که  جوانیِ زيبا و هیجان انگیزش به اتمام رسی

تنهايى و انزوای کامل راضی بود. بعضی از مشتريانش، سخنان طلايی او را خريداری    از



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
                  

 
207 

اين رمان قصد دارد    کردندها و مجلات منتشـر میرا به نام خود در روزنامه  هاآن کرده و  

آن بدهد و او را کانون توجه  جسم داخلی و خارجی زن را وصف کند تا ابعاد ديگری به  

با آن صدايش مىرایحمقرار دهد؛ زيرا رنگ قرمز و لقب »  ان ديگر کردند، موجب  « که 

 شد تا شخص متناقضى مورد طمع قرار گیرد. مى

  طور همان در جسم نیست؛ بلکه    تنهانهکرد که خیانت  به همین دلیل بهاء همیشه تأکید می

ت. آن نیز مانند کنند، خطر اين کلمه در خیانت، کمتر از جسم نیسکه برخى افراد فکر می

از آلوده شدن توبه    گرفت م یو تصماو با کلمات، تجارتش را آغاز کرد . »جسم شرافت دارد

يک مستمری  و  آورد   به دستشغلى دولتی   که  یزمانتا    کرده و به قلم فروشی روی بیاورد

قلم و جسم را رها کند و در سکوت    آلودگی اندک برای وی به ارمغان داشت و موجب شد

در پى کسب    ناحق بهاو نويسندگانی که    .ش غرق در تنهايی، بیماری و فقیر شود«اخانه

کند و  شود و از مسائل ملت دفاع نمیمى قلم دروغ  ازآنجاو    کندیمافشا   شهرت هستند را

بدن و قلم را    گناه  ؛ ونیاز نويسنده به مال را توجیه کند  شود تابه امور پست مشغول مى

مقايسه نمايد؛ بنابراين ضرر و زيان هر دو مشابه است. »نتوانستم اين وسواس فزاينده را  

   هاآن و کسانی که  هايم بخشی از عزت و افتخار من هستنددر درونم از بین ببرم که گفته

و اينکه من هنوز هم با    کنند، در جسمم عابران جديدی هستنداز من خريداری میرا  

در تمام مدت کمتر از فروش آن    مکنم؛ اما دستمزدهای مختلف با خودم تجارت میشکل 

 «.بوده است

شايد همین نیاز بود که باربارا، منشى ضحاک را واداشت تا حسادتش را تنها وسیله تأمین  

-ارتباط جسمی به قراردادى کاری تبديل شد. »منشی  کهیطوربهنیاز مالی خود قرار دهد،  

با  ازدواج بهفر انتخاب کند، او امیدوار ها را با اکراه و تنبه او کمک کرد تا لباساش باربارا 

را    جذابیت، شهرت، مال، مهربانی سخاوتمندانه و قلب مهربان و خلاق او  تا بتواند  او بود

 تصاحب کند.«   هاآن پس از وجود رابطه بین  زیچهمه در

 ازنظراش را اداره کند؛ اما او  کار کند و امور خانه  ضحاکفقر، باربارا را بر آن داشت تا با   

خواسته ج برآوردن  برای  بدون    هایسمی  او    ن ي ترکوچکخود  از  عشقى  احساس 

 . کردمحل اقامت و کار استفاده می به ز داشتننیا به خاطرکرد، گويی از او  سوءاستفاده

راهی    رابطه   ن يا  اده فیزيکی قرار دارد.است؛ اما در پشت آن سوءاستفموضوعِ کار مشخص  

رجوع، زمانى باشد که معلم    ني ترتلخهای زندگی است. شايد  برای بیان فشارها و نگرانی

نامد،  افراح الرملى را با پیام مقدسى که او را زير النساء )رقّت و نرمى نسبت به زنان( مى
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آرزو داشت  متحول مى او  او کمک کند. »او همچنین کند.  به  ادبیات و معلم    در مسیر 

  رساند که به شکار هر چیزی که افراح الرملی مى  ت که اين تلاش، او را به راهدانسنمی

 توانست بر واژگان مسلط گردد«.می  و رسید؛ يتیمی سرخ بودمی  داشت، دوست

 عمق شکار، نمادیشايد ترجیح شخصیت الرملی و تشبیه آن به شکارچی برای نشان دادن  

زنان /کنندهکنترل؛ همچنین نمادی برای افراد  ردیگیدر برمباشد که شخصیت معلم را  

باشد. سکوت سرپرستان چیزی جز سکوت اقتدار درباره رفتار اين افراد نیست.  يتیم مى

اما در اوج قدرتش، میل و هوس  بود،  شکارچی را داشت،    يک  »او در پايان دهه پنجاه 

 یسالگشصتآرزويش اين بود که به شکار زنان يتیم يکى پس از ديگرى بپردازد، او که در  

پرورشگاه را شکار کرد. او يکی    نانزبیرون نرفت، اما همه    خانهمیتي، از  ه بودبازنشسته شد

  کرد که ناظرانو اطمینان حاصل مى  کردمی  وگذارگشتپس از ديگرى در جسم يتیمان 

سوختند، پنهان هاى اشباع و رضايت بخشى از جنسیت را که براى آن مىگناهانش، بخش

داد، در اتاق عمارتش در آشپزخانه  مسن که بوی زباله می  ینظافتچ. حتی به بانوی  کنندیم

  نفسنفس اش شد و  سیر کرد تا اينکه آن حیوان خانگی  ابطهپرورشگاه حمله کرد، او را با ر

 .ديد«مىزنان فقط او را 

و ضمن آن   تبديل کرد که تا حد زيادی به جامعه شباهت داشت مکانی خانه را به او يتیم

به فساد اداری اشاره کرد که برای مقابله با آن نیاز به اقتدار قوی است، »أفراح الرّملى  

تبديل کرد و قدرتش را به آن تحمیل نمود. برايم آسان  مکانی نامناسب  را به    خانهمیتي

توانست به هیولايی بگويد  نبود که به او بگويم نه؛ يک کودک يتیم تنها چه چیزى را می

 بلعید؟« همه را میکه 

می  متوجه  همه  ما  که  او  يیهاتیشخصشويم  توجیه  می   را  که  برای  او  از  شناختند، 

عکس آن است. معلم أفراح الرملى در نظرگاه حقیقت    اما؛  کردندستفاده میعملکردشان ا

العاده، مهربان و   اخلاقی، فجور و های بیاست. هرچه داستان   بخشالهام او »فردی فوق 

کند تا خلاق باشم و بنويسم، او قلمى سزاوار ستايش  ايت شود؛ مرا تشويق میجنايت حک

می نشان  را  جادويی  کلمات  که  قلمش،  دارد  مانند  که    باشد،   قلمصاحبدهد، شخصی 

کرد »اما حدس  او را آزار و اذيت  خانه  یمتواند متجاوزى مجرم باشد«. حتی مدير يتنمی

تا  هدايت کند نزد خويشبه مدير پرورشگاه، با نیت شوم زدم که هدی قصد دارد مرا نمی

-ای بود را ببیند، او مانند پشه، مدير لاغر يتیمرا که مانند گراز وحشی قهوه لرملىأفراح ا

کرد؛ مانند کلاغی که قطرات آب را صدا مى  ( رامدير)   کهیهنگامکرد،  خانه را تعقیب می

 زند«.جاده، نوک مى از داخل نی روی 
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  ورسوم آداب، سن،  ع زيبايی، جزئیاتداد. »در انوااو به شکلى که مجاز بود، اهمیتی نمی

و    کردکر مىف  زیچکيکرد؛ بلکه به  ای خیلى مکث نمىکار، اخلاق معلم و وجدان حرفه

صتى به  تا هر وقت فر  مذکور بود، هر کس که باشد  ی هاانسان روح و روان  آن سفری در  

آزار دهداو دست دهد، ر  آنان را  او خود را اسبى اصیل توصیف میوح  کند که هرگاه  . 

نزديک شده  اهد،  بخو ماده خود  را تحقیر میبه  او  ابا  مى   او  آنکهحالکند،  و  يا  خواست 

خواست و آرزو  بین آنچه می  بهاء در حالتى از سرگردانى، بلاتکلیفی و سردرگمی  «.کردمى

کرد. »من ديگر تمايز بسیاری میان تمسخر و تعريف  می  لحظه کنونى، زندگی  در  داشت

راقبت او  الرملی از خودم ندارم، اما کاملاً فهمیدم که به لطف راهنمايی و م حافراو تمجید 

هايم، بسیار پیشـرفت کردم، من او را در نويسندگى،  از نوشته در نوشتن و تصحیح مداوم

و يک خائن   حد باشد ينتر نيیپابینم، حتی اگر در مدارج اخلاقی در و والا می بلندمرتبه 

از يک رو او بیش  باشد.  انسانیت  باه خائنى  وحشتناک در اخلاق، تعلیم و تربیت، علم و 

روان    ،یهرازگاهنیست که   و  يتیجسم  را میدختران  را    هاآن د، گوشت  يدزدم ضعیف 

 کند«.را سست می شان يهااستخوان و از دور  خوردمی

  ای که بدان معتقدند، به عمل کنند و طرفین با فلسفهها در اين کار همکاری میشخصیت

اگر ضعفى باشد، در طرف    ؛ و نمايند و اين کار با رضايت هر دو طرف استاکتفا می  گناه

دهد. ضعیف و ناتوان )بهاء( / مردم آشکار است که در يک قیاس، اجبار و ضعف را نشان مى

توانستم در برابر او مقاومت کنم يا او را رد نمايم يا بر سرش فرياد بزنم، او مرا مثل  »نمی

من    ر و اذيتاآزو شروع به    کشیداه میيک بز کوچک به اتاقش کنار اتاق مدير پرورشگ

و بکر بودن، کودکی و رؤياهای کوچکم را فاش   کرد   پناهیبو در همان لحظه مرا    نمود

که قطار از  ند ه امن مانند کلاغی غمگین و ترسیده که پاهايش را به راه آهنى بست ؛ وکرد

 . خرد شود، سکوت کردم«  ورششعلههای آهنین  کند تا زير چرخآن عبور 

ذيب   وفاها،  شود، از آن شخصیتشوند، روبرو مىديگر ادبی که نقد مى  یهاتیباشخصاو  

يابد. »برای نخستین نويسنده و ناشر دانش فلسفه زيبايى است که انسان در آن حق را مى

بار در زندگی، خود را در برابر موجودی نیمه منقرض به نام انسان ديدم«؛ اما او پس از  

اما مرگ،   ؛و شوق زياد، در اثر حمله قلبی درگذشت علاقه  به خاطراعطاى جسمش به او 

من    کنارکه او در  »درحالی  :او را در دنیای سیاه و تاريک خود هنگام حمله قلبی دزديد

دن لطیف و مهربانش زير سنگینی  او را خفه کرد؛ بنابراين ب  هوسبود، شادی او را کشت و  

 .کرد، خرد شد«می که او را اذيت سهو
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دوست داشتم و فکر    شيها آهنگيراع آشنا شدم. او را به خاطر    بانام  سپس با هنرمندی

بود    جنس مخالفى جذب خواهد شد؛ اما او عاشق  کردم که او دوباره به دنیای شگفتمی

يافت. »من کشف کردم که او  مى  هايش از يکی به ديگری انتقالو مانند عشق به آهنگ

او    طورهمان است؛    جنس مخالفعاشق   دارد.  دوست  را  کلمات  و  که موسیقی، ملودی 

پیدا نمايد،    ديگران و خود را در تناقضات    ان کنددوست داشت يکی را پس از ديگری امتح

 ،«دور شد و عشقش به من پژمرده شدکرد، از من  ها بازی مىبنابراين وقتی او با نغمه

  انديگرجسم  قی قبل از او بر  رثروتمند ش  اورا ترک کرد؛ »اما  اش  پرستانههای وطنترانه

و او شیوه وى را در پیش گرفت و بالاترين امپراتوری ثروت را از آن خود    ه سبقت جست

. دارمنگه ای و هنری برای او ايجاد کردم تا او را در کنار خودم  های رسانهکرد. من پروژه

کرد،  استفاده میها  های میهن پرستانه، مذهبی و انسانی که از آنبعد از رها کردن ترانه

آ نتوانست  از هنر  ديگر  و  رها کند  را  ادعا می  زشتن  بگذرد.  به خاطر  خودش  کرد که 

ای که برايش به همراه دارد، سفیر آن است، او همه را  شهرت، محبوبیت و درآمد گسترده

انحرافش رها کرد و موجب گشوده شدن گنجینه   نفع  او    بابایعل به  و همراهانش شد«. 

 اش نبود.اع از آرمان مذهبی و میهنیمتعهد به دف

تفاوتی نداشت، بلکه    های ديگرخانه  میتيباتأسیس نمود، که    گناهرا برای    یاخانهمیتي  او

حاکم    ومرجهرجرحمی و ديگر بود. اين اشاره به جامعه، بی یهازمان خانه در بهتر از يتیم

که ناقض موازين اجتماعی و مذهبی    یکسانهمهبراى    مکان  آن   ،بعدکه  طوریبه  بر آن دارد،

،  عاشقانهاش را لغو کند تا رابطه  ندگیبهاء تصمیم گرفت عشق ز  آن بود.  بودند، بهتر از

رسید. اين رابطه مانند يک رابطه تجاری بود، چنین  گزينه جايگزين مالى باشد که به او مى

ايمان نداريد، او را واداشت تا به  ای به واقعیت پیوست، آنچه شما به آن  منطق فريبنده

دانست که عشق  می یخوببهزيرا او ، ى بدود که او را بیشتر خسته نموددنبال قدرت و پول

کردم می  دهد. »همیشه احساسچون ضحاک امنیت مىهمواقعی چیزی است که به او  

را از   امگناهیکه اين خانه، تصويرى دقیق از پرورشگاهی است که در آن انسانیت و بی

دختران دس آبروى  دو مکان  دادم. هر  را میبى  ت  يتیمدفاع  اينکه  در  فروشند، جز  خانه 

به   و  دارد  اولويت  دختران  دنیا    هاآن آلودگی  به  آسمان  از  باران  قطرات  مانند  پاک  که 

ای را به اين مسیر  ام هیچ فاجعهکنم که خانهکند، گرچه افتخار مىآيند، توهین میمی

با تمسخر پرستش نشد.    زیچچیهو اينکه در روزى دستمزد زنى را نخورد،    دجهنمی نکشان

از   بی  هاآن هرکدام  و  نقصان  می   طور همان انصافی،  بدون  را  که  دستمزدشان  خواستند، 

ای که بهاء  کردند« خانهتوانايی، انرژی و تمايلشان کار می  بر اساس گرفتند و  می  وفور به
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ای بود که مأموريتش را برای تأمین زندگی مناسب  به جامعه  تند  یتأسیس کرد، پاسخ

کردش رها  افتخارآمیزتر  هروندانش  گناه،  از    که بود    ی از  مدعی   یهاتیشخصبسیاری 

 دادند. انجام مى آن راو دين در جامعه   یپرستوطن

  طا ، ناعادلانه کارهايشان را به مريدانش اعآن مرکز گناهاو دورترند؛ در حقیقت،  از    هاآن 

زن  مى بی  نيتربزرگکرد. جسم  و  دروغ  بودگواه  بشريت  به سطح    عدالتی  تاکنون  که 

نرسید استانسانیتش  هرگاه  ه  می  جسم.  يابد،  نجات  پلیدى  از  انسانیت، زن  که  گويیم 

  مکان ناامنیو    ی جسورانه بگیرم»قصد کردم تصمیم  .شده است  محققآزادی و عدالت  

زيبا و زنان    زنان بدکارهکردم را رها کنم. من بر  که براى طبقه مرفه بالاى جامعه تأسیس 

شريف دروغین سخت گرفتم تا عشقشان را در سقوط، نابودى و بدکارگى انجام دهند، من 

ها را به خود  ، مطبوعات، نويسندگان و انديشهقلماهلهاى بزرگی در آن ارائه دادم تا  عشق

ام از آن دو در دنیاى قرمز شبیه به رنگ قلم و نوشتار من باوجود مشغله  جلب کنم و از

 .غم و اندوه، قدردانی شود«

آورد، رايگان و تزئینی نبوده و نخواهد بود،    از زن پديد  شعلان السناء  تجربه جسمى که  

و انگشت اتهام   ضمن آن کوشید با جسارتى شفاف به حالت عادی نفوذ کند  سينوداستان 

به   بىرا  مکث  سمت  فواصل مختلف  در  نوآور،  رود. سناء  نشانه  بدنامى جامعه  و  رحمى 

های خود باقی بگذارد و گاهی به وجود  شد تا فضايی برای شخصیتکرد. گاهی دور مى مى

شجاعت، موضوعاتی که در جامعه عرب ممنوع است را بیان   یباکمکرد تا بهاء قناعت مى

شفاف که  و توصیف اين عمل با زبانی    رابطه عاطفیصحبت کردن درباره    ژهيوبهنمايد.  

های رسوبی دروغین و رسیدن  قصد دارد با عبور از لايه  ناتوانی در دفاعنیست. اين    آور شرم

ای برای نابودى و آرامش در هوشیاری برای اعتراض و رهايى، مقدمه  به جوهرى عمیق

از طريق مکاتبات   سرعتبهمجازى شود »وارد دنیای    عاطفیتا اين رابطه    اين ساختار باشد

هاى ثابت در دنیای مجازی روبرو شدم. من  الکترونیکی در اينترنت با رؤياى قرمز و قلب

با من تجربه    زمان هم  هاآن   ی هردواول اتفاق افتاده است، اما    هاآن از    کيکدامدانم  نمی

 .جزئیات کاملاً متفاوت بود«عاشق مجازی من بودند؛ اما    زمانهماند؛ هر دو  يکسانی داشته

به سرو  بودرهنگ  انديشه و ف  صاحب  یااندازهبهوی   -دن شعر و مقالات فلسفی میکه 

ی مملو  هايتابکشید و کمى  ذهنیهای  و نقاشی  گفتمى  اما سخنان زشت و ناروا  ،پرداخت

گرفت. مقدس لقب    کنندهتوبهتکريمش در زندگی،    به خاطرنوشت.  را مىاز میراث عرب  

 . ناگهان ناپديد شد؛ سپس مدت زيادی با قلبى آشنا شد و آن را نیز رها کرد
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»زيرا    ،اش در جامعه سخت استرنگ پوست متفاوت و تنهايى  به خاطرتوضیح اين انحراف  

فضیلتى جز اى ناپاک ندارد که او زن سرخ يتیمى است که هیچ کمک يا حامی در جامعه

فضیلت کشیده شود، اما   به سمت که و بارها تلاش کرد ارهاب، »او داند«تمسخر او را نمی

در  يیتنهابهبه سمت رذيلت و بیگانگی کشاند. او اکنون  باقدرتاو را  مملو از گناه  جامعه

فرار کند که    شای نینشزاغهدنیای فراموشی و بیماری معلق مانده تا بتواند از عذاب و بازار  

 . هايش نجات يابد«نتوانست از دسیسه

اينکه دلايل رابطه   را مشخص کند، گويی توجیهاتی که در جامعه    محبت آمیزشبراى 

های طولانی، جسمم  دهد. »برای سالشود را تشخیص میمی گذرد و منجر به انحرافمى

از   امتیازات، علايق، لذت زودگذر،  محروم مى  زیچهمهرا  از غذا، مال، شهرت،  کنم؛ اعم 

ز تنهايى، محافظت، محقق شدن علاقه يا خشم به آسمان و  رهايى از خشم، غم، انتقام ا

آسايش فکر و   درراهام  تنهايى و محرومیت کُشنده  به خاطر؛  هاستآن زمین و آنچه میان  

 . خیالم«

ى  رسیده، او را به نابودى رسانده است. »آيا مردان بیوه  عمق وجودششايد سرطانی که به  

آرزو داشتی که هر آنچه از راهت عبور    تماً حگذران در سراب، سرطان را دوست دارند؟  

  ز یچهمهرسیدى که    يیجابه، تو  جسم ضعیف من رسیدیانی که به  تا زم  کند را ببلعیمی

-بايستی تا برخی داستان  هاآن   یقبرهاسنگ، تو بايد کنار من بر روی  کردیمعبور    ازآنجا

ای ندارد که مرا با خود به سمت  هايشان را برايت تعريف کنم، شايد متقاعد شوی که فايده

برداشتن  ؛ زيرا  در نابودى کامل هستم«نیستی و نابودى بکشانى. من از روزگارى خونین  

بهاء، برطرف کردن نیاز به ديگری است، »آنجا تلاش برای دستیابی به منشأ    رحم و پستان

 .شود«عمیق درون خود است و سپس براى بستن دايره از جهان جدا مى

و بدون مرزهای اجتماعی و مذهبی در میان    است   شدهليتبدانگیز  جسمى هوس  بهاء به

مى داده  انتقال  رهگذران  ؛  شودمردان  از  برخى  نظر  در  او  بسیار   ازنظربنابراين  جسمى 

خواننده   ازنظرای معین براى هدفی دارد که  و اين اشاره به لذت در لحظه  انگیز استهوس

نیست. گويی او در حالت اکتشاف يا ارزيابى توانايی خود برای    کنندهقانععجیب بوده و  

که   شاعرى  بودند،  بدقیافه  و  بدقواره  ايشان  از  برخى  است،  ديگری    ازآن پسکنترل 

پاهايش    کردخودکشی   دادن  از دست  با  مبارزى که  اقدام مخفی    عنوان بهو  از  بخشی 

  ی به صورتتیپى که موها را  و مرد گندمگون زيباروى خوش  بران کردج  را   آن ،  یپرستهنیم

؛ بود میتياوداد، زيرا و جوانى که به سن پسرش، به جسم او صدقه مى کردمى مواج مرتب

و شخصی که    داشت  رابطه عاطفیکرد که با اربابش  ر مىاى که برای مردی کاراننده  و
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و شخصی که مادرش   دى مبتذل از طرف مردمداد، شاعرى ولگرد، فرمی را فريب  هاانسان 

اى بزرگ تبديل کند خانهدنیا را به يتیم   تا  کردیمکارهای نامتعارف  پس از ترک پدرش  

اينکه معلم    ؛ و آن محدود است  آور خفقان کردم که پرورشگاه تنها به ديوارهای  »فکر مى

های تاريکی در آن مکان وحشتناک است، اما خیلی زود  افراح الرملی تنها يکی از بافت

و اينکه نابودى انسان با أفراح الرملى    متوجه شدم که تمام دنیا يک پرورشگاه بزرگ است

، افراح الرملی و امثال او،  خانه میتيو اين طبیعی است که در اين    هیچ محدوديتی ندارد

کنند«. شايد اين ويرانی ظلم و ستم  سرپرست  ه کودکان ضعیف و بیمان که بخواهند ب هر ز 

هاى بشريت رسیده باشد. نمونه آن پزشک  ترين شغلکه جامعه بدان مبتلا شده، به ظريف 

الله الجزيرى فقط يک پزشک  دهد. »تیمتیم الله است که خارج کردن رحَِم را انجام مى

و  انسانی متحرّک المعارفرۀيداطان پستان و رحم نبود، بلکه ماهر و مشهور در درمان سر 

بود. برای من و ديگران آسان است که باور کنیم او شش    یزیانگشگفتکهکشان احساسی  

دانش همه  تا  داشته  قبلی  کندزندگی  کسب  را  احساسات   ها  ثروت  از  انبوهى  مالک  و 

فضاهای ديگر را    هاآن ت که يکی از  هايی از نور اسبرافروخته باشد، گويی اين ثروت، لايه 

 .نمايد«روشن می

گذاشت. »او  احترام می  بدکارگان برقرار کرد و به    نزديک عاطفیبا همه نژادها رابطه    او

است. به صدای    فرورفته و عشق    عاطفیکرد که در هر چیزى جز رابطه  فروتنانه ادعا می

باتجربه و توانمند است. او معمولاً    یامپراتورهاکرد که يکی از  پايین و آرام خود افتخار می

پیچیده روابط  و  سفرها  را  تا    کردیم  یگذارهيسرمااش  در  ارقام  با    دربالاترين  بحث 

  رايش بود و تمايلشچیز ب ن ي زتریانگجان یهمتخصصان محتاط ثبت کند. تنوع بین نژادها  

نشده باشد. او  مندعلاقهه او ادى وجود نداشت که بکرد. زنى از نژزياد مى اين کاررا براى 

زيرا  ديورزیممحبت    بدکارگان به   مى  هاآن ؛  مظلومی  و  پاک  افراد  بشريت  را  که  ديد 

  ها آن آورد، گويی که  سر تعظیم فرود می  هاآن نجسشان کرده است، هنگام عبور از کنار  

  به خاطر اما درواقع تیم الله،    ستند که از هر عیب يا ناپاکی مبرّا هستند«خدايان مقدسی ه

درخشید و بسیار پولدار و ازدواج با دانشجويش، اموالش مى  هايش از ارث خانوادهسرقت

در حق  مردم روستا  شاهد ظلم    را صاحب شده است. او از همان کودکی  ز یچهمهاست و  

، بدون آنکه  ندو سپس او را در حالت مرگ رها کرد  ه بودرا تجربه کرد  يتیم  یادختربچه

فرزندان ثروتمندان بودند و او دخترِ فقرا بود. اين به طبقه   هاآن د؛ زيرا نبترس شاز مجازات

جامعه و از دست رفتن فقرا تحت قدرت ثروتمندان و قدرتمندان و عدم تعادل عدالت در 

به ياد داستانى افتادم که    زمانی که بیشتر شد    در وجودم  درداحساس  جامعه اشاره دارد. »
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ثروتمندان انگشتان    دختر فقیرى بود کهيری برايم تعريف کرد و آن  خواهر تیم الله الجزا

بريدند؛ با ساطور  با بی  رايز  دستش را  بود  از فرزندان  گناهى دساو جرأت کرده  ت يکی 

لذت همراه است و اين لذت مربوط به توانايی  «. جسم غالباً با دنیای  ندرا لمس ک  هاآن 

و هر تغییری در آن تأثیرى منفی خواهد داشت، جسم بهاء، به    جسم در بخشیدن است

 يیهاقسمتبرداشته شدن    محضبهدلیل ابتلا به بیماری سرطان دستخوش تغییراتی شد.  

را   لذت زندگیتا الله بازگشت کتر تیمبا د زندگی دوباره به  د تاخیلى طول نکشی از بدنش

 دوباره احساس کند.

پاکى که   و  تفاوت    ی هاشهيبارکرد  رى وصف میيالجز  الله   م یتفرهنگ، خودجوشى  آن 

از خانواده او  بر ديگران اعمال میداشت.  اقتدارش را  بود که  کرد. در دوران کودکی،  ای 

منجر به مرگ  که    ندکردظلم    هدوستانش به يک دختربچ  همراهو استوار نبود، او  درست  

 دختربچهکسى نبود که حق    د ودختربچه از يک خانواده فقیر بودر حالیکه آن  ،  نداو شد

تجاوز عموهايش به    درست همانند.  شداو پاسخگو ن  نظارتى نبود  و چون   را مطالبه کند

غیرمستقیم در رفتارش ظاهر شد،    طوربهکه از پدرش به ارث برده بود. اين تجاوز    یثروت

 حالنيبااکردند[. قدردانى مىتمام عناصر قدردانی از ديگران بود ]همه از او  اگرچه مالک

که    یهرزمانکوشید تا  و مى  کرده مىاى که آن را آزموده بود، نگاعنوان تجربهبه  به زن   او

دارد،   نمايد. گويی    ار  آن فرصت تجربه  به کشورهای    سمانیسیاحتى ج  در حالکشف 

الجزيرى را براى ما   الله میتجهان است تا تناقض اين شخصیت را منعکس کند و تصوير »

است که مردی پابرهنه و تقريباً برهنه در مسیرهای   یایگارمنتقل نمايد. او روی صندلی  

لمس    به خاطرسوختن پاهايش    به خاطرکه    طور همان کشد،  مى  آن رايک شهر باستانی  

شد  د که با آن خنک می بادبزنى در دست راستش بو  الله   میت  که یدرحالپرد،  می  زمین داغ 

خواست که  برُد،  زد. او از مرد بدبختى که کالسکه را مىاش را بادمىصورت عرق کرده  و

 به سخنرانی خود درباره حقوق بشر برسد«.  ترعيسربرود تا هرچه  ترعيسر

های رمان؛ مانند بهاء و دوستش است؛ زيرا شخصیت ظاهرشدهفروپاشى جسم از کودکی  

در جسم؛ بلکه در    تنهانهها  هدى و ضحاک مورد آزار جسمی قرار گرفتند. اين فروپاشى

معلم،    -شود او آشفته زندگى کند. زيرا او از طرف افراد مقتدر  و موجب مى  بودروح نیز  

  تحمیل   هاشخصیت  به  را  حضورش   که  است  نیرويى   اين.  است  دهآم  – مردان امنیتی و عمو  

 زندگی   روانی  تعادل  دادن   دست  از  و  بیگانگی  حالت  در  هاآن   شودمی  موجب  و  کندمی

آورد. او    اديبه فطرت را ، تحقیر و سوزش، سرباز پستطور کامل، درد»اما امشب به . کنند

  ها آن قرار گرفت.    ظلم، سربازان و فرمانده افسران مورد  شدگان بازداشتبا نقاب در مقابل  
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اتفاقاتی که در  اسم از  او می  هاآن ها و جزئیاتی  از  بود را  او  شرکت نکرده  خواستند که 

رفته بود؛ او چیزی در ذهن او جاى نگ  طلباصلاحو افکارى که توسط انقلابی يا    دانستنمی

خانه او را به سرقت پول از صندوق  پیر يتیمکه مدير    نبود  یگناهبی  بیش از يک شخص

از دست او خلاص شود،  متهم  امانات   از    یزودبهکرد تا  با گروهی  را در زندان  او خود 

فهمید، اين بود که آزادی از زندگی  که از آنان مى  یتنها حرفزندانیان سیاسی يافت که  

کرد. سکوت  سکوت می زيرا پدرش يک فدائی بود که در شکنجه مانند عزا؛ است« ترمهم

از دست دادن حقوق    جهیدرنت محکومیت ملتى بود که راهی برای گفتگو درباره هر چیز و  

نزديک  که به او  دوستش هدی کنیم؛را پیدا مینامتعارفی  هايیما حتی عکس ...نداشتند

کرد    ظلم دکی به او  گرفت. »عمويش در کوقرار مىظلم و ستم  است توسط عمويش مورد 

و مادرى   ردهدرى ندارد تا از او دفاع ک ن موقعیت سوءاستفاده کرد که پس از مرگ، پو از اي

گان اقوام مادرش او را رها کرد تا با يکى از بیوه  نکهيبعدازاندارد تا حقش را مطالبه کند؛  

ازدواج کند. )مادرش( با او )همسرش( مسافرت کرد تا به جزيره نفتى دورى براى کار برود.  

اينکه برخی از بستگان اين    تا  ديگردبه او وابسته شد و عاشقش    وی جوانشعم  تا اينکه

آگاه نمودند و حقیقت ماجرا آشکار    هاآن را فهمیدند. پلیس را درباره کار    آلودگناهرابطه  

خانه داد تا از او  که عمويش به زندان انداخته شد، پلیس او را تحويل يتیمشد. درحالی

ای از واژه عمو  زمان او چیزی در مورد عشق عمويش نشنید، او عقدهمراقبت کند، از آن  

زد تا  با گريه سوزناک جیغ می قدرآن لرزيد و شنید، میداشت که هر وقت آن کلمه را می

های سیاسی ماندگیشد«. قهرمانان رمان، دچار عقبهايش متورم و متشنج مىاينکه رگ

  ز یچچیهشد،    آنان   ست رفتن تمام انسانیتاز د  وم شدند و ناامیدی در وطن موجبمدا

فايده است. اگرچه  جبران کند، جبران خسارت با جسم نیکو نیست و بى  ار  آن توانست  نمی

باشند و خواه در جامعه    دهیپاشازهمهای  ها گناهی ندارند، خواه در خانوادهاين شخصیت

 برد. اى که از تمام سیستمش رنج میفروپاشیده

 دين

ى استثنايی در تحريک حوادث و رسیدن به اوج است تا ناهنجاری اجتماعی  جسم، نیروي

شت ها در پعام در جامعه عرب ما ترسناک شده را آشکار کند. شخصیت  یبه صورتکه  

بود که بهاء هنگام شخصیت  بپردازند، کريم وهدانی همان    ظلم دينى پنهان شدند تا به  

از بازديدهای خود   یکيدرملاقات کرد. »آن پیرمرد او را    یسالگهجدهخانه در  ترک يتیم

ها و  ها و بیمارستانخانهخانه و ديگر يتیمدر آن يتیم  کهیهنگاماز پرورشگاه ديده بود،  

را که سخاوتمندانه خرج مى  وآمدرفتهاى سالمندان  خانه خود  پول  از  تا مقداری    کرد 
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اش نابع حرامش را در کسب درآمد و گنجینهتا در پسِ آن، م  اهدا کند  هاآن کرد، به  مى

را با معلولیتش که نتیجه پول  کوشید او  مديريت نمايد«. او فقط يک پسر داشت که مى

 .حرام بود به جامعه بفرستد

فروخت »فقط برای اندک مدتی امتناع  تأمین زندگی به پیرمرد مى  یدرازااو جسمش را  

  تا   گردد، جسمش را به او فروخت.خیابان برمی  کرد؛ اما وقتی دانست که فقیر و تنها به

آن از امنیت، آسايش، مراقبت و امید به آينده برخوردار باشد«. با توجه به    متیباقشايد  

از او ربوده   دیبالیمکه به آن  توان جسمانی،  هاآن ها و عريان نمودن پستى اين شخصیت

را انجام دهد.    کارهايشتوانست  میبود که ن  یاازکارافتاده شد. در حقیقت او بیشتر شبیه  

در موقعیت جسم،   ترديد مشاهده   ن يترفيظرزن  و  بدون شرم  را  عواطف  و  احساسات 

نو و خلاقانه میمی با آن درگیر زبانى  فعالیت جسم را  کند. نبض متن  شود که در آن 

 .کنیماحساس می

دکتر آشنا شد. »من با او  او برای نجاتش از درماندگى با يک روحانی ديگر از طريق خانم  

بود که    سالهپنجاه وسیله زنى  به او زنی  بودم.  او را ديده  آشنا شدم که در فضای خیريه 

نمايد.   برآورده  را  نیازهايشان  و  کند  کمک  ديگران  به  داشت  صادق، دارامانتدوست   ،

بود،  خوش سخاوتمند  میزبانى  و  مهربان  بود.    باوجودقلب،  زيبا  زشت،  صورتى  داشتن 

بود«. به اين شخصیت با    دستانیتهاو عاشق سرقت از بینوايان،    حالنيااب و نیازمندان 

تا دروغین بودن اين القاب نشان داده شود که در بسیاری  پسر بزرگش لقب حاجى دادند

گذرنامه به  نقاط  بدون سوءظن  از  انجام سرقت  برای  چنین    شدهليتبدای  گويی  است. 

تا »عیسی اقبالی   که دوست دارداست  برای انجام هر کاری ، مشروعیت مالکهایگذارنام 

دهد،   انجام  دارد  دوست  که  را  آنچه  استخدام من،  از  به    محضبهپیش  اينکه چشمش 

هاى  اى است که در لباسشدهاش شبیه سلامتی ويرانسرخى جسم من افتاد که سرخى

از    فرورفتهابريشمی و مذهبی   »ماشاءالله،    بارکياست، بیش  فیما   الله تبارکتکرار کرد: 

ترسید  از خشم خدا به خود نمی  حال نيباادانست.  خلق«؛ او کلام خداوند را به نیکويى مى

ديد. لکه سیاه پیشانی او نشانه  داد او را حاضر نمىو همچنین در هر کاری که انجام مى

نظرم را جلب کرد. صورتش   وقت بود که آن اولین چیزی بود کهسجده زيادش و نماز اول

چرخاند، پشت سرش يک قاب طلايی آراسته بود که در  مى  ا ر  آن  و هرگاهکردم  نگاه مى  را

اش بود، جايی که  اش رو به روی بیننده قرار داشت. اين عکس مربوط به خانوادهکتابخانه

به    هچهارسال  که  داشت  یاو کودک سیاه در کنارش ايستاده بود    بالباساش  همسر محجبه

کودکى چاق مانند گوساله، دختری لاغرتر   هاآن . در مقابل بردیم با خودرسید را نظر می
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  .و يک دختر گندمگون لاغر مانند مادرش بود که حجابى سفید متمايل به زرد داشت«  از او 

فرزندان عیسی اقبالی هیچ تفاوتی با پدرشان نداشتند و دارای شخصیتی اسلامی بودند.  

ست که او با همه اين خصوصیات، يک دزد و سارق است. او نسب شريفش را  تناقض اينجا

 و ثروتش عبارت بود از: دزديد و ترکیبی از تبار مشکوک شد

بود،تگی شرکت اموالش، حاصل ورشکس بیوه  یانتقال پول  های ديگران  گان، از »يتیمان، 

انجمن مساجد،  به  موقوفات،  که  بود  خیريه  امور  و  خیريه  و  بهانههای  مختلف  های 

اى که پس از زندگی  .دزديد«مى هاآن ، نیکی و خوبی از یدارنيدترفندهايی تحت عنوان 

  طور بهداده شد، از او خواست که    خانمهیحاجازدواج مخفی به بهاء بازگشت و به او لقب  

به من تحمیل شد، فقط موهايم را پوشاند،   زور بهرسمی حجاب بپوشد. »اما حجابى که  

ازدواج ا کاغذ  يک  با  قانونی  صیغه  يک  زود  خیلى  بود؛  برايم  ناتوانى  و  آبروريزى  آن  ما 

دانستم  نامید، از آنِ او شد، نمیمخفیانه که آن را ازدواج قانونی طبق روش اجدادی مى

  به دست که اجداد چگونه ازدواج کردند و منظورشان از اين راه چیست، منظورم از اين کار  

من همسر پنهانى حاجى نجیب و    بعدازآنکهای برای پنهان کردنم بود، آوردن پول و خانه

شوم تا مرا به سعادت و عظمت مادری    داربچه داراى اعتبار طبق ادعای او شدم، شايد از او  

ورزيد و مصمم  شدن من امتناع مى  داربچهاما از ؛ داشتوارد کند. او مرا محرمانه نگاه مى

با منبود که حريم خصوصی ثابت ؛  «داشتن فرزند نیست  به خاطر  اش  امور  او  بنابراين 

انحطاط جامعه و  مقدس می مذهبی  را  را  ای که سنت و شرافت  قرار   موردانتقادشمارد 

کند تا  تمام، بدون رحمت و عطوفت تحقیر می  باقدرتدهد. از طرف ديگر، او افراد را  می

و    ها آن  بیندازد  تاريکی  اعماق  به  سرنوشت    هاآن را  شوند.  ناشناختهبا  روبرو   ازآنجااى 

به   اگر شی  نانزدسترسی  حتی  شرايط مهیّاست،  همه  رابطه  در  به  او  باشد.  وه متفاوت 

شود. ازدواج قلابى نمايان می  در پسِ آن   شدهپنهان يابد و سپس حقیقت  دست می  عاطفی

و افتراهای قوانین و حقايقش را به من پیشنهاد   هادروغ،  هایناهنجار  قبول کردم که  را

به اين امید که براى يک مرد باشم. اگر او هنوز هم معتقد است که زنان اين دنیا  داد،مى

  کهیهنگاممال او هستند، پس بايد قانون آنچه را که خودش خلق کرده را داشته باشد،  

نیکوکاران ساختگی عرضه نمايد،   و مرا به اشراف دروغین و را معامله کندخواست ماو می

 که از بودن در کنار او فاصله بگیرم. تصمیم گرفتم

کند، اين است که او دور از کار خیر، در هر جهتى  آنچه اعتبار ديدگاه وی را تأيید می

مشکوکی مانند قتل،    یهاپروژهثروتش افزايش يافت و در    و»تجارتش گسترش  .  کارکرد

  ، اسلحه، مواد مخدر و انواع مکر و حیله شرکت جُست هاانسان به جسم و جان    یدرازدست
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»زن در زندگی  اين شرايط دنبال شد تا .و يک سهم هم از خیر و خوبى و صلاح نداشت«

 ها و مستضعفان نفوذ کند«. گناهان، يتیمان، بیوههای تجارت با دين، نیازمندان، بیشبکه

مشروع در همه معادلات   افراد  فهمیدم تعداد اين  نکهيبعدازا»  زن عامل اصلی اين وقايع بود.

،  ان داد؛ زيرا آن  نشین پیوندشیخ  دانرم  از  بسیاریمرا با    زندگی  بسیار است، روابط مهمى

فرماندهانى واقعی بودند« تا شخصیت ديگری به ما نشان داده شود که خلاف شخصیت 

ت صلاح خیر النورانی است، دور  هاى مذهبی که شخصیکوشد از شخصیتاول است و مى

شود. »پنداشتم که او عضو جديدی در دنیای تجارت با دين است؛ اما وقتی با او صحبت 

کردم، باوجود شرم و حیاى شديدش، متوجه شدم که او مردی پاک است که حافظ قرآن  

بیوه  عنوان بهباشد که  کريم مى يتیمان،  به  برای خدمت  اداوطلب  به  نیازمندان  و  ين ها 

هايش را تصديق  و نور صورتش تمام حرف  مکان آمده است. او مشتاق کمک به مردم است

به من   کهی هنگاماش به ارتباط با وى را مشخص کند. »خواست دلیل علاقهکند«. مىمى

و بدشانس را پنهان کند؛    خيبد تارخواست که زن زيباى بدنام و  مى  پیشنهاد ازدواج داد،

شود و دخترها و پسران داشته باشد«. تا بار ديگر    دامنپاکخواست خوب و  آن زن می

برگردد و تجربه مدعیان دين و متناقضان در کارهاى زندگی را انتقال دهد. »شبى را به  

ز  درباره عصبانیت از پسرش با من صحبت کرد و او را ا  آورم که يکی از مشتريان د میيا

کرد بیرون  می ؛  خانه  او  بتراشد.  زيرا  است،  دين  بزرگی  سمبل  که  را  ريشش  خواست 

ريخته شده    نوشیدنیگفت،  جرم پسرش را به من مى  ، باخشممشتری عصبانی   کهیهنگام

اهداف و نیات    باوجود  اما  دینوشیم  نفسکي  آن رازده  چکید و او هیجان روى ريشش می

او مانند   بسنده کرد.من    خواباتاقروى فرش  و طولانی  خوابى راحت به    بارهکيبهشومش  

الرملى نداشت که  کرد«. او تفاوتی با خرخر میگراز وحشی که انبوهى زباله خورده است، 

بچه انگشتان  روی  آهنى  عصاى  میبا  زيرا  ها  زشت  هاآن زد؛  انجام  رذيلت  هنگام  ترين 

با تمام غم  اشگذشتهاو    کردندالله آغاز نمىبا بسم  ار  آن )معلم(،   هايش در پرورشگاه را 

در جستجوى خودش بود؛ اما زير جسم اولین معلمش الرملى    که یدرحال؛  ه بودزندگی کرد

 و خوار شد.   شکستهدل

های رمان  مردانگی در جامعه عرب مشهود بود؛ زيرا حضورش را میان برخی از شخصیت

حضور در پشت   محض بهه پوچى آن کرد، اين مردانگى خالی از محتوا است کتحمیل می

 مذهبی است،  ونهان سیاسی و آن، افشای امور پ  شودپرده، دور از سانسور نمايان می
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هرگاه کسی امور دولتى را کنترل کند، با آن تفاوتی ندارد؛ او آشکارا مردانگى و قلدرى 

صفات زنانه( او مخنّث )داراى  کند و در نهان،  اعمال می  وطنانشهمرا بر    اشسرکوبگرانه

 است.  تيکفایبو 

 ازنظر جوامع عربی تفاوت چندانى ندارند؛    یهاتیباشخصهای مختلف رمان  شخصیت  -

ظاهری يا موقعیت عملکردی متفاوت باشند، همه    ازنظر، حتی اگر  اندکسان يماهیت تقريباً  

 هستند و آن، سقوط در رذيلت است؛ اگرچه توجیهات آن متفاوت باشد.  رشتهکي هاآن 

، خواه سیاسی باشد يا  هاستیکارپنهان در رمان، آشکار کردن    جسمی عاطفیهر عمل    -

  اى جسم با يک انرژی  هاآن همپوشانی دارند؛ زيرا رابط    باهماجتماعی يا مذهبی. گاهی  

 نهد.می  ر جامعه تأثیرکننده داست که بیش از ديگران بر دريافت
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 سناء الشعلان و اغوای عشق و رهایی ثرسیان« ا ا النّهَکَ»أدرَ

 نزار حسین راشد

 

کند، چشمان سبزش که  غرق می   خود   و که هر غم و اندوهی را در اعماقخنده دريايی ا

اندازه  که زيبايی  و موهاى دم اسبى قرمزش   سرسبز و زيباست  هاى دنیاتمام چمن   به 

استخا نمايان کرده  او  در چهره  را  دلیل توصیف شخصیتشعلان  ال. سناء  صی  های  به 

را به ياد چارلز ديکنز    ما   ،عظیم. او با احساسی  کنددر برابر اغواى شعر مقاومت نمیرمانش  

« و  در  رمان  بین  نامشخص  مرزهای  در  من  نظر  به  که  اندازد  می  کريسمس«  کارول 

 د!نمايشنامه قرار دار

ايشی را داشت با نم  زمانه  روزمره  هایهای واقعیتادی رمان که رشتهبنابراين، رويداد ع

 ! درخشدیماز آتش داستان  ،درخشان 

  نابراين نبوغ و هیجان خود را وام ؛ بباشد  های مادربزرگ را فراموش نکردهشايد سناء، قصه

 است! کرده  یز یآمرنگو بدون درخشش، پريده  يیهابارنگ را هاو آن گرفته 

آوريم؟ با نبوغ    به دست توانیم آن تازگی را  چگونه می  ،است  یتکرار  ز یچهمهی که  در دنیاي

از  گشايش هرکدام  که با    داشته   های پنهان پنجره  بازنمودنی و توانايی او در کشف و  راو

ای که در نابغه و بااستعدادتا راویِ  مي شویممواجه  واقعیت يکنواخت  و دلالت بامعنا هاآن 

 !تجسم کنیمرا   پديدار شدهمادربزرگ  قامت

کرده  را برای تصوف و عشق متمايز  های خود فضايی  شعلان تقريباً در همه رمان السناء  

اثیری  است بُعدى  اين  زندگی  .  ارزش  دنیا  به  که  استاست  قهرمانان  ؛  داده  بنابراين 

بهاء  ضحاک»داستان  واقعیت  «و  از  عشق    وبرقپرزرق،  آسمان  که  اندافتهيراهبه  جايی   ،

  ی فرساطاقترحمی  ناپذير در برابر تاريکی واقعیت و بیجنگند و ارواح شکستفرشتگان می

 گیرند. آن اوج مى

خواهد ما با  می   سنااين همان چیزی است که    و   خورندینمشکست    گاهچیهارواح    آرى؛

فاصله در  رويدادی  غافلگیر  ای  يک  در هر چرخشى  را  ما  او،  اما  برسیم؛  به آن  مشخص 

ما  تا سرنوشت  گشايدرا مى  انش، سرنوشت دستبیترتنيابهد،  کنمی را در  های متزلزل 

 !آغوش بگیرد
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 که  يیآنجا  ست.آنجا  وند دريک فضای سبزى وجود دارد که خدا  در صحرای اين جهان،

رحمانه جهان را  لباس بینکرده و    طردده، يا شخصی که انسانیت خود را  هنوز نمر  قلبی

که  کند تا آنچه رايش است و تلاش میشخصی که هنوز روی پاهاهمانند    ؛باشد  نپوشیده

و در پايان،   يابندراهنمايشان را می  کهیهنگام  ،برندیمبه آن پناه  و    نجات دهد  تواندمی

اين رشته  بافتى محکم نجات   وندندیپیم  به هم و جايی    زمانکيها در  همه  با  تا ما را 

 دهند! 

، به پايین کوه بغلتانیم.  هاخود را بدون تلاش برای گرفتن دوباره آن  دردهای سنگی بیايید

  ، با فراموشىمان،  از نابودی و ويرانى کیان انسانىسرنوشت ما نیست و حتی پس    ،عذاب

 . احیا شويم توانیم دوبارهیم

اندازيم  دور مى  ازسرمان تاج خار را    کهیدرحالشويم؛  خارج مىما از لباس درد و رنج بسیار  

شويم! اين چیزى است که شعلان قصد دارد بگويد. ما وارد مى شدهدادهوعده  و به بهشتِ

پی خواهیم برد؛ سرنوشت  پس از عبور از مسیر رنج، سرانجام به بخشش و درک بهشت  

عشق ورزيدن، تلخ نیست! هايی براىتصورِ وجود قلب شرطبهانسان 
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 سناء فی سطور 
 د. سناء کامل أحمد شعلان.

 الجنسیۀّ: أردنیۀ 

 الدّيانۀ: مسلمۀ  

 ( 533۶۶09/009۶279خلوی: ) 

 selenapollo@hotmail.comالبريد الإلکترونیّ:  

ص. ب   (،11942العنوان البريدیّ: المملکۀ الأردنیۀّ الهاشمیۀّ، عمّان، الرمّز البريدیّ: ) 

(1318۶ ) 

 .sanaa shalanعنوانی على الفیس بوک: 

 موسوعۀ الحرّۀ: بالعربیۀّ:صفحتی على ويکبیديا ال

https://www.ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%7
%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D
8%A7%D9%86 

 بالفرنسیۀّ:

 https://www.fr.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shalan 

 بالإنجلیزيۀّ:

https://www.en.wikipedia.org/wiki/Sanaa_Shaalan 

 بالألمانیۀ: 

 https://www.de.wikipedia.org/wiki/Sana_Schalan 

 بالإسبانیۀّ: 

https://www.es.wikipedia.org/wiki/Sana_Shalan 

 « الذين رقصوا للفراغ»رابط الأعمال المشترکۀ للأدباء الفلسطینیین الشّباب  

Adab.alqudsnet.com 

 موقع کشکول: موقعی فی 

https://www.daralkashkol.com/fourms/viewtopic.php?t=17634 

 على ومض للتوّزيع والنّشر الإلکترونیّ: «جريدتی الإبداعیۀّ»عنوان 
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http://www.wammdh.com 

 صفحتی على شبکۀ الرّائدات العربیّات 

http://www.raedat.com/contact_news.php 

 اللّجنۀ الوطنیۀّ الأردنیۀّ لشؤون المرأۀ:  «من هی فی الأردن »صفحتی فی مشروع  

http://www.whoisshe-women.jo/ar/expert-  
profile/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-  
%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-  
%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-  
%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

 لثقّافۀ الأردنیۀّ: صفحتی فی موقع وزارۀ ا

http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view
=article&id=482&Itemid=112&lang=ar 

 :صفحتی فی موقع رابطۀ الکتّاب الأردنیین

http://www.jo- 
writers.org/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/527
-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%86 

 :صفحتی فی دلیل الروّائیین العرب

http://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B3%D9%86%D8
%A7%D8%A1-  %D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-  
%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86/ 

 صفحتی فی موقع مرکز النوّر: 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=1949 

 صفحتی فی موقع منتدى الکتاب العربیّ: 

http://www.arabworldbooks.com/authors/sanaa_shalan.htm 

 صفحتی فی موقع ديوان العرب: 
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http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=
12341 

 صفحتی فی موقع القصۀّ السّوريۀّ: 

http://www.syrianstory.com/s.chaialanne.htm 

 صفحتی فی قاعدۀ رشف للکتب العربیۀّ: 

 http://www.rashf.com 

 (:KutubPdf)صفحتی فی موقع 

http://www.goo.gl/8rLHkK 

 فی مؤسّسۀ عرار العربیۀّ للإعلام:فحتی ص

http://www.sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&
id=1261 

 صفحتی فی موقع مبدعو العرب:

 http://www.eg-writers.com/elshalan 

 صفحتی فی موقع کاتبات فلسطینیّات: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9
%8A%D9%81:%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%
A7%D8%AA_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A
%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 صفحتی فی موقع ورقۀ: 

http://www.war2h.com/2018/02/sanaa-  elshalan-  books-  
pdf.html 

 فحتی فی موقع شبکۀ العبیر:ص

http://www.al3beer.com/art/l/9 

 العالم:صفحتی فی موقع حديث 

http://www.c4wr.com/%D9%82%D8%B3%D9%85/%D8%AF-
%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9
%86/ 

 صفحتی فی المصباح دروب أدبیۀّ: 
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http://www.mdoroobadab.blogspot.com/2018/04/blog- 
post_700.html 

 صفحتی فی صحیفۀ المثقفّ:

 http://www.almothaqaf.com/b/b2/930513 

 صفحتی فی جريدۀ رأی الأمۀ المصريۀّ: 

 http://www.sanaaelshalan.blogspot.com/p/blog- page.html 

 :العربیّ السرّد أنطولوجیا موقع فی صفحتی

http://www.alantologia.com/blogs/1884 

 ۶0۶0صفحتی فی موقع أخبار 

http://www.6060news.com/eg/Individuals/News/26977 

 صفحتی فی موقع التبراۀ: 

http://www.altibrah.ae/author/7938 

 صفحتی فی مجلۀّ الکاردينیا: 

http://www.algardenia.com/2014- 04- 04- 19- 52- 
20/qosqsah/38822- 2019- 01- 28- 18- 35- 34.html 

 : Wikiwandصفحتی فی 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8
%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A
7%D9%86 

 صفحتی فی ملتقى الشّیعۀ الاسترالیّ: 

https://www.shia.com.au/asgp.php?action=list&cat_id=114 

 صفحتی فی شبکۀ الإعلام فی الدنمارک 

 https://www.iraqi.dk/user-lists/selenapollo 

 الشّهادات العلمیۀّ: 

حاصلۀ على درجۀ الدکّتوراه فی اللّغۀ العربیۀّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، الأردن، بتقدير امتیاز عام 

 .م 200۶
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حاصلۀ على درجۀ الماجستیر فی الأدب الحديث، الجامعۀ الأردنیۀّ، الأردن، بتقدير امتیاز 

 . م 2003 عام

 البکالوريوس فی اللّغۀ العربیۀّ من جامعۀ الیرموک، الأردن، بتقدير امتیازحاصلۀ على درجۀ  

 . م 1998عام 

 الشّهادات العلمیّۀ الفخریّۀ:

حاصلۀ على شهادۀ الدکّتوراۀ الفخريۀّ فی الصّحافۀ والإعلام من کامبردج منذ نیسان عام  

 .م 2014

 العضويات الأدبیۀّ والثقّافیۀّ: 

 عضو فی رابطۀ الکتّاب الأردنیّین.  

 عضو فی اتّحاد الکتّاب العرب.  

 عضو اتّحاد کتّاب آسیا وإفريقیا وأمريکا اللاتینیۀّ. 

 فی أسرۀ أدباء المستقبل/ منتدى عمون للأدب والنقّد.  عضو 

 عضو فی ملتقى الکرک الثقّافیّ. 

 عضو فی النّادی الثقّافیّ فی الجامعۀ الأردنیۀّ. 

 خری فی دار ناجی نعمّان للثقّافۀ. عضو ف 

 عضو فی دارۀ المشرق للفکر والثقّافۀ.  

 عضو فی رابطۀ الأدباء العرب. 

 عضو شرف فخریّ فی المرکز المتوسطیّ للدّراسات والأبحاث. 

 .«واتا»عضو فی جمعیۀّ المترجمین واللّغويین العرب 

 عضو هیئۀ تحرير ضفاف الدجّلتین العلیا. 

 معهد الدوّلیّ لتضامن النّساء. عضو مؤازر فی ال 

 عضو فی جمعیۀّ النقّاد الأردنیین.  

 عضو فی المنظّمۀ العربیۀّ للإعلام الثقّافیّ الإلکترونیّ.

 عضو فی رابطۀ الأدباء العرب. 
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 عضو هیئۀ استشاريۀّ علیا فی وکالۀ أنباء عرار بوابۀ الثقّافۀ العربیۀّ. 

 واللّغويین المصريین. عضو فخریّ فی جمعیۀّ المترجمین  

 عضو فی جمعیۀّ الأنوار الإنسانیۀّ المستقلّۀ. 

 عضو فی المجلس العالمیّ للصّحافۀ.

 عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ لمجلّۀ المجتمع الترّبویّ.

 عضو فی جمعیۀّ الأخوۀ الأردنیۀّ الفلسطینیۀّ.

 عضو هیئۀ تحرير فی مجلّۀ بلسم الصّحۀ والجمال.

 .«ا من المهجرمراي»عضو هیئۀ تحرير 

 عضو هیئۀ استشاريّۀ فی مجلّۀ الجسرۀ الثقّافیۀّ.

 عضو هیئۀ إداريّۀ فی دارۀ المشرق للفکر والثقّافۀ. 

 عضو تحکیم ومقرّرۀ لعديد من المسابقات والجوائز الإبداعیۀّ والثقّافیۀّ المحلیۀّ والعربیۀّ.

السرّد   لملتقى  الاستشاريّۀ  العلمیۀّ  الهیئۀ  فی  العربیّ،عضو  الأدب  قسم  جامعۀ    المغاربیّ، 

 سکیکدۀ، الجزائر.

 عضو فی منظّمۀ کتّاب بلا حدود. 

عضو اللّجنۀ التّحضیريۀّ الدوّلیۀّ للمؤتمر الأوّل لعمداء الدّراسات العلیا والبحث العلمیّ لاتّحاد  

للدّراسات   العربیّ  المجلس  مع  بالتّعاون  غزۀ  فی  الأقصى  جامعۀ  العربیۀّ:  العلیا الجامعات 

 والبحث العلمیّ لاتّحاد الجامعات العربیۀّ. 

 عضو رابطۀ الکتّاب العراقیین فی أسترالیا. 

 . «المجلۀّ العربیۀّ للجودۀ وأفضل الممارسات والتّمیزّ»عضو هیئۀ استشاريّۀ فی 

 الثقّافیۀّ الفضائیۀّ. «المنار»عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ العلمیۀّ والإعلامیۀّ لمجلۀّ 

اللّج الثّانی فی جامعۀ آل  عضو  الدوّلیّ  الأردنیّ  الفرانکوفونیّ  المؤتمر  نۀ الإعلامیۀّ لمؤتمر 

 . «تلقّی ألف لیلۀ ولیلۀ فی حقول العلوم الإنسانیۀّ عالمیّاً » البیت فی الأردن بعنوان:

 عضو شرف فی مجلس المنتدى الإقلیمیّ للإعلام. 

 ، والمنسقّۀ الرّسمیۀّ له فی الأردن. CTPJFعضو فی مرکز التأّهیل والحرّيّات الصّحفیۀّ 
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 التّابعۀ لمنظّمۀ کتّاب بلا حدود. «بلا حدود»محرّر فی صحیفۀ 

 عضو دار القصۀّ العربیۀّ العراقیۀّ.

 عضو لجنۀ مهرجان العنقاء الذهّبیۀّ الدوّلیۀّ. 

سوسیولوجیۀّ الروّايۀ فی ضوء  »دوّلیّ الثاّنی الموسوم بـ  عضو اللّجنۀ العلمیۀّ فی الملتقى ال

 ، جامعۀ زيان جلفۀ، الجزائر.2013للعام « المناهج النقّديۀّ المعاصرۀ

 عضو رابطۀ الکتّاب التّونسیین. 

الروّايۀ الجزائريّۀ فی ضوء المناهج النقّديۀّ حول »عضو اللّجنۀ العلمیۀّ للملتقى الوطنیّ الأوّل  

 .«المعاصرۀ

 عضو رابطۀ النّهر الخالد الأدبیۀّ.

مجلۀّ   فی  محکّمۀ  علمیۀّ  استشاريۀّ  عن    «قراءات»عضو هیئۀ  الصّادرۀ  المحکّمۀ،  العلمیۀّ 

 کلیۀّ الآداب واللّغات، جامعۀ معسکر، الجزائر.

 عضو مجلس کبار النقّاد العرب. 

 ک.عضو ومندوبۀ دولیۀّ فی منظّمۀ السّلام والصّداقۀ الدوّلیۀّ، الدّنمار

 عضو مجلس الکتّاب والأدباء والمثقفّین العرب. 

 مديرۀ فرع مکتب عمّان/ الأردن لمنظّمۀ الضّمیر العالمیّ لحقوق الإنسان، سیدنی، استرالیا.  

مجلّۀ   تحرير  للبحوث   «وجهات»مديرۀ  ملیطان  مؤسّسۀ  عن  الصّادرۀ  المحکّمۀ،  العلمیۀّ 

 والدّراسات والإنماء الثقّافیّ. 

 یت الثقّافیّ العربیّ فی الهند لدى المملکۀ الأردنیۀّ الهاشمیۀّ.مديرۀ فرع الب

 عضو شرف فی رابطۀ مبدعی تبوک.

العالمیۀ   المجلۀّ  فی  تحرير  هیئۀ   Multicultural Echoes Literaryعضو 

Magazine  .ّالصّادرۀ عن جامعۀ شیکاغو، ولايۀ کالیفورنیا، الولايات المتّحدۀ الأمريکیۀ 

 العراقیۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ. «الأطروحۀ»عضو هیئۀ استشاريّۀ فی مجلّۀ 

 العراقیۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ. «الأطروحۀ»عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ الدوّلیۀّ فی مجلّۀ 

الهندیّ »عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ الدوّلیۀّ فی مجلۀّ   العربیّ  ، الصّادرۀ عن «المجمع العلمیّ 

 العربیۀّ، جامعۀ علی جراه، علی جراه، الهند.قسم اللّغۀ 
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عضو ومقرّرۀ لجنۀ الإعلام والعلاقات العامۀ فی المؤتمر العلمیّ الأول لجامعۀ العبقريۀ بعنوان  

وأفاق» وتحديات  منجزات  الإنسانیۀّ:  للعلوم  العربیّ  الوطن  فی  العلمیّ  جامعۀ  «البحث   ،

 .م 2017العبقريۀّ، المنصورۀ، مصر، 

 لس أمناء مؤسّسۀ عرار العربیۀّ للإعلام.عضو فی مج

 النّاطقۀ الرسّمیۀّ باسم منظّمۀ السّلام والصّداقۀ الدوّلیۀّ فی مملکۀ الدّنمارک.

 عضو الأمانۀ العامۀ لتیار التّجديد، رابطۀ الکتّاب الأردنیین. 

 النّاطقۀ الرسّمیۀّ باسم منظّمۀ السّلام والصّداقۀ الدوّلیۀّ فی السوّيد.

الصّادرۀ عن جامعۀ    «البحوث والدراسات الإنسانیۀّ»یم فی مجلۀّ  عضو تحک   20المحکّمۀ 

 ، سکیکدۀ، الجزائر. م 1955أوت 

 الأدبیۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ، الهند. «نقیب الهند»عضو هیئۀ استشاريّۀ فی مجلّۀ 

 « Thecityecho.caالصّدى الکنديۀّ/»عضو هیئۀ تحرير ومستشارۀ فی مجلّۀ 

 ،«مجلۀّ إسطنبول للدّراسات العربیۀّ»ر استشاريّۀ فی عضو هیئۀ تحري 

 To Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS) 

عضو لجنۀ الفنون والثقّافۀ فی اتّحاد الخلیج العربیّ للتّنمیۀ والتّدريب والاستشارات، مصر،  

 القاهرۀ.

مراکز العلمیۀّ، المجلس الأعلى  عضو فی قاعدۀ البیانات الوطنیۀّ للباحثین فی الجامعات وال

 للعلوم والتکّنولوجیا، الأردن. 

مجلۀّ   فی  تحکیم  وهیئۀ  استشاريۀّ  هیئۀ  والمعرفۀ  »عضو  العلوم  مجلۀّ  العلمیّۀ:  مقاربات 

 .، الجزائر«المحکّمۀ

 ، إيران.«آفاق الحضارۀ الإسلامیۀّ»عضو هیئۀ استشاريّۀ وهیئۀ تحرير فی مجلّۀ 

، الصّادرۀ عن قسم «صوت شرق الهند »ۀ فی المجلۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ  عضو الهیئۀ الاستشاريّ

 اللّغۀ العربیۀّ، جامعۀ غوهاتی، ولايۀ آسام شرق الهند، الهند. 

 عضو أمانۀ عامۀ فی تیار التّجديد الثقّافیّ. 

الأصالۀ  عضو اللّجنۀ العلمیۀّ لمؤتمر ابن جنی الدوّلیّ الأول: تطوّر علوم العربیۀّ بین 

 والحداثۀ، جامعۀ طبرق، لیبیا. 
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 ممثّلۀ المؤسّسۀ العربیۀّ للثقّافۀ والإعلام فی الأردن، استرالیا

الدّنمارک،  سفیرۀ دولیۀّ للسّلام فی منظّمۀ السّلام والصّداقۀ، منظّمۀ السّلام والصّداقۀ،

 السوّيد.

 مديرۀ قسم الأدب فی منارۀ العرب للثقّافۀ والفنون، الأردن.

 الهیئۀ الاستشاريۀّ العلیا فی مجلّۀ التّجديد الثقّافیۀّ، الأردن. عضو

 عضو الهیئۀ الاستشاريۀ فی المجلۀ العالمیۀ للعلوم الإسلامیۀ/ الهند 

 عضو فی تجمع الأدب والإبداع. 

 الثقّافیّ فی الأردن/ فنلندا.  «التّنور»ممثّلۀ مرکز 

 تی شغلتها: الوظائف الأکادیمیّۀ الّ

 دکتورۀ فی الجامعۀ الأردنیۀّ، مرکز اللّغات. 

نیسان    الأمريکیۀّ،  المتّحدۀ  الولايات  أنجلوس،  لوس  کالیفورنیا،  جامعۀ  فی  زائر  محاضر 

 .م 2015

العربیۀّ والإفريقیۀّ    الدّراسات  بالتّعاون مع مرکز  نهرو،  محاضر زائر فی جامعۀ جواهر لآل 

 .م 201۶لجهودی النقّديۀّ والإبداعیۀّ، الهند، 

 . م 201۶محاضر زائر فی قسم اللّغۀ العربیۀّ والفارسیۀّ، جامعۀ کولکتا، الهند، مارس  

 . م 201۶محاضر زائر فی قسم اللّغۀ العربیۀّ فی الجامعۀ الملّیۀ الإسلامیۀّ، الهند، نیسان  

والتکّنولوجیا،  للعلوم  الإسلامیۀّ  الجامعۀ  فی  العربیۀّ  اللّغۀ  قسم  فی  زائر  کشمیر،    محاضر 

 . م 201۶الهند، نیسان 

أستاذۀ زائرۀ لمرحلۀ الماجستیر، وتدريس مساق المناهج النقّديۀّ المعاصرۀ وتعلیمیۀّ اللّغۀ   

العربیۀّ، قسم اللّغۀ العربیۀّ، جامعۀ مصطفى اسطمبولی، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الدّيمقراطیۀّ  

 . م 2015الشّعبیۀّ، مايو 

ا  اسطنبول،  جامعۀ  فی  الفلسطینیّ محاضرۀ  الأدب  عن  الترّکیۀّ  الجمهوريّۀ  سطنبول، 

 .م 2015والأردنیّ، تشرين الأوّل 
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المعاصرۀ   النقّديۀّ  المناهج  فی مساق  إعطاء محاضرات  الماجستیر،  لمرحلۀ  زائرۀ  أستاذۀ 

ۀ  وتعلیمیۀّ اللّغۀ العربیۀّ، قسم اللّغۀ العربیۀّ، جامعۀ معسکر، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الدّيمقراطیّ

 . م 2014آذار الشّعبیۀّ، 

المدنیۀّ،   للحمايۀ  الثّانی  عبدالله  بن  الأمیر حسین  أکاديمیۀّ  لطلبۀ  العربیۀّ  اللّغۀ  تدريس 

 .م 2013 -2012الأردن، 

 محاضر متفرغّ لتدريس العربیۀّ لغیر النّاطقین بها فی الجامعۀ الأردنیۀّ، مرکز اللّغات. 

 نیۀّ، مرکز اللّغات.محاضر غیر متفرغّ فی الجامعۀ الأرد 

 محاضر غیر متفرغّ فی قسم اللّغۀ العربیۀّ، الجامعۀ الأردنیۀّ. 

الدّراسیّ   للعام  الأوسط  الشرّق  جامعۀ  فی  العلیا  الدّراسات  لتدريس  متفرعّ  غیر  محاضر 

 .م 2012 -2011

 معلّمۀ للّغۀ العربیۀّ للمراحل الأساسیۀّ العلیا لمدۀ سبع سنوات، فی الأردن. 

 مۀ للدّراما الهادفۀ للطّلبۀ الموهوبین لمدّۀ أربع سنوات، فی الأردن.معلّ 

عضو فی الهیئۀ الاستشاريۀ لمجلۀ الدراسات اللّغويۀّ والأدبیۀّ المحکّمۀ، الصّادرۀ عن قسم 

 اللغۀ العربیۀ وآدابها، کلیۀّ معارف الوحی الوحی والعلوم الإنسانیۀّ، مالیزيا.

 

 تی شغلتها: الوظائف غیر الأکادیمیّۀ ال 

 مراسلۀ لمجلۀّ الجسرۀ الثقّافیۀّ فی قطر. 

 لها عامود أسبوعیّ ثابت فی صحیفۀ الدسّتور الأردنیۀّ.  

 لها عامود أسبوعیّ ثابت فی صحیفۀ أبعاد متوسطیۀّ المغربیۀّ. 

 .م 2009أمین عام لجائزۀ مؤسّسۀ الورّاق للنّشر والتوّزيع للعام  

 لها عامود ثابت فی صحیفۀ الرّائد السوّدانیۀّ. 

 لها عامود ثابت فی مجلۀّ أصداء الفلکیۀّ فی الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ. 

 لها عامود ثابت فی مجلۀّ رؤى السّعوديۀّ. 

 لها عامود ثابت فی مجلۀّ الحکمۀ العراقیۀّ. 
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 ممثّلۀ منظّمۀ النّسوۀ العالمیۀّ فی الأردن. 

 مراسلۀ لمجلۀّ النّجوم، وصحیفۀ الأنوار والتّلغراف النّاطقات بالعربیۀّ فی سیدنی، استرالیا.  

 لها عامود ثابت فی صحیفۀ التّلغراف فی سیدنی، استرالیا. 

 لها عامود ثابت فی صحیفۀ حقّ العودۀ الفلسطینیۀّ. 

 الأردنیتین.  «المقاول الأردنیّو » «بناۀ الوطن»صحیفتی  لها عامود ثابت فی 

فی الشرّق   البولنديۀّ «Golden desert Foundation جولدن دزرت»ممثّلۀ مؤسّسۀ   

 الأوسط. 

 .CTPJFالمنسقّۀ الرسّمیۀّ فی الأردن لمرکز التأّهیل وحمايۀ الحرّيات الصّحافیۀّ  

 ن.مديرۀ فرع منظّمۀ کتّاب بلا حدود فی الأرد 

 مديرۀ فرع دار القصۀّ العربیۀّ العراقیۀّ فی الأردن.  

 مديرۀ فرع لجنۀ مهرجان العنقاء الذهّبیۀّ الدوّلیۀّ فی الأردن. 

 المشرفۀ على الصفّحات الثقّافیۀّ )رياض الأدب وبستان الشّعر( فی موقع النّاس الإلکترونیّ.  

المرکزيۀ  فی صحیفۀ الا  «شمس ونور ومطر»لها عامود ثابت تحت اسم    الصّحیفۀ  تّحاد، 

 للاتّحاد الوطنیّ الکردستانیّ. 

 رئیسۀ القسم الثقّافیّ فی وکالۀ کرم الإخباريۀّ.  

 ممثّلۀ لرابطۀ النّهر الخالد الأدبیۀّ، ومديرۀ لمکتبها فی عمّان. 

فی عام   «المستقبل المزدهر»التی أطلقتها مجموعۀ    «حیاتک بتهمنا»المستشارۀ لمبادرۀ   

 .م 2014

 . «نور ونار»الجزائريۀّ بعنوان   «النّجاح»لها عامود ثابت أسبوعیّ فی صحیفۀ  

المصريّۀ، ورئیسۀ قسم الأدب والفنون    «رأی الأمۀ»نائب لرئیس مجلس الإدارۀ فی جريدۀ   

 ومحرّرۀ صحفیۀّ فیها.

 المصريۀّ.  «رأی الأمۀ»صحفیۀّ فی جريدۀ  

  2017-2015بطۀ الکتاب الأردنیین،  عن راالصّادرۀ    «أوراق»عضو هیئۀ تحرير فی مجلّۀ   

 . م
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الصّادرۀ عن مرکز البحوث الإسلامیۀّ فی لکناؤ،    «المشاهد»  رئیسۀ اللّجنۀ العلمیۀّ فی مجلّۀ 

 الهند. 

 رئیسۀ فرع الأردن لرابطۀ الإبداع من أجل السّلام. 

 المستشارۀ الإعلامیۀ لرابطۀ الإبداع من أجل السّلام. 

 المستقلۀّ العراقیۀّ. «الأضواء» ابت فی صحیفۀلها عامود أسبوعیّ ث 

 النّاطقۀ الرسّمیّۀ باسم منظّمۀ السّلام والصّداقۀ الدوّلیۀّ فی الأردن. 

 رئیسۀ فرع الأردن للمنظّمۀ العالمیۀّ للإبداع من أجل السّلام. 

 المستشارۀ الإعلامیۀ للمنظّمۀ العالمیۀّ للإبداع من أجل السّلام. 

 مۀ: عضويۀ مجلّات محکّ

 .«المجلۀّ العربیۀّ للجودۀ وأفضل الممارسات والتّمیزّ»عضو هیئۀ استشاريۀّ فی  

الصّادرۀ عن   «قراءات»عضو هیئۀ استشاريۀّ علمیۀّ محکّمۀ فی مجلۀّ    المحکّمۀ،  العلمیۀّ 

 کلیۀّ الآداب واللّغات، جامعۀ معسکر، الجزائر.

مجلۀّ    للبحوث    «وجهات»مديرۀ تحرير  ملیطان  مؤسّسۀ  عن  الصّادرۀ  المحکّمۀ،  العلمیۀّ 

 والدّراسات والإنماء الثقّافیّ، لیبیا. 

الإلکترونیۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ، الصّادرۀ عن جامعۀ    «المصدر»عضو هیئۀ استشاريۀّ فی مجلّۀ   

 العبقريۀّ، مصر. 

 محکّمۀ.العراقیۀّ العلمیۀّ ال «الأطروحۀ»عضو هیئۀ استشاريۀّ فی مجلّۀ  

، الصّادرۀ عن «المجمع العلمیّ العربیّ الهندیّ»عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ الدوّلیۀّ فی مجلۀّ   

 قسم اللّغۀ العربیۀّ، جامعۀ علی جراه، علی جراه، الهند.

 الصّادرۀ عن جامعۀ کالیکوت، کیرالا، الهند.  «کالیکوت»عضو هیئۀ استشاريۀّ فی مجلّۀ  

دولیّ  استشاريۀّ  هیئۀ  مجلۀّ  عضو  فی  جامعۀ    «مقاربات»ۀ  عن  الصّادرۀ  المحکّمۀ  الدوّلیۀّ 

 الجلفۀ، الجزائر.

 العراقیۀّ العلمیۀّ المحکّمۀ. «الأطروحۀ»عضو الهیئۀ الاستشاريۀّ الدوّلیۀّ فی مجلۀّ  

 محکّمۀ فی لجنۀ تحکیم نصوص البرامج التی ينتجها التّلفزيون الأردنیّ. 
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 الفصلیۀّ المحکّمۀ، الهند. «لهندمجلۀّ ا»عضو هیئۀ استشاريّۀ فی 

 الجوائز الأدبیۀّ والإبداعیۀّ التی حققّتها: 

العربیّ  الثقّافیّ  القمۀّ  والإبداعیّ، مؤتمر  النقّدیّ  إنتاجی  عن مجمل  العربیّ  المثقف  جائزۀ 

لحقوق  العربیۀّ  العنقاء والمنظّمۀ  جائزۀ  العراقیۀّ ومؤسّسۀ  الثقّافۀ  وزارۀ  الأوّل،  التّحضیری 

للتّسامح وتجمّع عقول  ـنسان فی مصالإ العربیۀّ  والشّبکۀ  ابن رشد فی هولندا،    ر  وجامعۀ 

 .م 2018میسان، العراق، 

روايۀ   عن  الأولى،  الجائزۀ  المنشورۀ،  غیر  الفتیان  روايۀ  فئۀ  العربیۀّ،  للروّايۀ  کتارا  جائزۀ 

کتارا،  -للفتیان، جائزۀ کتارا للروّايۀ العربیۀّ، المؤسّسۀ العامۀّ للحی الثقّافیّ «أصدقاء ديمۀ»

 .م 2018الدوّحۀ، قطر، 

المونودرامیّ،  النّصّ  المسرحیۀّ،  الکتابۀ  حقل  المونودراما،  لکتابۀ  السّنعوسیّ  هیفاء  جائزۀ 

، الکويت،  الإبداع الکويتیّ، نادی الفکر و«وجه ماطر جدّاً قلیلاً»الجائزۀ الثّانیۀّ، عن مسرحیۀ  

 . م 2015الکويت، 

جائزۀ زحمۀ کتاب للثقّافۀ والنّشر الدوّلیۀّ، فی حقل القصۀّ القصیرۀ، مؤسّسۀ زحمۀ کتاب  

 .م 2015للثقّافۀ والنّشر، القاهرۀ، مصر، 

 . م 2015جائزۀ أفضل صحفیّ فی جريدۀ رأی الأمّۀ، جريدۀ رأی الأمّۀ، القاهرۀ، مصر،  

لها، فی حقل القصّۀ القصیرۀ عن    14لال الأدبیۀّ للقصۀّ القصیرۀ فی الدوّرۀ  جائزۀ صلاح ه

 . م 2015، القاهرۀ، مصر، «منامات السّهاد»قصۀّ 

جائزۀ مهرجان القلم الحرّ للإبداع العربیّ فی الدوّرۀ الخامسۀ، فی حقل القصۀّ القصیرۀ عن  

 . م 2014قلم الحرّ، الفیوم، مصر،  ، الجّائزۀ الأولى، مؤسّسۀ ال«الاستغوار فی جهنمّ»قصۀّ 

حدث فی مکان »جائزۀ القصۀّ الومضۀ العالمیۀّ، فی حقل القصۀّ الومضۀ، القصص الومضات  

 . م 2014، الاتّحاد العالمیّ للشّعراء والمبدعین العرب، القاهرۀ، مصر،  «ما

رحیّ،  ـلتأّلیف المسجائزۀ الشّهید عبد الرؤّوف الأدبیۀّ السّنويۀّ، دورۀ )يوم الشّهید( فی حقل ا

، جمعیّۀ الشّعراء والمفکرّين والمبدعین، القاهرۀ،  «وجه واحد لاثنین ماطرين»عن مسرحیۀّ  

 . م 2014مصر، 

جائزۀ النّاصر صلاح الدّين الأيوبیّ، جائزۀ الأديب المرحوم محمد طملیه فی القصۀّ القصیرۀ   

بلديۀ الکرک، الکرک، الأردن،    ، الجائزۀ الأولى،«ناسک الصوّمعۀ»عن المجموعۀ القصصیۀّ  

 .م 2014
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روايۀ    عن  کتاب  لأجمل  التقّديريۀّ  لاهای  ،«أعشقنی»الجائزۀ  الدوّلیۀّ،  العنقاء   - مؤسّسۀ 

 .م 2013العراق، 

، تحالف اتّحاد 19رقم  ( شخصیۀّ مؤثرّۀ فی الأردن، الحصول على المرتبۀ  50أکثر )جائزۀ   

 . م 2013(، عمّان، الأردن، Juthroمنظّمات التّدريب الأردنیۀّ )

میسان،    -جائزۀ العنقاء الذهّبیۀّ الدوّلیۀّ للمرأۀ المتمیزّۀ، مهرجان العنقاء الذهّبیّ، لاهای 

 .م 2013العراق، 

والتأّثیر عن مجمل    والأکاديمیّ  التمیزّ الإبداعیّ  للعام، جائزۀ  العربیۀّ  المرأۀ  جائزۀ مؤتمر 

والنقّدیّ الإبداعیّ  الأردن،  إنتاجی  عماّن،  الإبداعیّ،  التفّکیر  مرکز  العربیۀّ،  المرأۀ  مؤتمر   ،

 .م 2012

الش  حدود/  بلا  کتّاب  منظّمۀ  الأعمال  ـّجائزۀ  مجلس  مع  بالتّعاون  الثقّافیۀّ  الأوسط  رق 

الضّیاع فی عینی رجل  »الوطنیّ العراقیّ فی حقل القصّۀ القصیرۀ، الجائزۀ الأولى عن قصۀّ  

 . م 2012اب بلا حدود، العراق، سوريا، ترکیا، إيران، ، منظّمۀ کتّ«الجبل

جائزۀ کلاويز التقّديريۀّ للإبداع عن مجمل إنتاجی الإبداعیّ، مهرجان کلاويز، مرکز کلاويز   

 . م 2011الثقّافیّ والإبداعیّ، السّلیمانیۀّ، إقلیم کردستان العراق، العراق، 

، مجلۀّ دبی «أعشقنی»جائزۀ دبی الثقّافیۀّ للإبداع فی دورتها السّابعۀ فی الروّايۀ عن روايۀ  

 . م 2011- 2010ات العربیۀّ المتّحدۀ، الثقّافیۀّ، دبی، الإمار

،  «تقاسیم»جائزۀ أحمد بوزفور للقصّۀ القصیرۀ فی دورتها التّاسعۀ، الجائزۀ الأولى عن قصۀّ   

للترّبیۀ والثقّافۀ والتّنمیۀ الاجتماعیۀّ فی مشروع بلقصیری، بلقصیری،  جمعیۀّ النّجم الأحمر  

 .م 2011المغرب، 

  جائزۀ معبر المضیق فی دورتها الرّابعۀ فی حقل القصۀّ القصیرۀ، الجائزۀ الأولى عن قصۀّ 

الحمراء  ، مؤسّسۀ ثقافۀ ومجتمع الإسبانیۀّ، بالتّعاون مع إدارۀ قصر  «حیث البحر لا يصلّی»

وخنیرالیف ومؤسّسۀ البیسین وجمعیۀّ الیونسکو من أجل النّهوض بالآداب، غرناطۀ، إسبانیا، 

 .م 2011

  رحیۀّ ـجائزۀ جامعۀ فیلادلفیا التّاسع للمسرح الجامعیّ العربیّ، أحسن نصّ مسرحیّ عن مس 

 . م 2010، جامعۀ فیلادلفیا، عمّان، الأردن، «يحکى أنّ»
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الح باشراحیل للإبداع الثقّافیّ العالمیۀّ فی دورتها الثّالثۀ فی حقل  جائزۀ الشّیخ محمد ص 

یّ، مؤسّسۀ الشّیخ محمد صالح  ـالروّايۀ والقصۀّ القصیرۀ عن مجمل إبداعی الروّائیّ والقصص 

 .م 2010باشراحیل، السّعوديّۀ، 

المسرح عن مس  جائزۀ  التّشجیعیۀّ فی حقل  الجائزۀ  الشّاب فی المسرح،  یتها رح ـالکاتب 

 . م 2009، مؤسّسۀ عبد المحسن قطان، رام الله، فلسطین، «البحث عن فريزۀ»

المفصّل فی »فی القصۀّ القصیرۀ، الأردن، عن قصّۀ    «شهداء الثوّرۀ»جائزۀ بصیرا الثّامنۀ   

 .م 2019، بلديۀّ بصیرا، بصیرا، الأردن، «تاريخ ابن مهزوم وما جادَتْ به العلوم

، مؤسسۀّ  «جالاتیا مرۀ أخرى»لإبداعیۀّ فی القصۀّ القصیرۀ، عن قصۀّ جائزۀ ساقیۀ الصّاوی ا 

 .م 2009الصّاویّ الثقّافیۀّ، القاهرۀ، مصر، 

، وکالۀ  «نفس أمّارۀ بالعشق»جائزۀ أدب العشق لوکالۀ سفنکس للترّجمۀ والنّشر، عن قصّۀ   

 .م 2009سفنکس للترّجمۀ والنّشر القاهرۀ، مصر،  

، «زرياب»جائزۀ شرحبیل بن حسنۀ للإبداع، الجائزۀ الأولى، حقل قصۀّ الأطفال عن قصّۀ   

 .م 2008بلديۀ إربد، إربد، الأردن، 

مسرحیۀّ    عن  الأولى  الجائزۀ  للمسرح،  والفنون  للثقّافۀ  جدۀ  جمعیۀّ  على  »جائزۀ  دعوۀ 

 .م 2008دّۀ، السّعوديۀّ، ، جمعیۀّ جدۀ للثقّافۀ والفنون للمسرح، وزارۀ الثقّافۀ، ج«العشاء

المخطوطۀ عن مجموعۀ    القصصیّۀ  المجموعۀ  عام »جائزۀ مجلۀّ ملامح ثقافیۀ فی حقل 

 .م 2008، مکتبۀ سلمى الثقّافیۀّ، تطوان، المغرب، «النّمل

، مجلۀ سیّدتی،  «باسم حبّی لکَ»جائزۀ أفضل رسالۀ حبّ، الجائزۀ الأولى عن رسالۀ بعنوان   

 . م 2008السّعوديۀّ، 

العاشرۀ عن    نهیان لأدب الأطفال، حقل قصّۀ الأطفال فی دورتها  جائزۀ أنجال هزّاع آل 

 . م  2007، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، «صاحب القلب الذهّبیّ»قصۀّ 

جائزۀ الحارث بن عمیر الأزدیّ للإبداع فی دورتها السّادسۀ، الجائزۀ الأولى فی حقل القصۀّ   

 .م 2007لديۀ بصیرا، بصیرا، الأردن، ، ب«لکلّ الحکايات حکايۀ»القصیرۀ عن قصۀّ 

جائزۀ الجامعۀ الهاشمیۀّ لکتابۀ النّصّ المسرحیّ، الجائزۀ الأولى عن المسرحیۀّ المخطوطۀ   

 .م 2007، الجامعۀ الهاشمیۀّ، الزّرقاء، الأردن،  «يُحکى أنّ»
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ا  عن  الأولى  الجائزۀ  القصیرۀ،  القصّۀ  فی  الشّاب  الکاتب  القصصیۀّ  جائزۀ  عینا »لمجموعۀ 

 . م  200۶، مؤسّسۀ عبد المحسن قطّان، رام الله، فلسطین،  «ر ـخض

الجائزۀ   الثّالثۀ،  دورتها  فی  مسرحیّ  نصّ  أحسن  عن  الأيوبیّ  الدّين  النّاصر صلاح  جائزۀ 

 .م 200۶، بلديۀّ إربد، إربد، الأردن،  «ضیوف المساء»الأولى، عن مسرحیۀّ 

جائزۀ جمعیۀّ مکافحۀ إطلاق العیارات النّاريۀّ فی القصّۀ القصیرۀ، الجائزۀ الأولى عن قصۀّ   

 .م 200۶معیۀّ مکافحۀ إطلاق العیارات النّاريۀّ، عمّان، الأردن، ، ج «رسالۀ عاجلۀ»

القصصیۀّ    المجموعۀ  عن  العربیّ  للإبداع  الشّارقۀ  دائرۀ  «الکابوس»جائزۀ  الأول،  المرکز   ،

 .م 2005الثقّافۀ والإعلام، حکومۀ الشّارقۀ، الشّارقۀ، الإمارات العربیۀّ المتحدۀ، 

للثقّاف  نعمّان  ناجی  الغیريۀ للأطفال، قصۀّ الأطفال  جائزۀ دار  السّیرۀ  ، دار  «زرياب»ۀ عن 

 . م 200۶ناجی نعمّان للنّشر والتوّزيع، بیروت، لبنان، 

مس  الجامعۀ عن أحسن نصّ  بلقب مسرحی  بالمرکز الأول  الجامعۀ الأردنیۀّ  رحی   ـجائزۀ 

 .م 200۶عمّان، الأردن،  ، الجامعۀ الأردنیۀّ،«ستۀ فی سرداب»

، القاهرۀ، مؤسّسۀ ساقیۀ  «الغرفۀ الخلفیۀّ »الصّاوی فی القصّۀ القصیرۀ عن قصۀ  جائزۀ ساقیۀ   

 .م 200۶الصّاوی الثقّافیۀّ، القاهرۀ، مصر، 

مقاربۀ بین رسالۀ الغفران للمعرّی  »جائزۀ البجراويۀّ لأحسن بحث علمیّ عن بحث بعنوان  

لدانتی الإلهیۀّ  المرأۀ  «والکومیديا  اتّحاد  العربیۀّ،  ،  للثقّافۀ  عاصمۀ  والخرطوم  السوّدانیۀّ 

 .م 2005الخرطوم، السوّدان، 

القصصیۀّ    المجموعۀ  عن  الثّانیۀ  دورتها  فی  الأيوبیّ  الدّين  صلاح  النّاصر  أرض  »جائزۀ 

 .م 2005، بلديۀّ الکرک، الکرک، الأردن، «الحکايا 

المج  عن  القصیرۀ  القصۀّ  فی  الصّباح  سعاد  الدکّتورۀ  القصصیّۀ  جائزۀ  لی  »موعۀ  احکِ 

 .م 2005، دار سعاد الصّباح للنّشر والتوّزيع، الکويت، الکويت، «حکايۀ

قصّۀ    عن  الأردنیۀّ  الجامعۀ  قاصۀّ  لقب  الأردن،  «حکايۀ»جائزۀ  عمّان،  الأردنیۀّ،  الجامعۀ   ،

 .م 2005

لجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان،  جائزۀ المسابقۀ الثقّافیۀّ + الدّرع الثقّافیّ لرئیس الجامعۀ الأردنیۀّ، ا 

 . م 2005الأردن، 
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، بلديۀّ الکرک، الکرک،  «السقّوط فی الشّمس»جائزۀ النّاصر صلاح الدّين الأيوبیّ عن روايۀ   

 . م 2005الأردن، 

، أسرۀ أدباء المستقبل، عمّان، الأردن،  «سداسیۀّ الحرمان »جائزۀ أدباء المستقبل عن قصّۀ   

 .م 2005

الطّلبۀ، جامعۀ مؤتۀ، مؤتۀ، الأردن،    القصیرۀ، عمادۀ شؤون  القصّۀ  جائزۀ جامعۀ مؤتۀ فی 

 .م 2004-2005

 . م 200۶ -2005جائزۀ الکتابۀ المسرحیۀّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،   

قصۀّ    عن  القصیرۀ  للقصۀّ  الإسلامیّ  الأدب  رابطۀ  خض»جائزۀ  الأدب  «رـعینا  رابطۀ   ،

 . م 2004، عمّان، الأردن،  الإسلامیّ

قصۀّ    عن  القصیرۀ  القصّۀ  حقل  فی  الأردنیۀّ  الجامعۀ  ولقب  الجامعۀ  «الحکايۀ»جائزۀ   ،

 .م 2004الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

خاطرۀ    عن  الخاطرۀ  فی حقل  الأردنیۀّ  الجامعۀ  ولقب  الأردنیۀّ، «إلیکَ»جائزۀ  الجامعۀ   ،

 .م 2004عمّان، الأردن،  

، «حدث ذات مساء»جائزۀ ولقب الجامعۀ الأردنیۀّ فی حقل نهايۀ القصۀّ القصیرۀ عن قصۀّ  

 . م 2004الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

، قسم اللّغۀ العربیۀّ،  «کرنفال الأحزان »جائزۀ قسم اللّغۀ العربیۀّ فی القصّۀ القصیرۀ عن قصّۀ   

 . م 2004الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

، أسرۀ أدباء المستقبل «احکِ لی حکايۀ»جائزۀ أدباء المستقبل للقصّۀ القصیرۀ عن قصۀّ   

 م. 2001عمّان، الأردن،  

 الجوائز الأدبیۀّ والإبداعیۀّ التی رفضت قبولها: 

لجائزۀ    ترشیحها  المثقفّین»رفضتْ رسمیّاً  ، م  2013للعام    «الأردن أفضل: جائزۀ أفضل 

 .م 2014ۀ، الأردن، جمعیۀّ الجنوب الأردنیّ

 

 الاستحقاقات والأوسمۀ والدرّوع والتّکریمات: 
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تکريم من ملتقى مأدبا الثقّافیّ وملتقى أحباب مأدبا الثقّافیّ ورعايۀ مدير سیاحۀ مأدبا وائل  

الأردن،  مأدبا،  المسیحیّات،  الشّابات  جمعیۀّ  المصریّ،  فراس  مأدبا  ثقافۀ  ومدير  جعنینی 

 . م 13/2/2020

فی حفل إشهار    «کتاب ومبدع وقارئ»عامۀّ فی إطلاق برنامج  تکريم مدير دائرۀ المکتبات  

 .م 1/2020/ 25، دائرۀ المکتبات العامۀّ، عمّان، الأردن،  «سیلفی مع البحر»

فی  المتمیزين  الباحثین  لتکريم  الأوّل  السّنویّ  الحفل  فی  الأردنیۀ  الجامعۀ  من  تکريم 

 .م 1/2019/ 5الأردنیۀ، عمّان، الأردن،  الجامعۀ الأردنیۀّ، الجامعۀ

تکريم من منارۀ العرب للثقافۀ والفنون لجهودی فی إثراء الحرکۀ الأدبیۀ، المکتبۀ الوطنیۀّ،  

 .م 14/12/2019عمّان، الأردن،  

تکريم من جامعۀ العلوم الإسلامیۀّ العالمیۀّ لتبرعی لها بکتب ومراجع ومصادر، جامعۀ العلوم  

 .م 10/2019/ 27لمیۀّ، عمّان الأردن،  الإسلامیۀّ العا

رۀ ـنادی الجسرۀ الثقافی والاجتماعی بدرعه، على جهودی الإبداعیۀّ والأکاديمیۀّ، نادی الجس

 .م 14/10/2019الثقّافی الاجتماعی، الدوّحۀ، قطر، 

تکريم من نادی الجسرۀ الثقافی والاجتماعی بدرعه، على جهودی الإبداعیۀّ والأکاديمیۀّ،  

 . م  14/10/2019رۀ الثقّافی الاجتماعی، الدوّحۀ، قطر، ـالجسنادی 

التّجديد للثقّافۀ والإعلام،  تکريم من رئیس الجامعۀ الأردنیۀّ عبد الکريم القضاۀ، وجمعیۀّ 

 . م 7/7/2019على جهودی الإبداعیۀّ والأکاديمیۀّ، المکتبۀ الوطنیۀ، عمّان، الأردن، 

والأکاديمیّ وعلى إدارتی لقسم الأدب فی منارۀ العرب للثقّافۀ تکريم على منجزی الإبداعیّ  

والفنون، فی معرض وملتقى منارۀ العرب للثقّافۀ والفنون الدوّلیّ الأوّل بالتّعاون مع دائرۀ 

 .م 7/2019/ 4المکتبۀ الوطنیۀّ، عمّان، الأردن، 

الثّانی: ی الإبداعیۀّ والأکاديمیۀّ ، لجهود«کلّ معلمّ معلّم لغۀ»  تکريم من المؤتمر الترّبویّ 

وجائزۀ    ،«أصدقاء ديمۀ»والنقّديۀّ، ولحصولی على جائزتی کتارا للرّوايۀ العربیۀّ عن روايتها  

للعام   العربیّ  والفکریّ،م    2018المّثقفّ  والنقّدیّ  الأدبیّ  منجزی  مجمل  مجموعۀ    عن 

 . م 2019/ 20/4دن، مدارس الجامعۀ، مدارس الجامعۀ وجامعۀ عمّان الأهلیۀّ، عمّان، الأر

تکريم تیار التّجديد الثقّافیّ الأردنی بمناسبۀ حصولی على جائزۀ کتارا فی الروّايۀ العربیۀّ  

وجائزۀ المثقف العربیّ، عمّان،   «أصدقاء ديمۀ»عن روايۀ الفتیان المخطوطۀ  م    2018للعام  

 . م 2019/ 15/2الأردن، 
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  2018زۀ کتارا فی الروّايۀ العربیۀّ للعام  تکريم أکاديمیّات أردنیات بمناسبۀ حصولی على جائ

المخطوطۀ  م   الفتیان  روايۀ  ديمۀ»عن  الأردن،    «أصدقاء  عمّان،  العربیّ،  المثقف  وجائزۀ 

 . م 1۶/2/2019

تقدير من الدّرجۀ العلیا مع مرتبۀ الشرّف من مؤسّسۀ عرار العربیۀّ للإعلام لجهودی العربیۀّ  

 . م 1/2019/ 1مّان، الأردن، والوطنیۀ فی دعم الثقّافۀ والأدب، ع

تکريم + درع الجامعۀ الأردنیۀّ بمناسبۀ حصولی على جائزۀ کتارا فی الروّايۀ العربیۀّ للعام 

، برعايۀ الأستاذ الدکتور عبد الکريم «أصدقاء ديمۀ»عن روايۀ الفتیان المخطوطۀ م  2018

 .م 3/12/2018القضاۀ رئیس الجامعۀ الأردنیۀّ، الأردن، عمّان  

تکريم + ندوۀ أدبیۀ حول تجربتی الروّائیۀّ على هامش حصولی على جائزۀ کتارا فی الروّايۀ  

، شعبۀ تعلیم العربیۀّ  «أصدقاء ديمۀ»عن روايۀ الفتیان المخطوطۀ  م    2018العربیۀّ للعام  

 .م 14/11/2018للنّاطقین بغیرها، عمّان، الأردن، 

کتارا من   لفوزی بجائزۀ  والفنون، عمّان،  تکريم لی  للثقّافۀ  العرب  الفیحاء+ منارۀ  جمعیۀّ 

 . م 13/11/2018الأردن، 

تکريم + درع وزارۀ الثقّافۀ والشّباب الأردنیۀّ بمناسبۀ حصولی على جائزۀ کتارا فی الرّوايۀ   

، برعايۀ وزير الثقّافۀ  «أصدقاء ديمۀ»عن روايۀ الفتیان المخطوطۀ  م    2018العربیۀّ للعام  

 . م 2018/ 10/ 30الأردنیّ د.محمد أبو رمان، المکتبۀ الوطنیۀّ، عمّان، الأردن،  والشّباب

على جهودی العلمیۀّ    «شکراً لها التقّديريۀّ للنّساء الرّياديّات المتمیزّات»تکريم من مبادرۀ   

والإبداعیۀّ والعلمیۀّ، جالیری الفینیق للفنون والمرکز العالمیّ للتّدريب والاستشارات، تتمثلّ  

الرّازم،  التّشکیلیۀّ میس  الرّازم، ود. ندى هارون، والمعماريۀّ  الخواجا  المبادرۀ فی د.عائشۀ 

 . م 2017/ 23/9جالیری الفینیق، عمّان، الأردن، 

بدعم من    «أکرموهم»للأم المثالیۀ بمناسبۀ عید الأم، مبادرۀ  أکرموهم  تکريم فی مبادرۀ   

 . م 23/3/2017باب الخیر للعمل التّطوعیّ، عمّان، الأردن 

 . م 2017/   7تکريم من جمعیۀّ وادزا للثقّافۀ والإبداع والتّنمیۀ، بتاويرت، المغرب، شهر   

تکريم فی جامعۀ جواهر لآل نهرو بالتّعاون مع مرکز الدّراسات العربیۀّ والإفريقیۀّ لجهودی   

 .م 4/201۶/ 7النقّديۀّ والإبداعیۀّ، نیودلهی، الهند 

  1نامج سیدتی، قناۀ روتانا الخلیجیۀ، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، شهر  امرأۀ الأسبوع فی بر 

 .م 2015للعام 
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الثقّافیّ، عمّان،    تکريم برعايۀ ملکیۀ/ الأمیرۀ آيۀ بنت فیصل بمناسبۀ عید الأمّ، مرکز زها  

 . م 2015الأردن، 

حاصلۀ على لقب الأم المثالیۀّ المختارۀ من قبل مجلس الکتّاب والأدباء والمثقفّین العرب   

  2015مصر،   لدوری المتمیزّ والفعال فی بناء أجیال ناجحۀ تعمل على تقدّم ورقی الوطن، 

 . م

عنوان    تحت  الشّعلان  أدب سناء  عن  وسناء  »مؤتمر  آسیا جبّار  والتاريخ:  العربیۀّ  الروّايۀ 

، قسم الآداب واللّغات، جامعۀ معسکر، معسکر، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الديمقراطیۀ  «لان الشع

 . م 2015مايو  18 الشعبیۀ،

العربیۀّ تحت    للعام  شعار »تکريم من أسرۀ نجوم  ، «2013م  أبرز شخصیۀّ أدبیۀّ أردنیۀّ 

 .م 2014فندق مطار الملکۀ علیاء، عمّان، الأردن،  

الدّ  الأستاذ  من  الجمهوريۀّ  تکريم  فی  معسکر  جامعۀ  رئیس  الخالدیّ  القادر  عبد  کتور 

الجزائريۀّ الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ تقديراً لتمیزّی الأکاديمیّ والإبداعیّ، جامعۀ معسکر، الجزائر،  

 .م 2014

تکريم من جامعۀ معسکر فی الجمهوريۀّ الجزائريّۀ الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ لدوری الرّيادی   

 . م 2014، جامعۀ معسکر، الجزائر، 3/ 8من فعالیّات احتفال الجامعۀ بیوم المرأۀ النّسویّ ض

درع وتکريم من حزب مصر المستقبل فی مهرجانه السّنویّ تقديراً لدوری فی العمل العام 

 . م 2014الخدمیّ والاجتماعیّ ومساهمتی البنّاءۀ فی إثراء العلم السّیاسیّ، القاهرۀ، مصر،  

ا نجمۀ  على  مملکۀ  حاصلۀ  فی  الدوّلیۀّ  والصّداقۀ  السّلام  منظّمۀ  من  الدّنمارک لسّلام 

PEACE ANDFRIENDSHIP INTERNATIONAL ORGANIZATION  ،

 . م 2014الدّنمارک، 

العراقیۀّ   المؤسّسات  التّعاون مع  على حسن  الأردن  فی  العراقیۀّ  للسفّارۀ  التکّريمیّ  الدّرع 

 . م 2013ق، عمّان، الأردن، وعظیم الشّعور بالمسؤولیۀّ اتّجاه العرا

على جهودی فی    «ألکسندر کوفاتشیف»تکريم ووثیقۀ شکر من السفّیر البلغاریّ فی عمّان  

 . م 2013دعم الثقّافۀ البلغاريۀّ والتوّاصل معها، عمّان، الأردن، 

والتّعلیم  مهرجان تکريمی لی فی ثانويۀ الفحیص للبنات، بمشارکۀ رسمیۀّ من وزارۀ الترّبیۀ  

الإبداعیۀّ،  الجوائز  من  الکثیر  على  وحصولی  والثقّافیّ  الإبداعیّ  لدوری  تقديراً  الأردنیۀّ 

 .م 2013الفحیص، الأردن، 
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الأردن،   عمّان،  والکردیّ،  العراقیّ  للأدب  لدعمی  تقديراً  العراقیۀّ  الثقّافیۀّ  الملحقیۀ  درع 

 .م 2012

 . م 2012شرين، الفحیص، الأردن، درع مهرجان الفحیص فی دورته الثّانیۀ والع

 . م  2012یق المنیزل، عمّان، الأردن، درع المنبر الثقّافیّ لخالد شف

 .م  2012درع وزير الثقّافۀ العراقیۀّ للتّمیزّ والإبداع، بغداد، العراق، 

والإبداعیّ،  الثقّافیّ  کلاويز  مرکز  عشرۀ،  السّادسۀ  دورته  فی  للّتمیزّ  کلاويز  مهرجان  درع 

 . م 2012انیۀّ، إقلیم کردستان العراق، السّلیم

مهرجان  والإبداعیّ،   درع  الثقّافیّ  کلاويز  مرکز  عشرۀ،  الخامسۀ  دورته  فی  للتّمیزّ  کلاويز 

 . م 2011السّلیمانیۀّ، إقلیم کردستان العراق، العراق، 

 للتمیزّ الإبداعیّ والإعلامیّ من مجموعۀ صحف ومجلات: النجّوم والتّلغراف  «النجّوم»درع  

 .م 2010والأنوار للصّحافۀ، سیدنی، استرالیا، 

مهرجان تکريمی وأمسیۀ قصصیۀّ من نادی الوحدۀ الاجتماعی والثقّافیّ والرياضی، مأدبا،  

 . م 2010الأردن، 

درع الجامعۀ الأردنیۀّ لعضو هیئۀ التّدريس المتمیزّ إبداعیاً وأکاديمیاً، ضمن حفل حصاد 

 . م 2009لأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  عمادۀ البحث العلمیّ، الجامعۀ ا

ضمن الاستفتاء العربیّ الذی أجرته    «امرأۀ عربیۀّ  ۶0واحدۀ من أنجح  لقب »حاصلۀ على  

 .م 2008الصّادرۀ باللّغۀ العربیۀّ واللّغۀ الانجلیزيۀ، السّعوديّۀ،  «سیدتی»مجلۀّ 

إبداعیّاً وأکاديمیّاً، ضمن حفل حصاد درع الجامعۀ الأردنیۀّ لعضو هیئۀ التّدريس المتمیزّ  

 . م 2007عمادۀ البحث العلمیّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

الجامعۀ الأردنیۀّ لطالب الدّراسات المتمیزّ إبداعیاً وأکاديمیاً، ضمن حفل حصاد عمادۀ  درع

 .م 200۶البحث العلمیّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 

الجا رئیس  عمّان،  درع  الأردنیۀّ،  الجامعۀ  وإبداعیاً،  أکاديمیاً  الممیزّ  للطّالب  الأردنیۀّ  معۀ 

 . م 2005الأردن، 

 المؤتمرات التی شارکت فیها:
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عبر    داخل حسن  عباس  المهجریّ  العراقیّ  الأديب  الثقّافیۀّ مع  المجاورۀ  إطلاق مشروع 

لمدۀ   الأردن  فی  شعلان  سناء  د.  مع  مجاورۀ  فی  الأردن،  يوم  45استضافته  عمان،  اً، 

 . م 2020/ 15/2إلى  2020/ 1/1

الورشۀ التّدريبیۀّ لمدرسی العربیۀّ فی المرحلۀ الثّانويۀّ العلیا فی ولايۀ کیرالا الهنديۀّ فی 

، جامعۀ  «اللّغۀ العربیۀّ ومصائرها»ی، ضیفۀ شرف، ومشارکۀ الکترونیۀّ بعنوان  ـمدينۀ کوتش 

ارس الثّانويۀّ العلیا فی إدارۀ الترّبیۀ والتّعلیم التاّبعۀ مهاراجاس إرناکلم، نظّمتها دائرۀ المد

 .م 2020/ 2/ 8إلى  2019/  14/11-13لحکومۀ کیرالا، الهند، 

، مشارکۀ الکترونیۀ عبر «إبداعات المرأۀ فی الأدب العربیّ الحديث»النّدوۀ الوطنیۀّ بعنوان  

بعنوان   المؤتمر  افتتاحیۀّ  کلمۀ  مع  »تقديم  بکاسرکود،  «الأدبرحلتی  الحکومیّۀ  الکلیۀّ   ،

 . م 2019/  11/  14-13کیرلا، الهند، 

الصادرۀ عن   «أصدقاء ديمۀ»مهرجان کتارا للرّوايۀ العربیۀّ الدورۀ الخامسۀ، وإشهار روايتی  

 . م 2019/  1۶/10 -13 قطر، کتارا، -جائزۀ کتارا، المؤسّسۀ العامۀّ للحی الثقّافیّ

وقدمّت    تقديم کلمۀ المؤتمر،   ،«الترّبویّ الثّانی: کلّ معلمّ معلمّ لغۀ  المؤتمر»مؤتمر بعنوان   

بعنوان   عمل  تواصلیۀّ»ورقۀ  تفاعلیۀّ  عملیۀّ  مدارس  «اللّغۀ  الجامعۀ،  مدارس  مجموعۀ   ،

 . م 2019/  20/4ۀ، عمّان، الأردن، الجامعۀ وجامعۀ عمّان الأهلیّ

ضیفۀ شرف وفائزۀ بالجائزۀ الأولى فی حقل  مهرجان کتارا للرّوايۀ العربیۀّ الدورۀ الرابعۀ،   

الثقّافیّ للحی  العامّۀ  المؤسّسۀ  المنشورۀ،  غیر  الفتیان  /    17/10  -15  قطر،  کتارا،  -روايۀ 

 .م 2018

وأکاديمیۀّ وحقوقیۀّ فی سويسرا وألمانیا )مقاطعۀ دوسلدورف( و   هولندا مجاورات ثقافیۀ 

 .م 2018والیونان فی صیف عام 

یۀّ للطّلبۀ الفائزين على مستوى المملکۀ فی مسابقۀ الإبداع الأدبی )الشّعر الورشۀ الإبداع 

والقصۀّ والمقالۀ والخطابۀ(، مشارکۀ بإعطاء ورشۀ عمل حول فنّ کتابۀ المقالۀ، وزارۀ الترّبیۀ  

  2017/  5/  22والتّعلیم، إدارۀ النّشاطات الترّبويۀّ، مدرسۀ القادسیۀّ الثّانويۀّ، طبربور، الأردن،  

 . م

، مشارکۀ بشهادۀ إبداعیۀّ، قسم الصّیدلۀ، «التجربۀ الإبداعیۀّ لسناء الشعلان »ندوۀ بعنوان   

 . م 2017/  4/  ۶جامعۀ العلوم والتکّنولوجیا، إربد، الأردن، 
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تجربتی فی کتابۀ  بعنوان »، مشارکۀ بورقۀ عمل «الأدب النّسویّ فی الأردن »ندوۀ بعنوان  

یلۀ التقّنیۀّ،  ، قسم اللّغۀ العربیۀّ، کلیۀّ الآداب، جامعۀ الطفّ«أنموذجاًالروّايۀ: روايۀ أعشقنی  

 .م 201۶/ 12الأردن، 

دولیۀ    المغولیۀّ »ندوۀ  العصور  عبر  والآداب  الفکر  فی  وتجلیّاته  المذاهب  بین  التقّريب 

یۀّ فی  ، ضیفۀ شرف وإدارۀ جلسات، قسم اللّغۀ العربیۀّ والفارس«والبريطانیۀّ والهند المستقلۀّ

/    9/ 28 -27کولکتا، الهند،  جامعۀ کولکتا بالتّعاون مع المؤسّسۀ القطبیۀّ للمنحۀ الدّراسیۀّ، 

 .م 201۶

العربیۀّ والفارسیۀّ»ندوۀ دولیۀ    والدول  بعنوان  «نهرو وآزاد  بورقۀ عمل  المشارکۀ  تأثیر  »، 

العربیّ نهرو ومولانا آزاد فی الأدب  العربیۀّ«جواهر لآل  اللّغۀ  والفارسیۀ فی جامعۀ    ، قسم 

کولکتا بالتّعاون مع معهد مولانا أبی الکلام آزاد للدّراسات الأسیويۀّ، جامعۀ کولکتا، الهند، 

 .م 201۶مارس   31  -30

 « الحديثمؤتمر  العربیّ  الأدب  فی  المعاصرۀ  بعنوان  «الاتّجاهات  عمل  بورقۀ  المشارکۀ   ،

، جامعۀ لآل نهرو ومرکز الدّراسات  زیّ مساراً«ردنیۀّ: السرّد الفنتاالتجّريب فی الروّايۀ الأ»

آذار    28،  العربیۀّ والإفريقیۀ واتّحاد أستاذۀ وعلماء اللّغۀ العربیۀّ لعموم الهند، نیودلهی، الهند

 . م 201۶نیسان  3إلى  201۶

 IX Congresoالمؤتمر الدوّلیّ التّاسع للجمعیۀّ الأسیويّۀ لأساتذۀ اللّغۀ والأدب الإسبانیّ:

Internacional de la Asociación Asiática de Hispanistas ّالجمعیۀ  ،

الأسیويۀّ لأساتذۀ اللّغۀ والأدب الإسبانیّ وقسم اللّغۀ الإسبانیۀّ بالتّعاون مع المعهد الثقّافیّ 

 . م 201۶يناير  24 -22الإسبانیّ، جامعۀ جولالونکورن، بانکوک، تايلند، 

لجامعۀ مصطفى   الوطنیّ  والتّاريخ:»  اسطمبولی تحت عنوانالملتقى  العربیۀّ  آسیا    الروّايۀ 

الشّعلان  وسناء  الجزائريۀّ  «جبّار  الجمهوريۀّ  معسکر،  جامعۀ  واللّغات،  الآداب  قسم   ،

 . م 2015مايو  18الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ، 

لآداب ، قسم ا«الروّايۀ العربیۀّ والتّاريخ»الملتقى الوطنیّ الثانی لجامعۀ معسکر تحت عنوان 

  18  -17واللّغات، جامعۀ مصطفى اسطمبولی، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ،  

 . م 2015مارس 

، المشارکۀ بورقۀ عمل  «تأثیر روايۀ دون کیخوته فی العلوم والآداب والفنون العالمیۀّ»مؤتمر  

المتشائل لأمیل حبیبی»  بعنوان  امعۀ کالیفورنیا،  ، ج«تأثیر روايۀ دون کیخوته فی روايۀ 

 .م 2015/   4/ 17 - 15لوس أنجلوس، أمريکا،  
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الشّاعرۀ لمیعۀ عباس عمارۀ، مشارکۀ بحفل   الحادی عشر، دورۀ  الشّعریّ  المربد  مهرجان 

روايۀ   العراقیّین  «أعشقنی»توقیع  الکتّاب  واتّحاد  العراقیۀّ  الثقّافۀ  وزارۀ  البصرۀ،  العراق،   ،

 .م 2014/   10/ 25  -22العراق  رۀ،ـالبصواتّحاد أدباء البصرۀ، 

  الوجود  معالم التّجريب فی الأدب الجزائریّ المعاصر:»مؤتمر الملتقى الوطنیّ الأوّل بعنوان 

بعنوان:  «والحدود عمل  بورقۀ  مشارکۀ  الس»،  الأردنیۀّ:  الروّايۀ  فی  الفنتازیّ  ـّالتّجريب  رد 

روايۀ  «مساراً لسناء شعلان،    «أَعْشقَُنی»:  روائیۀّ  العلمیّ: شهادۀ  الخیال  لفنتازيۀّ  أنموذجاً 

  30  -29مديريۀ الثقّافۀ لولايۀ برج بو عريريج، الجمهوريّۀ الجزائريۀّ الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ،  

 .م 2014نیسان 

المعاصرۀ،   النقّديۀّ  المناهج  الجزائريۀّ فی ضوء  الروّايۀ  الأول حول  الوطنیّ  الملتقى  مؤتمر 

، جامعۀ معسکر،  «تقاسیم: شهادۀ عن تجربۀ الکتابۀ الإبداعیۀّ»مشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان: 

 . م 2013ديسمبر  17 -1۶معسکر، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الدّيمقراطیّۀ الشّعبیۀّ، 

مؤتمرکیف نحقّق رؤى جلالۀ الملک فی بناء الأردن الحديث فی مجال التّنمیۀ المستدامۀ، 

 .م 2013/ 12/ 3حضور+عريف الحفل، عمّان، الأردن،  الدورۀ السّابعۀ،

السّلیمانیۀّ،   ، مشارکۀ حضور، مرکز کلاويز الثقّافیّ والأدبی،17الـ  مؤتمر کلاويز فی دورته  

 .م 2013/   11/ 25 - 12إقلیم کردستان العراق، العراق، 

الدوّلیّ،   النّسائیۀّ  والقیادات  الأعمال  سیدات  لمؤتمر  التّحضیریّ  بورقۀ  الملتقى  المشارکۀ 

بعنوان   والتّابوات »عمل  المجتمعیۀّ  والمعیقات  المبدعۀ  الأردن،  «المرأۀ  عمّان،   ،1۶+17  /

 .م 2013/  11

دورته   فی  کلاويز  العربیۀّ  1۶الـ  مؤتمر  الوفود  باسم  والمتحدثّۀ  عمل،  بورقۀ  مشارکۀ   ،

والأدبی،   الثقّافیّ  المؤتمر، مرکز کلاويز  العراق،  المشارکۀ فی  السّلیمانیۀّ، إقلیم کردستان 

 .م 2012العراق، 

تجربتی  »مؤتمر المرأۀ العربیۀّ: قوۀ التأثیر نحو قیادۀ التّغییر، المشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان  

 . م 2012مرکز التفّکیر الإبداعیّ، الأردن، عمّان،   «مع النّجاح

، «اللاتینیۀّ ومنطقۀ الکاريبینساء حلقات تعاون ومشارکۀ فی ثقافۀ وتاريخ أمريکا  مؤتمر »

الإنتاج النصّّیّ والفنّیّ للمرأۀ: دراسۀ مقارنۀ بین المبدعۀ فی »المشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان 

والصرّاع والآخر  الذّات  العربیۀّ:  والمرأۀ  اللاتینیۀ  طوقان  «أمريکا  فدوى  بین سیرۀ  : مقارنۀ 
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صعبۀ» رحلۀ  جبلیۀّ  اللیندی    «رحلۀ  إيزابیل  أنموذجاًباولا»وسیرۀ  لاس    کازا  .«  دی 

 .م 2012أمريکاس، کوبا، شباط 

مؤتمر حمايۀ الصّحفیین فی الحالات الخطیرۀ فی دورته الأولى، مشارکۀ فی صیاغۀ خطۀّ  

لحملۀ دولیۀّ لجلب التأيید من أجل تبنّی توصیات المؤتمر، اللّجنۀ الوطنیۀّ لحقوق الإنسان،  

 . م 2012لدوّحۀ، قطر، کانون الثّانی ا

القص  شرف،  ضیفۀ  الذهّبیّ،  والفنون  والآداب  العلم  وسام  تقلید  الجمهوریّ  ـمهرجان  ر 

 . م 2011/  10/  4  -1السوّدانیّ، الخرطوم، السوّدان، 

، مشارکۀ بورقۀ عمل وکلمۀ باسم الوفود المشارکۀ فی حفل  15الـ  مؤتمر کلاويز فی دورته  

  2011لیمانیۀّ، إقلیم کردستان العراق، العراق،  الافتتاح، مرکز کلاويز الثقّافیّ والأدبیّ، السّ

 . م

، المشارکۀ بورقۀ عمل  57الـ  فی دورته  «الواقع والواقعیۀّ فی مدن العصور الوسطىمؤتمر »

بعنوان   ولیلۀ حکايات »مشترکۀ مع د. وائل ربضی  لیلۀ  الجنس فی ألف  تقاطع حکايات 

 .م 2011ست، إيطالیا، ، جامعۀ تريست، مدينۀ تري «الفابیلو فی العصور الوسطى

تلقّی ألف لیلۀ ولیلۀ فی حقول العلوم الإنسانیۀ  »المؤتمر الفرانکوفونیّ الأردنیّ الدوّلیّ الثانی  

بعنوان  «عالمیًّا  بورقۀ عمل  المشارکۀ  ولیلۀ فی مسرحیۀّ )الملک هو  »،  لیلۀ  توظیف ألف 

 . م 2011، جامعۀ آل البیت، الأردن، «الملک( لسعد الله ونوّس

، المشارکۀ  «بالتربیۀ والعلم نبنی عراقاً موحّداً»تمر العلمیّ الترّبویّ السّادس تحت شعار  المؤ

،  «مساحۀ التوّتر بین الانتظار والخیبۀ عند القاصّ العراقیّ فرج ياسین»بورقۀ عمل بعنوان  

 . م 2011جامعۀ تکريت، کلیّۀ البنات، تکريت، العراق، 

مشارکۀ بإدارۀ الجلسات، وتقديم کلمۀ الوفود العربیۀّ، مرکز  ،  15مؤتمر کلاويز فی دورته الـ  

 .م 2011کلاويز الثقّافیّ والإبداعیّ، السّلیمانیۀّ، إقلیم کردستان العراق، العراق، 

مهرجان أهل البحر، مشارکۀ حضور فعالیّات، تنظیم جماعۀ أهل البحر الثقّافیۀّ الرّياضیۀّ،  

 . م 2010اللاّذقیۀّ، سوريا، 

الـ  مؤتمر   دورته  فی  بعنوان:  14کلاويز  عمل  بورقۀ  مشارکۀ  فی »،  للتثوير  رداءً  الفنتازيا 

الدين زنکنۀ القصصیۀّ عند محیی  السّلیمانیۀ، «التّجربۀ  والإبداعیّ،  الثقّافیّ  ، مرکز کلاويز 

 . م 2010یم کردستان العراق، العراق، إقل 
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لقۀ الفکر العربیّ، فاس، المغرب، ، ح«المدائن الأولى: أرخبیل مفرد باستعارات شتّى»مؤتمر  

بعنوان   عمل  بورقۀ  لبنسالم حمیّش»المشارکۀ  )معذبتی(  روايۀ  فی  بطل  فاس،  «الألم   ،

 .م 2010المغرب، 

تجربتی »مؤتمر دهوک الثقّافیّ الثاّلث فی کردستان العراق، المشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان  

اب الکرد، دهوک، إقلیم کردستان  ، اتّحاد کتّ«مع کتابۀ القصۀّ القصیرۀ+ مشارکۀ قصصیۀّ

 . م 2018العراق، العراق، 

بورقۀ   للمؤتمر، والمشارکۀ  العام  الضّیف  العربیۀّ فی استرالیا،  اللّغۀ  المؤتمر الأول لمعلمی 

 . م 2010، سیدنی، استرالیا، «الأخیر المعلم عرّاب اللّغۀ العربیۀّ»عمل بعنوان 

دورته   فی  ب13الـ  مؤتمر کلاويز  عمل  ، مشارکۀ  بالعشق»ورقۀ  أمّارۀ  السّلیمانیۀ، «نفس   ،

 . م 2009مرکز کلاويز الثقّافیّ والإبداعیّ، إقلیم کردستان العراق، العراق، 

، اتّحاد الکتاب  «علی الدوّعاجیّ ساخراً»، مشارکۀ بورقۀ عمل  «مئويۀ علی الدوّعاجیمؤتمر »

 . م 2009التّونسیین، تونس، 

العوالم الفنتازيۀّ فی روايات غسّان العلی:  »، المشارکۀ بورقۀ عمل  «الأردن الروّايۀ فی  مؤتمر »

 .م 2008، بیت الفنّ، أمانۀ عمّان الکبرى، عمّان، الأردن، «روايۀ أهرمیان أنموذجاً

، «سیرۀ مولانا الماء»، مشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان  «البحر والمقاومۀ فی دورته الثالثۀ»مؤتمر  

 . م 2008اللاذقیۀّ، سوريا،  ريۀّ بالشرّاکۀ مع أسرۀ مهرجان البحر، بانیاس،وزارۀ الإعلام السوّ

، مشارکۀ  «البطل الهامشیّ فی قصص زياد أبو لبنالحاضر »مؤتمر القصۀّ القصیرۀ فی الوقت  

 .م 2008ردنیۀّ، عمّان، الأردن، آب بورقۀ عمل، جمعیۀّ النقّاد الأردنیّین ووزارۀ الثقّافۀ الأ

الفنتازيا فی »مشارکۀ بورقۀ عمل بعنوان  العالمیۀّ »العربیّ المعاصر فی مشهد  مؤتمر السرّد  

 . م 200۶، الشّارقۀ، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، «الروّايۀ والقصۀّ القصیرۀ العربیۀّ

بین  بعنوان »مهرجان البجراويۀّ للإبداع الثقّافیّ النّسائیّ العربیّ الأوّل، المشارکۀ بورقۀ عمل  

وأ المعریدانتی  العلاء  للثقّافۀ    «بی  عاصمۀ  والخرطوم  السّودانیۀّ  المرأۀ  اتّحاد  السوّدان، 

 .م 2005العربیۀّ، الخرطوم، السوّدان،  

والعش»مؤتمر   الحادی  القرن  على مشارف  الأردن  فی  الرّوائیّ  عمل  «رين ـالمشهد  ورقۀ   :

 . م 2004البیت، الأردن، ، جامعۀ آل «البنیۀ الحکائیۀّ فی روايۀ عبد النّاصر رزق»بعنوان 

 تألیف مسرحیّات للکبار:
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 .«سیلفی مع البحر»

 دعوۀ على شرف اللوّن الأحمر.  

 وجه واحد لاثنین ماطرين.  

 محاکمۀ الاسم )×(.  

 السّلطان لا ينام. 

 خرُّافیۀّ سعديۀّ أمّ الحظوظ. 

الجامعۀ الهاشمیۀّ،  ، مثّلتها فرقۀ مختبر المسرح الجامعیّ فی «يُحکى أنّ»تألیف مسرحیۀّ  

الأردن، إخراج عبد الصّمد البصول، وعرُضت فی مهرجان فیلادلفیا التّاسع للمسرح العربیّ،  

 . م 2010وفازتْ بجائزۀ أحسن نصّ مسرحیّ، عمّان، الأردن، 

 تألیف مسرحیاّت للأطفال والفتیان وإخراجها:

 الیوم يأتی العید. -1

 رحلۀ مع المعلّمۀ فرحۀ.  -2

 . م 2009، «يحکُى أنّمسرحیۀّ »تألیف  -3

 .م 200۶، «فی سرداب ۶»تـألیف مسرحیّۀ  -4

  2003  ، مسرحیۀّ تعلیمیۀ،«المقامۀ المضیريۀ»إعادۀ تألیف وسیناريو وإخراج مسرحیۀّ  -5

 . م

 .م 2002 ، مسرحیۀّ تعلیمیۀّ،«عیسى بن هشام مرۀ أخرى»تألیف وإخراج مسرحیۀّ  -۶

 .م 2002مسرحیۀّ کومیديّۀ هادفۀ،  «،العروس المثالیۀ»حیۀّ تألیف وإخراج مسر  -7

 . م 2000مسرحیۀّ أطفال،  ،«الأمیر السعید»تألیف وإخراج مسرحیۀّ  -8

 .م 2000، مسرحیۀّ تعلیمیۀّ هادفۀ، «أرض القواعد»تألیف وإخراج مسرحیۀّ  -9

 .م 2000، مسرحیۀّ کومیديۀّ هادفۀ، «من غیر واسطۀ»تألیف وإخراج مسرحیۀّ   -10

 المسرحیّات الممثّلۀ لها:  



سطور  یسناء ف   
 

252 

، مثّلتها فرقۀ مختبر المسرح الجامعیّ فی الجامعۀ الهاشمیۀّ، الأردن،  «يُحکى أنّ»مسرحیۀّ  

إخراج عبد الصّمد البصول، وعرُضت فی مهرجان فیلادلفیا التّاسع للمسرح العربیّ، وفازتْ 

 . م 2010بجائزۀ أحسن نصّ مسرحیّ، عمّان، الأردن، 

 المسرحیاّت التی شارکت فی التمثیل فیها: 

البحر»مسرحیۀّ    -1 مع  فی «سیلفی  شارک  الشّعلان،  سناء  د.  وتمثیل  وإخراج  کتابۀ   ،

دائرۀ   الرّئیسیۀّ فی  المکتبۀ  الزبیدیّ، عرُضت على مسرح  ومثنّى  التمثیل فیحاء الأخرس 

 .م 2020/ 1/ 25المکتبات العامۀّ، عمّان، الأردن، 

 دبیّۀ والنقدیّۀ المطبوعۀ: الإنتاجات الأ

 الکتب النقّديۀّ المتخصصّۀ:  -1

 ترنمّ الصوّت وثورۀ الصّدى: دراسات نقديۀّ فی إبداعات معاصرۀ.

So Close, Much Farther: Studies in Criticism ،1ط : قريب جدّاً، بعید أکثر ،

 . م 2020أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 

والغوانی:   ونقده،  الدوّانی  المعاصر  الأدب  فی  للنّش1ط  غصون  أمواج  عمّان،  ـ،  والتوّزيع،  ر 

 . م 2020الأردن، 

المعاصر،   نقديۀّ فی الأدب  النوّر: دراسات  للنّش 1ط  السرّاب وأهزوجۀ  ر والتوّزيع،  ـ، أمواج 

 .م 2020عمّان، الأردن،  

حنون مجید »فی کتاب بعنوان    «السرّد الجمیل لتأثیث عالم قبیح»المشارکۀ بفصل بعنوان  

، جمع وإعداد وتحرير د.سمیر الخلیل، صادر عن دار أمل الجديدۀ،  «فی منجزه القصصیّ

 .م 2018دمشق، سوريا، 

فی  «لقاء مع العلامۀ علی القاسمی: أبو المعاجم العربیۀّ الحديثۀ»المشارکۀ بفصل بعنوان  

ۀ بحوث ودراسات مهداۀ إلیه بمناسبۀ  الدکّتور علی القاسمیّ سیرۀ ومسیرۀ: مجموع»کتاب  

، جمع وإعداد د. منتصر أمین عبد الرحیم، الصّادر عن دار «عید میلاده الخامس والسّبعین

 .م 2017الوفاء، الإسکندريۀّ، مصر، 

فی کتاب    «عبد الکريم غرايبۀ العملاق الذی ينیر الدّرب للجمیع»المشارکۀ بفصل بعنوان   

، صادر عن منشورات جامعۀ العلوم الإسلامیۀّ العالمیۀّ،  «اً عربیّاًعبد الکريم غرايبۀ مؤّرخ»

 .م 2014عمّان، الأردن،  
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بعنوان    بفصل  فرج  »المشارکۀ  العراقیّ  القاصّ  عند  والخیبۀ  الانتظار  بین  التوّترّ  مساحۀ 

القصصیۀّ مجموعته  فی  کتاب    «ياسین  فی  برّاقۀ  القصص»واجهات  النّصّ  آفاق  یّ: ـفی 

، صادر عن دار تموز للنّشر والتوّزيع،  «مقاربات فی الهويۀّ والنّصّ والتّشکیل عند فرج ياسین

 .م 2013دمشق، سوريا، 

القصۀّ القصیرۀ فی »فی کتاب    «البطل فی قصص زياد أبو لبن»المشارکۀ بفصل بعنوان   

الثقّافۀ الأردنیۀّ، الأردن،  ، صادر عن دار أزمنۀ للنّشر والتوّزيع بدعم من وزارۀ  «الوقت الرّاهن

 .م 2011

فی کتاب المبدع الرّاحل محیی الدين زنکنه   «الذين لا يموتون »المشارکۀ بفصل بعنوان   

 .م 2010بأقلام أصدقائه، صادر عن دار سردم للطّباعۀ والنّشر، السّلیمانیۀّ، العراق، 

بعنوان    بفصل  التّجربۀ  »المشارکۀ  فی  للتثوير  رداءً  الدّين  الفنتازيا  عند محیی  القصصیۀّ 

، صادر عن مؤسّسۀ  «نظرات نقديۀّ فی عالم محیی الدين زنکنۀ الإبداعیّ» فی کتاب    «زنکنۀ

الثقّافیّ  کلاويز  مرکز  عشرۀ،  الرّابع  دورته  فی  کلاويز  لمهرجان  منشوراتها  ضمن  کلاويز 

 .م 2010والإبداعیّ، السّلیمانیۀّ، إقلیم کردستان العراق، العراق،  

دراسات » فی کتاب    «شهادۀ إبداعیۀّ للأديبۀ الأردنیۀّ سناء شعلان »ارکۀ بفصل بعنوان  المش 

، صادر عن منشورات اتّحاد الأدباء الکرد، دهوک، کردستان العراق،  «نقديۀّ عن الأدب الکردیّ

 .م 2010العراق، 

بعنوان    نقدیّ  محفوظ»کتاب  نجیب  روايات  فی  الجس«الأسطورۀ  نادی  عن  صادر  رۀ ـ، 

 . م 200۶الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 

، «2002 - 1970الأردن السرّد الغرائبیّ والعجائبیّ فی الروّايۀ والقصّۀ القصیرۀ فی »کتاب  

 . م 200۶، صادر عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 2ط 

الثقّافۀ بالمجّان من دار  »المشارکۀ فی فصل إبداعیّ فی مؤلفّ جماعیّ فی إطار سلسلۀ   

 م  .200۶، صادر عن دار نعمّان للثقّافۀ، بیروت، لبنان، «نعمّان للثقّافۀ

بعنوان    نقدیّ  فی  ـّالس»کتاب  القصیرۀ  والقصۀّ  الروّايۀ  فی  والعجائبیّ  الغرائبیّ  الأردن  رد 

 .م 2004، من إصدارات وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، «م 2002 -1970

 الکتب: -2

بعنوان    قصص»کتاب  فی  عمّان  تفجیرات  الإرهاب:  مکافحۀ  فی  الملک  جلالۀ   «دور 

 .م 200۶راکۀ مع المؤلفّ وائل الفاعوری، صادر عن دار الخلیج، عمّان، الأردن، ـبالشّ
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 الکتب المنهجیۀّ: -3

کتاب مشترک ،  «تعلیم اللّغۀ العربیۀّ للنّاطقین بغیرها: المستوى الخامس»کتاب بعنوان   

مع مجموعۀ من المؤلفّین الأکاديمیین، من منشورات الجامعۀ الأردنیۀّ، الجامعۀ الأردنیۀّ، 

 .م 2001عمّان، الأردن،  

 لقاءات حواريّۀ: -4

 . (1الهدهد والخاتم: لقاءات مع مبدعین عراقیین، سلسلۀ حوارات إبداعیۀّ وفکريۀّ ) -1

 . (2رب، سلسلۀ حوارات إبداعیۀّ وفکريۀّ )العرّافۀ والجبل: لقاءات مع مبدعین ع -2

ط  (،  3لقاءات حواريۀّ: لقاءات مع مبدعین عالمیین، سلسلۀ حوارات إبداعیۀّ وفکريۀّ )  -3

 . م 2020دن،  ، دار أمواج للنشر والتوّزيع، عمان، الأر1

 

 الإنتاجات الإبداعیّۀ:  -5

 .م 2020مّان، الأردن، ، أمواج للنّشر والتوّزيع، ع1ط الأعمال النّثريۀّ الکاملۀ،  

 .م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 3ط ، «السقّوط فی الشّمس»روايۀ 

 .م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 2ط ، «السقّوط فی الشّمس»روايۀ 

 . م 2020الأردن،  أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان،  ،1ط  ، 1الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء  

 . م 2020أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ،1ط  ، 2الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء  

 . م 2020أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ،1ط  ، 3الأعمال القصصیۀّ الکاملۀ، جزء  

 . م 2019ردن، ، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأ1ط أعمال مسرحیۀّ،  «سیلفی مع البحر»

 . م 2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  4ط ، «أعشقنی»روايۀ 

 .م 2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط ، «أبی سیّد الکلمات»نصوص نثريۀّ 

 . م 2019، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط ، «الذين لا ينامون »نصوص نثريۀّ 

 . م 2019أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  ،1ط ، «غصون وتخوم»نصوص نثريۀّ 

 .م 2019 ،، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن 1ط ، «الدّرب إلیهم»نصوص نثريۀّ 

 .م 2019أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  ،1ط ، «قالت النّساء»نصوص نثريۀّ 
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بعنو قصصیۀّ  النّساء»ان  مجموعۀ  الأردن،  1ط    ،«أکاذيب  عمّان،  والتوّزيع،  للنّشر  أمواج   ،

 .م 2019

بعنوان   معاصرين  عرب  أدباء  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  الشّمس»مجموعۀ    « سفِْر 

(വെയിലിന്വെ  പുസ്തകം  ،ّالهنديۀ الملايالامیۀ  اللّغۀ  إلى  مترجمۀ   ،)

قسم   عن  صادرۀ  الوافی،  علی  محمد  وتحرير  وترجمۀ  الکلیۀّ  اختیار  فی  العربیۀّ  اللّغۀ 

 . م2019/  1/3السنسکرتیۀ الحکومیّۀ فی مدينۀ فاتامبی، فالاکاد، کیرلا، الهند، 

عنوان  «أعشقنی»روايۀ   تحت  الفرنسیۀّ،  إلى  مترجمۀ   ،Je m'adore  محمد ترجمۀ   ،

 .م 2019طاهری، صادرۀ عن دار سبارطیل للنّشر، طنجۀ، المغرب، 

 . م 2018، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، 1 ط، «أدرکها النسیان »روايۀ 

بعنوان   اختیار ،  «أزهار متفتحۀ»مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مترجمۀ مع أديبات أردنیات 

Blossoming flowers  مترجمۀ إلى الإنکلیزيۀّ، ترجمۀ سعید سلیمان الخواجۀ، دار ،

 .م 2017الیازوری، عمّان، الأردن،  

 ,Самота  أديبۀ فلسطینیۀّ بعنوان: وحشۀ اسمها وطن 40مشترکۀ مع  مجموعۀ قصصیۀّ  

наречена отечество"  /Loneliness named homeland  إلى مترجمۀ   ،

 MULTIPRINTLDالبلغاريۀّ، اختیار وترجمۀ مايا تسینوفا، صادرۀ عن دار مولتیبرينت  

LTD / Мултипринт ،م 201۶، صوفیا، بلغاريا. 

مشتر قصصیۀّ  بعنوان  مجموعۀ  عرب  قاصّین  عن جائزۀ صلاح «مبدعون »کۀ مع  ، صادرۀ 

 .م 2015، القاهرۀ، مصر، 2۶العدد هلال ضمن سلسلۀ مجلۀّ مبدعون، 

العطش»مجموعۀ   عنوان:«قافلۀ  تحت  الإنجلیزيۀ  إلى  مترجمۀ   ،  The Convoy of 

Thirst ،م 201۶، ترجمۀ عدنان قصیر، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن. 

 . م 201۶، عمّان، الأردن،  3ط  ،«أعشقنیبعنوان »روايۀ 

، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط  ،  «حدث ذات جدار»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 2015

، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط  ،  «الذی سرق نجمۀ»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 2015

، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط  ،  «اسیم الفلسطینیّتق»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 2015
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،  «نجوم القلم الحرّ فی سماء الإبداع»مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مع قاصّین عرب بعنوان  

 .م 2015صادرۀ عن مؤسّسۀ القلم الحرّ للصّحافۀ والطّباعۀ والنّشر، القاهرۀ، مصر، 

(  35الإصدار )، مکتبۀ سلمى الثقّافیۀّ للنّشر،  1ط  ،  «ملعام النّ»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 2014من سلسلۀ إبداعات، تطوان، المغرب، 

 . م 2014، عمّان، الأردن،  2ط ، «أعشقنی»روايۀ بعنوان 

العطش»مجموعۀ   عنوان «قافلۀ  تحت  البلغاريۀّ  إلى  مترجمۀ   ، Керванът на  

жаждата  مطبعۀ الفنار بالشرّاکۀ مع الدکّتور حیدر ، ترجمۀ خیری حمدان، صادرۀ عن

 .م 2013إبراهیم مصطفى رئیس نادی خريجی الجامعات البلغاريۀّ، عمّان، الأردن، 

 From the speaking Womb مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مع أديبات أردنیات بعنوان 

of the Desert:SHORT STORIES FROM JORDAN"    ،مترجمۀ إلى الإنجلیزيّۀ

 . م 2013ترجمۀ أ. د رلى قوّاس، دار أزمنۀ للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن، اختیار و

بعنوان   أردنیین  قاصّین  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  نصوص »مجموعۀ  الأردن:  فی  القصۀّ 

 . م 2013، صادرۀ عن رابطۀ الکتّاب الأردنیین، عمّان، الأردن، «ودراسات

بعنوان   قصصیۀّ  الجب»مجموعۀ  عینی رجل  فی  بلا  «لالضّیاع  کتّاب  عن منظّمۀ  ، صادرۀ 

 .م 2012حدود بدعم من مجلس الأعمال الوطنیّ العراقیّ، بغداد، العراق،  

  2012، صادرۀ عن مؤسّسۀ الورّاق للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  «أعشقنی»روايۀ بعنوان  

 . م

توّزيع بدعم ، صادرۀ عن مؤسّسۀ الورّاق للنّشر وال«تراتیل الماء»مجموعۀ قصصیّۀ بعنوان  

 .م 2010من وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ عمّان، الأردن، 

، صادرۀ عن وکالۀ سفنکس  «فی العشق»مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مع قاصّین عرب بعنوان  

 .م 2009للترّجمۀ والنّشر، القاهرۀ، مصر،  

بعنوان   أردنیین  قاصین  مع  مشترکۀ  قصصیۀّ  الأردنیۀّ»مجموعۀ  القصۀّ  من  ، «مختارات 

 .م 2008صادرۀ عن وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 

، صادرۀ عن دار الآداب اللّبنانیۀّ بدعم من مؤسّسۀ  «رسالۀ إلى الإله»مجموعۀ قصصیّۀ بعنوان  

 . م 2009عبد المحسن قطّان، بیروت، لبنان، 
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بعنوان   الحکايا»مجموعۀ قصصیۀّ  والاجتماعیّ، «أرض  الثقّافیّ  الجسرۀ  نادی  ، صادرۀ عن 

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

، صادرۀ عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، «مقامات الاحتراق»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

والاجتماعیّ،  ، صادرۀ عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ «ناسک الصومعۀ»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان 

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

، صادرۀ عن مؤسّسۀ الوراق للنّشر والتوّزيع بدعم  «قافلۀ العطش»مجموعۀ قصصیۀّ بعنوان  

 .م 200۶من أمانۀ عمّان الکبرى، عمّان، الأردن، 

للإبداع العربیّ، دائرۀ    ، صادرۀ عن أمانۀ جائزۀ الشّارقۀ«الکابوس»مجموعۀ قصصیّۀ بعنوان  

 .م 200۶الثقّافۀ والإعلام، حکومۀ الشّارقۀ، الشّارقۀ، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، 

قصصیۀّ   »مجموعۀ  الدنیابعنوان  آخر  إلى  الجس«الهروب  نادی  عن  صادرۀ  الثقّافیّ  ـ،  رۀ 

 . م 200۶والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر،  

، صادرۀ عن نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ،  «رضیعۀمذکرات  بعنوان »مجموعۀ قصصیۀّ  

 .م 200۶الدوّحۀ، قطر، 

الشّمس»روايۀ   فی  للنّش2ط  ،  «السقّوط  الوراق  عن مؤسّسۀ  عمّان،  ـ، صادرۀ  والتوّزيع،  ر 

 .م 200۶الأردن، 

بعنوان   قصصیۀّ  الزجّاجیّ»مجموعۀ  العلمیّ،  «الجدار  البحث  عمادۀ  عن  الجامعۀ   صادرۀ 

 .م 2005ۀ، عمّان، الأردن،  الأردنیّ

، صادرۀ عن دار الیازوریّ للنّشر والتوّزيع، بدعم من أمانۀ  1ط  ،  «السقّوط فی الشّمس»روايۀ  

 .م 2004عمّان الکبرى، عمّان، الأردن، 

مجموعۀ من القصص والدّراسات والمقالات والنصّوص النّثريۀّ المنشورۀ فی الصّحافۀ الأردنیۀّ  

 ۀ بشکل ورقیّ والکترونیّ. والعربیۀّ والمحلّیّ

 الانتاجات الإبداعیۀّ للأطفال: -۶ 

، صادرۀ عن إدارۀ جائزۀ کتارا للرّوايۀ العربیۀّ،  1ط  ،  «أصدقاء ديمۀ»روايۀ للفتیان بعنوان  

 .م 2019دار کتارا للنّشر والتوّزيع، الدوحۀ، قطر، 
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، بصوت  «مشوار وراويۀ»، بشکل صوتیّ ضمن مشروع «أصدقاء ديمۀ»روايۀ للفتیان بعنوان 

 . «مشوار وروايۀ»إيمان أبو زيد، تطبیق 

بعنوان   للأطفال  والمروءۀ»قصۀّ  الناس  معلمّ  الثقّافۀ  2ط  ،  «زرياب:  وزارۀ  عن  صادرۀ   ،

 .م 2009الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  

سرۀ ـصادرۀ عن نادی الج،  «هارون الرّشید: الخلیفۀ العابد المجاهد»قصۀّ للأطفال بعنوان  

 . م 2008الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 

، صادرۀ عن «الخلیل بن أحمد الفراهیدیّ: أبو العروض والنّحو العربیّ »قصۀّ للأطفال بعنوان  

 .م 2008نادی الجسرۀ الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 

رۀ  ـصادرۀ عن نادی الجس  «،حیی السّنۀّابن تیمیۀ: شیخ الإسلام وم»قصۀّ للأطفال بعنوان 

 . م 2008الثقّافیّ والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر، 

رۀ الثقّافیّ ـ، صادرۀ عن نادی الجس«اللّیث بن سعد: الإمام المتصدّق»قصۀّ للأطفال بعنوان  

 . م 2008والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر،  

، صادرۀ عن نادی «العلماء وبائع الملوکالعزِّ بن عبد السّلام: سلطان  »قصۀّ للأطفال بعنوان  

 . م 2007، الدوّحۀ، قطر، رۀ الثقّافیّ والاجتماعیّـالجس

رۀ الثقّافیّ  ـ، صادرۀ عن نادی الجس«الأندلس  حکیم  عبّاس بن فرناس:»قصۀّ للأطفال بعنوان  

 . م 2007والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر،  

بعنوان   الناس والمروء»قصۀّ للأطفال  الجس«ۀزرياب: معلّم  نادی  الثقّافیّ ـ، صادرۀ عن  رۀ 

 . م 2007والاجتماعیّ، الدوّحۀ، قطر،  

، صادرۀ عن مؤسّسۀ جائزۀ أنجال هزّاع بن  «صاحب القلب الذهبی»قصۀّ للأطفال بعنوان  

 .م 2007زايد آل نهیان لأدب الطفّل، الإمارات العربیۀّ المتّحدۀ، 

الثّـعش الملاحق  فی  المنشورۀ  للأطفال  القصص  والمجلات رات  الأطفال  ومجلات  قافیۀّ 

 المتخصصّۀ والصفّحات المتخصصّۀ. 

 التقّديم لکتب وإصدارات إبداعیۀّ:

القصصیۀّ   المجموعۀ  بعنوان:    «کنتُ هناک»تقديم  الدحیات بمقالۀ  أنا أيضاً »لمجدولاين 

 .«کنتُ هناک يامجدولاين

 « من منهما الأجمل؟» لألبیر وهبۀ بمقالۀ بعنوان: «خوابی العبیر»تقديم الدّيوان الشّعریّ 
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 «.رأی...قالوا»زنکنۀ بعنوان   « لسردارلقاءات تحت أشعۀ الحروف المشرقۀ»تقديم کتاب 

 لساسی حمام.  «البطاقۀ»تقديم للمجموعۀ القصصیۀّ 

 تکريت. تقديم کتاب أبحاث المؤتمر العلمیّ الترّبویّ السّادس لکلیۀّ البنات فی جامعۀ 

 لعلی السّباعیّ.  «بنات الخائبات » تقديم المجموعۀ القصصیۀّ

 لعثمان بن حمد أبا الخیل. «نساء برائحۀ الیاسمین»تقديم المجموعۀ القصصیۀّ 

 لمصطفى راشد. «العربیّ الحرّ»تقديم الدّيوان الشّعریّ 

 لعبد الله الزّعبی.  «آدم»تقديم الدّيوان الشّعریّ  

 لعباس داخل حسن.  «مزامیر يومیۀّ»صصیۀّ تقديم المجموعۀ الق 

 لأحمد الهادی رشراش. «براح الحلم»تقديم الدّيوان الشّعری 

 لنضال البزم.  «بیت من قماش»تقديم المجموعۀ القصصیۀّ 

 لزين العابدين الشیخ. «سنون التّیه الأربعون والسّبع نون »تقديم روايۀ 

، لنبیل «ما لم يسمع به شهريار: حکايات احتفظت بها شهرزاد»تقديم المجموعۀ القصصیۀّ  

 بن دحو. 

 لسمیر أيوّب.  «فی حوار معها»تقديم الکتاب الحواریّ 

 لعدنان عبد الکريم الظاهر. «حواريّات مع المتنبی»تقديم کتاب 

 لزين العابدين الشّیخ. «عوض»تقديم کتاب 

 

 إضاءات فی خلفیۀّ کتب وإصدارات إبداعیۀّ:المشارکۀ فی کتابۀ  

 للدکّتور علی المومنی. «قناديل الشوّارع»کتابۀ إضاءۀ فی خلفیۀّ ديوان 

 لسعید يعقوب. «رنیم الروح»کتابۀ إضاءۀ فی خلفیۀّ ديوان 

 فی خلفیۀّ ديوان لشاکر سیفو. کتابۀ إضاءۀ

 العابدين الشیخ.للدکّتور زين « مصر تتحدّث»کتابۀ إضاءۀ فی خلفیۀّ ديوان 

 لنعمۀ عیاد.  «مخالب مخفیۀّ»کتابۀ إضاءۀ فی خلفیۀ روايۀ 
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 مراجعۀ لغویّۀ للإصدارات التّالیۀ:  

ط ، أ.د.عبد الرزاق عبد الجلیل العیسى،  «رحلتی مع جامعۀ الکوفۀ»مراجعۀ لغويۀ لکتاب  

 .م 2015، عمّان، الأردن، 1

،  3ط  ، ملا بخیتار،  «رـثورۀ کردستان ومتغیرّات العص»مراجعۀ لغويّۀ وإعادۀ تحرير لکتاب  

 .م 2015لبنان، بیروت، 

 

 الکتب المتخصّصۀ عن إبداع سناء الشعّلان:  

، بقلم عبّاس داخل حسن،  «حوارات مع شمس الأدب العربیّ سناء شعلان »کتاب بعنوان  

 .م 2020، عمّان، الأردن،  ، أمواج للنّشر والتوّزيع1ط ،  1جزء 

، بقلم عبّاس داخل حسن،  «حوارات مع شمس الأدب العربیّ سناء شعلان »کتاب بعنوان  

 .م 2020، أمواج للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط ،  2جزء 

،  1ط  ، محمود أبو عوّاد،  «النوّاسۀ »فصل نقدیّ عن روايات سناء الشّعلان بعنوان، فی کتاب  

 .م 2020، الأردن، عمان  دار ناشرون وموزعون،

بعنوان   الحکايا  »کتاب  أرض  مجموعۀ  شعلان  سناء  الدکتورۀ  قصص  فی  بلاغیۀّ  ظواهر 

الرّنیم للنّشر والتوّزيع، عمّان،  ، دار  1ط  ، بقلم أ. م. د إدريس عبد الله الکوردیّ،  «نموذجاً

 . م 2020الأردن، 

  فصل تعريفی بسناء الشّعلان فی معجم القاصّین والروّائیین الأردنیین، بقلم محمد المشايخ، 

 .م 2019، عمّان، الأردن،  1ط 

بعنوان   الشّعلان  سناء  قصص  عن  نقدیّ  وسرد  »فصل  المحکی  سرد  بین  القصّۀ  تشکیل 

،  1ط  ، د. محمد صابر عبید،  «شکیل السرّدیّ: المصطلح والإجراءالتّ»، فی کتاب  «الصّمت

 .م 2011دار نینوى للدّراسات والنّشر والتوّزيع، دمشق، سوريا، 

، بقلم تماره رياض ذنون محمد، «شعريۀّ الوصف فی قصص سناء الشعلان »کتاب بعنوان  

 .م 2018، دار غیداء للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط 

بعنوان   القصصیّ»کتاب  شعلان  سناء  عالم  فی  والعنونۀ  غنی «الجسد  ضیاء  د  أ.  بقلم   ،

 .م 2017، دار الحامد للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،  1ط العبودی، 
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فصل نقدیّ عن تجربۀ سناء الشّعلان القصصیۀّ، فی کتاب ثقافۀ المقاومۀ القصۀّ القصیرۀ فی 

، دار غیداء للنّشر والتوّزيع  1ط  تور شوکت علی درويش،  الأردن وفلسطین أنموذجاً، الدکّ

 . م 201۶بدعم من وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 

ملف کامل عن تجربۀ سناء الشّعلان الإبداعیۀّ شارک فیه عدد کبیر من النقّّاد والأدباء العرب 

العدد  ، مجلۀّ الجسرۀ، «ائیۀّسناء شعلان حالۀ إبداعیۀّ شبابیۀّ تشکلّ ظاهرۀ استثن»بعنوان: 

 .م 2007، نادی الجسرۀ الثقّافیّ الاجتماعی فی قطر، الدوّحۀ، قطر،  19

،  «رقۀـلقاءات تحت أشعۀ الحروف المش »فصل عن تجربۀ سناء الشّعلان الإبداعیۀّ فی کتاب  

 .م 2011للإعلامیّ سردار زنکنۀ، منشورات اتّحاد أدباء کورد، فرع کرکوک، العراق، 

فضاءات التّخییل مقاربات فی التشکیل والرؤى والدّلالۀ والرؤّى والدّلالۀ فی    بعنوان   کتاب

د.غنّام  ومشارکۀ  وتقديم  إعداد  النقّاد،  من  مجموعۀ  بقلم  القصصیّ:  الشّعلان  سناء  إبداع 

 .م 2011ر، مؤسّسۀ الوراق للنّشر والتوّزيع، عمّان، الأردن،   ـمحمد خض

ف الشّعلان  بسناء  تعريفی  المشايخ،  فصل  وکاتباته، محمد  الأردن  أديبات  ،  1ط  ی معجم 

 .م 2012عمّان، الأردن،  

، فی  «أعشقنی»والروّائیۀّ « تراتیل الماء»فصلان نقديّان عن تجربۀ سناء الشّعلان القصصیۀّ 

کتاب شواغل سرديۀّ دراسات نقديۀّ فی القصۀّ والروّايۀ، الأستاذ الدکّتور ضیاء غنی العبودی، 

 . م 2012تموز للنّشر والتوّزيع، دمشق، سوريا،  ، دار 1ط 

فی کتاب   الشّعلان  بسناء  تعريفی  الأردنیّ » فصل  الکاتب  المشايخ،  «دلیل  ،  1ط  ، محمد 

 عمّان، الأردن. 

، عمّان،  1ط  فصل تعريفی بسناء الشّعلان فی معجم الأدباء الأردنییّن، وزارۀ الثقّافۀ الأردنیۀّ،  

 . م 2014الأردن، 

روايۀ   عن  نقدی  روايۀ »بعنوان    «أعشقنی»فصل  فی  الواقع  وضبابیۀّ  الافتراضیۀّ  الواقعیۀّ 

  « ۀ لنصوص روائیۀّمقتربات السرّد الروّائیّ: دراسات فی تقنیات سرديّ»فی کتاب    «،أعشقنی

 . م 201۶الأستاذ الدکّتور سمیر خلیل، دار المحجۀّ البیضاء، بیروت، لبنان، 

 الرسّائل والأطروحات عن إبداع سناء الشعّلان: 

الرؤيۀ والتّشکیل السرّدیّ فی روايۀ أدرکها النّسیان لسناء الشعلان »رسالۀ ماستر بعنوان  

قريب،  «أنموذجاً فضیلۀ  الباحثۀ  أعدتّها  الآداب ،  کلیۀّ  عثمانی،  بولرباح  الدکّتور  بإشراف 

 .م 2020/ 7/7واللّغات، قسم اللّغۀ والأدب العربیّ، جامعۀ عمار ثلیجی، الأغواط، الجزائر، 
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، أعدهّا الباحث  «مواجهۀ العنف الأسری فی روايات سناء الشعلان »أطروحۀ دکتوراۀ بعنوان  

بإشراف د. روزی سولی الغمّاز،  الدّين لطفی  اللغۀ الإنجلیزيۀّ، جامعۀسیف   زا هاشم، قسم 

UKM  ،م 2020الحکومیۀ المالیزيۀّ، بانغی، مالیزيا . 

، أعدتّها «دکتورۀ سناء الشعلان وروايتها أعشقنی دراسۀ تحلیلیۀّ»رسالۀ ماجستیر بعنوان  

الکلیۀّ   العربیّ،  اللّغۀ والأدب  بإشراف د. سهیل ب ک، قسم  النّساء،  نور  الحکومیۀّ  الباحثۀ 

 . م 2020کاسرکوت، جامعۀ کانور، الهند، 

صورۀ الصّهیونیّ فی المجموعۀ القصصیۀّ تقاسیم الفلسطینیّ لسناء »رسالۀ ماجستیر بعنوان  

، أعدتّها الباحثان أمانی معنصری ونعیمۀ بوزيدی، بإشراف الدکّتورۀ لمیاء عیطو، «شعلان 

واللّ الآداب  کلیۀّ  العربیّ،  والأدب  اللّغۀ  البواقی،  قسم  أمّ  مهیدی،  بن  العربیّ  جامعۀ  غات، 

 .م 2019الجزائر، 

  ،«البنیۀ الزمّنیۀّ فی روايۀ السّقوط فی الشّمس فی لسناء شعلان »رسالۀ ماجستیر بعنوان  

أعدهّا الباحث عمور إبراهیم وطیب الشرّيف عادل، بإشراف الدکّتور خالد وهاب، قسم اللّغۀ  

  2019من العام    5شهر  واللّغۀ، جامعۀ محمد بوضیاف، الجزائر، والأدب العربیّ، کلیۀّ الآداب 

 . م

بعنوان   الشّمس لسناء  »رسالۀ ماجستیر  السقّوط فی  المکان ودلالته فی روايۀ  تمظهرات 

، أعدتّها الباحثۀ مبارکۀ رايسی، بإشراف الدکّتور بولرباح عثمانی، قسم اللّغۀ «کامل شعلان 

 .م 2019من العام  5شهر  جی، الأغواط، الجزائر،  و الأدب العربیّ، جامعۀ عمّار ثلی

بعنوان   ماجستیر  سرق  »رسالۀ  )الذی  مختارۀ  لنصوص  الترّجمۀ  لعملیۀّ  تحلیلیّۀ  دراسۀ 

الباحثۀ حبیبۀ عبد«نجمۀ( اللّغۀ والأدب    ، أعدتّها  لبنى فرح، قسم  الدکّتورۀ  بإشراف  الله، 

 .م 2019/ 2/  25باد، الباکستان، العربیّ، الجامعۀ الوطنیۀّ للّغات الحديثۀ، إسلام آ

لسناء  جدار »ذات  « حدثشعريۀّ المکان فی المجموعۀ القصصیۀّ»ر بعنوان یستج رسالۀ ما

ی، بإشراف الدکّتور بولرباح  ـ، أعدتّها الباحثتان فضیلۀ قريب وفاطمۀ الزهّراء بريش«شعلان 

جامع العربیّ،  والأدب  اللّغۀ  قسم  واللّغات،  الآداب  کلیۀّ  الأغواط، عثمانی،  ثلیجی،  عمار  ۀ 

 .م 2018الجزائر، 

بعنوان   دکتوراۀ  العربیۀّ  »أطروحۀ  العلمیّ  الخیال  روايۀ  فی  وخصائصها  السرّد  مکوّنات 

أنموذجاً الشعلان  لسناء  أعشقنی  روايۀ  بإشراف  «المعاصرۀ:  عريوۀ،  الباحثۀ سعاد  أعدتّها   ،

والأدب العربیّ، کلیّۀ الآداب واللّغات، جامعۀ  الدکّتور عمار بن لقريشی، قسم اللّغۀ العربیۀّ  

 .م 2018/  7/  8محمد بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر، 
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للکاتبۀ جدار »ذات    « حدثتجلیّات البطل فی المجموعۀ القصصیۀّ»رسالۀ ماستر بعنوان  

، أعدتّها الباحثۀ نجلاء کبويۀ، بإشراف الدکّتور هشام لعور، کلیۀّ  «الفلسطینیۀّ سناء شعلان 

/  9، سکیکدۀ، الجزائر،  م  1955أوت    20لآداب واللّغات، قسم اللّغۀ والأدب العربیّ، جامعۀ  ا

 .م 2018/ ۶

، أعدتّها الباحثتان «العجائبیۀّ فی قصص سناء شعلان: نماذج مختارۀ»رسالۀ ماستر بعنوان 

وآداب العربیۀّ  اللّغۀ  قسم  لعموری،  زاوی  الدکّتور  بإشراف  دمان،  ومديحۀ  قاسمی  ها خولۀ 

: أبو القاسم سعد الله، الجزائر، الجزائر،  2الجزائر  واللّغات الشرقیۀ، کلیۀّ الآداب واللّغات، جامعۀ  

 .م 2018/ 3/  30

، أعدتّها الباحثۀ سناء جبار  «صورۀ الآخر فی قصص سناء شعلان »رسالۀ ماجستیر بعنوان  

غۀ العربیۀّ، کلیۀّ الترّبیۀ  حیاوی العبودی، بإشراف الدکّتور علی حسین جلود الزّيدی، قسم اللّ

 .م 2018للعلوم الإنسانیۀّ، جامعۀ ذی قار، العراق، 

بعنوان   فی قصص سناء شعلان »رسالۀ ماجستیر  الوصف  تمارۀ «شعريۀّ  الباحثۀ  أعدتّها   ،

رياض ذنون محمد، بإشراف الدکّتور صالح محمد عبد الله العبیدی، قسم اللّغۀ العربیۀّ، کلیۀّ  

 .م 2017للعلوم الإنسانیۀّ، جامعۀ الموصل، العراق، التربیۀ 

، أعدهّا «الرّاوی فی القصّۀ القصیرۀ فی الأردن »فصل عن إبداعی فی رسالۀ ماجستیر بعنوان  

الباحث صالح محمود فرحان الخزاعلۀ، بإشراف الدکّتور ناصر شبانۀ، کلیۀّ الآداب، الجامعۀ 

 .م 2015الهاشمیۀ، الزرقاء، الأردن، 

العربیۀّ فی الروّايۀ العربیۀّ »عن إبداعی فی أطروحۀ دکتوراۀ بعنوان  فصل   مساهمۀ المرأۀ 

، أعدهّا الباحث معراج أحمد، بإشراف الدکّتور فیضان الله  «م  2000  -1950من  الحديثۀ  

الفاروقی، مرکز الدّراسات العربیۀّ والإفريقیۀ، مدرسۀ دراسات اللّغۀ والأدب والثقّافۀ، جامعۀ  

 . م 2010ل نهرو، نیودلهی، الهند، جواهر لآ

بعنوان   القصصیّۀ حدث ذات جدار لسناء  »رسالۀ ماجستیر  المجموعۀ  المکان فی  شعريّۀ 

الدکّتور مفتاح مخلوف، کلیۀّ الآداب،  «الشّعلان  بإشراف  بلعريبی،  الباحثۀ سهیلۀ  ، أعدتّها 

 .م 201۶الجزائر جامعۀ محمد بوضیاف، المسیلۀ، 

بعنوان   ماجستیر  لسناء »رسالۀ  الماء  تراتیل  القصصیۀّ  المجموعۀ  فی  السرّدیّ  التّخییل 

کلیۀّ  «الشّعلان  بوغنوط،  روفیا  الدکّتورۀ  الأستاذۀ  بإشراف  دوادی،  هالۀ  الباحثۀ  أعدتّها   ،

 . م 2012الآداب واللّغات، جامعۀ العربیّ بن مهیدی، أمّ البواقی، الجزائر، 
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بعنوان  ماجستیر  الشّعلان »  رسالۀ  لسناء  أعشقنی  روايۀ  فی  السرّدیّ  أعدتّها المتخیلّ   »  

الباحثۀ کريمۀ بعلول، بإشراف الأستاذۀ الدکّتورۀ روفیا بوغنوط، کلیۀّ الآداب واللّغات، جامعۀ  

 .م 2015العربیّ بن مهیدی، أمّ البواقی، الجزائر، 

بعنوان   الشّعلا»رسالۀ ماجستیر  واحد  ـن: مس الآنا والآخر فی مسرحیّات سناء  رحیۀّ وجه 

، أعدتّها الباحثۀ بريزۀ سواعديه، بإشراف الدکّتور محمد زعیتری، «لاثنین ماطرين أنموذجاً

 .م 2015بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر،  کلیۀّ الآداب، جامعۀ محمد

بعنوان   ماجستیر  الس»رسالۀ  الفضاء  أعشقنی  ـّتشکیل  روايۀ  فی  والآخر  الذّات  بین  ردی 

، أعدتّها الباحثۀ فاطمۀ الزهّراء بن عزوز، بإشراف الدکّتور محمد زعیتری، «لسناء شعلان 

 .م 2015کلیۀّ الآداب، جامعۀ محمد بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر، 

تشکیل الفضاء السرّدی بین الذّات والآخر فی روايۀ أعشقنی لسناء  »رسالۀ ماجستیر بعنوان  

ع«شعلان  بن  الزهّراء  فاطمۀ  الباحثۀ  أعدتّها  کلیۀّ  ،  زعیتری،  الدکّتور محمد  بإشراف  زوز، 

 . م 2015الآداب، جامعۀ محمد بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر، 

رحیۀّ دعوۀ على شرف  ـالتّشخیص فی مسرحیّات سناء شعلان مس»رسالۀ ماجستیر بعنوان  

، أعدتّها الباحثۀ أسماء مزوز، بإشراف الدکّتور محمد زعیتری، کلیۀّ  «اللون الأحمر أنموذجاً

 . م 2015الآداب، جامعۀ محمد بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر، 

، أعدهّا «الرؤيۀ السرّديۀّ ومکوّناتها فی تجربۀ سناء شعلان القصصیۀّ»رسالۀ ماجستیر بعنوان  

الباحث محمد صالح مشاعلۀ، بإشراف الأستاذ الدکّتور بسّام قطوس، کلیۀّ الآداب والعلوم،  

 . م 2014علیا، الأردن،  جامعۀ الشّرق الأوسط للدّراسات ال

بعنوان   ماجستیر  سناء شعلان »رسالۀ  قصص  فی  علی  «الشخصیۀّ  میزر  الباحث  أعدهّا   ،

  2013الجبوری، بإشراف الدکّتور غنام محمد خضر، کلیۀّ التربیۀ، جامعۀ تکريت، العراق،  

 . م

بعنوان   ماجستیر  دراسۀ  »رسالۀ  الشّعلان:  سناء  قصص  فی  الأسطوریّ  نقديّۀ  النزّوع 

قسم   ، أعدتّها الباحثۀ وناسه مسعود علی کحیلی، بإشراف الدکّتور ولید بوعديلۀ،«أسطوريۀ

 .م 2010اللّغۀ العربیۀّ، تخصّص أدب مقارن، جامعۀ سکیکدۀ، العراق، 

 المؤتمرات والنّدوات والدّراسات والأبحاث الأکاديمیۀّ والمقالات عن إبداع سناء الشّعلان:

متخصصّۀ أعشقنی»عن    عقد ورشۀ  الوسائطیۀّ، طنجۀ،   «روايۀ  للمکتبۀ  القراءۀ  نادی  فی 

 .م 2017/  5/  17المغرب، 
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الروّايۀ  »عقد ملتقى عن تجربۀ الشّعلان الروّائیۀّ فی جامعۀ مصطفى اسطمبولی، تحت عنوان  

الشّعلان  وسناء  جبّار  آسیا  والتّاريخ:  مصطفى  «العربیۀّ  جامعۀ  واللّغات،  الآداب  قسم   ،

 .م 2015مايو    15ی، الجمهوريۀّ الجزائريۀّ الدّيمقراطیۀّ الشّعبیۀّ، اسطمبول

فی جامعۀ کولکتا، والأستاذ    قدّم الأستاذ الدکتور إشارت علی ملا رئیس قسم اللّغۀ العربیۀّ

بعنوان   الهنديۀّ محاضرۀ مشترکۀ  الرحمن من جامعۀ عالیۀ  الحاضر »الدکّتور سعید  ربط 

فی جامعۀ غور بنغا، مالدوه،   «کتورۀ سناء کامل الشعلان بالماضی فی قصص الأطفال للدّ

 .م 2018/ ۶/ 20بنغال الغربیۀ، الهند، 

قدّم الأستاذ الدکّتور نور الدّين صدّار عمید کلیۀّ الآداب واللّغات فی جامعۀ معسکر الجزائريۀّ  

بعنوان   أَعْشقَُنی لسناء شعلان أنموذجاً»بحثاً  السرّدیّ: روايۀ  الخطاب  ، وذلک «سیمیائیۀّ 

،  «السّیمیائیأفق الخطابات بین التحّلیل اللّسانیّ والتأّويل  »مشارکۀ بأعمال المؤتمر الدوّلیّ  

 . م 2014/ 11/ 13+ 12+ 11بن بلۀ بوهران، وهران،  جامعۀ أحمد 

أبعاد »قدّم الأستاذ الدکّتور خالد الیعبودیّ من جامعۀ محمد بن عبد الله، فاس بحثاً بعنوان  

الخیال العلمیّ »، وذلک مشارکۀ فی ندوۀ بعنوان  «الکون فی روايۀ أعشقنی: لسناء الشّعلان 

العربیّ الروّايۀ  ابن   «ۀفی  الإنسانیۀّ  والعلوم  الآداب  کلیۀّ  فی  السرّديّات  مختبر  فی  عقُدت 

 . م 2012/ 11/ 23امسیک، الدّار البیضاء، المغرب، 

بعنوان   دراسۀ  الوهاب  عبد  مجاهد  فرج  المصریّ  النّاقد  أطراف  »قدّم  وتواترت  أعشقنی: 

السّادس للروّايۀ  فی مؤتمر القاهرۀ ا  «المعادلۀ بین الفنتازيا ورسائل الحبّ والجنس لدوّلیّ 

 . م 2015العربیۀّ فی القاهرۀ، مصر، آذار عام 

المشاهد الجنسیۀّ والرسّائل »قدّم النّاقد العراقیّ الدکّتور حسنین غازی لطیف دراسۀ بعنوان  

ريۀّ، بغداد،   ـفی ندوۀ خاصۀّ فی قسم علم النفّس فی الجامعۀ المستنص «فی روايۀ أعشقنی

 . م 2015العراق، أيار عام 

المرأۀ المقهورۀ فی روايۀ  »قدّم الناّقد العراقیّ الدکّتور حسنین غازی لطیف دراسۀ بعنوان  

بغداد، العراق،   فی ندوۀ خاصۀّ فی قناۀ المسار العراقیۀّ،  «أعشقنی للدکّتورۀ سناء الشّعلان 

 .م 2015حزيران عام 

سرديۀّ البطولۀ والمقاومۀ  »ن  قدّم الناّقد العراقیّ الدکّتور حسنین غازی لطیف دراسۀ بعنوا

فی ندوۀ خاصۀّ فی کلیۀّ الترّبیۀ،    «فی مجموعۀ تقاسیم الفلسطینی للروّائیۀ د. سناء الشّعلان 

 . م 201۶/  4/  4ريۀ، بغداد، العراق ـالجامعۀ المستنص
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بعنوان   دراسۀ  خضر  محمد  غنام  الدکّتور  الأستاذ  العراقی  الناّقد  والتعرفّ  »قدّم  التحوّل 

القصصیۀّ نصوص سناء شعلان  فی  قراءۀ  التّلقی:  الذی «وجمالیّات  رابرين  جامعۀ  ، مؤتمر 

، کلیۀّ الترّبیۀ، «أثر اللّغۀ والأدب على التکّوين الفکریّ والمداومۀ العلمیۀّ»انعقد تحت عنوان  

 .م 2017/ 4/ 25 -24امعۀ رابرين، إقلیم کردستان العراق، العراق،ج

بعنوان   الغماز بحثاً  الدّين  الباحث الأردنیّ سیف  المرأۀ فی أعمال سناء  »قدّم  العنف ضدّ 

، مؤتمر طلاّب الدّراسات العلیا الشّباب الحادی عشر، جامعۀ  «شعلان: روايۀ أعشقنی أنموذجاً

 . م 2017(، مالیزيا، مايو UKM) الحکومیۀّمالیزيا الوطنیۀ 

بعنوان   بحثیۀّ  ورقۀ  جعفر  صبرينۀ  الجزائريۀّ  الباحثۀ  القصۀّ  ـالسّ»قدمّت  فی  الغرائبی  رد 

نموذجاً شعلان  لسناء  الحکايا  أرض  والتأّويل:  الجمالیۀّ  بین  النّسائیۀّ  النّدوۀ «القصیرۀ   ،

،  «طۀ القراءۀ وفضاء المشاهدۀالتّلقی والتأّويل بین سل »  الوطنیۀّ التی انعقدت تحت عنوان 

 . م 2018/  10/  23جامعۀ محمد بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر، 

المسرح فی الجامعۀ: مسرحیۀّ  »قدمّت الباحثۀ الجزائريۀّ صبرينۀ جعفر ورقۀ بحثیۀّ بعنوان 

رح   ـ، فی الملتقى الوطنیّ الأوّل للمس«دعوۀ على شرف اللوّن الأحمر لسناء الشعلان أنموذجاً

ع الوعی»نوان  تحت  والمنفعۀ وصناعۀ  المتعۀ  بین  الجامعۀ  فی  محمد  «المسرح  ، جامعۀ 

 . م 2019/  1/ 15بوضیاف، المسیلۀ، الجزائر،  

بعنوان   بحثیۀّ  ورقۀ  الأعظمیّ  زيب  أورنک  الهندیّ  الدکّتور  النسیان »قدّم  أدرکها  روايۀ 

، م 1950العربیۀّ بعد عام  ، فی مؤتمر الروّايۀ«للکاتبۀ الأردنیۀّ سناء شعلان: دراسۀ تحلیلیۀ

 .م 2019/  1/ 14  -13 قسم اللّغۀ العربیۀّ، جامعۀ مومبای، مومبای، الهند،

بعنوان   بحثیۀّ  ورقۀ  خضر  محمد  غنام  الدکتور  العلمیّ  »قدّم  الخیال  بین  الطفّل  مسرح 

المهرجان الدوّلیّ ، فی  «والتّخییل الفنیّ: قراءۀ فی مسرحیۀّ الیوم يأتی العید لسناء الشعلان 

 .م 2019/  9/4  -5 رح الطفّل، أم العرائس، تونس، تونس، ـلمس

بعنوان   بحثیۀّ  ورقۀ  الغزی  عواد  الدکّتور  العتبات  »قدّم  فلسفۀ  بین  العلمیّ  الخیال  روايۀ 

، ملتقى القاهرۀ  «النصّّیۀّ والتوّاصلیۀّ الاجتماعیۀّ: روايۀ أعشقنی للأديبۀ د.سناء الشعلان مثالاً

 .م 2019ولیّ السّابع للإبداع الروّائیّ، القاهرۀ، مصر،الدّ

بحثیۀّ   ورقۀ  جعفر  صبرينۀ  الباحثۀ  »قدمّت  الروائیّ  بعنوان  للنص  الجمالیۀّ  المغامرۀ 

لسناء  وأعشقنی  الشّمس/  فی  السقّوط  والخصوصیۀ:  الإبداع  بین  النسویّ  السیرذاتی 

، استضافت جامعۀ محمد بوضیاف  «ر ذاتیۀّالروّايۀ الجزائريۀّ والکتابۀ السی»ندوۀ    ،«الشعلان 
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واللّغات الآداب  کلیۀّ  بالتّنسیق مع  الجزائريۀّ  الشّعريّۀ  الجزائر،  و مخبر  المسیلۀ،   ،5  /11  /

 .م 2019

الباحث عباس ورقۀ بعنوان    قدّم  المسرحیّۀ عند الأديبۀ الأردنیۀّ د.سناء  »بحثیۀّ  التّجربۀ 

بعنوان    «الشعلان  الوطنیۀّ  النّدوۀ  الحديث»فی  العربیّ  المرأۀ فی الأدب  الکلیۀّ «إبداعات   ،

 .م 2019/  11/ 14-13الحکومیۀّ بکاسرکود، کیرلا، الهند، 

بعنوان   بحثیۀّ  ورقۀ  خضر  محمد  غنام  الدکتور  العلمیّ  »قدّم  الخیال  بین  الطفّل  مسرح 

ؤتمر العلمیّ  الم»، فی  «رحیۀّ الیوم يأتی العید لسناء الشعلان ـوالتّخییل الفنیّ: قراءۀ فی مس

والإنسانیۀّ الصرّفۀ  للدّراسات  الأوّل  العراقیّ(،  «الدوّلیّ  الطّیف  )جامعۀ  الحمدانیۀّ  الجامعۀ   ،

 .م 2020/ 11/ 21-20أربیل، العراق، 

عدد کبیر من المقالات فی المجلّات والصّحف والدوريات والمواقع الإلکترونیۀّ عن تجربۀ  

 والأکاديمیۀ.الشّعلان الإبداعیۀّ 

 إبداع سناء الشعلان فی المناهج الأکادیمیّۀ: 

تضمین قصص وروايات سناء الشّعلان فی المناهج الأکاديمیۀّ فی الجامعۀ العالیۀ، کولکتا،  

 . م 2019الهند، 

 « عام النّمل»تضمین قصتها    مثلتضمین نصوص سناء الشّعلان فی المناهج الأکاديمیۀّ،  

کتاب   الاتصّال»فی  العربیۀّ    مهارات  العقبۀ  «101مستوى  باللّغۀ  جامعۀ  عن  الصّادر   ،

 .م 2015للتکّنولوجیا، العقبۀ، الأردن،  

قرار روايۀ »أعشقنی« مقرّراً فی الفصل السّادس فی کلیۀّ الآداب فی جامعۀ ابن زهر، أکادير،  

 المغرب.

المستوى الخامس،  قصص متفرّقۀ فی منهاج الاستماع لمادۀ تعلیم العربیۀّ للنّاطقین بغیرها،  

 .م 2011، مرکز اللّغات، الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن، 1ط 

الأکاديمیۀّ،   المناهج  فی  الشّعلان  سناء  نصوص  قصتها    مثل تضمین  حلیمۀ  »تضمین 

، الصّادر عن الجامعۀ الأردنیۀّ، عمّان، الأردن،  100مستوى  فی کتاب اللّغۀ العربیۀّ    «المجنونۀ

 .م 2011

الفصول   من  الکثیر  فی  النقّديۀّ  وأبحاثها  ومسرحیاتها  ومقالاتها  ونصوصها  قصصها  إدخال 

 الدراسّیۀ والمناهج الدّراسیۀّ والخطط الأکاديمیۀّ فی جامعات الوطن العربیّ وخارجه.
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 الدّورات المتخصصۀ: 

، مؤسّسۀ  م  2008، للعام  Windows,Word,Excel.Powerpoint,Interentدورۀ  

 هندسیۀّ، الأردن. الزّاجل ال

للعام  Arabic and English Typingدورۀ   الهندسیۀّ،  م  2008،  الزّاجل  مؤسّسۀ   ،

 الأردن.

 ، مؤسّسۀ الزّاجل الهندسیۀّ، الأردن. م 2009للعام  Internet and emailدورۀ 

)دورۀ فنیۀّ حول منبر التّعلیم   ( لمدرسی التّعلیم المدمج، الجامعۀ  Moodleالإلکترونیّ 

 .م  2017نیۀّ، کلیۀّ الملک عبد الثّانی لتکنولوجیا المعلومات، الأرد

 اللّغات: 

 اللّغۀ الإنجلیزيۀّ: جید جداً. -1

 اللّغۀ العبريۀّ: مقبول.  -2

 اللّغۀ الإسبانیۀ: مقبول. -3

 اللّغۀ الفارسیۀّ: مقبول.  -4

 سیان ا النّهَکَملخص روایۀ أدرَ

»أدرَ النّهَکَروايۀ  حکايۀ  ا  نُشسیان:  التذکر«  من  النسیان  انذقها  عام  ـامرأۀ  مرۀ  لأول  رت 

درکها النسیان«  أصفحۀ. روايۀ »  358. تتکون هذه الروايۀ من »ثلاثین نسیان« ولها 2018

رد والحکايات  ـبعیدۀ کل البعد عن تجارب الس، وروايۀ بأسلوب جديد تنتمی إلى عالم خاص

ومرهقۀ، أو عن الصور النمطیۀ والأسالیب المتسقۀ، وعن الالتزام بأنماط ومعايیر محدودۀ  

بنوع   التی تعرف  الهیکلیۀ  التغییرات  الروايۀ تتماشى مع  للقصص. هذه  غالبًا  المستخدمۀ 

خاص من الروايۀ الجديدۀ. تشیر التغییرات الهیکلیۀ إلى الاختلافات التی نشأت عنها الروايۀ  

ن مع تفوق لغۀ القصۀ تقوم على  وهی فی الواقع مفارقات للواقع البیولوجی الموضوعی؛ ولک

 .1واقع الروايۀ الجديدۀ فی نوعها يتمّ نقل التجربۀ والابتعاد عن تجربۀ الروايۀ 

تحکی هذه الروايۀ عن معاناۀ »بهاء« بطل الروايۀ. کان تعیش حیاۀ صعبۀ وکانت فقیرًا. ثم  

وتفقد   »ضحاک«؛  حبیبه  لقاء  وقت  نفس  فی  ذاکرتها  تختفی  المخ.  بسـرطان  أصیبت 

 
 . 91کتاب الروایه الجدیده و الواقع لمجموعة من المؤلفين ترجمه سعيد بنحدو، و مؤلفوا دوحة، عدد -  1
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ذاکرتها. قرر ضحاک أن يکون معها فی هذا الوقت، فقط عندما يکون السرطان فی ذروته  

السر ويذهب  بهائی  جسد  من  ويخرج  کل  مع  القصۀ  تتشابک  دماغها.  عمق  إلى  طان 

المستقبل واسترجاع الأحداث وهی تزودنا بسیاق وبنیۀ سرديّۀ وتتضمن بطلین وقصص  

العربی  العالمین  قطبی  الجماعیۀ  الإنسانیۀ  التجربۀ  تقدم  تجاربهم.  ويصور  حیاتهما؛ 

للمؤلف، مما يخلق بدايۀ    ينقل الیقظۀ والبراعۀ»أدرکها النسیان«  والأوروبی. اختیار العنوان  

جمیلۀ مبنیۀ على المفارقات؛ وهی تقوم على رأی وأيديولوجیۀ تجسدها بالکامل. هذا هو  

عنوان الروايۀ، والمدخل الأول والطريق إلیها. إن لوحۀ المغازلۀ والفکاهۀ هی أفضل موضوع  

نوع   الناسیان  يرافق  التصورات،  عنوان مفارقۀ  باختیاره  لذلک  الروايۀ.  الالتباس لنص  من 

المظهر  يظهر  الظاهر.  المعنى  مع  تتشابک  عبارۀ  الروايۀ.  بنص  کلیًا  المرتبط  المعجمی 

وکأن المعاناۀ قد استولت على البطل. لکنه يصور فی  »أدرکها النسیان«  الخارجی لروايۀ  

الروايۀ التحرر من المعاناۀ. ونفهم ذلک فی شکل الروايۀ نفسها. قصۀ امرأۀ تنقذ نفسها من  

قسمین:  ال إلى  الذاکرۀ  تنقسم  التربويۀ  والعلوم  النفس  علم  فی  الماضی.  بذکريات  نسیان 

الذاکرۀ طويلۀ المدى والذاکرۀ قصیرۀ المدى؛ وأدرکنا کیف تعمل الذاکرۀ طويلۀ المدى مع  

أبطال الروايۀ، وکل ما تنفقه على الورق تم تسجیله، بعیدًا لذاکرۀ بطل الروايۀ. هذا تناقض  

لهذا، فهو أولًا خفی أو مفار من کلمۀ )ادرکها(.  انزياح( بدلاً  )کلمۀ  قۀ متناقضۀ ورمز فی 

بالنسیان وموضوع علاقته فی نص   والسخريۀ وأمور تتعلق  الغنج  المفاهیم، ثم  لنا  يبتدع 

 الروايۀ خلال الثلاثین فصلاً التی تعبر عنها الروايۀ. 

. هذه الروايۀ تکامل متجانس ومتداخل  هی تزامن الزمان والمکان سیان«  ا النّهَکَ»أدرَالروايۀ  

بین نصوص القصۀ والنثر والشخصیۀ والنصوص العاطفیۀ. وصلت النجوم الورقیۀ )اوريغامی(  

لفصول الروايۀ. بدايۀ النجمۀ )اوريغامی( هی مثال على نوع من البلاغۀ التی تتمتع بجمال 

م فصل  لکل  مختلف.  بأسلوب  للروايۀ  البنیويۀ  والجاذبیۀ  تأتی  الکلمات  الروايۀ،  فصول  ن 

الروايۀ روايۀ نفسیۀ وروحیۀ ولیست مصطلحاً؛ ويتعلق بمشاعر   حکايۀ مع رسالۀ جديدۀ. 

 أبطال الروايۀ. 

ملعونۀ  الضحیۀ حروب وحرمان، والغتراب، والاصراع،  والحب، الهی قصۀ سیان« ا النّکهَ»أدرَ

ء. هناک عوامل متأصلۀ  خفیۀ وعلنیۀ ومشاکل فلسطین المحتلۀ. کما رواه بطل الروايۀ بها

الروايۀ تقُرأ عدۀ مرات.  الروايۀ، وهذا يجعل  تقنیۀ  القصۀ؛ والمهم هو  وموضوعیۀ فی هذه 

نهايۀ القصۀ؛ التفسیر الحر فی الروايات هو فتح باب للمتلقی وفتح نافذۀ للروايۀ لخلق قصۀ  

  ست شیئًا جديدًا جديدۀ؛ ويتناول هذا الفصل روايات سناء شعلان المبتکرۀ الحالیۀ. إنها لی

 فهی تشغل عقول القراء وانتقاداتهم للقصۀ من حیث ما يمکن تقديمه وما يمکن تقديمه 
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 النّسیان« ملحمۀ الشّعوب والأوطان والمهمّشین والخرابا هَ کَروایۀ »أدرَ

 د.عطا الله الحجایا 

 

أنّنا أمام روايۀ بوحیۀّ لامرأۀ    الروّايۀ  لهذه  قراءته الأولى  السّطحیّ عند  المعتقد  قد يعتقد 

امتداد  بائسۀ متعثرّۀ منکودۀ على  أنّنا أمام قصۀّ حبّ  الرّذيلۀ، أو  سارتْ مجبرۀ فی درب 

عاماً من المعاناۀ، وقد يتعثرّ متعثرّ بذريعۀ النّسیان للهروب من الواقع ظنّاً منهّ أنّ  سبعین  

الروّايۀ تقدم مهرباً للوجع والهزيمۀ والانکسار نحو المزيد من الإذعان والانطواء عبر النّسیان. 

 وهذه جمیعها تأويلات متسرّعۀ واعتباطیۀّ للروّايۀ، وهی تقود خارجها، لا داخلها.

لاّ أنّ المواجهۀ الصّادقۀ والجريئۀ لهذه الروّايۀ تقول إنّنا أمام وثیقۀ سرديّۀ جريئۀ وخطیرۀ؛ إ 

المجتمعی   الحضاریّ، والتّداعی  العربیّ، والانهیار  السقّوط  کاملۀ من  إذ هی توثّق لمرحلۀ 

 وجهل. الذی يزعق بالخراب والدمّار الکامل إنّ استمرّ الحال علیه بما فیه من تراجع وتخلّف  

ومن هذا المنطلق تکون روايۀ »أدرکها النسیان« هی روايۀ الشّعوب والأوطان والمهمّشین   

والخراب، لا سیما فی الوطن العربیّ، وإن کانت قابلۀ للإسقاط على أیّ مجتمع معاصر يعیش  

حاضر،  الاشتراطات والحتمیّات التّاريخیۀّ التی تعیشها الأمۀّ العربیۀّ والإسلامیۀّ فی الوقت ال

بل الحقیقۀ إنّ هذه الروّايۀ هی روايۀ ملحمیۀّ بامتیاز صاغتها د. سناء الشّعلان لتؤرّخ بها  

السّبعۀ   العقود  المعاصر لا سیما فی  التّاريخ  العربیۀّ فی  لمرحلۀ خطیرۀ من مراحل الأمّۀ 

ا مع  الصرّاع  زمن  إلى  ذکیۀ وواضحۀ  إحالۀ  الزمّنیّ  التوّقیت  وفی هذا  لعدوّ  الأخیرۀ منها، 

الصّهیونیّ، وما رافق ذلک الصرّاع من مآسیه وويلاته على الإنسان العربیّ فی کلّ مکان، لا  

 على الإنسان الفلسطینیّ فقط. 

المعاصر هی مغامرۀ   العربیّ  هذه الروّايۀ الجديدۀ فی تجربۀ الشعلان وفی المشهد الروّائیّ 

والشکّل واللّغۀ؛ فهی تصوير للجمالیّات الخراب  تجريبیۀّ مضنیۀ وجبّارۀ واستثناء فی الطرّح 

والمخذول فی  المکسور  وتقدّم خیبات أمل الإنسان  للوجع،  لغۀ شعريۀّ أنیقۀ تخلص  فی 

استلابیۀّ   منظومۀ  فی  إنسانیته،  من  يجرّده  حتى  ويسحقه  الإنسان،  على  يتغوّل  مجتمع 

کبیر، حیث يتعرّضان  متوحّشۀ، فیضحی الجمیع مثل بهاء والضّحاک الیتیمین فی میتم  

إلى   يخرجا  لهما، وعندما  أو حام  عنهما،  والتّعذيب، ولا مدافع  والإرهاب  الظّلم  أنواع  إلى 

وأشدّ وطأۀ، وهو   أکبر وأشنع  فی میتم  الاستلابات  من  المزيد  يعیشان  الکبیر  المجتمع 

کرورۀ  المجتمع القاسی المفترس الذی يمار علیهما عربداته وظلمه وقسوته واغتصاباته الم 
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لإنسانیتهما وحقوقهما، إلى أن يکتشف المتلقّی الحاذق أنّنا نعیش جمیعاً أيتاماً مستضعفین  

فی میتم کبیر لا رحمۀ فیه ولا شفیق ولا قلب حنون، وأنّ أقدارنا البائسۀ معلقّۀ فی أيدی  

هم  مشرفین لا يعرفون الرحّمۀ، ولا يعنیهم من أمورنا ومآلاتنا سوى إشباع شهواتهم وغرائز 

مهما کانت النّتائج والاغتیالات المفزعۀ للأرواح الجمیلۀ ولمستقبل الأمۀّ المتعلقّۀ بأبنائها 

 وکرامتهم ووجودهم وانتمائهم لها.

هذه الروّايۀ هی روايۀ مروّعۀ بأکثر من معنى ومستوى، وکلّما زاد الوعی عند المتلقّی أدرک   

سرّديۀّ العملاقۀ التی ترسم ملحمیۀّ دامیۀ  أیّ أرض من الخراب قد نبتت فیه هذه المتاهۀ ال

الشّعوب   والطّغیان، کما هی روايۀ  الظّلم والفساد  المسحوقین وبین قوى  المهمّشین  بین 

المستشری فی جسد  القبح  المستلبۀ، وهی کذلک روايۀ  المهزومۀ  المستضعفۀ والأوطان 

 الأمۀّ؛ فهی سفر من أسفار السقّوط والهزيمۀ. 

النّسیان والتّغافل وهذا لا يعنی أنّ   تدعو إلى الاستسلام والنّسیان، بل هی تهجو  الروّايۀ 

والهروب والنکّوص، إلاّ أنّها تقدّمه تصويراً لعبثیّات الواقع المعیش الذی لا مهرب أو منجى  

 أو مصلح أو منقذ فیه. 

التزّوير  هذه الروّايۀ صرخۀ سرديۀّ من کاتبتها لتعريۀّ الظّلم والفساد والتّخريب والکذب و 

حرصت   وقد  ومآقیهم،  العشّاق  ومصارع  العشق  وجمالیّات  البوح  روايۀ  ولیست  والتّلفیق، 

عدم حصرها   يفسرّ  وهذا  إنسانیۀّ؛  خبرۀ  وجعلها  الروّايۀ،  هذه  تجربۀ  تعمیم  على  الکاتبۀ 

التأّويلات، حیث   على  المفتوحۀ  البشريۀّ  للتّجربۀ  أمثولۀ  لتظلّّ  زمان؛  أو  بمکان  وتقیدها 

ومعاناۀ  أسفا الظّالمین  وقبح  المتسلّطین  ونکد  الأحرار  ومصارع  البشر  ومآلات  الواقع  ر 

النفّاق  وأهل  السّلطۀ وذيولها،  وأرباب  والأدعیاء  الکاذبین  لستر  المسحوقین وفضح صريح 

والمنافقین. ولیس هناک أزمان مصرّح بتوقیتها فی الروّايۀ، إنّما هناک أزمان سائبۀ فیها، 

إلى أ بالفجیعۀ والهزيمۀ والحروب  وهی تحیل  التی تزخر  الجمعیۀّ  بالذّاکرۀ  زمان مرتبطۀ 

والسقّوط والاحتلال والجوع والبطالۀ واللصّوص والفاسدين والضّرائب الجائرۀ والثوّرات والفتن  

والظّلم وحجز حريّات  الحرّيّات  والحرمان وقمع  والتّنکیل  والجحود  والعصیان  الدّم  وبحور 

ال وتغوّل  ماذا  الأحرار  الحقّ.  الکلمۀ  وأصحاب  الأشراف  واغتیال  المبدعین  وقتل  معتقلات 

المخرّبین،   ولعنت  والمفسدين،  الفساد  سبّت  لقد  الروّايۀ؟  هذه  فی  الشّعلان  سناء  فعلت 

وجرّمت الخائنین، عبر لغۀ شاعريّۀ راقیۀ، تخلق من القبح جمالاً، ومن القبح اخضراراً؛ لتغدو  

ۀ تشبه تجربۀ الأحرار والمنکودين والمحرومین والمسحوقین فی هذه الروّايۀ مساحۀ کونیّ

ومن هذا المنطلق يکون بهاء والضّحاک بطلا الروّايۀ هما رمزان من رموز   کلّ زمان ومکان.

للأوطان لا للمواطنین؛ فتجربتهما فی هذه الروّايۀ لیست صورۀ لتجربۀ المواطن المسحوق 
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هاويۀ التی يعیث المفسدون تخريباً فیها، فی أزمان  فقط، بل تجربۀ للأوطان المضیّعۀ المت

المکابدۀ والسقّوط والانحطاط والخونۀ، لترتفع الروّايۀ من سیرۀ عاشقین متعثرّين، إلى سیرۀ  

 شعوب منکودۀ وأوطان محترقۀ. 

ومعاناتها، کما هی    ومعاناۀ  العربیۀّ  الأمۀّ  لمأساۀ  ولمّاح  ذکیّ  إسقاط  والضّحّاک هی  بهاء 

ضّیاع العربیّ واستلاب الأمّۀ من داخلها وخارجها لتصل إلى ما وصلتْ إلیه من  تجسید لل 

فساد وانحطاط حیث نجد الناّس المبدع مثل بهاء الکاتبۀ الموهوبۀ والضّحّاک المفکّر المبدع  

فی أکثر من حقل يُسحقان ويُشوّهان إلى حدّ تتحوّل فیه بهاء إلى بغیۀ جسد وکلمۀ کی  

ش، فی حین يهرب الضّحّاک إلى عوالم الهجرۀ لیجد إنسانیته فی  تحصل على لقمۀ العی

دون جريمۀ   عینیه  والتّعذيب حتى فقد إحدى  والاغتصاب  للاعتقال  تعرّض  وطنه حیث 

 اقترفها. 

وفی هذا الوطن المتداعی ذاته يجد فنان انتهازیّ لوطی مثل يراع طرب الاحترام والمکانۀ  

ئناً للوطن مثل هملان أبو الهیبات يصبح قائداً سیاسیّاً يحدد والنفّوذ والثرّاء، ونجد مخنّثاً خا

خطوات الوطن الذی تحوّل إلى میتم کبیر يعجّ بالظلمّ والقسوۀ، ويستغلّ أفراده، ويسحقهم،  

وينکلّ بهم دون رحمۀ، کما نکلّ المعلّم أفراح الرمّلیّ بیتیمات المیتم، واغتصبهنّ الواحدۀ  

الشّاذۀ، تلو الأخرى على معرفۀ من مش  المیتم، ورضا منهنّ، مقابل إشباع غرائزهنّ  رفات 

لهذا  يستلم  أن  سوى  الضّعیف  الإنسان  أمام  يکون  ولا  الجهنّمیۀّ،  احتیاجاتهنّ  وتلبیۀ 

بالحرمان حتى من الأحلام. ويقبل  التّلاشی،  الذی يهرسه حدّ  المیتم هو    المجتمع  فهذا 

الخرائبیّ الشرّق  المحترقۀ فی  الحیاۀ  الذی يتقوّض وينهار على رأس الأشهاد،   صورۀ عن 

الفاسدون    بتدبیر مقصود من الأطراف جمیعها المشارکۀ فی ذلک، وعلى رأسهم المفسدون

وعندها لا يبقى أمام المواطن إلاّ يقبل أن تُداس کرامته، أو أن    والمخرّبون والانتهازيون. 

ل الآخر؛  عوالم  إلى  يهاجر  أن  أو  الوطن،  هذا  فی  ثائراً  والرحّمۀ  يموت  الکرامۀ  فیها  یجد 

 والطّمأنینۀ والعدالۀ، بعیداً عن الوطن الذی يتمرغّ فی العذاب والألم.

رحلۀ معاناۀ بهاء فی هذه الروّايۀ، لیست رحلۀ امرأۀ جرّها المجتمع مرّۀ تلو الأخرى إلى   

  البغاء، على الرّغم من محاولتها للهروب منه دون جدوى، ولیست مآل امرأۀ انتصر مرض 

والخراب   السقّوط  تکشف  روايۀ  ولکنّها  والمعاناۀ،  الألم  من  لیخلصّها  علیها،  السرّطان 

السقّوط، وهو کشف يسیر   العربیۀّ وفی غیرها من مجتمعات  المجتمعات  المستشری فی 

الروّايۀ. بطلی  عمر  من  سنۀ  لسبعین  مستمرّ  صراع  فی  ملحمیّ  الصرّاع    بشکل  هذا  وفی 

دّرب، إلاّ فئۀ واحدۀ ظلّت مرفوعۀ الرأس والظّهر، وهی فئۀ  الملحمیّ سقط الجمیع فی ال

الأحرار والثّائرين الذی ظلّوا يدافعون عن حقوقهم ومبادئهم وأوطانهم حتى آخر رمق فی  
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الروّايۀ، وعلى رأسهم ثابت السرّدیّ المناضل الذی آثر النضّال والاستشهاد على حیاۀ الذّل 

بالاحت ولذلک حظی وحده  الجمیع، وأظهرت  والاستعباد؛  عرّت  التی  الرّوايۀ  فی هذه  رام 

 عوراتهم النّجسۀ.

تلو   الواحدۀ  السّاقطۀ  الروّايۀ  مآلات شخصیّات  من  السرّدیّ  ثابت  قد خلّص  النضّال  وهذا 

الأخرى فی الخزی والظلّ. وبذلک تصرّح بهاء أن لا أحد يستحقّ الحیاۀ إلاّ أولئک الذين 

العار والامتهان والاحتقار. يدافعون عن الوطن، أمّا الذين ي   خونون أوطانهم فلیس لهم إلاّ 

وبهاء بطلۀ الروّايۀ لم تعشق فی حیاتها سوى الأحرار والمناضلین والثوّّار، وجعلت أعمال  

الظّالمین   من  علیهم  وقعت  التی  التّنکیل  أقدار  بهم  ارتبطت  کما  بهم،  مرتبطۀ  الخیر 

غ طفلاً  المعتقل  دخل  فالضّحّاک  الأشراف،  والفاسدين؛  الفدائیین  من  فدائیّ  ابن  لأنهّ  رّاً؛ 

 وأصوات الأحرار تخنق ببطش وتجبرّ من رجالات السّلطۀ والمتنفّعین من ثروات الأوطان. 

تجارب   خضمّ  فی  والهزيمۀ  الألم  لمخاضات  تجريبیۀّ  سرديۀّ  مغامرۀ  الروّايۀ  هذه  وبعد؛ 

لکلّ من ساهم فی هذا الخراب الذی  إنسانیۀّ تؤول إلى الوجع والتّشظّی، وهی سفِْر إدانۀ  

والحريۀّ  للجمال  إلى مدافن جماعیۀّ  التّاريخ  ويحوّل  والحضارۀ،  والشّعوب  الأوطان  يقوّض 

 والأمل. 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4475&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABbXP40dpK2_xNg 
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 لسناء الشعلان «سیانا النّ کهَ أدرَ»فی روایۀ  «الأقوال الخیالیۀ»منهج روایۀ  

 سمانه موسی پور 

 یوسف هادی پور 

 

قرير  ۀ والوصف والتّقافات المعجمیۀ المختلفۀ معانی مختلفۀ مثل القصّ رد فی الثّلکلمۀ السّ

ق کأساس أساسی ونوع أدبی متفوّ  «السرد»ووصف الحادث والأحداث الواقعیۀ والخیالیۀ.  

ۀ هو الارتباط رد المرکزی والحکايۀ. الجزء الآخر من القصّ التی تشکل السّ  «مورفولوجیا»هو  

والتسلسل بین الأحداث وقناۀ نقل أساس الروايۀ من الروائی أو ممثل الکاتب إلى المستلم  

بالمقارنۀ مع    شکل وطريقۀ السرد هی مهمّ  مثل المقروء. مع الأخذ فی الاعتبار أنّأو الم

،  ديد، يتم اکتشاف مهام التطبیقات، والدوافع، والفضاء، وزاويۀ الرؤّيۀالموضوع فی النقد الج

النّ من خلال  ذلک  إلى  السّوما  النّقد  تحلیل  على  القائم  الروايۀردی  هیاکل  ووصف  ،  ص 

، أساس «ردالسّ»والاجتماعیۀ. له مکان ضئیل فی هذا النوع من النقد. فی    وسلطتها الفکريۀ 

وطريقۀ   شکل  وکذلک  الروايۀ  لغۀ  هو  الأدبی  النص  تقییم  ومعیار  الروائیۀ  الاستکشافات 

 فن الروائی يکمن فی شکله التعبیری. ؛ لأنّموضوع القصۀ لیس معیارًا للتقییمتعبیرها و

، حیث يقوم بأدوار مختلفۀ ومتنوعۀ )میر صادقی(  اسیۀ للقصۀيعتبر الراوی أحد العناصر الأس

الناس )البنا(. ينقل  زمن  بالتعبیر بوضوح عن ملاحظاته وقضايا مهمۀ وحیويۀ من  ها ملزم 

« هو القول»، فی شکل شبکۀ متشابکۀ من العناصر السرديۀ. الراوی إلى القارئ بلغۀ سرديۀ

القصۀ أجزاء  أکبر  أدوارًا  أحد  يلعب  الروائیۀأ، حیث  الشخصیات  لغۀ  بأشکال  ساسیۀ من   ،

، وينتقل ويکون فعالًا فی تطوير السرد. اشرۀ أو غیر المباشرۀ أو السرديۀمختلفۀ مثل المب

من قبل علماء السرد على الرغم من    «تصورات نانسی»منذ أن تم إهمال الروايۀ الواقعیۀ  

، أصبحت ضرورۀ مثل هذا البحث یۀجتماعالتأملات الهامۀ للغايۀ حول القضايا السیاسیۀ والا

 . من قبل المؤلفین أکثر وضوحاً

 « سیان ا النّهَکَادرّ»فی روايۀ  «السرديات السرديۀ»طرق سرد 

للجمهور  السرد الحکايۀ  إيصال  الراویهو وسیلۀ  تنوع    ، من خلال  بالطبع  الطرق.  بشتى 

وق  على تف  السرديۀ. ولا يدلّ ، واختلاف الأهداف  رد هو نتیجۀ التفکیر والتأملأسالیب السّ

ذلک من  بدلاً  أخرى.  على  يعرف  روايۀ  أن  الراوی. يجب  غرض  تنسیقها مع  المهم  ، من 
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والابتکار المحلّ التفکیر  لجوانب  صحیحۀ  قراءۀ  تحقیق  أجل  من  الروايۀ  سرد  طريقۀ  ل 

عبر  الروايۀ هی وعاء انعکاس للثقافۀ والمجتمع وت  والجمال فی العمل الأدبی السردی. لأنّ

 عن الخبرات الإنسانیۀ فی شکل لغۀ أدبیۀ بطلاقۀ ومتسامیۀ. 

ـرد فی السرد ، ومن بینها أسلوب السّسرد الروايات والأفکار والأحداث  رديتضمن أسلوب السّ

 الفکر والحدث. اًه يشمل أيض؛ لأنّالسردی مهم للغايۀ

السّ أسلوب  قصر  إلى  السرد  علماء  بعض  دفع  ما  التعوهذا  طريقۀ  على  الأقوال  رد  عن  بیر 

 والأفکار فی القصۀ. 

ری  ـاوی المصتم تقسیم أسالیب السرد الروائیۀ المختلفۀ إلى ثلاثۀ أنواع أساسیۀ من قبل الرّ

ذی يبدو أنه طريقۀ مناسبۀ  ×، والکتابه السرد فی الروايۀ المعاصرۀ  عبد الرحیم الکردی فی

لتحلیل الأسالیب السرديۀ. من الخیال. تتغیر هذه الأسالیب بناءً على دور الراوی وشخصیۀ  

،  ی فی القصۀ هو مکان الراوی، لذلک بترتیب هیمنۀ الراویـالرئیسالراوی. بما أن الموضع 

 تحدث الأقوال فی الأشکال الأساسیۀ الثلاثۀ التالیۀ فی القصۀ: 

رد  ـالسّ»وی سیطرۀ کاملۀ على السرد ولا يسمح للشخصیات بالتحدث وهو ما يسمى  للرا  -1

 . «السردی

الأقوال   -2 عن  التعبیر  فی  والشخصیۀ  الراوی  يشارک  السیطرۀ.  من  القلیل  لديه  الراوی 

والکلام  المباشر،  غیر  الحر  والکلام  المباشر،  غیر  الکلام  بثلاث طرق:  القصۀ  فی  ويظهران 

 المباشر.

يسمى  الر  -3 ما  وهو  بحريۀ،  عن کلامها  تعبر  والشخصیات  له سیطرۀ  لیس  حريۀ  »اوی 

 .«التعبیر المباشر

عام يتمّ بشکل  السّ   ،  وعلاقته  تقسیم  الراوی  لهیمنۀ  وفقًا  طرق  خمس  إلى  السردی  رد 

رد الحر غیر المباشر . الس3ّرد غیر المباشر  . الس2ّردی للروايات  رد السّ. الس1ّبالشخصیات:  

 رد الحر المباشر.. السّ 5المباشر  رد. الس4ّ

موضوعی    إنّ وموضوع  فرديۀ  تجارب  لها  واقعیۀ  روايۀ  هی  للإنسانیۀ  الجديدۀ  التصورات 

يتشابک فیه الواقع مع الشخصیۀ الشخصیۀ والبصیرۀ والعواطف والمشاعر. الراوی على درايۀ 

لأحداث ولکن  ل فی خلق اولکنه محايد ولا يتدخّ  «؛وجهۀ نظر خارجیۀ»بکل الأمور من  

جذابۀ. السیاق،  ز کما يراه أو يفهمه من عقول الشخصیات بطريقۀ بسیطۀ وجمیلۀ و دون تحیّ
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ووضوح بحزم  اللّيعبر  يستخدم  وأحیاناً  العربیّ،  العامیّهجۀ  أصالتها ۀ  على  الحفاظ  بحجۀ  ۀ 

 وتقالیدها.

الناسیان »تستخدم الأستاذۀ شعلان فی روايۀ   المذکورۀ    «عدراخه  الروايات  أسالیب سرد 

التکرار: الإبلاغ السردی  ، بما يتوافق مع المواقف السرديۀ. هذه الطرق مرتبۀ حسب  أعلاه

،  اشر، طريقۀ الکلام الحر المباشر، طريقۀ النطق المباشر، طريقۀ الکلام الحر غیر المبللألفاظ

 طريقۀ الکلام غیر المباشر.

 شر: حريۀ الکلام المباشر . کیف نقول حريۀ التعبیر المبا1

الشخصیات بهذه الطريقۀ إلى القصۀ دون أی مقدمۀ سرديۀّ أو شرح من قبل  يأتی سرد  

الراوی، ويکون بمثابۀ حوار مسرحی لا يظهر فیه الراوی نفسه ويعرض القارئ مباشرۀ إلى  

بین لیعیش  الخیال  إلى مزيد من  المستلم  يحتاج  لذلک،  وأقوالهم.  السرديۀ   الشخصیات 

الشخصیات فی القصۀ. لم تکن هذه الطريقۀ شائعۀ فی النصوص الأدبیۀ العربیۀ القديمۀ،  

کما أن استخدامها نادر فی الروايات العربیۀ الحديثۀ، ومیزتها الوحیدۀ المواجهۀ الواضحۀ  

 بین القارئ وشخصیات القصۀ لتلقی أقوالهم دون أی وسطاء أو تفسیرات وحوالی لهم.

عامۀ » ودعامۀ  الأشرار    سبعۀ  غیر  من  القلیل  إلا  والتواضع  والبهجۀ  بالشباب  تغمرنی  لا 

 . «ضدی...

،  حیاته، ما عدا القلیل من شبابه  سنۀ من  ۶7مقدمۀ    فی بدايۀ القصۀ تبدأ القصۀ بدون أیّ

لم يکن حزينًا، لأنّـلم تس السنوات  تلک  بینما من کل  ها منحته رقه من بهجۀ وضحک، 

ی قدمه العالم. وتغلبت أوقات الانتظار وسلاسۀ الکتابۀ على هذه  ذکاء الّالفرح والخبرۀ والذّ

 عبۀ. ويلۀ والصّنوات الطّالسّ

 ـ الکلام المباشر الکلام المباشر الخطاب المباشر 2

، حیث يقدم تخدمۀ فی القصص القديمۀ والجديدۀرديۀ المسهذه إحدى أشهر الأسالیب السّ

الطّ  اوی بضع کلمات أو عبارات يشیر فیها إلىالرّ ک بها تی يتحرّريقۀ الّبدايۀ الخطاب أو 

تمّالرّ کتابۀ معظم اوی.  الطرّيقۀ  ت  بهذه  القرآنیۀ  الطّالأحاديث  وبهذه  الرّ،  يکون  اوی  ريقۀ 

لکنّوالشّ الرّ  خصیۀ حاضرين.  الشّ  اوی أقلّحضور  الثّمن  الراوی  قۀ فی خصیۀ. هنا يلاحظ 

[ بحیث لا تختلط کلمات الشخصیۀ  »«و  : ] مثلريقۀ مصحوبۀ برموز رد الکامل. هذه الطّالسّ

عبیر عن کیفیۀ الکلام القارئ کثیرًا من  اوی فی التّمع کلمات الراوی. تساعد مقدمات الرّ

شعلان استخدم   أجل فهم أفضل للأقوال ولعب دور مهم فی نقل مساحۀ الکلام إلیه. يبدو أنّ

 مذکورۀ أدناه.  هذه الطريقۀ بشکل أقل فی الروايۀ. أمثلۀ من هذا النوع
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ذی يبحث  اک المتکررۀ للجمهور الّضّح، يعبرّ المؤلف عن أسئلۀ الفی إحدى أبیات الروايۀ

 عن عشیقته بأجمل ما يمکن. 

، ومع  ون من إذن الیمنی استجداء الدعاء، وهم يخافساؤل علیهم فی أغلب الأحیان کثرۀ التّ

،  وعیۀ، وهم على حق فی فهمهمإلى موض  هم يتحولون من نظريۀ، فإنّهم لم يسمعوا عنهمأنّ

 وأسئلتهم جديدۀ.

، وعندما لم يسمع  وصباه فی أذنه الیمنى وطلب فاشل  الترجمۀ: کرر السؤال له أکثر من مرۀ

 ، سأله مرۀ أخرى: هل تعرف مکان سیدتی؟ نظر فی عینیه وهو يحدق فی عینیه  منه کلمۀ،

( ووجود ضمائر المتحدث فی ):، يشیر وجود علامۀ ترقیم من نقطتین فی الفقرۀ المذکورۀ

 کلمۀ مثل )حبیباتی( إلى صراحۀ الکلام. 

، يصور المؤلف محادثۀ الزحاق مع التمثال بناءً على تصريحات فی مکان آخر من الروايۀ

 مباشرۀ: 

 ، وقیل لهم: ومن مکان طباعته، ثبت على الفرج، فکرر، وخلع عن رداء الديک

النّ الحالی ترک  وضعه  وهربا من  ثیابه  ترجمۀ:  ولبس  البارد  على خده  سريعۀ  قبلۀ  حات 

تويۀ وقال لها: علیک أن تدفئ نفسک فی هذا البرد القارص وتعثر بها. قبل أن يسقط  الشّ

 على الأرض تحت المطر.

المذکورۀ الفقرۀ  يتحدّفی  الشخصیات  أحد  أن  إلى  الجمهور  ضمائر  وجود  يشیر  إلى  ،  ث 

 آخر. وجود عبارۀ مثل )علیک القذافی( دلیل على وجود محادثۀ مباشرۀ.  شخص

ف مشهدًا يستمع فیه بهاء إلى صدى صوته الملتف  ر المؤلّ، يصوّفی مکان آخر من الروايۀ

 فی الغابۀ. 

 عیدۀ: هنّ أنت. إنک الضحّاک سلیم. د تقول بصوت واحد لممارسۀ الأنثى السّوبدعۀ التردّ

 .نه أنتإ، نعم عشقتک.أنا أ أنساک.  مکنيلا

 الترجمۀ: ويسمع الغابۀ تکرر نفس الصوت بفرح أنثوی للغايۀ: إنه أنت.

، يظهر وجود علامۀ الترقیم المکونۀ من نقطتین ):( وکذلک استخدام فی الفقرۀ المذکورۀ

 ( والمتصلۀ فی کلمۀ )الحب(، مباشرۀ الکلام.اضمائر المتحدث المنفصل )

 . غیر المباشر المباشر: الکلام غیر المباشر غیر المباشر: الکلام الحرّۀ الکلام غیر . حريّ 3
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الطريقۀ الرّبهذه  الشّخصیۀ. يمکن تمییّاوی والشّ، يتشابک  اوی  خصیۀ والرّز إشارات صوت 

رد المباشر ريقۀ هی الوسط بین السّهجات وما إلى ذلک. هذه الطّمائر والأسماء واللّعن الضّ

اوی  لغۀ الرّ  وايات حیث تکون الاقتباسات فی العامیۀ لأنّر بروزًا فی الرّوهی أکث  قرير الحرّ والتّ

قرير  رد والتّمییز بین طريقتی السّعب التّخصیۀ. يبدو من الصّرسمیۀ ومختلفۀ عن عامیۀ الشّ

ردی يمنع الباحث من ارتکاب  قرير السّالانتباه إلى محتوى التّ  ، لکنّغیر المباشر المجانی

 . .السادس عشر للروايۀ نقرأ: .. سیان خطأ. وفی النّ

، أو أنه يذلها، أو أنه يشعر أنها ]الفتاۀ[ شعر بالاشمئزاز من البهاء[ يضحاکلا يدعی أنه ]

، [ يثبت معظم عینیه على الأرض ... فی الواقع فی هذه الفقرۀقذرۀ وملوثۀ، لکن ]الصبی

السّ للرّيتشابک الأسلوب  الصفحۀ  ردی  نقرأ فی  السّ  183اوی والشخصیۀ.  العدد  ادس من 

،  هم وهم لا يزالون أطفالًا يحلمون من المیتم مع  ه قد هرب للتوّوايۀ: يشعر أنّ عشر من الرّ

وبالفعل عشیقته نائمۀ فی سريره حتى تعب الهروب منها. دار الأيتام يختفی. يبدو أن معظم  

 الروايۀ يتم التعبیر عنها بهذه الطريقۀ.

 . کیف تنطق الکلام غیر المباشر: الکلام غیر المباشر: الکلام غیر المباشر .4

، وتعبر  الطريقۀ يسیطر الراوی، ونیابۀ عن الشخصیۀ، يروی کلماته بشکل غیر مباشر  وبهذه 

من    طريقۀ السرد هذه عن هیمنۀ الراوی فی القصۀ. لأن حضور الشخصیۀ فی تعبیره أقل

تغییر ضمیر المتحدث فی الاقتباس المباشر إلى ضمیر   يتمّ  ،حضور الراوی. فی هذه الطريقۀ

 مثل: ؛الشخص الثالث وهو أقرب إلى الأسلوب السردی للتقرير والعبارات

 . «همس: انی»، «قال: انی»بدلاً من  «تحدث انهو » «هم انه»و  «قال انه»استخدام  يتمّ

رديۀ  ـّخدم جمیع الأسالیب الس؛ لأن المؤلف يستقۀ لها أيضًا حضور رائع فی القصۀ ريهذه الطّ

 ، ومنها ما يلی: من الروايۀ   لتنويع عمله. إن طريقۀ السرد غیر المباشر قريبۀ

تی موع الّى يمشی سريعًا حتى يرى الشّومن يقترب من القريب من غابۀ الغابۀ الصغیرۀ حتّ

 تدرب علیها وقته.

ارع وسیم للوصول  ، وسى وشک الوصول إلى مرسى خشبی صغیرالترجمۀ: کان المرکب عل 

الشّ المرأۀ  وقوفهاإلى  وضعیۀ  فی  تتعثر  کانت  التی  الأشقر  ويدها  قراء  نحوها،  يدها  ، ومد 

لى ذراعیه ويهمس فی أذنه: لا و يغلق رغبته وإحباطه ويأخذها إ  الممدودۀ بحاجۀ وثقۀ

 ، سآخذ الهواء وسأنتبه إلیک.تخف
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المذکورۀ الفقرۀ  الجر مع صفی  أفعال  تواتر  يساره،  یغۀ  ،  )يقطرب،  الغائب  المذکر  المفرد 

 على عدم مباشرۀ الأقوال. ، وهذا يدلّتتران، يمد، يشد، ياخز همز(

 فی مکان آخر من الروايۀ يقول المؤلف: 

لقد طلب من صديقتها هدی أن ترافقهما إلی بیتهما الوطن فی مدينته الإسکندنافیۀّ، لکنّها  

الخاصّ حیاتها  لها  لأنّ  ذلک؛  الّرفضت  زوجها  تۀ  ينتظرها  حیث  مدينتها  فی  تنتظرها  ی 

 .وأولادها وحفدتها، وعلیها أن تعود إلیهم

؛ ه رفض، لکنّمنزلهم فی المدينۀ الاسکندنافیۀ  ترجمۀ: طلب هدى من صديقه مرافقتهم إلى

لأن حیاته کانت تنتظره فی مدينته حیث کانت زوجته وأولاده وأحفاده ينتظرونه وکان  

 علیه العودۀ إلیهم.

المذکورۀف الفقرۀ  الغیاب ای  السابقۀ مع صیغ  المذکر ، فإن تکرار استخدام الأفعال  لمفرد 

، الرفض( وکذلک الفاعلات الماضیۀ )التعدی والترقب والتوقع والتصريف(  والمؤنث )الرغبۀ

، المرجع هو ضمیر صديق  باشرۀ. فی جمیع الأفعال المذکورۀتشیر إلى أن الأقوال غیر م

Bah .أی هدى ، 

اک هو مثال آخر لتصريحات غیر مباشرۀ فی هذه ضحد الأطباء الذين يتحدثون مع  مشه

 الروايۀ: 

، والحديث معه أن  شفُوا من إصرارهم على القراءۀ له، وتحدث معهمهم  ولم يعلم الأطباء أنّ

 حرر من المیل المستمر فی اللسان. له نصیبًا فی التّ 

حدث معه سیخرجه من  حدث معه والتّسۀ والتّراالإصرار على الدّ الترجمۀ: أخبره أطباؤه أنّ

النّ الّزلۀ  المستوى  إلى  ويصلبه  الدائم  يتجوّسیان  أن  دون  إلیه  وصل  النّذی  فی  سیان ل 

 المطلق.

ياساد، وصل(   فی الفقرۀ المذکورۀ، وجود أفعال الماضی والحاضر بصیغ غائبۀ )أخبار، ياشم 

 الألفاظ غیر مباشرۀ.وغیاب الأفعال بالصیغۀ المنطوقۀ يشیر إلى أن 

ثمن ممکن   اک عن الثمن فی حیاته بأیّضح، يعکس مشهد رضا  فی جزء آخر من الروايۀ

 مثالًا آخر على العبارات غیر المباشرۀ.

ويکفیه ثروۀ فی الحیاۀ أن تنظر فی عینیه بملء عینیها، وتبتسم له بابتسامتها المديدۀ 

يسرقها، وتهمس له بیقین وفرح النجاۀ. أنت الضحاّک تی لم يستطع مرض السرطان أن  الّ

 سلیم. أنا أعرفک. أنا أعشقک.
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 يستطیع السرطان أن  الترجمۀ: ويکفی هذا الثراء أن ينظر فی عینیه وبابتسامۀ مستمرۀ لا

نا أ. ضحاک سلیم. أنا أعرفک، فابتسم له وهمس له بیقین وفرح الخلاص. أنت ينتزعها منه

 احبک.

يشیر وجود أفعال الجر مع الصیغ الغائبۀ )مقطع واحد، تنزار، تیبتسم، ذکورۀ فی الفقرۀ الم

اقتباس کلمات الشخصیات بشکل    لام يستمع، وتهم( إلى عدم مباشرۀ الکلام. فی الواقع يتمّ 

 غیر مباشر من الراوی فی صیغۀ الغائب.

ر هو  ، ومظهر آخ ضحاک فی تجسید لحبهّفی جزء آخر من الروايۀ ضحک على مونولوج  

 انعکاس تصريحات غیر مباشرۀ. 

ه أفضل  ، وأنّ که يحبّنفسه: لا يظن أنه يفکر فی هذه اللحظۀ إلا أنّ  ضحاکقال حديث ال

 ر أو تحدث.تذکّ ،ى لو لم تفعل ، حتّاس فی وجودهم إلى جانبهمالنّ

و    «سوف» الترجمۀ: قال زهاک لنفسه: لا يمکنه التفکیر فی هذه اللحظۀ ما لم يحب باه ء 

«h»    وهو أسعد رجل لأنBah   بودن  u    سوف بودنh  لو کان بلا ذاکرۀ  بجانبه ، حتى 

 وکلمات. 

على أن الألفاظ    ذکر الأفعال بصیغۀ الغائب )لا يستطیع، ياشق( تدلّ   فی الفقرۀ المذکورۀ

تی هی فی حد ذاتها بديل جید للتعبیرات غیر مباشرۀ. إن وجود کلمۀ مماثلۀ فی الواقع، والّ

 دلیل على هذا الادعاء.المباشرۀ، هو 

 . التقرير السردی لأفعال الکلام 5

خصیات فی عبیر عن کلمات وألفاظ الشّالتّ  رد وأساسه حیث يتمّهذا الأسلوب هو جوهر السّ

الراوی  الّ يُبلغ  الواقع،  فی  ولهجته.  الراوی  الشخصیات؛ حتى موضوع    «عمل»لغۀ وبصوت 

بهذه الطريقۀ لا يوجد مکان للشخصیات الشخصیات الخیالیۀ هو جزء من تجربۀ الراوی، و

روايۀ   فی  الطريقۀ  هذه  وتعتبر  وأفکارهم.  لأصواتهم  أثر  يترک  ولا  عدراخۀ  »للتحدث 

 رد، ونذکر أدناه بعض الأمثلۀ علیها.ـّمن أشهر طرق الس «الناسیان 

بی من خلال نقل  الخش  Aniqما لم يستطع باهال أن يحتمل الترفیه المستمر فی منزل  ربّ

 ...صلاً بهذه المدينۀ المنورۀ ، لذلک تمنینا أن يکون متّإلى النهر الجمال

حلم البهائی بالعیش معه فی منزل خشبی جمیل وفاخر يطل على النهر.   الترجمۀ: حتماً

 کان يحلم بهذا منذ وصوله إلى هذه المدينۀ.
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الفقرۀ بهبه  فی  المؤلف أحلام  الّالسابقۀ يوضح  الزوجیۀ بحماس  ،  الحیاۀ  تی تتعلق بقضايا 

 ومرح وسکینۀ.

 ۀ روايۀ موجهۀ السعر. ، يصف بدايات عمل زهاک فی تجمیع وکتابفی قسم آخر من الروايۀ

حديد من بالتّأ سیان و سوف يبددرکها النّۀ أواي»لقد بدا الضحاک يضع الخطوط العريضه لرّ

 .«اسم بطله مخطوطه بهاء و هو اسم العاشقه

، ]المرأۀ[ فی حالۀ  « عن بطل الروايۀغمره النسیان »اک الأسطر الأولى من روايته  ضحتب  ک

 حب.

اک عشیقته  ضح؛ حیث يضع  لامحدود لعشیقته بهاء جیدًاضحاک الالآيۀ أعلاه تصور حب  

 کبطل رئیسی ومحوری لروايته. 

ذی حدث  اک لم يقبل الاسم فی المکان الّضح ، يصف المؤلف أنّفی مکان آخر من الروايۀ

 فیه ذلک. 

،  فی إخباره بفتوى نار المیتتمامًا على أن يدخل من اسم من له الحقّ  ، يصرّرفضًا للضحک

فل  ذی حکم فیه على الطّدًا بحیث يمکن العثور علیها فی ظلال الواحد. الّوهی صغیرۀ ج

 ر. العظیم من قزم الشّ

ذی أعطته له الفتاۀ ذات الشعر الأحمر  اک بإصرار کامل الاسم الّضحالترجمۀ: مثلما لم يقبل  

یث حسی حتی کانت تصغره بسنوات قلیلۀ فقط وفی دار الأيتام النّ ، والّاحرۀار السّعلى النّ

 . قضى معظم طفولته

هذه کانت المرۀ    ذی اختارته سیدته. لأنّيکره الاسم الّ  ضحاکالآيۀ المذکورۀ على أن ال  تدلّ

 تی يطلب فیها شیئًا يتعارض مع رغبات وأذواق عشیقته.الأولى الّ

الروايۀ هذه  والدّفی مکان آخر من  الکمال  ذروته من  من  المؤلف  سرد  يقترب  لأن  قۀ،  ؛ 

 ک للهروب من عشیقته قدر الإمکان.ضحان محاولۀ المشهد يعبر ع

لقد حاول کثیرا أن يهرّبها من المیتم، لکنهّ فشل فی ذلک مرّۀ بعد أخری بعد أن علمت  

 .مديرته العانس بخطّته تلک

، بعد أن علم  اتۀ مرّ، لکنه فشل عدّا إخراجه من دار الأيتام الهاربالترجمۀ: حاول جاهدً

 خطته. المدير القديم والعازب ب
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اللامتناضحتعبر الآيۀ عن کفاح   ، وهو مشهد مهم  هی لإخراج عشیقته من دار الأيتامک 

 للغايۀ يمکن أن يغیر مجرى حیاتهم.

 ، يروی المؤلف کیف أطلقت عائلته السعر ويقول: فی مکان آخر من الروايۀ

نه  مون أ، وکانوا يعلسم الحقیقی لمن يطلق على الجهلاء، ومتى ولد لهملا أعرف ما هو الا

 ، فهو اسمه. فی عجلۀ من أمرهم للتخلص منهم

ذی اختارته له عائلته المجهولۀ عند ولادته ويسارع  الترجمۀ: لم يکن يعرف الاسم الحقیقی الّ

 اختیار اسم له فقط. ى يتمّخلص منه حتّللتّ

يختارونه ذی  خلص منه وما نوع الاسم الّ، حیث ينوون التّاءتوضح هذه الفقرۀ محنۀ عائلۀ به

خصیۀ ۀ الحب فی الشّر بشکل جید معاناۀ قلّهم. فی الواقع استطاع المؤلف أن يصوّله لا يهمّ

 للجمهور. ء البها

 ؛ الختام یف

، يستخدم فیها بلیغۀ وبنیۀ قويۀ وقويۀ ومفهومۀ  اسیان بلغۀ صورات النّۀ التّسم سرد قصّ يتّ

اوی  ، الرّوايۀالراوی وشخصیاته. فی هذه الرّف أسالیب وآلیات روائیۀ تتناسب مع مواقف  المؤلّ

خصیۀ الأولى، الکثیر  اک بصفته الشّضحلديه وجهۀ نظر خارجیۀ وهو کلی العلم. يمتلک  

خصیات ، تدخل الشّص لیروی روحه وينغمس فی الذکريات؛ لکن فی الفقرات التالیۀمن الفر

شر. يستخدم المؤلف  ث مع بعضها البعض، مما ينتج عنه أسلوب سردی مباالأخرى وتتحدّ

راع بین الشخصیات. نظرًا لأن التقارير  ۀ التعبیر المباشر لإظهار الصّ هذه الطريقۀ وأحیانًا حريّ

،  ف طريقۀ السرد غیر المباشريستخدم المؤلّ ـرديۀ هی الأکثر فاعلیۀوايات السّرديۀ للرّـالسّ

 ردی. رد السّالقريبۀ من السّ
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 لسناء الشعلان «أَدرکََهاَ النّسیان»تجلیاّت الانطباعیۀ فی روایۀ 

 علی ضوء نظریۀ سوزان فیرغسون 

 موسی پور  ۀسمان

 وسف هادی پور ی

 

وهی أهمّ ظاهرۀ للفنّ الأوروبی فی القرن التاسع عشر وما يدلُّ على   1الانطباعیۀ أو التأثريۀ  

ولکنها  ذات مبادئ محددۀ،  لیست مدرسۀ  الانطباعیۀ  للإنسان.  والنفّسیۀَّ  الذهّنیۀّ  الحالۀ 

بشکل مستقل أعمالهم  لتقديم  اجتمعوا  الذين  للفنانین  حرّ  آراءهم    تکوين  بعض  بسبب 

ش:    1390و يدلُّ على الحالۀ الذهنیۀّ للإنسان )باينده،  المشترکۀ. الانطباعیۀ من الانطباع

303 .) 

لا يمکن ربط أحداث للانطباعیۀ بقصۀّ کلاسیکیۀ، والغرض منها تأکید على التّعبیر عن  

لکتابۀ   کأسلوب  المدرسۀ  هذه  أصبحت  الخارجی.  العالم  من  بدلاً  للفرد  الدّاخلی  العالم 

ا فی  مرّۀ  لأوّل  الأدبیۀ، شائعۀ  من  النصّوص  الأول  العقد  فی  والأمريکیۀ  الأوروبیۀ  لروّايات 

القرن العشـرين وظلّت مشهورۀ حتّى وقت الحرب العالمیۀ الأولى. فی الوقت نفسه سافر  

اللّوحات   على  للتّعرف  باريس  إلى  جويس  وجیمس  وايلد  وأوسکار  کتشیخوف  أشخاص 

المؤلف الانطباعی هو  274- 275الانطباعیۀ )المصدر نفسه:   التقاط صورۀ ذهنیۀ  (. هدف 

عبر عقله من أجل إظهار حالۀ   للعالم وهو يمرّ  يُظهر  إنهّ يريد أن  للحیاۀ.  عابرۀ أو فوريۀ 

(. وفقًا للانطباعیۀ، يجب  4۶:  م  1984ذهنیۀ معیّنۀ أو مزاج عقلی وعاطفی معینّ )مجـدی،  

اش فقط؛ لکنه على الرسّام أن يجلب تصوّره للأشیاء والأشخاص والمناظر الطّبیعیۀ على القم

استدلاله  يرسم  أن  الرسّام  من  العمل  بهذا  القیام  يتطلّب  تمامًا،  مماثلۀ  صورۀ  يعکس  لا 

التّجربۀ   الواقع هو  فإنّ  الفوری على الأشیاء ببضع ضربات من فرشاته. وفقًا للانطباعیین، 

قلیۀ على  الّتی يعبر عنها العقل لنا من الأشیاء من حوله، وعلى الرسّام أن يؤسّس تجربته الع

 (. 3۶8ش:  1389خلق الفنّ مما يراه أمامه )باينـده، 

 الأساس النظريۀ للبحث
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 الانطباعیۀ )التأّثريۀ(  

الذين أسّسوا أول مجلۀ    تقع ولادۀ الانطباعیۀ الأدبیۀ فی فرنسا بفضل الأخوين غونکور، 

اعیون إلى ونشروا عدّۀ روايات من هذا النوع. سعى الکتاب الانطب  185۶انطباعیۀ فی عام  

  1874تحقیق نفس التأثیر فی الصور التی التقطوها فی أعمالهم الشعريۀ والدرامیۀ. فی عام  

الذی    Corotم أقامت مجموعۀ من الرسامین الفرنسیین الشباب والمستقلین؛ وهم کورو  

الذی اهتم بالنور الطبیعی وانعکاساته و میّیه    G.Courbetاهتم بمعالم المناخ، وکوربیه  

Millet    ودوبینیDoubigny    و کونستابلConstable    وتورنرTurner    و إلخ. أطلق

تنضح   مقالۀ  فی  الشمس«  شروق  »انطباع:  بعنوان  لوحۀ  رويۀ  بعد  لورو  باسم  صحفیّ 

( انطباعیین  المشاهدين  على  اللاذعۀ  )جودن،  impressionintsبالسخريۀ   )13۶4  

بح شائعًا واستخدم فی جمیع أنحاء (. هذا الاسم الّذی قبله الرسّامون أنفسهم أص32۶ش:

العالم. حلّت الانطباعیۀ النّظريۀ للنقّاد محل انطباعیۀ الرسّامین، وأصبحت هذه الفکرۀ مبدأً 

ثابتًا. کانت الانطباعیۀ مدرسۀ فنیۀ ظهرت لأول مرۀ فی الرسم ثم دخلت فی النقد الأدبی. 

الأ المجالین  فی  مشترکۀ  وأسس  مبادئ  المدرسۀ  والهذه    1389باينده،  )  .لفنیدبی 

 . (2۶8ش:

 مبادئ وأسس مدرسۀ الانطباعیۀ

المبادئ التقّنیۀ للانطباعیۀ فی الرسّم هی تقسیم الظّلال وتوهجّ اللوّن غیر المستقر. الشّعور   

بأنّ کلّ ظاهرۀ هی شعور وتصمیم فريد هو أبسط صیغۀ يمکن اشتقاقها من الانطباعیۀ.  

لتأّکید على أنّ الواقع لیس »الوجود« بل »الصیرورۀ«. رسم  الطرّيقۀ الکاملۀ للانطباعیۀ هی ا

الانطباعیون المدينۀعلى أساس کونها مرآۀ للتحوّل الاجتماعی، واکتشفوا فیها منظراً طبیعیاً  

المدينی  إن الانطباعیۀ، فی بعض تجلیاتها، هی رؤيۀ الإنسان  مغايراً، فقال هارولد هاوزر 

. الشکل عند الانطباعیین لیس محاکاۀ للطّبیعۀ بالمفهوم الحديث، الشديد الرهافۀ والإرهاق

الکلاسیکی بل هو التقاطاً لحالات الولادۀ والصّیرورۀ المستمرۀ فیهما، فکلّ بقعۀ لون هی  

تسجیل للحظۀ صراع بین إمکانیات الجمال الطبیعی وذات الفنان. فنرى الشکّل فی المشهد 

ف سريعۀ.  لونیۀ  ضربات  إلى  تحول  للواقع  الانطباعی  داخلی  انعکاس  الانطباعیۀ  کانت 

الفنیۀ  الأعمال  نتیجۀ ممارسۀ  الوضعی  القانون  على رفض  تقوم  الانطباعیۀ  إنّ  الخارجی. 

اللحظۀ  له فی  البنیۀ، بل يصوّرها کما تتراءى  التقّلیديۀ؛ فهو مثلاً، لا ينقل ألوان الأرض 

حو کل ما هو منعکس و متبدّل نفسها الّتی ينظر إلیها. وجهت الانطباعیۀ جلّ اهتمامها ن

وذو شفافیۀ فی الطبیعۀ، ولعل العنصر الأساس فی کل ذلک هو ضوء الشّمس. يعتبر هذا  
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  13۶2الفن على أنّ الحدث مبدأ الوجود، وحقیقۀ اللحظۀ تبطل أیّ حقیقۀ أخرى )هاوزر،  

 (. 207ش:

 الانطباعیۀ الأدبیۀ

بدايتها بین علماء  الانطباعیۀ کأسلوب أدبی لیست ظاهرۀ    التّعرف على  لم يتم  محددۀ. 

للمرء أن يرى اختلافًا  الرمزيۀ. يمکن  الطبیعۀ، وتتشابک أشکال تطوّره تمامًا مع ظاهرۀ 

واضحًا بین الانطباعیۀ فی الأدب والرسّم من حیث التّسلسل التّاريخی. عندما عادت السّمات  

خضعت اللّوحۀ لأکثر فترات الانطباعیۀ إنتاجًا    الأسلوبیۀ للانطباعیۀ إلى الظّهور فی الأدب

(strinberg,1953:290) . 

الفرق الرئیسـی بین الانطباعیۀ الأدبیۀ والرسّم هو أنّها فی الأدب تفقد ارتباطها بالطبیعۀ 

الفعل التّخیلی الّذی تمّ  والوضعیۀ والماديۀ بسرعۀ کبیرۀ، وتقريباً منذ البدايۀ هو رائد ردّ 

(. أصبحت الانطباعیۀ فی 217الرسّم بعد تراجع الانطباعیۀ )المصدر نفسه:    التعبیر عنه فی

حوالی القرن التاسع عشرأسلوبًا سائدًا فی جمیع أنحاء أوروبا، حیث يتمّ الحديث عن النّظم 

فی کلّ مکان يعبر عن الحالۀ المزاجیۀ وتأثیرات البیئۀ وتدهور العام وساعات الیوم. يقرأ 

ۀ تعبر عن مشاعر عابرۀ غیر ملموسۀ ودوافع حسّیۀ غیر محدّدۀ وغیر النّاس قصائد غنائی

محدّدۀ، وألوان ممتعۀ. النّاس شعراء يختفون فی اللّحظۀ ولا يترکون ورائهم سوى شعور  

بالاختفاء وضیاع الفرصۀ. المحتوى الخفی لأیّ نوع من الانطباعیۀ هو تکیفّ ما هو قريب،  

 (.254المصدر نفسه:  )الانفصال عن العالم إلى الأبد وغرابۀ الأشیاء الأقرب والشّعور ب

 خصائص القصۀ الانطباعیۀ ونظريۀ سوزان فیرغسون

 تتمیزّ القصص الانطباعیۀ بالخصائص التّالیۀ: 

الواقعیۀ   القصص  عکس  على  المدرسۀ  هذه  فی  القصـصی  العرض  إنّ  القصِصَِی:  العرَْضُ 

لال سردها من وجهۀ نظر إحدى شخصیاتها؛ محدود. يعطی الراوی لونًا ذاتیًا للقصۀّ من خ

أی أنّ کلّ ما ورد فیها يشیر إلى المواقف الفرديۀ ومشاعر الراوی، أو يستخدم المؤلفّ طريقۀ  

»العقلیۀ المرکزيۀ«، وهی اختراع فنی لجیمس. يصبح فکر إحدى الشخصیات کمرآۀ يدرک 

اضٍ عن روايته فحسب، بل يشمل  القارئ بواسطتها أحداث القصۀّ. لا يلاحظ هذا الرّاوی أنه ر

 أيضًا عقلیته فی السـّرد. إنّه دقیق ولديه شعور حسّاسۀ. 

إنّ إحدى السمات الممیزۀ للروايۀ الحديثۀ عن روايات الماضی تکمن فی عنصـر   الحبکۀ: 

»الحبکۀ«. أکّدت فیرغسون علیها وذکرتها کواحدۀ من سمات الخیال الانطباعی. لا ترکز  

الانطباع الشّخصیۀ  القصۀّ  ومشاعر  أفکار  هی  والأحداث  الخارجی،  العمل  على  کثیرًا  یۀ 
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الرّئیسیۀ الّتی يتمّ تقديمها بشکل غیر مباشر؛ لهذا السبب لا يمکن ربط القصص الانطباعیۀ 

 طريقتان لإزالۀ الحبکۀ التقلیديۀ:  هناک  (. 283-300ش:    1391بالمنطق السببی. )باينده،  

 کر المؤلف بعض الأحداث. الف: الحبکۀ المحذوفۀ: لم يذ

ب: الحبکۀ الاستعاريۀ )المجازيۀ(: الأحداث غیر المنسقۀّ وغیر المتوقّعۀ الّتی لا تتطابق مع 

 بقیۀّ القصۀّ تحلّ محلّ العناصر المحذوفۀ من الحبکۀ. 

الدوّر الاستعاری للمکان فی الخیال الانطباعی: تختلف وظیفۀ عنصر المکان فی هذا النوّع  

القصّۀ   القصص  من  المکان فی  السابق نظرًا لاعتمادها الأکبر على الاستعارۀ والمجاز.  عن 

الانطباعیۀ يشیر إلى الحالۀ العقلیۀ لشخصیاتها أکثر من المکان الذی تحدث فیه الأحداث؛  

أی أنّ معنى المکان فیه يختلف عن الواقعیۀ وله وظیفۀ استعاريۀ، من حیث أنه إمّا يستبدل 

 التوّصیف.الأحداث أو يعزّز 

التناقض فی سرد الأحداث: طريقۀ سرد الأحداث هی وظیفۀ من وظائف عقل الراوی. إنّ   

عقل الرّاوی يثیر أمورًا ذات صلۀ أو غیر ذات صلۀ بناءً على مبدأ التّشابه أو التّناقض المستمر. 

وهنا يبدأ  على سبیل المثال يشمّ الراوی أثناء السرّد فجأۀ رائحۀ العطر ويتذکرّ الذکّريات،  

 تیار الوعی فی التخیل. 

أسلوب الکتّاب الانطباعیین: يستخدم الکتّاب الانطباعی النّثر الإيقاعی ويختارون الکلمات   

التّعبیريۀّ ويستخدمون العديد من الأعمال الأدبیۀ )معظمها الاستعارات والتشبیهات(؛ أی 

 (. 342:  ش 1383 أنّ أسلوب کتابتهم خاصّ ومحدّد ويجذب القارئ )التفتازانی،

لقصۀ قصیرۀ حديثۀ    ( سبعSuzanne fergusonتسـرد سوزان فیرجسون ) خصائص 

إزالۀ أو تعديل   -3إظهار العاطفۀ والخبرۀ الداخلیۀ،   - 2تحديد وإبراز زاويۀ الرؤيۀ،   -1وهی:  

الاعتماد أکثر على الاستعارات والاستعارات فی   -4عناصر متعددۀ من الحبکۀ التقلیديۀ،  

الإيجاز فی شکل    -۶تناقض سرد الأحداث،    -5ر عن الأحداث ووصف الشخصیات،  التعبی

 (. 2۶7راز الاسلوب )المصدر نفسه: اب -7القصۀ وأسلوبها السردی، 

 الصور الانطباعیۀ فی روايۀ »أدرکها النسیان« 

الإبداع الفنی هو إلهام لا يمکن فهمه بالعقل والمنطق. نصوص کثیرۀ مثل کتابۀ رسالۀ؛  

التّعبیر عنها فی شکل شعر وملیء بالعاطفۀ؛ أی أن الأفکار الشّعريۀ تغلی وتتدفقّ مثل   يتمّ

النوّافیر. الکلمات تلهم الشّاعر وهو يفهم قوّۀ الکلمۀ. الصور الخیالیۀ أو الکلمات المجسّدۀ 

النّص، مع جع  التعبیر عن جمال  ويتمّ  الشّعری  النّثر  أو  بالشّعر  التّعبیر عنها  يتمّ  ل  التّی 
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الظوّاهر أکثر قبولًا وأفضل تقديم للإدراک والشعور النّاتج عن تفاعلات الشّاعر أو الفنّان، فی  

بعض الأحیان اعتبر أيضًا عدم الوجود لیکون خارجًا تمامًا عن خیال المتکلمّ. تعتبر المؤلفّۀ  

رحل  تالأبیض کرمز للسّلام والأمن: »ويسبح لهم بفضل أجهزۀ التّنفس الانعاش عنها کی

)شعلان، بسلام«  الاخر  العالم  »اللغۀ  323م:    2018إلی  کتاب  فی  مختار  أحمد  يرى   .)

  1982واللون«: »لون الکفن ايانه يحمل رمزيۀ الموت و الفنا الی جانب الاستسلام« )مختار،

 (. 70م: 

 أيقونۀ الغلاف وصورته الرسومیۀ 

الیۀ الّتی يصوّر السرد ويقود  تحتوی النصّوص الأدبیۀ على أکواد ذات القیمۀ الهیکلیۀ الع 

القارئ إلى فهم عمیق لطبیعۀ البنیۀ فی الروّايۀ وتحويل الرّوايۀ إلى نصّ فنی. يُعدّ الغلاف  

بصريّا   تمتلک شکلا  فهی  القراءۀ،  إلى  الدخول  تسريع  على  وتعمل  مضمون،  على  تحیل 

العنوان، والأيقونۀ،    هی:  إلى علاماته اللسانیۀّ التی تنفتح على جملۀ عتبات  يمکن الاهتداء

واسم المؤلفّ، واسم الدّار الناشرۀ وإلخ. لکن الترّکیب الدّلالی والرمزی لغلاف روايۀ »أدرکها  

النسیان« هو منزل على ضفاف النّهر فی الثّلج والجلید، وهو مشبع بلون الصّحراء لتذکیر 

يتام والفقر. أحیانًا الشّخصیات »ضحاک« و »بهاء« بأنّهم أمضوا طفولتهم الأولى فی دار للأ

عبارۀ  تظهر  والموت.  الکفن  يعنی  وأحیانًا  والنقّاء،  البراءۀ  إلى  للثّلج  الأبیض  اللوّن  يشیر 

تحت عنوان الروّايۀ باللوّن الأسود الکبیر، ممّا يدلّ على الحزن والموت.   »أدرکها النسیان«

الأيتام فی الدوّل المتحاربۀ، انطلاقاً من موضوع الرّوايۀ الّتی تصوّر الحرب والفقر وتشـريد  

وأيضاً  الأيتام  وبراءۀ  نقاء  إلى  يرمز  الروّايۀ  على غلاف  الأبیض  الثّلج  لون  أنّ  القول  يمکن 

 ( 70:م 1982عمر،) .الموت والعدم

 متاهۀ الرمّوز فی إهداء الروايۀ 

إنسان  »إلی الأديب عبّاس داخل حسن المصلوب تحت السّماء القطب کنجمۀ الفنیقین؛   

انتظار   وفی  دافئ فی زمن الصقّیع الأکبر، ورجل أسطوریّ يعیش فی مساحۀ المستحیل،

)اشبحون،    «ما بعده انتظار، ويخلص للتّذکرّ رغم مواجعه، ويرسم دفئاً على الصّمت البارد

(؛ فهذا الإهداء يحیل إلى داخل الروّايۀ بشکل مباشر؛ إذ هو نفس الإهداء الذی  5م:  2009

»الضّ »مزامیر  کتبه  السّبعۀ  الأجزاء  ذا  البحثیّ  عمله  مقدمّۀ  فی  »بهاء«  لحبیبته  حّاک« 

العشّاق فی دنیا الأشواق« إلى بهاء المصلوبۀ تحت سماء القطب کنجمۀ الفینیقیین؛ إنسانۀ  

دافئۀ فی زمن الصقّیع الأکبر، وامرأۀ أسطوريّۀ تعیش فی مساحۀ المستحیل، وفی انتظار 

  2020ص للتّذکرّ رغم مواجعه، وترسم دفئاً على الصّمت البارد )اورانک،  ما بعده انتظار، وتخلّ

 (. 14 -13: م
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فهل الأديب عباس داخل حسن موجود فی الروّايۀ وأحد أبطالها؟ أما »بهاء« موجودۀ فی  

الروّائیۀّ قد مارستْ غوايتها فی التّلاعب بالملتقّی، وتوريطه فی   عالم ذلک الأديب؟ أم أنّ 

لحیرۀ والقلق والشّک عبر تداخل عوالم الروّايۀ بعوالم الحقیقۀ بأکثر من شکل  المزيد من ا

 وبعدّۀ طرُق فنّیۀ، وهذا الإهداء الملغز المقلوب الاتّجاه صورۀ من صور مزجها لتلکم العوالم؟ 

 نجوم الأوريغامی

اوريغامی هو فنّ طیّ    نسیان يبدأ بنجوم الأوريغامی.  الورق.  للروّايۀ ثلاثون نسیان، وکلّ 

کانت عناوين النّسیان مرتبطۀ بنجوم الأوريغامی السبّعۀ الّتی يبدأ بها الروّائی کلّ نسیان.  

البهائیون  کتبها  شعريۀ  ولغۀ  روحیۀ  نظر  ووجهات  فلسفیۀ  أقوال  على  النّجوم  تحتوی 

ت وتشکیل الأبراج الثّلاثین للنّسیان. جمع الرّوائی کلّ النّسیان ونجوم الأوريغامی واللوّحا

والرسّوم المتحرکۀ ومقاطع الفیديو منذ بدايۀ العنوان لإحضار شیء جديد لذکرى »ضحاک  

البدايتین   بین  متتالیۀ  نسیان  ثلاثون  هناک  »بهاء«.  السّاحرۀ  الحمراء  وصديقته  سلیم« 

والنّظريتین. الأول هو عنوان خاصّ للنّسیان والثّانی هو نصّ نجوم الأوريغامی السّاطعۀ فی  

ان. تراوح ثلاثون عنوانًا نسیاناً بین شخصیات الروّايۀ مثل ضحاک سلیم إلى بهاء، فجر النّسی 

وأفراح الرّملی، ووفاء الذّيب، والثّابت السـّردی وتیم الله الجزيری، ثمّ تمّ وضع الألقاب بین  

بین   واعتراف  تذکیر  هو  الأوريغامی  نجوم  نصّ  والمواقف.  والأوصاف  والأماکن  الأوقات 

ال والحیاۀ ازدواجیۀ  والرّذيلۀ،  والفضیلۀ،  والوطن،  والانفصال،  والارتباط  والنّسیان،  تّذکرّ 

والموت. يصوّر الروّائی تباينًا کبیرًا. برع ضحاک فی العلم والمعرفۀ والثقّافۀ والإبداع وعالم 

المال والتّجارۀ، بینما بقیت حبیبته فی شوارع الوطن المفقود، ولوحظ جسدها وکلمتها.  

ت النّسیان واحدۀ تلو الأخرى متداخلۀ ومتشابکۀ؛ بینما تفتح نجوم الأوريغامی  تصبح صفحا

الرغم من اغتصاب  على    واحدۀ تلو الأخرى، يتحوّل نسیان عاهرۀ نبیلۀ إلى رحمۀ ومغفرۀ

 . (م 2019)عباس داخل حسن،  جسدها وکلماتها.

 سجل اللحظۀ 

وتسجیل لحظۀ، وهی حرکۀ    تکتفی شعلان من وجهۀ النظر الانطباعیۀ بعبارات التقاطیۀ

من کائن إلى موضوع. أثار التعبیر عن صور الطبیعۀ الملونۀ وموسیقى الفکر روحها. تصف  

سناء شعلان مظهرها الحنین کطفلۀ ذا تیار الوعی، حیث تجمع بین الألوان الأحمر والأزرق  

 يته.والأصفر والأخضـر بدلاً من الروايۀ، وتلعب دورًا فی النّثر الشّعری فی روا

فی النّسیان الخامس عشر يقال عن القصائد الّتی لا أنساها: »اسمه يرلع طرب، وقد طار   

إلیّ عندما انتهى من غنائه، وهو من کان يراقبنی طوال فترۀ غنائه ... أنا أعشق صوت هذا 



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
 

 
291 

يختزلنی فی اللااختزال وأن يراقصنی، وأن يصعفنی، المطرب؛ لأنه قادر فی لحظۀ على أن 

ینی، وأن يحضننی، وأن يقبّلنی، وأن يمسد على شعری. وأعشق کذلک أغانیه؛  وأن يبک

فهی باردۀ وحارۀ فی آن، خشنۀ وزلقۀ فی لحظۀ، وممکنۀ ومستحیلۀ فی الأوقات جمیها« 

 (. 148- 149م:  2018)شعلان، 

یها  »لیلتها کانت تسمع ما يقرأ لها مما کتبت مع معلّمها أفرح الرَملی العهودۀ، لم يرَ فی عین 

تبدو له کمن تتابع بعینیها سطوراً قد عاشتها   کانت بريق الحیاۀ أو الفرح أو دهشۀ السّماع،

تکتبها، بلحظۀ قبل أن  و صمتاً لا يعرف    ير فی عینیها سوی جلیداً لا ينتهی  لم  لحظۀ 

 (. 111نطقاً« )المصدر نفسه: 

 الخیال ممزوج بالواقع

الممزوجۀ  النفّسیۀ  بالصوّر  ملیئۀ  الفکری    الروايۀ  الإبداع  على  يدلّ  مما  الخیال  بعنصر 

النفسیۀ   الجوانب  يکشف  تمثال،  أمام  »بهاء«  حبیبته  »ضحاک«  يتتبّع  عندما  لمؤلفّتها. 

للروايۀ. »کان لإمراۀ فاتنۀ عاريۀ الجسم إلا من قطع قماش شافٍ تواری بها زهرتی ثديها  

 (. 25ومنبع انثتها الدّفافۀ ...« )المصدر نفسه: 

أنّ تستطع   يبدو  لم  بینما  حبیبته؛  على  للعثور  دلیل  هو  للنّحت  النفّسی  الاستخدام 

الشّخصیات البشريۀ نقل سلیم ضحاک إلى حبیبته. لقد تزوج من ثلاث نساء أحمر أخريات  

من قبل، لکن لم يکن أی منهن متساويًا فی »البهاء«، وترک هؤلاء النساء بدون أطفال،  

العثور على    وأعطاهم جمیع حقوقهم. کتبت شعلان الثانی لمحاولۀ ضحاک  النسیان  فی 

الجرانیتیۀّ  البهیۀّ  التّمثال  المرأۀ  تلک  کانت  »فقد  التمثال:  مع  محادثته  و  بهاء  حبیبته 

بهاء، وکانت تملک نظرۀ عمیقۀ مثل نظراتها، وتتلوّى مثلها   فاتنۀ مثل  الملمس  النّاعمۀ 

لم أو قلق أو خوف أو حزن، وتنتصب  بخجل لتخفی قلبها خلف قبضتی يديها عندما يعتريها أ

بمهابۀ فخورۀ بجسدها الجمیل البهیّ. وتساءل عندها هل هذه المرأۀ التّمثال حمراء الشّعر  

يشبه   أنثویّ ساحر  برنین  صوتاً مبحوحاً  بهاء؟ وهل تملک  الفاتنۀ  حبیبته  والبشرۀ مثل 

السّؤال   کرّر  رائحۀ مثیرۀ مدوخّۀ؟  لها  الحمراء؟ وهل  مرّۀ،  صوت حبیبته  أکثر من  علیها 

يسمع منها بنت شفه، تحوّل بناظريه إلى  وسکبه فی أذنها الیمنى بتضرعّ مهزوم، وعندما لم

عینیها، وهو يحدّق فیهما، وسألها من جديد: هل تعرفین أين هی حبیبتی بهاء؟ ولکنّها 

سامۀ ترتسم  تجبه عن سؤاله، وظلّت غارقۀ فی صمتها الصّخریّ الأبدیّ، إلّا أنهّ رأى ابتلم

فی عینیها، وکاد يراها تغمز له بعد أن أومأت له بحرکۀ من رأسها تجاه مقعد خشبیّ قبالتها  

إلى يمین السّاحۀ حیث تنتصب أشجار بريّۀ وارفۀ الأوراق عظیمۀ تشابک الغصون« )شعلان  

 (.27-28م:  2018
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 الحبکۀ فی روايۀ »أدرکها النسیان«

إحدى    أن  الواضح  فی  من  تکمن  الماضی  روايات  عن  الحديثۀ  للرّوايۀ  الممیزّۀ  السّمات 

عنصـر »الحبکۀ«؛ لأنهّ فی أبسط تعريف للحبکۀ، يذکر أن: العلاقات هی أسباب وتأثیرات  

م:   2000، أبو شريف،71ش:    138۶؛ وات،  82م:    19۶3وتنظم أحداث القصۀّ )فورسـتر،

أحداثها مسارًا خطیًا منتظمًا وتکاد تنتهک   (؛ لذلک فإن القصّۀ الحديثۀ الّتی لا تتبع128

قانون السّببیۀ لا يمکن أن يکون لها عنصر »الحبکۀ«، بالمعنى المعتاد للخیال الکلاسیکی؛ 

وهذا هو سبب تأکید فیرغسون علیها وذکرها کواحدۀ من سمات الخیال الانطباعی. بحسب 

التّعبیر عن العالم الدّاخلی للفرد    کلمۀ الانطباعیۀ والغرض من هذه المدرسۀ الّتی تؤکّد على

شخصیۀ من ثابت السـّردی عاش   14بدلاً من العالم الخارجی، فی النّسیان، يقدم شعلان  

  2018وحارب ببطولۀ: »لقد عاش ثابت السرّدی بطلاً و اختار أن يموت بطلاً...« )شعلان،  

 (. 145م: 

عشرۀ من عمره. لم يذهب بهاء إلى بهاء عانى کثیرا فی دار الأيتام عندما کان فی الثامنۀ  

الجامعۀ. »لقد عانت بهاء کثیراً فی المیتم و عندما بلغت الثامنه عشر من عمرها وجدت 

 (. 70نفسها فی الشارع وحیده...« )المصدر نفسه: 

يمکن القول أن أحداث هذا النوع من القصص تنعکس فعلیًا فی الأفکار والمشاعر الدّاخلیۀ   

بما أن المشاعر والعواطف الدّاخلیۀ للشّخصیات غامضۀ ومتقلّبۀ باستمرار  لشخصیات القصۀّ، و

ومتغیرۀ باستمرار، ولا يمکن ربط أحداث هذا النوّع من القصص بسهولۀ بقصّۀ کلاسیکیۀ  

المنتظم  المظهر  القصّۀ يفتقر إلى  وحتّى فی الانطباعات والقراءات الأولى، يبدو أن سرد 

 الکلاسیکی.  والمتکامل الشّائع فی الخیال

  1389وهکذا فی القصۀّ الانطباعیۀ يتمّ تجاهل العناصر التقلیديۀّ للوّن بطريقتین )باينـده،   

المؤلفّ 285ش:   لم يذکر  الحذفیۀ،  الّتی يسمّیها فیرغسون حبکۀ  الطرّيقۀ الأولى،  (: فی 

ا استبدال  المجازيۀ، يتمّ  الحبکۀ  التی تسمى  الثّانیۀ،  الطريقۀ  لأحداث  بعض الأحداث. فی 

غیر المتوقّعۀ أو غیر المتّسقۀ التی لا تتوافق مع أحداث أخرى فی القصۀّ بعناصر محذوفۀ  

 من الحبکۀ. 

 الحبکۀ المحذوفۀ

تعتبر روايۀ »أدرکها النسیان« مثالاً لقصۀ عربیۀ معاصرۀ لها حبکۀ محذوفۀ. کما هو مذکور   

أحداثًا معیّنۀ«. فی هذه الروّايۀ، فی أسلوب  فی تعريف الحبکۀ المحذوفۀ، »المؤلف لا يذکر 

الواقع بـ »الخلفیۀ«؛ فی  المعروف  العنصر  الحديثۀ، تمّت إزالۀ  الرّواۀ    القصص  على عکس 
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التقّلیديین، فی بدايۀ هذه القصّۀ، يروی الرّاوی نفسه دون أیّ مقدمّۀ وحتى دون تسمیۀ  

أ  على  فقط  القصۀّ  فی  موقعها  شرح  أو  المعنیۀ  وبصیرۀ  الشّخصیۀ  الخاصۀّ  معرفته  ساس 

الشّخص أو قدراته ويشیر إلى إعاقاته. فی النّسیان الأول، يدخل المؤلف مباشرۀ شخصیۀ  

عامًا ولا يذکر بعض الأحداث. »سبعه وستوّن عالماً لم تسرق    ۶7الروّايۀ البالغۀ من العمر  

ه فی حین اعته  من شبابه و نشاطه وابتسامته إلّا القلیل غیر المأسوف علیه من ذلک کلّ

هناء وخبرۀ و تجربۀ و المعیۀ تفوّق هذه السنین الطويلۀ المزحومۀ بالعمل والانجاز والتّطوف 

 (.9م:  2018فی دنیا الله وأزمان الإنتظار ...« )شعلان،  

أيضًا فی هذه الروّايۀ، لا تذکر »باربرا« أیّ شیء من الماضی والمؤلفّۀ تحذف بعض الأشیاء،   

فقط تدخل المشهد مع سکرتیر »ضحاک« وأنها تريد أخیرًا التّغلّب على    وهذه الشّخصیۀ

روح »ضحاک«. فی النّسیان الثامن، يقدم شعلان »باربرا« للقصۀّ على النّحو التاّلی: »اختار  

أن تکون هذه الجولۀ لهما دون شريک حتّی ولو کان هذا الشرّيک هو سکرتیرته باربرا الّتی 

(. قرّر  82أن تساعده فی رعايۀ بهاء رغبۀ ...« )المصدر نفسه:   کانت تعرض علیه دون ملل

ضحاک أنّ جولتهما ستکون بدون مرافق حتّى لو کانت مع سکرتیرته »باربرا« الّتی عرضت 

مساعدته فی رعايۀ البهاء بلا کلل. نقرأ فی النّسیان الثّامن والعشرين: »إقتربت باربرا من  

 (.315شبح برأسه عنها...« )المصدر نفسه:  الضّحاک و حصّته من جهۀ ظهره وهو ي

 الحبکۀ الاستعاريۀ )المجازيۀ( 

هناک طريقۀ أخرى لإزالۀ عناصر الحبکۀ التقّلیديۀ فی القصص الانطباعیۀ وهی استخدام  

»الحبکۀ الإستعاريۀ«. تعنی صناعۀ الاستعارۀ الأدبیۀ »شیء يشبه شیئًا آخر، أو شیء يحلّ  

(؛ لکنّ الغرض من هذه التقّنیۀ هو أنّ الأحداث الّتی 342ش:    1383محلّ آخر« )التفتازانی،

لا يتوقّعها القارئ، أو الأحداث الّتی لا تتماشى مع مجرى الأحداث فی القصۀّ، تحلّ محلّ  

العناصر المحذوفۀ من اللوّن القديم. يمکن وصف الحبکۀ الاستعاريۀ لهذه القصۀّ على النحو  

بطلاً و اختار أن يموت بطلاً مات مثل سنبلۀ رافعۀ الرّأس   التالی: »لقد عاش ثابت السرّدی

(. فی هذه العبارۀ 145م:    2018کما عاش زيتونۀ شامخۀ ضاربۀ فی الأرض...« )شعلان،  

يتمّ استخدام نوع من التوّريۀ والاستعارۀ أيضًا. إن تحمل البرودۀ وصلابتها يقارن بشجرۀ  

واختار الموت ببطولۀ، فمات مثل عنقود فخور  الزّيتون. عاش ثابت السرّدی حیاۀ بطولیۀ  

»بهاء«  قصۀ  شعلان  شبهَّ  الثّلاثین  نسیان  فی  الأرض.  على  تعیش  زيتون  شجرۀ  مثل 

...« )المصدر  الصـّراع  انتفشت تیهاً کطاووس عندما غادرت غريمتها حلبۀ  بطاووس: »قد 

 (. 343نفسه: 
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بح  وظروفها  »ضحاک«  حیاۀ  شعلان  شبهّ  الأول  النسیان  الکلاب  فی  مثل  حیوانات  یاۀ 

الکائنات   الجرذان و  القطط و  الکلاب و  الشّارع حیاۀ  والفئران. هی تکتب: »لقد عاش فی 

 (.11الظلامیه المجهولۀ...« )المصدر نفسه: 

وشبهّ شعلان أيضًا رائحۀ »البهاء« برائحۀ زهور البنفسج: »أمّا رائحتها العبقۀ الّتی تشبه  

عۀ فی أصص شرفۀ مديرۀ المیتم فهی رائحۀ لا بشر فی الکون  رائحۀ زهور البنفسج المزرو

والصّديد  العفن  برائحۀ  المزکوم  المکان  عن  غربۀ  تزيدها  وهی  مثلها  عبقۀ  رائحۀ  يملک 

 (.15والرطّوبۀ« )المصدر نفسه: 

تشبهّ المؤلفۀ بمهارۀ ألم السرّطان بألم الأم الحزينۀ فی نسیان الرّابع والعشرين. والقارئ لا   

ر فی منتصف الروّايۀ ولا يتوقّع قراءۀ استعارۀ أيضًا: »بات من المتعذّر على أن ألمس  يفکّ

ثديی أو بطنی دون أن أنوح کثکلى من شدّۀ الألم، وبات القیح والنزّيف صديقی الجديدين؛ 

فالقیح يتفجرّ من حلمتی صدری، والدّم والصّديد ينزلقان من رحمی فی طوفان مستمرّ  

دوّخنی، ويفقدنی اتزِّانی، ويهدّ حیلی، ويجعل مغادرتی لسريری حتّى ولو  يصفّی دمائی، وي

 (. 2۶7لقضاء حاجۀ مغامرۀ کبرى غیر مأمونۀ النّتائج« )المصدر نفسه: 

 الدوّر الاستعاری للمکان فی روايۀ »أدرکها النسیان« 

الاستعاريۀ والم  الوظیفۀ  انطباعیًا هی  لونًا  القصۀّ  بها  میزّۀ أخرى تضفی على هذه  سموح 

سرد   فی  الرّوايۀ  للمکان  فی  المکان  عنصر  وظیفۀ  بأنّ  فیرغسون  يجادل  الروايۀ.  هذه 

(.  291ش:    1389الانطباعیۀ مختلفۀ تمامًا عن تلک الموجودۀ فی الخیال الواقعی )باينـده،  

هذا يعنی أنّ هذا المکان له وظیفۀ مجازيۀ فی الخیال الانطباعی، من حیث أنهّ إمّا يستبدل 

لأحداث أو يعززّ التوّصیف. فی نهايۀ الروّايۀ تشیر شعلان إلى الأفق الساحلی وتکتب: »فی ا

يموت...«  الّذی  بالعشق  فرحین  الرّحب  نحو  يرکضان  ظلّان  هناک  کان  ما  يجری  أفق 

 (. 351م:  2018)شعلان، 

  فی مکان آخر، يتحدّث شعلان عن أرض ثلجیۀّ وجلیديۀّ ولا يذکر صراحۀ اسم مدينۀ أو  

و   الثّلج  بلاد  فی  مبیعاً  الأکثر  الشّهیرۀ  روايتها  فی  باربرا  کتبته  ما  »هذا  أوروبیۀ:  دولۀ 

(؛ هذا ما کتبته باربرا فی قصّتها الأکثر مبیعًا فی أرض الثّلج  349الصقّیع...« )المصدر نفسه:  

الّذی يلعب دورًا   المکان الأکثر أهمیۀّ  النّسیان الاثنین«.  بعنوان »إجتاح  مجازيًا والجلید 

بارزًا فی روايۀ »أدرکها النسیان« هو دار الأيتام. تذکر شعلان فی الروّايۀ کلمۀ دار الأيتام 

مرۀ. إنّ دار الأيتام فی هذه الروّايۀ هی استعارۀ للوضع الّذی تتعثرّ فیه   50وحالتها حوالی  

تصف شعلان    الأمم، ولا سیّما الأرض الفلسطینیۀ الّتی هی أرض شعلان. فی بدايۀ الروّايۀ
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دار الأيتام على النّحو التالی: »فی لیلۀ باردۀ مظلمۀ مثل أرواحهنّ المعتمۀ دفعن به إلی  

قارعۀ الطرّيق لتخلصّن منه وکی يضمن أنهّ لن يعود إلی میتهن العفن، زعمت مديرۀ المیتم  

ذلک غدا  العانس ومساعدتها الشّمطاء العاقر أنهّ سرق المال من خزانه المیتم وفرّ خارجه وب

لصّاً فی نظر الجمیع وأمسی طريد شرطۀ الأحداث الّتی تبحث عنه فی کلّ مکان لتزج به  

(. نرى أيضًا الغموض فی النّسیان الرّابع والعشـرين،  11فی سجنها المدفن« )المصدر نفسه:  

القصۀّ.   السرّطان ونقض عهدها معه فی روايۀ  عندما قررت »بهاء« أن تتغلّب على مرض 

 الذهّاب إلى البلدان الّتی شهدت تطوّرات طبیۀّ فی علاج السرّطان؛ لکی يتفقّ  کانت تحبّ

الأطباء معها فی معرکته ضد هذا المرض: »قرّرت أن أعامل السـّرطان بمنطق السّادۀ الحکّام 

فی دول السقّوط والإنهیار وأنا خبیرۀ بأولئک السّادۀ أرباب الخیانۀ و التّآمر ولذلک قرّرت 

علی مرض السـّرطان وأن انقض اتفّاقیتی معه حول السرّد وتسلیه به وأن أطیر  أن أتآمر  

إلی بلاد فیها تقدم طبّی کبیر فی معالجۀ السرّطان لیکون أطّباؤه حلفائی فی حربی مع  

 (. 2۶8-2۶7م:  2018هذا المرض الشرّس المتوحش« )شعلان، 

 انقطاع الوقت والسرّد فی الروّايۀ 

الأحداث. من  سوزان فیرغسون حول الانطباعیۀ هی التّناقض فی سرد  میزّۀ أخرى تؤکّدها  

أهمّ العوامل فی السـّرد القصصـی الحديث الّتی تتحدّى الشخّصیۀ السـرّديۀ هی ترابط عقل  

الرّاوی وشخصیات القصۀّ. هذا يعنی أنّ عقل الرّاوی يثیر أمورًا ذات صلۀ أو غیر ذات صلۀ  

(؛ وبما أنّ الارتباط الحرّ  4۶م:    1984همفـری،  المستمر ) التّناقض    بناءً على مبدأ التّشابه أو

لا يخضع لأیّ نظام أو منطق، فإنهّ يسبّب القلق وتعطیل السرّد. فی غیاهب النّسیان الثّلاثین، 

تقدّم شعلان »البهاء« فی الستین من عمره إلى سن الطفّولۀ والسّادسۀ، وتعیدها وترتدی  

ت بهاء طفلۀ من جديد بذاکرۀ نقیۀ لا مکان فیها لایّ ذکری أو  ملابس ملوّنۀ: »لقد عاد

وجع انّها الان طفلۀ فی السّتین من عمرها، تلبس ثوبها الوردی بفرح وفخر...« )شعلان،  

 (. 340م:  2018

ممّا قیل يمکن القول إنّ روايۀ »أدرکها النسیان« هی مثال جید لنوع الروايۀ الّتی تسمى   

 حسب نظريۀ سوزان فیرغسون.  »القصۀّ الانطباعیۀ«

تتذکرّ »بهاء« والدتها دون أی مقدمۀ فی حديث مع التیم الجزائری وتقول: »زعمت إنّ   

أبی وأمّی من نبلاء قومهما وإنّنی ولدت فی رأس عام مطیرّ مبارک ممهورۀ بنبوءۀ أمّی  

 (. 292 م: 2018)شعلان،  «الّتی رأت نفسها تلد ناراً مشتعلۀ فی قلب تفاحۀ حمراء...
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ضحاک«، لکن فجأۀ  و »بهاء«  و »فی النّسیان التّاسع والعشرين تدور الروّايۀ حول »باربرا«   

فی السّطور التّالیۀ من القصّۀ انزعج تسلسل القصۀّ. دار الأيتام والمدير والاتّهام و ... »بهاء« 

منها: »لم  کانت طفلۀ بريئۀ اتهمتها سیدۀ دار الأيتام بسرقۀ ممتلکات من الخزنۀ للتخلص

يکن أکثر من صبی بریء اتّهمته مديرۀ المیتم العانس بسرقۀ أموال من الخزنۀ کی تتخلّص  

 . (330منه...« )المصدرنفسه: 

يتمّ استخدام الشّغف والتّجربۀ الدّاخلیۀ بطريقۀ مباشرۀ فی النّسیان الثّانی وهی من أشهر   

وتظه والجديدۀ  القديمۀ  القصص  فی  وتوجد  السرّد  »البهاء«  أسالیب  وفرحۀ  إثارۀ  و ر 

الضّحاک« فی لقاء بعضهم البعض: »وهی تسمع الغابۀ تردّد صوتاً واحداً يقول بفرح أنثوی  »

نعم،   أعشقکَ.  أنا  أنساکَ.  أن  لايمکن  سلیم.  الضّحّاک  إنّکِ  أنتَ.  إنهّ  أنتَ« عملاق:  إنهّ 

 (. 31م:  2018)شعلان، 

 تداخل السرّد وترکیب المتون

روايات تحتوی هذه    الواقع خمس  فی  لکن هناک  مترابطۀ؛  قصۀ  من  أکثر  على  الروّايۀ 

سناء  تضع  الّتی  النّسیانُ«  »أَدرَْکَهَا  روايۀ  هی  الأولى  فالروّايۀ  الروّايۀ.  مع جسد  تتناسب 

شعلان اسمها على غلافها بوصفها مؤلفّتها، وتتکوّن من ثلاثین فصلاً تحمل على التوّالی 

إلى ثلاثین. وهذه الرّوايۀ هی الوعاء الشکّلیّ على امتداد الورق للسرّد  اسم النّسیان من واحد  

الکامل الممتدّ منذ صفحۀ البدايۀ حتّى صفحۀ النّهايۀ، وهی تتقاطع داخلیّاً مع الرّوايات 

الأربع الأخرى الّتی تنساب داخلها، وتتداخل معها، وتصبح جزءاً منها. ومن ثم هناک الروّايۀ  

هذه الروّايۀ وهی روايۀ »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« الّتی کتبها »الضّحاّک« لتکون    الثّانیۀ فی متن

حیاۀ جديدۀ لحبیبته الغارقۀ فی غیبوبۀ طويلۀ لقد قرأ کلّ ما کتبته »بهاء« من ذکريات 

عن حیاتها البائسۀ فی روايتها، ثم مزّق کلّ ما کتبتْ، واختطّ لها ذکريات جديدۀ ذات بهاء 

 (. 14- 13:م 2019؛اورانک) .لها الأحمر فی روايتهما »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«يشبه بهاء جما

روايۀ »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« طبقّت الآفاق شهرۀ وحضوراً، وحقّقت مبیعات هائلۀ أغرت النّاشر  

بترجمتها إلى أکثر من لغۀ، وتلقّت أکثر من عرضّ مغرٍ لتحويلها إلى أفلام سینمائیۀّ. أمّا 

الثّالثۀ فی متن الروّايۀ الأمّ، فهی روايۀ المخطوطۀ الّتی کتبتها »بهاء« بخطّ يدها   الروّايۀ

لتکون رسالۀ اعتراف تضعها بین يدی حبیبها »الضّحّاک«، وقد اصطحبتها معها فی رحلۀ  

علاجها من السّرطان على الرّغم من النّسیان الّذی هاجمها. تصحب القارئ فی رحلۀ زمنیۀّ  

اماً فی حیاۀ بطلی الروّايۀ، وفی متنها هناک الحقائق والاعترافات والآلام.  تمتد لسبعین ع

  ومنها  وفی نهايۀ الروّايۀ/فی النّسیان الثّلاثین هناک عدد کبیر من النّهايات المحتملۀ لها،
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تفترض أنّ الرّوايۀ المخطوطۀ الخاصۀّ بـ    إذ   نهايۀ تهدم ما حدث فی الفصول التی سبقتها،

الملعونۀ التی  -رق، وأنّ هناک اتّجاه آخر فی الأحداث فی الرّوايۀ المخطوطۀ»بهاء« لم تُح

لم تجد »بهاء« الدّرب إلى »الضّحّاک«، ولذلک  »لم تفنَ فی حادثۀ إحراق »الضّحّاک« لها 

الکثیرۀ  باسمه وبقصصها  الحالم، وظلّت تهذی  بناء خیالها  اخترعتْ »ضحّاکاً« جديداً من 

اً مکتوباً فی لائحۀ الموتى فی مشرحۀ کلیۀّ الطّبّ فی جامعۀ  معه حتى غدت مجرّد اسم

العاصمۀ؛ لأنّ لا أحد أبدى أیّ رغبۀ فی استلام جثّتها من المستشفى، ودفنها على حسابه 

 الخاصّ فی أیّ بقعۀ من بقاع الأرض جمیعها«. )المصدر لنفسه( 

لنا سیاقًا وبنیۀ    الروّايۀ، مما توفرّ  القصّۀ فی هذه  سرديًا، وتتضمنّ بطلین وقصۀ  تتشابک 

حیاتهما؛ وتصوّر تجاربهم. تقدم التجربۀ الإنسانیۀ الجماعیۀ فی العالمین العربی والأوروبی. 

اختیار العنوان »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« ينقل وعی المؤلفۀ وإبداعها، مما يخلق بدايۀ لجمال مبنی 

الکامل. عنوان الروايۀ هو المدخل  على مفارقات؛ وهی تقوم على رأی وأيديولوجیۀ تجسدها ب

الأول للروّايۀ. إن اختیار العنوان المتناقض »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« يجلب معه نوعًا من الالتباس 

المعجمی المرتبط کلیًا بنصّ الروايۀ. يظهر المظهر الخارجی لروايۀ »أَدرَْکَهَا النّسیانُ« أنّ  

ل البطل؛  أنّها استولت على  المعاناۀ، ونفهم  المعاناۀ يبدو  التّحرر من  الروّايۀ يصوّر  کنهّ فی 

ذلک فی شکل الروّايۀ نفسها. قصۀ امرأۀ تنقذ نفسها من النّسیان بذکريات الماضی؛ وهذا 

له معنى آخر. فی علم النفّس والعلوم التربويۀ تنقسم الذّاکرۀ إلى قسمین: الذّاکرۀ طويلۀ  

تعمل الذّاکرۀ طويلۀ المدى مع أبطال الروّايۀ،   المدى والذّاکرۀ قصیرۀ المدى؛ وأدرکنا کیف

وکل ما تنفقه على الورق تمّ تسجیله، بعیدًا لذاکرۀ بطل الروّايۀ. هذا تناقض خفی أو مفارقۀ  

متناقضۀ ورمز فی کلمۀ »انزياح« بدلاً من کلمۀ »أدرکها«؛ لهذا، فهو أولًا يبتدع لنا المفاهیم، 

بالنّسیان وموضوع علاقته فی نصّ الروّايۀ خلال الثّلاثین  ثمّ الغنج والسّخريۀ وأمور تتعلقّ  

والمکان. هذه   الزمّان  تزامن  النّسیانُ« هی  »أَدرَْکَهَا  الروايۀ  الروّايۀ.  عنها  تعبر  الّتی  فصلاً 

الروّايۀ تکامل متجانس ومتداخل بین نصوص القصۀّ والنّثر والشّخصیۀ والنصّوص العاطفیۀ.  

ريغامی« لفصول الروايۀ. بدايۀ النجمۀ »اوريغامی« هی مثال على وصلت النّجوم الورقیۀ »او

نوع من البلاغۀ الّتی تتمتّع بجمال الکلمات والجاذبیۀ البنیويۀ للرّوايۀ بأسلوب مختلف. لکلّ  

فصل من فصول الروايۀ، تأتی حکايۀ مع رسالۀ جديدۀ. الروّايۀ روايۀ نفسیۀّ وروحیۀ ولیست  

أ بمشاعر  ويتعلقّ  والصرّاع،  مصطلحاً؛  الحبّ،  قصۀّ  هی  النّسیانُ«  »أَدرَْکَهَا  الروايۀ.  بطال 

والاغتراب، والحرمان، وضحیۀ حروب الملعونۀ خفیۀ وعلنیۀ ومشاکل فلسطین المحتلۀّ. کما  

رواه بطل الروّايۀ بهاء. هناک عوامل متأصّلۀ وموضوعیۀ فی هذه القصۀّ؛ والمهمّ هو تقنیۀ  

تُقرأ عدّۀ مرات. نهايۀ القصۀّ؛ التفّسیر الحرّ فی الروّايات هو فتح    الروّايۀ، وهذا يجعل الروّايۀ
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باب للمتلقی وفتح نافذۀ للروّايۀ لخلق قصّۀ جديدۀ؛ ويتناول هذا الفصل روايات سناء شعلان  

فهی تشغل عقول القرّاء وانتقاداتهم للقصّۀ من    المبتکرۀ الحالیۀ. إنها لیست شیئًا جديدًا

 م(.  2018وما يمکن تقديمه )شعلان،  حیث ما يمکن تقديمه  

 فی الختام

يقدم مؤلف الروايۀ »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«، باستخدام الصناعۀ الهیکلیۀ لـ »حبکۀ محذوفۀ« و   

»حبکۀ استعاريۀ«، سردًا غامضًا فی الطبقۀ المرئیۀ من القصۀ، والتی تحل محل السرد غیر  

المعلن فی الطبقات العمیقۀ من القصۀ. إن وظیفۀ المکان فی هذا النوع من القصۀ هی أکثر  

من استعارۀ من الجو الداخلی للشخصیۀ المرکزيۀ، والتی تتأثر فی بعض الحالات بالکلمات 

لها لغۀ بلیغۀ وبنیۀ   التی يستخدمها الراوی. روايۀ القصۀ »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«والمصطلحات  

بسیطۀ وقويۀ ومفهومۀ. تتشابک القصۀ مع کل من المستقبل والرجوع إلى الماضی، مما  

يوفر لنا سیاقًا وبنیۀ سرديًا ويتضمن بطلین وقصۀ حیاتهما؛ ويصور تجاربهم. تقدم التجربۀ 

قطبی العالمین العربی والأوروبی. تقلبات القصۀ التی کتبها سناء شعلان   الإنسانیۀ الجماعیۀ

فی روايتها هی تحولات وانعطافات خیالیۀ. إنه المخادع الذی فی السـّرد يواجه رحلۀ مرهقۀ  

عامًا تقريبًا. يزداد هذا الوهم عندما يمتد الزمان والمکان    70ومملۀ تحمل المعاناۀ لمدۀ  

؛ ولا نلاحظ وقوع أحداث فی أی وقت أو مکان، إلا إذا قیل للتو أن  على مساحات لانهائیۀ

هذه الأحداث تقع فی الشرق. حیث يتحدث الناس العربیۀ ثم يذکر أن بهاء يتحرک إلى 

النقطۀ الشمالیۀ الباردۀ والجلیديۀ. دون الإشارۀ إلى المدينۀ أو المکان أو البلد بالتحديد،  

إ  المتلقی  لدى  يکون  السبب  والمکان،  ولهذا  الزمان  فات  القصۀ  وسرد  سطحی،  حساس 

عاما من الفراق والعذاب. الرجل    ۶0وأصبحت قصۀ حب يعاملون بعضهم بعضاً بأمانۀ. بعد  

التی عانت کثیرًا خلال حیاتها وتم تشخیص  بهاء  الذی يحب قصۀ ضحاک يجد عشیقۀ 

أساس رموز  هناک  أن  حین  فی  للقصۀ  سطحی  تفسیر  هذا  بالسرطان.  للقصۀ  إصابتها  یۀ 

وتنبؤات ذکیۀ. بما أنه اختار سن السبعین لتحمل تکلفۀ المعاناۀ، يمکننا أن نفهم المعاناۀ 

الفلسطینی ضد   الشعب  نضال  الجديد. وهذا  العصر  فی  العربیۀ  الحرب  تاريخ  فی  الکبیرۀ 

العنوان رقم   المحتل. الإصرار على  الصهیونی  هو نوع من الإصرار على هذه    70الاحتلال 

على عواطف ومشاعر القارئ من خلال تصوير    ت. أثرّت شعلان فی »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«الکلما

وصرخت من أجل إيقاظ الألم   ووصف المشاهد والأحداث وأعدتّه لتقبلّ التفّکیر الإنسانی،

والجهاد ضد کلّ ظلم وحبّ کل القیم الإنسانیۀ السامیۀ. کتبت شعلان لفهم فکرۀ العقل  

بتقنیات الصناعات الأدبیۀ؛ مثل الاستعارۀ والتشبیه، ومن خلال خلق نسیج  والحبّ، روايتها  

والملح مناسبۀ للحبّ والتصّوف  غامض وعمیق أظهرت موضوعات 
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»أدرکها النسیان« لسناء  المعضلات الاجتماعیۀّ للمجتمعات فی روایۀ 

 الشعلان

 معصومۀ مرعی

 نبذۀ عن حیاۀ الكاتبۀ: 

وأکاديمیۀّ وإعلامیۀّ أردنیۀّ من أصول فلسطینیۀّ، ولدت فی  الدکتورۀ سناء الشعلان أديبۀ  

، تعمل أستاذۀ للأدب الحديث فی الجامعۀ الأردنیۀ/الأردن، حاصلۀ على  1977مايوعام   20

أعشقنی/السقوط    الروايات:  درجۀ الدکّتوراه فی الأدب الحديث ونقده بدرجۀ امتیاز، أعمالها:

الفت النسیان/روايات  الشمس/أدرکها  القصصیۀّ/قافلۀ  فی  المجموعات  ديمۀ/  یان/أصدقاء 

جدار/الّ ذات  الزجاجی/حدث  الماء/الجدار  نجمه/تقاسیم  العطش/تراتیل  سرق  ذی 

الفلسطینی/عام النّمل/رسالۀ إلی الاله/أرض الحکايا/مقامات الإحتراق/ناسک الصومعۀ/قافلۀ  

ء / مجموعات قصصیۀ العطش/الکابوس/الهروب إلی أخر الدنیا/مذکرات رضیعۀ/أکاذيب النسا

مشترکۀ مع أدباء عرب وعالمیین:/ مجموعۀ قصصیۀ مشترکۀ مع قاصّین أردنیین بعنوان  

رجبل   عینی  فی  الضیّاع  بعنوان  قصصیۀ  ودراسات/مجموعۀ  نصوص  الأردن:  فی  القصۀّ 

./مجموعۀ قصصیۀ  «فی العشق»الجبل/مجموعۀ قصصیۀّ مشترکۀ مع قاصین عرب بعنوان  

./مجموعۀ قصصیۀ  «مختارات من القصۀّ الأردنیۀّبعنوان »مشترکۀ مع القاصیین أردنیین  

مشترکۀ مع أدباء مصريین مجموعۀ نجوم القلم الحر فی سماء الإبداع./مسرحیات للکبار: 

الأحمر.// اللّون  شرف  علی  )دعوۀ  الإسم صورۀ  البحر./محاکمۀ  مع  واحد  /x  سیلفی(  وجه 

رحیات للفتیان والفتیات: /السلطان لاينام.  ـاطرين./خرّافیۀسعديۀّ أم الحظوظ./مسلاثنین م

بعنوان  / للأطفال  أطفال:/قصۀ  فرحۀ./قصص  المعلّمۀ  مع  العید./رحلۀ  يأتی  زرياب: »الیوم 

الناس   قصۀ معلمّ   »/ »للأطفال    والمروءۀ  العابد   هارونبعنوان  الخلیفۀ  الرشید: 

بعنوا«المجاهد للأطفال  الخل ن ./قصۀ  والنّ  لی«  العروض  أبو  الفراهیدی:  أحمد  حو بن 

  إبن تیمیۀ: شیخ الإسلام ومحیی السّنۀّ:/قصۀ للأطفال بعنوانبعنوان العربیّ./قصۀ للأطفال 

./المقالات والنصوص النثريۀّ: / أبی سیّد  «العزّ بن عبدالسلام: سلطان العلماء وبائع الملوک»

ساء./غصون وتخوم./الدّرب إلیهم./لقاءات حواريۀّ:/العرّافۀ  ذين لا ينامون./قالت النّالکلمات./الّ

محفوظ./السّ نجیب  روايات  فی  متخصصۀ:/الأسطورۀ  نقديۀّ  الغرائبی ـوالجبل./کتب  رد 

 .1م   2002-1970القصیرۀ فی الأردن  والعجائبی فی روايۀ والقصۀ 

 لاق:الطّ
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لاق والإنفصال هو عملیۀ هدم لبناء الأسرۀ الذی يأتی إمّا فی بدايۀ الطريق وعند وضع  الطّ

الأساس الزوجیۀّ إمّا يأتی متأخرّاً بعد إنجاب الأولاد. والحقیقۀ أنّ الإسلام کره الطّلاق ونفرّ  

والرسول   مِ»:  قال  -وسلمّ   علیه  الله  صلی–منه  إِلَیهِ  أَبغَضَ  شَیئاً  اللهُ  أحَلََّ  الطَّلَاقِمَا  ، «نَ 

وإعتبر الحیاۀ الزوجیۀّ لها قدسیۀّ خاصۀّ لابدّ من إحترامها وأن هدمها لیس بالأمر السهل،  

علی هذا المیثاق بین    -عزّ وجل-فهی میثاق غلیظ ينبغی عدم نقضه بسهولۀ کما أکّد الله  

زوَْجٍ وَآتَیْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا وإَِنْ أَرَدتْمُُ اسْتِبْدَالَ زوَْجٍ مَکَانَ  »  الزوجین فی الآيۀ الکريمۀ:

 ٔ  إِلَى  بَعضْکُمُْ  ٔ  أتَأَْخُذوُنهَُ بُهْتَانًا وإَثِْمًا مُبِینًاوکََیفَْ تأَخُْذوُنَهُ وَقَدْ أَفضَْى  ٔ  تأَخُْذوُا مِنهُْ شَیْئًا  

  الأسر   بین  إزدادت  الأخیرۀ  الآونۀ  فی  التی  الظاهرۀ  وهذه.  غَلِیظًا«  مِیثَاقًا  مِنکْمُْ وأَخََذْنَ  بَعْضٍ

ات والتفکّک الذی يعیش فیه المجتمع  هذه  تواجه  التی  الراهنۀ  الظروف   بسبب  الإسلامیۀّ 

إقتصاديۀّ علی   لها آثار شرعیۀّ ونفسیّۀ وإجتماعیۀّ وتربیويۀّ وأيضاً  الیوم،  العالم الإسلامی 

 :الزوجین من المرأۀ والرجل، وتظهر هذه الآثار علی أربع فئات

تی تشعر بألم الطّلاق فی المقام الأوّل لاسیّما إذا لم يکن لها  أوّلاً: المرأۀ المطلقّۀ، فهی الّ

باربرا مديرۀ منزل ضحّاک  الزواج أو مصدر رزق آخر؛ ممّا وقع علی شخصیۀّ  معیل غیر 

»وهی حديثۀ الطّلاق من زوجها  الأوّل فی روايۀ »أدرکها النسیان«  ور  ذی له الدّسلیم الّ

لها، وکبّدها خسائر ال الطّلاق منه مؤلماً  کان  لسنوات طويلۀ،  رفیقها ومساکنها  ذی کان 

 کبیرۀ«. 

قۀ وحضانۀ وأمور مالیۀّ  ثانیاً: الرجل، نظراً لکثرۀ تبعات وآثار الطّلاق من مؤخرّ صداق ونف

عکراً خشناً مقطّعاً کـ »أخری   اللوّاتی کان حظ ضحّاک سلیم منهنّ منقوصاً  النساء  لذّۀ 

لاث الحمراوات اللوّاتی تزوّج بهنّ فی حیاته بعد  وح والبدن والحلم والمنجز؛ فالنّساء الثّللرّ

الثّ عوالم  أقاصی  فی  والرّتطوافه  والفقد  والخذلان  الألم  إلّا  يهبنه  لم  والکثیر من  لج  حیل 

  مايملک   أنصاف  -مستعجلۀ  قضائیۀّ  بأحکام  مرغماً– وحیۀّ؛ وهنّ يقاسمنه  الخسائرالماديۀّ والرّ

 لثین مرّۀ تلو الأخری«. الثّ أو النصّف علی مايزيد أو

ثالثاً: الأولاد، وذلک فی البعد عن حنان الأُم إن کانوا مع الأَب وفی الرّعايۀ والإشراف من  

باربرا من خلال إنفصال أبويها عن بعض   الأُم، ممّا عانت منه  فــ قبل الأَب إن کانوا مع 

یرۀ لم يکن هناک أحد يعنیه أن يسمع کلامها حول مشاعرها أو  عندما کانت باربرا صغ»

الرّ علی  فی  أحساسیها،  والداها  تطلقّ  فعندما  وأکثر؛  ووالدتین  والدين  أنّها تملک  قم من 

بعیدۀ عن مدينۀ الآخر، وأتفّقا علی أن تکون   التاّسع، سکن کلّ منهما فی مدينۀ  عامها 

الأم فی أيّام الدوّام المدرسیۀّ، فتعیش معها فی    إبنتهما الوحیدۀ مناصفۀ بینهما، فتأخذها

السنويۀّ   والعطلۀ  المدرسیۀّ  العطل  أيّام  بعد، وفی  فیما  تزوجّها  التی  بیتها حیث عشیقها 
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يأخذها والدها، وتعیش معه فی بیته حیث تتوالی علیه العشیقات الواحدۀ تلو الأخری«. 

يۀّ فی أبناءالطلّاق يؤدّی بهم إلی التوحّد فهذه الأمور جمیعها ربّما تحدث آلام نفسیۀّ وجسد

امبالاۀ بمستقبلهم الغامض، والخداع مت واللّمع ذاتهم والتقوقع علیهم والإنسحاب نحو الصّ

اً لأغراض شیطانیۀّ کالعلاقات الجنسیۀّ وتعاطی المخدرات والسیر  بمن يتعاطف معهم مکرّ

 بهم فی طرق الظلام والضیاع.

واج يکون وسیلۀ للکراهیۀّ  إنحلال الزّ  ، إذا لم تراعَ التزاماته وآدابه، فإنّرابعاً: المجتمع بأکمله

والخصام بین أفراد المجتمع وفی تشرّد الأولاد وعدم الرعايۀ من قبل الأبوين تکثر جرائم  

 لأمن والإستقرار فی المجتمع.الأحداث و يتزعزع ا

 الأطفال الیتامی:

له أمّ وأب علی   لم يکن  الحیاۀ، وقد إزداد عدد الأيتام فی زماننا بسبب  الیتیم من  قید 

يشکّلون فی الوقت   تی لعبت دوراً کبیراً فی تیتم الأطفال. فهؤلاء الأطفال الیتامیالحروب الّ

الحاضر فی الکثیر من دول العالم أکبر وأعقد مشکلۀ إجتماعیۀّ وأمنیۀّ، تطلق علیها بعض  

یها دول أخری مشکلۀ أطفال الشوارع حیث تمثلّ  ول مشکلۀ الأطفال بلاأسر، وتطلق عل الدّ

الیتامی الأطفال  من  الفئۀ  والأخلاقی ،  هذه  النفسی  والإنحلال  للجريمۀ  الخاصۀّ  البیئۀ 

روايۀ   وفی  الإجتماعی  والحقد  الأرضی  النسیان »والإنفلات  بعض    «أدرکها  علی  لاحظنا 

م والتطاول علیهم من جانب المشاکل التی واجهوها هؤلاء الأطفال منها الإعتداء علی ماله

الأقارب و الغرباء وأيضاً شاهدنا علی وجود أشخاص ذوا ذمم و صفات إنسانیۀّ الذی قاموا  

 بتکفلّ الأيتام ورعايتهم؛ ونقوم بالتفصیل علی ما إلتمسناه من الروايۀ آتیاً:

 الإعتداء علی مال الیتیم: 

ذی ترکه أبواه له من ذوی قرباه، فتظهر کثیراً ما يقع الإعتداء علی حقوق الیتیم وماله الّ

هذا   يرتکب  ومن  القربی.  ذوی  حقوق  علی  الإعتداء  جرائم  إحدی  بشکل  المجتمع  فی 

ی علی ما أوصی به سبحانه وتعالی علی نوب الکبیرۀ وتعدّمن الذّ العدوان فقد إرتکب ذنب

ا تقَرَْبوُا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا وَلَ»  م لغیر صالحه فی الآيۀ الکريمۀ: الحذر من الإقتراب إلی مال الیتی

 إِلَّا  نفَْسًا  نکَُلفُِّ  لَا  ٔ    بِالقْسِْطِ  وَالْمِیزَانَ  الکَْیلَْ  وأَوَْفوُا  ٔ  لُغَ أَشُدَّهُ  يَبْ  ٔ  بِالَّتِی هِیَ أحَْسنَُ حَتَّى

  بهِِ   وَصَّاکمُْ   لکِمُْٔ  ذَ  ٔ    أَوْفوُا  اللَّهِ  وَبِعَهْدِ  ٔ    ٔ  قرُْبَى  ذَا  کَانَ   وَلوَْ  فَاعْدِلوُا  قُلْتمُْ   وإَِذَا  ٔ    وسُْعَهَا

ضحاک  »تی لاحظناها فی الروايۀ هی إعتداء أقرباء  من هذه الإعتداءات الّ،  تَذکَرَّوُنَ« لَعَلکَّمُْ

علی ماله وهو طفل يتیم وحید خسر أبواه من خلال إختناقهما فی غاز المدفأۀ   «سلیم

ووضعوا    بهالذی التقفه علی کره عندما زهد الأعمام والعمّات  الناريۀّ وبعدها عاش فی المیتم  
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وهو    علی ماله  «تیم اللهّ الجزيری»  أياديهم العاديۀّ علی میراثۀ الهزيل وأيضاً إعتداء أقرباء

بعنوان طبیب أخصائی فی حالات السرطانیۀّ النادرۀ فی الروايۀ الذی فقد أباه فی طفولته 

رقۀ التاريخیۀّ لأعمامه لإرث والده من أبیه، إذ تکاثروا علیه لأنّهم الأکبر   ـتلک السّفـــ »

جديدۀ سنّاً، والأکثر عدداً، والأشقاء من أم واحدۀ، وهو الإبن الوحید المستضعف من الضرّۀ ال

وتنعّموا   الطرّيق،  قارعۀ  فی  وأمّه  الشقیق  غیر  بأخیهم  ألقوا  والدهم  مات  وعندما  لأمّهم، 

غیر،  بحصتها من الأرض، جعلتهما يذوقان الويل والحاجۀ إلی سنین طويلۀ حتّی کبر الصّ

وإستطاع أن يعیل نفسه وأمّه التی أطفأۀ الحزن فرح قلبها وکسر ظهرها، وأقعدها فی الدار 

 محزونۀ«. وحیدۀ

الجنۀّ لأنهّ بدل أن يرحم  فالّ نعیم  بغیر حق لايذوق  الیتیم ويعتدی علیه  ذی يأکل مال 

قال  ممّا ضعف الیتیم ويحمی ماله راح يفترس هذا المال منتزعاً عن نفسه ثوب الإنسانیۀّ.

اً أنّ )صلی اللهّ علیه وآله وسلمّ( فی الإحذار من الإقتراب من مال الیتیم مبیّن  بی محمّدالنّ

»أربعۀ حقّ علی اللّه أن لايدخلهم الجنۀّ ولايذيقهم   المعتدی علی ماله محروم من الجنۀّ:

نعیمها مدمن الخمر، آکل الربا، آکل مال الیتیم بغیر حق والعاق لوالديه«. فحسب ماجئنا 

علاقۀ بالیتیم    به فی هذا المبحث نستنتج أن أکل مال الیتیم فی أغراض شخصیۀّ مالها أیّ 

حیاته لها معضلتین وهما دنیوی وأخروی، فالدنیوی ينعکس بشکل حرمان الیتیم من  و

توفیر جمیع مايحتاجه من خلال ماله وفقره وإملاقه والأخروی يظهر بشکل حرمان آکلین  

 حق الیتیم من نعیم الجنۀّ حسب الآيات القرآنیۀّ والأحاديث النبويۀّ. 

 التطاول علی الأیتام: 

لأسری وإبتلی بقراغ أخلاقی وعاطفی فهو يحتاج إلی العطف والرحمۀ؛  الیتیم فقد الدعم ا

»فیِ الدُّنیَْا وَالْآخرَِۀِ   فقال سبحانه وتعالی حول کیفیۀّ التعامل مع الیتیم فی کلامه المبارک:

  الله وَ  ٔ    فَإخِوَْانکُمُْ  تُخَالِطوُهمُْ  وإَِنْ  ٔ    خَیرٌْ  لَهمُْ  إِصْلَاحٌ  قلُْ  ٔ    ٔ  الْیَتَامَى  عنَِ  وَيَسأَْلوُنَکَ  ٔ  

غم  عزَِيزٌ حکَِیمٌ«؛ ولکن علی الرّ  الله   إِنَّ  ٔ  لأََعْنَتکَمُْ    الله  شَاءَ  وَلوَْ   ٔ  يَعْلمَُ الْمفُْسِدَ مِنَ الْمصُْلحِِ 

عاطف مع الأيتام، ونشوء قواعد من أوامر وتوصیاۀ ربّ العالمین المتکرّرۀ فی القرآن علی التّ

المیثا الأطفال  فی  هؤلاء  بتعذيب  تقوم  أشخاص  توجد  الأطفال،  حقوق  حول  الدولی  ق 

البريئین الغیر مدعومین فی مختلف الأشکال اللاإنسانیۀّ التی وردت بعض منها فی الروايۀ  

ولیۀّ حول دعم الأطفال من  ونشیر إلیها بالإضافۀ إلی ماجاء فی إتفاقیۀ حقوق الطفل الدّ

»تکفلّ الدول الأطراف أن    فل:الثالثۀ من إتفاقیۀّ حقوق الطّ  هذه الجرائم. جیءَ فی المادۀ

تتقیّد المؤسّسات والإدارات والمرافق المسئوولۀ عن رعايۀ أو حمايۀ الأطفال بالمعايیر التی  

موظفیها   عدد  وفی  والصحۀّ  السلامۀ  مجالی  فی  ولاسیما  المختصۀ،  السلطات  وضعتها 
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وايۀ عکس هذه  الإشراف«؛ لکن مانراه فی الرّۀ کفاءۀ حیوصلاحیتهم للعمل، وکذلک من نا

»فإنقصفت براءۀ طفولته وفرحۀ روحه وهو يتعذّب فی ذلک    المادّۀ تماماً عن الطفل الیتیم

المیتم الحکومی البائس حیث عاش مشدوداً بلا رحمۀ إلی وتر القلق والخوف والحرمان  

هدف المشرفات فی المیتم    والتنکیل، وعندما علا صوته مطالباً بالقلیل من الرحمۀ أصبح

لايجوز أن  » اللوّاتی صببن علیه لؤم غضبهنّ دون رحمۀ«. وقیل فی المادّۀ السادسۀ عشر: 

الخاصۀّ أو أسرته أو منزله أو   للطفل فی حیاته  قانونی  يجری أی تعرض تعسفی أو غیر 

حظنا علی رفه أو سمعته«. وفی الروايۀ کثیراً ما لا ـمراسلاته، ولا أی مساس غیر قانونی بش

ذی فلات الیتیمات من قبل الأشراس الّتعرضات وإنتهاکات جسديۀّ جنسیۀّ وقعت علی الطّ

  لله تی لیس لها معین سوی افلۀ الّذائل ولايرحمون حتّی بالطّتقودهم شهوانیتهم إلی الرّ

الذّ لم تقابل فیها سوی  المزعوم فی حیاۀ  ئاب الآدمیۀّ وبسببهم »ماحافظت علی شرفها 

الّ  للعدم  الجائعۀ  تطعمها  ذلک  وبخلاف  وسحرها  وأنوثتها  جسدها  تنهش  أن  تريد  تی 

  فل الیتیم من حمايۀ وحاجۀ: والنسیان«. وفی المادۀ العشرين أکُِّدَ علی تلبیب مايحتاجه الطّ

ذی لايسمح له، حفاظاً علی صفۀّ موقتۀ أو دائمۀ من بیئته العائلیۀّ أو الّفل المحروم بللطّ»

فی حمايۀ ومساعدۀ خاصتین توفرهما الدولۀ    مصالحۀ الفصلی، بالبقاء فی تلک البیئۀ، الحقّ

کحرمان   المتعۀ  قدر من  أقل  الأطفال من  أيتام تحرم  دور    « بهاء وضحاک»لکن هناک 

المیتم،   فی  »وأترابهما  محرمّۀ    عندمافـ  المتع جمیعها  کانت  المیتم  فی  صغیرين  کان 

علیهما وعلی أطفال المیتم أجمعین، بما فی ذلک متعۀ سماع الموسیقی، أمّا عزفها فکان 

طفل   »ألايعرض أیّ  ضرباً من المستحیل« وفی المادّۀ سبعۀ وثلاثین تکفل الدول الأطراف

اسیۀّ أو اللاإنسانیۀّ أو المهینۀ. ولا تفرض  عذيب أو لغیره من ضروب المعاملۀ أو العقوبۀ القللتّ

عن   أعمارهم  تقل  يرتکبها أشخاص  بسبب جرائم  الحیاۀ  السجن مدی  أو  الإعدام  عقوبۀ 

ما جاء فی هذه المادّۀ وقع    عیوجم  ثمانی عشرۀ سنۀ دون وجود إمکانیۀّ للإفراج عنهم«،

صمت أمام کذبۀ  ــ »فــمن الإهانۀ والتحرّش الجنسی    «ضحاک سلیم»عکسها تماماً علی  

مديرۀ المیتم العانس التی کانت تبدی ضجرها الدائم منه أمام الجمیع، لأنّها ضاقت ذرعاً  

لبۀ علی عصیانها، فی حین هی الطّ  وتحريض أوامرها  علی  تمرّده  -وتلفیقاً زوراً  تسمیه  بما–

هام  للتحرَّش الجنسی به«، والإتّفی حقیقۀ الأمر حانقۀ علیه؛ لأنهّ لم يتجاوب مع محاولاتها  

عندها لطمته وألقت به خارج المیتم فی   یطانیهوانی الشّ رقۀ عندما رفض إمتیالها الشّبالسّ

باح أنّه قد  یل، ثمّ زعمت فی الصّلّمنتصف الیل کی لايروی لأحد ما جری بینهما فی ال

المال من خزنتها، وقدمّت شکوی ضدّ بعد أن سرق  لیلاً  المیتم  ه عند شرطۀ  هرب من 

مطاء العاقر علی مازعمته من إفتراءات ضدّه«؛ والإعتقال المدينۀ، وشهدت مساعدتها الشّ

»عذيب  والتّ أن  فـــ  بعد  فأکثر  أکثر  بتعذيبه  السجانین  أغريا  الملغز  وصمته  حداثۀ سنهّ 
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عینیه  أذلّوه إغتصاباً، ثمّ شبحوه عارياً علی دکۀّ التعذيب لأيّام طويلۀ وإنطفاء ظلام إحدی 

تی يواجهونها الأيتام فی المجتمعات تسبب فهذه المعاناۀ الّ ،  من کثرۀ ماضربوه علی عینیه«

مشاکل نفسیۀّ وأخلاقیۀّ لهم وهم يشکلون فئۀ کبیرۀ فی المجتمعات فإن باتت ظروفهم  

 رۀ فی العالم لايمکن إصلاحها.علی هذا الشکل فتصبح فجوۀ کبی

 التکفلّ بالیتیم: 

ذين يسعون  من مجموعتین من الأشرار والأخیار، فالأخیار هم أولئک الّتتشکلّ الجوامع  

قون الرضا الإلهی وينقذون  ريقۀ يحقّلمساعدۀ المحتاجین لاسیّما الیتامی، حتّی بهذه الطّ

  تی تأتی من خلال الأطفال البلاأسر. قال النبی محمّد المجتمع من الزّلات والمشاکل الّ

أنا وکافل الیتیم له أو لغیره  »  فی المنزلۀ العلیا لکافل الیتیم:)صلی اللّه علیه وآله وسلمّ(  

اس  فقاموا عدّۀ من النّ،  تی تلی الإبهام«کهاتین فی الجنۀّ إذا أتقی وأشار بإصبعه الوسطی والّ

یبیبن بتکفلّ الأيتام واللقطاء ورعايتهم لکونهم أطفالاً فقدوا الکفیل والمعیل بالإضافۀ  الطّ

إلی فقدانهم حنان الأبوۀ والأمومۀ. فهذا العمل الإنسانی له میزتان جیدتان للغايۀ، فالأولی  

الحفاظ   والثانیۀ  الضیاع والإنحراف ونشوئهم علی الإستقامۀ  بهؤلاء الأطفال من  الإحتفاظ 

حیاۀ   علی فی  إنعکس  الجمیل  الأمر  وهذا  مستقیمۀ.  غیر  أجیال  نشأۀ  من  المجتمعات 

سلیم» والکائنات  «،  ضحاک  والجرذان،  والقطط  الکلاب  حیاۀ  الشوارع  فی  عاش  »لقد 

الظلامیۀّ المجهولۀ، وتشاجر مع هوام البشر والحیوانات لینتزع اللقّمۀ من المزابل وحاويات 

  عمّ   إبن   وهبط   وجهه،   فی إکفهرار  طول  بعد  - منه  کره   علی–  له  القمامۀ، إلی أن بسم الحظّ

أبیه فی حیاته وکأنهّ ملاک کريم قادم من السماء، فلمهّ من الشوارع ومدّ له يده الکبیرۀ 

مینۀ وعرض علیه أن يأخذه معه بعیداً حیث بحیرات الجلید؛ وأخیراً  الدافئۀ المنعّمۀ السّ

بعدما تبنّاه إبن ع طلیقاً  له مع إبنه    مّأصبح حرّاً  ثانیاً  إبناً  لیکون  أبیه عن طیب خاطر؛ 

الوحید جورج سلیم، فکفّله وربّاه وعلّمه وأحسن تعلیمه وأمطره بحبهّ ورعايته وأنفق علیه  

بسخاء ومحبۀّ إلی أن تخرّج فی الجامعۀ فی المستوی الجامعی الأوّل بدرجۀ إمتیاز مع  

حاک ندرک أهمیۀّ عمل  قلیلۀ عن حیاۀ الضّ طور المرتبۀ الشرف«. من خلال قراءۀ هذه السّ

فل الیتیم من الشوارع والأزقۀ  التکفلّ للیتامی الخیری للطفل والمجتمع کلاهما، فنزح الطّ

 صبح أحد أفضل الناس فی المجتمع. والجوع والخوف إلی مکان دافیء آمن ونشأ فیه وأ
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 أزمۀ الإنسان: 

فی بعض الأحیان الإنسان يرتکب أخطاء وزلّات لايمکن إصلاحها و هذه الأخطاء لها تأثیر  

مأساوی علی المجتمعات التی تأخذ شکل أزمۀ حادّۀ، ومن أجل عدم إنتشار وتوسیع هذه  

هذه   إحدی  السیئۀ.  نتائجها  لمنع  مناسباً  حلّاً  إيجاد  من  لابدّ  المجتمعات  فی  الأزمات 

ی ممارسۀ الجنس غیر المشروع ممّا يؤدّی فی کثیر من الأحیان إلی  الأزمات البشريۀّ ه

ولادۀ الأطفال ويعتبر هؤلاء الأطفال الأبرياء، أطفال الزنا کما فعل ذلک الرجل الشهیر الثری  

 ی يصبح إبناً لها وأخفی علیهاأن يأتی لها طفلاً من المیتم وتتبنّاه حتّ  «بهاء »عندما وعد 

الطفل هو فی ح الّ»أن ذلک  به فی قیقۀ الأمر إبنه  ألقی  ذی أنجبه من مسافحۀ ما، ثمّ 

المیتم إلی حین يجد حیلۀ ما لیردّه إلیه دون أن يدری أحد من خصومه الأثرياء أنهّ إبنه  

ومعاناتهم   الأطفال  هؤلاء  علی  الضوء  نسلط  البحث  من  الفقرۀ  هذه  ففی  الشرعی«.  غیر 

 الإجتماعیۀّ بحسب ما فی الروايۀ. 

نا، والمجتمع الزنا: لدينا فی المجتمع الیوم أطفال لقطاء ومجهولو النسب نتیجۀ الزّأبناء  -

وللأسف ينظر إلی هذه الفئۀ نظرۀ المذنب؛ أن ولد الزنا إنسان بریء من الذنب خالٍ من  

التهمۀ لايلحقه إثم ولاملامۀ شرعاً ولايوصف بالنقیصۀ لأنهّ لم يرتکب جرماً ولم يقارف ذنب 

قلُْ أَغَیرَْ اللهَِّ أَبْغِی رَبًّا » ما الإثم والملامۀ علی من تسبّب فیه؛ وقال سبحانه وتعالی:نا وإنّالزّ

شَیْءٍ   أُخرَْى   ٔ    عَلَیْهَا  إِلَّا  نفَْسٍ   کُلُّ  تکَْسِبُ  وَلَا  ٔ  وهَوَُ رَبُّ کُلِّ  وَازِرَۀٌ وِزْرَ    ثمَُّ   ٔ    ٔ  وَلَا تَزِرُ 

  المسلم   المجتمع  علی  يجب  فلذلک.  تَخْتَلفِوُنَ«  فِیهِ  کُنْتمُْ  بِمَا  فَیُنَبِّئکُمُْ  مرَْجِعکُمُْ   رَبکِّمُْ  ٔ  إِلَى

ولا يحاکمه إلی فعلۀ أبويه فلاينظر من  منصفۀ »  کريمۀ  عادلۀ  معاملۀ  الزنا  ولد  يعامل  أن 

ويعامله  يتعامل معه إلی تاريخه والظرف الذی نشأ فیه وإنّما ينظر إلی دينه وأخلاقه وأمانته  

بمشاعر إنسانیۀّ راقیۀ وروابط أخويّۀ إيمانیۀّ وينصره ولايخذله ولايسلمه لأنهّ مظلوم فی 

فی الروايۀ ماکان شیء سوی التجاهل بها    «هناءلـ »ولکن ما حدث  ؛  کثیر من الأحوال«

لايعرف ماهو إسمها الحقیقی الذی وهبه الأهل المجهولون لها عندما  »  وخذلانها وهی فتاۀ

لهم، ولعلّهم لعجلتهم فی التخلّص منها لم يهبوها أی إسم کان، فقد کانت لقیطۀ   وُلدت

 لم. وبسبب ذلک کانت نظرۀ الناس لها سلبیۀّ وفی حیاتها«مجهولۀ النسب والتاريخ والأهل

 . تخط بمحب أو مخلص أو عاشق لها بصدق أو بزوج؛ لأنّها کانت موسومۀ دائماً

، الموقع الإلکترونی لصید  هـ  1438البلیهد، کرامۀ ولد الزنا فی الإسلام،  خالد بن سعود  -  2

 مقالات دعويۀ.-الفوائد
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المخملیۀّ فی المجتمع وما أراد   بلعنۀ اللقیطۀ إبنۀ المیتم التی تحوّلت إلی مومس للطبقۀ

  و أصلاً. أحد أن تکون شريکته العلنیۀّ فی الحیاۀ أو أمُّاً لأولاده وهی من لاتعرف لها نسباً أ

فهؤلاء الأطفال اللقطاء يحتاجون إلی رعايۀ وعنايۀ خاصۀ، فی غیر ذلک فیکونون مصدر  

إلیها  والنظر  الزنا  أولاد  لمشکلۀ  إيجاد حل  من  فلابدّ  للمجتمع،  وعقد ومشکلات  جرائم 

 بشکل أکثر واقعیۀّ. 

بقی بین مییز الطّتّوايۀ هی الانیۀ المشهودۀ فی الرّالتمییز الطبقی: والأزمۀ الإنسانیۀ الثّ  -

والتّ المجتمعات.  الطّأفراد  الّمییز  الیوم  مشاکل مجتمعات  فجوۀ  بقی هو أحد  تی خلقت 

التّ وهذا  والأغنیاء؛  الفقراء  بین  منها:کبیرۀ  أسس  إلی  يستند  الناس  بین  »الوضع   مییز 

مايز اس التفاضل والتالإجتماعی ومنها الوضع المادّی ومنها النسب، إلی سائر مايحاول النّ

وايۀ کأحد أسباب وأسس هذا الإختلاف الطبقی بین أفراد المجتمع  فیه«. وما ورد فی الرّ

هو النسب والوضع المادّی للشعب الذی ماإنقسم علی العدالۀ بینهم فهناک من حصل علی  

روۀ القارونیۀّ ومن بقی فارغ الیدين منها؛ لذلک إنخدع الأغنیاء بثروتهم وفضّلوا أنفسهم  الثّ

وتعاملوا معهم بقسوۀ وهذا مع وجود تذکرّ ا علی ا »يَا   سبحانه وتعالی أن:  للهلفقراء شرفاً 

ذکَرٍَ وأَُنْثَى إِناَّ خَلقَْنَاکمُْ منِْ    أکَرْمَکَُمْ   إِنَّ  ٔ  لِتَعَارَفوُا    وَقَبَائلَِ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاکمُْ  ٔ  أَيُّهَا النَّاسُ 

الروايۀ    لله ا  إِنَّ   ٔ  أتَْقَاکمُْ    للها  عِنْدَ فی  القاسیۀ  السلوکیات  هذه  بین  ومن  خَبِیرٌ«؛  عَلِیمٌ 

ذين يمزّقون بکارتها ومهبلها ويترکونها  إغتصاب فتاۀ صغیرۀ السن علی يد أبناء الأثرياء الّ

أن لاعقوبۀ ستطالهم لإغتصابهم  متأکّدين من  لأنّهم  العقاب؛  آمنین  الموت  حتّی  تنزف 

وهم أبناء أشراف القريۀ وأثريائها؛ وفی مکان آخر من  طفلۀ فقیرۀ من أسرۀ فقیرۀ معدمۀ،  

الروايۀ نلاحظ کیفیۀّ التعامل الوحشی المفجع من قبل الأثرياء علی الفقراء اللّذين جعل  

، فبدل أن يراعوا حقوقهم  غنیاء وممتلکاتهم حقّاً معلوماًسبحانه وتعالی لهم فی مال الأ للها

د الفقیر المنکود تدنّسهم وهذا العمل الملعون نراه  قاموا بقطع أجسادهم لأن يفترضوا أنّ ي

 ـ  «الجزيری  لله تیم ا»فی القصۀّ التی روتها شقیقۀ   »عن فتاۀ فقیرۀ قطع الأغنیاء «  بهاء»  ل

أصابع يديها بالساّطور، لأنّها تجرأّت ولمست ببراءۀ يد طفلۀ من أبنائهم«. ولکن فی بقیۀ 

عور  بقی فی المجتمعات فأوّلها هی الشّمییز الطّلتّهذه المناقشۀ إذا أردنا نشیر إلی عواقب ا

ابع المؤسّسی علیه فی  عور عندما يتمّ إضفاء الطّعب وهذا الشّلم وعدم المساواۀ بین الشّبالظّ

يسبّ وعدم  المجتمع  الإضطرابات  المجتمعات  فی  سنری  ولذلک  الإجتماعی  الإستیاء  ب 

ال القومی وحتّی من  السّالإستقرار، ويتمّ تدمیر الأمن  أن نشاهد  المعاديۀ  ممکن  لوکیات 

عور  عب، لأنّ التمییز الطبقی فی نوعه الحاد يخلق الکراهیۀّ والشّللمجتمعات من قبل الشّ

التّ الطّبالإنتقام، وهذا  الفجوۀ  إلی  يتحوّل  عندما  ويدمّر  مییز  المجتمع  بتجزؤ  يقوم  بقیۀّ، 
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جوته الحراک الإجتماعی. حسب بقی وفلمی وربّما يؤدّی التمییز الطّ وحدته وتعايشه السّ

إدارۀ   أموره  تدير  إلی حکومۀ  بحاجۀ  المجتمع  إنّ  لنا  يتضّح  المجال  فی هذا  به  ماجئنا 

صحیحۀ قائمۀ علی أساس العدل والإنصاف؛ لذلک کل مجتمع عرضۀ للظلم والعدوان، مالم  

مدينۀ  »تأسیس ال  تکن ثمّۀ حکومۀ عادلۀ وحکّام أتقیاء يحولون دون وقوع ذلک، کما أنّ 

الفاضلۀ ووصول الجمیع إلی حقوقهم أمر مرهون بوجود الحکومۀ القائمۀ علی أساس العدل  

مییز الطبقی بینهم وتطبیق قانون  والتوزيع المتکافیء للثروات العامۀّ بین الناس ورفع التّ

 تی تحدّق بالمجتمع وتهدّده«. لم الّر والظّرع الإلهی وسدّ منافذ الشّـالشّ

 والإملاق: الفقر 

معضلۀ الفقر من أقدم معضلات الجنس البشری، ولايکاد يخلو منها وطن من الأوطان بنی 

الإنسان مهما کان غنیاً بمعادنه وحقوله ومصانعه وأسواقه. فهنا سنقدم أولاً تعريفاً موجزاً  

  الوضع الذی يکون فیه من لايملک الموارد الکافیۀ للحفاظ علی بـــ »للفقر، وأنّه يحدّد  

وثانیاً نشیر إلی المعضلات الإجتماعیۀّ التی يؤدّيها الفقر    نمط حیاۀ عادی أو للوصول إلیه«،

 بحسب ما فی الروايۀ. 

أنّ الفقر لم يعد يقاس بمستوی الدخل فقط، بل بالقدرۀ علی  بــ »جدير بالقول أن نشیر  

ۀ الطبیۀّ والبیئۀ إستفادۀ من خدمات إجتماعیۀّ وإقتصاديۀّ ضروريۀّ: کظروف السکن، والعناي

الصحیۀّ کما يقاس بمستوی الحرمان والتهمیش الإجتماعی والإقتصادی الخ«. من ثمَّ يُعد 

الفقر من أهم العوامل الإقتصاديۀ الذی يمکن أن يکون منصّۀ جیّدۀ لکثیر من الإنحرافات 

ه أحد  الفقر والحاجۀ لأی سبب هو فی حد ذاتبـ »عیۀّ وعبرّ عنه الشهید المطهری الإجتما

الذی يزداد  الفقیرات  النساء  بغاء  الخطیئۀ والإنحراف«. ومن بین هذه الإنحرافات  أسباب 

بإزدياد الفقر المالی وسوق العرض والطلب علی البغاء ينمو کل يوم. وهذه المعضلۀ وعواقبه  

الی خارجه حین بلغ عمرها الثامنۀ  « بهاءبــ »السیئۀ واضح فی الروايۀ عندما زهد المیتم 

عن فـــ  رۀ  عش بحثها  فی  المستمرۀ  وإحباطاتها  الطويلۀ  إنکساراتها  عاشت  بإختصار  إنّها 

الدؤوب   عملها  تعطیه  بأن  عالم لايرضی  فی  بصعوبۀ  تقتنصها  عیش شريفۀ  لقمۀ  تأمین 

کريم وهدانی »مقابل أجوره الزهیدۀ، مالم تهبه جسدها الّذيذ الشهی الأحمر، کما فعل  

تی يشتريها بماله کی تدفع الثمن له من  ا إخلاص العشیقۀ الّيبغی منه»  معها فکان   «الفل

جسدها متعۀ ولهواً وصبابۀ. لم ترفض ذلک إلاّ لبعض الوقت، لکنّها عندما أيقنت أنّها ستعود  

من جديد إلی الشارع وحیدۀ معدمۀ باعت جسدها له؛ لعلّخ تحصل بثمنه بعضاً من الأمن  

لاينبغی تجاهل العواقب الوخیمۀ للبغاء    وبالطبع  .والراحۀ والرعايۀ والأمل فی المستقبل«

علی المجتمع التی أکبرها هی الصحۀ العقلیۀ والجسديۀ التی تذهب عن مثل هذا المجتمع  
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فرصۀ للقمۀ    »حینما حاولت بإخلاص أن تحظی بأیّ «،  بهاءلــ »ومثال علی ذلک ماحدث  

الرجال الطامعین بها سدوّا الدروب علیها م  رّۀ تلو أخری حتّی ساقوها الی  الحلال، ولکنّ 

هاجمها    به   تلذّذهم   طول  بعد  غادرها  الذی  بشبابها  ضاقوا   - وبعدما–الرذيلۀ بأشکالها جمیعها  

السرطان مرتین فی حیاتها، المرّۀ الأولی هاجمها فی ثديیها ورحمها، فقاومته طويلاً حتّی 

شفیت منه بعد أن فتک برحمها، فإستأصله الأطباء کی ينقذوها من إستفحال السرطان  

تی الفقرجعل مجموعۀ أفرادها تعساء  انیۀ الّفی أحشائها وقد نجحوا فی ذلک«. والمسألۀ الثّ

عاهات الجسمیۀّ التی تمنع المصابین بها علی العمل للحصول علی لقمۀ عیش براحۀ  هی ال

المقطوع  البشرۀ  المدرّم  الفقیر  الرجل  »ذلک  حیاۀ  فی  نراه  کما  وخذلان  إمتنان  دون 

أو   والأقدام تدوسه،  تقطّع جلده  علی وجهه وقد  الأرض  علی  يزحف  الذی کان  القدمین 

إحسان أو صدقۀ، وهو قطعۀ لحم تسلقها الأرض وتآکل  تتخطّاه دون أن يشفق علیه مشفق ب

منها علی مهل«. ففی نهايۀ هذا الموضوع يجدر بنا أن نشیر بصورۀ موجزۀ علی وضح آثار  

الفقر فی مجالی الشخصی والإجتماعی من وجهۀ نظر الإمام علی )علیه السلام( وهذه الآثار  

الإنحراف الفکری و الإنحطاط فی    ،لهی: السرقۀ، الإنحراف الأخلاقی، الجهل ونقصان العق 

والفساد الإداری. فلأجل منع ظهور وإنتشار هذه الآثار المأساويۀ بین    المکانۀ الإجتماعیۀّ

الأفراد والمجتمع يجب أن يعمل المصلحون لإزالۀ أسباب الفقر وإقتلاع جذوره، حتّی يکون  

الرز له  الجسم فی کل وطن من الأوطان میسوراً  العمل  کل إنسان صحیح  ق من طريق 

المتوفرّ للجمیع، ولا يبقی محروماً من العمل إلاّ المصابون بعاهات فی أجسامهم يستحیل 

معها التماس أسباب الکسب، وهم فی العادۀ قلیلو العدد وتستطیع الدولۀ فی کل وطن أن  

المتصدّقین و بالتعاون بین خزينتها وبین  السعۀ  تکفّلهم فی ملاجئها  أهل  الأسخیاء من 

 والخیر.

 الصداقۀ: 

 قال أمیر المؤمنین علی )علیه السلام(:

 عِمَادٌ إِذَا اسِتَنجَدتُهمُ وظَُهوُرُ               م ـ ـعـَلـَیکَ بِإخِوَانِ الصفَاءِ فَإِنَّهُ

 ـ             وَلَیسَ کَثِیراً أَلفَ خُلٍّ وَصَاحِبٍ   کَـثـِیرَداً لَـــدوُّاً وَاحِوإَِنَّ عَ

الإجتماعی،   محیطه  عن  بمنعزل  يعیش  أن  لايستطیع  بفطرته،  إجتماعی  کائن  الإنسان 

فالإختلاط بالناس هی حاجۀ ضروريۀّ ومستمرۀ منذ ولادته إلی مماته، وهذا مايدفعه إلی 

تتوطد   الوقت  الناس ومع  علی  بدايۀ  يتعرفّ  أينما حلّ، حیث  إجتماعیۀّ  علاقات  تکوين 

ن له لِتتحوّل علاقۀ التعارف إلی علاقۀ صداقۀ قويۀّ تمتد إلی علاقاته فیصبحون من المقربی
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بین   الصداقۀ  کعلاقۀ  العمر،  وبهاء»آخر  أراد    «هدی  تعرفه    «الضحاک»حینما  بما  العلم 

»وهی من أخبرته أنّها رفیقۀ عمرها، وأنّها تعرف عنها «  بهاء»  عن حیاۀ عشیقته  «هدی»

ت علیها منذ کانتا فی المیتم، وقد إستمرّت کل صغیرۀ مهملۀ أو کبیرۀ مدرکۀ؛ فقد تعرّف

إنّ الإنسان مرتبط  »صداقتهما بعد أن خرجتا منه«. وفی هذا المجال قرّر علماء الإجتماع

وهذه   کما أن تصرفات الجماعۀ تؤثرّ فیه؛  حتماً بالجماعۀ فجمیع تصرفاته تؤثرّ فی الجماعۀ

علی حسب حالۀ الشخص وحاجته،  العلائق التی تتصل بین الأفراد تتفاوت فیها الدرجات  

والود  والإتحاد  الألفۀ  دعائم  لتقويم  الوحید  الأساس  أنّها هی  نعلم  أن  ذلک  وحسبنا من 

مع أصدقائه الخمسۀ »إنّها صداقۀ عمرها عقود طويلۀ، قاسمها    «ضحاک»والصداقۀ؛ کصداقۀ  

عشر وحب الأدب  المشترک الأکبر هو الوحدۀ والغربۀ والألم والحیرۀ وحب الحیاۀ وحلاوۀ الم

  ، قال أرسطو: «وممارسته سرّاً وعلانیۀً«؛ فالإنسان بحیاته التی ينشأ علیها يضطر إلی صديق

إنّ الصديق يحتاجه الإنسان عند حسن الحال وسوئه، فعند سوءالحال يحتاج إلی معونته »

وعند حسن الحال يحتاج إلی المؤانسۀ«؛ ولکن النقطۀ المهمۀّ فی هذه المجال هی آثار  

المجتمعات إن کانت جیّدۀ أو   التی تؤثرّ بشکل مباشر علی  الودّيۀ علی الأفراد  العلاقات 

صلی اللّه علیه وآله وسلمّ( حول آثار  محمّد ) سیئۀ. ونسلط الضوء هنا علی حديث الرسول 

عَلَی دِينِ خَلِیلهِِ فَالیَنظرُ أحََدکَمُ مَن يُخَاللُِ«»  الصداقۀ علی الأخلّاء فقال: ؛ من ثمَّ  المرَءُ 

داقۀ مبنیین علی القیم الإنسانیۀّ لايکون المنتج سوی  واصل والصّندرک علی إن کان التّ

خص يصادق من غريب عن الأخلاق الحمیدۀ، من  تقدّم وتفوّق البشر ولکن إذا کان الشّ

 . ررداقۀ لیس لها أثر سوی الضّ هذه الصّ  المؤکّد أنّ

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4472&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAdRSXIUm_TYuOA 
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 أَدْرکََهاَ النّسیان« لـ د.سناء الشعلان انطباعات أولیۀّ عن روایۀ »

 عباس داخل حسن 

 

ملابسها    شبیه  طقس  الرّاويۀ  کتابۀ  نفسها من  تحرّر  التی  الفتاۀ  )استربیتز( مثل  بعرض 

الخجل،  العاريۀ من  الخشبۀ  تلو الآخر؛ يعری    وتعرض  تحت أضواء  واحداً  السرّيّۀ  مفاتنها 

فالّ اختلافات؛  بالطّبع  هناک  لکن  رواياته،  جمهور  أمام  الحمیمیۀّ  ذاته  أيضاً  ذی  الکاتب 

لکنهّ يکشف بدلاً منها الشّیاطین   احرۀ مثل الفتاۀ،يعرضه الرّاوی من ذاته لیست مفاتنه السّ

 استیاءه.  وأحیاناً ذنبه، أو  التی تسیطر علیه، حنینه،

ثم تتعرّى   تکون الفتاۀ مرتديۀ ملابسها أوّلاً،  «الاستربیتز»اختلاف آخر هو أنهّ أثناء عرض 

رياً، وفی النّهايۀ مرتدياً ففی البدايۀ يکون الکاتب عا  وفی حالۀ الرّاويۀ ينعکس المسار،  نهائیّاً،

أَدرَْکَهَا  »  روايۀ   عمان   –الروّائیّ: ماريو فارغاس يوسا صدرت فی العاصمۀ الأردنیۀ    ملابسه

للنّش  «النّسیان  أمواج  دار  الشعلان،ـعن  د.سناء  للروّائیۀّ  والتوّزيع  الرّابعۀ    ر  الرّاويۀ  وهی 

رواياتها    التوّالی،  على   لها فی  السّ»بعد  على   م  2005عام    «الشّمسقوط  والحائزۀ 

للثقّافۀ   «أعشقنی»وروايۀ    الأردنیۀّ،  الأيوبیّ  الدّين  صلاح   جائزۀ دبی  على جائزۀ  الحائزۀ 

للیافعین الحائزۀ على   «أصدقاء ديمۀ»، وأخیراً ولیس آخراً روايۀ  م  2011-2010والإبداع  

  .م 2018-2جائزۀ کتارا للروّايۀ العربیۀّ فی دورتها الرّابعۀ 

روايۀ تنتمی لتیار الرّاويۀ الجديدۀ ولعالمها الخاصّ متخذۀ من التّجريب »أَدرَْکَهَا النّسیان«  

 ردیّ مقترناً بعیداً عن الالتزام بالأسالیب والمعايیر المحدّدۀ أو القوالب النّمطیۀ للحکايۀ، ـّالس

الّ البنیويۀّ  التّحولات  التی تقوم جاءت وفق  الجديدۀ والمفارقات  الرّاويۀ  تی يعرفها جنس 

على  السرّد  لغۀ  باستعلاء  لکن  المعیش،  الموضوعیّ  الواقع  المستمدۀ من مفارقات  علیها 

وجعل   إنّ الرّاويۀ الجديدۀ فی وسعها نقل تجربۀ الواقع انطلاقاً من التّجربۀ الرّوائیۀّ،»الواقع  

 ولکنّها تعبرّ عن أشیاء موضوعیۀّ«. ث الجوهر،هذه الأخیرۀ ذات طابع ذاتیّ من حی

النّجاح الباهر الذی يُذکر لهذه الروّايۀ أنّها مکتوبۀ بنمط السرّد المتقطّع من دون الاعتماد 

للأحداث، المنطقی  التّسلسل  نهايتها،  على  من  القصۀّ  الساّرد  هی   وجعل  فبدأ  البدايۀ 

فلو غیرّنا ترتیب الفصول    لسرّدیّ للروّايۀ،وهذا مظهر عبقریّ بحقّ فی التّشکیل ا  الخاتمۀ.

السّردیّ  النّشاط  بنیۀ  مع  التّشظی جاء متناغماً  للرّوايۀ، وهذا  السرّديۀّ  البنیۀ  انهارت  لما 
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العمل   ترکیب  فی  يشارک  القارئ  لتدع  بارع؛  سردّی  تخیل  وفق  وقصديۀّ  وبوعی  نفسه 

 نیّاً يشکلّ رؤيته وهويته الرّوائیۀّ. وينتج نصهّ المؤول بوصفه قارئاً ضم الروّائیّ من جديد،

لم تعد تعنی جملۀ القواعد والقوانین الروّائیۀّ ولا مجموعۀ من الطرّق الفنیۀّ  »إنّ الرّاويۀ   

وکیاناً ينشأ   وإنّما أصبحت الرّاويۀ بناء يحدث الآن،  التی تحدّد هذا الجنس الأدبیّ وشروطه،

عباء القراءۀ وجوداً تحدّد هويته الروّائیۀّ  إن لم نقل لحظۀ ينهض القارئ بأ  لحظۀ تشکله،

 .«من داخل مخزوناته نفسه، ولیس من خلال موقفنا المسبق عن الرّاويۀ

  ها، بطلۀ الرّاويۀ فی حیاتها الصّعبۀ فی ظلّ فقرها ويتمّ  «بهاء»هذه الرّاويۀ تحکی عن معاناۀ   

وبدأ يأکل ذاکرتها    غها،ذی أصاب دماتعرض تجارب حیاتها فی مواجهۀ مرض السرّطان الّ  ثمّ

ذی يقرّر أن يقف إلى جانبها فی الّ  «الضّحّاک »بالتزّامن بالتقائها بالصّدفۀ بحبیبها الضّائع  

 ودبّ فی دماغها.   وأکل جسدها، رطان مبلغه،ـّأزمتها بعد أن بلغ الس

لنا   مقدمّۀ  متداخلۀ  واستشرافیۀّ  استرجاعیۀّ  أزمان  الرّاويۀ ضمن  أحداث  نسیجاً  وتتوالى 

تجربتهم   عن  تکشف  التی  المتداخلۀ  الملتبسۀ  وحیاتهما  البطلین  يضمّ  کاملاً  سرديّاً 

الجمعیۀّ فی قطبی التّجربۀ الإنسانیۀّ  بقدر ما تکشف عن  والعالم   الإنسانیۀّ،  العربیّ  العالم 

ع الروّائیّ  إنّها روايۀ کوزموبولیتانیۀّ بالاتّجاهین السّلبیّ والايجابیّ فی تشکیل المجتم  .الغربیّ

 وتشارکه.

ذی يتبنى مبدأ جمالیّاً يقوم من خلاصۀ وعی الکاتب الّ  «أَدرَْکَهَا النّسیان »جاء عنوان روايۀ   

 تمثّلاً کلیّاً. ويتمثّلها  لأسس فکريّۀ، ويخضعها على المفارقۀ،

وان مفارقاً العن  فجاء  إنّ العنوان يمثل العتبۀ الأولى واللافتۀ الدّلالیۀّ الأهمّ للنصّ السرّدیّ،

السرّدیّ. بالنّصّ  ارتباطاً وثیقاً وعضويّاً  عبارۀ تنطوی  «  أَدرَْکَهَا النّسیان »   ومخاتلاً ومرتبطاً 

 على مستويّات متعدّدۀ من المعنى الظّاهریّ المعجمیّ.

الخارجی    أصابها،  «النّسیان درَْکَهَا  »َ المستوى  من    بمعنى  أنقذها  الدّاخلیّ  المعنى  أمّا 

هذا   ،«حکايۀ امرأۀ أنقذها النّسیان من التّذکرّ»ونجد فی الغلاف الدّاخلیّ للروّايۀ    المعاناۀ،

 مستوى آخر للمعنى.

وهنا يجب التوّقف عند هذا التضّاد الخفی أو التّناقض   ، ی حقیقۀ الأمر هناک تذکرّ وذاکرۀف

لمعناها الأول لتنتج لنا «  اأدرکه»ومغادرۀ الکلمۀ    ،«الانزياح »والتّمثیل الدّلالیّ المتناقض  

تی  والنّسیان ثیمۀ تعالقیۀّ فی النّصّ الروّائیّ على امتداد الفصول الّ مفاهیم ودلالات أخرى،

 عنونتها الروّائیۀّ بترقیم النّسیان على امتداد فصول الرّاويۀ الثّلاثین.
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الإدراک بالنّسبۀ لحرکۀ  ؛ فإنّ  «أَدرَْکَهَا النّسیان »  للعنوان   دلالیّ  تفکیک  إلى  نحتاج  ونحن 

هو الاستیعاب بعیداً عن اللّغۀ المعجمیۀّ   هو الانتقال من التّمثلّ للتّمثیل والواسطۀ،  العلامۀ،

لکن فی الأدب الأمر مختلف جذريّاً؛ فالإدراک   ولا تعید إنتاجها،  تی تمثلّ سطح المفاهیم،الّ

اهیم ودلالات کشفت عن النّصّ  أصبح بنیۀ عاريۀ، غادرت إدراکها الأوّل من خلال إنتاج مف

  الروّائیّ، وکذلک کلمۀ نسیان عندما نراجعها فی المعجم اللّغویّ سنجد لها معنى تمثیلیّاً، 

الأوّل،  تموضعها  ستغادر  التّمثیل  فی  الکلمۀ  تدخل  عندما  لکن  المتداول،  المعنى    وهو 

 خلها. وتحمل ذاکرۀ جديدۀ بعیداً عن حرکیۀّ العلامۀ التی تشیر إلیها أو دا

أو بمعنى آخر إنّ الذّاکرۀ المشوبۀ بالنّسیان هی من    النّسیان عند بول ريکور هو الاستیهام،

وعندما نضع کلمۀ النّسیان بمقارنۀ التّذکرّ نجد الذّاکرۀ    تخلق عوالم المیثولوجیا للعلامۀ.

جمعیۀّ والنّسیان فعل فردیّ النّسیان هو فعل الإبداع والکتابۀ على المحو، کما فعلت بطلۀ  

رغم أنّ الاختلاف ممیزّ  »التّذکرّ فهو فعل جمعیّ لمحیطها الاجتماعیّ    أمّا  ،«بهاء»الرّاويۀ  

وکذلک   لکن العلاقۀ حمیمیۀّ ومحايثۀ،  بین الذّاکرۀ الجماعیۀّ،بقوۀ بین الذّاکرۀ الفرديۀّ و

هی المدونۀ   «أَدْرکََهَا النّسیان »من هنا أصبحت    «فإن هذين النوّعین من الذّاکرۀ يتداخلان 

المکتوبۀ   مذکرّاتها  من خلال  بالبطلۀ  النسّیان »الخاصۀّ  ضد  علیها    «الکتابۀ  يقرأها  التی 

السرّطان فی مخّ  ، وهی خائرۀ  «الضحاک»حبیبها   بعد أن دبّ  وهی من    ،«بهاء»جسديّاً 

تعدّه أرحم من شناعات العابرين على جسدها من الرجّال من کلّ الأعراق والاثنیّات الذين  

استباحوها بحیل وذرائع شتى مثّلت الجانب الخفی لممارسات الجندر والسّلطات الغاشمۀ 

تتسلط على   الروّائیۀّ فعلاً تحت مسمیّات وشعارات شتى لازالتْ  مجتمعاتنا، وقد کشفت 

المجتمع،   وعرّت  عن شیاطینها، الذی أصاب  والعطب  المعاصر  الإنسان  من  الآخر  الوجه 

أبناء   على  البشر  بنی  يمارسها  التی  والمرعبۀ  المخیفۀ  الفضائح  استیائها من  عن  وعبرّت 

ان بمثابۀ مسلخ للإناث ذی کذی يمارسه معلمّ دار الأيتام الّجلدتهم بدءاً من الاغتصاب الّ

ونزيلات  » الأقدار    «وبالغات  قاصرات   –عاملات  قذفت  الذی  المکان  »وهو    -بهاءبـ 

لیتعرفّ أحدهما على الآخر فیه، ويعیشان القلق والحرمان    الرّاويۀ،  بطلا  فیه   «والضّحّاک

ها ى يبدو العالم لهما کمیتم کبیر موجع. کانت مديرۀ المیتم تمارس سلطتحتّ  والإذلال،

ع عن ارتکاب أبشع الممارسات دون أن  ولا تتورّ  وتخضع الجمیع لملک يمینها،  الغاشمۀ،

بطرق حربائیۀّ شتى، وتمارس  «بهاء »ومن ثم تتوالى هذه الممارسات على  يرف لها رمش.

أو  وتتحملّ کلّ سخام وقذارۀ الرجّال الذين واقعتهم    البغاء من أجل البقاء على قید الحیاۀ،

 .واقعوها
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السرّديۀّ  المفارقۀ  نجد  الإهنا  الواقع  ومفارقات  الحیاۀ  صراع  تعکس  إذ  الرّث  ؛  نسانیّ 

والمهلهل المتضادّۀ من    .والمتساقط  الدوّافع  استحضار  عن  المفارق  الخطاب  وهنا کشف 

تلعب المفارقۀ وظیفۀ تقوم على الصرّاع بین   أجل تحقیق وضع متوازن فی الحیاۀ. وسرديّاً

لهذا إنّ   والخارج والدّاخل والواقعیّ والمتخیلّ.  المتصوّر والمألوف،  وبین  الذّات والموضوع،

ويبدو منقسماً باستمرار    هی خطاب محرّض على الوعی الضّدی،   «أَدرَْکَهَا النّسیان »روايۀ  

الموجودۀ والمفارقات  التضّادات  مجموعۀ  المجتمع    نتیجۀ  وعلاقات  الواقع  علیها  والقائم 

لکن يبقى لکلّ قارئ نصیب من الدهّشۀ فی الوصول إلى المعنى الخفی الذی    الإنسانیّ،

  ولیس مجرد وسیلۀ بلاغیۀّ أو أسلوبیۀّ، وإنّما تفضح لتکشف،  المعنى الضّد،» غالباً ما يکون 

 .«وتشکک لتؤکّد وتهدم لتبنی،

قراءته للواقع السرّدیّ فی ضوء خبرته ومعرفته الجمالیۀّ ومقدار    وهذا کلهّ يتوقفّ على إعادۀ

  منظومۀ   يمثلّ  أدبیّاً   خطاباً  الروّائیّ  السرّد  على  أضفت  التی  الشّعريۀّ  اللّغۀ   تمتّعه بمساعدۀ

 وال والمدالیل.الدّ من

بأنّ    التقّريريّۀ  عن  بعیداً  الشّعریّ  المعنى  باتجّاه  الإزاحۀ  تبدأ  تعرف لا  »وهنا  کما  اللّغۀ 

هناک أمور أخرى مشترکۀ مع الألفاظ لأحداث لغۀ صالحۀ   إنّما  ر على الألفاظ وحدها،ـتقتص

  ووضعها فی نظام معین   للبناء الفنیّ الروّائیّ، وأوّل هذه الأمور هی طريقۀ ترکیب الألفاظ،

وبذلک تصبح الکتابۀ الرّوائیۀّ کتابۀ شعريّۀ تضفی   تی يرومها الأديب،بحیث تؤدّی الفکرۀ الّ

جمالیّاً، طابعاً  الروّائیۀّ  اللّغۀ  الرمّز    على  مجال  إلى  التوّصیلیۀّ  وظیفتها  من  اللّغۀ  فتنتقل 

 «. والإيحاء

 ـ   الروّائیۀّ  الأعمال هاتی تتسم بفی مقال سابق تحدثّت بتفصیل أکثر عن اللّغۀ المعیاريۀّ الّ   ل

إضافۀ    ومعروف عنها التّمکنّ اللّغویّ، واهتمامها المتمیزّ بهندسۀ نصوصها،  الشعلان،  سناء.د

وتمارس تدريس الأدب الحديث   الأردنیۀ،  الجامعۀ  فی   إلى أنّها تدريسیۀّ للأدب الحديث

متوفرّۀ عند الکثیرين من کتاب وهذا منحها درايۀ وقوّۀ لغويۀّ غیر    ومهارات التوّاصل واللّغۀ،

وتتوافر فیها خصائص سلامۀ    فکانت أعمالها مکتوبۀ بلغۀ شعريّۀ جلیۀّ للعیان،  السرّد والقصّۀ،

أو   «حقیقیّاً»أو    «واقعیّاً»إنّ قیمۀ العمل الشّعریّ لا تکمن فی مدى کونه    ،النّحو والبلاغۀ

على جعل اللّغۀ تقول أکثر ممّا  وإنّما تکمن فی مدى قدرته    ،«يعکس»أو    «يمثلّ»لأنهّ  

عادۀ، والعالم،  تقوله  اللّغۀ  بین  جديدۀ  علاقات  خلق  والعالم    أیّ  الإنسان  أَدرَْکَهَا  »وبین 

فهی مزيج متجانس   روايۀ متداخلۀ الأزمان والأماکن ضمن بُنى سرديّۀ متداخلۀ؛«  النّسیان 

مساندۀ، شعريّۀ  ونصوص  نثريّۀ  ونصوص  وسیرۀ  روايۀ  بین  نجوم    فجاءت  ومتداخل 
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مثل   استهلالات افتتاحیۀّ لفصول الرّاويۀ لا تقل عن العناوين الفرعیۀّ،  «الأوريغامی» أوراق

 توظیف جمالیّ وإجرائیّ.

  العتبات   وکلّ  الموازيۀ،  النصّیۀّ   المتعالیات   بهذه  قصديۀّ  على  کانت  الروّائیۀّ  أنّ  أعتقد 

  الرّاويۀ لعبت دوراً مهمّاً کصّیاغات يعیدها القارئ حسب آلیۀّ التأّويل لديه،   فی   المصاحبۀ

المستمر،  والأمر  التوّقّع  أفق  تفتح  أنّها  الدّلالات   وتکشف   المهمّ  المسؤول  القارئ  عند 

 الوسیطۀ بینه وبین المعنى المضمر. 

المنطو  «الأوريغامی»فاستهلالات نجوم      الخطاب  تمثلّ أحد أنواع  ی على جمال  کانت 

رؤىً أو رسائل افتتاحیۀّ لکل   وأثارت  اللّغۀ وجاذبیۀ البناء وفق معمار الرّاويۀ بأسلوب متفرّد،

الرّاويۀ، قول    فصل من فصول  لتنتظر محوها على حدّ  أنّها تکتب  الرّغم من  جاک  »على 

يکون کلیّاّ؛ فهو  لکن هذا النّسیان لا    ؛ الأفضل لها أن تنسى،«التفکیکیۀّ»فی مؤلفّه    «دريدا

وهو تقديم وتقدمه النّص لجعله مرئیّاً قبل أن يکون    يبقى على أثره، لیلعب دورا متمیزّاً،

شکلّت العتبات الموازيۀ للنّص إضاءات للمتن الروّائیّ ومسلکاً إغوائیّاً وجمالیّاً   وقد  مقروءاً.

، فتعدّدت  «بولولیفونیۀّ»الأصوات    هی روايۀ متعدّدۀ  «أَدرَْکَهَا النّسیان »روايۀ    محفزّاً للقارئ.

السرّديۀّ، والمنظورات  والأسالیب  والشّخصیّات  الأيدلوجیۀّ  من    أیّ   الرؤّى  متحرّرۀ  أنّها 

وتُروى على لسان    بمعنى آخر أنّها متحرّرۀ من سلطۀ المؤلفّ.  المنظور واللّغۀ والأسلوب؛

الحدث إلى جانب الرّاويۀ    حیث هناک الرّاوی العلیم الذی يروی من زاويۀ   أکثر من راوٍ،

البطل  أمّا الرّاوی  ؛  تی تقوم بدور سردیّ للرّاوی العلیم فی هذه الوظیفۀالّ  «باربرا»الجزئیۀّ  

البطلۀ    « ضحّاک» أزمان متداخلۀ.   «بهاء»والرّاويۀ  السرّد ضمن  لعب  على  يتناوبان    فهما 

ی قسرا فی الذّاکرۀ والمخف  وتعری المسکوت عنه،  الخیال،  شیاطین   وکشفت الروّائیۀّ عن

  الجمعیۀّ للمجتمع الإنسانیّ المتنوعّ والمعطوب من الدّاخل.

الرّاويۀ هی روايۀ الصرّاعات المطلقۀ بین عناصرها المختلفۀ؛ فهناک صراع على مستوى   

والحبکات، والشّخوص  والمکان  مختلفۀ    الزمّان  أدواراً  وتنويعاتها  السرّد  تقنیّات  وتلعب 

والاسترجاع   والاستدعاء  الاستشراف  أزمان  على  يتوزعّ  الذی  الحدث  خلق  فی  ومتباينۀ 

تی الّ «نجوم الأوريغامی»المکتوبۀ على ورق الأوريغامی  «بهاء»رات کتقنیۀ من خلال مذکّ

 کتبت من هی  « بهاءفـ »، وهنا قلب لمقولۀ الکتابۀ ذکر والحکی أنثى؛  «الضّحّاک»يقرؤها 

انقلاب شهرزادیّ،  «الضّحّاک»  و  مذکرّاتها إنّه  الجندر   يقرؤها؛  انقلابیۀّ على صورۀ  ودلالۀ 

المجتمع لا يکتفی بمنح السّلطات للذکّور فقط،  وغّ،تی تسیطر علینا دون مسالّ بل    وإنّ 

أوصلوا الذکّور إلى الهیمنۀ على سلطۀ الکتابۀ، وهنا تمثلّ آخر لفکرۀ المسکوت عنه ضمنتها 

 الرّاويۀ بالإيحاء.
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والرّاويۀ مخترقۀ لتعین الزمّان والمکان فی حالۀ إغفال مقصودۀ لتعینهما؛ من أجل تعمیم   

وذلک عبر رصد ستین سنۀ من عمر بطلی   وتوزيعها على الإنسانیۀّ کاملۀ،  التّجربۀ الإنسانیۀّ،

وهی فترۀ زمنیۀّ محمّلۀ بتجارب إنسانیۀّ ومخاضات تاريخیۀّ   ،«بهاء» و «الضّحّاک»الرّاويۀ 

 عربیۀّ مهمۀّ. 

ريکور: إنّ کلّ   کما يقول بول أو  مدرکۀ، زمنیۀّ تجربۀ  أنهّ على السرّد لتعريف  وهنا ترسیخ

کان المعمار الشکّلیّ    وأيّاً  تصوير سردیّ يتضمنّ بالضرّورۀ إعادۀ تشکیل تجربتنا الزمّنیۀّ.

 رد، فهو نتاج الزمّن الذی يشکّل بنیۀ الرّاويۀ.ـّللس

  زمن نفسیّ لا اصطلاحیّ، أیّ أنهّ زمن إدراکیّ متعدّد الأبعاد،   «أَدرَْکَهَا النّسیان »  والزمّن فی

الرّاويۀ،ويرتبط   لنظريۀّ    بتجارب وعواطف أبطال  الزمّن ما    «جیرار جینیت»وطبقاً  يعتبر 

إنّ طريقۀ  »  تحمله الرّاويۀ بالوعی الخاصّ بالزمّن متضمّناً زمن الحکی والمحکی والقراءۀ، 

  بناء الزمّن فی النّص الروّائیّ تکشف تشکیل بنیۀ النّصّ، والتقّنیّات المستخدمۀ فی البناء، 

وبالتّالی يرتبط شکل النّصّ الروّائیّ ارتباطاً وثیقاً بمعالجۀ الزمّن الروّائیّ، يعنی بلورۀ بنیۀ 

 . «النّصّ

النّسیان »  فی  الزمّن  إذن   الشّخوص،  «أَدرَْکَهَا  للأحداث وحرکۀ  عديدۀ وفقاً   اتّخذ أشکالاً 

زمنیّاً السرّد تصويره عالماً  الذی يعید  العالم  ما زال  الذی يثار حول  فإنّ؛  وأخیراً  السؤّال   

 . مدى المعونۀ التی نتوقعها من تأويلیۀّ الزّمن المرویّ من ظاهريۀ الزمّن

المتلازمان،   الوجود  عنصرا  هما  والمکان  الزّمان  أنّ  الزّمان    ومازال  فإن  الوجود،  وأساسا 

وعلیه يصبح    والمکان هما عنصران رئیسان فی تشکیل النّصّ وحرکۀ الأشخاص والأحداث،

 وله حیاته.  لنّصّ الروّائیّ مستقلاً عن الواقعا

وتشابک  يتّ»  الروّايۀ  هذه  فی  الأفعال  والسّیاسیۀّ من خلال  التّاريخیۀّ  دلالته  المکان  خذ 

إنّ ما ينتج بین الشّخوص   «وهو يتّخذ قیمته الکبرى من خلال علاقته بالشّخصیۀّ  العلاقات،

خوص بالفضاء السرّدیّ ومحتوياته تلون رؤيۀ  من علاقات تنطبق ذات الرؤّيۀ على علاقۀ الشّ

 أیّ أنّها تتضمنّ التصّوّرات المکانیۀّ والزمّانیۀّ للحکايۀ.  الکاتب،

وهو يتحدّد بالمکان فی زمان   إنّ الفضاء الروّائیّ هو أکثر من مجموع الأمکنۀ الموصوفۀ، 

الفضاء الروّائیّ ينشأ من  » .والمکان الروّائیّمن الروّائیّ  محدّد، فالفضاء الروّائیّ يتکوّن من الزّ 

منها الرّاوی بوصفه کائناً   لأنهّ يُعاش على مستويات متعدّدۀ،  خلال وجهات نظر متعدّدۀ؛

أساساً،  وتخیلیّاً  الّ  مشخصّاً  اللّغۀ  خلال  والزمّان  من  المکان  لتحديد  الروّائیّ  يستلمها  تی 

وهذه    «لقارئ الذی يدرج بدوره وجهۀ نظرهوا  والشّخصیّات التی تحتويها أحداث الرّاويۀ،
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ر فی حکايۀ الحبّ والفراق التی جمعت ـالرّاويۀ تقدّم ذلک ضمن دائرۀ شخصیۀّ ضیقّۀ تنحص

الظّاهریّ، المستوى  على  القصۀّ  المعنى   فی  بطلی  التی تحمل  الدّاخلیۀّ  البنیۀ  أنّ  حین 

طقۀ العربیۀّ وللإنسان العربیّ ضمن  الغائب للروّايۀ هی تقدّم مشاهد زمنیۀّ وتاريخیۀّ للمن

 منظومۀ کبیرۀ من العلاقات وحرکاتها. 

والرّاويۀ قائمۀ کلّها على تقنیۀّ القطع السّینمائیّ، حیث هناک مشهديۀّ الحدث بشکل اللقّطۀ  

 السّینمائیۀّ. 

النّسیان » الکابوسیّ  «أَدرَْکَهَا  أجوائها  من  الرّغم  على  والإبهار  والدهشۀ  الإثارۀ  ۀ  روايۀ 

الّ  الرّاويۀ،والانتهاکات  بطلی  حیاۀ  اعترت  المخادع   تی  الإنسانیّ  عالمنا  هشاشۀ  وتعريتها 

روايۀ حبّ وانسحاق مصائر واغتراب وحرمان وضحايا   «أَدرَْکَهَا النّسیان »والمکايد والأنانیّ  

قالت  کما    «لا يکون إلاّ أمام الذّات أو توأمها  والبوح مثل العریّ »  وبوح؛  حروب معلنۀ وخفیۀ

والأمر المهمّ    فی الرّاويۀ کلّ عوامل النّجاح الذّاتیۀّ والموضوعیۀّ،  ؛ وفی هذه الروّايۀ  «بهاء »

هو العربیّ    المشهد  فی  الجديدۀ  الرّاويۀ  تیار  ضمن   جديداً  شکلاً  مثّلت  أنّها   فنیّاً  الروّائیّ 

ء استحقاقها الإبداعیّ من القرّاوأنا متیقنّ من أنّها ستنال    وتحتاج قراءات متعددّۀ،  ،الحالیّ

 . والمهتمینّ بالرّاويۀ العربیۀّ

 

https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=40847 
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 للشّعلان وصدامها مع المجتمع «أَدْرکََهَا النّسیان»روایۀ 

 د. سمیر أیوب

 

فمنَْ    حاضرهم.  على  سلطتَهم  العصر  دهاقنۀ  يُسیطرُ  يُحکمُِ  الحاضرِ،  على  قبضتهَ  يُحکمُ 

تِلقائیّاً على الماضی. ومن يُسیطر على الماضی، يُهندس المستقبل بالضرّورۀ، ويزجهُّ فی  

مؤثّثاً بما يريد هو. تحولات شاملۀ تکتسح الحیاۀ المعاصرۀ. يختلط فیها کلُّ   عقول النّاس

رويج الأکاذيبِ کحقائقَ بديلۀ عنها. شیء بکلِّ شیء. حجر الزّاويۀ فیها، تغییب الحقائقِ، وت 

التی  العمیقۀ  البُنى  والوهم، تخلخلت  للزّيف  الدّائم  الضّخّ  فیه. مع  بات کلُّ شی مشکوکاً 

 تَسْنُدُ الحیاۀ، وصارتْ منبعاً لأسئلۀ دون إجابات قطعیۀّ.

رد  ـسّمن الطّبیعیّ أن تظهر بصمات کلّ ذلک فی الإنتاج الأدبیّ، ومن الطّبیعیّ أن يکون ال

الروّائیّ أسرع الأشکال الأدبیۀّ تأثراً بهذا؛ فقد انصرفتْ الروّايۀ عن الخطوط التی عرفتها من  

بحرکۀ   والعبث  والزّيف،  الوهم،  تشکیلات  إلى  المستقرّۀ  والحقائق  التّماسک  فمن  قبل؛ 

 الشّخصیّات، وتشويه زمن الحدث. 

ظلالها هو المهیمن    سۀ، والمؤلفّ فیحتى غدا السرّد مشروعاً منفتحاً على أسئلۀ شتّى ملتب 

على عملیۀ السرّد. بعیداً عن أیّ يقینیّات؛ لتصیر الروّايۀ حاضنۀ لقصص متناسلۀ ولأجناس  

 . عديدۀ متجاورۀ

تؤکّد الإصدارات الأخیرۀ للشّعلان على أنّها قد تأثرّتْ هی الأخرى کثیراً بالتّطوّرات الفاعلۀ 

 والفنون خاصۀّ. فی طرائق الحیاۀ عامۀ وفی الآداب 

وأنّها قد عبرت مراحل تطوّر کثیرۀ، مکّنتها من تحديث ذاتها، واقتحام موضوعات لم تکن  

مطروقۀ من قبل، فانتقتها وفق سیاق الحیاۀ الجديد، الذی لم يعد يتّسم بالسّیولۀ والسّلاسۀ.  

الکتابیۀّ غادرتْ وعیها ا الرّؤى الاجتماعیۀّ الانتقاديۀّ والأشکال  الذی ومن خلال  لتقّلیدیّ 

بعد   بهبدأت   وما  الحداثیۀّ،  الغربیۀّ  الروّايۀ  من سمات  به  أفادت  وعی جديد،  إلى  عبوراً 

 الحداثۀ وما بعدها.

الروّايۀ   النّسیان »هذه  ترفض    «أدرکها  وهی  لها.  وإثراء  الإبداعیۀ  الشّعلان  لتجربۀ  تطوير 

 بدو ما وراء القصّ واضحاً فیهارد، ويـعبرها الاستسلام لاشتراطات ما بعد الحداثۀ فی السّ

فی بنائها لمتون وهوامش النّصّ، استلّتْ کلّ ما يثری عملیّۀ السرّد بمنظور يدرک الأجمل  
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فی عملیتی التفّکیک والترّکیب. فاستفادتْ من التکّثیف الموحی ومن انفتاح النّصّ معاً، 

الأ بین  الحدود  لإزاحۀ  والخیال؛  والخرافۀ  والسّحر  الأسطورۀ  مع  من  والتّعامل  جناس، 

يربک،   ما  کلّ  عن  وابتعدتْ  ويوحی،  ويومض،  يؤسّس،  بما  فاستعانتْ  النّصّ؛  إشکالیّات 

ويعرقل مسیرۀ الدّلالۀ. کما حافظتْ على بهاء لغۀ قادرۀ على اقتناص أدّق التفّاصیل دون  

 العبث بتشکیلاتها التی تحققّ للفنّ مهمته فی دمج القیمِِّ بالجمیل والمُشوِّق. 

 ؛ إذ التقیتها صدفۀم  2007لقائی بالمبدعۀ سناء الشّعلان کان ات مساء تشرينی من العام  

فی مستشفى الأردن حیث کنت أرقد مهشّماً جرّاء حادث سیر قاتل فی عمان. أهدتنی 

حینها وأنا على سرير الاستشفاء نسخااً من مجموعاتها القصصیّۀ التی لم أکن قد قرأتها  

المستشفى، وتواصلتْ  لقاءات  تکرّرتْ  بعد. نا ودردشاتنا على مدار أشهر تسعۀ قضیتها فی 

فی کتاباتها الوطنیۀّ   أنّ الشّعلان  معها خارجه، وتعمقّ تبصرّی فی کلّ ما أبدعتْ؛ لأقول بثقۀ

أقرب إلى غسّان کنفانی، وفی الاجتماعیۀّ أقرب إلى نجیب محفوظ، وتذکرّنی أناقۀ لغتها 

 ا بالمازنی. بالمنفلوطی، وطرافۀ أسلوبه

الدّنیا    کلّما خیمت  تشعّبْت علاقتنا، وتوطّدتْ، وبتّ  المحلیّ  الثقّافیّ  المشهد  عبر معارج 

 علیّ بتفاصیل تتعب روحی أجری إلیها لائذاً بحرفها المسموعۀ والمقروءۀ لأستريح. 

م  حاصرنی منذ أيّام واقع لا أجید فهمه، فبدتْ روحی هشۀّ غافیۀ على حواف انطفاء؛ لألمل  

الجديدۀ  روايتها  من  نسخۀ  أهدتنی  دردشاتنا  نهايۀ  وفی  الشّعلان،  التقیتُ  عشوائیاتها 

النّسیان« والثّانیۀ »أدرکها  استکشافیۀّ،  الأولى  ثلاث؛  بل  مثنى،  قرأتها  بعیداً،  اعتکفتُ   .

  القراءۀ الاستکشافیۀّ سرعان ما وجدتُ أنّ الشّعلان مع  .استفهامیۀّ، والثّالثۀ للتبصرّ والفهم

قد اتّخذتْ من أجساد أبطالها داخل فضاءات میتم حکومیّ    -بما عرُف عنها من جرأۀ لافتۀ -

ر فیه القواعد الأخلاقیۀّ الصّلبۀ، فی وطن موحش من أوطان الشرّق المقیت  ـبائس، تنکس

 باستبداده، بؤراً تتجلّى فیها وعبرها الذوّات والأشیاء التی تکوّن عالم النّصّ وثیماته الفرعیۀّ:

العانس   المیتم  مديرۀ  المحارم،  زنا  ضحیۀ  هدى  الیتیمۀ  بهاء،  الحمراء  الناّريۀ  الیتیمۀ 

المیتم المتمرّد سلیم الضّحاک الذی   الشّهوانیۀّ، المدرّس أفراح الرمّلیّ صیّاد الأجساد، طريد

المرموق، الجامعیّ  والأستاذ  المشهور  الأديب  الاسکندنافیۀّ  الثّلج  مدينۀ  فی    وباربارا  صار 

 سکرتیرته الاسکندنافیۀّ العاشقۀ.

أنّ شهوات الجسد  -عبر بدايات متعدّدۀ ولأسباب متشظّیۀ-ترى الشّعلان فی هذه الرّوايۀ 

منطلق لتناسل الموضوعات السرديّۀ، وحرکۀ کلّ الأحداث ومعطیاتها، وسبب لنمو الدّلالات 

الأح أغلب  والمتخیّلۀ  الواقعیۀّ  القصّ  ثیمات  وتتبدى  منظورات السرديۀّ.  خلال  من  یان 
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وأدرکتُ فی القراءۀ الاستفهامیۀّ أنّ النّصّ مختلف کثیراً عما عرفتهُ   التّهکمّ والاتّهام والشّکّ.

من نصوص الشّعلان من قبل؛ فهو بما احتوى من أنماط سرديۀّ وموضوعات روائیۀّ متجاورۀ، 

د الروّايۀ. هو نصّ عجائبی  فهو نصّ مفتوح يتعالى على أحدايۀّ التّجنیس، ولکنهّ مرتهن لحدو

لا تاريخیّ، يطرح قضايا العلاقۀ بین الحقیقۀ والخیال، ويحتفل بالأسطوریّ والغرائبیّ لیس 

الأسطرۀ  على  القدرۀ  تمتلک  الواقع،  من  إشارات  بانتزاع  بل  للأسطورۀ،  الحرفیّ  بالمعنى 

 بحکم هیمنۀ اللامعقول علیها.

هو وعی الشّعلان بمدى تطورّ العالم المعاصر وفقده  محرک الکتابۀ الروائیۀّ فی هذا النّصّ 

إلى تحرير الإنسان بالعقل، وتخلیصه من   لإنسانیته فی الوقت نفسه، وفی سعیها الدؤّوب

قسوۀ سجونه الزّائفۀ والملفّقۀ؛ إذ سعتْ إلى کشف دقیق عن الحقائق التی يخفیها الواقع  

تْ، وبحبشتْ عمیقاً فی أسس المهیمن،  والعوالم المتشظّیۀ المتساکنۀ فی فضاءاته، ونبش

التّساؤلات   مدهش  نحو  على  وقاربتْ  السّائدۀ،  نماذجه  على  وخرجتْ  قوالبه،  وکسرت 

المرکزيۀّ عن العوالم المتحرکۀ التی يحیا أبطالها فی دواماتها؛ ممّا زاد من معاناۀ المبدعۀ 

لمألوف فیه، ونبت الشّکّ فی لهذا النّصّ؛ إذ إنّها کانتْ أمام مجتمع مفکّک مبعثر، تخلخل ا

ثوابته وصیروراته السّائدۀ المتناقضۀ ذات التّعقیدات المتشابکۀ المثقلۀ بهیمنۀ الاضطهاد 

 الیومیّۀ والانفعالات المختلطۀ.  والظّلم الاجتماعیّ والحبّ والشّهوۀ وغیرها من الارتطامات

الذی يشی بموضوع    ى عنوانهتبدأ النّصّ بالحضور منذ أن تقع عینا القارئ عل  عتبۀ النّصّ

العمل، ويحدّد مسار القراءۀ للمتلقّی، أيّاً کان الهدف المنوطُ بالعنوان، فإنّ قراءۀ متأنیۀّ له  

الفعلیۀ   فالجملۀ  بصدده؛  النّصّ  فیما  أهمیۀّ  ذات  إلى دلالات  تنتهی  ما  »أدرکها  سرعان 

اخلیّ لأبطاله بحثاً عمّا تخفیه  تعنی أنّ النّصّ مهتم بالبنیۀ العمیقۀ للمکان الدّالنّسیان«  

 الذّاکرۀ لا ما يُظهره الواقع. 

واقتران النّسیان بفعل أدرکها يدل على وصول النّسیان إلیها أخیراً، وکأنّها لم تکن ناسیۀ   

لیموت.   الذّاکرۀ  المخفی من  أنهّ مقبل على إزالۀ  البدء  يعلن منذ  النّصّ  من قبل، وکأنّ 

اکرۀ من النّسیان؟ وما المخفی الذی يقصده النّصّ ضمن النّسق  ولکن ما الذی کان يمنع الذّ

المسیطر، هل يرمی إلى المدنّس أو المختلف عامۀ أو کلاهما؟ تتقافز الإجابات فی ثنايا 

النّصّ من المشهد الأوّل فیه، وبعد قراءتی الثّالثۀ المنصتۀ لما لم يقله النّصّ، أضیف أنّ  

سار زئبقیّ، تصعب محاصرته بطريقۀ تجعلنا نطمئن إلى ما مسار الکتابۀ فی هذه الروّايۀ م

يحدّده ظاهر النّصّ. فهناک روافد کثیرۀ فی الروّايۀ تسهم فی فتح آفاق جديدۀ أمام رؤيۀ 

ما بعد النّصّ فی بناء موازٍ قد لا يتجلّى لقارئ متعجل، يقیم فیه إنسان عربیّ غیر متصالح 
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موتها، ويبحث عن ماهیۀّ حقیقیۀّ غیر کینونته مع شیء، يعیش داخل ترکیبۀ تحمل بذور  

 . م 19۶7الزّائفۀ، لیتکشف أنّ حضوره فی الحیاۀ مرهوناً بموته، وهذا يذکّرنی بنکسۀ 

صحیح أن النّصّ حین يخرج من يد مرسله، يصبح ملکاً   أمّا عن حضور القارئ فی النّصّ

أنّنی أنصح   المتلقّی بالتّحفز الواعی، وهو لمستقبله، يمارس علیه کلّ حقوق الملکیۀّ، إلاّ 

المرهق بحثاً عن إجابات؛ فهو أمام نصّ زئبقیّ، بؤره المتعدّدۀ   يجوس غیطان هذا النّصّ 

 تبقیه مفتوحاً على قراءات متأمّلۀ متعدّدۀ وعرضۀ للتأّويل المتنوّع.

ثیر  مفاصل النّصّ مکتظۀ بتفاصیل ملتبسۀ متداخلۀ ومتناصۀّ، ظاهرها الغرائبیّ صدامیّ، ت

ح مع المألوف، وتفسیر  تبقیه متردّداً بین تفسیر متصال توتّر المؤمن بالسّائد، فیقع فی حیرۀ 

 خارج علیه. 

 الخاتمۀ: 

 بعد الغوص مطولاً فی هذه الروّايۀ، وفی جلّ ما أبدعت الشّعلان، أقول برضا: اسبغوا علیها 

؛ فهی «ايقونۀ الأدب العربیّ»، أو  «شمس الأدب العربیّ»ما شئتم من ألقاب تکرّم مسیرتها:  

کلّ تکريم. فهی بما راکمتْ حتى الآن من إبداعات  فی کلّ الأحوال، تستحقّ عن جدارۀ

العربیّ المعاصر، إلى جانب   قد نحتت لمشروعها الخاصّ، مجرى عمیقاً فی المشهد الثقّافیّ

 ،و حبیبی  وسف زيدان و ي  والغیطانی  والطیب،  و منیف،  جبرا  مثلکبار أدبائنا المعاصرين،  

 وغیرهم من الشوامخ. ، یو فاضل العزاو نذير العظمۀو

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4474&ithint=file%2cdocx&authkey=!ADh9HcgIRvmBVh4 
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 ١لعبۀ النّسیان والتذّکرّ فی »أَدْرکََهاَ النّسیانُ«، جزء 

 د.أورانك زیب الأعظمی

 

وهی تقدّم ذاتها على    التّذکرّ والنّسیان،هذه الروّايۀ هی متاهۀ سرديۀّ محترفۀ بین عوالم  

اعتبار أنّها تداخل لأزمان امتدّت لنحو سبعۀ عقود فی تخوم مکانیۀّ ملبسۀ وغیر محدّدۀ 

الروّايۀ هما وحدتان    وإنّما  جغرافیّاً وفق ما هو معروف خرائطیّاً، المکان والزّمان فی هذه 

 لۀ فی الروّايۀ. مُستدعیتان ضمن تولیفۀ الحدث الذی يلعب دور البطو

وهذه اللّعبۀ السرّديۀّ تراوغ القارئ فی سبیل تقديم الحقائق ضمن جدلیۀّ التّذکّر والنّسیان  

المربکۀ، المتداخلۀ  المدوّخ بین عوالمهما  التطّواح  بین  القصّ  ذلک   وامتدادهما فی  ويتمّ 

والتّجسّس   ، ورصد حیواتهم  عبر ما تقدمّه لنا من معلومات من خلال بوح أبطال الروّايۀ،

أو سمحوا لنا بشکل   بهأو ما باحوا لنا  وعلى ما کتبوه فی مذکراتهم، المباح على ذواکرهم،

لنکتشف مقدار اللّبس الذی يتملّک شخوص الروّايۀ إلى حدّ أنّنا نکتشف   أو بآخر بأن نعرفه،

الذی عاشوه، والاختیاریّ  القسریّ  لنا،  مقدار الازدواجیّۀ والکذب  اجعوا عن  تر  ثم  وقدمّوه 

أن قرّروا أن يبحوا لنا بالحقائق کاملۀ التی  إلى الإصرار علیه فی لحظات شعوريۀّ حسّاسۀ، 

کانت تنزوی فی دواخلهم بقرارات شخصیۀّ لأجل الهروب من فکرۀ الألم والمعاناۀ الملحۀّ  

 علیهم جمیعاً بشکل أو بآخر. 

والبدء من   وإنکاره،  النّسیان الکامل للماضی،وهو خیار    وأخیراً تنتهی الروّايۀ بخیار خطیر،

ومتجاهلۀ لکلّ ما حدث فی الماضی من   جديد فی حیاۀ أخرى مشبعۀ للرّغبات المکبوتۀ،

لحیاۀ   أوجاع، مناقضۀ  فرحۀ  أخرى  حیاۀ  السّبعین  سنّ  فی  وهما  البطلان  يبدأ  وبذلک 

القرار ضمن تولیفۀ  الماضی التی عاشاها بما فیها من حزن وإخفاقات، بعد أن أخذا هذا  

وصولاً إلى صیغۀ مصالحه مع الحاضر تتلخّص عندهما    صراع مرير مع الماضی والحاضر،

کما لا يمکن    وهو نسیان الماضی الذی لا يمکن الانفکاک عنه إلاّ بتجاوزه،  فی شیء واحد،

مرضها ثم    عبر  «بهاء»تغیر حقائقه إلاّ بإنکارها عبر لعبۀ النّسیان التی بدأتها بطلۀ الروّايۀ  

انساق إلیها بطل الروّايۀ    غیبوبتها، الذی قرّر أن يجاری حبیبته فی    «الضّحّاک»ومن ثمّ 

المرض/النّسیان، الماضی والحاضر،  لعبتها  ما دام لا يستطیع أن يأخذها إلى   وأن ينسى 

ی يلعب معها لعبتها الت  وأن   المستقبل الذی يقدمّه لها فی حیاته الرّاقیۀ الجمیلۀ الهادئۀ،
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أو فرصۀ جديدۀ عادلۀ على   من أجل أن يحظیا بحیاۀ أخرى، وهی لعبۀ النّسیان،  ،اختارتها

 خلاف الحیاۀ الظّالمۀ التی تورطا فیها فی الماضی. 

الخروج من غیبوبتها التی هی معادل موضوعیّ للموت والهزيمۀ    «بهاء»عندئذٍ تقرّر البطلۀ  

للحیاۀ،  اتها،وأن تستیقظ من سب  وتقرّر أن تعیش،  والخسارۀ، تنتصر  ضمنیّ   بشرط  وأن 

الماضی،  واحد، البطل    وهو نسیان  بتمزيق   « الضّحّاک »وهو شرط حققّه  قام  عندما  سلفاً 

وقام بکتابۀ روايۀ لها تحمل عنوان الروّايۀ    مذکرّاتها المخطوطۀ بما تحوی من أسرار موجعۀ،

ضیۀ؛ إذ کتبها البطل بکامل وهی روايۀ يمکن أن نعدهّا حیاۀ بديلۀ عن الحیاۀ الما  ذاتها،

وقراراته،  ووعیه  للماضی،  خیاراته  أثر  أیّ  بها  نبوءۀ    لیمحوَ  عدهّا  التی  بکلماته  ويرسم 

وکأنهّ يقدّم لبطلۀ الحیاۀ وعداً بحیاۀ جديدۀ   المستقبل صورۀ جديدۀ للحیاۀ والمستقبل،

 إنْ هی استفاقت من غیبوبتها. 

عندما تستیقظ البطلۀ من سباتها بمعجزۀ دون أیّ مسوغّ  وهذا ما يحدث فعلاً فی الروّايۀ  

للعجز والحزن    وتستأنف وجودها الفاعل فی الحیاۀ،  طبیّ لذلک، بدل الاستسلام السّلبیّ 

تهرب معه وإلیه    وأنْ   رۀ والهزيمۀ التی اختارتها عندما قرّرتْ أنْ تستسلم للمرض،ـوالحس

تجنح إلیه بعد أن تصاب بغیبوبۀ طويلۀ لمدّۀ  لیکون خیار النّسیان هو الخیار الذی    فی آن.

السّ بمرض  إصابتها  بسبب  الدمّاغ،ـعامین  فی  وضعها    رطان  وفق  بموتها  الأطبّاء  ويتنبأّ 

قض الذی  الملبس  المرض؛ـالمرضیّ  مع  فی رحلۀ صراع طويلۀ  ذاکرتها  على  ابتدأ    ى  إذ 

الثّدی والرحّم، الـوانتهى بص  صراعها مع سرطان  بصراعات   دمّاغ،راعها مع سرطان  مروراً 

 نفسیۀّ وفکريۀّ ومجتمعیۀّ وقدريّۀ لا حدود لها.

أن   يمکن  التی  غیبوبتها  الروّايۀ من  بطلۀ  عندما تستیقظ  للجمیع  المفاجأۀ  تکون  ولکن 

نعتقد أنّها کانت اختیاريۀّ من قِبَلها لتهرب من وجع حاضرها إلى رحلۀ بحث عن عوالم  

رحیمۀ.  الس  فرحۀ  فی ّـويتحوّل  أنّ    رد  نکتشف  عندما  کبیرۀ  نسیت   «بهاء»انعطافۀ  قد 

وأماکن وشخوص ومعاناۀ، ولم تعد تذکر سوى    الماضی کلهّ بما فیه من أحداث وأزمان 

وتعود إلى ذاکرۀ طفلۀ فی السنّ الذی فارقت   ،«الضّحّاک »واسم الرّجل الذی تحبهّ  اسمها،

زع؛ وبذلک تقدّم لنا صورۀ  حبیبها فیه إبّان کانت سجینۀ مضطهدۀ فی میتم حکومیّ مف

 إذ هی طفلۀ فی السّبعین من عمرها!  مسخ للوجود الإنسانیّ الحزين الموجع،

وأن   وينعطف السرّد انعطافۀ أخرى مفاجأۀ أخرى عندما يقرّر بطل الرّوايۀ أن ينکر حاضره،

وبذلک   وهو زمن الطفّولۀ المستدعاۀ بعودۀ حبیبته، يخرج منه؛ لیدخل إلى زمن مفترض،

ويقرّران أن يعیشا طفولتهما مرّۀ أخرى    نکرا کلاهما العالم الحقیقیّ الذی يعیشان فیه،ي
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فی سن شیخوختها لیظفرا بکلّ ما حرما منه فی الماضی من فرح وسعادۀ واغتباط وبراءۀ  

 الطفوّلۀ ونقائها.

أکثر من    ومن جديد تأخذنا الروّايۀ إلى انعطافه ثالثۀ مرهقۀ ومباغتۀ عندما نقرأ فی نهايتها

الروّايۀ   من  الأخیر  الفصل  بدايۀ  فی  الموجودۀ  الأولى  النّهايۀ  بخلاف  لها  مفترضۀ  نهايۀ 

وبذلک لا نعرف إنْ کانت هذه الروّايۀ هی قصّۀ بطلتها    ،«الماضی»المعقود تحت عنوان  

فی صراعه مع    «الضّحّاک»هی قصۀّ    أم  فی صراعها مع الحیاۀ والمرض والغیبوبۀ،   «بهاء »

أو بتأثّر بقصۀّ    من وحی خیالها؟  «باربرا»المرض والغیبوبۀ، أم أنّها قصّۀ مفترضۀ کتبتها  

  ولکنّها   تی تعشق منَْ لا يعشقها،ولعبتْ فیها دور المحبۀّ الّ  حبّ شرقیۀّ کانت الشّاهدۀ علیها،

 تتفانى فی خدمته والإخلاص له فی انتظار حبهّ لها.

لأکید فی هذه الروّايۀ ضمن غابۀ النّهايات المفترضۀ فی نهايتها التی لکن الشّیء الوحید ا

والدوّار والحیرۀ، القلق  المزيد من  انطلقا    «الضّحّاکو »  «بهاء»أنّ بطلیها    هو  تقودنا إلى 

  لیعیشا السّعادۀ والحبّ بشکل ما بعد فراق دام لنحو ستۀ عقود من المعاناۀ والحرمان والألم، 

ولتجاوز الماضی بتفاصیله وانکساراته وتوجّعاته وبوائقه    ما للحیاۀ سويّاً،  وأنّهما وجدا صیغۀ

وهی الحبّ والأمل مهما    انتصارا لفکرۀ واحدۀ،  وبذلک  ومجاهیله السوّداء وتجاربه القاسیۀ، 

العالم، المعاناۀ،  توحّش  طالت  وصنّاعهما.   أو  والظّلم  الظّلام  ساد   أو 

وايۀ أَدرَْکَهَا النّسیانُ/ سناء شعلان/آلیّات تشکیل ورؤيۀ/  الکلمات المفتاحیۀّ: روايۀ عربیۀ/ ر 

 تذکرّ/ نسیان. 

 الحکايۀ وسرديتها:

حول امرأۀ ستینیۀّ اسمها   تدور هذه الروّايۀ الکبیرۀ فی عدد صفحاتها وترمیزاتها وإحالاتها،

بحالۀ  وقد استفحل إلى درجۀ أنهّ قد أصابها    مصابۀ بمرض السرّطان فی دماغها،  «بهاء »

حتى کادت لا تتذکرّ    مرضیۀّ نادرۀ تجعلها تخسر ذاکرتها جزءاً فجزءاً لحظۀ تلو الأخرى،

على رأسها حالۀ شبه شلل    أصابها بجملۀ من الإعاقات الجسديۀّ،  کما  من تکون بالضّبط،

جسدها. ووظائف  أطرافها  فی  وعجزها    کامل  حیاتها  من  الکئیبۀ  المرحلۀ  هذه  وفی 

بعد نصف قرن من الغیاب بعد أن   « الضّحاّک»تلتقی بالصّدفۀ البحت بحبیبها    وشیخوختها،

السّتین، نهايۀ  فی  عمره  وفقیرۀ،   عند  أصبح  ووحیدۀ  حزينۀ  عاجزۀ  مريضّۀ  تکون    اللقّاء 

لها  المخلصۀ  برفقۀ صديقتها  اسکندنافیۀّ  غابۀ  فی  فی منتجع صحیّ  الاستشفاء  وتطلب 

وفقدت القدرۀ على النّطق والحرکۀ خلا    تیه فی عوالم النّسیان،بعد أن بدأتْ ت  ،«هدى»

 کما فقدت المعین والمال والملجأ.  القلیل الباقی منهما،
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علیها، المسیطر  تتجاوز مرضها  أنّها  المفاجأۀ  تتذکرّ حبیبها    لکن  عندما  أطباءها  وتذهل 

  ، «أعرفکَ. أنا أعشقکَ  اأن  أنتَ الضّحّاک سلیم. »وتهتف بفرح    بمجرّد رؤيتها له،   «الضّحّاک »

أن يعود بها إلى بیته وحیاته حیث يعیش حیاۀ سعیدۀ ومرفّهۀ    «الضّحّاک »عندها يقرّر  

 وراقیۀ فی مدينۀ من إحدى المدن الاسکندنافیۀّ.

من جملتها مخطوطۀ    ولا يجد بطل الروّايۀ مع حبیبته المريضۀ سوى بضعۀ أشیاء متواضعۀ،

له، کتبتها  تبدأ  روايۀ  هنا  الکشف   ومن  لیحدث  والتأزّم  التّداخل  فی  والأزمات  الأحداث 

ونعرف أحداث حیاۀ البطلین عبر سبعین عاماً من حیاتهما؛ فندرک أنّ    الکامل فی الرّوايۀ، 

قد أصبح أستاذاً جامعیّاً شهیراً متخصصّاً فی الأدب المقارن والترّاث   «الضّحّاک»بطل الروّايۀ  

روائیّ   أنهّ  جانب  إلى  مرموق،الشّعبیّ،  له سیط  غیر   عالمیّ  الشّخصیۀّ  حیاته  کانت  وإنْ 

سعیدۀ؛ إذ إنهّ قد تزوّج ثلاثۀ نساء حمراوات على أمل أن يجد الحبّ والسّعادۀ المنشودۀ 

وأخذتْ جزءاً کبیراً من ثروته دون    وطلقّته،  لکن کلّ واحدۀ منهنّ تخلّتْ عنه،   مع إحداهنّ، 

 جات الثّلاث. أن يحظى بأیّ طفل من أیّ من هذه الزّي

جعلت   الزوّاج  إخفاقات  من  الرّغم  على  کبیر  حدّ  إلى  السّعیدۀ  الحیاۀ    « الضّحّاک»وهذه 

 «بهاء»ينسى معاناۀ طفولته وصباه فی وطنه الأم حیث کان يعیش فی المیتم إلى جانب 

وکاد يفقد بصر عینیه بسبب    وتعرّض للاعتقال،  رّد فی الشوّارع،ـوتش  حتى طرُد من هناک،

وأخذه معه إلى المهجر   وتبنّاه، لولا تدخلّ ابن عمّ أبیه الذی أنقذه من ذلک کلّه،  التّعذيب،

 لیعیش هناک حیاۀ کريمۀ سعیدۀ،  حیث يعیش مع زوجته الإغريقیۀّ الطّیبۀ وابنه الوحید،

والأمن   والشّهرۀ  والثرّاء  والتعلمّ  والحريۀّ  السّعادۀ  من  وافرۀ  أقساطاً  ينال  بأن  له  تسمح 

 « بهاء »  وهی حبیبته  ولکنهّ ظلّ يحلم بأن يتلقی بحبهّ الأوّل والأخیر،  لکرامۀ الإنسانیۀّ،وا

 التی حرُم منها قسراً عندما فرّق المیتم بینهما. 

وتاهتْ فی دروب   وتعذّبت،  عاشتْ حیاۀ کئیبۀ،  «بهاء»فی المقابل تکشف الرّوايۀ عن أنّ  

فی نهايۀ   و  مها کی تبقى على قید الحیاۀ،إلى أن اضطرتْ إلى أن تبیع جسدها وقل   الحیاۀ،

المطاف أصابها سرطان الثّديین ثم سرطان الرحّم ثم سرطان الدمّاغ الذی قضى علیها قضاء  

 مبرماً. 

بیت    «بهاء»تدخل   إلى  وصولها  بعد  الدمّاغ  سرطان  بسبب  عامین  لمدّۀ  غیبوبۀ  فی 

وأنّها لن   ريریّ،ـفی مرحلۀ الموت السّ  الأطبّاء أنّها قد دخلتْ  ويقرّر  بأيّام قلیلۀ،  «الضّحّاک »

يصممّ على أنّها سوف تستیقظ من سباتها إکراماً    «الضّحاّک»  تعود إلى الحیاۀ أبداً، لکن

الطوّيل،  لحبّهما، مرضها  فی  التّنفّس   ويلازمها  أجهزۀ  عنها  تُفصل  أنّ  بحزم  ويرفض 
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ثم يحرقها    إلى أن ينتهی منها،و يظلّ يقرأ لها من مخطوطتها الروّايۀ    الاصطناعیّ والتّغذيۀ

ويکتب لها حیاۀ بديلۀ مفترضۀ    فی نار المدفأۀ کی لا تتذکرّ حیاتها السّابقۀ عندما تستیقظ،

نزولاً عند حلمها بأن تکون لها    ،«أَدرَْکَهَا النّسیانُ»يسجّلها فی روايۀ مشترکۀ لهما باسم  

 طفولتهما المعذّبۀ.روايۀ خاصۀّ بها تتحدّث فیها عن حکايۀ حبّهما منذ 

على    «الضّحّاک »بحبّها لـ    «بهاء »وفی نهايۀ الروّايۀ تکون المفاجأۀ الکبرى عندما تنتصر  

من السرّطان بعد   وتتعافى  من سباتها الذی دام لعامین،  وتستیقظ  المرض وعلى الموت،

ۀ لا  الجمیع بأنّها قد عادت إلى الحیاۀ بعقل طفلۀ صغیر  وتفاجئ  عدّۀ جلسات کیمیائیۀّ،

وأنّ اسم    ،«بهاء»سوى أنّ اسمها    ذاکرۀ عندها أو ماضٍ؛ إذ لا تتذکرّ فی الحیاۀ أیّ شیء،

 وأنّها تعشقه.  ،»الضّحّاک«حبیبها هو 

عن حیاته کاملۀ بما   ويتخلّى فیقرّر بطل الروّايۀ أن يعیش معها تجربۀ الطفّولۀ من جديد،

  لشیء واحد،  ويتفرغّ  طوعیۀّ وبحثیۀّ،فیها من شهرۀ وعمل أکاديمیّ وسفر وترحال وأعمال ت

وجسد امرأۀ تکاد تبلغ السّبعین من    الحیاۀ مع حبیبته الطفّلۀ التی تعیش بعقل طفلۀ،  وهو 

التی تلاقى   «أَدْرکََهَا النّسیانُ»معها روايتهما المشترکۀ    ويطلق  بعد أن يتزوجها،  عمرها،

کبیراً، القرّاء،  وتحظى  نجاحاً  ع  باهتمام  إلى  عالمیۀّ. وتُترجم  لغات   دّۀ 

بعد أن رأته فی طفولتها فی  «بهاء»وتنتهی الروّايۀ على مشهد رومانسیّ لطالما حلمت به 

فی أفق بحریّ ما کان هناک ظلّان يرکضان نحو الرحّب فرحین بالعشق  » فیلم سینمائیّ  

التی تغرق والشّمس    ولا أحد کان يعرف لهما اسماً أو ذکريات أو تاريخاً،  الذی لا يموت،

قبلۀ   فی جسد  إلى خیالین أسودين يلتحمان طويلاً  بها تحوّلهما  الدّامی  البحر  فی أفق 

 «.عمیقۀ

 العنوان وتعدّد الإحالات: 

دخولاً إلى الصفّحۀ الأولى منها    «أَدرَْکَهَا النّسیانُ»منذ عنوان الروّايۀ الموجود على غلافها  

سرّديۀّ التی تصنعها بمهارۀ فی رحلۀ سرديۀّ منهکۀ  تبدأ الروّائیۀّ بالإمساک بخیوط المتاهۀ ال

وشیقّۀ فی آن عبر اصطناعها لأفعال التّذکرّ والنّسیان فی الروّايۀ؛ والعنوان المکتوب على  

أصابها، بمعنى  سیکون  أدرکها  أنّ  إلى  يقودنا  الروّايۀ  النّسیانُ،  غلاف  أنّ    فأَدرَْکَهَا  يعنی 

الدَّرَکُ: اللحَاق، وقد أَدرکه.  لسان العرب فی مادۀ درک:  وفی بها، ونزل النّسیان قد أصابها،

قالوا   قد  أَنهم  إلا  يفُْعِل  أَفْعلََ  فَعَّال من  يجئ  وقلما  الإدْراک،  کثیر  مُدْرِک  دَرَّاک:  ورجل 

حَسَّاس دَرّاک، لغۀ أوَ ازدواج، ولم يجئ فَعَّال من أَفْعَلَ إلاَّ دَرَّاک من أَدْرَک، وجَبّار من  
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وحکى اللّحیانیّ: رجل مُدْرکِۀٌ، بالهاء، سريع الإدْراکِ، ومُدْرکِۀُ:    لى الحکم أَکرهه، أجَبره ع

 اسم رجل مشتق من ذلک.

 

وتَدَارکَ القومُ: تلاحقوا أَی لَحقِ آخرهُم أَولَهم. وفی التنزيل: حتى إذا ادّارکَوُا فیها جمیعاً؛  

لیسلم السکون. وتَدَارک الثرََّيان أَی   وأَصله تَدَارکوا فأدغمت التاء فی الدال واجتلبت الألف

 أَدرک ثرى المطر ثرى الأرض. اللّیث: الدَّرَک إدراک الحاجۀ ومَطْلبهِ. يقال: بکَرِّْ ففیه دَرَک. 

والدَّرَک: اللَّحقَُ من التَّبِعۀَِ، ومنه ضمان الدَّرَکِ فی عهدۀ البیع. والدَّرَک: اسم من الإدْراک 

: أَعوذ بک من دَرْک الشقَّاء؛ الدَّرْک: اللَّحاق والوصول إلى الشّیء،  مثل اللَّحقَ. وفی الحديث

  أدرکته إدْراکاً ودرکاً وفی الحديث: لو قال إن شاء الله لم يحنث وکان دَرکَاً له فی حاجته. 

: التَّبِعۀُ، يسکن ويحرک. يقال: ما لَحقِک من دَرَکٍ فعلیَّ خلاصهُ. والإدْراکُ: اللّحوق. والدَّرَک

ری أَی رأَيته وأَدْرَکَ  ـال: مشیت حتى أَدْرکَته وعِشْتُ حتى أَدْرَکْتُ زمانه. وأَدْرکَْتهُ ببصيق

فات  ما  واستَدْرَکْت  فَنِیَ.  بمعنى  الدقیق  أَدْرَکَ  قالوا  وربما  بلغ،  أَی  الثمرُ  وأَدْرَکَ  الغلامُ 

رت الکاف لاجتماع   ـوکُس  وتدارکته بمعنى. وقولهم: دَرَاکِ أَی أَدْرِکْ، وهو اسم لفعل الأَمر،

دَرَاک ودَرَّاک وفَعَال وفَعَّال إِنما هو    جاء  السّاکنین لأَن حقها السکون للأمَر؛ قال ابن بری: 

 من فعل ثلاثی ولم يستعمل منه فعل ثلاثیّ، ون کان قد استعمل منه الدَّرْکُ.

الفعل متعلقّ بامرأۀ    فهو يحیلنا إلى أنّ  أمّا إسناد الفعل أدرکَ إلى ضمیر التأّنیث الغائب،

ولا ندری من أمرها إلاّ أنّ نسیاناً ما قد   وهی مجهولۀ لنا بدلیل استخدام ضمیر الغائبۀ، ما،

 أو ما آلتْ إلیه بمعیۀّ مرضها الذی غشیها.  کما لا نعرف مصیرها،  أصابها لسبب مجهول،

نتفاجأ   الغلاف  من  الدّاخلیۀّ  الصفّحۀ  إلى  ندخل  أن  بمجرّد  إلى ولکن  تقودنا  الروّايۀ  بأنّ 

وذلک عندما تضع    وهو معنى الإنقاذ لا معنى الإصابۀ بالمرض،  مستوى آخر من المعنى،

تقول فیه   الرّئیسیّ  العنوان  فرعیّاً تحت  النّسیان من  »الروّائیۀّ عنواناً  امرأۀ أنقذها  حکايۀ 

الجدلیۀّ الاستد  ،«التّذکرّ العلاقۀ  العنوان عندها إلى تلک  الروّايۀ حیث فیحیلنا  عائیۀّ فی 

من ألم التّذکرّ الذی يخنقها بالألم والحسرۀ والخسارات،   «بهاء »النّسیان هو من أنقذ بطلتها  

ولذلک تکتب    کی ينقذها من التّذکرّ،  وکأنهّ صديقها،  ولذلک تواطأتْ مع مرض السرّطان،

لستُ حزينۀ لأنّنی  فی مخطوطته المذکرّۀ أنّها تحتاج إلى النّسیان لتهرب من ألم الماضی  

تنسى آلامها وأحزانها. النّسیان کی  امرأۀ تحتاج أن يدرکها  فأنا  بالسرّطان؛  الآن    مريضۀ 

 وحده من سیخلعنی من التّذکرّ،  فهو أشعر أنّ هذا المرض هو أکرم من قابلتُ فی حیاتی؛

لیل من  وأن يدرکنی النّسیان کی أسعد بالباقی الق  آن لی أن أرتاح،  ويخلع التّذکرّ منی.
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 وأن تؤمن بی عندما کفرتُ بی،  ی،ـولکَ أيّها المرض أن تعرفنی عندما جهلتُ نفس  حیاتی.

 . ما لم أعد قادرۀ على تذکرّه وأنْ تتذکرّ منّی،

بـ   المنقذ والرحّیم  النّسیان يصبح   البشر  قسوۀ  إزاء  فی  -تعتقد  ما  وفق  –  «بهاء»بل إنّ 

  أو   تنقهر من کلامی هذا؛ فلستُ متکبرّۀ علیکَ،  ولا  أيّها المرض الخبیث لا تحزن،»  علیها

فأنا أشهد    ولا أقول لکَ هذا الکلام نکايۀ بکَ؛  کارهۀ لنزولکَ بی.  أو  متسامیۀ على بطشکَ،

ويريحنی  ولکنّنی شاکرۀ لکَ لأنّکَ ستکون أوّل من يرفق بی،  بأنّکَ فتّاک شرس لا ترحم، 

 وأنت تلحّ على أن تخلصّنی منها.  بنی بی،فهی لا تنفکّ تعذّ  من ذاکرۀ عبء على روحی؛ 

 «بذلک أرحم من قابلتُ وعرفت؟ُ ألستَ

ونستطیع القول إنّ النّسیان فی هذا الروّايۀ قد تحوّل إلى معادل موضوعیّ للنّجاۀ والحبیب  

قد تخلّى عنها فی الماضی   «الضّحّاک »أنّ حبیبها    «بهاء»والتّطهرّ والمخلّص؛ بعد أن ظنّت  

ففضلّ أن يخذلنی وأن ينسانی، بدل   خشی من أنْ تلقی الشرّطۀ القبض علیه،يبدو أنهّ  »

فأصبح    ،«أن يجازف بحرّيته فی سبیل تهريبی من المیتم کما وعدنی عشیۀّ طرده منه

يعطیها   کما  ويرافقها دون انفکاک عنها،  وهو الذی يحبّها بمعنى ما،  النّسیان هو المنقذ لها،

ماضیها، من  للتطّهر  ولکلماتها  وا  فرصۀ  لنفسها  بیعها  عن  إلاّ »لتوّقف  بالتطّهرّ  أفکرّ  لم 

بغسل جسدی بالملح ومن ثم ماء الورد لتطهیره ممّا علق به من دنس    واکتفیتُ  بطريقتی،

ذلک قرّرتُ أن أجعله محرّماً على البشر أجمعین کی أقدمّه للموت    وبعد  من ولغوا فیه،

 «.سطاهراً من کلّ درن أو رجس أو قذارۀ أو دن

فهی تجزم بأنّها قد رأتْ فی النّسیان المرضی   «الضّحّاک »لحبیبها    «بهاء»وعندما تکتب  

أوجاع وخطايا وآثام بها من  لها ممّا علق  الذی فتک بی هو من  »  :تطهیراً  المرض  لیس 

بل هی رغبتی فی أن أتطهرّ من النّجس الذی علق بی فی    يدفعنی الآن إلى الکتابۀ له، 

المضنیۀ فی حلبۀ الصرّاع الشّرس غیر المتکافئ بین امرأۀ وحیدۀ معدمۀ وبین حیاۀ رحلتی  

القول إنّ    .«متوحّشۀ متنمرّۀ الذی أنقذها من وجع    «بهاء»وجملۀ  بهذا النّسیان  سعیدۀ 

أيّها النّسیان لقد »  الذکّريات وجرائر أفعال الماضی التی تورطّت فیها رغم أنفها وإرادتها:

کم أنا سعیدۀ الآن لأنّنی    ما عاد لی أیّ حاجۀ فی التّذکّر،  وقت المناسب؛أدرکتنی فی ال

أوجاع الماضی ومن خیبات  ومن ومن عذابات التّذکرّ، فأنقذها منها، امرأۀ أَدرَْکَهَا النّسیانُ،

والمستقبل هذه،«  الحاضر  روايتها  فی  الروّائیۀّ  تلعبها  التی  التّنکیر  لعبۀ  فی    هی   وإيغالاً 

التی أتمّت بها عنوان الروّايۀ فی   «حکايۀ امرأۀ أنقذها النّسیان من التّذکرّ»  تجعل جملۀ

ناشر روايۀ   للروّايۀ هی من وضع  الدّاخلیۀّ  العنوان  النّسیانُ»صفحۀ    التی کتبها   «أَدْرکََهَا 

هی  ،«الضّحّاک » وضعها  من  بوصفهما  ولیستْ  الروّايۀ  غلاف  على  واسمها  اسمه  وکتب   :
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الروّايۀ، لنش  مؤلفی  بعد أن تحمّس  الدوّل الاسکندنافیۀّ  النّاشر الأشهر فی  ر  ـودفعها إلى 

وأستأذنه فی أن يکتب بخطٍّ صغیر تحت العنوان  الضّحّاک لها، الروّايۀ باسمها الذی اختاره

للروّايۀـالرّئیس التّذکرّیّ  من  النّسیان  أنقذها  امرأۀ  حکايۀ  سناء ،  :  الروّائیۀّ  تهرب  وبذلک 

تبعا للعنوان، شعلان من  والتأّويل  التفّسیر  للروّايۀ،   ت  المعلن  بالعنوان  ظاهريّاً    وتتمسّک 

فی حین العنوان الصّغیر حکايۀ امرأۀ    رطان، ـلیکون الحديث ظاهرياً عن إصابۀ امرأۀ ما بالسّ

  هو من يحمل التأّويلات الحقیقیۀّ للأحداث والرمّوز والأشخاص،   ،أنقذها النّسیان من التّذکرّ

مص على  الإسقاطات  باب  التی    راعیه، ـويفتح  للروّايۀ  الحقیقیۀّ  الترّمیزيّۀ  القیمۀ  ويعطی 

شعوب  ومکابدات  ۀ کاملۀ،لتصبح حکايۀ أمّ تتجاوز أنّها قصۀّ معاناۀ امرأۀ سحقها المجتمع،

 بأکملها. 

 الدّاخل:  الإهداء والإحالۀ إلى

هذه الروّايۀ تقوم على المفارقۀ فی تفاصیلها جمیعاً؛ حتى فی إخراجها الورقیّ فی طبعتها 

الأولى هی تقدّم مفارقۀ تثیر التأّويلات؛ فالإهداء الموجود فی الروّايۀ خارج متنها يحیل  

ۀ والفنیۀّ؛ والأصل أن يحیل إلى خارجها کما هی عادۀ الإهداءات الأدبیۀّ والبحثیّ  إلى داخلها،

البحثیّ،  أو  العمل الإبداعیّ  النّص أو  على  نصّاً خارجاً  العادۀ أن يکون الإهداء    فقد جرت 

ويقدمّون    ويحیل إلى خارجه حیث هناک الأناس الذين يعیشون فی الحیوات الحقیقیۀّ،

الحال مختلف بما يخصّ الإهداء    ولکن  العون للمبدعین والفنانین والباحثین والمنجزين،

إلى الأديب عبّاس داخل حسن  »قدّم إلى الأديب العراقیّ المعاصر عباس داخل حسن  الم

الأکبر،  الصقّیع  زمن  فی  دافئ  إنسان  الفینیقیین؛  القطب کنجمۀ  تحت سماء    المصلوب 

ويخلص للتّذکرّ    وفی انتظار ما بعده انتظار، ورجل أسطوریّ يعیش فی مساحۀ المستحیل،

، فهذا الإهداء يحیل إلى داخل الروّايۀ بشکل  «الصّمت البارد ويرسم دفئاً على    رغم مواجعه،

مباشر؛ إذ هو نفس الإهداء الذی کتبه الضّحّاک لحبیبته بهاء فی مقدمّۀ عمله البحثیّ ذا 

السّبعۀ القطب    الأجزاء  سماء  تحت  المصلوبۀ  بهاء  إلى  الأشواق  دنیا  فی  العشّاق  مزامیر 

زم فی  دافئۀ  إنسانۀ  الفینیقیین؛  الأکبر،کنجمۀ  الصقّیع  فی    ن  تعیش  أسطوريّۀ  وامرأۀ 

وترسم دفئاً   وتخلص للتّذکرّ رغم مواجعه،   وفی انتظار ما بعده انتظار،  مساحۀ المستحیل،

البارد.  الصّمت   على 

موجودۀ فی عالم    بهاء  فهل الأديب عباس داخل حسن موجود فی الروّايۀ وأحد أبطالها؟ أما

وتوريطه فی المزيد  الروّائیۀّ قد مارستْ غوايتها فی التّلاعب بالملتقّی،ذلک الأديب؟ أم أنّ 

من الحیرۀ والقلق والشّک عبر تداخل عوالم الروّايۀ بعوالم الحقیقۀ بأکثر من شکل وبعدّۀ  

أعتقد   وهذا الإهداء الملغز المقلوب الاتّجاه صورۀ من صور مزجها لتلکم العوالم؟   طرُق فنّیۀ،
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بل سمحت لنفسها    قد أنجزت روايۀ لم تقف عند حدّ محدود من الإحالات،  أنّ سناء شعلان 

واحد، بشیء  تبالی سوى  أن  دون  ما تشاء وکیفما تشاء  تکتب  والضّحّاک   وهو  بأن  بهاء 

وفضحت   ذلک لم تبال بالواقع المأزوم الذی عرتّه دون احترام له،  ودون   وحبّهما المشتهى،

وترکت للمتلقی أن يفکرّ طويلاً: هل قامت   : أنا أراکم.وقالتْ بکلّ جرأۀ المسکوت عنه فیه،

لا يغیرّ من    فذلک  أيّاً کانت الإجابۀ،  بجرّ الواقع إلى روايتها؟ أم جرّت روايتها إلى الواقع؟

وکس  دهشتنا  الملحمیّ  ـحقیقۀ  البحثیّ  کتابه  يهدی  الضّحّاک  نرى  عندما  توقّعنا  أفق  ر 

بهاء، للأديب عباس داخل   ثم نجد سناء شعلان تهدی  لحبیبته  النّسیانُ  أَدرَْکَهَا  روايتها 

دون أن نستطیع الجزم بالحدود الفاصلۀ    حسن بالعبارات ذاتها التی استخدمها الضّحاّک،

 بین الحقیقۀ والمخیال فی هذين الإهداءين. 

 تداخل السّرد وترکیب المتون: 

یقۀ الحال تتشکلّ  بل هی فی حق  هذه الروّايۀ تتکوّن من أکثر من متن سردیّ متداخل،

 «أَدرَْکَهَا النّسیانُ»؛ فالروّايۀ الأولى هی روايۀ ۀ روايات تقع فی متن روايۀ واحدۀمن خمس

وتتکوّن من ثلاثین فصلاً تحمل    التی تضع سناء شعلان اسمها على غلافها بوصفها مؤلفّتها،

اء الشکّلیّ على امتداد وهذه الرّوايۀ هی الوع  على التوّالی اسم النّسیان من واحد إلى ثلاثین.

وهی تتقاطع داخلیّاً   الورق للسرّد الکامل الممتدّ منذ صفحۀ البدايۀ حتى صفحۀ النّهايۀ،

 وتصبح جزءاً من لحمتها.  وتتداخل معها،  مع الروّايات الأربع الأخرى التی تنساب داخلها،

کَهَا النّسیانُ« التی کتبها  »أَدْرَومن ثم هناک الروّايۀ الثّانیۀ فی متن هذه الروّايۀ وهی روايۀ  

بهاء  لقد قرأ کلّ ما کتبته لتکون حیاۀ جديدۀ لحبیبته الغارقۀ فی غیبوبۀ طويلۀ الضّحّاک

البائسۀ فی روايتها، ما کتبتْ،  من ذکريات عن حیاتها  لها ذکريات    ثم مزّق کلّ  واختطّ 

ولکنّها لم تعبأ    ،»أَدرَْکَهَا النّسیانُ«جديدۀ ذات بهاء يشبه بهاء جمالها الأحمر فی روايتهما  

لها فی روايتهما الأسطورۀ، التی حاکها  الجديدۀ  العالم دون عودۀو  بأقدارها   .هجرتْ هذا 

الضّحّاک کتبتها على    لکنّنا نعرف أنّ  وهذه الروّايۀ لم نعرف ما هی تفاصیلها أو أحداثها،

وسأسمّی    نیۀّ أن يجعل منها تاريخاً جديداً لحبیبته بهاء: سأکتبُ لکِ أجمل الحکايات،

ولذلک لن أکتبَ فیها إلاّ   وسأکتب اسمی واسمکِ علیها،  ،»أَدرَْکَهَا النّسیانُ«روايتنا هذه  

أن تبوحی  وسوف أدفن فی صدری أیّ حقیقۀ لم تريدی    ما تشتهین أن يکون فی حیاتکِ،

  وسوف أدفنها فی صدری،   سأقرأ بتقديس سیرۀ خطاياکِ وأخطائکِ وزلّاتکِ،  بها إلاّ لی.

سأکتب لکِ بدلاً عنها أجمل تفاصیل    ولن تزيدکِ زلّاتکِ فی عینی إلاّ عظمۀ وقدسیۀّ ونقاء،

یهم من  فسوف أنف  أمّا العابرون فینا،  سوف تکون روايتنا لنا ولحبّنا،  الفضیلۀ والنّبل والسّمو،

لن يکون لنا من التّذکّر سوف ما نشتهی. بعد الآن لن تکونی مجرّد امرأۀ أَدرَْکَهَا    روايتنا،
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بل سوف أتوّجکَ ملکۀ على قلبی وعلى جبین الخلود على الرّغم من أنف المرض    النّسیانُ،

 والنّسیان والألم.

الضّحّاک بهاء من سباتها،  وقد ظلّ  التی کتبها   لتجد  ينتظر أن تستیقظ حبیبته  الروّايۀ 

بعد أن بذل جهده لیل نهار فی کتابتها لتجد لیغیرّ أقدارها بها؛ إذ   لأجلها فی انتظارها،

وکی يجبرها  کتب فیها حیاۀ جديدۀ لتنسى تماماً أیّ ذکريات مؤلمۀ عاشتها فی الماضی.

ر خروجها  ينتظ وظلّ حجرتها بنسخ منها، وملأ على الاستیقاظ فقد قام بطبع هذه الروّايۀ،

صديقاه الاثنان کانا يقفان إلى   من غیبوبتها کی يوقعا الروّايۀ فی حفلۀ توقیع خاصۀّ بهما

بین وجه النّظرات  الموزّع  الکسیف  الحزين  يتأملان وجهه  روايۀ    يمناه  نسخ  وأکوام  بهاء 

وتحتفل    تستیقظ،رها فی کلّ مکان فی حجرتها فی انتظار أن  ـالتی نش»أَدرَْکَهَا النّسیانُ«  

 وعلى الرّغم من غیاب نصّ هذه الروّايۀ عن سرديّات الأحداث،،  معه بصدور طبعتها الأولى

الورقیۀّ،  الروّايۀ  نهايۀ  فی  السّعیدۀ  الأحداث  تتصدّر  أنّها  نش  إلاّ  نجاحاً   رها،ـويتمّ  وتلاقی 

ى وجد الدّقۀّ  وتُترجم إلى عدّۀ لغات دون أن نعرف ما هو مکتوب فیها عل   منقطع النّظیر،

النّسیانُ«   وحضوراً، »أَدرَْکَهَا  شهرۀ  الآفاق  النّاشر    طبّقت  أغرت  هائلۀ  مبیعات  وحقّقت 

لغۀ،  وأکاديمیۀّ وثقافیۀّ عقدتْ جلسات   بترجمتها إلى أکثر من  وأکثر من جهۀ إعلامیّۀ 

  لقد بات   وتلقّت أکثر من عرضّ مغرٍ لتحويلها إلى أفلام سینمائیۀّ.  حواريۀّ ونقاشیۀّ حولها،

وبهاء اللّذين انتصرا على الموت والنّسیان والفراق    : الضّحّاکالعالم کلهّ يعرف قصّۀ العاشقین

الخالد حبّهما  الروّاي؛  بقوّۀ  الأمأمّا  الروّايۀ  متن  فی  الثّالثۀ  التی   ،ۀ  المخطوطۀ  روايۀ  فهی 

الضّحّ حبیبها  يدی  بین  تضعها  اعتراف  رسالۀ  لتکون  يدها  بخطّ  بهاء  وقد   اک،کتبتها 

وهی    اصطحبتها معها فی رحلۀ علاجها من السرّطان على الرّغم من النّسیان الذی هاجمها،

وتفصح    وتقدّم أحداثها،  وهی فعلیّاً من تشکّل جسد الروّايۀ، روايۀ مخطوطۀ عملاقۀ سیريۀّ،

وتصحب القارئ فی رحلۀ زمنیۀّ تمتد لسبعین عاماً فی حیاۀ بطلی   عن حقائقها وأزماتها،

وقد انتهتْ هذه الرّوايۀ    وفی متنها هناک الحقائق والاعترافات والخلجات والآلام،  لروّايۀ،ا

العاشقۀ من   اسمها  التی  الدّاخلیۀّ  السّاردۀ  بطلتها  انتهتْ  أن  بمجرّد  المخطوطۀ  الدّاخلیۀّ 

ما عندها قام الضّحّاک بإعدام الروّايۀ بإحراقها فی مدفأۀ بیته عند  بهاء،  روايۀ أحداث حیاۀ

المدفأۀ، فی  المتعالی  النّار  أوار  من  دموعه  بعض  الروّايۀ    تبخرّت  واحدۀ  دفعۀ  أطعمها 

ووقف يستمتع بتشفٍ وهو يرقب ألسنۀ النّار   المخطوطۀ الخاصۀّ بجمیلته الحمراء النّائمۀ،

ملتهبۀ، بشهوۀ  المخطوطۀ  دقائق  تأکل  فی  رماد  إلى  ثم  جمرۀ  إلى   لتحوّلها 

الضّحّاک الروّايۀ المخطوطۀ التی کتبتها بهاء بخط يدها کی يدفن الماضی  وبذلک أعدم  

ويبغی    ويلعب لعبۀ النّسیان الاختیاریّ؛ فهو أيضاً يريد أن ينسى ما حدث مع بهاء،  فیها،
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 أن لا تتذکره بأیّ شکل من الأشکال هذه المخطوطۀ هی مخطّط لروايۀ أنتِ من کتبها،

هی  ،  أنتِ من رسم شخصّیۀ بطلتها التی أسمیتها العاشقۀکما    وأنتِ من رسم شخصیّاتها،

ولعلّها کانت    فحیاتکِ کانتْ مختلفۀ تماماً،  روايۀ جمیلۀ دون شکّ، لکن لا علاقۀ لکِ بها،

بالنّسیان. أصابها  نادر  مرض  بها  حلّ  التی  الحزينۀ  التّعسۀ  البطلۀ  لحیاۀ   نقیضاً 

ومنها   ،کبیر من النّهايات المحتملۀ لها  اک عددوفی نهايۀ الرّوايۀ/ فی النّسیان الثّلاثین هن

إذ تفترض أنّ الرّوايۀ المخطوطۀ الخاصۀّ بـ   نهايۀ تهدم ما حدث فی الفصول التی سبقتها،

الملعونۀ التی  -وأنّ هناک اتّجاه آخر فی الأحداث فی الروّايۀ المخطوطۀ لم تُحرق، «بهاء »

ولذلک    ،«الضّحاّک»الدّرب إلى    «بهاء»د  لم تج  لها  «الضّحّاک»لم تفنَ فی حادثۀ إحراق  

وظلّت تهذی باسمه وبقصصها الکثیرۀ    جديداً من بناء خیالها الحالم،  ضحّاکاً«»اخترعتْ  

معه حتى غدت مجرّد اسماً مکتوباً فی لائحۀ الموتى فی مشرحۀ کلیۀّ الطّبّ فی جامعۀ  

على حسابه    ودفنها  ستشفى،العاصمۀ؛ لأنّ لا أحد أبدى أیّ رغبۀ فی استلام جثّتها من الم

وهذه النّهايۀ المفجعۀ المفترضۀ تشکّل المتن  ،  الخاصّ فی أیّ بقعۀ من بقاع الأرض جمیعها

وهی روايۀ مفترضۀ تقول بأنّ المخطوطۀ   الروّائیّ الرّابع للروّايات المتداخلۀ فی هذه الروّايۀ،

وهی روايۀ فی فقرۀ    ۀ،وهی بذلک تحلیلنا إلى روايۀ خامسۀ مفترض  الملعونۀ لم تحترق،

تمّ    ؛لضّحّاکوا  بهاء  وأنّ  وتفترض أنّ الرّوايۀ بأحداثها کاملۀ لم تحدث أساساً،  واحدۀ فقط،

وبالتّالی لم يعیشا متن الرّوايۀ   ،يکبرا ولم ودُفنا فی قبوه، قتلهما فی المیتم فی طفولتهما،

فی روايۀ مخیفۀ يتناقلها أطفال المیتم عن الشّبحین  »الأم التی تحمل أحداث حکايتهما 

اللّذين يعیشان فی القبو يذکرون أنّ هناک طفلۀ حمراء ملعونۀ وطفلاً عاشقاً لها مدفونان  

وهناک المتن  «،  اتا جوعاًفی تراب القبو بعد أن حبستهما مديرۀ المیتم فی القبو إلى أنْ م 

وهو متن مباغت  وهو متن يمتدّ فی فقرۀ واحدۀ،  الروّائیّ الخامس المفترض داخل الروّايۀ،

هی  »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«  ومفاجئ وفیه کسر کامل للتوّقعات؛ إذ يفترض هذا المتن أنّ روايۀ  

باربرا فی روايتها الشّهیرۀ    روايۀ کتبتها السکّرتیرۀ باربرا عن عاشقین مشرقیین هذا ما کتبته 

 »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«.  الأکثر مبیعاً فی بلاد الثّلج والصقّیع التی تحمل عنوان 

 متاهۀ السّرد وترکیب البناء وکابوسیّۀ التّذّکر: 

وهذه الفصول تقدّم    هذه الروّايۀ تتکوّن من ثلاثین فصلاً کلّ منها حمل عنوانَ نسیانٍ ما،

ۀ ومدوّخۀ تجعلنا فی النّهايۀ نشعر بالرّعب والفزع والقلق والإجهاد ممّا  متاهۀ سرديۀّ منهک 

  انثال علینا من تفاصیل وأحداث ومعاناۀ جرّدت المجتمع من ورقۀ التوّت التی تستر عورته، 

وعیوبه، فضائحه  شرائحه،  وأظهرتْ  مخازی  بهاء   وعرّت  حیاۀ  قصۀّ  عبر  حقائقه  وفضحت 

تنتظم  والضّحّاک، قصّتان  العربیۀّ،وهما  المجتمعات  قصص  العربیۀّ،  ان  الأمّۀ  ويمکن    بل 
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لنصل إلى نتیجۀ   إسقاطمها على حیاۀ الشّعوب المضطهدۀ فی کلّ مکان فی کوکب الأرض،

وهی أنّنا جمیعاً نعیش فی میتم کبیر حیث الألم والوجع والحرمان    مفزعۀ کابوسیّۀ واحدۀ،

يحرم الإنسان من أصغر حقوقه فی الحیاۀ   وفی ظلّ هکذا وضع   ،«إنهّ المیتم فی کلّ مکان »

العشق محرمّاً» الوجع هو حجته وتاريخه    ،«عندما تحترق الأوطان يصبح  وبذلک يصبح 

 «ومَنْ تألمّْ حُجۀّ على مَنْ لم يتألمّْ  منَْ عشقْ حُجۀّ على منَْ لم يعشقْ،»وتجربته فی الحیاۀ  

الروّايۀ على شکل استهلالات منقولۀ عن  وهذه الخلاصۀ الکابوسیۀّ هی ما نجدها فی بدايۀ 

وتخدعنا    الذی کتبه بطل الروّايۀ الضّحّاک،  «مزامیر العشّاق فی دنیا الأشواق»  کتاب ملحمۀ

أکثر، استهلالات لا  أنّها  على  تقدمها  عندما  الأمر    الروّائیۀّ سناء شعلان  فی حقیقۀ  وهی 

إنّها باختصار تقول لنا إنّنا نعیش   ، وفحواها  بل هی حقیقتها،  مفاتیح للدّخول إلى الروّايۀ، 

وفی هذا المیتم لیس هناک سوى الوجع والحرمان    جمیعاً فی میتم کبیر اسمه الوطن،

وانطلاقاً من ذلک تأتی هذه الروّايۀ لتکون    فهو کابوس مقیم فی حیوات الجمیع.  والألم،

ا لتأخذ خصائص هذا  الکثیر من تفاصیلها  فی  الکابوسیّ  تیار الأدب  الذی لا  ضمن  لأدب 

يمثلّ کارثۀ عارضۀ أو حدثاً استثنائیاً بل هو واقع الوجود الإنسانیّ ذاته الذی لیس لرعبه  

الرّازح على صدر الحیاۀ والجاثم  بدايۀ أو نهايۀ، والأدب الکابوسیّ أدب الرّعب يمثلّ الهمّ 

نشعر   أن  دون  يوم  کلّ  نقابله  أنفسنا  ال   بهعلى  نحو  يدفعنا  يکتشف  عندما  خوف لکن 

والاشمئزاز دون رحمۀ متجلّیاً فی أحداث غريبۀ عجیبۀ تکوّن نمطاً من أنماط الخوف إنّ  

الغرائبیّ ينتمی إلى تلک المجموعۀ من الأشیاء المفزعۀ التی تعیدنا ثانیۀ إلى شیء سبق 

وأمام هذا    ورائد إدراک هذه الغرابۀ هو الخوف لا التردّد.  أن خبرناه أو شعرنا به من قبل،

ولذلک أعطت کلّ فصل    العملاق من الألم لم تجد الروّائیۀّ مخرجاً منه سوى النّسیان،الکمّ

البطلۀ    فنسیت  وجعلته مرتبطاً بنسیان ما،  اسم نسیان يحمل رقماً من واحد إلى ثلاثین،

الفصول،  بهاء امتداد  الروّايۀ،  کلّ شیء يوجعها عبر  النّسیان الأخیر من  الفصل    وفی  وهو 

بل   وهو نسیان الماضی الذی لم يقترن بنسیان ماضی بهاء،  جاء آخر نسیان،  ا،الثّلاثین منه

مارس ذاته،  أيضاً  النّسیان  بأوجاعه،  الضّحّاک  کاملاً  ماضیه  حیاۀ   ونسی  يعیش  أن  وقرّر 

السّعادۀ والفرح والطفّولۀ التی حرُم منها فی الماضی، لیصبح طفلاً    جديدۀ لیس فیها إلاّ 

طفلۀ على أبواب السّبعین من عمرها الضّحّاک   «بهاء»کما أصبحتْ    فی السّبعین من عمره،

وغادرها   ، تقالته منها بعد إجازته الطوّيلۀوقدّم اس هجر التّدريس فی الجامعۀ بشکل نهائیّ،

وتقوم   وقدّم مکتبۀ الضّحّاک سلیم هديۀ لدائرۀ المکتبات القومیۀّ کی تديرها،  دون رجعۀ، 

الروّائیۀّ وعیش تفاصیل السّعادۀ لحظۀ تلو لحظۀ مع بهاء طفلته  وتفرّغ للکتابۀ    على شؤونها،

واحدۀ، للحظۀ  ولو  تفارقه  أن  ترفض  فهی  جنونیّ؛  بشکل  له  العاشقۀ  وتشارکه    الصّغیرۀ 
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وتهذيبه لأطراف لحیته    تفاصیل حیاته جمیعها حتى تفاصیل استحمامه وقصهّ لشعر رأسه،

 . برقبتهوتتعلّق   ونومه حیث تندسّ فی حضنه،  وشاربه،

بثمن   «الضّحّاکو »«  بهاء»  وفی إزاء هذه الحیاۀ الجديدۀ التی حصل علیها بطلا الرّوايۀ 

ولذلک نجد الروّائیۀّ   وحیاۀ جديدۀ،  فقد حصلا على زمن جديد،  النّسیان الکامل،  وهو  باهظ،

؛ إذ إنّها تعطی «النّهايۀ»بدل أن تختمها بعبارۀ    ،«البدايۀ»سناء شعلان تختم الروّايۀ بعبارۀ  

  أبطال روايتها فرصۀ جديدۀ للحیاۀ والأمل والفرح بفضل انتصار واحد فی الحیاۀ لا ثانی له، 

 ها ودلالاتها وتحريضاتها. ل معانیرسالۀ واضحۀ تحم  وهذه  وهو انتصار الحبّ على قبح العالم،

  السّرد الرّاکض واللّقطۀ السّینمائیّۀ: 

رد راکضاً سريعاً لا يحتمل الترّاخی أو الحشو أو  ـّفی هذه الروّايۀ قرار واضح بأن يکون الس 

ولذلک فقد اعتمدت الروّائیۀّ على مشاهد اللقّطۀ السّینمائیۀّ حیث سرعۀ   المشاهد الطوّيلۀ،

  وقد قدمّت ذلک بالمزيد من المفارقات فی هذه الروّايۀ؛   بالمشهد البصریّ،والعنايۀ    الالتقاط،

إلاّ أنّه قد قدّم بطريقۀ اللّقطۀ البصريۀّ حیث تأخذ  فعلى الرّغم من أنهّ نصّ سردیّ بامتیاز،

مفصّلاً سريعاً، واحداً  الحالۀ   الکامیرا مشهداً  ملتقط بذکاء ودقۀّ وسرعۀ لإبراز  وهو مشهد 

 والتفّاصیل.

ويبدو أنّ هناک أکثر من تفسیر لذلک؛ فمن ناحیۀ أولى الأديبۀ سناء شعلان مهتمۀ بکتابۀ  

تبحث عن شکل    -بالتأّکید  -ناحیۀ ثانیۀ هی  ومن  ولها تجاربها النّاجحۀ فی ذلک،   السیّناريو،

ومن ناحیۀ ثالثۀ هی منحازۀ بشکل واضح إلى سرعۀ    جديد فی مغامرۀ تجريبیۀّ خاصۀّ، 

وتشحن المتلقّی بالقلق    قذ القارئ من الملل المفترض فی روايۀ کبیرۀ الحجم،السرّد کی تن

الذی يجعله متوثّباً لمعرفۀ المقبل من الأحداث دون أن يستطیع أن يضیّع أیّ مشهد من  

ولا أقول اللّوحۀ    وأقول مشهداً انطلاقاً من تقسیمات السّیناريو السّینمائیّ،  مشاهد الروّايۀ،

 قاً من تشکیلات التکّوين الروّائیّ. السرّديۀّ انطلا

وقد استعانت سناء شعلان بتقنیۀّ النقّاط المتقطعۀ لتفصل فصلاً کاملاً بین المشهد والآخر  

ولکنّها کانت   حتى أنّ بعض المشاهد عندها لم تتجاوز مقدار فقرۀ أو فقرتین،  فی الروّايۀ،

  أو   بسلاسۀ وسهولۀ دون قطع وتیرۀ السّرد،وتتنقل إلى غیرها    کافیۀ لتنقل أحداثاً کثیرۀ،

 الوقوع فی فخّ التفّاصیل المملّۀ القاتلۀ. 

إنّ استعراض مشهد واحد من هذه المشاهد يکفی لتمثیل حالۀ الاختزال الکبیرۀ للسّرد  

فی الروّايۀ لصالح سیرها برشاقۀ وافتتان وجذب للمتلقّی دون أن تتعثرّ بالوصف والإسهاب  

والوقو باختراق  والإطالۀ  السّرد  رکض  لصالح  إعدامها  من  ضیر  لا  کثیرۀ  أحداث  عند  ف 
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لم يقرأ على   للمقبل من الأحداث منذ أيام  أيّاً من    «بهاء»للأنفاس والتوّقعات والتّشوفّ 

وهی تذوی يوماً   وأنْ يضمّها إلى صدره، يکتفی بأنْ يراقبها، هو  الصفّحات فی مخطوطتها،

ويتلمّس معها نسمات الصّیف الدّافئۀ التی تهبّ  فی شعرها،ويضع الورد الطبیعیّ  بعد يوم،

هو يهمس لها بالکثیر من    علیهما من النّهر محمّلۀ بضحک المتنزهّین وصخبهم وفرحهم. 

ويحدثّها بلوعۀ عن بحثه    قصص طفولتهم فی المیتم حینما کان أمیرها الأوحد فی الحیاۀ، 

ل  الطوّيل عنها، الذی  المرض،ويتغزّل بجمالها الأحمر  التی   م يسرقه  السّنون  ولم تهدمه 

 . وإن کانت فی السّتین من عمرها  فلا تزال حبیبته حمراء شابۀّ يافعۀ،   قاربت على السّتین؛

 أسطوریّۀ الزّمن: 

  للوهلۀ الأولى يعتقد المعتقد أنّ هذه الرّوايۀ مفرغۀ من الزمّن خلا زمن التّذکرّ والاسترجاع، 

وهی غارقۀ    بهاء،  فی مخطوطۀ  الضّحّاک  وهو زمن قراءۀ  افتراضیّاً فی عامین، وهو زمن يمتدّ  

وهو    ولکن الحقیقۀ أنّ الزمّن فی هذه الرّوايۀ يمتدّ لسبعین عاماً،  فی سبات غیبوبۀ المرض،

معاناۀ بطلیها، المعاناۀ،  زمن  قابل للإسقاط على أزمان  وهو زمن يتسع کذلک   وهو زمن 

بهاء حیاتها  لذلک عندما تؤرّخ بطلۀ الروّايۀ  و  ا وانکساراتها وإحباطاتها، لخسائر الأمۀّ وعذاباته

لها،  فهی تؤرّخها بالوجع والرّفض،  بأزمانها، ولکن تترک للمتلقّی    ولا تذکر تاريخاً محدّداً 

وإن لم يستطع تحديدها على وجه الدّقۀ؛ فله أن   الحصیف أن يدرک الأزمان التی تعنیها،

أن ينطبق على أیّ زمان فی الوجود الإنسانیّ ما دام هناک ظلم    يفترض زمناً ما يمکن 

کما أنّها عندما تتوقفّ عند أزمان   ووجع وفقر وحرمان واضطهاد ومتاجرۀ بالبشر والأوطان.

ولکنّها تترکها مفتوحۀ على الذّاکرۀ القومیۀّ الجمعیۀّ حیث   معینۀ، فهی لا تصرّح بتوقیتها،

قوط والاحتلال والجوع والبطالۀ واللّصوص والفساد والضّرائب  أزمان الفجیعۀ والحروب والسّ 

القاتلۀ والثوّرات والحرمان وقمع الحريّات والظّلم واعتقال أصحاب الرأّی وتوسّع المعتقلات 

 وقتل المبدعین والأحرار وأصحاب الکلمۀ الشرّيفۀ. 

وينتهی من    ث ينتهی،ولکنهّ يبدأ من حی  والزمّن فی هذه الروّايۀ هو زمن دائریّ لا ينتهی،

والمعاناۀ، الحزن  أفعال  تکرّر  دائمۀ  دورۀ  فی  يبدأ  الزمّن    حیث  نصف هذا  أن  لنا  ولذلک 

انتهائه، عدم  من حیث  أسطوریّ  زمن  بأنهّ  الأخرى،  الدّائریّ  تلو  مرّۀ  فرض    وتکرّره  وقد 

 وهما:  سطوته على أجواء الروّايۀ عبر تقنیتین،

 تقنیۀّ الفصول والاستهلالات: -أ

وإنما يبدأ   لأنهّ باختصار لا ينتهی،  ن المعلوم أنّ الزمّن الدّائریّ المغلق هو زمن أسطوریّ؛ م

النّهايۀ، البدايۀ،  من حیث  فهو زمن مکرور لا يمکن أن يتوقفّ أو    ويعود من جديد إلى 
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التکرّر  ودائم    ومن هنا تتأتى أسطوريّته وسطوته وفزعه؛ إذ هو غیر قابل للانتهاء،  ينتهی،

البش حیوات  فی  الروّايۀ    ر،ـوالتجدّد  بطلی  حیاۀ  فی  معیش  واقع  هو  و «  بهاء»وکما 

 . «الضّحّاک »

انثروبولوجیۀّ فی  الذی نجده فی شکل حقیقۀ  الدوّریّ  الزمّن  فالزمّن الأسطوری هو من 

وذجیۀّ  وهو قائم على إمکانیۀّ تکرار الزمّان مع تکرار الأفعال النّم  الحضارات القديمۀ کلّها،

ولا يختلف هذا الزمّن عن الزّمن الأوّل زمن أساطیر الخلیقۀ؛    المحاکیۀ لفعل مقدّس أوّل،

، فالزمّن الأسطوریّ کما يراه  ی على أنّ الخلق عمل متجدد أبداًلأنّ أساطیر الخلیقۀ تنطو

ظواهر  فال  بیولوجیّ يراه البدائیّ سیاقاً لمراحل حیاتیۀّ متباينۀ الجوهر،»أرنست کاسرر زمن  

الزمّنیۀّ المتمثّلۀ فی الطّبیعۀ کتعاقب الفصول وحرکات الأجرام السّماويۀّ وغیرها تعدّ دلائل  

الطّبیعۀ وحیاۀ  الإنسان  حیاۀ  لخطۀ  مماثلۀ  خیالیۀّ  زمن  «  على خطۀّ  الأسطوریّ  والزمّن 

وقد  مدیّمطلق قابل للاستعادۀ والتکّرار والعودۀ إلى البدايۀ؛ فهو زمن البدايات والعود السرّ

صنعت سناء شعلان هذه الأسطوريۀّ الدّائريۀّ من لعبۀ التقّسیم الدّاخلیّ للرّوايۀ؛ فهی تتکوّن  

البدايۀ  حتى  )ولادتهما(  الأولى  البدايۀ  من  الروّايۀ  بطلی  حیاۀ  تنتظم  فصلاً  ثلاثین  من 

إلى ثلاثین  ولا شکّ أن تقسیم الروّايۀ    وانطلاقهما فی دنیا الحبّ(،  الأخرى )زمن نسیانهما،

فی حین أنّ الاستهلالات التی بدأت بها الفصول  يوماً، 30فصلاً يشیر إلى مدّۀ الشهر وهو 

  نجمۀ،   3۶5فهو    «الأوريغامی»  أمّا عدد نجوم  وهذا بمقدار عدد أيام الأسبوع،  عددها سبعۀ،

ن عندنا  تکوّي  وباستحضار أيام الأسبوع مع أيام الشّهر مع أيّام السّنۀ،  وهو عدد أيّام السّنۀ،

فقد بدأت    والعام فی الروّايۀ لا ينتهی،  مفهوم الزّمن المشکلّ للعام فی التقّويم الإنسانیّ.

بأن    بل تؤکد الروّائیۀّ أسطوريته،  لینتهی الزمّن،  نجد کلمۀ نهايۀ،  لم  وفی نهايتها، بهالروّايۀ  

ويبدأ من حیث    لا ينتهی،  لتجعل منه زمناً دائريّاً أسطوريّاً  «البدايۀ»بدأته من جديد بکلمۀ  

وعدم خضوعه    ر باستمراريته، ـويفرض سطوته على البش  وينتهی من حیث يبدأ،  ينتهی،

والانتهاء. الموت  شهر(    لجبروت  )مقدار  الثّلاثینیّ  الزّمن  دورۀ  أنّ  الأمر  فی  والمدهش 

فی حین    الشّهر،إذ هی تربط کلّ نسیان بیوم من أيّام    حصّلتها الروّائیۀّ من سطوۀ النّسیان،

بنتها من  التی  التّذکرّ  الروّائیۀّ من سطوۀ  )مقدار الأسبوع( حصلّتها  السّباعیّ  الزمّن  دورۀ 

المغلقۀ التی هی  «الأوريغامی»تذکرّ الجمل التی کتبتها بطلۀ الروّايۀ بهاء فی داخل نجوم 

أن يذکرها بما  علیها إنّما يحاول    «الضّحّاک»وعندما يقرؤها    وحدها تعرف المکتوب فیها،

عبر امتداد   «الأوريغامی»إحصاء عدد الجمل المکتوبۀ فی نجوم    وعند  کتبتْ ثم نسیتْ،

عددها هو   أنّ  السّنۀ،  ،3۶5الروّايۀ کلّها يتضّح  أيّام  الزّمن    وهو عدد  وبذلک تغدو تولیفۀ 

والسّنۀ، والأسبوع  الیوم  الروّايۀ:  هذه  فی  السّ  کاملۀ  البناء  تشکیل  من  مکوّنۀ  ردیّ  وهی 
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زمناً داخلیّاً ينتظم الروّايۀ    -بتقنیۀّ فائقۀ وابتکاريۀّ-وبذلک تقدّم الروّائیۀّ    الدّاخلیّ للروّايۀ،

بدل الإحالۀ المباشرۀ إلى الزمّن الخارجیّ الذی تتهرّب منه الرّاويۀ لصالح زمنها الدّاخلیّ  

قته بالأزمان الخارجیۀّ ويقطعه ظاهرّياً عن علا  الذی يشکلّ وقعها الخاصّ الذی يضبط الفعل،

فی حین هو فی حقیقۀ الأمر فی البنیۀ الدّاخلیۀّ للتأّويل يشیر مباشرۀ    المؤّرخۀ عند البشر،

الفرديۀّ   الذّاکرۀ  فی  والعذاب  والهزيمۀ  الألم  أفعال  على  احتوتْ  التی  الأزمان  هذه  إلى 

عدد الفصول  )  شعلان من  ومن هذه التوّلفۀ الزمّنیۀّ السرّديۀّ التی خلقتها سناء  والجمعیۀّ.

الـ   السّبعۀ + عدد نجوم الأوريغامی  ( يتجلّى صراع  3۶5الثّلاثین+ استهلالات الأوريغامی 

وفی النّاحیۀ    الزمّن والأفعال فی الرّوايۀ؛ فمن ناحیۀ أولى هناک سطوۀ الشّهر+ النّسیان،

  3۶5يام السّنۀ الـ  ناحیۀ ثالثۀ هناک سطوۀ أ  ومن   الثّانیۀ هناک سطوۀ الأسبوع + التّذکرّ،

والتّذکرّ، النّسیان  بین  عند   التی تجمع  الزمّن  فکرۀ  تکوّن  التی  الثّلاث  القوى  وبین هذه 

الذی هو فی   «الضحّّاک»و    «بهاء»الإنسان تعیش أحداث حیاۀ   النّسیان  التی تغرق فی 

کامل، تذکّر  الوضع  قاما    حقیقۀ  إن  إلاّ  النّسیان  بفعل  البطلان  يقوم  أن  يمکن  بفعل  فلا 

ومن هذا المنطلق    يمکن أن يکون التّذکرّ حقیقیّ إلاّ عند البوح والتّعرّی،  ولا  التّذکرّ کاملاً،

لقد غدا الاعتراف فی هذه   عرفنا حقائق حیاتهما بکلّ ما فیها من فجائع وفضائح ووجع،

ی لتکون  تماماً کما هی الکتابۀ فیها تطهرّ قرّرتُ الیوم أنْ أکتب مذکرات  الروّايۀ هو تطهرّ، 

وعن ضیاعی فی    الذی علیه أن يعرف الحقیقۀ الکاملۀ عنّی،  «الضّحّاک»روايۀ اعتراف لـ  

لقد کانت رحلۀ العمر دونه مضنیۀ    دروب الدّنیا قبل أن أنسى الدّروب والطرّيق والمعالم؛

حدّ أنّنی ضیّعت حقّی فی أن أحلم بأن أسیر فی    إلى ومذلۀّ وخاسرۀ بالمقايیس جمیعها،

الکامل، الفقد  إلى حدّ  لأنّنی ضیّعتنی  رآنی،  دربه؛  لو  الآن  أنهّ سیعرفنی  أظنّ  ربما    وما 

بی، تذکرّه  بنظراته،  ملامحی  روحی  لمس  إنْ  بعفن    أمّا  المزکوم  رائحۀ جسدی  شمّ  أو 

والرّذيلۀ، أنّ  الرجّال  يدرک  يسمی  بهاءه  فسوف  وتلاشت.کما کان  قد تصدّعتْ   لیس  نی 

بل هی رغبتی فی أن أتطهرّ    المرض الذی فتک بی هو من يدفعنی الآن إلى الکتابۀ له،

من النّجس الذی لحق بی فی رحلتی المضنیۀ فی حلبۀ الصرّاع الشرّس غیر المتکافئ بین  

  الحیاۀ، هم يسمون هذه الحلبۀ الدّامیۀ    امرأۀ وحیدۀ معدمۀ وبین حیاۀ متوحّشۀ متنمرّۀ.

وأنا    کما يسمون الکتابۀ موهبۀ وترفاً وأدوات للمبدعین والمتطهرّين،  وأنّا أسمیها العذاب،

الضّعفاء  معشر  نحن  لنا  وتضییعها  وظلمها  الحیاۀ  على  واحتجاج  اعتراف  طريقۀ  اسمیها 

 . والمنکوبین والمنکودين

تطّهرت من    «بهاء»ۀ؛ فـ  والطرّيف فی هذه الرّوايۀ أنّ بطلیها قد تطهرا بالاعتراف والکتاب

والضّحّاک تطهرّ من أوجاعه    أفعالها المشینۀ وتاريخها المخزی عندما کتبت مخطوطتها،
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روايۀ   عندما کتب  الغیبوبۀ  استیقاظ حبیبته من  انتظار  وألم  »أَدرَْکَهَا وذکريات طفولته 

یاۀ الطّاهرۀ السّعیدۀ وعندما اجتمع العاشقان فی نهايۀ الروّايۀ قرّرا أن يستهلا الح  ،النّسیانُ«

يکتبان الآن  «  بهاء والضّحّاک»  وأن يکتبا روايۀ مشترکۀ جديدۀ  بفعل الکتابۀ المشترکۀ، 

لم يستطع أن    روايتهما الجديدۀ المشترکۀ التی ستتحدّث عن رجل عاشق اسمه الضّحّاک

حبیبته   الدمّاغ،  «بهاء »يخرج  بسرطان  إصابتها  بسبب  الأزلیۀّ  غیبوبتها  فی  من    فدخل 

غیبوبۀ مماثلۀ لغیبوبتها لیلقاها هناک فی عوالم العدم والمجهول حیث هی مسجونۀ هناک  

إرادتها  قهر 

ولذلک هاجمت الرّوايۀ من يبیعون    فالروّايۀ تجعل من فعل الکتابۀ فعلاً مطهراً ومقدسّاً،

بیع جسد أو قلم،   وجرّمتهم بنفس جريمۀ من يبیعون الأجساد،  أقلامهم، بین    فلا فرق 

أبشع،ولع القلم هو  بیع  لقلمها وإبداعها لا تقلّ    «بهاء »ولذلک کانت خسارۀ    لّ  فی بیعها 

وکرامتها   شرفها  مقابل  لها  المال  دفعوا  الذين  للرجّال  لجسدها  بیعها  عن  وفجیعۀ  قبحاً 

بعد أن ضاقت   عمرها هی اعتادتْ على أن تبیع لهم کلماتها کی تعتاش بها،و »وکبرياءها 

النّجسۀ، نقودهم  يشترون جسدها مقابل  کانوا  الذين  بزبائنها  الذی    ذرعاً  بشبابها  وضاقوا 

تلذّذهم   طول  بعد  بکلماتها،  بهغادرها  تتاجر  دعارۀ    فأخذتْ  بدل  القلم  دعارۀ  وتمارس 

  حتى عندما حاولتْ بهاء أن تقنع نفسها بأنّ بیع القلم أقلّ رخصاً من بیع الکلمۀ، «.  الجسد

البیعین هما ع  :  سۀّلى درجۀ واحدۀ من الرّخص والخکانت فی أعماقها مؤمنۀ بعمق بأنّ 

کنتُ أعتقد أنّ أکبر انتصار حقّقته لنفسی الوطن کان عندما قرّرتُ بحزم أن أوقف الاتّجار  

راء فی کلماتی وإبداعی بعیداً عن جسدی، بعد أن  ـّرتُ البیع والش ـوحص  بنفسی وعرضی،

وأوهمتُ نفسی    أقنعتُ نفسی بأنّ بیع الکلمات والمواقف أقلّ من بیع الأجساد والأعراض،

مقتنعۀ بهذه المفاضلۀ بین بیعین رخیصین لا يمکن أن نفضلّ أحدهما على الآخر  بأنّنی  

 . فی التّنخیس والتّسلیع

 تقنیّۀ عدم تراتبیّۀ السّرد وترتیب الفصول: 

  من الأمور المدهشۀ بحقّ فی بناء هذه الروّايۀ أنّها لا تخضع أبداً لسلطۀ الزمّن الترّاتبیّ، 

لسل الرّياضیّ الطّبیعیّ من الرقم واحد إلى الرّقم ثلاثین کی بمعنى أنّها لا تحتاج إلى التّس

بل هناک    ويسیر فی سیرورته الطّبیعیۀّ محمّلاً بالأحداث والأفعال والمواقف،  يستقیم السرّد،

ظاهرۀ مدهشۀ فی تشکیل الترّتیب فی هذه الروّايۀ؛ إذ يمکن بکلّ سهولۀ وبساطۀ أن نضع  

وقد تأتّى    أو تنهار لحمتها الدّاخلیۀّ، أو يتأثر سردها،  روّايۀ،فصلاً مکان آخر دون أن تنهار ال

بأنّ نضع   -على سبیل المثال-شکل يسمح    ب ذلک من ذکاء استخدام تقنیۀّ الاسترجاع، 

الروّايۀ،  تنهار  دون أن  الرّوايۀ  فصل فی  الفصل الأوّل أو مکان أیّ  أو    الفصل الأخیر بدل 
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ر لأنّها  الدّاخلیّ؛  تنظیمها  ودفق  يتزعزع  والاسترجاع  والاستدعاء  التّذکرّ  على  قائمۀ  وايۀ 

وقد  ر متعتها،ـومن أیّ نقطۀ بدأ ذلک لن يؤثرّ على سیر أحداث الروّايۀ أو يکس الذکّريات،

وجعل الروّايۀ عبارۀ   ساهم الزّمن الدّائریّ الذی بُنیت الروّايۀ علیه على تعزيز هذه التقّنیۀّ،

لۀ للاصطفاف السّردیّ دون أیّ سلطۀ لتراتبیۀّ الزّمن التّعاقبیّ عن ثلاثین نسیاناً موجعاً قاب

 علیها. 

 

 فظائعیّۀ المکان: 

على الرّغم من انتصار الروّايۀ للمکان الحاضن حیث البرد والصقّیع الذی هو بديل للوطن  

والألم، الاحتراق  التّحديد،  إلاّ  الخاذل حیث  على وجه  مکان  أیّ  باسم  أنّها لا تصرّح   أنّ 

وتترک للقارئ أن يختار المکان المفترض لهذه الأحداث التی يمکن أن تحدث فی أیّ 

وألم وحرمان. دام هناک وجع  ما  المعمورۀ  فی  فی ظاهرۀ،  مکان  بنیته   أو  والمکان  فی 

الذی يقبع قرب نهر بارد   «اک الضّحّ»الخارجیۀّ ينحصر فی مدينۀ ثلجیۀّ باردۀ حیث بیت 

ولکن السّرد المتاهۀ فی الرّوايۀ يتأرجح فی کلّ مکان حتى  متجمّد فی معظم أيام السّنۀ،

 يعتقد المعتقد أنهّ يمتدّ عبر أماکن الدّنیا کلّها ما دام هناک ألم وظلم ومعاناۀ.

تحديد له على    لا  ،فهی تستحضر مکاناً مأزوماً موجوعاً  فهذه الروّايۀ عندما تستحضر المکان،

الدّقۀّ، اسماً،  وجه  له  نعرف  والظّلم    ولا  والنّهب  والثوّرات  والذّبح  القتل  فیه  مکان  ولکنهّ 

کما ترفض    وترفض أن تسمّیه وطناً لها،  ولا يعنیها أمره،  بهولذلک هی لا تبالی    والفساد،

تم؛ فالوطن والجغرافیا وصورۀ کبرى عن المی  وتراه مکاناً خراباً،  أن تسمّی نفسها مواطنۀ فیه،

کبیر.  میتم  نظرها  فی  جمیعها  هی  لها   الظّالمۀ 

المتوحشۀّ جمیعها من ظلم   الوطن تحدث الأمور  المیتم  الخاذل حیث  المکان  وفی هذا 

تشیر   «بهاء»ولذلک لا نجد    وقتل واغتصاب واستغلال ونهب وسرقۀ وبطش وتعذيب وقهر، 

أو بما   ولا تبالی بمصیره،  وترفض أن تکون جزءاً منه،   إلى هذا المکان إلاّ بالغضب والکره،

  الضّحّاک فی الهروب منه کم يشعرُ الآن بذنب ملوّع؛   ر أحلامها وأحلامـوتنحصبه  يحدث  

  ولم يهرّبها من المیتم قبل عقود طويلۀ! کان علیه أن يهرّبها من میتم  لأنهّ نکث وعده لها،

وأن يشارکها فیما حصل علیه من حظوظ سعیدۀ عندما وصل    ومن میتم الوطن،  الأيتام،

،  لیعیش حیاۀ کريمۀ بهیجۀ لا ينقصها إلاّ أن تکون معه  إلى هذه الأرض مع ابن عمّ أبیه،

بهاء تسخر من الذين يدّعون الوطنیۀّ فی أوطان محترقۀ وهو کان خیر من يتکلّم عن  و

انت تعنی عنده التّنفّع والاستغلال بأشکاله المتاحۀ له بحکم وظیفته  إذ ک  الوطن والوطنیۀّ،
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  فهو   أمّا إن کانت الوطنیۀّ تعنی البذل والعطاء والتضّحیۀ،  الإداريۀّ الحسّاسۀ فی المدينۀ. 

کان يلقی بها فی وجه المساکین والمستضعفین من أبناء الوطن لیدفعوا ثمن وطنیتهم 

وعند   عنده  فالقسمۀ  لهم، بالإجبار؛  فالوطن  تماماً؛  واضحۀ  کانت  المزورين  من    أمثاله 

والذممّ   الحیۀّ  الضّمائر  وأصحاب  والشرّفاء  والمستضعفین  والمنکودين  للفقراء  والوطنیۀّ 

والمفجع فی هذه الأوطان المیاتم التی تهرب بهاء منها    النّظیفۀ التی لا تُباع ولا تشترى.

تماماً کما لا    أن لا أمل فیها للنّجاۀ أو الإصلاح،و  أنّها تسیر لحظۀ تلو أخرى نحو الدمّار،

المفسدين؛ فهی عوالم مفلسۀ    ومعاقبۀ  ومحاربۀ الفساد،  فرصۀ فیها لانتصار الحقّ والفضیلۀ،

السّهوب، الجاموس تسرح فی  وأنا أراقب قطعان  الجیاع فی کلّ مکان فی    تماماً  تذکرّت 

أنواعها وسلالاتها فی هذا المکان وفی  وحسدتُ الأبقار على اختلاف  أصقاع هذه المعمورۀ، 

وقرع ذهنی سؤال قلق نخزه    ر فی کلّ مکان،ـبلادی على وافر حظّها مقارنۀ بعذابات البش

بوجع مسلۀّ عمّا تراه يحدث الآن فی مدائن الشرّق التی فارقتها وهی تستعر بالنّار والفتن 

والمصائب، فر   والابتلاءات  آمنین  والقتلۀ  اللصّوص  الأبرياء   حین،ويجوبها  فیها  ويموت 

والصّالحین، والأبقار  والأبطال  الکلاب  تسمن  حین  حتى  فی  الآدمیۀّ  والفئران  والخنازير 

بسمنتها   تختنق 

وتزداد الفجیعۀ فی نفس بهاء لأنّها تدرک مقدار الخسارات حولها کلّ شیء حولی أصبح  

ن والرّافضون جمیعهم الآن  خاسراً بامتیاز؛ المدن والمواطنون والأفکار والأحداث والمذعنو

ضلوّا الدّرب فی متاهۀ تاريخیۀّ   والجمیع  شیء هناک فی الأفق سوى الخسارۀ، لا  خاسرون،

مقاومۀ  دون  فیها  ينزلقون   مخیفۀ 

تعود تبالی بمصیره ما   ولا  عندما تخسر انتمائها لوطنها،  «بهاء»وتکون الخسارۀ الحقیقۀ لـ 

فلها عندئذٍ أن تخلعه غیر آسفۀ على ذلک   دام هذا الوطن لم يقم بدوره الطّبیعیّ تجاهها،

أجمعین؛ والنّاس  التّاريخ  خسارات  تعنینی  الحزن    لا  بفعل  أصبحتُ  طويل  زمن  فمنذ 

صوت فی الخارج   يحرکّه أیّ  ولا  والوحدۀ والمعاناۀ کائناً لا ينتمی إلاّ لنفسه ولذاته ولمعاناته،

وما اسم جماعتی  وأين أسکن،  لم يعد يشکلّ فارقاً عندی إلى من أنتمی، ولذلک  أيّاً کان،

أنّنی لا أعرف لی اسماً أو نسباً.  ما دمتُ نکرۀ مضیّعۀ فیهم،  أو حضارتی،  أنا فی    إلى حدّ 

فی المقابل    ولذلک لا أجید أن أبکی على أیّ أحد  هذا العالم ممنّ لیس لهم بواکٍ أو ناعون،

ويعوّضه عن وطنه الطّارد له ولغیره   ويحبهّ، نجد الضّحّاک الذی وجد وطناً ثلجیّاً يحتضنه،

وهذا    فهو يشعر أنهّ الآن فی وطنه؛ فالوطن عنده هو الاحتضان والحبّ والاکتفاء،  ؛من أبنائه

رق حیث  ـأمّا تلک الخرائب القاسیۀ فی الشّ  ولذلک هو وطنه،  وأحبهّ،  المکان قد احتضنه،

إنّها لیست أکثر من خرائب تاريخیۀّ    فهی لیست أوطاناً فی نظره،  يرتع اللصّوص والقساۀ،

قد سطا علیها لصوص عابرون للتّاريخ؛ إذ خرجوا من رحم الماضی حیث قصص الشّطار 
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الدّروب، وقطّاع  والوشاۀ  والبصّاصین  الحاضر  والعیّارين  فی  فساداً   وعاثوا 

عنده لا يساوی أکثر من البصق   وأصبح ه الشرّق بما جنى علیه،وطن «الضّحّاک»لقد خلع 

ويبصق مرّۀ تلو الأخرى على وطنه    علیه يشرب کأساً وراء کأس نخباً لوطنه الحنون علیه،

الماضی کلّما تذکرّ يتمه ووحدته وحیاته الضّالۀ فیه حیث عاش فیه حیاۀ قطّ أعور حزين  

لمرأۀ الحبیبۀ فقد ظلّ يبحث عنها لمدۀ نصف قرن أمّا وطنه ا؛  مقطوع الذّنب مهترئ الحظّ

وبدأ يعیش معها أفراح الوطن    روق،ـووجد بها الوطن المفقود والزّمن المس  حتى وجدها،

لم يعشها، التی  لهما،  والطفّولۀ  المحتضن  البديل  الثّلجیّ  الوطن  الوطن    لا  ولکن فی  فی 

الحقیقیّ، ولا وطن له سوى بیته الذی الطّارد الظاّلم لهما لقد قرّر أن يعود بها إلى وطنه  

 . هناک سوف يعیشان بسعادۀ حتى يرحلا عن هذا العالم الکئیب  اشتراه وأثّثه وجهزّه للقائها،

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=31490 
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 2لعبۀ النّسیان والتذّکرّ فی »أَدْرکََهاَ النّسیانُ«/

 النّسیان الانعتاق وجدلیۀّ النّهایات

 د.أورانك زیب الأعظمی

 

حتى أنّها تدعو    هذه الروّايۀ تزعم أنّها منحازۀ إلى النّسیان وتجاوز الماضی بما فیه من ألم، 

الحاضر، المستقبل،  إلى تجاوز  الحقیقۀ عکس ذلک تماماً،  والتّطلّع إلى  فهی تلمز    ولکن 

وتکرّس التّذکّر وهی تهرب منه؛ فحتى بهاء لم تستطع أن تهرب    وهی تدعو إلیه،  النّسیان،

الواقع کاملاً، النّسیان إلى عندما عاشت  بأسرارها جمیعها، والضّحّاک کذلک    إلى  وباحت 

حبیس وجعه    ولکنهّ ظلّ   وأن يزوّر ماضیه،   حاول أن ينسى ما حدث له فی أرض الوطن،

هی؛ فأخبر الجمیع فی عوالم الثّلج والصقّیع  لقد أتقن کذباته التی زوّرها کما يشتوتذکرّه  

رها على طاولۀ  ـوأنّ جدّه الأکبر کان يملک آبار نفطیۀّ قبل أن يخس  أنهّ سلیل أمراء الشّرق،

وأنّ والده کان من أعاجیب دهره لأنّه وُلد بأسنان بعد أن حملت أمّه به لعامین    القمار،

لیلۀ  کاملین،  السّماء فی  لقد ظلّ    قدر،  وأنّه طار نحو نجم فی  واختفى هناک إلى الأبد. 

فنجح فی  يکذب على الجمیع حتى تحوّل إلى الکذب على الورق لینسى أوجاعه جمیعها،

لکنهّ على الرّغم  ؛ وأصبح روائیّاً شهیراً لأنّه يجید أن ينقل الألم من الصّدر إلى الورق ذلک،

على   اللّیلۀ لا يريد أن يتلوَ  يتذکرّ أوجاعه  التی اسمها من ذلک ظلّ  نفسه سوى أحزانه 

ولا يريد أن يحلم    ذکرياته والاغتصابات المکرورۀ لإنسانیته فی المیتم والشّارع والمعتقل،

بأیّ امرأۀ سوى حمرائه الفاتنۀ النّائمۀ حتى ولو کان عارياً فی حضن هذه العاشقۀ الشقّراء 

لقد بدأت .  تها المنتنۀونامتْ فی جلده،وزکمتْ أنفه برائح  وقرقشت عظامه،   التی قضمته،

العدم، من  بهاء  ذاکرۀ  يبعث  أن  فی  الضّحّاک  برغبۀ  فی   الروّايۀ  لها  يقرأ  أخذ  ولذلک 

مخطوطتها الروّايۀ لعلّ ذلک ينعش فعلها إذن علیه أن يقرأها علیها؛ لعلّها تکون محرّضاً  

الحاجۀ فیه إلى   ومحاربۀ طغیان النّسیان الذی أَدرَْکَهَا فی وقت هی أمسّ  لها على التّذکرّ،

ولکنهّ عندما اکتشف کارثیۀّ   وهو وقت العشق ولقاء حبیبها الصّغیر الکبیر الضّحّاک،  التّذکرّ،

قرار إلى  ينحاز  أن  قرّر  المخطوطۀ  هذه  فی  موجود  هو  النّسیان،بهاء  ما  وأحرق   ،وهو 

 . »أَدرَْکَهَا النّسیانُ«المخطوطۀ،وکتب لها ذکريات جديدۀ فی روايۀ أطلق علیها اسم  
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لقد وصل الضّحّاک إلى نقطۀ الإفلاس التی وصلت بهاء  إلیها من قبل عندما استسلمتْ 

للنّسیان هذا المرض عندما يلتهم ذاکرتی سوف يقضی على کلّ ما فیها من ألم وتوجّع  

وتهافت، مدرک،  وتمزّق  يدرکنی  سوف  سوف    وأخیراً  من  النّسیان  منقذ،إنهّ  وينقذنی 

بالألم،  رکنی،يد المشحونۀ  ذاکرتی  من  بأنّ    وينقذنی  الضّحّاک  أيّها  أحلم  کنتُ  من  وأنا 

المرض قد سبقکَ إلیّ،  وأن تنقذنی من أحزانی وضیاعی وأوهامی،  تدرکنی، وقرّر   ولکنّ 

 .أن يستأثر بی استئثاراً کاملاً

نسیانها کانت أن  للاستیقاظ من غیبوبۀ  «بهاء»والطرّيف فی الأمر أن الشرّط الافتراضیّ لـ 

؛ فهی لم تستیقظ من سباتها الممیت  وهذا ما کان فعلاً  تعیش حیاۀ يقظۀ کلّها نسیان،

وکتب   روايتها المخطوطۀ حیث کتبت سیرۀ حیاتها،الضّحّاک    لمدّۀ عامین إلاّ عندما أحرق

فی روايۀ جديدۀ أسماها   النّسیانُ«لها تاريخاً جديداً  انحاز إلى ر  ،»أَدرَْکَهَا  غبتها فی ثم 

وتفرغّ    وهجر حیاته بتفاصیله جمیعها،  وانضمّ إلیها فی ذلک،  الارتداد إلى عوالم الطفّولۀ،

رجل بجسد  معها  يعیش  هو  والحبّ  والطفّولۀ  عمره  للفرح  من  السّبعینیّات  أبواب   ،على 

بوعده   يبرّ  أن  عقود طويلۀ  بعد  استطاع  الذی  أعماقه  فی  المتواری  الصّغیر  وبروح طفله 

وأن يهرب بها نحو البعید؛ لیعیش   وأن يهرّبها من سجنها فی المیتم،  ه الصّغیرۀ،لحبیبت

ويجری  معها أجمل تفاصیل السّعادۀ والفرح والحرّيۀ والبحبوحۀ؛ فیسیر معها تحت المطر،

ويولیان هاربین   ويقرعان أجراس البیوت،  معها فی الطرّقات الصّغیرۀ بین البیوت القديمۀ،

ال فی  مغرقان  الألعاب،  ضّحک،وهما  لمدينۀ  زيارتهما  فی  الباردۀ  المرطّبات   ويشربان 

وينفقان النقّود بسخاء على    ويحضنها إلى صدره وهی تخشى الأشباح فی مدينۀ الخوف، 

والمثلّجات، والمرطّبات  والسکّاکر  والحلويّات  المسلّیۀ  الألعاب  أخذ   شراء  فی  ويتشارکان 

على   والعزف  المسرحیّ  التّمثیل  فی  علیهما   «البیانو»دروس  محرمّاً  کان  الذی  والرّقص 

کما کانت محرمّۀ علیهما المباهج والأفراح والأمل المهرّب إلیهما  حرمۀ کاملۀ فی المیتم،

کان أیّ مکان  بهاء  من  قرّرت  إلاّ    لقد  الماضی  فی  شیء  ينسیا کلّ  أن  الضّحّاک  وقرّر  

  أرثهما الوحید السّعید من الماضی التّعیس، فقد صمّما على الاحتفاظ بهما لأنّهما    اسمیهما،

وکلّ منهما حصل على اسمه من الآخر لا من أسرته ووطنه الضّحّاک عرض على بهاء أن  

بعد    تختار لها اسماً جديداً إن کانت ترغب فی ذلک؛ کی يقطعها من الماضی بشکل کامل،

، وأن يظلّ  بهاءسمها  لکنّها صمّمتْ على أن يظلّ ا  أن حظیتْ بحیاۀ جديدۀ ومولد جديد،

الضّحّاک   اسمه 

الروّايۀ، هذه  فی  والتّذکرّ  النّسیان  خیارات  لم تسهّل  الروّائیۀّ  القلق    لکن  إلى  دفعتها  بل 

المسمّى   الأخیر  الفصل  فی  روايتها  ختمت  عندما  والشّک  الثّلاثون:»والحیرۀ   النّسیان 
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ارئ أن يختار منها ما يشاء  وترکت للق بجملۀ من النّهايات المفترضۀ والمقترحۀ، «الماضی

  وترکته فی شکهّ وظنونه دون أن ترجحّ نهايۀ على أخرى،   وفق قناعاته ومیوله وتوقعاته،

إلاّ أنّها مالت إلى نهايۀ الحبّ وانتصار   وإنّما ترکت للمتلقّی أن يختار النّسیان الذی يناسبه،

بل علّقت ذلک بین   حداث،ولکنّها لم تجعل ذلک فی متن الروّايۀ ما قبل نهايۀ الأ العشق،

والبدايۀ، للإنسان کی    النّهايۀ  الوحید  الأمل  هی  الحبّ  انتصار  نهايۀ  أنّ  افترضت  وبذلک 

فی أفق بحریّ ما کان هناک ظلّان يرکضان نحو الرحّب فرحین  »يشفى من جراحه وألمه 

شمّس التی وال ولا أحد کان يعرف لهما اسماً أو ذکريات أو تاريخاً، بالعشق الذی لا يموت،

تغرق فی أفق البحر الدّامی بها تحوّلهما إلى خیالین أسودين يلتحمان طويلاً فی جسد  

 «.قبلۀ عمیقۀ

 الرؤّيۀ والتأّويل ومتاهۀ الرمّوز:

المتاهۀ السرّديۀّ التی خلقتها سناء شعلان فی روايتها هذه هی متاهۀ وهمیۀّ إلى حدّ کبیر؛  

لنحو سبعین عاماً فهی توهم المتلقّی بأنهّ فی إزاء رح لۀ مضنیۀ ومدوّخۀ فی سرد يمتدّ 

 من الوجع،وتزيد من فعالیۀّ هذا الوهم عندما تفتح المکان والزمّان على فضاءات غیر محدّدۀ،

ولا فی أیّ مکان،إنّما تکتفی بأن تقول إنّ    فلا نعرف فی أیّ وقت حدثت أفعال الروّايۀ،

ومن ثم تشیر إلى انتقال بهاء    لّغۀ العربیۀّ،ذلک قد حدث فی الشرّق حیث يتکلمّ النّاس ال

بالضّبط.  المدينۀ  أو  المکان  أو  البلد  تحدّد  أن  دون  الثّلجیّ  البارد  الشّمال   إلى 

ولذلک يشعر المتلقّی السّطحیّ بأنّنا إزاء روايۀ خارجۀ عن المکان والزّمان،ومعنیۀّ بحکايۀ  

لیجد العاشق الضّحّاک    ق والعذاب،عاشق وعاشقۀ التقیا بالصّدفۀ بعد عقود ستۀ من الفرا

الويل فی رحلۀ حیاتها، بهاء قد عانت  حبیبته  السرّطان کی    أنّ  لمرض  وأنّها استسلمتْ 

وعاش فی  فی حین کان حظهّ أفضل عندما هرب إلى البعید، تضع حدّاً لمعاناتها ووجعها،

للرّوايۀ،وهو ينزع عنها    وطن بديل حنون علیه.   رموزها الکبرى، وهذا تأويل سطحیّ جدّاً 

لمعاناۀ البطلۀ بهاء نستطیع   وإسقاطاتها الذکّیۀّ اللّماحۀ، فمنذ اختیار زمن السّبعین عاماً 

وهو نضال    أن نسقط ذلک على المعاناۀ الکبرى فی تاريخ النضّال العربیّ فی العصر الحديث،

الرّقم سبعین هو إلحاح والإلحاح على    الشّعب الفلسطینیّ إزاء الاستعمار الصّهیونیّ الغاشم، 

هی تجسید للضّیاع العربیّ والاستلاب أمام منظومۀ عملاقۀ    «بهاء»فـ    على هذه المفردۀ؛

من منظومات الاستلاب حیث يغدو المواطن لعبۀ فی أيدی أنظمۀ القمع التی قد تحوّل 

هرۀ فی إلى لوطیّ يستغلّ شذوذه للوصول إلى المال والشّ  «يراع طرب»فناناً انتهازيّاً مثل  

  رقیّاً لوطیّاً سبق المقطوعات النّسائیۀّ الأخرى إلیه، ـلکن ثريّاً مش »مجتمع متساقط منهار  

وأستحدث له مشاريع إعلامیۀّ وفنیۀّ لأجل    وأعلى کعبه فی امبراطوريۀّ ثروته،  واتّخذه له،
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يفارقه، أن  يستطیع  کان  فما  جانبه؛  إلى  يبقیه  الشّذوذ   أن  فی  فنونه  عن  يستغنی  أو 

ويزعم    بعد أن هجر الأغانی الوطنیۀّ والدّينیۀّ والإنسانیۀّ التی کان يتکسّب منها،  یّ،ـلجنسا

وتخلّى عنها جمیعاً لصالح    أنهّ سفیرها لما تحمله له من شهرۀ وجماهیريّۀ ودخل عريض،

الرمّز للعروبۀ المسلوبۀ لم تسجلّ   «بهاء»فـ  شذوذه الذی فتح له کنز علی بابا والألف شاذّ.

لأنهّ مناضل    «ردیّـّثابت الس»ی سیرتها انحناء بإکبار لأحد العابرين فی حیاتها سوى لـ  ف

يدافع عن وطنه الذی يسهل أن نعرف أنهّ فلسطین من سیرۀ حیاۀ أهله الحیاۀ عندهم 

ر فی البناء والامتداد والإخلاص لتفاصیل حیاتهم البسیطۀ حیث العمل لیل ـکانت تنحص

المواس  نهار، والأتراح،  م،وانتظار  الأفراح  فی  الأبناء،  والمشارکۀ  الجیران،   وتربیۀ    ومعاونۀ 

ثم جاءهم السّخط والغضب وأيام العذاب علی أيدی شرذمۀ من    ومجاملۀ الأقارب والأنسباء،

والتّشرّد، والجوع  الموت  جمعهم  الذين  المحتلّین  الغرباء  أرضهم    الجائعین  إلى  فجاءوا 

ش الانتداب والإرادۀ الدولیۀ الغاشمۀ التی صمّت آذانها  تحمیهم الأسلحۀ والعصابات وجی

 وتواطأت مع تلک العصابات فی أکبر سرقۀ فی التّاريخ،  عن أبسط مبادئ العدالۀ الدولیۀ،

کامل!  بلد  فیها  يُسرق  مرۀ  أوّل  الس  إذ هی  ثابت  الذّل  ـّلکن  الانصیاع لأقدار  ردیّ رفض 

بنفسه  والاحتلال، الس»هذه هی حکايۀ    واختار قدراً جديداً صنعه  وحکايۀ    ،«ردیّـّثابت 

اسمها العذاب   ، حکايۀ سوى حکايۀ کابوسیۀّ واحدۀ  شعبه التی تتلخّص فی أن لا تکون لهم

والانتظار القصۀّ،؛  والرحّیل  هذه  نهايۀ  لیغیرّ  ثمناً  عمره  دفع  هی   ولکنهّ  النّهايۀ  لتصبح 

 ولا شیء غیر التّحرير. التّحرير،

 

شخصیۀّ    النضّال،وهذا   جعلت  الشّهادۀ  السرّدیّ»وهذه  سائر    «ثابت  مآلات  على  تخرج 

الظلّشخصیّ فی  التی سقطت  الروّايۀ  الذی    ،ات  الثّابت  بنضاله  وحده  هو  فی حین ظلّ 

  واختار أن يموت بطلاً،  بطلاً،  «ثابت السرّدیّ»رد قصّته للتّاريخ والإباء  لقد عاش  ـيروى/يس 

ولذلک لم أملک إلاّ    کما عاش زيتونۀ شامخۀ ضاربۀ فی الأرض،  س،مات سنبلۀ رافعۀ الرّأ

الذی أقرأ الفاتحۀ على روحه    «ردیّ ّـثابت الس»أن أسمیّه منذ ذلک الیوم باسم الشّهید  

قلبی، أو  ذاکرتی  اسمه  قرع  اسمه   کلّما  استحقّ  الس»  وبذلک  استحقّ    ،«ردیّـّثابت  کما 

المشرّفۀ، خلاف  نهايته  على  الشّهادۀ  معظم   وهی  إلیها  آلتْ  التی  المخزيۀ  النّهايات 

التّاريخ،ولذلک عندما وصلت   الظلّ والعار ومزبلۀ  التی سقطت فی  الروّايۀ  الشّخصیّات فی 

واحتفت بها،وشربت ماءها إعلاءً لقیمتها إکراماً   بهاء قدّرتها،  إلى  «ردیّـثابت السّ»رسالۀ 

ثم شربتها کی تتمتّع    المغلی حتى تمزّقت،لقصیدته ذات الکبرياء الشّامخ طهوتها فی الماء  

بعد أن سقیتها   أعماقی بکلّ کلمۀ کتبها لی، الکلمات من يدی  النوّائب هذه  ولا تسرق 
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وکأنّ بهاء تقول بهذا الفعل الغرائبیّ أنّ لا أحد يستحقّ    لجسدی کی يمتصّها حتى الثّمالۀ

أمّا الذين خانوه،وقبلوا بالذّل والصّلح مع الأعداء   الحیاۀ إلا أولئک الذين دافعوا عن الوطن،

للذکّورۀ    «هملان أبو الهیبات»لم يتجاوزوا أن يکونوا صورۀ عن   الذی لم يکن إلاّ مسخاً 

ويدعو للخنوع له وأصبح من هواياتی الحمیمۀ أن أتابع تصريحاته    وهو يدافع عن العدوّ،

یّ مع العدوّ بدل طحنه؛ لأنّ السّلام الحقیقیّ السّیاسیۀّ الخطیرۀ حول ضرورۀ التّعايش السّلم

الحقیقیون، الرجّال  حقیقیّاً،  يصنعه  رجلاً  نفسه  يرى  الرجّال    وهو  بسلام  يطالب  ولذلک 

الأشاوس الذی يعدّ نفسه واحداً منهم بامتیاز بشهادۀ لائحۀ کبیرۀ من المومسات وشهادتی  

جبان باسمه فی حین ظللتُ أطلق  وتسمّی کلّ شیء    ولذلک کانت بهاء تحتقره،  المجیدۀ ،

  بل وکانت تخصّه بکلّ عمل فیه احتقار وازدراء،   ،على أیّ شیء خنثى أو جبان   اسم هملان 

تصريحاته الطوّيلۀ المشحونۀ بالأکاذيب کانت »وتجعله يمسح بلاط حمامها إمعاناً فی إذلاله  

الأيسر،  ثديی  فی  ينبتُ  بدأ  الذی  الوجع  ذلک  تنسینی  حمّسنی کی  وت  تضحکّنی حتى 

ويخلع رجولته المطالبۀ بسلام   أطلب منه أن ينظفّ بلاط حمّامی عندما يعود إلى شقتی،

العدوّ، والهوان مع  فی    الذّل  بتنظیف حمام مومس  التی ترضى  الکسیحۀ  أنوثته  ويلبس 

حتى أفعال الإنسانیۀّ والخیر فی صورها جمیعها کانت بهاء  «؛  درجۀ الاعتزال بسبب التقّادم

فابن عم الضّحّاک الذی أنقذه   حکراً على من کان لهم باع فی درب النضّال والحرّيۀ، تجعلها  

وأخذه إلى عالمه حیث المهجر کان   وتبنّاه،  وأخرجه من المعتقل،  من جحیمه وضیاعه،

لأنّ والده کان صديق شبابه ورفیقه فی النضّال وهما يقاتلان  »أيضاً صاحب تاريخ نضالیّ  

  ى القرى المداهمۀ من العصابات المتنمرّۀ على المسالمین العزّل،فی جبهۀ تحرير فی إحد

وقد    وحتى والد الضّحّاک کان فدائیّاً،  «يومها کانا يملکان الکثیر من العزّۀ والإباء والدّفاع

عانى نفسیّاً من انکسارات الأمۀّ حتى اختنق ومات لقد بقی والده عالقاً فی مصیدۀ الخراب  

 بغاز المدفأۀ مع زوجته بعد أن مات ألف مرّۀ قبلها بذلٍ الهزيمۀ  والذّل حتى مات مختنقاً

فی حین هاجر ابن عمّ والده إلى بلاد الثّلج لعلهّ يجد فیها ما أضاعه    والخذلان والخسارۀ،

فذلک اتها إلاّ الفدائیین والمناضلین  و بهاء لم تعشق فی درب حی  فی صحارى الحیرۀ والذّل.

وذلک العالم الجلیل   ل أن يزرع قبلۀ على جبین حبیبته هو بطلی،الفدائیّ الذی أسُتشهد قب

وأولئک الغارقون فی   الذی اغتاله الأعادی کی لا يمطر علمه على أبناء جلدته هو فارسی،

الفتک والتّنکیل هم أحلامی، الدنّیا هرباً من  إنّها تصمّم على أنّ تهب جسدها    بحار  بل 

عن مساندتها لنضاله وقضیته لم أکن أحبهّ أو حتى    لفدائیّ فقد قدمیه فی نضاله تعبیراً

ولکنّنی کنتُ متعاطفۀ مع خسارته لقدمیهّ برصاص العدوّ فی مجابهته الشّجاعۀ   أشتهیه،

ولذلک قدمّت جسدی له هديۀ تعبرّ عن تقديری لتضحیته لأذيقه جسد امرأۀ بعد    لهم،

ها نوعاً خاصّاً من العمل الوطنیّ  هذه التّجربۀ عددت  طول حرمانه منه بسبب إعاقته الشّديدۀ.
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المناضلین.ـالسّ همم  النضّال،وتحفیز  مسیرۀ  لدعم  مثل    ری  بريئاً  صغیراً  طفلاً  ونرى 

  ويتعرّض لأبشع أنواع التّعذيب لأنّ   وتُلصق به جريمۀ سیاسیۀّ،   الضّحّاک يُعتقل فی طفولته، 

 خطیراً؛ لأنّ سجلاّت الزّبانیۀ لقد أصبح فجأۀ معتقلاً سیاسیّاً  والده کان مناضلاً فی زمن غابر

ولذلک   فدائیّاً مدافعاً عن بعض أرض الأمّۀ، - فی زمن غابر لم يدرکه - تقول إنّ والده کان 

 وأورثه جرائرها السوّداء. علیه أن يدفع ثمن تهمۀ الفدائیۀّ العار التی وسم والده نفسه بها، 

والکرامۀ   الحريۀّ  تسحق  حیث  المعتقل  الضّحاّک وفی  البریءّ  الصّبی  تعرّض  والإنسانیۀّ 

للاغتصاب الجسدیّ والفکریّ لقد ظنّ أنهّ نسی ذلک بشکل کامل کما أمر ذاکرته أن تفعل،  

لکنهّ اللّیلۀ يتذکرّ تماماً وجع الاغتصاب وذلهّ وحرقته وذلک العسکریّ الوغد يملص بنطاله 

الدّاخلیّۀ، على مرأى من  وملابسه  المعذّبین والجنود وقائدهم   ويغتصبه مقنّعاً  المعتقلین 

وأحداث لم يشارک بها،وأفکاراً لم    الضّابط؛ کانوا يريدون أن ينتزعوا منه أسماء لا يعرفها،

المتوحّش اضطر    يزرعها ثائر أو مصلح فی رأسه  التّعذيب  إلى خلع    الضّحّاک  وأمام هذا 

نجو من العذاب حتى ولو عنى إنسانیته والاعتراف زوراً على مناضلین أحرار أبرياء کی ي

من   الکثیر  بأيّام ورد  اعترافه  بعد  والموت  والتّنکیل  التّعذيب  فی  مکانه  يأخذوا  أن  ذلک 

 وخال أنّ الکثیر منهم هم ممنّ اعترف علیهم زوراً وبهتاناً،  المعتقلین على سرداب التّعذيب،

قرصه ضمیره وهو يسلمهم  وما    وما رقّ لعذاباتهم،  راخهم واستغاثاتهم،  ـولکنهّ لم يبالِ بص

؛ فکلّ ما کان يعنیه هو أن يخرج من هذا المکان  ادته الزوّر واعترافاته الملفقّۀللجحیم بشه

 بنورٍ فی إحدى عینیه على الأقل.

وما فیها من    وأمّا رمز المیتم فهو رمز صريح للحیاۀ فی قسوتها وللأوطان عندما تحترق،

تلهم ينسحب على ما يحدث فی المجتمع کنتُ فظائع واستغلال للأطفال واستعبادهم وق

نسیج وحده    «أفراح الرمّلیّ»  وأنّ المعلمّ   أظنّ أن المیتم ينحصر داخل أسواره الخانقۀ فقط،

ولکنّنی اکتشفتُ سريعاً أنّ العالم کلهّ میتم    من أنسجۀ الظّلام فی ذلک المکان الرهّیب،

وأنّ من الطّبیعیّ فی هذا المیتم    ود لها،من البشر لا حد  «أفراح الرّملیّ»وأنّ نُسخ    کبیر،

وفی هذا المیتم/ الحیاۀ/    وأشباهه من يشاءون ومتى يشاءون  «أفراح الرمّلیّ»أن يغتصب  

الأوطان يضطر الإنسان المسحوق إلى أن يعیش أقسى تجربۀ حیاتیۀّ ممکنۀ الحیاۀ ساحۀ  

أسد هصور غضوب وعبد  هی أکثر وحشیۀّ من حلقۀ صراع رومانیۀّ بین  حرب حدّ التّناحر،

حیاته. على  المحافظۀ  لأجل  المقاومۀ  رغبۀ  من  حتى  الجهنّمیۀّ   عارٍ  السّاحۀ  هذه  وفی 

ولذلک   ؛ لأنّنی لم أملک حتى حقّ الاستسلام،ـرأجُبرت على أن أقاتل فیها وحوش البش

القدریّ، عذابی  الوحوش   واجهتُ  الرجّال  وحل  فی  التّمرغّ   وهو 

فطفلۀ    فحتى الأحلام والفرح ممنوعۀ فیه،  شیء جمیل ممنوع فیه،ونجد فی المیتم أنّ کلّ  
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الغناء لیس حراماً،  تجلد فیه؛ لأنّها   وتريد أن تصبح ممثلۀّ مسرح عندما تکبر،   تقول إنّ 

ويصمّم على    يرفض أن ينصاع لأیّ أمر فیه إذلال له،لأنهّ کان    وطفل يقُتل فیه تجويعاً؛

وتنکیلهنّ به حتى مات جوعاً وهو محبوس فی   المشرفات له،موقفه على الرّغم من تعذيب  

 . تجّ على مصیره خوفاً من أن مصیرهأو أن يح  وما استطاع أحدٌ منّا أن ينقذه، قبو المیتم،

بموافقۀ ورضا    «أفراح الرمّلیّ»وفی هذا المیتم المتوحّش يتمّ اغتصاب الیتیمات من المعلمّ  

وضمن تسترّ المشرفات على    مات الواحدۀ تلو الأخرى، لقد طوّف على أجساد الیتی»الإدارۀ  

حتى   جرائمه بأن أعطاهنّ أنصبۀ مشبعۀ ومرضیۀ من الجنس الذی يتحرّقن للحصول علیه،

عاملۀ النّظافۀ المسنۀّ التی کانت رائحۀ القمامۀ تفوح منها قد غزاها فی غرفتها المنزويۀ 

الألیف الذی يلهث خلفه أعمى عن  وأشبعها جنساً حتى غدتْ حیوانه    فی مطبخ المیتم،

رق حیث الخراب  ـّوهذا المیتم صورۀ مصغرّۀ عن الحیاۀ المحترقۀ فی الش  .«کلّ شیء سواه

فی کلّ مکان الشرّق الذی تقوّض، دون أن ترى الأوطان أو الشّعوب أیّ بصیص أمل أو  

  أو تحسین،  لا شیء سوى الموت والجعجعات والنقّیق الموصول دون فائدۀ حريۀّ أو عدالۀ،

ويذبح النّاس باسم الحريۀّ والدّيمقراطیۀّ    وذلک العدوّ الکونیّ الذی يلفّ العالم بعلمه الشرّير، 

  والإخاء يزفّ الموت إلى کلّ مکان يذهب إلیه. 

وأهل الشرّق يهجرونه لیعیشوا الضّیاع فی البعید حیث المنافی لیهربوا من جحیم الدمّار 

والمدن ترحل عن نفسها  وحواضره تهوی فی النّار، ق برمّته،فی أوطانهم کان الشرّق يحتر

والحساب   والقیامۀ قامتْ هناک منذ سنین طويلۀ،  والجمیع فی هرج ومرج،  وعن أهلها،

أو سقوط فی   لا شیء فیه سوى وقوف طويل على الأعراف،  ولا جنۀّ أو نار،  شنیع وطويل،

 سقر. 

وقرع ذهنی سؤال قلق نخزه بوجع مسلّۀ عمّا  الوطن فی الرّوايۀ يتمرغّ فی العذاب والألم  

والابتلاءات   والفتن  بالنّار  تستعر  وهی  فارقتها  التی  الشرّق  مدائن  فی  الآن  يحدث  تراه 

فرحین،  والمصائب، آمنین  والقتلۀ  اللّصوص  والأبطال   ويجوبها  الأبرياء  فیها  ويموت 

والفئران    والصّالحین، والخنازير  والأبقار  الکلاب  تسمن  حین  تختنق فی  حتى  الآدمیۀّ 

وأصوات الحرّيۀّ فی هذا الوطن تقُمع ببطش من طرف السّلطۀ والمتنفّعین بها   بسمنتها.

ر فیه شرارۀ انطلاق إحدى الاعتصامات الکبیرۀ فی المدينۀ احتجاجاً على الغلاء  ـفقد حض 

مواجهات دامیۀ سرعان ما تحوّلت إلى    و  رائب والفساد وخنق الحريّات، ـوالفقر وارتفاع الضّ

رحمۀ  دون  المحتجّین  على  فیها  الجنود   داس 

  و   فی هذه الأوطان المتهاويۀ الملعونۀ بالمفسدين نجد السقّوط فی التفّاصیل جمیعها،  و

الحیاۀ، فی  حقیقیۀّ  رموز  على  الروّايۀ  نسقط شخوص  أن  بقدر    نستطیع  الفاجعۀ  لتکون 
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ات الروّائیۀّ على مجرمی الأوطان الذين  وإسقاط الشّخصیّ  وفکّ شیفرۀ الرّمز،  کشف القناع،

على ذلک کلهّ أنّها لا    «بهاء»وخرّبوا الحاضر والمستقبل فی حین تعلیق    أفسدوا کلّ شیء،

إلیه، تنتمی  لأنّها لا  الخراب  الوطن من  لهذا  يحدث  بما  کاملۀ    تبالی  بغربۀ  فیه  وتعیش 

ولا قلب لی فیها  منذ زمن،  ولکنّنی لم أکن أبالی بذلک کلهّ؛ فتلک المدن قد رحلت عنّی

بأیّ شیء    ولا أمل، له  نبات شیطانیّ لا علاقۀ  فأنا  لها محبۀّ فی قلبی حتى أبکیها؛  وما 

هناک؛ لستُ أکثر من لقیطۀ ربیبۀ میتم سرعان ما أدرکت أنّ أوطان الشرّق جمیعها میاتم  

 . لا کرامۀ فیها ولا حنان ولا أمل کبرى،

 الترّمیز: الخاتمۀ ولعبۀ 

السرّد   فريدۀ وناضجۀ فی  التی تشکلّ تجربۀ  الروّايۀ  لیقال عن هذه  الکثیر  ويبقى هناک 

الروّائیّ العربیّ فی آخر ما قدمّه للمشهد الروّائیّ لا سیما أنّ هذه الروّايۀ هی من أحدث ما  

ۀ وهی تجربۀ جديد  ،2018رم  ـصدر من راويات عربیۀ فی الأيام الأخیرۀ من العام المنص

وهو: هل النّسیان هو الانتصار؟   ويظلّ هناک سؤال معلقّ فی الذهّن، للروائیۀ سناء شعلان.

أم البوح من له سبق ذلک؟ أم الهروب إلى الحبّ هو الحلّ والانتصار والمآل السّعید للأرواح  

به سناء شعلان فی    التّعسۀ؟ الخیارات هو ما فکرّت  أیّ خیار من هذه  أکاد أجزم أنّ لا 

والفساد رواي والاستعباد  للظلمّ  وجريئۀ  تعريۀ خطیرۀ  من  فیها  جاء  ممّا  انطلاقاً  هذه  تها 

العشّاق ومآقیهم،  والتّخريب؛ العشق ومصارع  بالبوح وجمالیات  لم تکن مشغولۀ  ولم    هی 

النّسیان. الهروب إلى  إلى  أبداً  أنّها کانت تفکرّ فیما هو أخطر من ذلک؛  تدعُ  بدّ  هی    لا 

روع سردیّ لتعريۀ واقع الکذب والتزّوير والتّلفیق فی العوالم ـکرّ فی مشباختصار کانت تف

وعدم    ولیس أدلّ على ذلک من حرصها على تعمیم التّجربۀ،  المعیشۀ فی العصر الحاضر،

لتتسع لأیّ   حصرها فی أسماء وأماکن وجغرافیا محدّدۀ، التأّويلات  وترکها مفتوحۀ على 

لذلک يمکن القول إنّ هذه الروّايۀ هی   لتجربۀ أبطال هذه الرّوايۀ. تجربۀ بشريۀّ مشابهۀ  

فقط، والحرمان  والعشق  الحبّ  روايۀ  البش  لیست  ومآلات  الواقع  لأسفار  روايۀ  هی  ر  ـبل 

ومصارع الأحرار ونکد المتسلّطین وقبح الظّالمین ومعاناۀ المسحوقین والمهمّشین وفضح  

هذه هی روايۀ سبّ الفساد   ،السّلطۀ والنفّوذ والنفّاق  أربابصريح لستر الکاذبین والمدّعین و

المخرّبین،  والمفسدين، الخائنین،  ولعن  الأحرار    وتجريم  کونیۀّ تشبه تجربۀ  إنّها مساحۀ 

«  بهاء»بل يمکن القول إنّ  ؛  والمنکودين والمحرومین والمسحوقین فی کلّ زمان ومکان 

لل   «الضّحّاکو» لا  للأوطان  رمزاً  يکونا  أن  فقط،يمکن  تکون    مواطنین  أن  يمکن  کما 

تجربتهما المريرۀ فی الحیاۀ صورۀ مصغرّۀ عن تجربۀ الأوطان والشّعوب فی أزمان المکابدۀ 

ر ونؤوّل  ـّوفی ظلّ هذه الترّمیزات يمکن أن نفس والسقّوط والانحطاط والفاسدين والخونۀ، 
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  رطان، ـّيصیبها مرض الس الروّايۀ وأحداثها من منظور أعمق من مجرّد حکايۀ امرأۀ مسحوقۀ  

 وتجد ملجأ لها فی حضن حبیبها المخلص الحنون.  ويفقدها ذاکرتها،

https://www.diwanalarab.com/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D
8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%B3%D9%8A%D8
%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B0%D
9%83%D9%91%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%92%D8%B1%D9%8E%D
9%83%D9%8E%D9%87%D9%8E%D8%A7 
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 سیانُ«ا النّکَهَشعلان( فی روایۀ»أدرَ العتبات الأردنیۀّ )سناء 

 د فاضل عبود التمیمی

 

  الروائیۀ   أصدرتها تسعى هذه )المقالۀ( إلى الوقوف عند عتبات روايۀ )أدرکَها النسیان( التی

  عمّان،   فی  والتوزيع  والنشر، ،للطباعۀ  أمواج  دار  عن 2018 )سناء شعلان( فی العام    الأردنیۀّ

  تفاصیله   بکلّ  البشریّ  الدّرس  يقبع  حیث وصفتها الروائیۀ بأنّها انتصار للذّاکرۀ الإنسانیۀّ  وقد

  طغت   امهم  والحقیقۀ  الحقّ،  حلیف  يکون   والبقاء النصّر  لکنّ  الحیاۀ،  فی  والجمیلۀ  القبیحۀ،

عن أنّها روايۀ    ، فضلاًسیاسیّ، واجتماعیّ، وأخلاقی  نقد  روايۀ فهی  التفّاصیل،  على  الأکاذيب

  فی   أسهمت  عالیۀ  وسرديۀّ  تشکیلیۀّ،   بقیمۀ  تحظى شفرات على  تشتمل  لما )عتبات نصیۀّ(

 .الروايۀ مجتمع  فی   الإشکالیۀّ  لطبیعۀ   عمیق  فهم  نحو  القراءۀ  وتوجیه  المسرود،  صورۀ رسم

  تسريع   على  وتعمل  ،  )أيقونۀ( تحیل على مضمون يُعدّ )الغلاف( الذی    أولى عتبات الروايۀ :  

الاهتداءإ  الدخول يمکن  بصريّا  تمتلک شکلا  فهی  القراءۀ،    التی   اللسانیۀّ  علاماته إلى لى 

کان   ... الناشرۀ الدار واسم   المؤلف، واسم  والأيقونۀ، العنوان،: هی  عتبات جملۀ على تنفتح

الصحراویّ باللون  أشبع  قد  الروايۀ   الشخصیّتین   بماضی  لیذکرّ  الصفرۀ  إلى  المائل غلاف 

  جانبه   أعلى  وفی  والفاقۀ،   الیتم  صحراء   فی  الأولى  طفولتهما ء( اللذين عاشابها)و(  الضحّاک)

 الکتابۀ  فی  الیوم  موقعها  لها  أجناسیۀّ  مرجعیۀّ  على  محیلۀ(  روايۀ) کلمۀ  برزت  الأيمن

  أسود   کبیر   بحجم(  النسیانُ  أدرکَها)   الروايۀ   عنوان  ظهر   مباشرۀ   وتحتها وتلقیها،  السرديۀّ

ترکیبیۀّ  وا  الحزن   على دال  اللون  على  ينفتح  وهو    المفعول  تقدم  مؤدّاها  نحويّۀ لموت، 

 على  تحیل  التی  والتأخیر  التقديم  لعبۀ  فی  الفاعل  على(  البطلۀ)  على  تعود  التی(  الهاء) به

:  التعیین: هی  السیمیائیّ   النقد منها  تمکنّ  أربع وظائف وللعنوان !  عجیب للنسیان  ادراک

 الکتاب،  مضمون   تحديد شتهر و يُتداول، والوصف: أی سی  به  الذی  الکتاب  اسم  تعیین  أی

 للکتاب   الإيحائیۀّ  بالقیمۀ  التلمیح أی:  والإيحاء  الکتاب،  باقتناء  القارئ  إغراء  أی:  والإغراء

 دلالیّا  ينتمی  الذی   الروايۀ  عنوان  فی واضحۀ  تبدو   الوظائف   وهذه  تقبله،  فی  تسهم  التی

 بین   تتهاوى  فیدعها  المناسبۀ  أو  الذکرى، عاسترجا  فی  يتهاون   الذی  الاستذکار  عدم   إلى

 .والبؤس والفقد، الضیاع، غیاهب
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  امرأۀ  على الهاء فی العنوان يحیلهوإذا کان النسیانُ معلوم الدلالۀ عند المتلقی فإن ضمیر 

، وافتقاره إلى التوضیح لیترک أمر تفصیله  إيجازه بسبب   اسمها  تحديد  عن   العنوان   يسکت

  من   مرحلۀ  فی  ترتاح  أن  لها ، وقد آن رنا أنّها )بهاء( مريضۀ بالسرطان إلى المتن الذی أخب

  العنوان   ويظهر  ،  بیبللح  مکثفّ   حضور  ظلّ فی  الماضی،  نسیان   يدرکها  وأن  الأخیر،   عمرها

  فی   النقش  سیّد للغلاف الداخلی لیکون   الثانیۀ الصفحۀ  أسفل  من  الیسار  أقصى  فی  ثانیۀ

قابل  تارکا  کلّها،  الصفحۀ فی   بیاض  على  تشاء  لمن   الروايۀ  إهداء  تسجیل  الأيام للروائیۀّ 

  وهی  الروائیۀّ،  صورۀ  على  مشتملا   للروايۀ   الأخیر  الغلاف يجد  أن  وللقارئ   الواسع،  الصفحۀ

 . ما أمر  فی ساهمۀ 

  تشتمل  وهی ،ئنۀ بین العنوان، واسم الروائیۀّالکا المساحۀ توسّطت  فقد الغلاف أيقونۀ أمّا  

  منزل   أنهّ  بعد  فیما وأشجار کثیفۀ يستدل المتلقی  رۀ منزل أوربیّ محاط بالثلج،صو  على

 لیدرک  والثلجی  الصحراوی، :اللونین  بین   يوازن   أن  وللمتلقی  الجمیل،  منفاه  فی(  الضحّاک)

 . المفارقۀ مقدار

ى  إل  ببلیوغرافیۀّ ، والثانی تتسوّط صفحۀ )المعلومات( مشیرۀ بعنايۀئیسالر  العنوان  بین  ما 

الطبعۀ،  الدولی،  المعیاری  والرقم  الإيداع،   ورقم  النشر،  ودار   الروائیۀّ،   واسم   وتأريخها، رقم 

  وإيمیل   الناشر،  وحقوق  المؤلفّۀ،   مسؤولیۀّ تحديد  عن  فضلا  للکتاب،  الأجناسیۀّ  والمواصفات

 .الدار بأيقونۀ مصحوبا النشر دار

  مواز   عنوان  الثالث الداخلی، وتحته    الغلاف    أعلى  فی  الصدارۀ  موقع  الروايۀ  عنوان   أخذ   

له سمۀ شارحۀ مهمتها    ،(التذکرّ  من  النسیان   أنقذها  امرأۀ  حکايۀ) آخر الموازی  والعنوان 

والإحالۀ    ، الرئیس  العنوان    جاء (  شعلان   سناء)  روايۀ  فی   لکنهّ  النثری،  نوعه  على تفسیر 

 فحسب،  النسیان   ادراک لىع  يحیلُ  الأول   فالعنوان   ،  الأولى  تلقیه  لحظۀ  فی  الدلالۀ  ملتبس

  محکی   أو   تقلیديۀّ،   قصۀّ  إلى لتشیر(  حکايۀ)  کلمۀ   النص  تتصدّر  الموازی   العنوان   وفی

  من   النسیان   انقذها  امرأۀ   روايۀ  تکون   لأن  تتّسع   هنا   والحکايۀ   شفاها،  نقلهُ   يتم  مشهور 

 . لبهاء الحال نعمۀ کان  الذی النسیان  تسويغ  على يحیلان  فالعنوانان  التذکرّ،

 قصده، فی صفحۀ )المقتبس( الذی هو عتبۀٌ موجزۀٌ مستعارۀٌ من خارج المتن دالۀٌّ على

 دنیا   فی  العشاق مزامیر)  ملحمۀ   من  أخذتها  نصوص  ثلاثۀ  من  شکّلتها  قد  الروائیۀ  کانت

(  يتألم  لم  من  على ومن تألم حجۀّ  )من عشق حجۀّ على من لم يعشق،    :  هی(  الأشواق

 الاقتباسات  هذه ،(مکان ح العشق محرما( و)إنهّ الیتم فی کليصب الأوطان  تحترق عندما)و

  مزامیر )   أن   إلى 201ص فی  الروايۀ  متن  يشیر:  الآتی  الوصف  بحسب  تفکیکها  يمکن
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 من  المقتبسات  أنّ  يعنی  وهذا ،لضحّاکا  ألفّه  أجزاء  سبعۀ  من  ملحمیٌّ  کتابٌ...(  العشاق

 نجوم)  أنّها  على  الساردۀ  لسان لىع  وصفت  وأنّها  مستعارۀ،  تکن  ولم   ،   الروائیۀّ  ابداع

  ظهره   على  والکتابۀ  ،  الملون   الورق  طی تعتمد   يابانیۀّ  فنون   من  استعارتها  وقد  ،(الأوريغامی

لروائیۀ فصول الروايۀ أيضا، ومنها ما ا  بها  تستفتح (الأوريغامیّات)  هذه  وأن   البهجۀ،  لصناعۀ

 ؤس الذی يواجه الحیاۀ.والب الألم، بصورۀ للتذکیر ؟ ولکن کان جزءا من متنها

(  حسن داخل  عباس)  المغترب  العراقی  الأديب  إلى  وجُّهت  قد  کانت  الروايۀ  إهداء  عتبۀ 

ۀ عن غربته، کناي الفینییق، نجمۀ مثل  القطب سماء تحت  مصلوبٌ أنهّ  إلى أفضى بتوصیف

ذکرّ  للت  مخلصٌ  مواجعه،  من  الرغم : دافئٌ فی زمن الصقیع، اسطوریٌّ علىفهو بحسب الإهداء

 المظهر  ذی  الجمالیّ  ببعده  قیمٌّ   الإهداء  هذا البارد...، لاشکّ فی أنّ، يرسم دفئا على الصمت  

لقّ  تتع  إشاريۀّ  بوظیفۀ   شخصیٌّ  إهداءٌ  أنهّ  عن  فضلا وضدها،  بالصفۀ  يتحکم  الذی  التقابلیّ

عتبۀ ال  هذه  لکنّ  معه،  التواصل  وطبیعۀ  أهمیّته،  عن  کاشفا  ،بطريقۀ الإتصال بالمهدى إلیه

لتکون إهداء خاصّا من )الضحّاک(    201ص  المتن  فی  تتغاير  ما ان بدلالتها الإحالیۀّ سرع

 . الحديث السرد يوجبها مفارقۀ فی الملحمۀ من الأول الجزء إلى حبیبته فی صدر

(  أراکَ : بیاض صفحۀ تتوسطها عبارۀ )إننیالإهداء تواجه المتلقی عتبۀ أخرى  عتبۀ  بعد 

  فصول  سلسلۀ ثم تتوالى  ، الضحّاک حال عن ه المکثفّ نطقٌ صامتٌ بیاض فی السواد فهذا

(  الأورتغانیۀّ)  الاقتباسیۀّ بافتتاحیاّتها  فهی  فصول،  أنّها  على(  الروائیۀّ)  تنصّ  لم  التی  الروايۀ

  بلغت   وقد  النسیان،  على   دالۀّ  بعنوانات ، والفصول کلّهانزلۀ الفصول إلى متن الروايۀبم  کانت

فصلا  ثلاثین  بعتبۀ()نسیانا:  الروايۀ  لتُختتم    نهايۀ   من    خلوهّا  مؤکّدۀ(  النهايۀ  بعد  ما ) ، 

(  البدايۀ)  عتبۀ  نهوض  بدلیل  شتى،  تأويلات   على مفتوحا  يکون   أن   لمتنها  قدّر  فقد  تقلیديۀّ، 

  مع   الاستهلال  مکانها  کان   التی(  أراکِ  إننی)  لازمۀ  بتکرار الروايۀ  من  الأخیرۀ  الصفحۀ  فی

 دوران   عن  فکرۀ  يعطی  وهذا  بهاء،  حال  عن  صامتا  نطقا   بوصفها کل الخطابش  فی  تغاير

 فی ، ثمّ تعود  ۀ تنتهی فیها الأحداث فی نقطۀ مامؤسطر  سرد  حرکۀ فی نفسه  حول  المتن

 . والتلقی الانتباه يسترعی دائریّ شکل

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BB0188!44
77&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALmmOKPTUSiX7c 
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 التّجریب فی روایۀ » أَدْرکََهَا النّسیانُ« للروائیۀ سناء الشعلان

 سلیم النجار

 

 متمثلۀً  –على الرغم من اکتشاف الأسس الفنیۀ للعمل الروائی التی أشرّها النقد وحدَّدها  

والصراع والتوازن والأسلوب    والفعل  والحبکۀ  والحوار  والشخوص  والموضوعۀ  الاستهلال  فی

  وفق   کُتبتْ  أنها  وهو:  واضح  لسبب  وذلک  محدد؛  تعريف  إلى  تفتقر   مازلت  الروايۀ   فإنّ  –

 .  قانون  إلى يستند لا الذی التجريب من مختلفۀ بنى

المتحققوالتجريب ه الفنی  المنْجزَ  الکشف عن  و معارضۀ  عن رؤى جديدۀ تبغی  ؛ بحثاً 

  … شکل فنی وتقديمه بصیغۀ تتجاوز المأوف فی الروايۀ نحو أفاق لم تُستکشف من قبل 

 بداعی؟فی الإ  عملها  فی  مارسته  وکیف  المصطلح  هذا  الشعلان   سناء  الروائیۀ  فهمت  فکیف

  کقراءۀ   أساسی؛  بشکل  السیکولوجی  التحلیل  على  سأعتمد  الروايۀ  لهذه  النقديۀ  دراستی

بنفسها؛ کما هو علیه فی هذه    نفسها  تحاکی  التی  الروايۀ  بأن   لاعتقادی  تجريبیۀ  نقديۀ

يستدعی  طبعاً  النفسیۀ؛ حتى وإن کان  التحلیلات  على  الاعتماد  بقوۀ  يستدعی  الروايۀ؛ 

توظیف باقی المناهج النقديۀ الأخرى.  سنبدأ بتلخیص القصۀ؛ بشکل تقلیدی؛ لکی نعطی 

الروايۀ   أحداث  تدور  ومبسط.  واضح  بشکل  القارئ  الأولیۀ  الأيتامصورتها  بیت  بین فی   ،

 طفلین يتیمین. الضحاک سلیم وبهاء.   

النص   .  باطینیّ  والثانی  نمطی؛  الأول   قسمین؛  إلى  –  السرديۀ  الناحیۀ  من  –ينقسم هذا 

 والثالث  باطنی؛  والثانی  نمطی؛  الأول  أقسام؛  ثلاثۀ  إلى  الورقی؛  الفضاء  مستوى  على  وينقسم؛

إلى قسمین؛ الأول جاء فی   کمیا  بدوره  ينقسم  الباطنی  البعد  بأن   نقول  هنا  ومن  نفسی؛

إلى   وشطره  اختلجه  الذی  الباطینی؛  السرد  من  الخروج  بعد  جاء  والثانی  الروايۀ؛  بدايۀ 

 نصفین؛ لتبقى برزخا ملیئا بعلامات الاستفهام.  

 تبدأ الروايۀ نفسیا کما يلی :   

لم تسرق من شبابه ونشاطه وابتسامته إلا القلیل غیر المأسوف علیه    سبعۀ وستون عاماً 

من ذلک کلهّ ؛ فی حین أعطته هناء وخبرۀ وتجربۀ وألمعیۀ تفوق هذه السنین الطوّيلۀ 

   .المزحومۀ بالعمل والأنجاز والتّطواف فی دنیا الله وأزمان الانتظار وسهوب الکتابۀ
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أن   وبذل  المألوف؛  من  بالنص  الذی سیخرج  الإشکال  لتعمیق  التأسیس  يبدأ  هنا  ومن 

 د )البطل( من إيجاد مکاناً واضح؛ يدخل بنا فی لغۀ سرديۀ من هذا النوع:   يتمکن السار

تساءل الضّحّاک وهو يغلق المخطوطۀ أتراه مرّ من أمام شقۀً حبیبته دون أن يعرف أنهّ  

قريب منها؟ وهل تراها کانت تجلس على شرفۀ شقّتها؛ وهو يتمشّى أمامها فی الشارع دون  

 ا؟ ان تعرف انّه جاء للبحث عنه

 الباطینی  السرد  آلۀ  انزياحه  شکل  فی   –بعد أن حرق السارد ما تیسر من المحطات النفسیۀ  

  يقص  جعله  والذی  سببه؛  عن  مفصح  غیر کابوساً  يشبه  اضطراب عن الحديث إلى انتقل  –

  الباطن   صعید  على  ولکن  الشارع؛  فی  وقعت  الشکل؛   صعید  على  معروفۀ  أحداثا  علینا

د توصیلها للقارئ عبر صورۀ حبیبته الضائعۀ: ودروبها أرا  التی  الرسالۀ  نحو  رؤيته  يستکمل

 التی لا تلتقی؛ وذاکرتها التی لا تحمل لهما إلاّ الألم والضنّی. 

بید أنّ الروائیۀ سناء الشعلان أرادت توظیف هذه الأحداث المتخیلۀ؛ فی بعض التفاصیل  

  إلى  –رۀ؛ فی حالۀ الخیال / الکابوس الصغیرۀ؛ مثل الانتقال من استصعاب فتح نوافذ الذاک

  شکل   فی  الضحاک؛  خلال  من  حیرتها  عن  أعربت  أن   بعد.  الواقع  حالۀ  فی  استسهالها

  مسؤولیۀ   فوض  قد  أنه   وتصور  يحدث؛  للذی  الواقعی  البعد  مشکوکیۀ  تستهدف  تساؤلات

  طبیعۀ   عن   مستفسر  أی   عن  الضحاک؛  بذلک  لیقطع  الغیب؛  عالم  إلى  حدث؛  الذی  عن  وعیه؛

  –   الألم  من   بشیء  –ى المشترک الواقعی الملموس؛ حسم السارد أمره  إل  ونسبته  الحدث؛

  المقدّس  الأجمل  صیده  لکن:  عنه  عبر  ما  وهو  بهاء؛  حبیبته  عن  تخیله  ما  علینا  يقص  وبدأ

  شفتیها؛   على   قبلته   وطبع الکسیر؛  جنوحها  لحظات  واقتنص وعشقها بهاء؛  قابل  عندما  کان 

   . طشرو  دون  يحبّها کی العنان  لنفسه وأطلق

الحقیقی؛ حیث يحتجز   الحدث  للسارد على وشک أن يدخل إلى  الباطنی  البعد  ها هو 

بالغیب؛   ورفساً  رجماً  فیها  لیعبث  الوهمیۀ؛  غرفته  الأعجوبی  الاستباقی/  الباطنی/  شقه 

المفسد الأکبر ألا وهو   لقدوم  باراسیکولوجیا  لیجعله بدور«الزمن»تمهیدا  ه عبرۀ لأهل  ؛ 

 الواقع الملموس من القرّاء؛ أنه نوع من الاستطلاع الباطنی لواقع الحدث.  

للدخّول معه فی عالم الدهّشۀ  :  يقول السارد لقد شاهد الدهّشۀ فی عینیها؛ وهی تستعدّ 

 والنّسیان.

تصورهما     بل  التقلیدی؛  بمعناهما  والدهشۀ  النّسیان  عن  تتحدث  لا  الشعلان  الروائیۀ 

 طر الطبیعی؛ حتى تأخذ غیومه ما أخذا  طبیعیاً؛ وتمطر القلب؛ وتنتج خصوبۀ قلبیۀ.  کالم
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لاحظ کیف أقحمت الشعلان کلمۀ صوريۀّ بهذه القراءۀ النقديۀ؛ فهذا التعبیر عبارۀ عن    

 لافتۀ تدعونا إلى لدخول فی سراديب ما هو باطنی؛ وما وراء سردی.  

أمّا کونه باطنیاً فلأن السارد يتحدث عن حرکۀ باطنیۀ؛ بدل الحرکۀ النمطیۀ الفیزيائیۀ   

وراء ما  وأما کونه  الکتابۀ   المعتادۀ؛  إشکالیۀ  عن  الحديث  يستهدف  السارد  فلأن  سردی؛ 

السرديۀ الإبداعیۀ من خلال کتبت العاشقۀ؛ وهذا ما وظفته الشعلان فی رؤيتها إلى إشکالیۀ  

النص الإبداعی؛ وقد أحسنت بهذا الفعل؛ فالصورۀ للعاشقۀ وهی تکتب؛ استنبطت أحداث 

لاکتشفنا الکتابۀ  واقع  على  طبقناها  ولو  وسرقۀ؛    مروعۀ  خیانۀ؛  من  الصور؛  نفس  أنّها 

   .وانتهازيۀ؛ وبوهیمیۀ؛ وخسۀ؛ ونذالۀ

وصف حیاتها بعد ان فقدت عذريتها؛ لشکل ملموس    وعندما انتقلت الکاتبۀ العاشقۀ إلى 

انتقلت إلى السارد؛ أصبحت  ؛ عندما  ومحسوس؛ أصبحت الأحداث صوريۀ؛ أی أن الروايۀ

العاشقۀ:  صوريۀ الأربکتبت  لنشر  : وصلتُ  الأخیرۀ  فرصتی  أنّها  وأدرکت  عمری؛  من  عین 

  .إبداعاتی القصصیۀّ والروّائیۀ قبل أن ينقضی الباقی من حیاتی

ببدو أنّ هذه النقرات قد أصبحت موضوعا مفضلا؛ متجها نحو المحورۀ التامۀ؛ حتى عندما 

سأکتب سیرتی  انتقل السارد إلى عالم الواقع؛ لقوله فی الواقع؛ من خلال أمنیات العاشقۀ:  

 للضّحاک کی يدرک ما مررتُ به من معاناۀ؛ ويعرف کم فقدتُ منّی فی الدّرب. 

يبدو أنّ هذه حتمیۀ لا شعوريۀ؛ يقود إلیها الترصد لهذه المفردات. ينتقل السارد إلى    

تفصیل الحديث عن الموت؛ فی هذا النص؛ بتعبیره من خلال ما کتبته العاشقۀ:  کتبت  

 اجم السرّطان ثدی الأيسر أخذت الأمر على مجمل المزاح والجدّيۀ.العاشقۀ: عندما ه

إن مثل هذا التخفی؛ عبر دهالیز السرد الباطنی؛ يجعلنا نحس وکأننا نخوض غمار فیلم 

هولیودی؛ ولکن لیس فی العالم الخارجی الاجتماعی؛ بل فی عالم نفسی يقع فی وسط  

جردۀ؛ فی کثیر من الأحیان وإنما لابد من  مملکۀ الظلام والرموز لا تنفع معها العین الم

 الاستعانۀ بجهاز الأشعۀ المناسبۀ لالتقاطها.   

الروايۀ    هذه  النّسیانُ»إلا أنّ  انتصابه فی أی    «أَدرَْکَهَا  لیست قمۀ جبل سردی يفترض 

مکان؛ أو فی مکان غیر محدد؛ مثل غیره من الجبال التی تحیط بالحوض المتوسط؛ بل  

ل إرساؤه فی أحد عوالمنا. فمن هناک؛ ومن  هی قمۀ سرديۀ  تم  جبل اجتماعی تاريخی 

 هناک فقط؛ يمکن لنا أن نشاهد ما أرادت الروائیۀ سناء الشعلان مشاهدته.
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https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4469&ithint=file%2cdocx&authkey=!AA2NAJY6e2b--9Y 
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سیان«: ما بین العتبۀ ودهشۀِ  ا النّهَکَالإنسان فی روایۀ د. سناء شعلان »أدرَ

 الختام

 د. منى محیلان 

 

سنۀ للروايۀ  الأولى  الطبعۀُ  للروايۀ  2018 صدرت  وقراءتی  النشر  سنۀ  بین  وما   ،

 «النسیان أدرکها  »  لروايۀ  قراءتی   تتزامن  أن   وهی  عجیبۀ،  مفارقۀٌ  بینهما  وما.  معدودات أشهرُ

حینها صدمۀ   فی  الفیديو  أحدث  وقد  قرابته،  ذوی  قبل  من  يعنفَّ  يتیم  لطفل  فیديو وانتشارَ

  الضائعین   اللقطاءَ  إلیها  نضیف  مجتمعنا،  فی  لشريحۀ  أنموذجٌ  هو  الیتیم،  هذا.  شاهده لکل من

 .وطنا والمشتتین عددا، المتصاعدين المضیّعین

ا همومَ  يتلمسون  ممن  واحد  هو  المبدع  لکنهم إن  الداء،  فیشخصّون  وأوجاعَهم،  لناسِ 

المختصون، والمعنیون من أولی الأمر. والروايۀ    لاسیما  منا  فرد   لکل  والدواء  العلاج يدَعوُن 

 . واللقطاء الیتامى من بیننا، تعیش اجتماعیۀ، لحالات أنموذج هی أيدينا التی بین

علامتی   بین  مباشرۀ:  الروائیۀ  کتبت  العنوان  عتبۀ  أنقذها  على  امرأۀ  حکايۀ  تنصیص 

الکبرى، ما معنى أن يکون   ثیمتِها أو  الروايۀ  لفکرۀ اختزالٍ ومضۀُ   هی التذکر، من النسیان 

 العربی؟ عالمنا فی لقیطا أو يتیما الإنسان 

مزامیر   ملحمۀ  إلى  الروائیۀ  نسبتها  مقولات:  ثلاثَ  تضمنت  للعنوان:  التالیۀ  والصفحۀ 

  لم   من   على  حُجۀ  تألم  ومن  يعشق،  لم  من   على  حُجۀٌ  عشِق  من:  الأشواق  دنیا  فی العشاق

بتعلیق  ا  يصبح   الأوطان  تحترق  وعندما يتألم، الیتم فی کل  »لعشق محرّما. وختمت  إنه 

 «.مکان 

فمن حُرِم الوالدان  رُ متعالقۀٌ بُنیت علیها الروايۀ  ثالوث العشق والوطن والـمَیتم: هی محاو

 . والعشق  الوطن علیه حرُّم

  نسائی صفحۀ الإهداء، وفی وسط صفحۀٍ مفرغۀ من کل شیء کُتِب فی وسطها: بصوتبعد  

  عاشقٍ  ، وفی نهايۀ الروايۀ نسمع صدى صوتِ«إننی أراکَ» ه الشوقأضنا  متهالکٍ  ضعیفٍ

« إننی أراکِ»  أيضا  وسطها  فی  کُتب  مفرغۀٍ  صفحۀٍ  وفی  الحبیبۀ،  عن  البحث  أعیاه  کئیب

 . «البدايۀ»مسبوقۀً بکلمۀ 
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وما بین البدايۀ والبدايۀ، وما بین الرؤيۀ والرؤيۀ يتوالى ثلاثون نسیانا متسلسلا رقمیا، حمل  

 بالنسیان،  الخاص  العنوانُ  أولاهما.  النسیان   محتوى  على  ظلالا  ألقْتا  إضاءتین  نسیان  کلُّ

  (. الورق طی فن الأوريغامی) النسیان  مطلع  فی الملتمعۀ الأوريغامی نجوم وثانیهما

 منها؛ فإن أنت تفیأّت ظلال العنوان وجدت أن أعلام شخصیات الروايۀ احتلت الحیزَّ الأکبر

  الرملی  ک سلمتنا الروائیۀ مِفتاح کل نسیان: فمن الضحاک سلیم إلى بهائی إلى أفراحوبذل

  أزمنۀ   بین  ما   العناوين  تقافزت   ثم  الجزيری،  الله  فتیم  السردی  فثابت  الذيب  فوفا

 التی  السبعۀ  الأوريغامی  نجوم   مع  النسیان   عناوينُ  فیها  تعالقت  حالات،و   وأوصاف وأمکنۀ

کلَّ نسیان، احتوت النجوم على مقولاتٍ فلسفیۀ ومنظوراتٍ روحیۀ أو   الروائیۀُ  بها استهلّت

 .النسیان  أبراج من برجا ثلاثین شکّلت بهاء إنشاء من شعريۀ   وبلغۀ روحانیۀ،

نسیان،   لکل  العنوان  عتبۀ  ورسوماتٍ ومن  لوحاتٍ  الروائیۀُ  ضفرت  الأوريغامی،  ونجوم 

الضحاک سلیم والحبیبۀِ الحمراءِ الفاتنۀِ   ذاکرۀ  فی  جديد من  بُعثت  فیديو  ومقاطعَ متحرکۀً

 الأکبر   المیتم  إلى  الصعب،  زمانهما  من  ردحا  فیه أقاما  الذی  الصغیر  المیتم  من بهاء. ابتداءً

  يتیم، وفتى لقیطۀ لفتاۀ حُلمٍ   مساحۀِ على  يزيد لا بیت لإقامۀ  لهما يتسع  لم الذی الوطن،

 .«أدرکها النسیان » روايۀ قرأ ممن  إلا لهما بواکیَ يجدا لم

وفی کلیات الروايۀ تکريسٌ لما نتداولهُ من أن إنسانَنا العربی يبدعُ حین يغتربُ عن وطنه؛  

  أوطانِ   فی  لکنه  اع،الإبد  من   کبرى  مساحۀ  له  ويتیحُ  ويدعمهُ  فکرَه  يتبنى  من  يجدُ لأنه

 .الفضلى والحیاۀ العشق فی حقهُ   مغبونٌ يتیم، العربی القمع

والفضیلۀ والرذيلۀ،   التذکر والنسیان، والاتصال والانفصال، والوطن واللاوطن،  وبین ثنائیۀ 

  وعشقٌ   الوالدين  فقدان   جمعهما  حالتین  بین  ما  کبرى   تقابلیۀً  الروائیۀُ  تبنی والحیاۀ والموت،

  قهرا   أخرى  وتارۀً  وألما،  حزنا  تارۀً  وثاقَهما،  تشدّ  وسلاما،  نورا  الکلمۀُ  کانت البَدء  وفی  کبیر،

  إلى  منهما  کلٌّ  ويخرجُ  أقدارهُما  وتسیر  الفرح،  من  جدا  وقلیلٍ  الحب،  من  یرٍکث  معَ  وغیظا،

بلاد الصقیعِ رُ اللهُ للضحاک قريبا يتبناه فی  ـويُیس  بینهما،  زمنیٍّ  تراخٍ  على  الوطن  شوارعِ 

الحارۀُ لکنها   الحیاۀِ   امتحانَ  الضحاکُ  فیجتاز  والإنسانیۀ،  والرحمۀِ  بالحبِ   الدافئۀُ طقسا، 

وراء  بتفوق، طبقا   المال   وعالم  والإبداعِ  والثقافۀِ  والمعرفۀِ  العلمِ  سماوات  فی  عن ويرکبُ 

 . والکلمۀ الجسدِ مغتصبۀَ  الوطن، شوارع فی مضیّعۀً بهاء الحبیبۀ تبقى  حین فی والأعمال،

الأوريغامی   نجومُ  تنفتحُ  فی حین  بعد أخرى  واحدۀً  وتنطوی  النسیان  وتتقلبُ صفحات 

اغتصاب نجمۀ  بعدِ  من نجمۀً برُغم  شريفۀٍ  لمومس  الرحمۀ  باب  هو  النسیانُ  ويصیر   ،
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  لا   کبیر  میتم  فی  مرير  أسودَ  لواقعٍ  والاستسلام  وبالخضوع  حینا  بالعنف  وکلمتها، جسدهِا  

 .الوطن هو باللقطاء يعترف

وتدهشنا الروائیۀُ فی النهايات المتعددۀ للروايۀ، فمن قول قائل إن الضحاکَ وحبیبتهَ بهاء، 

 أن  استطاعا الحبیبین إن   قولٍ إلى. السعادۀ تغمرها  بحیاۀ الکلمۀ  بَدء وکان جديد  من ولدا

 إلى   الأبدی،  بالحب  حلمَهما  يعیشان   وأنهما  الشرير،  العالم  هذا  عن  بعیدٍ  ما  عالمٍ فی  يلتقیا

  طفلۀً   أن   يذکرون  القبو،َ  فی   يعیشان   اللذين   الشبحین  عن   الأطفال  يتناقلها مخیفۀ  مقولۀ 

  فی   المیتم  مديرۀ  حبستهما  أن بعد  القبو  تراب  فی  مدفونان  لها  عاشقا لعونۀً وطفلام حمراءَ

  نحو   يرکضان  ظلین  بحری  أفق   فی  نرى   حین  النهايۀ  بعد  ما  إلى .جوعا  ماتا   أن  إلى  القبو

... إلى نهايات وبدايات لتقولَ لنا: هی قصص أيتامٍ   يموت لا  الذی  بالعشق  فرحَین   الرحَّب،

  يبقى  حیاتهم   مشوار   فی  والاحتمالاتُ   الأوجهُ  تقلبت  ومهما ولقطاءَ، مهمشین فی وطنهم،

 .والانکسار القهرُ عنوانُها

 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4467&ithint=file%2cdocx&authkey=!AMixnTSNguigUDM 
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 التّحلیل النّفسیّ لروایۀ »أدرکها النّسیان« للرّوائیۀّ الدکتورۀ سناء الشعلان 

 د. سفیان صائب المعاضیدی  

 

تتشکل القصص السرّديۀّ دائماً من أفکار القاص وخیاله الخاصّ الخصب، وتأخذ فی أحیان   

 کثیرۀ جزءاً من شخصیۀ الکاتب فضلاً عن الإبداع الفکری الذی يکتب به.   

یء غريب.ماذا ـی بشـبدءاً من عنوانها تحمل من الإثارۀ ما يش»أدرکها النسیان«  إنّ قصّۀ    

 النّسیان؟ و لمن؟ فی ثلاثین نسیانا متتالیا؟ً  حکايۀ امرأۀ أنقذها النّسیان من التذکر أدرک  

.. و هذا بحدّ ذاته يحمل من الصّور النفّسیۀّ شیئا کثیرا فمما نعرف فی العلوم النفّسیۀّ إنّ  .

 یء الکثیر ولا تنسى.   ـذاکرۀ النساء لها من القوۀ الش

یّ بالقول من  ـعلان روايتها بتعريف شامل جامع أدبیّ نفستبدأ الکاتبۀ الدکتورۀ سناء الش 

ملحمۀ مزامیر العشاق فی دنیا الأشواق من عشق حجۀ على من لا يعشق و من تألم حجۀ  

.. عندما تحترق الأوطان يصبح العشق محرماً إنهّ المیتم فی کل مکان،  . على من لم يتألم 

رب الکثیرۀ التی عشناها فی العراق، و کیف کنا  ذاکرتنا النفّسیۀّ إلى أيّام الح و کأنّها تنقل 

نخاف من الحب خوف الحرب و ما تجنیه من أرواح.   الضّحّاک سلیم بطل الرّوايۀ الرئیس  

المأساويۀ  الغربۀ  الیتم و  الناريۀ بما يمثلانه من حیاۀ  الحمراء  المیتم إلى  ..  و هناء  . من 

سلیم الضّحّاک مع عمه، کما تتساءل عن  الشارع إلى التبنی و الحیاۀ القاسیۀ التی عاشها  

الذّاکرۀ و عطبها، و هل أدرک الذّاکرۀ أی عطب؟ أم أنّ العطب أدرک حیاۀ البطلین حاله 

عانیا من طفولۀ معاقۀ مؤلمۀ فالاثنان  المیتم؟  فی  المأساويۀ  .. .  تعنیف  ...  حال حیاتهم 

ع شظف العیش الجوع و  اعتداء على طفولتهم. عدم الإحساس بمرحلۀ النمو و المراهقۀ م 

 ...   الإحساس بالغربۀ داخل محل إيوائهما فی ملجأ الأيتام

بحث الضّحّاک عن حبیبته بعد خمسین عاماً کان خلالها يتذکر اللحظات الحمیمیۀ بینهما   

فی الطفولۀ و شکواها له من المآسی التی تعرضت لها و التی لا مجال للحديث عنها هنا.  

لنفّسیۀّ فی الروّايۀ تمثلّ بوقوف بطل الرّوايۀ أمام تمثال لفتاۀ يشکوا  وهناک أثر للحاجات ا

و تأتی مفاجأۀ وجود حبیبته   اسم حبیبته المفقودۀ.لها ما يعانیه يتأمل جمالها يشاورها ب

 أمام عینیه عند التمثال.   



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
 

3۶1 

انتقالاً   فنرى  القصۀّ،  فی  )إخراجیۀ(  تسمیتها  الباحث  يستطیع  التی  الانتقالات    تأتی 

سینمائیاً فی شريط ذکريات البطل بتتابع سنی حیاته وصولاً إلى عمره الکبیر فی القصۀّ، 

تأريخیۀ بعیدۀ فی قصۀّ کلکامش و بحثه   و عودۀ الرّوائیۀّ الدکتورۀ الشعلان إلى انتقالات

نفسیّاً  الضّحّاک على حبیبته اختیاراً  الحصول علیها، وحصول سلیم  الخلود و  عن عشبۀ 

طی موقفاً بطولیاً أکبر لبطل القصۀّ، و يشد القارئ لمعرفۀ حیثیات حیاته. إنّ مرض  رائعاً. يع

العاشقۀ کان سبباً لإظهار الدفین فی شخصیۀ سلیم و حنانه، کما کان دفتر ذکرياتها سببا 

بإظهار شخصیات کثیرۀ فی الرّوايۀ کان أهمها سلیم نزيل الغرفۀ فی المستشفى، و )ثابت(  

بطل المقاومۀ. وتذهب بطلۀ القصّۀ إلى الحزن بوجود قبرين بقلبها لوفا   الشخصیۀ الجريئۀ

ذيب و ثابت.. و هنا توريۀ عن الحزن الدفین بداخلها الذی سنراه فی مکان آخر أقوى..سیرد  

يجعلها تشمئز من فکره و أفعاله    عمل مع شخصیۀ مثل عیسى الإقبالی. تفصیله لاحقاً... ال

شعرها، لکنه يهتک شرفها بکل سهولۀ، وهو بنفس سلوک  السیئۀ فهو يطلب منها ستر  

)أفراح الرمّلیّ( الذی کان فی المیتم حارساً، لکنه ينتهک کل معايیر الشرف. کما    شخصیۀ  

المیتم. فی  عاشت  بما  بالمبغى  عملها  مقارنۀ  إلى  الأمر  و    وصل  الهیبات(  أبو  )هملان 

الجس والمرض  النفسیّ  الإخفاق  إلى  تشیر  أخرى  النفسشخصیات  يعانیه  ـدی  الذی  یّ 

إلى نهايات الروّايۀ نستطیع الخروج من التسع و عشرون لیلۀ و لیلۀ )إنّ   البعض. وصولاً 

صحّ تعبیرنا عنها بذلک( إنّ الروّائیۀّ الدکتورۀ سناء الشعلان نقلتنا فی الجانب النفّسیّ إلى  

 الآتی:   

 . القلق النفسیّ الذی عاشه أبطال الروّايۀ.  1

 س و دوره فی لاشعور أبطال الروّايۀ وفقا لنظريۀ فرويد فی التّحلیل النفسیّ.  . الجن2

الفسیولوجیۀ مرورا  3 بالحاجات  بدءاً  النفّسیۀّ  للحاجات  التطور فی )هرم ماسلو(  . مراحل 

بالحاجۀ للأمن، وصولا إلى ما ذهب إلیه البطل من تحقیق الذات فی هجرته إلى خارج  

 الأرض التی نشأ بها. 

التأکید على أهمیۀ )الوطن( إذ أخذنا بنظر الاعتبار )التوريۀ فی القصۀّ( باعتبار )بهاء( .  4

و )بربارا( المحتل الذی يحاول إغواء )سلیم الضّحّاک( بکل   رض اللعین.الوطن السلیب بالم

 حبه.  و الوسائل کی يبعده عن أرضه الحقیقیۀ 

يۀ و التی تحتاج لعلاج ترکته الروّائیۀّ . الأمراض النفّسیۀّ التی يحملها بعض شخوص الروّا5

الدکتورۀ سناء الشعلان لذهن القارئ اللبیب الذی يستطیع إيجاد المخرج و العلاج لبعض 

 الشخوص المريضۀ.  
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حبیبته من  ۶ على  للحصول  الملائمۀ  الوسائل  ايجاد  فی  الضّحّاک(  )سلیم  البطل  ذکاء   .

نشر صوره على الکتب علّ و عسى أن  خلال إشعال وسائل التواصل الاجتماعی بصوره و  

 تجده الحبیبۀ الغائبۀ.  

تستطع 7 لم  بینما  الحبیبۀ  لإيجاد  الدلیل  بدور  يبرز  کی  للتمثال  النفسیّ  التوظیف   .

 ريۀ إن توصل سلیم الضّحّاک إلى حبیبته. ـالشخوص البش

قريبۀ  8 وذاکرۀ  المدى  بعیدۀ  ذاکرۀ  ببعدين  الذّاکرۀ  تعد  والترّبويۀّ  النفّسیۀّ  العلوم  فی   .

المدى، و قد وجدنا کیف أن الذّاکرۀ البعیدۀ تعمل لدى أبطال الروّايۀ و قد سجلت )بهاء(  

 کلّ ما مرت به على الورق، وکان لذاکرۀ البطل البعیدۀ و القريبۀ دور فی تذکر الأحداث. 

قد عملت الدکتورۀ سناء الشعلان، بالتصوير النفسیّ الروّائیّ کما أسلفنا عمل المخرج  . ل9

المبدع بالانتقالات بین الصوّر المتخیلۀ للروّايۀ، بل أنها نقلت المتلقی إلى صور حقیقیۀ  

عندما تحدثت عن العلاقۀ بین باربرا مثلاً و الضّحّاک أو بین بهاء و الضّحّاک، وکذلک فی 

لاقات الرمّلیّ مع الساکنات بالمیتم و حتى بعلاقته مع مديرۀ المیتم، فی انتقالات  تصوير ع

 متمیزۀ تشغل خیال القارئ، وهذا لوحده يعد عامل جذب نفسیّ فی الروّايۀ.  

. ختاماً: إنّ النّهايات المفتوحۀ فی الروايات تفتح الباب أمام المتلقی، وتفتح باباً للراويۀ  10

لقصۀّ جديدۀ، و هذا لیس بجديد على الروّائیۀّ المبدعۀ الدکتورۀ سناء   فی إنشاء مدخل آخر 

و  قدمّت،  بما  السوّاء  على  والنقاد  القارئین  أفکار  واشتغلت، وأشعلت  قدمّت،  بما  الشعلان 

 تقدم.

https://www.prealmedia.info/ar/post/28314/%D8%A7%D9%84
%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D
9%86-
%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9
%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D
8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D
9%86 
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 صورۀ الوطن فی روایۀ »أدرکها النّسیان« للدکتورۀ سناء الشّعلان 

 منذر اللالا 

 

بلغۀ    المزيّنۀ  قناعتها  تکتب  أديبۀ وکاتبۀ مبدعۀ، حرّۀ، جريئۀ  الشعلان،  الدکتورۀ سناء 

ذوقاً  يفیض  والفکری  الأدبی  نتاجها  الحدو؛  لکل  عابرۀ  وإنسانیۀ  واسعۀ،  ثقافۀ  تغنیها 

الذی لا يعرف   المشروح  القویّ  ذاتها، وکیانها  إلَّا  وإحساساً، فکرتها ملکها؛ فهی لا تکتب 

ا، کاتبۀ متفائلۀ وحالمۀ برغم ما يسود العالم من قبح. وبرغم ما تعانیه البلدان  للیأس بابً

العربیۀ من حرب وانتهاک وقمع. ما زالت د.سناء تقفّ على خشبۀ مسرح الحیاۀ، متحسسۀ  

آلام الناس ومعاناتهم، وتخوض مع قلمها ثورۀ على المسکوت عنه، وتصارع وتعطی للأشیاء 

الحق قیمتها  وفکّت  والمسمیات  المتزمّت  الواقع  تحدیّ  على  دأبت  قد  بذلک  فهی  یقیۀ؛ 

التغییر  الشّمس لأجل  السیاسیۀ والاجتماعیۀ والثقافیۀ، ودأبت على أن تغدو کما  القیود 

المستحق والوصول إلى الهدف السامی المنشود، فهی برکان من الأمل وشلال يذيب براثن  

 ها الضغینۀ والجفاء والکراهیۀ.  الیأس، وفارسۀ تمتطی درب الکتابۀ لتقهر بحرف

د. سناء کاتبۀ لا تضیع الکلمۀ بین يديها، فالکلمۀ تفوح من قريحتها کما العطر الذی يُعطر  

الزمان والمکان بشذاه النّدیّ. صريحۀ وشفافۀ؛ فإنّ تحدثّت بدبلوماسیۀ يزداد إيقاع کلماتها  

وغِل فی المناطق المجهولۀ،  وضوحًا، فهی لا تخشى مطلقًا لومۀ لائم فیما تکتب، حیث تُ

التی القصیۀّ  فیها  والأماکن  تناولت  التی  النادرۀ  الجرأۀ  بهذه  قبل  من  أحد  يطأها  لم 

بحجج   الملء  أمام  إيّاها  مُعرّيۀ  عنها،  المسکوت  الخفیۀّ  والقضايا  المحظورۀ،  الموضوعات 

لواقع هو  دامغۀ من دون خوف أو وجل. بدون حتّى أن تتوارى خلف أقنعۀ لا تناسبها. ا

المادۀ الخام لأیّ عمل فنیّ مهمّا کان فانتازيًا. وواقعنا الیوم فی العالم العربیّ أکثر سیريالیۀّ 

وخیّالیۀّ من أیّ مخیّلۀ، تلک هی رؤيۀ الکاتبۀ الروائیۀ الدکتورۀ سناء الشعلان، التی صدرت 

روايۀ   النسیان«لها مؤخراً  بإيحاءاتها   »أدرکها  لغۀ إبداعیۀ ثريۀ  الکاتبۀ عبر  وتبحث فیها 

وجمالیاتها ضمن مغامرۀ تجريبیۀ مضنیۀ وجبارۀ واستثناء فی الطرح والشکل واللغۀ البناءۀ  

ريۀ وأزمۀ الإنسان المعاصر لا سیما فی عالمنا العربیّ الذی يعیش   ـالتی تعاين المآسی البش

السیاس سواء  الأصعدۀ  على جمیع  هنا فی صراع  فالکاتبۀ  الفکريۀّ.   أم  الاجتماعیۀ  أم  یۀ 

تمیزّت بعمق نظرتها وبتجلّی رؤاها، وکانت بارعۀ فی تلخیص النّدوب والأوجاع بلغۀ سرديۀ  

وشعريۀ جزلۀ وأنیقۀ. فقدمت خیبات الإنسان المکسور، فی حال اختلاط الدينی والسیاسی 
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المفارقۀ، فمن جهۀ التطور  والمجتمعی، من أجل صیاغۀ مشهديۀ تدمی، وتحیل على أفق

الذی أحرزه الطب وسائر العلوم، ومن جهۀ مقابلۀ هذا الانحطاط العقلی المکرّس لسلطۀ  

الشعوذۀ. ولأن   الدجل وتلبسها وصايا  التی يعشش فیها  الرجعیۀ  الأدب هو »الماضويۀ أو 

تکفی لا  الحیاۀ  أن  على  س  «الدلیل  الروايۀ  جاءت  فقد  بیسوا،  فرناندو  يقول  وداويۀ  کما 

 « الأوريغامی»بأحداثها، وبما ما يحیط بشخوصها، ومفعمۀ بالحیويۀ والحرکۀ ونجوم الحب  

وهی نجوم تم اختیار کلماتها من أسطورۀ وثنیۀ تعتقد أن النجوم هی أرواح من رحلوا عن  

الحیاۀ ممن نحبهم، فهم يروننا من أماکنهم العلويۀ، وينیرون دروبنا ويضیئون سماواتنا. 

ا مقولات زاخرۀ فلسفیًا وبمنظوراتٍ روحیۀ أو روحانیۀدقیقۀ التصوير الذی يروم  هی حتمً

الوجدانیۀ.  والرهافۀ  الفکری  بالعمق  المفعمۀ  الصادقۀ،  العاطفیۀ  باللحظۀ  الدقیقۀ  الإحاطۀ 

کأن الضجر الیومی المدبب يدفع بالکاتبۀ إلى شحذ الخیال بحثاً عن لغۀ خاصۀ تنجح فی  

ن تعاش، وتستشرف أفقاً أبهى يعوّض أعطاب الوجود وخساراته. نجوم جعل الحیاۀ جديرۀ بأ

 الأولى.  لا نملک إلَّا أن نقرّ بقدرتها على أسر قارئها منذ الوهلۀ

وهذا ما کان جلّیاً من الصفحۀ الأولى للروايۀ. تضع الکاتبۀ قارئها فی مواجهۀ صور مرعبۀ   

المقايیس باجتراح منحنیات وواقع إنسانی مأزوم مصوّرۀ إيّاه بجرأۀ صادمۀ،   متحدّيۀ کلّ 

تعبیريۀ مثیرۀ بسیريالیتها تارۀً وبمزجها بین الخیال والواقع تارۀً أخرى، مستندۀً على تنوعّ  

الحین  بین  نعايشها ونعاين أبطالها ما  ذاتیۀ وغیريۀ،  وقائع حقیقیۀ  مدهّا الإبداعیّ وعلى 

الأساسیۀ للروايۀ من حیث المضمون،  والحین الآخر، بحیث تجلّت متعۀ السرد فی الحبکۀ 

والضَحّاک،  بهاء  بین  العاديۀ  الحب  قصۀ  هنا  ونقصد  کبیر،  حدٍّ  إلى  واقعیۀ  حبکۀٌ  فهی 

وتقلباتها وأحداثها ونتائجها، لکن الروايۀ فی مجملها عکست مهارۀ الکاتبۀ العالیۀ فی دمج 

تم فی خلق شخصیات موازيۀ  الذی تمثل  الدمج  بالخیال، هذا  بنیۀ   الواقع  فی  توظیفها 

وتأخذ من   الحاضر،  وتتمحور حقیقۀ  التحلیل.  فی  والاجتهاد  للتأمل  تدعو  بصورۀ  الروايۀ 

بدا سلسًا وعفويًا  الذی  السردی  الزمان والمکان والشخصیات والأحداث ما يناسب نسقها 

لَّ سرّ  ومقُنِعًا إلى درجۀ کبیرۀ يؤکد تمکّنها من أدواتها الفنیۀ بطريقۀ لا تقبل الجدل، ولع

حقیقیۀ   کأنها  أمامه  تجری  التی  والأحداث  الوقائع  بأنّ  القارئ  إقناع  فی  يکمن  النجاح 

إنه الیتم فی  »  «؛عندما تحترق الأوطان يصبح العشق محرّما»ولیست من صنع الخیال.  

متعالقۀٌ، مترابطۀٌ بُنیت علیها الروايۀ   ثالوث العشق والوطن والـمَیتم: هی محاورُ  «کل مکان 

قدمت صورۀ  »أدرکها النسیان«  . ولأن روايۀ  «حرُِم الوالدان حُرّم علیه الوطن والعشقفمن  »

الضَحاک وبطلۀ الروايۀ بهاء قد مرّا  ب على أبنائه، ولأن بطل الروايۀ  الوطن الجحیم المنقل 

بظروف وتعرضا لانتهاکات داخل الوطن، ومن مؤامرات يتحمل وزرها المثقفین والمتدينین  
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ار وفئات أخرى من طبقات مختلفۀ، من الذين شیّدوا لشعوبهم قصورا فی  المذهبیین وتج

الهواء، ملأوا جدرانها بالشعارات عن الحريۀ والعدالۀ الاجتماعیۀ ومکافحۀ الإرهاب والفساد، 

  وايۀ على شخصیتین أساسیتین وهما: بهاء والضحاک وهی فی الحقیقۀ قبض ريح. تتکئ الر

ن الصقیع والثلج، لم يحتفظ فیها بحرارۀ الوطن داخله.  الذی تاه فی مد  الضحاکفشخصیۀ  

فنراه مجدّدًا فی مناسبات متعدّدۀ يصف الوطن بأقذر الأوصاف وأسوأ النعوت فی ردّۀ فعل  

على حالۀ الضیاع التی عاشها نظیر حرمانه من والديه، ومن ملجأ آمن ومن وطن دافئ:  

الضحاک لفظه وطنه الوحش منذ أن کان  فمن حرُِم الوالدان حرُّم علیه الوطن والعشق، ف»

قطعۀ لحم حمراء ملفوفۀ بغطاء قديم قذر، لیدفع به إلى دروب الضیاع والتیه فقیراً يتیماً  

معدماً ومضطهداً. فقد استقرّ به المقام فی بلاد الغربۀ والصقیع: کان عندها يشعر بالخوف 

تراب فلا يشعر بأیّ خوف وهو يسیر  والغربۀ التی تنخر عظامه فزعاً، أما اللیلۀ فی بلاد الاغ

وحده فی هذا الدرب الضیق المعتم. فها هو يحدث نفسه على لسان السارد: اللیلۀ لا يريد 

المیتم   فی  المتکرّرۀ  والاغتصابات  ذکرياته  اسمها  التی  أحزانه  نفسه سوى  على  يتلو  أن 

الذی يستحقه والذی    والشارع والمعتقل. ثمّ نراه مرۀ أخرى يعید التأکید على أحقیۀ الوطن

والحب والاکتفاء،  يسمه وطناً على الرّغم من أنه لم يولد فیه: فالوطن عنده هو الاحتضان 

وهذا المکان قد احتضنه وأحبه؛ ولذلک فهو وطنه، أمّا تلک الخرائب القاسیۀ فی الشرق 

ب حیث يرتع اللصوص والقساۀ، فهی لیست أوطانا فی نظره، بل إنها لیست أکثر من خرائ

هو   ها  الوطن  من  براءته  فی  وإمعانا  للتاريخ.  عابرون  لصوص  علیها  سطا  قد  تاريخیۀ 

القديم    «الضحاک » تذکرّ وطنه  قلبه: ثمّ  عندما استیقظ ذات صباح ومر طیف بلاده فی 

الذی سلخه منذ زمن حیث عاش فیه حیاۀ دون ملجأ أو مأوى، فبصق مراراً على الأرض  

 . «بها منذ زمن من ذاکرتهتقززاً من هذه الذکرى التی شط

أما تلک الجغرافیا القمیئۀ التی تنکرت له  »ويتکررّ الفعل فی مناسبات أخرى فی الروايۀ:  

منذ زمن طويل، فهو قد هدم صنمها فی روحه، فالأوطان عندما تقسو على قلب المحب،  

 .  «وتتواطأ مع اللصوص والأفّاقین تصبح خائنۀ رخیصۀ لا تلیق بالنبلاء

نفس الحدث فی الروايۀ، ولکنهّ جاء بصور مغايرۀ تصبّ فی منحى واحد وفی نتیجۀ   ويُعاد

.  «لا شیء سوى الموت والجعجعات والنقیق الموصول دون فائدۀ أو تحسن»واحدۀ ومطلقۀ:  

نلمس ذات القسوۀ والغربۀ والحدۀ فیما تقوله بهاء فهی قد تکون أشد حنقا وأقوى قسوۀ  

ا لعدۀ عقودوأعمق مأساۀ عندما يتعلق  الوطن  بقیت رهینۀ  التی  بهاء  بالوطن،  على    لأمر 

الضحاک الذی غادر الوطن فی عمر مبکر. فتقول بعد أن تعرف علیها معلم اللغۀ  عکس  

المیتم   الرملی»العربیۀ فی  لقمۀ سائغۀ مشتهاۀ فی فم أفراح «: »أفراح  منذ أن أصبحت 
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والمواطنین أو الأحداث أو المصائر. بل حتى الرملی لم يعد يعنینی أیّ شیء حول الأوطان  

. وبعد أن استقرّ بها المقام فی بلاد الصقیع  «لم يعد يؤرقنی من أکون، أو إلى من أنتمی

فی رحلۀ العلاج، کان الوطن بالنسبۀ إلیها مجرّد خبر خال من أیّ حنین أو اهتمام: کان  

ت  والمدن  النّار  فی  تتهاوى  وحواضره  برمته،  يحترق  أهلها..  الشرق  وعن  نفسها  عن  رحل 

.. لکنی لم أکن أبالی بذلک کله، فتلک المدن قد  .  القیامۀ قامت هناک منذ سنین طويلۀ

رحلت عنی منذ زمن، ولا قلب لی فیها ولا أمل، وما لها من محبۀ فی قلبی حتى أبکیها،  

ما   فأنا نبت شیطانی لا علاقۀ له بشیء هناک، لست أکثر من لقیطۀ ربیبۀ میتم سرعان 

 أدرکت أن أوطان الشرق جمیعها میاتم کبرى، لا کرامۀ فیها ولا حنان ولا أمل.  

کلها  ولیست  کلها جمیلۀ  ولیست  کلها طیبۀ،  لیست  الأوطان  أن  النهايۀ صحیح  بعد  ما 

ترحب بأبنائها أو تمنحهم الدفء والحضن الآمن، لکن على الأبناء أن يخلقوا الإيجابیات  

إلیها مهما طال الغیاب، أوطاننا نحبها کثیراً، لکن لا نستطیع الجزم    کی يبقوا فیها أو يعودوا

الجاهزيۀ فی  تنساق وراء  الشعلان، لا  الدکتورۀ سناء  الکتابۀ عند  تحبّنا أم لا؟  إن کانت 

الکلام والقول، بل تجعل القارئ متورطاً وصانعاً للحدث فی الآن نفسه، فضلاً عن تحمیله  

جود والکینونۀ. کلّ التحیۀ لأمیرۀ الکلمۀ بهذا النور الذی يغمر  المسؤولیۀ المصیريۀ فی الو

»أدرکها النسیان«  الأرجاء، فهی روائیۀ مؤهلۀ لأن تحتل مکانۀ ممیزۀ فی هذا العالم. فروايۀ  

اللّاغفران التی تُرسلها الدکتورۀ سناء الشعلان إلى عص لأرضیِّ  ارِنا، حول جحیمنا  ـرسالۀُ 

 یِّ وصانعیهِ. وضحاياه، وشقائِنا البشر

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4476&ithint=file%2cdocx&authkey=!AF1f3Q9TYOeUrD0 
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 شعلاناللسناء  «سیانا النّهَکَالتابوهات فی روایۀ »أدرَ

 ا.د. ضیاء غنی العبودی 

  

د الاتصال اللفظی إن کل بنیۀ سرديۀ تعتمد الحوار فی تشکیلها إلاّ أن ثمۀ سردا لا يعتم  

رد معه، وبعض  ـ، وإنما يعتمد بعضه على الوصف الحرکی الذی يتنامى السعبر الحوار فقط

»أدرکها النسیان« ، ومن هنا شکل الجسد فی روايۀ  ـرودات تعتمد على حرکۀ الجسدالمس

سناء   النصالللروائیۀ  بناء  فی  بارزۀ  ثیمۀ  الحشعلان  تقدم  أنْ  الروائیۀ  فیه  حاولت  لول  ، 

، فکان الجسد وامتداده الحب والجنس طريقها فی الخلاص للمعضلات التی ترافق مجتمعنا

ا لذا حاولت ان ادرس التابوهات فی هذه الروايۀ من خلال ابعاده  وإيجاد الحل المناسب.

 .الثلاثۀ السیاسۀ والجنس والدين

لجسد فی الثقافۀ العربیۀ والاسلامیۀ على الرغم من حیويته کموضوعۀ  الا ان الحديث عنه ا

، وان کان  ع ينظر الیه على انه مکمن الشهوۀتشوبه المخاطرۀ والمحاذير فی ضوء مجتم

، الا  یب العباد المیل الى الجنس الآخرالجسد هو سر استمرار الحیاۀ، فقد جعل الله فی ترک

طاع بما يمتلک من خیال جامح ان يخترق الحجب ويجتاز المحظورات لیعبر ان الفنان است

للتعبیر   الجسد فیها کوسیلۀ  به من فکار، واستخدم  عن رؤيۀ کانت وما زالت  عما يؤمن 

ان الجسد وما يؤديه من وظیفۀ تتعلق بالجنس استخدمها الفنان ـ الروائی   ،موضع جدال

الى    ر به الشعوب العربیۀ من خداع وتسلط وصعودـ وسیلۀ تعری الواقع المأساوی الذی تم

، فکانت المرأۀ وما تمتلک من سحر وانوثۀ تفرض نفسها  درجات علیا من دون جهد يبذل

سلط  على الرجل، لذا استخدمت کوسیلۀ للعبور الى الجانب الآخر جانب لسلطۀ والثروۀ والت

، فانها فی النص تحمل  بايلوجیۀ فی الظاهرجنس هو وظیفۀ  ، واذا کان العلى رقاب لآخرين

دلا ذات  واقتصاديۀابعادا  واجتماعیۀ  الثیمۀ لات سیاسیۀ  لهذه  اللجوء  الى  الاديب  فعمد   .

.  رۀ بواقعه المؤلم ومن ثمَّ تغیرهلفضح مايمکن فضحه وتعريته امام القارئ لیکون على بصی

عۀ ذات أهمیۀ کبیرۀ ويجب  ولا اريد هنا ان اقول ان استخدام الجسد / الجنس هو موضو

ان توظف فی العمل الأدبی بشکل فاضح وممجوج وانما استخدامها بفنیۀ وحرفیۀ عالیۀ 

، أی ان الجسد والجنس فی العمل اه القارئ وتجذبه من حیث لا يشعرتعمل على شد انتب

لى طبقات التی سیطرت عالادبی لا يقصد منه أثارۀ کوامن الغريزۀ الجنسیۀ وانما تعريۀ ال

. وظهرت بلباس المنقذ والواعظ ولکنها فی حقیقتها ضعیفۀ وهشۀ تعانی الضیاع  رقاب الناس
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ل تعويضها من خلال السلطۀ  والتشتت تحرکها مجموعۀ من العقد لنفسیۀ والجسديۀ تحاو

، فکان الجنس السلاح الذی يکشف زيف وخداع لکل النماذج السلطويۀ التی عاثت والمال

رتدت الاقنعۀ المزيفۀ لتتحکم فی مصائر الناس وتدفعهم خارج حدود  فسادا فی المجتمع وا

يحملون  الوطن بعد ان ذاقوا الحرمان والتشرد والشعور بالخوف ولا انتماء فی اوطانهم مع ما

، لذا جاء البحث لیدرس الجسد فی روايۀ ادرکها النسیان  من حب وتعلق لتلک الاوطان 

؟ وما  ا قدرۀ الجسد على التعبیر الرمزیل الآتی: مللروائیۀ سناء شعلان مجیبا عن التساؤ

 ؟ ل تمکنت الروائیۀ من کشف المستور؟ ه درۀ النص السردی على توظیف الجسدق

النسیان«  فحین نتصفح روايۀ   للجسد الانثوی والذکوری  »أدرکها  الواضح  الحضور  نلحظ 

يعکس الفکر والرؤيۀ    . وهو فی تمثلاتهلاسیما ما يتعلق باللذۀ الجسديۀ  بشکل ملفت للانتباه

،  الواقع فضلا عن الهويۀ والانتماء، فهو يعکس زيف  ۀ لما يجری فی مجتمعاتنا العربیۀالعمی

السیاسۀ والدين والحب وکان   بین  الجسد  الرابط لکل  فتراوحت استخدامات  الجنس هو 

 . ولقد کانت بهاءل أو ما الى سلطۀ المجتمع والدين، لان الجسد يخضع بشکهذه الثیمات

حرک بین مفهومی الطهارۀ البطلۀ هی الوسیلۀ لکشف الفلسفۀ التی تؤمن بها الروائیۀ لتت

. فالکاتبۀ تلجأ الى تصوير الحالۀ النفسیۀ لشخصیاتها والتی تتعارض فی کثیر من والرذيلۀ

والح الدينیۀ  الابعاد  تعد  یاتیۀالاحیان مع  التی  الجنسیۀ  المثلیۀ  فی  ذلک  ، کما سنلحظ 

. فقد مارست بهاء  تراثنا لا يخلو من هذه الاشارات  ومنا الدينی وان کان محرمۀ فی مفه 

المسکوت عنه فی مجتمع قمعی   لتخترق  السلطۀ  التمرد بکل اشکاله على  الروايۀ  بطلۀ 

 . عمد الى ارتداء الاقنعۀ المزيفۀ لیخدع الاخر

 :اولیۀ تحدیدات 

تسرق من شبابه ونشاطه وابتسامته إلاّ  سبعۀ وستون عاماً لم  »  تبدأ الروايۀ بنسیانها الاول

القلیل غیر المأسوف علیه من ذلک کلهّ، فی حین أعطته هناء وخبرۀ وتجربۀ وألمعیۀّ تفوق  

الانتظار  وأزمان  الله  دنیا  فی  والتّطواف  والإنجاز  بالعمل  المزحومۀ  الطوّيلۀ  السّنین  هذه 

ايۀ وعاشتها شخوصها سنوات لتحدد السنوات التی مرت بها احداث الرو  «  وسهوب الکتابۀ

واحداث تشیر من طرف خفی إلى رموز تحتاج دقۀ نظر لیکشف القارئ کنهها لتستمر الى 

ثلاثین فصلا. اعتمدت الروايۀ على مايعرف بالمیتاسرد  من دون أن يکون هناک ترتیبا 

لأحداث الروايۀ بل هی مجموعۀ من الروايات المتدخلۀ مع بعضها وهذا التداخل يحتاج  

سناء  الروائیۀ  کعادۀ  أخرى  بصورۀ  تشکیله  ويعید  خیوطه  لیجمع  للنص  آخر  منتج  الى 

شعلان حین تزج قارئها فی انتاج النص من جديد وتجعله يلج عالمها من غیر ان يشعر 

بذلک بعده قارئا ضمنیا. الروايۀ تحکی قصۀ البطلۀ بهاء والظروف التی مرت بها فی حیاتها  
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رطان الذی أصاب مکامن الأنوثۀ فیها ـأتم وتجربتها مع مرض السابتداء من حیاتها فی الم

ـ الرحم والثدی ـ ثم ذاکرتها لیسلمها الى النسیان. لیکون لقائها بحبیبها الذی فقدته بعد  

نصف قرن من الضیاع، لیعود بها الى بیته فی أحدى المدن الاسکندنافیۀ، لتدخل الروايۀ  

ال البطل  يجد  حیث  آخر  جديد  عالم  کتبته فی  مخطوط  حبیبته  مقتنیات  مع  ضحاک 

لحبیبها يحکی حیاتهما الماضیۀ فضلا عن الاحدث التی مرت بها فی غیابه، وحیاته هو فی  

عنه الغريب  الثلجی  ان   .عالمه  لیقرر  بهاء،  فیه طفولته مع  عاش  الذی  المیتم  بعیدا عن 

روائی   نص  کتابۀ  فی  امنیتها  ويحقق  بديلۀ  روايۀ  هو  لیشهرهيکتب  من    لها  تعود  حین 

أدرکها »، فنکون امام مجموعۀ من الروايات الأولى الروايۀ التی کتبتها سناء شعلان  غیبوبتها

وروايۀ    «النسیان  فصلا  النسیان«من ثلاثین  لیرسم حیاۀ   »أدرکها  الضحاک  کتبها  التی 

جديدۀ لبطلته تعويضا لها عن القهر والاستلاب الذی تعرضت له فی حیاتها . من دون ذکر  

تفاصیل هذه الروايۀ سوى انها حیاۀ جديدۀ لحبیبته بهاء من أجل نسیان ما مرت به من  

ظروف مؤلمۀ .والروايۀ الثالثۀ هی المذکرات ـ المخطوطۀ ـ التی کتبتها بهاء لحبیبها على  

شکل اعترافات متوالیۀ وقد اخذت حیزا کبیرا من الروايۀ الاولى. ولعل ما يؤکد هذه الروايات  

نلحظ النهايات المتعددۀ فی النسیان الثلاثین والذی يدخلنا فی متاهۀ جديدۀ  المتعددۀ  

ويضع امامنا نهايات وروايات أخرى مقتضبۀ وسريعۀ تجعل القارئ يفکر من جديد فیما  

توصل إلیه ويعود به مرۀ أخرى الى دوامۀ النهايات لیکون منتجا للنص ، بل ان الترکیب  

النص لنا فی نهايۀ  لتقول  الروايۀ    يتعقد  النسیان«  أن هذه  کتبتها مديرۀ منزل »أدرکها 

تحکی قصۀ عاشقین مشرقیین فی بنیۀ زمانیۀ ومکانیۀ متقطعۀ معتمدۀ    »باربرا«  الضحاک  

واستش  استرجاع  من  الزمن  تقنیات  وحوارات ـعلى  ووصف  وتذکر  واجمال  وحذف  راف 

   .وامکنۀ متنوعۀ

 :السیاسۀ

، الذی تمارسه السلطات الحاکمۀ فیهن القهر والعنف  ما يزال المجتمع العربی لم يتخلص م

، ويعد النص الادبی / الروائی واحدۀ من هذه مواجهۀ لهذا العنف بطرائق مختلفۀولا بد من  

وز للهروب من مقص  الطرائق مستخدما الرموز المختلفۀ ويعد الجسد واحدا من تلک الرم

لۀ بشکل دقیق بالأدوار التی تؤديها  ، لذا کانت الروائیۀ سناء شعلان متص الرقیب والسلطۀ

الشخصیات والأفکار التی يحملونها فکانت اقرب الى ما يجری خلف الکوالیس من ممارسات 

امراضها  فتعکس  العمیق  النفسی  الانشطار  تعانی  خلفها شخصیات سلطويۀ    قمعیۀ تقف 

السیاسی لا يکاد ينفصالاجتماعیۀ على من تحکمهم الجانب  ل عن  ، وکما هو معلوم ان 

، ولما کانت الروايۀ  لجانب الاجتماعی والاقتصادی ايضا، لان السیاسۀ تهیمن على الحیاۀا
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نقدا للواقع وکشفا للمستور فانها تقف الى صف المعارضۀ تفضح الصراع الخفی حول السلطۀ  

واستخدام شتى الاسالیب للوصول الیها والاثراء على حساب طبقات المجتمع المسحوقۀ 

الص الجسدی راـلیعکس  التعسف  او  المعتقلات  الشخصیات سواء فی  بین  ع الايديولوجی 

،  طیۀ وتغیب الذات فی غیاهب السجون وسرقۀ ثروات الشعوب والاستبداد وانعدام الديمقرا

فتخترق الروائیۀ هذه التابوهات السائدۀ فی مجتمعنا وتفضح السلطۀ وسیاستها فی الوصول  

عذاب الانسان المستلب والمقموع فی أی بقعۀ  الى اهدافها على حساب القیم لتعکس »

من بقاع العالم الثالث ـ عبر صراعه فی المجتمع ـ ضد احباطاته الذاتیۀ وضد قمع السلطۀ  

 وعدوانیۀ الآخرين«.

تبدأ الرويۀ بإهداء يعبر عن ضیاع الشخصیۀ لیتحول المتجمع کله إلى میتم لیرمز إلى   

عندما » مأوى يفتقد فیه الحب والدفء والأمان   مجتمع قبیح يجد الانسان فیه غريبا بلا 

الاهداء ومع انه وجد    «إنهّ المیتم فی کلّ مکان «، »تحترق الأوطان يصبح العشق محرّماً

التی لا  ذاکرته  فی  الذکريات ظلت محفورۀ  ان  الا  الرغید  العیش  الغرب  من  فی  ضالته 

يملکه بأن  حلم  ما  کلّ  يملک  »الآن  الضیاع  سوى  لوطنه  وعشقهنّ    تحمل  النّساء  خلا 

المشتهى؛ فعنده الثرّوۀ المالیۀّ والصّحۀ والوسامۀ والرّضا والشّعور بالأمن والسّلام مع النفّس،  

کما عنده مجده الأدبیّ العريضّ، بعد أن غدا من أشهر کتّاب وطنه الثّلجیّ البارد المرفهّ  

لفظه وطنه الوحش م نذ أن کان قطعۀ لحم  الذی التصق به بإخلاص، وتعلقّ به بعد أنْ 

حمراء يتیمۀ ملفوفۀ بغطاء قديم قذر، لیدفع به فی دروب الضّیاع والتّیه فقیراً يتیماً معدماً  

 .«مضطهداً بعد أن طرده المیتم الذی کان مسجوناً فیه طوال طفولته المبکرّۀ

ف الفیزيائی وانما هو يحمل  انه میتم بشکله  الذی لا يمکن استقباله على  المیتم  ی هذا 

طیاته ابعاداً أکثر عمقا فهو عبارۀ عن وطن کامل يحتضن ابنائه ولکنه لم يکن رؤوفا بهم  

رقۀ من قبل مديرۀ المیتم العاقر ومساعدتها العانس لیکون  ـکبقیۀ الاوطان، فقد اتهم بالس

، لم يکن وصف العاقر والعانس لإدارۀ المیتم  ـرطۀ  ، ويکون طريدا للشالطريقمصیره قارعۀ  

لالا اشا الذی  الوطن  لقاطنیهرۀ واضحۀ على عقم  الخیبات  ، ويضعهم م يقدم شیئا سوى 

تشکل   التی  الاولى  الطفولۀ  مراحل  فی  لاسیما  الحیاۀ  مواجهۀ  فی  صعبۀ  خیارات  امام 

خیارات العودۀ الى    ، فیکون امام مجموعۀسیانهاشخصیۀ الانسان فتکون ذکريات يصعب ن

، والمطاردۀ من السلطۀ الاخرى سلطۀ المیتم / الوطن  قالمیتم العفن، البقاء فی قارعۀ الطري

يدخلها لا يخرج منها الا وهو میت. حیث يغیب فی سجونها التی تشبه المقبرۀ لان من  

. هذه القسوۀ جعلته يترک کل شیء فی وطن تخلى عنه  فی دلالۀ على القسوۀ والتسلط

شیء کان يربطه بوطنه الذی  کما تخلى عنه المیتم  »لقد تخلّى فی هذا البلد عن کلّ  
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سرق أبويه منه عندما خنقهما بغدر، وترکه يتیماً وحیداً معوزاً مدفوعاً عن الأبواب بعد أن  

سرق أعمامه وعمّاته کامل إرثه الصّغیر، وترکوه يعضّ على الجوع والعوز والقهر والحرمان  

 «. والیتم

لوطنها و  الحب  الشخصیات تحمل فی داخلها  الشاعر  الا ان مثل هذه  بقول  کأنها تؤمن 

فهو يحب وطنه ويظهر ذلک من خلال عنايته بالمقتنیات     .بلادی وان جارت علی عزيزۀ ..

رقیۀ فهو يقابل وطنه الذی لفظه عاريا وحیدا باهتمام وان بدا غیر مباشر الا انه يعکس  ـالش

ۀ الشرّقیۀّ والتّحف  رقیّ وجمع الدّفوف والآلات الموسیقیّـّالانتماء الروحی »طهو الطّعام الش

الشرّقیۀّ التی يعلقّها على جدران غرفۀ المعیشۀ، وفی الرّدهّات، ويزّين بها الرّفوف، ويطرح  

إل  البیت  زوايا  فی  بالقصبالکثیر منها  المشغولۀ  النّمارق  اللامع، وفوق   ى جانب  الذهّبیّ 

الخطّ لوحات  براويز  يعلقّ  فی حین  الصّنع،  الیدویّ  الشرّقیّ  الجدّران   السّجّاد  فی  العربیّ 

الرّئیسیۀّ فی البیت فی مقابل المرايا الطوّلیۀّ لیرى الخطّ العربیّ المبروز مرّۀ من الیمین  

إلى الیسار، ومرّۀ أخرى يرى انعکاسه فی المرآۀ من الیسار إلى الیمین«  لذ تخذ من الغربۀ  

ختلفۀ عن وطنها لاسیما وطنا حقیقاً کسکن يجد فیه السعادۀ ، ولعل البطلۀ )بهاء(  ايضا م 

وبش الص ـفی شکلها  لیعکس  الشـرتها   بین  لقیطۀ مجهولۀ  ـراع  والغرب  »فقد کانت  رق 

النّسب والتّاريخ والأهل، وحمرتها اللّذيذۀ الحارّۀ، وعیناها الخضراوان الحشائشیتان تزيدانها 

الج بین أخلاط عرقیۀّ متعدّدۀ  آسراً  مال والجاذبیۀّ  غربۀ ويتماً ووحدۀ؛ فهی تبدو هجیناً 

فی أصص شرفۀ   المزروعۀ  البنفسج  زهور  رائحۀ  التی تشبه  العبقۀ  رائحتها  أمّا  والأصول، 

مديرۀ المیتم، فهی رائحۀ لا بشر فی الکون يملک رائحۀ عبقۀ مثلها، وهی تزيدها غربۀ عن  

  .المکان المزکوم برائحۀ العفن والصّديد والرطّوبۀ«

بین اشخاص عرف عنهم صراع الداخلی غیر المتکافئ  فالشخصیات کانت تعیش حالۀ من ال

، الحب لوطنهم والسلام الذی يرغبون به للعیش فی وطن يحترم حريۀ الآخر  الحب والسلام

وبین حیاۀ قاسیۀ فی واقعها، فکان صراعا خاسرا »لیس المرض الذی فتک  ومیوله ورغباته،

أن أتطهرّ من النّجس الذی علق  بی هو من يدفعنی الآن إلى الکتابۀ له، بل هی رغبتی فی  

معدمۀ  رس غیر المتکافئ بین امرأۀ وحیدۀ  ـبی فی رحلتی المضنیۀ فی حلبۀ الصرّاع الشّ

لتصرح بهاء بشکل مباشر عن حالۀ الصراع وبالأدوات التی   ،«وبین حیاۀ متوحّشۀ متنمرّۀ

یره »هم يسمون  تتوافر لديها الکلمۀ لتقول لنا ان الفعل يبدأ بالکلمۀ لتغیر ما يمکن تغ

هذه الحلبۀ الدّامیۀ الحیاۀ، وأنّا أسمیها العذاب، کما يسمون الکتابۀ موهبۀ وترفاً وأدوات  

للمبدعین والمتطهرّين، وأنا اسمیها طريقۀ اعتراف واحتجاج على الحیاۀ وظلمها وتضییعها 

 . ر الضّعفاء والمنکوبین والمنکودين«ـلنا نحن معش
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ی عاشته جعلها تسعد لنسیانها لتلک الاحداث لقسوۀ المجتمع لعل هذا الخراب والدمار الذ

فی حاضره وخیباته التی تستشرفها للمستقبل  »أيّها النّسیان لقد أدرکتنی فی وقت ما  

عاد لی أیّ حاجۀ فیه للتّذکّر، کم أنا سعیدۀ الآن لأنّنی امرأۀ أَدْرکََهَا النّسیانُ! فأنقذها منها، 

 .«ماضی ومن خیبات الحاضر والمستقبلأوجاع ال ومن عذابات التذّکرّ، ومن

الشرق  عن  بعیدا  الغربۀ  فی  کان  وان  الدفء حتى  ذلک  هو  وبهاء  للضحاک  الوطن  لان 

لملتهب الذی لا يختلف عن فوضى العصور القديمۀ حیث الفتاک وقطاع الطرق الذين لا 

ى غابۀ للصراع  يخضعون لقانون سوى قانون القوۀ والنهب والاغارۀ کذلک الوطن تحول ال

حول المغانم ، فالوطن هو الحب والاکتفاء  فالصراع يقوم هنا بین قوى قاهرۀ تسیطر على  

المال والسلطۀ، وبمبررات شتى تارۀ بستار الدين وتارۀ اخرى الوطنیۀ والاخلاق على حساب  

المسحوقین والمستلبۀ حقوقهم  مما جعل الوطن غیر قابل للعیش فیه. فهو يکره وطنه  

ه ترکه فی مواجهۀ حیۀ قاسیۀ لا تختلف عن حیاۀ بهاء التی لم تفهم معنى الوطن الذی  لان

، »أحاول أن أرکّب صورۀ ما مفهومۀ لطفولتی فی کتب التاريخ والتربیۀ الوطنیۀدرست عنه  

والترّبیۀ   التّاريخ  معلّمۀ  بشر تسمیهم  من  من حولی  عوالمی وعوالم  فی  يجری  ما  حول 

، ولکنّنی منذ أصبحتُ لقمۀ سائغۀ مشتهاۀ فی فم  «دولتنا العظیمۀ  مواطنین فی »الوطنیۀّ  

أفراح الرمّلیّ لم يعد يعنینی أیّ شیء حول الأوطان أو المواطنین أو الأحداث والمصائر،  

بل حتى لم يعد يؤرّقنی من أکون، أو إلى من أنتمی؛ فقد خذلنی الجمیع، وغدوت وحدی 

جباريۀّ فی حیاۀ جئت إلیها مکرهۀ باغضۀ مبغوضۀ،  معی، ولم يعد لی منّی سوى الأنفاس الإ 

وفقدتُ الثقّۀ أو الأمل فی الأوطان أو فی أمّی وأبی أو فی أن يعود الضّحّاک لینقذنی من  

المهول، ولم أعد أملک إلاّ أن أسیر وراء رغبات أفراح الرمّلیّ کلّما   هذا الجحیم الدّنیویّ 

 .«ۀ خلف القصّاب إلى المسلخیر ذلیل نادانی للسّیر وراءه مثل نعجۀ تس

فکان بعد ذلک انتقالها بجسدها بین الرجال  ومنهم کريم لوهدانی الرجل الکبیر لذی فقد  

رجولته فی معتقل فکان يعوض ذلک بشیء من الزهد »يفقد فحولته منذ أکثر من عشرين  

ف ضدهّا،  العدوّ  مع  دولته مؤامرته  اکتشفتْ  عندما  جاف  فی معتقل صحراویّ  أذاقته عاماً 

العذاب ألواناً حتى قتلتْ ذکورته، فخرج من المعتقل متدثرّاً بالصّلاح والزهّد لیخفی عنّته  

وخیاناته«. لتستمر فی هذه الرحلۀ فی الحیاۀ لتتعرف على مجموعۀ من الاشخاص وکان  

الجسد هو الوسیلۀ لهذا التعارف فقد تعرفت فی المستشفى على سلیم المناضل  »سلیم  

الکسیرۀ، وذو العینین الغائرتین فی جمجمۀ لا تقوى رقبته على حملها، سرُقتْ    ذو الملامح 

غیر من عدوّ غاشم، هی   السّارق هو طلقۀ واحدۀ لا  وإنسانیته کاملۀ فی لحظۀ،  رجولته 

ظهره  عظام  فی  واستقرّتْ  متعمّد،  بإثم  الشّوکیّ  حبله  وقطعتْ  سعادته،  اقتنصتْ  طلقۀ 
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مضاها مابین الیقظۀ والغیبوبۀ، رأى فیها قوافل شهداء تمدّ بوقاحۀ صفیقۀ.  شهور طويلۀ أ

الأيدی إلیه؛ لتزفهّ إلى أرض الأرواح حیث تنتظره الزّغاريد والتّهلیلات والتکّبیرات، حاول 

بکلّ قوتّه أن يمدّ يديه إلیها، لکنهّ عجز عن ذلک؛ فقد غادرته القدرۀ على الحرکۀ وللأبد، 

 . وأصبح حبیس واقعه الجديد«

فی المستشفى تعرفت على ثابت الذی تعرض لحادث سیر بسبب العدو »کان حادثاً مدبرّاً  و

من مخابرات العدوّ لاغتیاله، وشطب اسمه من مشهد المقاومۀ، فلا يمکن أن يحتمل العدوّ  

المخطّط  کان  العنیدۀ.  الفذّۀ  شخصیته  مثل  العودۀ  وحقوق  المقاومۀ  فی  ثابتۀ  شخصیۀّ 

الحادث، وأن تنتهی أسطورته النضّالیۀّ، ولکنهّ نجا من الحادث    يقتضی أن يموت فی هذا

بأعجوبۀ بعد أن تحطّمت عظامه، ورقد أشهراً فی مستشفى المدينۀ التی کان يزورها لأجل  

العودۀ إلى وطنهم« المهجرّين فی  لقاء شعبیّ عن حقّ  بالسرد    .المشارکۀ فی  وهو يهتم 

جل يحبّ النّاس، والنّاس لا تملک إلاّ أنّ تحبهّ؛  فاطلقت علیه ثابت السرد »إنهّ باختصار ر

البش نادر  يُخرج سرداً شیقاً لا ينضب، فهو من  الذين لا ـفهو حاوٍ مدهش، ومن جرابه  ر 

فی   ما  بکلّ  فالزمّن ملک حديثه  الزمّن؛  بطء سیر  أو  المللّ  يحادثونهم معنى  يعرف من 

طن التی يؤمن بها »ربمّا لأنهّ کان  اقتربت منه اما لجماله او فکرۀ الو ،  الکلمۀ من معنى«

بريق عینیه کان يغازل الصّمت، أو ربما   وسیماً کسنبلۀ، ورشیقاً مثل سیف، أو ربما لأنّ 

لأنّ ضوء المساء المنعکس على وجهه وهبه جلال أيقونۀ أوغاريتیۀّ مقدسّۀ، أو ربما لأنّ  

يبۀ فی وطنی، المتنکرۀ له،  فکرۀ النضّال عن الوطن کانت تغرينی بالاقتراب منه، وأنا الغر

ثم استدعته المقاومۀ لواجبه فالتحق به واستشهد على ارض الوطن کما  ؛  وهو المتنکرّ لی

کان يشتهی. ( اذ لم يکن هدفه سوى التحرير »هذه هی حکايۀ ثابت السرّدیّ، وحکايۀ  

لعذاب شعبه التی تتلخّص فی أن لا تکون لهم حکايۀ سوى حکايۀ کابوسیۀّ واحدۀ، اسمها ا

هی  النّهايۀ  لتصبح  القصۀّ،  هذه  نهايۀ  لیغیرّ  ثمناً  عمره  دفع  ولکنهّ  والانتظار.  والرحّیل 

التّحرير، ولا شیء غیر التّحرير. « ان النسغ السیاسی بدا واضحا فی الروايۀ وان کان مختفیا 

، فمن  فی ما وراء النصوص فالروائیۀ تختار النهايات التی تلیق بأبطالها وسیرهم بین الناس

کانت سیرته قبیحۀ کانت نهايته بهذا المستوى من القبح، ومن يکن ذات سیرۀ انسانیۀ  

تکن نهايته مشرفۀ له. لذا کان لثابت السردی النهايۀ التی تفضلها فهو رمز المقاومۀ ورمز  

المادی  الجسد  الذی تريده لا  الجسد  الثبات، وقطعا  لهذا  له عرفانا  الثبات فکان جسدها 

 ل هو جسد معنوی يمنح الآخر الديمومۀ والحیاۀ. المعروف ب 

ولعلها لم تنس الشکل الآخر من المقاومۀ، الشکل القبیح الذی يستغل المقاومۀ والسیاسۀ  

لأغراضه الشخصیۀ حتى انها لم تجعله معرفۀ بل لم تصرح باسمه تنکیرا وامعانا فی فضح  
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بعد أن استقوى علیه رفاقه فی    هذه الاشکال الوصولیۀ، »جاء لاجئاً سیاسیاً إلى مدينتی

الثوّرۀ، وطردوه من بلده، وجرّدوه من منصبه السّیاسیّ، فتحوّل من أحد رجالات وطنه إلى  

المال   برفقۀ شاحنتین من  المدينۀ  لقد جاء إلى  الخارج.  المعارضۀ فی  قطب من أقطاب 

البلد ومن    المسروق من بلده، ثم بعد ذلک أصبح عنقاء السّیاسۀ فی المکان، وسیطر على

المس بماله  شکّله  الذی  والقارات  للدوّل  العابر  السّیاسیّ  بحزبه  لُقّب  ـفیها  حتى  روق 

وکانت بهاء وسیلته للوصول الى اهدافه وهذا ديدن فی توظیف شتى الوسائل    .  بالامبراطور«

للوصول الى اهدافهم لیکون نقیضا لثابت السردی »بل جعلنی له ولأصدقائه ولضیوفه ولمن  

يهوى أن يجاملهم من الرّجال، وأن يجرهّم إلى حزبه، وقد کنتُ خیر رسول له فی رسائله  

لسّاسۀ والسّیاسیین، فاکتشفتُ أنّ الجمیع يمارسون السّیاسۀ  الحزبیۀّ، فاقتربتُ أکثر من ا

فی کلّ يوم؛ وأکبر سیاسۀ فی مدينتی أن تدبرّ معاشکَ لتظلّ على قید الحیاۀ بعد رحلۀ  

سیزيفیۀّ مضنیۀ من الصّباح حتى المساء. واکتشفتُ من جديد أنّ نساء سرّيات هنّ منَْ  

هنّ من يقسّمن الغنائم مع الکبار، وهنّ کذلک يشارکن فی إدارۀ هذا العالم العجیب، وأنّ

المعتقلات أو  المغضوب علیهم، وأنّهنّ من يرسلن الأبرياء إلى  الويلات على  من يقسّمن 

فکانت المرأۀ هی المحرک الرئیس للإحداث فی المجتمع التحتانی. وهی من   ؛إلى الموت«

 تتحکم فی مصیر الشعوب بواسطۀ جسدها. 

رات مع شخصیۀ تسمى محب وهبات »تجارۀ المخدّرات والسّلاح  ثم تنتقل لعالم المخد

والرّقیق الأبیض؛ وقد راق لی أن أذهب إلى عالمه؛ لأنهّ الأکثر وسامۀ فیمن خادنتُ، والأرق  

طباعاً فیهم ما لم يغضب، ويقرّر الانتقام، والأکثر صدقاً فی کلّ من قابلتُ من رجال مزيّفین؛  

ح ومخدرات ونساء، ويقدّم نفسه لمن يتعرّف علیه بقوله: أنا فقد کان يفتخر بأنهّ تاجر سلا

 . القوّاد الأکبر محبّ وهبات«

لتنتقل الى شخصیۀ جديدۀ مخنثۀ اسمه هملان أبو الهبات »فهو مخنّث الأعضاء والسّلوک،  

وعلى الرّغم ذلک يعیش فی جلباب الرجّولۀ الذی فرضه والده علیه منذ کان صغیراً، فظلّ  

رجل، ويتکتمّ على تکوينه الخنثى ومیله نحو عالم الأنوثۀ، وبقیت أثوابه النسّائیۀّ  يعلن أنهّ 

الجمیلۀ، وملابسه الدّاخلیۀّ الأنثويّۀ الحريريۀّ، وأدوات زينته وعطوره حبیسۀ أدراج غرفته  

الخاصۀّ، إلى أن يرتدی ملابسه النّسائیۀّ سرّاً، ويلتقط صوراً له بها، ويخرج فی جولات سريّۀ  

ی شوارع المدينۀ فی ساعات متأخرّۀ فی اللّیل لیحظى بتحرشّات جنسیۀّ تلهب فیه جذوۀ  ف

الأنوثۀ التی يصممّ والده على دفنها فی أعماقه لصالح حیاۀ رجل هو لم يستطع أن يکونه  

 فی يوم من الأيام«.
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غطا لیکون  والده  کوّنه  الذی  العشائریّ  لیمثلّ حزبه  المدينۀ  فی  الحیاۀ  إلى  له »انتقل  ء 

يخفی خلفه عمله فی تهريب السّلاح عبر قريتهم الحدوديۀّ، ولکنهّ أصیب بلوثۀ ملازمۀ له  

اسمها إثبات أنهّ رجل أمام النّاس کی لا يجلب العار إلى والده ورجال عشیرته وکانت تعامله  

من   السخريۀ  الى  وتلجأ  صديقتها،  لیکون  رجل،  جسد  فی  مخنوقۀ  کانثى   شقتها  فی 

للع تصريحاته  تصريحاته  أتابع  أن  الحمیمۀ  هواياتی  من  وأصبح  العدو  مع  بسلام  یش 

السّیاسیۀّ الخطیرۀ حول ضرورۀ التّعايش السّلمیّ مع العدوّ بدل طحنه؛ لأنّ السّلام الحقیقیّ 

الرجّال   بسلام  يطالب  ولذلک  حقیقیّاً،  رجلاً  نفسه  يرى  وهو  الحقیقیون،  الرجّال  يصنعه 

داً منهم بامتیاز بشهادۀ لائحۀ کبیرۀ من المومسات وشهادتی  الأشاوس الذی يعدّ نفسه واح

ذلک   تنسینی  حتى  تضحکّنی  کانت  بالأکاذيب  المشحونۀ  الطوّيلۀ  تصريحاته  المجیدۀ. 

الوجع الذی بدأ ينبتُ فی ثديی الأيسر، وتحمّسنی کی أطلب منه أن ينظفّ بلاط حمّامی  

بسلا المطالبۀ  إلى شقتی، ويخلع رجولته  يعود  ويلبس  عندما  العدوّ،  والهوان مع  الذّل  م 

أنوثته الکسیحۀ التی ترضى بتنظیف حمام مومس فی درجۀ الاعتزال بسبب التقّادم. فی  

العدو وهم يعیشون حالۀ   التطبیع والعیش بسلام مع  الى  الذين يدعون  الى هؤلاء  اشارۀ 

طريقۀ فاضحۀ  الاستلاب الذاتی وابعد عن الرجولۀ فی موافقهم، لتعمل على تعريۀ هؤلاء ب

 تعکس موقفها الصلب اتجاه من يخون قضیته ويترک النضال وسیلۀ للتحرير.  

ويکشف استشرافها مصیر هذه الشخصیۀ التی تنتقل الى أوربا کرجل دبلوماسی ويتزوج  

عن   يختلفون  السیاسیین جمیعهم لا  ربما  بل  العائلۀ  ان  نتیجۀ  الى  لتصل  مثلیا   زواجا 

بیه الذی سرعان ما نقل أمر تمثیله إلى ابن آخر من أبناء الخنثی هملان »وترک حزب أ

العائلۀ، اسمه هملان أيضاً، وله غرام جامح بمضاجعۀ المومسات وإطلاق التصّريحات التی  

تحضّ على السّلام مع العدوّ. فی حین ظللتُ أطلق اسم هملان على أیّ شیء خنثى أو  

رق العربی حیث  ـهۀ نظر بهاء فی الشجبان« ولا تختلف وجهۀ بطل الروايۀ الضحاک عن وج

فی   الحريۀ وهو  باسم  الارض  يقضم  العدو  ان  فی حین  نتیجۀ  دون  الجوفاء من  الخطب 

الثوّرۀ والثّائرين فی  المقال عن  الیوم استفزّه ذلک  الى کل مکان  الموت  حقیقته يحمل 

أو عدالۀ،   الشرّق الذی تقوّض، دون أن ترى الأوطان أو الشّعوب أیّ بصیص أمل أو حريۀّ

العدوّ   فائدۀ أو تحسین، وذلک  الموصول دون  الموت والجعجعات والنقّیق  لا شیء سوى 

الذی يلفّ العالم بعلمه الش رير، ويذبح النّاس باسم الحريۀّ والدّيمقراطیۀّ والإخاء  ـّالکونیّ 

 »اللاجئون    لیکون مصیر الشعوب الهجرۀ المستمرۀ    يزفّ الموت إلى کلّ مکان يذهب إلیه

جمیعها،  والسّحن  الجنسیّات  من  هم  فأکثر،  أکثر  المدينۀ  على  يتدفقّون  والمهاجرون 

  ؛ يجمعهم الخوف والتّهجیر والرهّبۀ والضّیاع والوجع، وتفرّقهم المآلات والمصائر والأقدار«
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فالوطن بالنسبۀ الیه رعايۀ وخلاافه لا يمکن العیش فیه لانه يصبح خائنا لا يختلف عن  

   .اللصوص

کانت بهاء تبیع جسدها وتمارس غوايۀ الجسد فانها تمارس دعارۀ القلم ايضا التی لا  واذ  

تقل تأثیرا عن الجسد فقد باعت روايتها مقابل وظیفۀ لشخص فی دولۀ »مرّۀ واحدۀ کان  

الأجر عن روايتی المبیعۀ لأحدهم أکثر ممّا تخیّلتُ أو طلبتُ، وذلک عندما قدمّ لی ذلک  

حکومیّ وظیفۀ  البغضاء  المشتری  دولۀ  فی  الإعلامیۀّ  الإدارات  من  إعلامیۀّ  إدارۀ  فی  ۀ 

والکراهیۀّ لقاء ما کتبتُ له من عمل إبداعیّ، لم أدرک عندها سبب هذا الکرم الغامر منه،  

أتوقّع أن   له، وما کنتُ  التی کتبتها  الروّايۀ  المتواضع عن  أبغیه هو أجری  ما کنتُ  فکلّ 

بأ محترمۀ  فی  يهبنی وظیفۀ حکومیۀّ  لی حیاۀ کريمۀ  يؤمنّ  تقاعدیّ  وراتب  جر معقول 

الحائر،  عن سؤالی  الإجابۀ  أتعجلّ  البدايۀ کدتُ  فی  نحوی.  التی بدأت تسیر  شیخوختی 

فأظنّ أنّ ذلک الروّائیّ اللّص يملک حفنۀ شرف بشکل أو بآخر، ولکن سرعان ما تدخّلت  

بالش لتمنعنی من أن أتهمه  فـّالتفّاصیل  بأجر  رف، لا سمح الله؛  أنهّ ضنّ علی  قد عرفتُ 

يدفعه لی من جیبه، ولذلک قرّر أن يدفع أجری من جیب الحکومۀ والوطن؛ وهو کان خیر  

من يتکلمّ عن الوطن والوطنیۀّ، إذ کانت تعنی عنده التّنفّع والاستغلال بأشکاله المتاحۀ  

کا لهم يتصرفون  فهؤلاء يعدون الوطن مل   ؛«ه الإداريۀّ الحسّاسۀ فی المدينۀله بحکم وظیفت

ويهبون ما يشاؤون لمن يريدون  فالوطن لهم، والوطنیۀّ للفقراء والمنکودين والمستضعفین  

 رفاء وأصحاب الضّمائر الحیۀّ والذممّ النّظیفۀ التی لا تُباع ولا تشترى.  ـّوالش

المزيفین والمنافقین، فقد کتبت مقالۀ   الوطن کان ديدن هؤلاء  بأموال  الکرم  ولعل هذا 

ق لمرأۀ تعمل فی الدولۀ، امرأۀ حصلت على شهادات عديدۀ تلک الشهادات التی ما عاد نفا

الحصول علیها صعبا فی ضوء الأموال التی يحصلون علیها من غیر جهد، لتعمد الى مفارقۀ  

طابعها السخريۀ حیث يکون بیع الوطن من أجل ابنته الخاملۀ »ولذلک قرّرتُ أن أردّ لها 

اثل له، فکتبتُ لها مقالۀ نفاق رفیعۀ المستوى لتماری بها مسؤولاً من  کرمها علیّ بکرم مم

مسؤولی الدوّلۀ کی تحصل على امتیازات وظیفیۀّ جديدۀ إلى جانب الکثیر من الوظائف  

التی تعمل فیها بأجور عملاقۀ؛ لأنّها تحمل الکثیر من الشّهادات الأکاديمیۀّ العلیا الرّفیعۀ  

بأمو ال والداها الموظفّ الشّهیر فی وظیفۀ حسّاسۀ فی جهاز القضاء  التی اشترتها جمیعاً 

فی الدوّلۀ لمدّۀ ربع قرن؛ لقد سرق أموال الشّعب کی يشتری لابنته عدّۀ شهادات أکاديمیۀّ  

ومناصب اعتباريۀّ کی ترثه فی سرقۀ الشّعب الذی يزعم أنهّ يتفانى فی خدمته. وحُقّ له  

ر من صمیم أبوتّه الحانیۀ، وهو بیع الوطن لشراء  أن يفعل ذلک ما دام هدفه شريف صاد

 مستلزمات ابنته خاملۀ الموهبۀ والضّمیر!«
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إن مجتمع الروايۀ مسحوق سیاسیا واجتماعیا من قبل قوۀ خفیۀ تتحکم بالأحداث، وهذه  

القوۀ فی حقیقتها منهزمۀ داخلیا يقف خلفها قوۀ أخرى متحکمۀ فیها غالبا ما تکون المرأۀ  

غیرۀ فاسدۀ متحکمۀ  بهذا يکون المجتمع تحت سلطۀ صو وجسدها هو الاداۀ لهذا التحکم

المجتمع التسلط   اوهذ  .فی  يقاسی  الخارجی  والتسلط  القسوۀ  يقاسی  الذی  المجتمع 

ر فیه شرارۀ انطلاق إحدى الاعتصامات الکبیرۀ فی المدينۀ احتجاجاً  ـالداخلی »فقد حض

الضّ وارتفاع  والفقر  الغلاء  تلک  على  تحوّلت  ما  وسرعان  الحريّات،  وخنق  والفساد  رائب 

على   داسوا  الذين  الشّغب  مکافحۀ  جنود  مع  دامیۀ  مواجهات  إلى  السّلمیۀّ  الاعتصامات 

المعتصمین دون رحمۀ، وسحقوا رفضهم ومطالبهم وآمالهم فی التّحرّر ممّا هم فیه من  

 .ظلم ومعاناۀ«

وطن مستلب لا يختلف فی صوره وما يجری  فیستذکر المیتم الذی تحول الى رمز الى   

فیه عن الوطن حیث استلاب الحريات والخراب والتحکم بمصائر قاطنیه »حتى أنهّ ذهب  

إلى الشّارع البائس حیث يقبع المیتم، فوجده قد تهدّم کما تهدّم الوطن کلّه، ولم يسأل  

»لستُ أکثر من لقیطۀ   أحداً عن سبب ما آل إلیه هذا البناء من تحطمّ« وهو ذاته رأی بهاء

أنّ أوطان الشرّق جمیعها میاتم کبرى، لا کرامۀ فیها ولا   ربیبۀ میتم سرعان ما أدرکتْ 

 .حنان ولا أمل«

ان  باعتبار  الجسد  فکانت تصفیۀ  المجتمع  وقفوا ضد  الذين  العلماء  الاستلاب طال  فهذا 

ن يسمع قصتّها فی الجسد هو ذات علاقات متعددۀ تدخل فی التوافق والتضاد »واکتفى بأ

ذلک المساء عن عالم الذّرّۀ العربیّ الشّهیر الهارب من بلده الذی تمّ اغتیاله فی شقّته دون  

أن يُعرف الفاعل کما ذکرت محاضر تحقیق الشرّطۀ، فی حین يعلم الجمیع منَْ قتله ولماذا؛  

ل إلى ما  وهو من جاهر بمعارضته لنظام شرقیّ فاسد، وکتب أکثر من مقالۀ عن ذلک، فآ

الذين دفعوا حیاتهم ثمناً لآرائهم ومداد أقلامهم« بین   ،آل إلیه أمثاله من  لیعقد مقارنۀ 

الوطن والعاهرات وتکون نتیجۀ صادمۀ »فی طريق عودته راودته الکثیر من بنات اللّیل عن 

نفسه، فأغدق علیهنّ بما يحمل من مال فی جیبه، دون أن يحصل منهنّ على شیء سوى  

هذه  استغرابه فی  الأطهر  أنتنّ  لهنّ:  قوله  لمعنى  وجهلهنّ  لهنّ،  المجانیۀّ  منحته  من  نّ 

الجافۀّ  أرضها  »عبر  والحزن  الالم  الا  ذاکرته  فی  تحمل  لم  فالمدينۀ  العاهرۀ.«  المدينۀ 

  ، وسمائها الکئیبۀ، ودروبها التی لا تلتقی، وذاکرتها التی لا تحمل لهما إلاّ الألم والضّنى«

الم الجنس والظروف  فالجسد هو  بین  الروايۀ ان تربط  لقد حاولت  العامۀ.  الرمزيۀ  نظومۀ 

المحیطۀ بین ماهو اجتماعی واقتصادی، وبین قلۀ متسلطۀ على رقاب المجتمع واکثريۀ 

 مسحوقۀ، فکان الجنس نتیجۀ لکل هذا التدهور والانحطاط. 
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مباشر    بشکل  العالم  هذا  تدخل  الروايۀ  بطلۀ  جعل  المجتمع  فی  الانحطاط  هذا  ولعل 

رقۀ والوصول للأهداف بکل الوسائل وهی لا تقصد من ذلک الا کشف حقائق   ـوتمارس الس

، کما فی حصولها على رحلۀ علاجیۀ کانت  ن المجتمع لکنها تحصل فی کل مرۀ  غابت ع

  انها مارست دعارۀ القلم وکتبت نصوصا لأدبیۀ مزورۀ   یء الاـمخصصۀ لامراۀ فقیرۀ لیس لش

امرأۀ أخرى منکودۀ أفقر منّی، ولیس عندها ما  العلاج هذه من  لی منحۀ  »وقد سرقتْ 

المس المنحۀ  هذه  قبلتُ  برحمتها. وقد  تقنعها  السّارقۀ کی  لتلک  امرأۀ  ـتقدمّه  من  روقۀ 

طق اللصّوص الذی يسود کلّ شیء  طحنها الفقر والمرض انتصاراً لنفسی، وانحیازاً إلى من

حولی؛ فلا فائدۀ لنزاهتی المتأخرّۀ فی عالم الأوغاد اللصّوص الذين سرقوا کل شیء بما فی 

 .«ن المسکینۀ والأقوات المنشودۀذلک الأوطا

ال  يکن  لمن  ينهار   فیه کل شیء  وبکل  فی وطن  المتنوعۀ،  بکل خیباته  الکبیر  محیط 

ۀ ، الا بیئلۀ والاصدقاء والعادات والتقالیدمحیط الصغیر العائ، وکذلک الانکساراته المختلفۀ

تستعر بالناّر والفتن والابتلاءات والمصائب، فی وطن ».  اوجدت اسبابها لتصـرفات الابطال

ويجوبها اللصّوص والقتلۀ آمنین فرحین، ويموت فیها الأبرياء والأبطال والصّالحین والعلماء 

الکلا تسمن  حین  فی  والفوالمبدعون،  والخنازير  والأبقار  تختنق  ب  حتى  الآدمیۀّ  ئران 

تعرضت    ،  «بسمنتها شخصیات  والضحاک  بهاء  من  کل  نشأ  المعقدۀ  الاجواء  هذه  فی 

لانتکاسات متعددۀ ، وفیها نقلات عنیفۀ ادت الى انکسار النفس، وحدوث شرخ کبیر لا  

ئم متعددۀ على جوانب  يمکن رأبه ، فی هذه الظروف جاءت بهاء وجاء الضحاک يرافقهما هزا

العاشقین:    کافۀ فلم يکن امامهم الا الصمود بواسطۀ  الحب » لقد بات العالم کلهّ يعرف قصۀّ

 . الضّحاک وبهاء اللّذين انتصرا على الموت والنّسیان والفراق بقوّۀ حبّهما الخالد«

 الجنس: 

اعی والدينی، فکلما کان الجسد وسیلۀ للتعبیر عن حالۀ الضیاع والانکسار السیاسی والاجتم

النفس التوتر  للهروب من  الجسد وسیلۀ  بأزمۀ معینۀ کان  الضحاک  او مرّ  بهاء  ،  ـمرت  ی 

فی  الروائیۀ  الذی حددته  الخامس  البعد  الحب  غیر  فمن  ذلک،  يکون  ان  هیهات  ولکن 

فتکون الانتکاسۀ اکثر  روايتها الأولى )اعشقنی( لن تحقق هذه المحاولات المطلوب منها  

. وکما لاحظا فی الجانب السیاسی ان المجتمع يساهم فی دفع الشخصیۀ على  وجعاعمقا و

ابعادا   يطرح  النسیان  ادرکها  روايۀ  فی  فالجسد   ، للعیش  وسیلۀ  الجسد  فکان  الانحدار 

أيدولوجیۀ . »إنّها باختصار عاشت انکساراتها الطوّيلۀ واحباطاتها المستمرّۀ فی بحثها عن 

تق لقمۀ عیش شريفۀ  الدؤّوب تأمین  بأن تعطیه عملها  تنصها بصعوبۀ فی عالم لا يرضى 

فی هذه الاجواء المعقدۀ  .مقابل أجوره الزهّیدۀ، ما لم تهبه جسدها اللّذيذ الشّهیّ الأحمر«
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، وبما تمتلک من مقومات الجمال  وحیدۀ لا تجد من يقف الى جوارها  والمتشابکۀ نمت بهاء،

، فهی حمراء فاتنۀ، کل هذا جعلها محط انظار سمراءلجمال العربی ذات السحنۀ الالمغاير ل

الکل، وکان جسدها مطمعهم، وقد استغلت هذا الامر لتحقیق مآربها المختلفۀ. ومن ثم  

»حاولتْ بإخلاص أن تحظى بأیّ فرصۀ للقمۀ    تعريۀ الواقع الاجتماعی والسیاسی والدينی

الرجّال الطّامعین بها سدوّا الدّروب علی ها مرّۀ تلو أخرى حتى ساقوها إلى الحلال، ولکنّ 

الرّذيلۀ بأشکالها جمیعها. ظلّت لسنوات أسیرۀ الروّح والجسد للشّیاطین البشريین، إلى أن  

نفد شبابها الأحمر المثیر، فاکتفتْ عندها بالعزلۀ التاّمۀ إلاّ من صديقتها هدى المقرّبۀ إلى 

الذهّبیۀّ الذين يشترون کلماتها  الصّحف والمجلات  نفسها، وبعض زبائنها  ، وينشرونها فی 

فالروايۀ تعمد إلى وصف جسد المرأۀ الداخلی والخارجی لتعطیه إبعادا أخرى   ؛بأسمائهم«

وتجعله محط انظار الآخر المختلف فاللون الحمر واللقب الذی لقبت به الحمیراء جعل منها  

بشرته فی  له  المغاير  للآخر  ان  ؛  مطمعا  دائما  تؤکد  بهاء  کانت  فی  لهذا  تکون  الخیانۀ لا 

الجسد وهی   الخیانۀ عن  تقل خطرا فی  الکلمۀ لا  الجسد فقط کم يظن بعضهم، بل ان 

رف کما ان الجسد يحمل الشرف معه، لذا هی تعرف تماما انها تمارس دعارۀ  ـتحمل الش 

القلم وهذا ما اشرنا الیه فی الجانب السیاسی »فأخذتْ تتاجر بکلماتها، وتمارس دعارۀ القلم  

ل دعارۀ الجسد، إلى أن حظیتْ بوظیفۀ حکومیۀّ درّت علیها راتباً تقاعديّاً ضئیلاً جعلها  بد

تهجر زنا القلم والجسد، وترکن إلى صمت بیتها مهمومۀ بالوحدۀ والمرض والعوز« لتعری  

أولئک الادباء الذين يعمدون الى تسلق الشهرۀ من غیر حق ومن ثم يکون القلم مزيفا لا  

ا الأمۀ وينشغل بما هو دون ذلک ، لتبرر ذلک بحاجتها للمال لتقارن بین يدافع عن قضاي

هذا   على  أقضی  أن  استطعتُ  متشابهۀ»وما  واحدۀ  الخسارۀ  فتکون  والقلم  الجسد  بیع 

الهاجس المتنامی فی أعماقی بأنّ کلماتی جزء من عرضی وشرفی، وأنّ من يشترونها منّی  

أنّ    هم عابرون جدد فی جسدی، وأنّنی لا أزال أتاجر بی مع اختلاف شکل الاتجار، إلاّ 

  .الأجر فی المرّات جمیعها هو أقلّ ما يمکن أن يکون البیع به«

الوسیلۀ   يکون حسدها هو  بان  الضحاک  بربارا سکرتیرۀ  دفع  الذی  هو  العوز   هذا  ولعل 

الوحیدۀ لسد عوزها المادی فاصبح الارتباط الجسدی عبارۀ عن عقد عمل »وقد ساعدته 

الملابس على مضّض وکره منها، وهی من کانت تؤملّ  سک انتقاء تلک  باربرا على  رتیرته 

نفسها بالزوّاج به، والاستحواذ على سحره وشهرته وماله ولطفه العرمرم وقلبه الحنون المبدع  

فی کلّ شیء بعد تاريخ مضاجعات بینهما لا يُستهان بعددها، حتى وإن کانت عابرۀ دون  

فالفقر دفع بربارا للعمل مع الضحاک وادارۀ شؤونه    ؛أو حتى مساکنۀ«وعود زواج أو حبّ  

فی المنزل ولکنه کان يستغلها  جسديا لإشباع رغباته الجنسیۀ من دون ادنى شعور بالحب، 



 اسناد و متون علمی عربی 
 

380 

خلفه   يقف  ولکن  الموضوع  ظاهر  فالعمل  والعمل،  الإيواء  إلى  حاجتها  يستغل  وکأنه 

 . بیر عن ضغوط الحیاۀ وهمومهاللتع فکان لجنس  منفذا الاستغلال الجسدی.

لرسالۀ  ولعل الانتکاسۀ الاکثر مرارۀ حین يتحول المعلم  أفراح الرملی بما ارتبط من قدسیۀ ا

، وهی التی کانت تطمح ان يساعدها فی دروب الادب والمعلم  التی يحملها الى زير نساء

فراح الرمّلیّ الذی »کما لم تکن تعلم هی أنّ هذا الاجتهاد سوف يقودها إلى درب المعلم أ

 .«ن يتیمۀ حمراء تجید صنع الکلماتکان يجید اصطیاد کلّ ما يشتهی أن يصطاده، ولو کا

لتقدم وصفا تفضیلا لشخصیۀ الرملی وتشبهه بالصیاد لتبین عمق الافتراس ولعل الرمز   

الذی تحمله شخصیۀ المعلم هی رمز لهؤلاء المتحکمین بالشعب /إناث المیتم  وما سکوت  

مشرفات على ذلک الا سکوت السلطۀ عن تصرفات هؤلاء »کان عندها فی نهايۀ العقد ال

کانت   هذه  شهوته  قوته،  عنفوان  فی  صیّاد  يملک شهوۀ  ولکنهّ کان  عمره،  الخامس من 

تدفعه إلى اصطیاد إناث المیتم واحدۀ تلو الأخرى، لم يخرج من المیتم عندما تقاعد عن  

وقد إلاّ  السّتین  سنّ  فی  أجساد   العمل  على  طوفّ  لقد  جمیعهنّ،  المیتم  نساء  اصطاد 

أنصبۀ   أعطاهنّ  بأن  المشرفات على جرائمه  الواحدۀ تلو الأخرى، وضمن تسترّ  الیتیمات 

مشبعۀ ومرضیۀ من الجنس الذی يتحرّقن للحصول علیه، حتى عاملۀ النّظافۀ المسنۀّ التی  

نزويۀ فی مطبخ المیتم، وأشبعها  کانت رائحۀ القمامۀ تفوح منها قد غزاها فی غرفتها الم

لیحول   ،  «يلهث خلفه أعمى عن کلّ شیء سواهجنساً حتى غدتْ حیوانه الألیف الذی  

المیتم الى مبغى يشبه المجتمع الى حد کبیر فی اشارۀ إلى الفساد الذی يحتاج إلى سلطۀ 

ض شهرياريته  قويۀ لتواجه هذا الوحش »أفراح الرمّلیّ حوّل المیتم إلى مبغى خاصّ به، وفر

علیه، وما کان من السّهل علیّ أن أقول له لا؛ فماذا تستطیع طفلۀ يتیمۀ وحیدۀ أن تقول  

 لوحش يلتهم الجمیع؟« 

، لکنها فی حقیقتها ا کانت تقدم لها ما يبرر افعالهاونلحظ ان کل  الشخصیات التی تعرفه

یّ هو إنسان رائع وطیّب  تکون بالضد من ذلک، فالمعلم الرملی کان فی نظرها »أفراح الرمّل 

وملهم، مهما حیکتْ حوله من قصص الفسق والفجور والإجرام؛ فهو يشجّعنی على الإبداع 

بديعاً ينقط کلمات سحريۀّ، ولا يمکن لمن يملک قلم اً کقلمه أن  والکتابۀ، ويملک قلماً 

س  لکنّنی لم أحد»  حتى مديرۀ المیتم کان يمارس الجنس معها ؛  «يکون مغتصباً مجرماً

أنّ هدى ستقودنی إلى حمّام مديرۀ المیتم الذی يطلّ من کوّۀ صغیرۀ مخصصّۀ للتّهويۀ  

الدّاخلیۀّ على حجرۀ نومها، لأرى منها أفراح الرمّلیّ عارياً مثل خنزير بریّ بنیّ اللوّن، وهو  

يسافد مديرۀ المیتم النّحیلۀ مثل قشۀّ، ويعبّ القبل من جسدها الهزيل مثلما ينقر غراب  

فهو لا يهتم للشکل الذی يستبیحه »لا   ؛«من داخل قصبۀ ملقاۀ على الطرّيق رات الماء قط



 انیادرکها النس /موشیافر نمادر دا خترید تحلیلی نقد 
 

381 

العمل وأخلاقیّات  وأدبیات  والسّن  الأنوثۀ  وتفاصیل  الجمال  إشکالیّات  عند  کثیراً  يتوّقفّ 

المعلمّ وضمیر المهنۀ، بل يفکّر فی شیء واحد، وهو رحلۀ ذکره فی أرحام الإناث أيّاً کنّ، 

أتُی نفسه بحصان أصیل جموح متى اشتهى قفز على ومتى  واصفاً  له أن يقفز علیهنّ،  ح 

أنثاه، وسافدها، أشاءتْ ذلک أم أبتْ، حتى ولو کانت طفلۀ يتیمۀ لیس لها فی الدّنیا من  

والتردد   الضیاع  من  حالۀ  بهاء  عاشت  لقد  الاستباحۀ.«  من  شرفها  ويحمی  عنها،  يدافع 

ی علیه هذه اللحظۀ.»لم أعد أفرق کثیراً بین سخريۀ والحیرۀ بین ما تريد وتطمح وما ه

الکتابۀ   فی  أنّنی أتقدّم کثیراً  تماماً  ولکنّنی أدرکتُ  منّی وبین مديحه لی،  الرمّلیّ  أفراح 

بفضل توجیهاته ورعايته لی، وتصحیحه المستمرّ لمساری فی الکتابۀ، فأراه عالیاً سامقاً فی 

ولو کان أسفل سافلین القلم، حتى  لأخلاقیّات    عالم  رعديداً  الأخلاق، وخائناً  مدارج  فی 

التّعلیم والعلم والإنسانیۀّ؛ فهو لیس أکثر من ثعلب خائن يسطو مرّۀ تلو الأخرى على أجساد  

فتتعاون   » البعید.  فی  عظامهنّ  ويشلع  لحومهنّ،  فیأکل  ضعیفات،  يتیمات  فتیات 

لممارسۀ الفحش من خلال    الشخصیات فی هذه الممارسۀ ويکون الاذعان من قبل الاطراف

فلسفۀ يصدقانها معا ، فتکون الممارسۀ برضى الطرفین .وان کان الضعف باديا فی الطرف  

»ما   والضعف  الانسحاق  تعکس  تشبیهیه  صورۀ   فی  الشعب   / بهاء  المسحوق  الضعیف 

استطعتُ أن أقاومه، أو أرفضه، أو أصرخ فی وجهه، وهو يجرّنی کعنزۀ صغیرۀ إلى غرفته  

ورۀ لغرفۀ مديرۀ المیتم، ويشرع يعرّينی، ويتعرّى فی آن، ويفتضّ عذريتی وطفولتی المجا

وأحلامی الصّغیرۀ، وأنا صامتۀ مثل غراب مفجّع خائف ربطوا قدمیه إلى سکۀّ حديد يعبرها  

 .«تحت عجلاته الحديديۀّ الملتهبۀ قطار فی القريب کی يفرمه

ۀ التی تجعلها فی مواجهۀ النقد ، ومنها  لتنتقل الى شخصیات اخرى وهی الشخصیات الادبی

شخصیۀ وفاء ذيب کاتب وناشر عن علم فلسفۀ الجمال وجدت فیه الانسان الحق »ورأيتُ  

نفسی لأوّل مرّۀ فی حیاتی أمام کائن شبه منقرض اسمه إنسان بحقّ. « لکنه مات بالذبحۀ 

عا إلى  الموت سرقه  »لکن  احبته  لانها  ان منحته جسدها  بعد  القاتم القلبیۀ  الأسود  لمه 

عندما أصابته ذبحۀ قلبیۀّ، وهو فی حضنی، لقد قتله الفرح، وخنقته المتعۀ، فانسحق جسده 

ثم تعرفت على فنان اسمه يراع    ؛«وطأۀ جسدی الشّبق المتنمرّ علیه  الرّائق الحنون تحت

شق  طرب احببته لأغانیه واعتقدت انها تشدها الى عالم الدهشۀ من جديد ، ولکنه کان يع

النساء وهو ينتقل من واحدۀ لأخرى کعشقه لأغانیه »اکتشفتُ أنهّ يعشق النّساء بطريقۀ  

عشقه للموسیقى والألحان والکلمات؛ أیّ يعشق أن يجرّب الواحدۀ منها تلو الأخرى، وأن  

 ،«ف نغمی، ابتعد عنی، وذبل حبهّ لیيجد نفسه فی متناقضات النّساء، ولذلک عندما عز

ال انه تحول  الجنسالا  الشذوذ  الوطنیۀ »ى  اغانیه  لوطیّاً سبق  ـی وترک  لکن ثريّاً مشرقیّاً 
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المقطوعات النّسائیۀّ الأخرى إلیه، واتّخذه له، وأعلى کعبه فی امبراطوريۀّ ثروته، وأستحدث 

أو   يفارقه،  أن  يستطیع  کان  فما  جانبه؛  إلى  يبقیه  أن  لأجل  وفنیۀّ  إعلامیۀّ  مشاريع  له 

الشّذوذ الجنسیّ، بعد أن هجر الأغانی الوطنیۀّ والدّينیۀّ والإنسانیۀّ  يستغنی عن فنونه فی  

شهرۀ وجماهیريّۀ ودخل   من  له  لما تحمله  سفیرها  أنهّ  ويزعم  يتکسّب منها،  التی کان 

عريض، وتخلّى عنها جمیعاً لصالح شذوذه الذی فتح له کنز علی بابا والألف شاذّ«فلم يکن  

 . من قضیۀ دينیۀ ووطنیۀما يؤمن به  ملتزما بالدفاع عن 

ثم اسست دارا للبغاء لا تختلف عن المیتم بل هی افضل من المیتم فی احیان اخرى وهذه  

اشارۀ إلى المجتمع وقسوته والفوضى التی تعمه لیکون بعد ذلک المبغى بکل ما يحمل 

، فقررت بهاء ان تلغی الحب من حیاتها ألوف الاجتماعی والدينی افضل منهمن خرق للم

کون الجنس بديله وما يدر علیها من اموال، فتکون العلاقۀ اشبه بعلاقۀ تجاريۀ توفرها  لی

به، جعلها   لم تکن تؤمن  التی  الحقیقۀ،  المخاتل، ولی عنق  المنطق  الظروف، ومثل هذا 

تجری خلف السلطۀ والمال، مما اتعبها اکثر، لانها مدرکۀ بصورۀ جیدۀ ان الحب الحقیقی  

الام يعطیها  الذی  بالضحاک. هو  والمتمثل  طبق   ان  صورۀ  الدّار  هذه  أنّ  »لطالما شعرتُ 

الأصل عن المیتم الذی فقدت إنسانیتی وبراءتی فیه؛ فکلا المکانین يبیعان أعراض الفتیات  

وسبۀّ   الفتیات،  تلويث  فی  السّبق  أثم  للمیتم  أنّ  إلاّ  أنفسهنّ،  عن  الدّفاع  عن  العاجزات 

نقیّات طاهرات مثل حبّات مطر السّماء، فی حین هی أفخر أنّ  تعهیرهنّ وهنّ من وُلدنَ  

داری لم تجرّ أیّ منکوبۀ إلى هذا الدّرب الجهنّمیّ، وأنّها لم تأکل فی يوم عرق عاملۀ فیها، 

ولم تعبّد أیّ واحدۀ بالسّخرۀ، فکلّ واحدۀ منهنّ تأخذ أجرها موفوراً کما تطلب دون نقصان  

ان الدار لتی اسستها بهاء لم تکن الا ردا    .«اقتها ورغبتهاتعمل وفق قدرتها وطأو غبن، و

قاسیا على مجتمع تخلى عن مهامه فی توفیر حیاۀ کريمۀ لمواطنیه، بل ن العهر الذی 

يمارسه المبغى اشرف من العهر المقنع الذی يمارسه المجتمع لکثیر من الشخصیات التی  

يعطی مريديه جوراً  ان المبغى کان    تدعی الوطنیۀ والدين وهم ابعد ما يکونون عنها بل

رق  ، فکان جسد المرأۀ هو الشاهد الأکبر على زيف وظلم البشريۀ التی لم تمقابل اعمالهم

، فمتى ما انعتق جسد المرأۀ من الدنس نقول ان الانسانیۀ إلى مستوى انسانیتها حتى الآن 

أهجر دار البغاء التی أسّستها    والحريۀ والعدالۀ قد تحققت. »قرّرتُ أن آخذ قراراً جريئاً، وأن 

على أرقى طراز لأجل الطّبقۀ المخملیۀّ فی المجتمع، واستقطبتُ لها جمیلات المومسات، 

وسیّدات الأشراف المزوّرات لیمارسن فیها هوايتهنّ فی الترّدّی والسقّوط والتّعهرّ، وقدمّتُ  

بۀ والفکر تقديراً منی للقلم  فیها مغريات کبیرۀ کی أجذب إلیها أهل القلم والصّحافۀ والکتا
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والکتابۀ اللّذين أعشقهما على الرّغم من انشغالی عنهما بعوالمی الحمراء التی تشبه لونی 

 .المحزون«

  ، ن لم تکن ولن تکون مجانیۀ زخرفیۀلتی جاءت بها المبدعۀ سناء شعلااإنَّ تجربۀ الجسد   

الروائ المألوف بجرأوإنما حاولت من خلالها  الاتهام  ، موجهۀ أصابع  ۀ شفافۀیۀ أن تخترق 

رۀ تبتعد ، تالى مسافات مختلفۀ. فکانت سناء المبدعۀ تقف عإلى قسوۀ المجتمع وتحجره

لها قناعا  بهاء  من  تتخذ  وتارۀ  لشخصیاتها،  الفضاء  عن  لتترک  الجرأۀ  من  بشیء  لتعبر   ،

  ، ولا سیما الحديث عن الجنس ووصف دخل فی المحرم فی المجتمع العربیموضوعات ت

الحیاءالم تخدش  لا  شفافۀ  بلغۀ  تمهید  ،مارسۀ  التدمیر  إلى  يهدف  العری  هذا  إلى إنَّ  ا 

تجاوز الطبقات الرسوبیۀ الزائفۀ وبلوغ الجوهر العمیق  وتسکینه فی  »، عن طريق  التکوين

 «. لوعی تمهیدا لتفجیره والخلاص منها

دیّ وجنان الطوّيل لیصل هذا  الجنس فی العالم الافتراضی»سرعان ما صدفتُ حالم الور

فی العوالم الافتراضیۀّ عبر المراسلات الإلکترونیۀّ فی الشّبکۀ العنکبوتیۀّ، لا أعرف من منهما 

صدفته أوّلاً، ولکن کلیهما عاش معی التّجربۀ ذاتها فی الوقت نفسه؛ فکلاهما کان عشیقی  

درجۀ   تماماً« على  کانت مختلفۀ  التفّاصیل  الفکر والثقافۀ  الافتراضی فی آن، إلاّ أنّ  من 

ويکتب الشعر والمقالات الفلسغیۀ ولکنه بذیء الکلام ويرسم لوحاته الجنسیۀ. وکان يرسل  

المقدس تکريما    الکتب الجنسیۀ التی يزخر فیها التراث العربی وقد اطلق علیها لقب البغی

   .ختفى بشکل مفاجیء. ثم تعرفت على جنان لطويل وترکته ايضاًا .لدورها فی الحیاۀ

امرأۀ   المغاير ووحدتها فی مجتمع قاس »لأنّها  لون بشرتها  لتعلل ذلک الانحراف بسبب 

ف من الفضیلۀ إلاّ التّشدّق حمراء مثیرۀ يتیمۀ لا معین لها، أو نصیر فی مجتمع داعر لا يعر 

»لقد حاولتْ مرّۀ تلو الأخرى أن تنزع إلى درب الفضیلۀ، ولکن المجتمع المتوحّش    .«بها

بقوۀ إلى الرّذيلۀ والضّیاع. والآن هی وحدها معلقّۀ فی عالم النّسیان والمرض   کان يجذبها

   .کی تهرب من العذاب وسوق النّخاسۀ الذی ما استطاعت أن تنجو من غوائله«

لتحدد اسباب ممارستها الجنس  وکأنها تشخص مايمر به المجتمع من مبررات تدفع الى 

قابل کلّ شیء أکان طعاماً أم مالاً أم شهرۀ أم  لسنین طويلۀ دفعتُ جسدی م»  الانحراف 

امتیازات أم مصالح أم متعۀ عابرۀ أم تفريغ غضب أم حزن أم انتقام من الوحدۀ أم نظیر 

وحرم وحدتی  لقاء  بینهما  وما  والأرض  بالسّماء  نکايۀ  أم  مصلحۀ  تحقیق  أم  انی حمايۀ 

 .«المهلک من راحۀ بالی وضمیری
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مکام  الذی ضرب  السرطان  الرجّال ولعل  تحبّ  »هل  العدم  الى  بوصولها  يشعر  الانوثۀ  ن 

فی   ما يمرّ  أنّک تشتهی أن تلتهم کلّ  بدّ  لا  السرّطان؟  أيّها  السرّاب  العابرين فی  الرمّال 

طريقکَ، وطالما أنّکَ قد وصلتَ إلى ثديی ورحمی، فأنتَ قد وصلتَ تماماً إلى المکان الذی 

لى شواهد قبورهم لأحکی لکَ بعض قصصهم،  عبروا جمیعاً منه، وعلیک أن تقف معی ع

لعلّکَ تقتنع بأنّ لا جدوى من أن تجرّنی معکَ إلى العدم؛ فأنا عدم کامل منذ دهور دامیۀ«  

، » بل يکون هناک سعی  بهاء هو ازالۀ الحاجۀ الى الاخر  لان ازالۀ الرحم والثدی للبطلۀ

  .«العالم، لتقفل الدائرۀنقطاع عن ، ويکون ثم اوب الأصل العمیق داخل الأنا ذاتهص

،  جال من دون حدود اجتماعیۀ ودينیۀلقد تحولت بهاء الى جسد الاشتهاء تتنقل بین الر

فتکون مهووسۀ فی الجنس الى درجۀ اطلقت على بعض هؤلاء لفظ العابرين فی اشارۀ الى 

تعیش حالۀ  ممارسۀ اللذۀ فی لحظۀ ما ولهدف ما يبدو غريبا وغیر مقنع للقارئ . وکأنها  

المسخ ، وشاعر   البسیط  بالآخر ، منهم  للتحکم  التی تمتلکها  الاکتشاف أو مدى قدرتها 

جزء من العمل الوطنی  اقدم على الانتحار بعد ذلک ،ومناضل عوضته عن فقدانه لساقیه ک

وشاب    ،الذی يمارس الشعر بطريقۀ ممجوجۀ  ، وذلک الوسیم صاحب السحنۀ السمراءالسری

تص ابنها  الیتمدبعمر  عاش  لانها  بجسدها  علیه  يعمقت  وسائق  تمارس  ،  کانت  لرجل  ل 

،  الجنس مع سیده، وشخص يخدع البشر، وشاعر صعلوک، وشخص مبتذل من قبل الشعب

. لیتحول العالم الى میتم کبیر »کنتُ أظنّ  رس سحاق بعد ان هجره والدهوشخص امه تما

لمعلّم أفراح الرمّلیّ نسیج وحده من  ر داخل أسواره الخانقۀ فقط، وأنّ اـأنّ المیتم ينحص

أنسجۀ الظّلام فی ذلک المکان الرهّیب، ولکنّنی اکتشفتُ سريعاً أنّ العالم کلهّ میتم کبیر،  

ر لا حدود لها، وأنّ من الطّبیعیّ فی هذا المیتم أن يغتصب   ـوأنّ نسخ أفراح الرمّلیّ من البش

 . «من الطفّلات المستضعفات الیتیمات  أفراح الرمّلیّ وأشباهه منَْ يشاءون ومتى يشاءون 

فی   ذلک  الانسانیۀ وتمثل  المهن  ادق  الى  المجتمع وصل  اصاب  الذی  الدمار  ولعل هذا 

الطبیب تیم الله الذی اجرى لها عملیۀ قلع الرحم »تَیمْ الله الجزيریّ لم يکن مجرّد طبیب 

مع دائرۀ  کان  بل  حسب،  والرحّم  الثّدی  سرطان  علاج  فی  ومشهور  إنسانیۀّ  حاذق  ارف 

عاش ست   قد  أنهّ  يصدّق  أن  غیری  علیّ وعلى  فیسهل  متنقّلۀ، ومجرّۀ شعوريۀّ مذهلۀ، 

حیوات سابقۀ کی يحصلّ هذه المعارف کلّها، ويملک هذه الثرّوۀ من المشاعر المتأجّجۀ  

 .المتراکمۀ، وکأنّها طبقات من نور إحداها ينیر فضاءات الأخرى«

ق ويحترم العاهرات »کان يزعم تواضعاً أنهّ ضحل فی کان يمارس الجنس مع کل الاعرا

کلّ شیء، إلاّ فی الجنس والعشق، فقد کان يفتخر بصوته الخفیض الهادئ بأنهّ امبراطور  

من أباطرته المجرّبین المقتدرين علیه، وکان يستثمر أسفاره وعلاقاته المتشعّبۀ لأجل أن  
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الب وافتراع  المضاجعات  الحصیفات يسجلّ أعلى رقم کونیّ فی  الخبیرات  کارى ومساجلۀ 

فیه، وکان التّنويع بین الأعراق أکثر ما يثیره، ويستجلب رغبته للجماع، فما ترک أنثى من  

النّساء فی   أنّه کان يجمع فی سريره الاثنتین والثّلاثۀ من  عرق إلاّ وضاجعها، حتى  أیّ 

سیۀّ العابرۀ للقارّات والأزمان  اللّیلۀ؛ کی لا يدرکه أزوف سفر أو عمل، فیمنعه من تجاربه الجن

والأعراق، لکنهّ کان يأبى أن يشتری أجساد المومسات لأنهّ يراهنّ طاهرات مظلومات قد 

ر، فینحنی لهنّ فی مروره بهنّ، وکأنّهنّ آلهات مقدسّات تعالتْ على کلّ دنس ـدنسهنّ البش

له وزواجه من طالبه  أو رجس. ولکن فی حقیقۀ تیم الله انه تعرض لانتکاسات سرقۀ ورث اه

مع  سطت على امواله وجردته من کل شیء( وهو قد مارس الاغتصاب منذ طفولته لطفلۀ  

للموت ترکوها  ثم  القريۀ  ابنۀ  ابناء  الاثرياء وهی  ابناء  العقاب لانهم  من  دون خوف  من   ،

ل . واختلافقراء تحت سطوۀ الاغنیاء والسلطۀالفقراء فی اشارۀ الى طبقیۀ المجتمع وضیاع ال

»وتزايد الألم فی ثديی عندما قفزتْ إلى ذهنی قصۀّ روتها لی    توازن العدالۀ فی المجتمع

شقیقۀ تَیمْ الله الجزيریّ عن فتاۀ فقیرۀ قطع الأغنیاء أصابع يديها بالسّاطور؛ لأنّها تجرأّتْ،  

ببراءۀ يد طفلۀ من أبنائهم« ا  .ولمست  اللذۀإن  بعالم  غالبا ما يرتبط  اللذلجسد  ۀ ، وهذه 

، فجسد ات فیه تنعکس سلبا على تلک اللذۀ، وای تغیرمرتبطۀ بقدرۀ الجسد على العطاء

رب مکامن الخصب  بطلۀ الروايۀ بهاء تعرض لتغیرات بسبب اصابتها بمرض السرطان لذی ض

ء من جسدها تغیرت علاقته مع  ، الرحم والسرطان ، وبمجرد استئصال اعضاوالنماء والانوثۀ

الطبیب   ، فقد عادت الى ممارسۀ للذۀ مع تیم الله ییر لم يستمر طويلاولکن هذا التغ،  ذاته

 . لتشعر بانوثتها مرۀ أخرى

،  وطیبۀ الا ان جذورها کانت مغايرۀفمع ما يتصف به تیم الله الجزری من ثقافۀ وعفويۀ  

، فقد اغتصب فتاۀ من عائلۀ مارست سلطتها على الغیر، وهو فی طفولته لم يکن سويافهو 

ۀ للمحاسبۀ لانها  ، ولکن من دون رقیب وسلطرفاقه ، کان نتیجتها الموت لها  عصغیرۀ م

عائلۀ فقیرۀ، لیس هناک من يطالب بحقها الحادثۀ فضلا عن اغتصاب اعمن  مامه  ، هذه 

، جعل الاغتصاب يظهر بشکل غیر مباشر فی تصرفاته وان کان  لثروته التی ورثها عن والده

، ويحاول ان  انه نظر الى المرأۀ تجربۀ يخوضها، الا  رمتلک کل مقومات التقدير من الآخ ي

التجريبيتکش فرصۀ  له  کلما سنحت  ذلک  وف  العالم،  لدول  سیاحۀ جنسیۀ  فی  .  کأنه 

لنا صورۀ  وتنقل  الشخصیۀ  الجزيریّ  لتعکس مفارقۀ هذه  ، وهو يعتلی کرسی  «»تَیمْ الله 

وهو يتقافز من تحرّق قدمیه عربۀ يجرهّا إنسان حافٍ شبه عار فی دروب مدينۀ قديمۀ،  

اللّتین تلحسهما الأرض بحرارتها الکاويۀ، فی حین يتبرّد تَیمْ الله بهوّايۀ قشّیۀّ يدويۀّ يحملها  

فی يمناه، ويهشّ بها على وجهه المتعرّق عرقاً مطیراً، ويستحثّ الرجّل التّعس الذی يجرّ  
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ل حقوق الإنسان فی أسرع  رع أکثر لیصل إلى محاضرته حوـالعربۀّ التی تحمله کی يس

   .وقت ممکن«

الانتهاک   الى  الروايۀ  شخصیات  تعرضت  فقد  الطفولۀ  منذ  ظهرت  الجسد  انکسارات  إن 

الجسدی کبهاء وصديقتها هدى وحبیبها الضحاک وهی انکسارات اخذت معها لیس الجسد  

ـ   اصحاب سلطۀ  اشخاص  الارباک، لانها جاءت من  تعیش  يجعلها  مما   ، الروح  بل  فقط 

لمعلم ورجال الامن والعم ـ فهی سلطۀ تفرض وجودها على الشخصیات فتجعلها تعیش ا

حالۀ الغربۀ النفسیۀ والضیاع. »لکنهّ اللّیلۀ يتذکرّ تماماً وجع الاغتصاب وذلهّ وحرقته وذلک  

العسکریّ الوغد يملص بنطاله وملابسه الدّاخلیۀّ، ويغتصبه مقنّعاً على مرأى من المعتقلین  

والجنود وقائدهم الضّابط؛ کانوا يريدون أن ينتزعوا منه أسماء لا يعرفها، وتفاصیل    المعذّبین

أحداث لم يشارک بها، وأفکاراً لم يزرعها ثائر أو مصلح فی رأسه؛ لم يکن أکثر من صبیّ  

بریء اتهّمته مديرۀ المیتم العانس بسرقۀ أموال من الخزنۀ کی تتخلّص منه، وسرعان ما  

السّ لم يفهم من کلامهم  وجد نفسه فی  الذين  السّیاسیین  المعتقلین  جن مع زمرۀ من 

لان والده کان فدائیا ولزم الصمت فی التعذيب    .يومها سوى أنّ الحريۀّ أغلى من الحیاۀ«

کما لزمه فی الماتم وکان الصمت هو ديدن تلک الشعوب ولا سبیل للحديث عن أی شی  

م فصديقتها هدى القريبۀ منها قد تعرضت  بل نجد صور زنا المحار ؛ومن ثم ضیاع الحقوق

للاغتصاب من قبل عمها »اغتصبها عمّها فی طفولته مستغلّاً أنّ لا أبّاً لها يدافع عنها بعد  

أحد أقاربها الأرامل،   لتتزوّج من  بعد أن هجرتها  تطالب بحقّها  أمّاً  الترّاب، ولا  ابتلعه  أن 

ۀ. وظلّ عمّها الشّاب يغتصبها حتى تعلّقت  وسافرتْ معه حیث يعمل فی جزيرۀ بترولیۀّ نائیّ

به، وعشقته، وطاب لهما زنا المحارم إلى أن اکتشف بعض الأقارب هذه العلاقۀ الآثمۀ التی  

المیتم   الشرّطۀ إلى  فافتضحتْ حقیقۀ الأمر، فأسلمتها  الشرّطۀ عنهما،  فأبلغوا  تجمعهما، 

ذ ذلک الوقت لم تسمع شیئاً عن لیتولوّا رعايتها، فی حین زجّت بعمّها فی السّجن، ومن

عمّها العشیق، وغدت عندها عقدۀ من کلمۀ عمّ التی تنتفض کلّما سمعتها، وتجهش ببکاء 

 .محروق حتى تتشنجّ أوصالها«

ی  ، وخیبۀ امل فضحاک الى انتکاسات سیاسیۀ مستمرۀلقد تعرض ابطال الروايۀ بهاء وال

عن    ،الا تعويض ذلک، تعويض غیر مجدوطن فقد الانسانیۀ بکل معانیها، فما کن منهما  

. على الرغم من ان هذه الشخصیات لا ذنب لها سواء طريق الجسد ولکن من دون جدوى

 . ، وفی مجتمع يعانی الانهیار فی منظومته بشکل کاملائل مفککۀ انهم وجدوا فی عو

 :الدين
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ان مايقبع لقد شکل الجسد سلطۀ استثنائیۀ فی تحريک الاحداث والوصول الى الذروۀ لبی

ات .کانت الشخصیخیفا فی مجتمعنا العربی بشکل عامتحتها من شذوذ مجتمعی اصبح م

، فشخصیۀ کريم وهدانی الذی تلقف بهاء عندما غادرت  تختفی خلف الدين لتمارس عهرها

رآها فی إحدى زياراته إلى رۀ »ذلک العجوز کان قد  ـالمیتم لانها بلغت سن الثامنۀ عش

کان  المیتم عندما  رعايۀ  ،  ودور  والمستشفیات  الأيتام  دور  من  غیره  وعلى  علیه  يتردّد 

دره المحرمّۀ  المسنّین متبرّعاً لهم ببعض ماله الذی کان ينفقه بسخاء کی يداری خلفه مصا

« وکان له ابن وحید يحاول ان يصدره للمجتمع مع عوقه بسبب فی جنی المال وکنزه

شیخوخته مقابل ان يوفر لها حیاۀ کريمۀ  المال الحرام باعت جسدها له على الرغم من  

»لم ترفض ذلک إلاّ لبعض الوقت، لکنّها عندما أيقنتْ أنّها ستعود من جديد إلى الشّارع  

وحیدۀ معدمۀ باعتْ جسدها له؛ لعلهّ تحصّل بثمنه بعضاً من الأمن والرّاحۀ والرّعايۀ والأمل  

فقد سلبت منه ذکوريته التی   فی المستقبل« وامعانا فی ذلال هذه الشخصیات وتعريتها

. فالمرأۀ ـی لا يمکن له ان يمارس فحولتهيتبجح بها ، فکان فی حقیقته اشبه بالسید الخص

، معها يشتبک یس والمشاعر من دون خجل و مواربۀفی موضوعۀ الجسد ترصد أدق الاحاس

 عۀ خلاقۀ نلمس فیها فعالیۀ الجسد. نبض النص فی لغۀ مبد

خر عن طريق امرأۀ طبیبۀ لینقذها من افلاسها »تعرّفتُ علیه عن وتعرفت على رجل دين آ

طريق امرأۀ خمسینیۀّ قابلتها فی فضاء مؤسسّات العمل الخیریّ، هی امرأۀ تحبّ أن تساعد 

الآخرين فی قضاء حوائجهم، وللأمانۀ والصّدق هی طیّبۀ القلب، وحنون، وکريمۀ الاستضافۀ،  

سحنتها، إلاّ أنّها تعشق السرّقۀ من الفقراء والمعدمین    ر على الرّغم من قبحـوجمیلۀ المعش

لقد استخدمت الجسد بکل حیثیاته لان العلاقۀ بین الجسد والعالم هی علاقۀ   والمساکین«  

شخصیۀ تلقب بالحاج احتواء وامتلاک فضلا عن علاقۀ الحوار والتناغم والتوحد وکان  هذه ال

البکر ابنه  امع  الالقاب  هذه  زيف  لبیان  سفر  ،  جواز  الامکنۀ  من  کثیر  فی  اصبحت  لتی 

للممارسۀ السرقۀ من دون شبهات وکأن مثل هذه التسمیات تضفی على صاحبها غطاء 

الشرعیۀ لیمارس ما يحلو له »عیسى الإقبالیّ قبل بتوظیفی بمجرّد أن وقعت عیناه على 

ح دينیۀّ  بملابس  والمهندمۀ  واضحۀ  بصّحۀ  المشبعۀ  حمرته  تشبه  التی  ريريّۀ  حمرتی 

؛ فهو کان يجید «ما شاء الله، تبارک الله فیما خلق» مقصّبۀ، بعد أن کرّر أکثر من مرّۀ قول  

ره فی أیّ عمل يقوم به. البقعۀ السوّداء  ـذکر الله، إلاّ أنهّ لا يخشى غضبه علیه، ولا يستحض

جهه الذی  فی جبینه إمارته على کثرۀ السّجود والصّلاۀ هی أوّل ما لفتت نظری وأنا أطالع و

بشکل   مکتبه  على  يضعه  مزخرف  ذهبیّ  إطار  فی  کبیرۀ  صورّۀ  منه خلف  جزء  يتدارى 

استعراضیّ فجّ فی مواجهۀ الرّائی، کانت الصوّرۀ لأسرته حیث زوجته المحجّبۀ المتلفّحۀ  
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بالسوّاد تقف إلى جانبه، وتحمل أصغر أطفالها، وهو يحمل طفلاً آخر يبدو فی الرّابعۀ من  

أمامهما طفل سمین مثل عجل، وطفلۀ أقل سمنۀ منه، وفتاۀ نحیفۀ سمراء  عمره، ويقف  

فأبناء عیسى الإقبالی لا يختلفون    ؛  «سها حجاب أبیض مائل إلى الصفّرۀمثل أمّها، وعلى رأ 

عن أبیهم يحملون طابعا اسلامیا والمفارقۀ ان کل هذه الصفات التی يحملها فهو لص سارق  

سبه، وثروته کانت عبارۀ عن سرقات،  جین مشکوک فی ن، فقد سرق نسبه الشريف وهو ه

،  لسهم جمیعا، وامواله کانت قائمۀ على شرکات لآخرين بعد ان افوشهادته سرقات متکررۀ

بل انه تحول على مال »الأيتام والأرامل والأوقاف والمساجد والمبرّات والجمعیّات الخیريۀّ  

رق منها بشتى الطرّق والحیل تحت ستار التدّين والصّلاح والخیر« هذه الحیاۀ انسحبت  ـيس

على بهاء فی زواج سری بعد ان اطلق علیها لقب الحاجۀ وطلب منها ان ترتدی الحجاب  

راً لم يستر سوى شَعْری، ولکنهّ فضح عرضی، ونهش  ـلکن حجابه المفروض علیّ قس شکلیا »

غدوت خ ما  فسرعان  على  لحمی؛  زواج شرعیّ  أسماها  زواج سریّ  بورقۀ  له  شرعیۀّ  لیلۀ 

طريقۀ الأسلاف، وما دريتُ کیف کان الأسلاف يتزوجّون، وما عنانی دربهم فی ذلک، کلّ  

الس  الزوّجۀ  بعد أن أصبحت  ريّۀ  ـّما عنانی فی الأمر أن أحصل على مال وبیت يسترنی 

طفل منه يدخلنی إلى نعیم الأمومۀ  للحاجّ النّبیل الأصیل وفق زعمه، وربما أحصل على  

ى أن تکون  وعظمتها، ويجعلنی حرّۀ بالتّسرّی، ولکنهّ کان يأبى الإنجاب منّی، ويصممّ عل 

لذا تنتقد هذه الثوابت الدينیۀ وانحطاط المجتمع الذی يقدس    ؛  «خلواته بی للمتعۀ فقط

رحمۀ وشفقۀ لیلقی    رف ، ومن ناحیۀ أخرى  يسحق الافراد بکل قوۀ من غیرـالتقالید والش

، ومن ثمَّ الوصول الى المرأۀ هو وصول  ب الظلام لمواجهۀ مصیرهم المجهولبهم فی غیاه

تنکشف الحقیقۀ  ، وبعدها  يقۀ، الا انه يحقق ممارسۀ الجنسبکل احواله وان اختلفت الطر

ما فیه من شذوذ    .المختبئۀ وراء ذلک على  الذی عرضه علیّ  المغشوش  بالزوّاج  »قبلت 

وافتراء على الشرّائع والحقائق على أمل أن أکون ملکاً لرجل واحد، وإن کان لا يزال    وکذب

يؤمن بأنّ نساء الدّنیا هنّ مِلکٌ لیمنه بشريعۀ ما صنعها بنفسه، وله أن يغیر على جسد من  

بی،   يتاجر  أن  أراد  عندما  ولکنهّ  والعیارين،  والشّطار  الطرّق  قطّاع  بمنطق  منهنّ  بغى 

أسیاده من الأشراف المزوّرين والصّالحین الملفقّین، قرّرتُ أن أعمل لحسابی   ويعرضنی على

علامات سجود  الذين يملکون جمیعاً  الخاصّین من أصدقائه  الشّخصیّ، وأن أربّی زبائنی 

  .«العريضۀ، کما يملک هو علامۀ مثلهاسوداء فی جباههم 

فتوسّعت ؛  دا عن فعل الخیروما يؤکد صحۀ وجهۀ نظرها انه اخذ يعمل فی کل اتجاه بعی

تجارته، وزادت ثروته، ودخل شريکاً فی مشاريع مريبۀ فیها قتل ودعارۀ وسلاح ومخدرات  

والنّماء والصّلاح« الخیر  الشّطارۀ جمیعها، ولیس فیها سهم واحد من سهام  وقد    ،وأنواع 
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ن والمساکین  سايرت هذه الاوضاع لتکون »المرأۀ المتنفّذۀ فی حیاۀ شبکات المتاجرۀ بالدّي

لهذه   الرئیس  المحرک  هی  المرأۀ  والمستضعفین.«وکانت  والأرامل  والیتامى  والأبرياء 

الاحداث »وربطتنی علاقات مهمۀّ مع کثیر من النّساء الأسرار فی حیوات رجالات المنطقۀ 

فی  الصّعبۀ  الأرقام  هنّ  الشرّعیّات  المومسات  تلکم  أنّ  اکتشفتُ  أن  بعد  المستشیخین، 

ت جمیعها، کما أنّهنّ الآمرات الحقیقیّات«.لتعرض لنا بعد ذلک  شخصیۀ أخرى  المعادلا

تکون بالضد من الأولى فی محاولۀ الابتعاد عن التعمیم عن تلک الشخصیات الدينیۀ  وهی 

شخصیۀ صلاح خیر النورانی »وخلتُ أنهّ عضو جديد فی عالم التجّارۀ بالدّين، ولکن عندما 

الرّغ إلیه، على  القرآن  تحدثّتُ  أنّه رجل طاهر من حفظۀ  الشّديد، اکتشفتُ  م من حیائه 

الکريم، وإنّما أتى إلى هذا المکان متطوّعاً لأجل خدمۀ الأيتام والأرامل والمساکین؛ فهو  

يتحرّق شوقاً لعون النّاس، ونور وجهه يصدّق کلّ کلمۀ يقولها« لتبین سبب رغبته بالارتباط  

به کان يبغی من ذلک أن يستر امرأۀ جمیلۀ سیئۀ السّمعۀ    بها »عندما عرض علیّ أن أتزوّج 

والتّاريخ والحظّ، لکنّها تريد أن تصبح امرأۀ صالحۀ طاهرۀ، وتحظى ببنات وبنین« لتعود  

مرۀ أخرى  فتنقل تجربۀ احد الذين يدعون الدين، والتناقض فی حیاتهم بین فعل وفعل  

ئنی الأفّاقین عن غضبه على ابنه، وطرده له  آخر»أذکر تلک اللّیلۀ التی حدثّنی فیه أحد زبا

الزّبون   الدّين. کان  التی هی رمز جلیل من رموز  أن يحلق لحیته  البیت؛ لأنهّ يريد  من 

الغاضب عندها يتقطّع غضباً وهو يقصّ علیّ جنايۀ ابنه ولحیته تقطر من شراب الويسکی  

لخائر لیستیقظ لدقائق کی يقطف الذی أسقطه علیها، وهو يعبهّ عبّاً بانفعال، ويحفزّ جسده ا

لذۀ من جسدی ثمن ما دفعه نظیر هذه اللّیلۀ الحمراء، ولکن جسده خانه، وآثر أن يسلمه  

لنوم هانئ طويل قضاه على سجّادۀ غرفۀ نومی، وهو يشخر مثل خنزير بریّ مختنق بما  

ا حديديۀ  أکل من الزّبالۀ«وهو لا يختلف عن المعلم الرملی الذی کان يضرب الاولاد بعص

على اصابعهم لانهم لا يستفتحون صفحۀ التعبیر بالبسملۀ فی حین کان يمارس الرذيلۀ  

ذاتها   المیتم حین کانت تبحث عن  الماضی بکل احزانه فی  بأبشع صورهاـ فهی تعیش 

لقد کانت الذکوريۀ واضحۀ فی المجتمع    ت تحت جسد معلمها الاول الرملی.  ولکنها انسحق

ح تفرض  حیث  الروائیۀض العربی  الشخصیات  بعض  عند  من  ورها  فارغۀ  ذکوريۀ  وهی   ،

، وهو کشف للمستور  ون خلف لکوالیس بعیدا عن الرقابۀمحتواها يظهر زيفها بمجرد ان تک

، اذ ان من يتحکم بأمور الدولۀ لا يختلف عن ذلک فهو يمارس الذکوريۀ  ينیالسیاسی او الد

 . ی السر يکون مخنثا مخصیاالعلن وفوالسلطۀ القمعیۀ على ابناء جلدته فی 

 خاتمۀ  
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العربیۀ فهی تکاد   المجتمعات  المختلفۀ لا تکاد تفارق شخصیات  الروايۀ  ـ ان شخصیات 

الخارجی   مظهرها  فی  اختلفت  وان  جوهرها  فی  واحدۀ  التی تکون  الوظیفیۀ  المکانۀ  أو 

 . لرذيلۀ وان اختلفت المبررات لذلک، فکلها جمعها خیط واحد وهو السقوط فی اتحتلها

تور  فی الروايۀ هی کشف لمستور سواء اکان ذلک المسـ لقد کانت کل ممارسۀ جنسیۀ  

، واحیانا تتداخل مع بعضها لان الرابط لها هو الجسد بما يحمل سیاسیا ام اجتماعیا ام دينیا

 من طاقۀ مؤثرۀ فی المجتمع اکثر من غیره على المتلقی. 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB018
8!4468&ithint=file%2cdocx&authkey=!AGkUmatVAkA__Dc 
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 لسناء الشعلان وغوایۀ الحبّ والخلاص  «سیانا النّهَکَأدرَ»

 نزار حسین راشد 

 

عیناها الخضروان بقدر حشائش  »  ضحکتها البحريۀ التی تُغرق أی حزن فی سحیق لججها

شعرها الخیلی الأحمر’لا تقاوم سناء الشعلان غوايۀ الشعر وهی تصف لنا شخصیات   «.العالم

 «. أدرکها النسیان » روايتها

التی تقف فی  «  کارول عید المیلاد»وبقدر کبیر من العاطفیۀ تذکرک بتشارلز ديکنز فی  

 یۀ!رأيی على الحدود الغائمۀ بین الروايۀ والمسرح

وهکذا يکتسب الحدث العادی الذی نسلته الروايۀ من خیوط الواقع الیومی العادی بعده  

  الدرامی المتوهج بنار الحکايۀ!

الجدۀ، لم تنس سناء حکايات  براعتها وتشويقها،  ربما  التی لا    فاستعارت  بألوانها  وتلونت 

 حتى لو کررناها ألف مرۀ!  تبهت ولا تفقد بريقها،

عالمنا کل شیء مکرر فکیف نکسبه الجِدۀ إذن ؟ببراعۀ الراوی وقدرته على الکشف  ففی  

  وفتح النوافذ الخافیۀ التی نطل منها على المعنى والدلالۀ المتنکرين بثوب الواقع الرتیب، 

 أو الراويۀ العبقريۀ المتنکرۀ فی ثوب جَدۀ!  حتى يعثر علیهما الراوی الموهوب،

إنه بعدها الأثیر الذی   رد سناء الشعلان مساحۀ للصوفیۀ والعشق،فی کل رواياتها تقريبا تف

وهکذا انتشلت أبطالها أو بطلیها الضحاک وبهاء من حضیض   يمنح العالم جدارته أن يعاش،

حیث تقاتل الملائکۀ وتحلقّ الأرواح التی لا تهزمها قتامۀ    الواقع الرث إلى سماء العشق،

 الواقع وقسوته الساحقۀ!

تنسحق،ولکن    !نعم النهايۀ لا  فی  إلیه من خلال    الأرواح  توصلنا  أن  تريد سناء  ما  هذا 

يمد من وراءها     الحدث الذی يتنامى عبر مسافات مقاسۀ، ولکنه يفاجئنا عند کل انعطافۀ،

 لیس مصائرنا المتعثرۀ!  القدر يده،

لیها  وضعتها يد الله هناک، يأوی إ  ،هناک مساحۀ متروکۀ خضراء  ،فی صحراء هذا العالم

ولم    او إنسان لم يتنکر لإنسانیته،  لم يمت بعد،  فی قلب  المتعبون حین يجدون دلیلهم،

يناضل لینقذ ما يمکن    شخص لا زال هناک واقفاً على قدمیه،  يرتدِ جلد العالم القاسی،
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ما،  إنقاذه، ما ومکان  زمان  فی  الخیوط  تلک  النهايۀ تشتبک کل  لنا حبکۀ   وفی  لتصنع 

 الخلاص! 

فالعذاب لیس  رۀ آلامنا إلى أسفل الجبل دون أن نحاول التقاطها مرۀ أخرى،لندحرج صخ

 وبإمکاننا أن نتجدد حتى بعد أن عدا على کیاننا الإنسانی الدمار والهدم،  قدرنا المقدور،

النسیان، خلال  من  ولو  إکلیل    سنتجدد  طارحین  المهترئ  المعاناۀ  ثوب  خارج  وننزلق 

 لى جنتنا الموعودۀ! الشوک من على رؤوسنا ودالفین إ

إنّنا سندرک الصفح فی النهايۀ ونفوز بالجنۀ بعد أن نعبر    هذا ما تريد الشعلان أن تقوله،

طريق الآلام فالمصیر الإنسانی لیس قاتماً للدرجۀ التی نتخیلها ما دام هناک قلوب قادرۀ 

 على المحبۀ!

https://www.diwanalarab.com/%D8%A3%D8%AF%D8%B1%
D9%83%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%B3%D9%8A%D8
%A7%D9%86-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D
9%86-
%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8
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 * قرآن کريم 

 

 الف:فارسی 

 نشر مرکز.    ، تهران:ساختار و تأويل متن  ش(، 1387احمدی، بابک، )   -1

 تا(، تفسیر حکیم، قم: دار العرفان.انصاريان، حسین )بی   -2

 ، ترجمه پیام يزدانجو، تهران: نشر مرکز.بینامتنیتش(، 1380آلن، گراهام، )   -3

4-  ( حسین،  کوتاه  ، ش(1389پاينده،  مدرن(،  داستان  های  ايران)داستان  تهران:    در 

 نیلوفر.

ادبی  ، ش(1390پاينده، حسین، ) -5 نقد  نقد: مقالاتی در  ؛ چاپ دوم، تهران:  گفتمان 

 نیلوفر.

، تهران: انتشارات تأثیر قرآن و حديث در شعر فارسیش(، 137۶راستگو، سیّدمحمّد، ) -6

   سمت.

، مشهد: آستان قدس رضوى،  معنا شناسى واژگان قرآن ش(،  1380عضیمه، صالح، ) -7

 شرکت به نشر. 

ناصیف  ش(،  1390قائمی، مرتضی و محققی، فاطمه، ) -8 بینامتنی قرآنی در مقامات 

پژوهش های میان رشته ای قرآن کريم، سال دوم،  ، دو فصلنامه تخصصی  يازجی

 . 59-51شماره پنجم، ص

 . (، تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درسهايى از قرآن ش1388قرائتى، محسن )  -9

 ش(، تفسیر القمی، قم: دار الکتاب.13۶3قمی، علی بن ابراهیم، )  -10

 تهران: نیما.، چاپ اول، فرهنگ اصطلاحات ادبیش(، 13۶4گودن، ج.آ، )  -11

 دار الکتب الاسلامیه. ،  تفسیر نمونهش(،  1374مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، )   -12

ايرناريما، )   -13 ادبی معاصرش(،  1385مکاريک،  ، ترجمه مهران  دانشنامه نظريه های 

 مهاجر و محمد نوبی، تهران: اگه. 

بینامتنی قرآن با اشعار احمد  روابط  ش(،  1388میرزايی، فرامرز، واحدی، ماشاء الله )   -14

انسانی کرمان(، شماره    مطر علوم  و  ادبیات  دانشکده  زبان)نشريه  و  ، ص  25،ادب 

299-322. 

تهران:    رآمدی بر بینامتنیت: نظريه ها و کاربردها،ش(، د1390نامور مطلق، بهمن، )  -15

 سخن.
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نظريه    بینامتنیت: از ساختارگرايی تا پسامدرنیسمش(،  1395نامورمطلق، بهمن، )  -16

 تهران: سخن.   ها و کاربردها،
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، دمشق: دراسۀ من منشورات اتحاد الکتاب  النص الغائبم(،  2001عزام، محمد، ) -21
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 ، ترجمۀ موسى عاصی، لبنان: جروس برس. الروايۀأرکان م(، 1994فورستر، إم. )  -22

الطبعۀ الأولی، مکتبۀ    السرد فی الروايۀ المعاصرۀ،  م(،200۶)؛    مالکردی، عبدالرحی -23
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 ، القاهرۀ: دار عالم الکتب.اللّغۀ و اللون م(،   1982مختار عمر، أحمد. )  -27
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 :بیروت طبعۀ الأولی،، الالأدبیلیات الخطاب جتم(،1997)  وفل ،يوسف،ن -31

 .دارالشروق

 ؛ ترجمه حسین پاينده، تهران: نیلوفر. نظريه های رمان ش(. 138۶) ،وات، ايان  -32

 ق(، قم: مکتبه فقیه.1410، ) مسعود بن عیسیورام بن ابی فرس،   -33

 ،مترجم امین مويد ،تهران:دنیای نو.   تاريخ اجتماعی هنر ش(،13۶2)  آرنولد، هاوزر، -34

مصر:    ،محمود الربیعیالروّايۀ الحديثۀ  تیار الوعی فی  م(،  1984)  ،همفری، روبرت -35

 الشباب.  مکتبۀ

دار  (:ردن  عمان)الأ  ،تقنیات السرد فی النظريۀ و التطبیق  م(،2015)  ، يوسف، آمنۀ -36

 . الفارس للنشر والتوزيع

 

 منابع الکترونیکی:

• http://centers.ju.edu.jo/ar/ujlc/Lists/CenterStaff/Disp_Staff.

aspx?ID=242 

• www.alqubbahnews.com 

• Genette, Gerard (1997م). palimpsests: literature in the 

second degree, translated by channa Newman & Claude 

diubinsky, lincoln/london: University of Nebraska press. 

 

 مذکرات الماستر

 میهوبی   لعز الدين"اعترافات أسکرام"الشخصیات فی روايۀ  ربیعۀ سرايش، بنیۀ الحدث و   •

محمد    مذکرۀ   ، جزائری،جامهۀ  أدب  تخصص  الماستر،  شهادۀ  وضیاف  بلنیل 

 .م2015/  2014،المسیلۀ،

http://centers.ju.edu.jo/ar/ujlc/Lists/CenterStaff/Disp_Staff.aspx?ID=242
http://centers.ju.edu.jo/ar/ujlc/Lists/CenterStaff/Disp_Staff.aspx?ID=242
http://www.alqubbahnews.com/
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الأسود يلیق  "یۀ فی روايۀ  صسیمائیۀ الشخ،    م2015/ 2014صباح زيان وفائزۀ غربی ،  •

مستغانمی"بک   شهادۀ  لأحلام  لنیل  مذکرۀ  محند ،  أکلی  نقیۀ،جامعۀ  دراسات  ماستر، 

 البويرۀ،.
 پایان نامه ها 

:   م2010  ،1السفیر ،العدد  جريدۀسلمان، طلال؛ »هوامش«،   •

http://www.assafir.com 

ش(، مؤلفه های پايداری در مجموعه 1399عموری، نعیم و مینا مجدم) •

 زش زبان و  مجله پژوهش در آموداستانی»حدث ذات جدار« اثر سناء الشعلان، 
 21-12 ،ص2  شمارهادبیات عرب، سال دوم ، 

 

 مواقع الکترونیکی

 ،فی رابط موقع، للشّعلان وصدامها مع المجتمع "أَدرَْکَهَا النّسیان "روايۀ  ايوب، سمیر،

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4474&ithint=file%2cdocx&authkey=!ADh9HcgIRvmBVh4 

والرؤّيۀ فی روايۀ  م(، لعبۀ النّسیان والتّذکر وآلیات التشکیل 2019زيب الأعظمی،أورانک،)

 أدرکها النسیان،من رابط موقع 

http://www.khiyam.com/news/article.php?articleID=314 

النّسیان    2لعبۀ النّسیان والتّذکرّ فی »أَدْرکََهَا النّسیانُ«/ م(،2019،)زيب الأعظمی،أورانک

 ،فی رابط موقعالانعتاق وجدلیۀّ النّهايات

https://www.diwanalarab.com/%D9%84%D8%B9%D8%A8%
D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%B3%D9%8A%D
8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D8%B0%D
9%83%D9%91%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D9%8E%D8%AF%D9%92%D8%B1%D9%8E%D
9%83%D9%8E%D9%87%D9%8E%D8%A7 

انطباعات أولیۀّ عن روايۀ » أَدْرَکَهَا النّسیان« لـ د.سناء  م( ، 2019داخل حسن،عباس ، )

 ،فی رابط موقع الشعلان 
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https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=408470 

،فی رابط  عتبات الأردنیۀّ )سناء شعلان( فی روايۀ»أدرکَها النسیانُ«،فاضل،عبود التمیمی 

 موقع 

 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BB0188!4
477&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALmmOKPTUSiX7c 

، فی أدرکها النسیان لسناء الشعلان وغوايۀ الحبّ والخلاص م(،2019)  ، نزار،حسین راشد

 رابط موقع 

https://www.diwanalarab.com/%D8%A3%D8%AF%D8%B1%
D9%83%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D8%B3%D9%8A%D
8%A7%D9%86-
%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D
9%86-
%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%91 

المعضلات الاجتماعیۀّ للمجتمعات فی روايۀ» أدرکها النسیان« لسناء ،معصومه، مرعی

 فی رابط موقع  ،الشعلان 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4472&ithint=file%2cdocx&authkey=!AAdRSXIUm_TYuO
A 

 ، فی رابط موقع لسناء شعلان  «سیان ا النّهَکَأدرَ»التابوهات فی روايۀ  غنی العبودی،ضیا،

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4468&ithint=file%2cdocx&authkey=!AGkUmatVAkA__Dc 

،فی رابط « للدکتورۀ سناء الشّعلان سیان  ا النّهَکَأدرَ  صورۀ الوطن فی روايۀ »،منذر،اللالا  

 موقع 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4476&ithint=file%2cdocx&authkey=!AF1f3Q9TYOeUrD0 

«: ما بین العتبۀ ودهشۀِ  سیان ا النّهَکَأدرَ الإنسان فی روايۀ د. سناء شعلان »محیلان،منی،

 ،فی رابط موقعالختام
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https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4467&ithint=file%2cdocx&authkey=!AMixnTSNguigUDM 

« ملحمۀ الشّعوب والأوطان والمهمّشین  سیان ا النّهَکَأدرَ روايۀ »،عطا الله  ،الحجايا

 ،فی رابط موقع والخراب 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4475&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABbXP40dpK2_xNg  
      

                                               ،فی رابط موقعالتّجريب فی روايۀ » أَدرَْکَهَا النّسیانُ« للروائیۀ سناء الشعلان نجار،سلیم، 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=5E6AC82BA3BB01
88!4469&ithint=file%2cdocx&authkey=!AA2NAJY6e2b--9Y 

« للروّائیۀّ  سیان ا النّهَکَأدرَ التّحلیل النفّسیّ لروايۀ » م(،2020،سفیان، )صائب المعاضیدی

 ،فی رابط موقع الدکتورۀ سناء الشعلان 

https://www.prealmedia.info/ar/post/28314/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A
D%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

، علی  م2012/  05/  30یتها،موقع الکترونی أطلع علیه يوم صمعنی اسم هدی واسرار شخ

 الساعۀ
28 :14،https://akhbarak.net/blog 

  م2020/ 05/  31معلومۀ ثقافیۀ ،معنی اسم تیم وصفاته،موقع الکترونی أطلع علیه يوم

 :علی الساعۀ

38 :13،https://www.thaqfya.com/tims-name-means 
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